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يادداشت كميته علميداشتن ارتباط با انسان هاي بزرگ و اُسوه ، يكي از بهترين راه ها و شيوه هاي تربيتي به شمار مي رود . روح و جان آدمي ، در جريان اين ارتباط ، صيقل و صفا مي يابد و از كدورت ها و ناپاكي ها خلاص مي گردد . اين تأثيرپذيري ، در پرتو الگوبرداري از رفتار ، منش ، خُلق و خوي و حَسَنات و تمايلات انسان هاي بزرگ است . 
از سوي ديگر ، تأثير معنوي و اِشراف ارواح بزرگ بر ديگران نيز قابل انكار نيست . 
انبيا و اولياي الهي ، بهترين الگوهايي هستند كه انسان ها مي توانند از ارتباط با آنان ، در مسير رشد و تكامل خود ، بهره برند . اين ارتباط ، در قالب « زيارت » مطرح شده است . زيارت قبور اولياي الهي مي تواند به شناخت بيشتر آن بزرگواران و الگوبرداري از خصلت هاي الهي آنان بينجامد و يا از طريق اشراق معنوي ، بر روح و جان آدمي تأثيرگذار باشد . 
استقبال انسان ها از اماكن زيارتي در تمامي اديان آسماني و بشري و نيز اشتياق مسلمانان به زيارت اماكن و مزارات مقدّس ، بر كسي پوشيده نيست . به عنوان نمونه ، تنها از ميان ايرانيان ، سالانه ميليون ها زائر به مكان هاي زيارتي سفر مي كنند و از آنها بهره معنوي مي گيرند ؛ مكان هايي از قبيل : 
1 . خانه خدا و مزار پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله )  و ائمه بقيع ( عليهم السلام )  در عربستان2 . عتبات مقدّس در عراق
3 . حَرَم امام رضا
 ( عليه السلام )  در مشهد4 . حرم امامزادگان در قم ، شهرري و شيراز . 

 8 5 . مزار ساير امامزادگان ، صحابه و اولياي الهي . 
جايگاه معنوي و بلند زيارت از يك سو و گستردگي و فراواني زيارت و استقبال از آن از سوي ديگر ، اين الزام را به ميان مي آورد كه مسأله زيارت ، از ابعاد مختلف ، مورد كاوش و پژوهش قرار گيرد و در كنار آن ، به بررسي آفت ها و آسيب هاي اين پرونده نيز پرداخته شود . چنين پژوهشي ، از يك سو براي متولّيان امر زيارت ، مفيد است تا در برنامه ريزي ها از آن بهره گيرند و از ديگر سو براي زايران ، تا بهره معنوي خويش را بالا برند . 
معاونت آموزش و پژوهش بعثه مقام معظم رهبري ، با همكاري سازمان اوقاف و امور خيريه و دفتر امور حج و زيارت سازمان صدا و سيما ، با انگيزه تحقق چنين آرماني ، در سال 1385 ، تصميم به برگزاري هم انديشي « زيارت » گرفت تا صاحب نظران و عالمان و محققان بتوانند ابعاد اعتقادي ، اجتماعي و اخلاقي زيارت را مورد پژوهش قرار داده ، دستاوردهاي خود را در اين موضوع ، ارائه نمايند . 
در اين راستا ، در سال 1386 ، فراخوان مقاله و آثار ادبي ، در محورهاي هفتگانه زير ، اعلام گرديد : 
1 . كليات
2 . مباني فكري و اعتقادي زيارت
3 . آداب زيارت
4 . آثار زيارت
5 . آسيب شناسي زيارت
6 . مباحث مرتبط با زيارت
7 . آثار هنري مرتبط با زيارت . 
نتيجه اين فراخوان ، دريافت 290 مقاله و نوشته ادبي بود كه كميته علمي هم انديشي ، به بررسي آنها در دو مرحله پرداخت و از آن ميان ، 49 اثر برگزيده شد : 

 9 42 مقاله كه در 
مجموعه مقالات هم انديشي منتشر مي شوند . دو نوشته ادبي كه در خبرنامه نشر مي يابند و پنج سفرنامه كه در كتابي مستقل با عنوان سفرنامه هاي زيارتي در دسترس علاقه مندان و اهل نظر قرار خواهند گرفت . در كنار آن ، كميته علمي ، دو برنامه ديگر را نيز در دستور كار قرار داد : يكي سفارش تهيه 
كتابشناسي زيارت و ديگري تهيه خبرنامه هم انديشي زيارت . اينك به ياري خداوند و ارواح بزرگ پيامبر و ائمه
 ( عليهم السلام )  محصولات هم انديشي در قالب چهار عنوان و شش مجلد ، در اختيار پژوهشگران و علاقه مندان قرار مي گيرد . 1 . 
مجموعه مقالات هم انديشي زيارت 2جلد2 . 
كتابشناسي زيارت 1جلد3 . 
سفرنامه هاي زيارتي 1جلد4 . 
خبرنامه هم انديشي زيارت 2شمارهگفتني است مجموعه مقالات برگزيده ـ كه در دو جلد ، نشر مي يابد ـ ، در شش عنوان كلي به شرح زير ، سامان يافته است : 
1 . كليات 8 مقاله
2 . مباني فكري و اعتقادي زيارت 6مقاله
3 . نقد و بررسي شبهات زيارت 5مقاله
4 . آداب زيارت 2مقاله
5 . آثار و فوايد زيارت 14مقاله
6 . زيارت در فرهنگ و ادب فارسي 7 مقاله . 
اميد است اين حركت علمي ، با ياري خداوند ، گامي راه گشا براي نشست هاي تخصصي و همايش هاي ديگر باشد تا در آنها زواياي زيارت بيش از پيش مورد پژوهش و تبيين ، قرار گيرد . 
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 بخش يك : كليات
 13 
1
مفهوم زيارت
خديجه نعمتيان


چكيدهخداوند متعال ما را به زيارت محبوبانش و منتخبانش هدايت نمود و زيارت آنان را راهي براي وصول به برترين منازل فوز و فلاح قرار داد . در اين مختصر كه نگرش ابتدايي و متوسط به مقوله با ارزش زيارت دارد ، سعي شده تا به لايه هايي از اين حقيقت والا اشاره شود و در اين پرده برداري و تفسير از مواقف و منازل برج رفيع زيارت ، به ساحت هاي نو و عرصه هاي تازه اي پرداخته شود . شناخت زيارت و مفهوم شناسي زيارت به معناي واقعي آن ، مي تواند جلو راه هرگونه خرافات ، تحريفات و انحرافات را بگيرد . به ويژه در دوراني كه راه شهوات باز و باب شبهات گشوده و قلم هاي تحريف روان و قدم هاي انحراف دوان است . 
در اين نوشتار مباحث زيارت در آيات و روايات ، زيارت در فقه ، زيارت با معرفت مورد بررسي قرار گرفته است ، سپس به اهميت و ضرورت زيارت ، اركان زيارت و اهداف زيارت پرداخته و در آخر با ذكر نتيجه و خلاصه ، مقاله را به پايان رسانده است . 

كليدواژه ها :  زيارت ، زاير ، زيارتنامه ، معرفت ، اهل بيت ( عليهم السلام )  . 


مقدّمهزيارت حضور زاير است در پيشگاه معشوق ، اتصال قلبي است با مبدأ فيض ، كسب نور است از سرچشمه انوار الهي ، زيارت آرامش است ، آرامشي پريشاني زدا و اضطراب شوي و آرامشي گوارا . زيارت سعادت و خوشبختي است ، و چه خوشبختي بالاتر از حضور در كنارمعصوم . حضور فقط « بودن » نيست ، بلكه همنفس 

 14 شدن با فرشتگان ، همصدايي با نيازمندان و همدعايي با دعاگويان است ، يك حضور
 
روحاني ، ويك پرواز معنوي ، بال گشودن تا حريم قدس ، گويي از اين جا راه آسمان نزديك تر است و رسيدن به عرش ساده تر ، اين جا سوخته دلان مي آيند تا شفاعتي نزد خالق يابند ، اين جا بي كسان مي آيند تا با « كس بي كسان » انس گيرند . پاكان مي آيند تا صفا افزون كنند و آلودگان مي آيند تا زنگار از دل بشويند ، گناهكاران مي آيند تا توبه كنند و توبه كنندگان مي آيند تا عهد خويش تقويت كنند . حضور پيدا كردن در مقابل امام معصوم يا مرقد مطهر او فيضي است كه مرحله اي از زيارت با آن تحقق مي يابد ، اما در هر زيارتي اين گونه است كه بعد از ديدار ظاهري و تعارف متداول به گفتوگو با مزور و معشوق مي نشينند تا ديدار را طولاني تر و لذت وصال را بيشتر كنند . 
كليم حق تعالي در آن وادي مقدس ، به سوي آتشي رفت تا شعله اي برگيرد ، ناگهان صداي محبوب خود را شنيد كه با وي سخن مي گويد . در آن ميان از او پرسيد : ( وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَـمُوسَي ) ؛ 
 ( 1 )  اي موسي ! آن چيست كه در دست توست ؟ ( قَالَ هِيَ عَصَـايَ أَتَوَكَّؤُاْ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَي غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَـَارِبُ أُخْرَي ) ؛  ( 2 )  موسي ( عليه السلام )  در جواب گفت : اين ، عصاي من است كه بر آن تكيه مي كنم ، براي گوسپندانم از درخت برگ مي ريزم و منفعت هاي ديگري نيز براي من دارد . برخي از مفسران گفته اند : با آن كه حضرت موسي ( عليه السلام )  مي توانست به يك جمله ( هِيَ عَصَـايَ ) اكتفا كند ، بقيه جملات را براي طولاني تر كردن مناجات و مذاكره با خدا بر زبان آورد .  ( 3 ) بهترين عامل براي اطاله گفتوگو ، اظهار عشق و ارادت به معشوق و ذكر كمالات و نيكويي هاي اوست . امام صادق
 ( عليه السلام )  به يكي از اصحاب خود ، به نام هشام بن سالم فرمود : « إذا أحببت رجلا فأخبره بذلك فإنّه أثبت للمودّة بينكما » ؛  ( 4 )  اگر به كسي علاقه مند 1 . سوره طه ، آيه 17 . 
2 . همان ، آيه 18 . 
3 . الميزان ، ج 14 ، ص 143 . 
4 . كافي ، ج 2 ، ص 644 ، باب اخبار الرجل اخاه بحبه . 

 15 هستي و وي را دوست مي داري ، دوستي و محبت خود را به او اعلام كن ، زيرا اين اعلام ، موجب تثبيت مودت بين شما مي شود . اظهار عشق و ارادت همراه با ثناگويي و
 
ذكر كمالات معشوق ، از يك سو تكليف ، بلكه تشريف عاشق را روشن مي كند و به اومي فهماند كه در برابر چنين محبوبي چه وظيفه سنگيني دارد و از سوي ديگر معشوق را دلگرم مي كند كه ارادت عاشق ، صوري و ناپايدار نيست . در نتيجه ثناگويي و ذكر اوصاف و كمالات ، حضور و ديدار را پرشورتر ، گرمابخش تر و شيرين تر مي گرداند و به اوج خود مي رساند . متن اين ثنانامه ، مثنوي و منشور ارادت است كه اصطلاحاً زيارتنامه خوانده مي شود و عاشق صادقي با خواندن آن از يك سو نهايت محبت و علاقه خود را به محبوب اعلام مي دارد و از سوي ديگر يكي از نيازهاي فطري خود ، يعني ثناخواني و تمجيد از كمالات را برآورده مي كند . 


معناي زيارتيكي از راه هاي بزرگداشت مفاخر و صاحبان كمال ، زيارت آنان است كه در حقيقت موجب بقا و استمرار حيات علمي ، هنري و معنوي آنان مي گردد . افزون بر اين كه عامل پيوند نسل حاضر و نسل هاي آينده با نسل هاي گذشته و وسيله ارتباط روحي با آنان و كمالاتشان است . 
زيارت از ريشه « زور » به معناي ميل و عدول از چيزي است . دروغ را از آن جهت ، زور گفته اند كه از راه حق مايل و منحرف مي گردد . 
 ( 1 )  احمد بن فارس در ادامه مي گويد : زاير را بدين جهت زاير مي گويند كه وقتي به زيارت تو مي آيد از غير تو عدول مي كند و رو برمي گرداند .  ( 2 )  از اين رو برخي معتقدند : زيارت ، به معناي قصد و توجه است .  ( 3 ) 1 . الزاء والواو والراء اصل واحد يدل علي الميل والعدول . من ذلك الزور : الكذب ؛ لانه مائل عن طريقه الحق . . . يقال : ازور عن كذا : اي مال عنه ( مقاييس الغة ، ج 3 ، ص 36 ، « زور » ) راغب اصفهاني ريشه ديگري براي اين واژه ذكر كرده است . 
2 . و من الباب : الزائر لانه اذا زارك فقد عدل من غيرك ( همان ) . 
3 . زاره ، يزروه ، زيارة وزورا : قصد فهو زائر ( المصباح المنير ، « زور » ) . 

 16 فيومي سپس مي گويد : زيارت ، در عرف آن است كه انسان با انگيزه بزرگداشت و انس گرفتن با كسي به وي روي آورد . 
 ( 1 ) نيز برخي گفته اند : اين كه بر ملاقات اوليا و بزرگان ، اطلاق زيارت شده ، از آن جهت است كه اين كار ، انحراف از جريان مادي و عدول از عالم طبيعت و توجه به عالم روحانيت است ، در حالي كه در محيط طبيعي حضور دارد و جسمانيت خويش را حفظ مي كند . در اصطلاح ديني زيارت تمايلي است كه افزون بر ميل و حركت حسي ، قلب هم گرايش جدي پيدا كرده و نسبت به مزور و زيارت شونده هم با اكرام و تعظيم قلبي و انس روحي همراه باشد . 
 ( 2 )  اين معنا در مرتبه برين و كامل خود همانا اقبال قلبي ، روحي ، فكري ، اخلاقي و عملي نسبت به مزور را با خود دارد . گويا تنها موردي كه قرآن كريم اين واژه را در اين معنا استعمال كرده ، ( زرتم ) در آيه كريمه ( أَلْهَـ
لـكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّي زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ) است . مفسران در تفسير اين آيه گفته اند : دو طايفه از قريش ، يعني « بني عبد مناف » و « بني سهم بن عمرو » به مفاخره با يكديگر پرداختند و هر كدام ، بزرگان و افراد قبيله خويش را به رخ ديگري مي كشيد كه در نهايت بنو عبد مناف در اين مفاخره برتري يافت . گروه مقابل ، يعني بني سهم براي جبران شكست خويش گفتند : در جاهليت بسياري از افراد طايفه ما بر اثر بغي و ستم نابود شدند كه اگر زنده مي بودند ، بر شما غلبه مي كرديم ، از اين رو به قبرستان رفتند و به شمارش قبرهاي قبيله خويش پرداختند . بنابراين قرآن كريم به سراغ كسي يا چيزي رفتن و ديدار كردن با او را زيارت ناميده است . 
زيارت در آيات قرآناز آن جا كه زيارت ، شريعه ورود به درياي ولايت ، و ظهور تمسك و نمود اعتصام به مستمسك امامت است ، و با توجه به اين نكته كه توصيه هاي قرآني به اعتصام و 
1 . والزيارة في العرف قصد المزور اكراما له و استيناسا به ( همان ) . 
2 . مجمع البحرين ، ج 1 ، ربع 2 ، ص 305 . 

 17 تمسك به حبل الهي از طريق زيارت تحقق مي يابد ، شايسته است در حد گذرا و
 
مختصر به برخي از آياتي كه بر اين ارتباط تأكيد دارد ، اشاره كنيم . خداي سبحان در قرآن كريم از سه طريق عمده هدايتگري مي كند و راه پيوند و قرب به اولياي الهي را توصيه مي كند : 
يكم . بيان جايگاه و موقعيت والاي آنان در نظام تكويني و عالم تشريع و نيز برشماري اوصاف و كمالات شايسته و خصايص زنده ، كامل و مؤثر آنها در نظام بشري ، و عصمت و مصونيت آنان از هر نوع رجس و پليدي مادي و معنوي . چنين كمالاتي به دلالت التزامي لزوم تبعيت و اطاعت و محبت و مودت به آنها را به همراه دارد . 
دوم . پرهيز دادن از اعراض و دوري از آنها كه هم موجب انحطاط و سقوط بوده و هم حرمان از كمالات انساني و الهي است . خداوند متعال با اين گونه بيان راه هرگونه گسست و سهل انگاري در مقابل عترت طاهره ( عليهم السلام )  را مي بندد ، بلكه همه آن راه ها را اعوجاج و انحراف مي داند . 
سوم .  آياتي مستقل ، صريح و روشن در جهت همراهي ، مصاحبت و بلكه مسئوليت در مقابل اهل بيت ( عليهم السلام )  كه با عبارات مختلف قرآن اين معنا را تذكر مي دهد . به نمونه هايي از اين آيات اشاره مي كنيم : 1 . از جمله آياتي كه با تصريح و با فعل امر ، همراهي با سفراي الهي و اوصياي معصوم از هر گونه خطا و لغزشي را توصيه مي كند ، اين آيه است : ( يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا
ْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّـدِقِينَ ) ؛  ( 1 )  اي انسان هاي مؤمن ضمن كسب تقوا ، همواره با صادقين همراه باشيد . در اين آيه توصيه به تقوا بيانگر اين معناست كه اين مصاحبت ، تبعيت ، اطاعت و ملازم بودن بايد با قدرت ، عزم و تصميم جدي همراه باشد ؛ زيرا تقوا در مصاحبت ، اين پيام را دارد كه هم صادقين را درست بشناسيد و هرگز غير 1 . سوره توبه ، آيه 119 . 

 18 صادقين را با صادقين اشتباه نكنيد و هم بعد از شناخت ، لحظه اي درنگ نكرده و
 
همواره با كمال جديت و با همه وجود همراهي با صادقين را رعايت كنيد ؛ همان گونه كه رسول مكرم ( صلّي الله عليه وآله )  نيز در اين معيت و مصاحبت به حدي در عبوديت و بندگي به پروردگار عالم مداومت و همراهي مي كرد كه احدي در اين مسير با او يار نبود ، از اين رو فرمود : « لي معي الله وقت لايسعه ملك مقرّب ولا نبيّ مرسل » ؛  ( 1 )  براي من نسبت به خداوند حالاتي است كه هيچ فرشته مقرب و هيچ نبي فرستاده اي ياراي قدم نهادن در آن عرصه را ندارد ، و از فرط اين مصاحبت خداوند او را به عنوان حبيب خود اتخاذ كرد : « واتّخذتك حبيباً » .  ( 2 ) و به تبع آن حضرت ، امام علي
 ( عليه السلام )  نيز نسبت به آن حضرت همين حد از متابعت را داشت ، كه اولا خود را به عنوان بنده اي از بندگان حضرت محمد ( صلّي الله عليه وآله )  معرفي كرده : « . . . إنّما أنا عبد من عبيد محمد ( صلّي الله عليه وآله )  »  ( 3 )  و در خطبه « قاصعه » كيفيت اين تبعيت و همراهي را ياد مي كند : « ولقد كنت اتبعه اتباع الفصيل اثر اُمّه يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علما و يأمرني بالاقتداء به » ؛  ( 4 )  تبعيت من از پيامبر گرامي به حدي بود كه از لحظه اي او جدا نمي شدم و هر روز نكته اي از اخلاق نيك وپسنديده به من مي آموخت و به من فرمان مي داد كه پيروي كنم . اين مصاحبت به حدي بود كه در بين همه مؤمنان تنها او برادر و همتاي حقيقي پيامبر شد و طبعاً او نيز محبوب الهي و به منزله جان رسول الله
 ( صلّي الله عليه وآله )  معرفي شد : « يا علي أنت منّي و أنا منك و أنت اخي » .  ( 5 ) بايد توجه داشت كه اين معيت و همراهي ، وقتي به اوج رسيد و انسان در مسير عبوديت و اطاعت الهي ميادين ، مواقف و منازل را طي كرد . اين معيت كه همراهي و مصاحبت ويژه بوده و متضمن هدايت ، كمال و آشنايي با اسرار عالم است ، از ناحيه 
1 . بحارالأنوار ، ج 18 ، ص 360 . 
2 . همان ، ص 383 . 
3 . همان ، ج 3 ، ص 283 . 
4 . نهج البلاغه ، خطبه 192 . 
5 . بحارالأنوار ، ج 51 ، ص 108 . 

 19 پروردگار عالم نيز به انسان خواهد رسيد ، و اگر خداوند در قرآن مي فرمايد : با صادقين همراه باشيد ، در آيه ديگر نيز مي فرمايد : ( وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ) ؛ 
 ( 1 )  خداوند با محسنين است . در اين مورد نيز اگر انسان با اهل بيت
 ( عليهم السلام )  باشد و رابطه با آنها را جدي گرفته ، اعتصام ، اتصال و تمسك را رعايت كرده باشد ، يعني تولي صورت پذيرفته و دوستي و ولاي آنان در قلب و اركان وجودي آدمي نشسته باشد ، از آن سوي ولايت و سرپرستي اهل بيت ( عليهم السلام )  نسبت به انسان ها ، كه خود برترين و مؤثرترين نعمت است ، نيز ظاهر مي شود . بديهي است كه با مولويت و حاكميت عترت
 ( عليهم السلام )  بر قلمرو وجود انساني ، زمينه هاي رشد و بالندگي انسان شكوفا مي شود و همراهي و مصاحبت به معيت و حضور دائم مبدل مي گردد : ( وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَـلـِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّــلِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَـلـِكَ رَفِيقًا ) ؛  ( 2 )  و كساني كه از خدا و پيامبر اطاعت كنند ، در گروه كساني خواهند بود كه خدا ايشان را گرامي داشته ، ( يعني ) با پيامبران و صديقان و شهيدان و شايستگانند و آنان چه نيكوهمدمانند . اين همراهي و حشر با اولياي الهي در سخت ترين مراحل با انسان بوده است و طبق احاديث فراوان ، در مواقف و مهالك دشوار ، اين معيتِ شفاعت آفرين ، موجب گشايش و آسودگي است . در زيارت شب و روز عرفه آمده كه هدف از زيارت آن است كه معيت و همراهي دنيا و آخرت را از شما مسئلت كنم : « أسال الله بالشأن الذي لك عنده و بالمحلّ الذي لك لديه أن يصلّي علي محمّد و آل محمّد و أن يجعلني معكم في الدنيا و الآخرهَ بمنّه و جوده و كرمه » . 
 ( 3 )  اساساً يكي از بهره هاي انسان در زيارت همين همراهي و مرافقت است . 1 . سوره عنكبوت ، آيه 69 . 
2 . سوره نساء ، آيه 69 . 
3 . بحارالأنوار ، ج 98 ، ص 361 . 

 20 در زيارت عسكريين ( امام هادي و امام عسكري
 ( عليهما السلام )  ) نيز مي خوانيم : « أسال الله ربّي و ربّكما أن يجعل حظّي من زيارتكما الصلاه علي محمّد و أهل بيته و أن يرزقني مرافقتكما في الجنان مع آبائكما الصالحين » .  ( 1 )  از همين رهگذر زيارت نقش مهم و اساسي خودرا در فراهم آوردن زمينه مصاحبت و همراهي تام دارد . يكي از بهترين و مؤثرترين آثار زيارت همانا پذيرش و تأييد افكار و آرمان هاي مزور و زيارت شونده است . اگر انسان بر مبناي بيانات اعتقادي و رواياتي همانند آنچه جابربن عبدالله انصاري ، اولين زاير حرم حسيني از رسول گرامي اسلام
 ( صلّي الله عليه وآله )  بيان داشته ، اين معنا را بيابد كه زيارت نماد همفكري و همدلي است و كسي كه به زيارت مي رود ، خود را از نظر اعتقادي ، اخلاقي و رفتاري با زيارت شونده هماهنگ ساخته و نيت همراهي همه جانبه را دارد و خود نيز به اين گرايش مايل و اميدوار است . اين جاست كه موفق به كسب همراهي و مصاحبت شده و آيه ( وَكُونُواْ مَعَ الصَّـدِقِينَ )  ( 2 )  را تحقق بخشيده است . با توجه به حديث جابر اين نكته روشن تر مي شود . جابربن عبدالله انصاري به عطيه كوفي مي گويد : « من أحبّ قوماً حشر معهم و من أحبّ عمل قوم أشرك في عملهم » ؛ 
 ( 3 )  دوستم پيامبر خدا ( صلّي الله عليه وآله )  فرمود : هر كسي مردمي را دوست داشته باشد ، با آنها محشور مي شود و هر كسي عمل و كار مردم و ملتي را علاقه مند باشد ، با آنها در عملشان شريك است . از اين رهگذر كساني كه به هر نحو نتوانستند در عرصه كربلا حاضر شوند ، با اظهار همدردي و همراهي ، خود را از نظر فكري و روحي نزديك كرده و با تدارك كردن آن نقيصه همراهي خود را اعلام مي دارند ؛ چنان كه در زيارت امام حسين ( عليه السلام )  به آن حضرت عرض مي كنيم : « لبّيك داعي الله إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك و لساني عند استنصارك فقد أجابك قلبي و سمعي و بصري ، سبحان ربّنا إن كان وعد ربّنا لمفعولا » ؛  ( 4 )  اي حسين عزيز كه در دعوت به كمك ، 1 . تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 94 . 
2 . سوره توبه ، آيه 119 . 
3 . بحارالأنوار ، ج 65 ، ص 131 . 
4 . همان ، ج 98 ، ص 337 . 

 21 به خدا دعوت داشتي ، اگر هنگام استغاثه و كمك طلبي تو ، نتوانستم شما را با بدن و زبانم كمك كنم ، هر آينه قلب ، گوش و چشمم شما را اجابت كرده است . منزه است خداي ما و وعده خداي ما هر آينه محقق است . 
البته اين اعتراف و تصديق به همراهي و تبعيت ، شايستگي همراهي با آنان را نيز افزون مي گرداند ؛ از اين رو در نوع زيارتنامه ها آرزوي مصاحبت آمده است : « يا ليتني كنت معكم فأفوز فوزاً عظيماً » ؛ 
 ( 1 )  اي كاش با شما بودم و به رستگاري عظيمي نايل مي شدم . يا در زيارت حضرت امام حسين ( عليه السلام )  در شب عرفه آمده است : « أسأل الله . . . أن يصلّي علي محمّد وآل محمّد و أن يجعلني معكم في الدنيا و الآخرة » ؛  ( 2 )  از خدا مي خواهم كه بر محمد ( صلّي الله عليه وآله ) و آلش درود فرستد و مرا با شما در دنيا و آخرت همراه دارد . اين خصيصه در زيارت وداع و دعاي آن برجسته است و بر آن تأكيد شده است ؛ زيرا يكي از خواسته هاي جدي در زيارت وداع همين مصاحبت و همراهي است : « . . . اللهم لاتجعله آخر العهد من زيارتي إياهم و أشركني معهم في صالح ما أعطيتهم علي نصرتهم ابن نبيك و حجتك علي خلقك و جهادهم معه » ؛  ( 3 )  بارالها اين زيارت را آخرين عهد و زيارت من قرار مده و مرا با اين شهيدان در عطاي ولايت شريك گردان ؛ عطايي كه به پاس ياري كردن فرزند رسولت و حجتت بر خلق و جهاد آن شهيدان همراه با او به آنها عطا كرده اي . 2 . حل مشكلات علمي و اخلاقي و بيرون آمدن از ورطه ضلالت و جهالت ، تنها در سايه ارتباط و اتصال علمي با آشنايان و عالمان حقيقي دين ، يعني اهل بيت
 ( عليهم السلام ) ممكن است و بدون ارتباط و سؤال از آنها نه علمي ايجاد مي شود ونه هدايتي ممكن است ؛ از اين رو خداي سبحان به صورت صريح توصيه مي كند : ( فَسْـَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ) ؛  ( 4 )  پس اگر نمي دانيد از دانايان كتاب هاي آسماني جويا شويد . اين آيه 1 . همان ، ص 166 . 
2 . همان ، ص 361 . 
3 . همان ، ص 204 . 
4 . سوره نحل ، آيه 43 ؛ سوره انبياء ، آيه 7 . 

 22 در دو سوره مستقل تكرار و تأكيد شده كه از اهل ذكر سؤال كنيد . هدف از پرسش ، رهيدن از جهل و ظلم و مشكلات فكري ، روحي ، اخلاقي و عملي در مسايل فردي و اجتماعي است و مناسب ترين بستر براي آن زيارت است ؛ چه در حال حضور اولياي الهي و چه در حال غيبت و ممات آنان . 
رسول گرامي اسلام
 ( صلّي الله عليه وآله )  در پاسخ اين پرسش كه اهل ذكر در آيه شريفه چه كساني هستند ، فرمود : « الذكر أنا و الأئمة ( عليهم السلام )  أهل الذكر » ؛  ( 1 )  من ذكر هستم و امامان ( عليهم السلام )  اهل ذكر هستند . حضرت امام رضا
 ( عليه السلام )  نيز در پاسخ همين سؤال فرمود : « نحن اهل الذكر و نحن المسئولون » ؛  ( 2 )  ما اهل ذكر و پرسش شوندگان هستيم . در بياني ديگر از امام رضا
 ( عليه السلام )  آمده است : « الذكر رسول الله ( صلّي الله عليه وآله )  و نحن اهله و ذلك بين في كتاب الله حيث يقول في سورة الطلاق ( فَاتَّقُواْ اللَّهَ يَـأُوْلِي الاَْلْبَـبِ الَّذِينَ ءَامَنُواْ قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا رَّسُولاً يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَـتِ اللَّهِ مُبَيِّنَـت ) فالذكر رسول الله ( صلّي الله عليه وآله )  و نحن أهله » . در ذيل آيه ( وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْـُولُونَ ) 
 ( 3 )  نيز در برخي احاديث آمده است كه مورد سؤال ، ولايت اهل بيت و مودت به آنهاست ؛  ( 4 )  بنابراين ، چيزي كه با اين اصرار و تأكيد درخواست شده و چنين نقش و تأثير عمده اي در دنيا و عقبي دارد ، ضرورت آن حتمي و اهميت آن قطعي است . 3 . نمونه بارز و آشكار ديگر ، توصيه و فرمان الهي به اطاعت و تبعيت از اهل بيت
 ( عليهم السلام )  مطابق آيه شريفه ( أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الاَْمْرِ مِنكُمْ )  ( 5 )  است . در اين كريمه به همان صورتي كه به اطاعت از رسول گرامي ( صلّي الله عليه وآله )  توصيه شده بدون تكرار امر ، به همان وجه تبعيت از صاحبان حقيقي امر و ولايتمداران دستور داده شده است . 1 . بحارالأنوار ، ج 16 ، ص 359 . 
2 . كافي ، ج 1 ، ص 210 . 
3 . سوره صافات ، آيه 24 . 
4 . بحارالأنوار ، ج 36 ، ص 78 . 
5 . سوره نساء ، آيه 59 . 

 23 كساني كه در كنار پيامبر گرامي اسلام
 ( صلّي الله عليه وآله ) اطاعت از آنها الزامي شناخته شده ، قطعاً مواليان و واليان راستين هستند و اساساً بدون اطاعت واليان امر ، اطاعت از خدا و رسول امكان ندارد . از امام صادق ( عليه السلام )  نقل شده كه فرمودند : « إنّه من أتي البيوت من أبوابها اهتدي و من أخذ في غيرها سلك طريق الردي وصل الله طاعة ولي أمره بطاعة رسوله و طاعه رسوله بطاعته فمن ترك طاعة ولاة الأمر لم يطع الله و لا رسوله و . . . » ؛  ( 1 )  تنها كساني كه از باب ولايت به بيوت هدايت و سعادت گام نهاده اند ، هدايت يافته اند و كساني كه در غير اين مسير راه مي پيمايند ، در راه ضلالت و پستي گام مي نهند و در واقع اطاعت اولواالامر و اطاعت رسول در پرتو اطاعت الهي خواهد بود و اگر كسي اطاعت اولواالامر را ترك كند ، در واقع خدا و پيامبرش را اطاعت نكرده است . تولي ، تبعيت و اطاعت از اولواالامر به همان حدي معتبر است كه اطاعت از رسول گرامي
 ( صلّي الله عليه وآله )  داراي ارزش و بهاست و خداوند اين اطاعت را اطاعت از خود دانسته و فرموده است : ( مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ) و طاعت آنها را مقرون به طاعت خود دانسته است : « و قرن طاعتكم بطاعته » با چنين اهميت و ارزشي طبعاً اتصال و اعتصام به آنها يك ضرورت براي كمال وجودي انسان ها خواهد بود و بديهي است كه زيارت با شاخصه هاي برجسته و دلنشين آن جلوه هاي اطاعت و تبعيت را در دل ها مي نشاند . 4 . مودت و دوستي اهل بيت
 ( عليهم السلام )  به قدري عظيم و ارزشمند است كه تنها اجر رسالت شمرده شده است : ( قُل لاَّ أَسْـَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَي ) .  ( 2 )  و تنها كساني مي توانند در مقابل رسول اكرم ( صلّي الله عليه وآله )  روسفيد و سرفراز باشند كه با معرفت و مودت نسبت به خويشاوندان آن حضرت حركت انسان و الهي خويش را تصحيح كرده و به اين حسنه دنيا و عقبي رسيده باشند ؛ ( وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُو فِيهَا حُسْنًا ) ؛  ( 3 )  قطعاً كساني كه خير و نيكي ، يعني مودت به اهل بيت ( عليهم السلام )  را تحصيل كرده باشند ، براي آنها 1 . بحارالأنوار ، ج 66 ، ص 10 . 
2 . سوره شوري ، آيه 23 . 
3 . همان . 

 24 احسان و انعام الهي افزون خواهد بود . ترديدي نيست كه از بهترين راه هاي ايجاد محبت و دوستي و تحصيل ارادت و معرفت اهل بيت
 ( عليهم السلام )  حضور در مشاهد آنان و خواندن زيارتنامه هاي جامع و زيباي آنان است . 5 . ندامت و خسران همواره بر كساني است كه در دنيا توانايي خود را در جهت پيوند با اهل بيت
 ( عليهم السلام )  به كار نگرفتند . خداي سبحان حال اين افراد را اين گونه حكايت مي كند : درحالي كه دو دست خود را از سر ندامت و حسرت به دندان گرفته ، واحسرتا سر داده و با خود مي گويند : اي كاش پيوند خود را با پيامبر ( صلّي الله عليه وآله )  تحكيم كرده و راه به رسالت را كه همان ولايت عترت ( عليهم السلام )  است ، اتخاذ مي كرديم : ( وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَي يَدَيْهِ يَقُولُ يَــلَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً ) . طبق بيان پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله )  تنها طريق و راهي كه به رسالت ختم مي شود ، راه ولايت است ؛ زيرا وقتي از رسول اكرم ( صلّي الله عليه وآله )  سؤال شد « جنب الله » چيست ؟ فرمود : همان چيزي است كه به رسالت منتهي مي شود و انسان ظالم در روز قيامت به سبب ترك ارتباط با آن ، دو دست حسرت به دندان مي گيرد ؛ فقالوا : « يا رسول الله ( صلّي الله عليه وآله )  و ما جنب الله هذا ؟ » فقال : « هو الذي يقول الله فيه : ( وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَي يَدَيْهِ يَقُولُ يَــلَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً ) فوصيّي السبيل إلي من بعدي » .  ( 1 ) 6 . انسان هاي دور افتاده از طريق هدايت و منقطع شده از مسير ولايت ، در وادي حسرت با صد افسوس و آه از تفريط و كوتاهي ، و از قصور و تقصير خود پشيمان و نادم هستند كه چرا در دنيا به « حبل الله » ، « نور الله » و « جنب الله » نزديك نشده و از آن دور و جدا مانده اند : ( أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَـحَسْرَتَي عَلَي مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللَّهِ ) ؛ 
 ( 2 )  نيكوترين چيزي را كه از جانب پروردگارتان به سوي شما فرود آمده است ، پيروي كنيد تا اين كه ( مبادا ) كسي بگويد : « دريغا بر آنچه در حضور خدا كوتاهي ورزيدم » . شيخ صدوق ( رحمه الله )  فرموده است : جنب در لغت عرب به معناي طاعت است ؛ گفته مي شود : 1 . بحارالأنوار ، ج 36 ، ص 17 . 
2 . سوره زمر ، آيه 56 . 

 25  « هذا صغير في جنب الله ، يعني في طاعة الله عزوجل ؛ پس معناي قول اميرالمؤمنين
 ( عليه السلام )  
كه فرمود : « أنا جنب الله » يعني « أنا الذي ولايتي طاعة الله » .  ( 1 )  مرتبه جنب اللهي ويژه رسول گرامي اسلام ( صلّي الله عليه وآله )  و اوصياي معصوم آن حضرت است ؛ چنان كه پيامبر اكرم ( صلّي الله عليه وآله ) به حضرت علي ( عليه السلام )  فرمود : « خلت أنا و أنت يا علي من جنب الله تعالي فقال : يا رسول الله ما جنب الله تعالي ؟ قال ( صلّي الله عليه وآله )  : سر مكنون و علم مخزون لم يخلق الله منه سوانا فمن أحبّنا وفي بعهد الله و من أبغضنا فإنّه يقول في آخر نفس : ( يَـحَسْرَتَي عَلَي مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللَّهِ ) ؛  ( 2 )  خلقت من و تو يا علي از جنب الله است . از حضرت پرسيدند : جنب الله چيست ؟ رسول اكرم ( صلّي الله عليه وآله ) در جواب فرمود : سِرّ الهي و علم پنهان ربوبي است كه جز ما اهل بيت از آن سرشته نشده و نمي شود و كساني كه عهد امامت و ميثاق رسالت را وفا كردند با ما مي باشند و آنها كه آن را گسستند و رابطه با ما را نپسنديدند در حسرت و نگراني باقي مي مانند . بنابراين ، تنها مصداق جنب الله ، عترت طاهره
 ( عليهم السلام )  هستند و انسان مقصر ، همواره به سرزنش دروني و عذاب بيروني معذب است . در زيارت پنجم اميرالمؤمنين
 ( عليه السلام )  آمده : « وأشهد أنّك جنب الله و بابه و أنّك حبيب الله و وجهه الذي منه يؤتي و أنّك سبيل الله » ؛  ( 3 )  من گواهي مي دهم كه تو جنب اللهي و طريق اهلي و حبيب و وجه خدايي كه راه و طريق ارتباط با خدايي . و امام باقر ( عليه السلام ) فرمود : « معني جنب الله أنّه ليس شيء أقرب إلي الله من رسوله و لا أقرب إلي رسوله من وصيّه » ؛ معناي جنب الله اين است كه هيچ چيزي از رسول الله به خدا نزديك تر نيست و هيچ كسي هم از وصي او به رسول الله نزديك تر نيست .  ( 4 )  نيز آن حضرت فرمود : « نحن جنب الله » ؛ ما جنب الله هستيم .  ( 5 ) امام حسن عسكري
 ( عليه السلام )  طي نامه اي گلايه آميز به اسماعيل بن اسحاق نيشابوري ضمن اشاره به كوتاهي كردن شيعيان در امر امامت ، آنها را از وادي حسرت و صحراي 1 . بحارالأنوار ، ج 4 ، ص 9 . 
2 . مصباح الهدايه ، ص 281 . 
3 . بحارالأنوار ، ج 97 ، ص 379 . 
4 . همان ، ج 4 ، ص 9 . 
5 . همان ، ج 24 ، ص 191 . 

26 ندامت پرهيز مي دهد : « و إيّاكم أن تفرطوا في جنب الله فتكونوا من الخاسرين » ؛ 
 ( 1 )  از كوتاهي نسبت به جنب الله ( كه همان ولايت اولياي الهي است ) بپرهيزيد كه از خسارت ديدگان خواهيد شد . بديهي است كه زيارت با شاخصه ها ، آداب و شرايط ويژه اي كه دارد ، از عاطفي ترين و در عين حال نزديك ترين راه حضور و تقرب به آنهاست و خروج از وادي تحسر و برهوت تأسف و نيز عدم سقوط در آن مهالك جز از اين طريق و با اين شيوه امكان پذير نيست . 
1 . تحف العقول ، ص 496 . 


 26 
زيارت در روايات اهل بيتعبدالله ، پسر خليفه دوم از رسول اكرم
 ( صلّي الله عليه وآله )  نقل كرده است كه فرمود : « من جائني زائراً لا تحمله إلاّ زيارتي كان حقاً عليّ أن أكون له شفيعاً يوم القيامة » ؛  ( 2 )  هر كس به زيارت من بيايد و انگيزه اي جز زيارتم نداشته باشد ، بر من لازم است كه شفيع او در روز قيامت باشم . متتبع بزرگ ، علامه اميني اين حديث را از شانزده تن از محدثان و حفاظ اهل سنت نقل كرده است . همچنين آورده است : چهل و يك نفر از بزرگان آنان از عبدالله بن عمر نقل كرده اند كه پيغمبر اكرم ( صلّي الله عليه وآله )  فرمود : « من زار قبري وجبت له شفاعتي » ؛  ( 3 )  هر كس قبر مرا زيارت كند ، شفاعت من بر او واجب مي شود . آن عالم امين افزون بر اين دو روايت ، بيست روايت ديگر نيز در اين زمينه از منابع اهل سنت نقل كرده است .  ( 4 ) اسحاق بن عمار از امام صادق
 ( عليه السلام )  روايت مي كند كه فرمود : « مرّوا بالمدينه فسلّموا علي رسول الله ( صلّي الله عليه وآله )  و إن كانت الصلاه تبلغه من بعيد » ؛  ( 5 )  به مدينه برويد و بر پيامبر اكرم ( صلّي الله عليه وآله ) سلام بدهيد ، هر چند كه سلام و درود از راه دور نيز به آن حضرت مي رسد . زيارت از دور نيز گرچه مورد قبول و توصيه است ، اما اين حديث ، نشان مي دهد كه حضور زاير 2 . الغدير ، ج 5 ، ص 97 . 
3 . همان ، ص 93 . 
4 . همان . 
5 . وسائل الشيعة ، ج 14 ، كتاب الحج ، ابواب المزار ، باب 4 ، ص 338 ، ح 14 . 

 27 در كنار مزور و قبر وي خصوصيتي دارد ، لذا مورد توصيه و سفارش قرار گرفته است . از جمله اين خصوصيت ها عبارت است از : 
1 . بهره مند شدن از فضاي معنوي حرم هاي شريف ـ كه محل رفت و آمد فرشتگان ، ارواح انبيا و اوليا و محل تردد و تعلق ويژه روح بلند آن مزور است ـ و دعا كردن در مظان استجابت دعا . چنان كه بهره مندي از فضاي معنوي مسجد الحرام و مسجد النبي
 ( صلّي الله عليه وآله ) و دعا كردن در آن فضا را حتي وهابيان حجاز نيز قبول دارند و به آن عمل مي كنند . 2 . گسترش فرهنگ توحيدي و ولايت اهل بيت عصمت و طهارت
 ( عليهم السلام )  در بين راه ها و شهرهاي مسير مشاهد مشرفه . 3 . نشانه صداقت زاير در دوستي و علاقه به مزور و زيارت شونده . 
4 . ارتباط ملت ها و مليت هاي مختلف و آگاهي از مشكلات ، مشقات و امكانات يكديگر . 
5 . عمل به توصيه كلي قرآن بر سير در اقطار زمين و تماشاي فرجام مجرمان : ( قُلْ سِيرُوا
ْ فِي الاَْرْضِ فَانظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَـقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ) .  ( 1 ) 6 . وفاداري به رهبر و مقتدا و تعهد به پيماني كه با اوبسته است . 
 ( 2 ) 7 . حرم هاي شريف امامان معصوم
 ( عليهم السلام )  در طول تاريخ مراكز علم ، تبليغ و ترويج دين ، مبدأ قيام ها و نهضت ها ، محل پيمان بستن و هم قسم شدن براي انقلاب هاي رهايي بخش ، جنبش هاي انتقام آميز و . . . بوده است . اين بركات ، جملگي از اياب و ذهاب و مراوده زايران ناشي مي شود . پيغمبر اكرم
 ( صلّي الله عليه وآله )  فرمود : « من زارني أو زار أحداً من ذرّيتي زرته يوم القيامه فأنقذته من أهوالها » ؛  ( 3 )  كسي كه من يا يكي از فرزندانم را زيارت كند ، در روز قيامت به زيارت و 1 . سوره نمل ، آيه 69 . 
2 . ر . ك : روايت امام رضا
 ( عليه السلام )  . 3 . وسائل الشيعة ، ج 14 ، كتاب الحج ، ابواب المزار ، باب 2 ، ص 332 ، ح 23 . 

 28 ديدار او خواهم رفت و از هراس ها و وحشت هاي آن روز نجاتش خواهم داد ؛ پيامبر اكرم
 ( صلّي الله عليه وآله )  به امام علي ( عليه السلام )  فرمود : « يا علي ! من زارني في حياتي أو بعد موتي أو زارك في حياتك أو بعد موتك أو زار ابنيك في حياتهما أو بعد موتهما ضمنت له يوم القيامة أن اخلّصه من أهوالها و شدائدها حتي أصيره معي في درجتي » ؛  ( 1 )  اي علي ، هر كس مرا يا تو و فرزندانت را در زمان حيات يا پس از مرگ زيارت كند ، من ضمانت مي كنم كه او را از سختي ها و شدايد روز قيامت نجات دهم ، تا آن كه او را مانند درجه خودم مي گردانم . اين روايت و امثال آن نشان مي دهد كه حيات و مرگ پيامبر اكرم
 ( صلّي الله عليه وآله )  و امامان معصوم ( عليهم السلام )  يكسان است ؛ زيرا زيارت دوران حيات و مرگ آنها ، اجر و آثار يكسان دارد . از اين جهت لازم است كه زاير به گونه اي در حرم شريف آنان حضور پيدا كند كه اگر زنده مي بودند ، همان طور در كنارشان حضور پيدا مي كرد و زيارت در دوران مرگ بايد همان آثار و سازندگي زيارت در دوران حيات را براي او داشته باشد . چنان كه هم درجه شدن با پيامبر اكرم ( صلّي الله عليه وآله ) بدون حساب و برنامه نيست ، بلكه سنخيت روحي ، اخلاقي و معنوي لازم دارد و اين سنخيت ، بايد در دنيا كسب شود . اصل زيارت ، توجه به مقام مزور ، تأمل در متن زيارتنامه و تلاش در تهذيب و تزكيه نفس ، مي تواند در ايجاد اين سنخيت و تتميم و تكميل آن كمك كند . زيد شحّام از صادق آل محمد
 ( صلّي الله عليه وآله )  پرسيد : ثواب كسي كه پيامبر خدا ( صلّي الله عليه وآله )  را زيارت كند ، چيست ؟ فرمود : « كمن زار الله عزوجل فوق عرشه » ؛ همانند كسي است كه در برتر از عرش با خدا ملاقات كند . پرسيد : كسي كه يكي از شماها را زيارت كند ، ثوابش چيست ؟ فرمود : « كمن زار رسول الله ( صلّي الله عليه وآله )  » .  ( 2 )  مانند كسي است كه رسول خدا ( صلّي الله عليه وآله )  را زيارت كند . شيخ مفيد
 ( رحمه الله )  در معناي اين حديث گفته است : مراد اين است كه ثواب و تكريم زاير آن حضرت ( صلّي الله عليه وآله )  در روز قيامت ، همانند كسي است كه خداوند او را به آسمان برده 1 . همان ، ص 328 ، ح 16 . 
2 . كافي ، ج 4 ، ص 585 . 

 29 و به عرش خود كه ملائكه حامل آن هستند نزديك مي كند و فرشتگان برگزيده خود را به او مي نماياند ، به گونه اي كه موجب تأكيد بر تكريم او مي گردد . 
 ( 1 )  مشابه اين تعبير را مجلسي اول ( رحمه الله )  نيز آورده است .  ( 2 ) از امام كاظم
 ( عليه السلام )  نقل شده است : « من زار قبر ولدي علي كان له عند الله كسبعين حجّة مبرورة » ؛ هر كس كه فرزندم امام رضا ( عليه السلام )  را زيارت كند ، از ثواب هفتاد حج قبول شده برخوردار است . راوي با تعجب پرسيد : ثواب هفتاد حج ؟ فرمود : « ربّ حجّة لاتقبل . . . » ؛  ( 3 )  بلكه هفتاد هزار حج . راوي دوباره با تعجب پرسيد : هفتاد هزار حج ؟ فرمود : چه بسا حج كه مورد قبول واقع نمي شود . فقيه فيلسوفان و فيلسوف فقيهان ، ملامحسن فيض كاشاني
 ( رحمه الله )  مي گويد : رواياتي كه ثواب زيارت ائمه اطهار ( عليهم السلام )  را بيشتر از حج ، عمره و جهاد در راه خدا مي داند ، بيش از آن است كه شمارش شود و سرِّ آن همه ثواب آن است كه : اولا ، هر كسي كه ادعاي مسلماني مي كند ـ حتي اگر ناصبي باشد ـ اهل حج ، عمره ، جهاد و امثال آن است ، در حالي كه زيارت ائمه اطهار
 ( عليهم السلام )  فقط اختصاص به كساني دارد كه آشناي به قدر و منزلت آنان هر چند ناقص و معتقد به ايشان باشند . ثانياً ، حرم هاي شريف ائمه
 ( عليهم السلام )  مشهد ارواح بلند و مقدس آنان و محل حضور اشباح برزخي نوريشان است . آن ارواح بلند در حالي كه زنده ، خوشحال و روزي خورنده از فضل پروردگارشان هستند ، در آن مكان هاي شريف حضور پيدا مي كنند ( و زاير در فضايي كه روح امام معصوم ( عليه السلام )  حضور دارد نفس مي كشد ، عبادت و راز و نياز مي كند و . . . ) . ثالثاً ، زيارت اهل بيت ، صله و نيكي به خود آنان ، رسول خدا
 ( صلّي الله عليه وآله )  ، اميرالمؤمنين ، فاطمه زهرا ، شيعيان ، دوستدارانشان و بلكه نيكي به ساير انبيا و اوصياي الهي است و 1 . تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 4 . 
2 . روضة المتقين ، ج 5 ، ص 363 . 
3 . كافي ، ج 4 ، ص 585 ، كتاب الحج ، باب فضل زيارة أبي الحسن الرضا
 ( عليه السلام )  . 
 30 موجب خوشحالي آنان ، اجابت دعا ، تجديد عهد با ولايت ، زنده نگه داشتن مرام آنها
 
و غلبه بر دشمنانشان مي گردد كه بدون ترديد همه اينها عبادت خداست و سبب مي شود كه انسان به فضايل و بركاتي كه نزد خداست برسد و به رضاي او دست يابد ؛ زيرا خوشحال كردن مؤمن عادي اگر آن همه فضيلت و ثواب دارد ، فضيلت و ثواب خوشحال كردن پيامبر اكرم ( صلّي الله عليه وآله ) و ائمه اطهار ( عليهم السلام )  و حضرت زهرا كه از خطا و گناه معصوم هستند و خداوند آنان را پيشواي مؤمنان و مولاي متقيان قرار داد ، آسمان و زمين را براي آنان آفريد ، صراط ، سبيل و راهنماي به سوي او ، دروازه رحمت الهي ، وسيله ارتباط بين او و بندگانش هستند و . . . غير قابل توصيف است . اما حج ، عمره ، جهاد و عباداتي مانند آنها اگرچه موجب انفاق مال ، ترك وطن ، تحمل مشقت ها و . . . مي گردد ، اما فضيلت اين امور در حد زيارت نيست ؛ زيرا با آن كه عبادت الهي ، اجابت امر او و موجب خشنودي خدا و اولياي او مي شود ، اما آن فضايل ديگر را كم تر مي توان در اينها يافت . 
 ( 1 ) امام علي بن موسي الرضا
 ( عليه السلام )  فرمود : « إن لكل امام عهداً في عنق اوليائه و شيعته و إن من تمام الوفاء بالعهد و حسن الاداء زياره قبورهم . فمن زارهم رغبه في زيارتهم و تصديقا بما رغبوا فيه كان ائمتهم شفعائهم يوم القيامه » ؛  ( 2 )  شيعيان نسبت به هر يك از امامان معصوم پيمان و تعهدي دارند كه كمال وفاي به آن عهد ، در زيارت مشتاقانه و عارفانه قبور آن وجودهاي نوراني ( عليهم السلام )  است . اين حديث بيانگر نكاتي است كه ذيلا ذكر مي گردد : 
1 . زيارت قبر امام نشانه وفاداري و تعهد به مقتدا و پيشواست ؛ « إن من تمام الوفاء بالعهد و حسن الأداء زيارة قبورهم » . سخنگوي نهضت پيامبر ، بلال حبشي در دوران اقامت خويش در شام ، رسول اكرم
 ( صلّي الله عليه وآله )  را در خواب ديد كه به او فرمود : اي بلال ! اين چه جفايي است ؟ آيا هنگام آن نرسيده است كه به زيارت من نايل آيي ؟ در اين رؤيا ، 1 . الحقايق ، ص 287 . 
2 . كافي ، ج 4 ، ص 567 . 

 31 ترك زيارت قبر مطهر پيامبر اكرم
 ( صلّي الله عليه وآله )  جفا ناميده شده ، طبعاً زيارت آن ، وفاي به عهد خواهد بود . 2 . زيارت بايد همراه با رغبت ، شوق ، علاقه و عشق قلبي به مزور ( امام ) باشد ؛ « رغبة في زيارتهم » . 
3 . زيارت بايد همراه با تصديق قلبي به چيزهايي باشد كه مزور بدان رغبت داشته ، مورد علاقه وي بوده و در راه آن فداكاري كرده است ؛ « و تصديقاً بما رغبوا فيه » . 
پيامبر اكرم
 ( صلّي الله عليه وآله )  به امام علي ( عليه السلام )  خبر داد كه تو در سرزمين عراق كشته و دفن خواهي شد . علي ( عليه السلام )  پرسيد : كسي كه قبر ما را زيارت و عمران كند و تعهد خويش را با آن حفظ كند ، چه اجري دارد ؟ پيامبر اكرم ( صلّي الله عليه وآله )  فرمود : خداوند قبر تو و قبر فرزند تو را بقعه اي از بقعه هاي بهشت و قطعه اي از قطعه هاي آن قرار داده است . قلب جوانمردان و برگزيدگان از بندگانش را مشتاق به سوي شما قرار داده ، به گونه اي كه سختي اذيت در راه شما را تحمل مي كنند و قبرهاي شما را آباد مي سازند و با انگيزه تقرب به خدا و دوستي رسول او ، فراوان به زيارت قبور شما مي شتابند . اي علي ! تنها آنان از شفاعت من برخوردار ، وارد شونده بر حوضم و زايران من در بهشت هستند . اي علي ! كسي كه قبر شما را آباد كند و به تعهد خويش پاي بند باشد ، مانند آن است كه سليمان بن داود را در ساختن بيت المقدس ياري رساند . كسي كه قبر شما را زيارت كند ، ثواب هفتاد حج ـ غير از حجة الاسلام كه واجب است ـ دارد و از گناهان خود بيرون مي آيد ، همانند روزي كه از مادرش متولد مي شود . پس بشارت باد تو را و به دوستانت نيز بشارت بده به نعمت ها و لذت هايي كه نه چشمي ديده ، نه گوشي شنيده و نه به قلب كسي خطور كرده است . اما نابخرداني ، زايران قبور شما را سرزنش مي كنند ، آن گونه كه زنان بدكار را بر اثر نابكاريشان سرزنش مي كنند . اينها اشرار امت من هستند ، شفاعت من به آنها نرسد و بر حوض من وارد نشوند .  ( 1 ) 1 . تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 22 ، ح 50 ، باب فضل زيارة امير المؤمنين
 ( عليه السلام )  ؛ بحارالأنوار ، ج 97 ، ص 120 . 
 32 توجه به اين نكته ضروري است كه ثواب هاي مورد اشاره در اين گونه روايات ، بيانگر مقام و عظمت و جايگاه معنوي امام است ، چنان كه از آثار مثبت فردي و اجتماعي زيارت نيز حكايت مي كند . 



زيارت در فقهفقهاي شيعه و اهل سنت با استناد به توصيه ها و تأكيدات فراواني كه درباره زيارت شده است ، فتوا به استحباب زيارت داده اند . فقيه نامور اماميه ، مرحوم محقق حلي گفته است : بر حج گزار مستحب مؤكد است كه به زيارت پيامبراكرم
 ( صلّي الله عليه وآله )  بشتابد .  ( 1 ) وي حتي مي گويد : اگر مردم زيارت پيامبر اكرم
 ( صلّي الله عليه وآله )  را ترك كردند ، حاكم اسلامي بايد آنها را بر زيارت اجبار كند ؛ زيرا ترك زيارت آن حضرت موجب جفاي به اوست .  ( 2 )  مرحوم شيخ طوسي نيز گفته است : « . . . و كذلك إن تركوا زيارة النبي كان علي الإمام إجبارهم عليها » .  ( 3 )  اين بزرگان به حديثي استناد كرده اند كه اين گونه از رسول اكرم ( صلّي الله عليه وآله ) نقل شده است : كسي كه براي حج گزاردن به مكه عزيمت كند و مرا زيارت نكند ، به من جفا كرده است .  ( 4 )  اگرچه برخي از فقها در وجوب اين احاديث خدشه كرده اند ،  ( 5 )  ليكن شهيد ثاني ( رحمه الله )  گفته است : اگر همگان زيارت آن حضرت را ترك كنند ، بزرگ ترين سنت الهي تحقير و بي ارزش مي شود . از اين جهت به مقداري كه اين تحقير و تهاون رفع گردد ، بر آن اجبار مي شود .  ( 6 ) عالم بزرگ اهل سنت ، ابن قدامه مي گويد : زيارت قبر پيامبر اكرم
 ( صلّي الله عليه وآله )  مستحب است ؛ زيرا از خود آن حضرت روايت شده است : « من حجّ فزار قبري بعد وفاتي فكانّمأ زارني في حياتي » ؛  ( 7 )  كسي كه حج بگزارد و قبر مرا بعد از وفاتم زيارت كند همانند آن 1 . شرايع الاسلام ، ج 1 ، ص 278 ؛ جواهر الكلام ، ج 20 ، ص 79 . 
2 . شرايع الاسلام ، ج 1 ، ص 277 . 
3 . النهايه ، ص 285 ؛ المبسوط ، ج 1 ، ص 385 . 
4 . جواهر الكلام ، ج 20 ، ص 52 . 
5 . همان ، ص 52 ؛ مسالك الافهام ، المستحبات بعد الحج ، المسئلة الخامسه ، ج 2 ، ص 374 . 
6 . مسالك الافهام ، ج 2 ، ص 374 . 
7 . المغني والشرح الكبير ، ج 3 ، ص 588 . 

 33 است كه در حياتم مرا زيارت كرده باشد . و در روايت ديگر از آن حضرت رسيده
 
است : « من زار قبري وجبت له شفاعتي » ؛  ( 1 )  كسي كه قبر مرا زيارت كند ، شفاعت من بر او واجب مي شود . ابن هبيره مي گويد : پيشوايان چهارگانه اهل سنت ( مالك ، شافعي ، ابوحنيفه و احمد حنبل ) بر استحباب زيارت پيامبر اكرم ( صلّي الله عليه وآله )  اتفاق نظر كرده اند .  ( 2 ) برخي از فقهاي شيعه گفته اند : با ادله اربعه ، يعني كتاب ، سنت ، عقل و اجماع مي توان رجحان و فضيلت داشتن زيارت قبور صلحا ، ابرار ، متقيان و نيكان را نيز اثبات كرد تا چه رسد به زيارت انبيا ، اوصياي معصوم
 ( عليهم السلام )  و علماي بزرگ . آن گاه به اثبات ادعاي خويش پرداخته است .  ( 3 ) فقيه نامدار اماميه در 
جواهر كلام خود هنگام شرح كلام محقق حلي ( رحمه الله )  ، استحباب زيارت صديقه كبرا ، فاطمه زهرا ( عليها السلام )  و امير مؤمنان ، علي ( عليه السلام )  و فرزندان معصوم آن دو بزرگوار ( عليهما السلام )  را مورد كاوش و بررسي قرار داده است .  ( 4 ) افزون بر اين ، در جاي خود ثابت شده است كه ائمه اطهار
 ( عليهم السلام )  يك نور در چهارده رواق هستند : « و أنّ أرواحكم و نوركم و طينتكم واحدة »  ( 5 )  زيد شحّام از امام صادق ( عليه السلام ) پرسيد : امام حسن ( عليه السلام )  افضل است يا امام حسين ( عليه السلام )  ؟ آن حضرت در جواب فرمود : « . . . إنّ فضل أوّلنا يلحق بفضل آخرنا و فضل آخرنا يلحق بفضل أولنا . . . خلقنا واحد و علمنا واحد و فضلنا واحد و كلّنا واحد . . . أوّلنا محمد و أوسطنا محمّد و آخرنا محمد » ؛  ( 6 )  فضل اول ما به آخر ما و فضل آخر ما به اول ما برمي گردد . . . خلقت ما يكي است ، علم ما يكي است ، فضل ما يكي است ، همه ما در نزد خدا يكي هستيم . . . اول ما محمد است ، وسط ما محمد است ، آخر ما نيز محمد است . شبيه اين مطلب را عبدالرحمن بن مسلم از امام كاظم
 ( عليه السلام )  پرسيد و گفت : زيارت 1 . همان . 
2 . الغدير ، ج 5 ، ص 110 . 
3 . ر . ك : مهذب الاحكام ، ج 15 ، ص 33 . 
4 . ر . ك : جواهر الكلام ، ج 20 ، ص 85 ـ 100 . 
5 . مفاتيح الجنان ، زيارت جامعه . 
6 . بحارالأنوار ، ج 25 ، ص 363 . 

 34 اميرالمؤمنين
 ( عليه السلام )  افضل است يا زيارت امام حسين ( عليه السلام )  يا زيارت فلان امام ، فلان 
امام . . . ؟ و يك يك امامان را نام برد . امام كاظم ( عليه السلام )  در جواب فرمود : « يا عبدالرحمن بن مسلم ! من زار أوّلنا فقد زار آخرنا و من زار آخرنا فقد زار أوّلنا و من تولي أوّلنا فقد تولّي آخرنا و من تولّي آخرنا فقد تولّي أوّلنا ، و من قضي حاجة لأحد من أوليائنا فكأنّما قضاها لجميعنا . . . » ؛  ( 1 )  اي عبدالرحمان ! هر كس اولين نفر ما را زيارت كند ، آخرين نفر ما را زيارت كرده است ، چنان كه اگر آخرين ما را زيارت كند ، اولين نفر ما را زيارت كرده است . هر كس ولايت اولين نفر ما را بپذيرد ، ولايت آخرين نفر ما را پذيرفته است ، همان طور كه اگر ولايت آخرين نفر ما را بپذيرد ، ولايت اولين نفر ما را پذيرفته است ، كسي كه حاجت يكي از دوستان ما را برآورد ، گويا حاجت همه ما را برآورده است . . . . از پيامبر اكرم
 ( صلّي الله عليه وآله )  نيز نقل شده است : « إنّ الله قد وكّل بفاطمة رعيلا من الملائكة يحفظونها من بين يديها و من خلفها و عن يمينها و عن يسارها و هم معها في حياتها و عند قبرها بعد موتها ، يكثرون الصلاة عليها و علي أبيها و بعلها و بنيها ، فمن زارني بعد وفاتي فكأنّما زار فاطمة و من زار فاطمة فكأنّما زارني و من زار علي بن أبي طالب فكأنّما زار فاطمة و من زار الحسن و الحسين فكأنّما زار عليّاً و من زار ذرّيتهما فكأنّمّا زارهما » ؛  ( 2 )  خداي سبحان گروهي از فرشتگان را مأمور كرده تا فاطمه زهرا ( عليها السلام )  را از پيش رو ، پشت ، سمت راست و چپ محافظت كنند ، در مدت حياتش با او باشند و بعد از مرگ نيز وي را در قبر همراهي كنند ، بر او ، پدرش ، شوهرش و فرزندانش بسيار صلوات بفرستند . پس كسي كه مرا بعد از وفاتم زيارت كند ، گويا فاطمه را زيارت كرده است و كسي كه فاطمه را زيارت كند ، مرا زيارت كرده است ، كسي كه علي بن ابي طالب ( عليه السلام )  را زيارت كند ، گويا فاطمه را زيارت كرده است ( در نتيجه مرا زيارت كرده است ) كسي كه حسن و حسين را زيارت كند گويا علي را زيارت كرده است ( در نتيجه فاطمه و مرا زيارت كرده است ) هر كس كه ذريه حسن و حسين را زيارت كند ، گويا خودشان را زيارت كرده است ( در واقع علي و فاطمه و مرا زيارت كرده است ) . 1 . همان ، ج 97 ، ص 122 . 
2 . همان ، ح 28 . 

 35 بنابراين ، زيارت هر كدام در حقيقت زيارت همه آنان است و از نظر فضيلت نيز يكسان هستند ، اما برخي عوارض خارجي ، مانند دوري راه ، غربت ، فشار و سخت گيري هاي حاكمان ستمگر و . . . سبب شده كه به زيارت برخي از امامان ، مانند امام حسين و امام رضا
 ( عليهما السلام )  توصيه ويژه اي نموده اند ، يا ثواب مخصوصي ذكر كرده اند . چنان كه ممكن است فداكاري و ايثار ويژه امام حسين ( عليه السلام ) براي حفظ دين سبب توصيه ويژه به زيارت آن حضرت شده باشد . بدين ترتيب مي توان گفت : دلايل اثبات فضيلت و استحباب زيارت پيامبر اكرم
 ( صلّي الله عليه وآله )  براي اثبات فضيلت و ثواب زيارت ساير امامان و حضرت فاطمه زهرا ( عليها السلام )  ، كفايت مي كند ، حتي اگر دليل خاصي درباره زيارت آن بزرگواران نداشته باشيم . زيارت ، كلاس درس و مدرسه تعليم و تربيت و زيارتنامه ها متون آموزشي اين كلاس ها و مدرسه هاست . ائمه
 ( عليهم السلام )  كه همواره به تعليم و تربيت پيروان حق و بيان حقايق و معارف دين همت داشتند ، مباحثي در توحيد و صفات الهي ، نبوت و پيامبرشناسي ، امامت و رهبري ، تاريخ زندگي و بيان مظلوميت ها و رنج هاي ائمه ( عليهم السلام )  ، افشاي ستم هاي حاكمان جنايت پيشه در برابر حق طلبي ياران عدالت خواه و حقيقت جو ، لزوم همگرايي در فكر ، موضع ، اقدام و عمل و . . . را در اين زيارتنامه ها بيان كرده اند . در اين زيارتنامه ها ، اوصاف معصومين هنگام سلام دادن تكرار مي گردد و به ذكر اسم بسنده نمي شود . اين ، از آن جهت است كه مقام مرتبت شخص زيارت شونده براي زاير روشن تر گردد و توجه پيدا كند كه محبوب او براي اِعلاي كلمه توحيد ، اقامه نماز ، اداي زكات ، احياي امر به معروف و نهي از منكر ، تلاوت كتاب خدا و . . . چه رنج هايي كشيده است . زيارتنامه هاي مأثور دو گونه است : 
1 . زيارت نامه هاي اختصاصي كه معصومي خاص با آن زيارت مي شود و زاير به سلام و اظهار ارادت به يكي از آن پيشوايان نور مي پردازد ؛ مانند : « السلام عليك يا رسول الله و رحمة الله و بركاته ، السلام عليك يا محمد بن عبدالله . . . » 
 ( 1 )  « السلام عليك يا ممتحنة 1 . مفاتيح الجنان ، ص 114 ، زيارت رسول اكرم
 ( صلّي الله عليه وآله )  در روز شنبه . 
 36 امتحنك الذي خلقك قبل أن يخلقك و كنت لما امتحنك به صابرة . . . » . 
 ( 1 )  « السلام علي أبي الأئمة و خليل النبوّة و المخصوص بالاُخوّة . . . » ؛ 
 ( 2 )  « السلام عليك يا أبا عبدالله و علي الأرواح التي حلّت بفنائك . . . » ؛  ( 3 )  « اللهم صلّ علي عليّ بن موسي الرضا المرتضي الامام التقي النقي . . . » ؛  ( 4 )  « السلام علي محي المؤمنين و مبير الكافرين ، السلام علي مهدي الاُمم و جامع الكلم . . . » .  ( 5 ) 2 . زيارتنامه هايي كه مضموني عام و محتوايي كلي دارد و هر معصوم و امامي را با آن مي توان زيارت كرد ، مانند زيارت امين الله ، 
 ( 6 )  زيارت جامعه كبيره ،  ( 7 )  زيارت مخصوص ماه رجب « الحمد الله الذي أشهدنا مشهد أوليائه في رجب . . . » ،  ( 8 )  زيارت جامعه صغيره ( 9 )  و . . . .  ( 10 ) 


زيارت با معرفتمعرفت امام و آگاهي از منزلت او مورد سفارش و تأكيد بسياري از روايات است . از امام كاظم
 ( عليه السلام )  رسيده است : « . . . فمن زاره مسلماً لأمره عارفاً بحقّه كان عند الله جل و عز كشهداء بدر » ؛  ( 11 )  . . . هر كس امام رضا ( عليه السلام )  را ( كه در شهر غربت از دنيا مي رود ) زيارت كند ، در حالي كه تسليم امر او و عارف به حقش باشد ، در پيشگاه الهي از منزلت شهداي1 . همان ، ص 115 ، زيارت حضرت زهرا
 ( عليها السلام )  در روز يكشنبه . 2 . همان ، ص 601 ، زيارت چهارم امير المؤمنين علي
 ( عليه السلام )  . 3 . همان ، ص 765 ، زيارت امام حسين
 ( عليه السلام )  در روز عاشورا . 4 . همان ، ص 834 ، زيارت امام رضا
 ( عليه السلام )  . 5 . همان ، ص 874 ، زيارت حضرت بقية الله ( عج ) . 
6 . همان ، ص 597 . 
7 . همان ، ص 898 . 
8 . همان ، ص 257 . 
9 . همان ، ص 897 . 
10 . علامه مجلسي چهارده زيارت جامعه ذكر كرده است ( بحارالأنوار ، ج 99 ، ص 126 ـ 209 ) . 
11 . بحارالأنوار ، ج 99 ، ص 41 ، جنگ بدر ، نخستين جنگ رسمي مسلمانان با مشركان بود كه مشركان در كمال قدرت و مسلمانان در قلت عِدّه و عُدّه قرار داشتند . پيروزي يا شكست در اين جنگ تأثيري شگرف در سرنوشت اسلام و مسلمانان داشت و شركت صادقانه در آن ، حكايت از صداقت در ايمان مي كرد . از اين رو ، عنوان « بدريون » عنواني پرافتخار براي شركت كنندگان در آن جنگ بود و در برخي موارد معيار سنجش اعمال ، مقايسه عمل با شركت در جنگ بدر بود . 

 37 بدر برخوردار است ؛ امام صادق
 ( عليه السلام )  فرمود : « زوروا الحسين ولو كلّ سنة فإنّ كلّ من أتاه عارفاً بحقّه غير جاحد لم يكن له عوض غير الجنه و رزق رزقاً واسعاً و أتاه الله بفرج عاجل . . . » ؛  ( 1 )  امام حسين ( عليه السلام )  را زيارت كنيد ، هر چند كه سالي يك بار باشد ؛ زيرا هر كس عارف به حق او باشد و زيارتش كند ، پاداشي جز بهشت ندارد ، از رزق واسعي بهره مند مي شود و خداوند گشايشي در كار او ايجاد مي كند . امام صادق
 ( عليه السلام )  فرمود : « وكّل الله بقبر الحسين ( عليه السلام )  أربعة آلاف ملكاً شعثاً غبراً يبكونه إلي يوم القيامة ، فمن زاره عارفاً بحقّه شيّعوه حتّي يبلّغوه مأمنه و إن مرض عادوه غدوه و عشيه و إن مات شهدوا جنازته و استغفروا له إلي يوم القيامة » ؛ خداوند چهار هزار فرشته ژوليده موي و غبار غم گرفته را موكل قبر امام حسين ( عليه السلام )  كرده كه تا روز قيامت براي او گريه مي كنند . پس كسي كه عارف به حق آن حضرت باشد و زيارتش كند ، آن ملائكه ، وي را همراهي مي كنند تا به مأمنش برسانند ، اگر مريض شود صبح هنگام و شبانگاهان عيادتش مي كنند و اگر بميرد تشييع جنازه اش كرده ، تا روز قيامت براي وي استغفار مي كنند ؛ همچنين به بشير فرمود : « يا بشير ! من زار قبر الحسين بن علي صلوات الله عليه عارفاً بحقّه كان كمن زارالله في عرشه » ؛  ( 2 )  هر كه قبر حسين بن علي ( عليه السلام ) را همراه با معرفت زيارت كند ، همانند كسي است كه خدا را در عرش زيارت كرده است ؛ اين گونه روايات درباره ساير ائمه ( عليهم السلام )  نيز وارد شده است . سرّ اين كه توصيه كرده اند زيارت زاير با معرفت باشد ، اين است كه آنچه مايه كمال زيارت مي گردد ، معرفت و شناخت مقام و موقعيت امام مزور است ، نه اعمالي بي روح و همراه با غفلت ، همانند بوسيدن صرف و ناآگاهانه ضريح يا در و ديوار ، گردش كوركورانه در اطراف ضريح ، تماشاي آثار هنري ، معماري ، ستون ها ، چراغ ها ، شمعدان ها ، درها ، پنجره ها و . . . اين كارها ، به سياحت شباهت بيشتري دارد تا زيارت . ثواب هاي اخروي و آثار دنيوي كه در روايات آمده ، بر زيارت واقعي مترتب است ، 
1 . همان ، ج 98 ، ص 2 . 
2 . كامل الزيارات ، باب 77 ، ص 349 ، ح 1 . 

 38 يعني جايي كه ارتباط قلبي با مزور برقرار شود و منشأ تحول در زاير گردد ، نه بر سياحت و زيارت جسمي و صوري . 
شاهد اين ادعا كلام بزنطي است كه مي گويد : در نامه حضرت ثامن الحجج ، علي بن موسي الرضا
 ( عليه السلام )  خواندم كه فرمود : « أبلغ شيعتي إنّ زيارتي تعدل عند الله عزّوجلّ ألف حجّه » ؛ اين پيام را به شيعيان ما برسانيد كه زيارت من در پيشگاه الهي با هزار حج برابر مي كند . ( تعجب كردم ، از اين رو ) به امام جواد ( عليه السلام ) گفتم : واقعاً با هزار حج برابري مي كند ؟ فرمود : « أي والله ألف ألف حجّة لمن زاره عارفاً بحقّه » ؛  ( 1 )  آري ، به خدا سوگند ! با هزار هزار ( يك ميليون ) حج برابري مي كند ، اما براي كسي كه با معرفت زيارتش كند . معرفت و آگاهي ، نه تنها شرط كمال زيارت ائمه اطهار
 ( عليهم السلام )  است ، بلكه درباره طواف كعبه نيز اين تعبير آمده است . ابراهيم تيمي گويد : در حال طواف كعبه بودم كه امام صادق ( عليه السلام )  با تكيه زدن بر من فرمود : « ألا اُخبرك يا إبراهيم مالك في طوافك هذا ؟ » ؛ اي ابراهيم ! آيا مي خواهي تو را از فضيلت اين طوافي كه انجام مي دهي آگاه سازم ؟ گفتم : بله قربانت گردم . فرمود : « من جاء إلي هذا البيت عارفاً بحقّه فطاف به اُسبوعاً و صلّي ركعتين في مقام إبراهيم ( عليه السلام )  كتب الله له عشرة آلاف حسنة ورفع له عشرة آلاف درجة . . . » ؛  ( 2 ) هر كس به زيارت اين خانه بيايد و در حالي كه عارف به حق آن است ، هفت مرتبه دور آن طواف كند و سپس دو ركعت نماز در مقام ابراهيم ( عليه السلام ) بگزارد ، خداوند ده هزار حسنه براي او مي نويسد و ده هزار درجه وي را بالا مي برد . درباره مؤمن نيز در حديث صادقين
 ( عليهما السلام )  آمده است : « أيّما مؤمن خرج إلي أخه يزوره عارفاً بحقّه كتب الله له بكل خطوة حسنة و محيت عنه سيئة و رفعت له درجة فإذا طرق الباب فتحت له أبواب السماء فإذا التقيا و تصافحا و تعانقا أقبل الله عليهما بوجهه ثمن باهي بهما الملائكه فيقول : انظروا إلي عبدي تزاورا و تحابّا فيّ حقّ عليّ إلاّ اُعذّبهما بالنار بعد ذا الموقف . . . » ؛  ( 3 )  هر كه براي زيارت برادر مؤمنش از خانه خارج شود ، در حالي كه عارف1 . بحارالأنوار ، ج 99 ، ص 33 . 
2 . همان ، ج 71 ، ص 319 . 
3 . همان ، ج 73 ، ص 34 . 

 39 به حق وي باشد ، براي هر قدمي كه برمي دارد حسنه اي براي او نوشته مي شود و گناهي از او محو مي گردد و درجه اي بالا مي رود . هنگامي كه در خانه او را به صدا در مي آورد ، درهاي آسمان به رويش گشوده مي شود . وقتي كه با يكديگر ملاقات ، مصافحه و معانقه مي كنند ، خداوند به آنها توجه كرده ، بر ملائكه مباهات مي كند و مي گويد : بنگريد به دو بنده من كه براي رضايت من يكديگر را زيارت مي كنند و همديگر را دوست مي دارند . بر من لازم است كه آنان را عذاب نكنم . . . بنابراين ، نقش اصلي را در فضيلت و كمال زيارت ، معرفت و آگاهي حق مزور ايفا مي كند . 
اين كه امام معصوم
 ( عليه السلام )  چه شخصيتي است ، دستيابي به معرفت او چگونه ممكن است ؟ حق او چيست ؟ حق معرفت او چيست و . . . مطالبي است كه بحث هاي طولاني طلب مي كند ،  ( 1 )  اما به طور خلاصه مي توان گفت : امام ، جامع كلام تكوين و تدوين ، واجد كتاب حقيقت و شريعت و شامل نشئه حقيقي و اعتباري است ، چنين جامعيتي نه در خور نظام سه گانه هستي ( عالم عقل ، عالم مثال و عالم طبيعت ) است ؛ زيرا هر كدام از مراحل سه گانه نظام هستي ، تكوين صرف است و غير از بود و نبود ، چيزي ندارد ؛ و نه در وسع نظام تدويني قرآن كريم ؛ زيرا همه مضامين آن ، اعم از اخبار و انشا از حوزه لفظ ، مفهوم و حكايت هاي علم حصولي است ، هر چند مخازن برين آن حقايق تكويني نظام هستي است . اما انسان كامل كه مثل اعلاي آن اسره عصمت و طهارت
 ( عليهم السلام )  هستند ، افزون بر حوزه فراگير تكوين ، از منطقه گسترده اعتبار نيز برخوردارند ؛ زيرا انسان ، موجود متفكر و مختاري است كه صرف نظر از قوانين نظام هستي ، از قوانين اعتباري نيز پيروي مي كند ، گرچه پشتوانه اين مقررات اعتباري همان قوانين تكويني است و اصول آن نظام عيني ، پرتوافكن بر فروع اين منطقه اعتباري است . از اين جهت هيچ موجودي 1 . اين سؤال را ابوذر از سلمان فارسي ـ رضوان الله عليهما ـ پرسيد . سلمان گفت : نزد امير المؤمنين
 ( عليه السلام ) مي رويم و از خود آن حضرت مي پرسيم . براي آگاهي از جواب مبسوط آن حضرت به اين دو صحابي ، ر . ك : بحارالأنوار ، ج 26 ، ص 1 ـ 7 . 
 40 به جامعيت انسان كامل نخواهد بود و اوست كه مي تواند « كون جامع » باشد . 
جامعيت عيني و علمي اهل بيت نبوت و امامت
 ( عليهم السلام )  به اين معناست كه اولا ، واجد هر كمال ممكن را مي باشند . ثانياً ، هر چه را دارا هستند ، مصون از عيب و نقص است . ثالثاً ، هر چه را در مرحله حدوث واجد بودند ، در مرحله بقا نيز دارا خواهند بود . اين مقام جمع الجمعي را مي توان از عديل بودن آنان با كتاب بي بديل الهي ، يعني قرآن ، استنباط كرد ؛ زيرا رسول اكرم ( صلّي الله عليه وآله )  طبق نقل محدثان شيعه و سني فرمود : « إنّي تارك فيكم الثقلين ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا بعدي ، أحدهما أعظم من الآخر : كتاب الله ، حبل ممدود من السماء إلي الأرض ، وعترتي أهل بيتي ، ولن يفترقا حتي يردا عليّ الحوض ، فانظروا كيف تخلفوني فيهما » .  ( 1 ) مخاطبان اين پيام ، وارثان تمدن غني و قوي اسلام در پهنه زمان و گستره زمين اند ، يعني نه نسل هيچ عصر و زماني از آن توصيه سعادت آفرين مستثناست و نه مردم هيچ مصر و دياري از آن جدا خواهند بود . 
چنين وصيت فراگيري نشان از هماهنگي كامل تكوين انساني و تدوين الهي است ، به طوري كه همه مردم روي زمين تا بامداد معاد ، در بخش علم و عمل ، نيازمند به رهنمود و رهبري قرآن و عترت هستند و هيچ مكتبي تا شامگاه تاريخ بشري پديد نمي آيد جز آن كه لازم است جهان بيني و جهان آرايي آن بر قرآن و عترت
 ( عليهم السلام )  عرضه شود و پاسخ نفي يا اثبات آن از ثقلين استنباط گردد . چنين كاري عزم جامعه انساني و جزم امت اسلامي را طلب مي كند ، تا اولا ، توان استنطاق از آن دو وزنه وزين را در هاضمه فكري خويش احيا كنند . ثانياً ، گوش هوش را براي اصغاي آواي حيات بخش آن دو وزنه وزين آماده سازند . ثالثاً ، نقدهاي صاحب نظران و نيز تحليل هاي سودمند صاحب بصران را پس از جمع بندي براي تنفيذ نهايي به بارگاه ثقلين معروض دارند ، تا از اين صعود و هبوط و از آن سؤال
1 . سنن ترمذي ، ج 5 ، ص 663 ؛ بحارالأنوار ، ج 2 ، ص 100 ، و ج 23 ، ص 108 . 

 41 و جواب ، كام فكر بشر شيرين و گام عمل او استوار گردد و به دام تدليس بيگانه و تلبيس اهريمن گرفتار نشود . چنين آگاهي و معرفت به مقام و منزلت امام مي تواند زمينه اطاعت و تسليم در مقابل اوامر و نواهي مزور را ـ كه همان فرمان خداست ـ فراهم كند . 
روزي امام صادق
 ( عليه السلام )  از فضيلت زيارت عارفانه امام رضا ( عليه السلام )  سخن گفت . حمزة بن حمران پرسيد : قربانت گردم منظور از معرفت حق او چيست ؟ فرمود : « يعلم أنّه مفترض الطاعة غريب شهيد . . . » ؛  ( 1 )  اين كه بداند او واجب الاطاعه و غريب و شهيد است ( و براي تبليغ دين و هدايت مردم و پايداري و استقامت در راه حق ، غريبانه به شهادت رسيده است ) . امام صادق ( عليه السلام ) فرمود : « من زار الحسين ( عليه السلام )  عارفاً بحقّه يأتم به غفر الله له ما تقدّم من ذنبه و ما تأخّر » ؛  ( 2 )  هر كس زيارت كند حسين ( عليه السلام ) را در حالي كه عارف به حق وي باشد و او را امام خود برگزيند ، خداوند گناهانش را مي آمرزد . امام كاظم
 ( عليه السلام )  نيز كم ترين پاداش زيارت قبر حسين ( عليه السلام )  را آمرزش گناهان معرفي كرده است ، اما به شرط آن كه زاير ، عارف به حق امام ، احترام و ولايت وي باشد ؛ « أدني ما يثاب به زائر الحسين ( عليه السلام )  بشط الفرات إذا عرف حقّه و حرمته و ولايته إن يغفر له ما تقدّم من ذنبه و ما تأخّر » .  ( 3 )  در روايت ديگري آمده است : يك درهم خرج كردن در راه زيارت قبر امام واجب الاطاعه هفتاد هزار حسنه دارد ، هفتاد هزار سيئه را محو مي كند و نام او در ديوان صديقين و شهدا ثبت مي شود ؛ « من نوي من بيته زيارة قبر إمام مفترض طاعته و أخرج لنفقته درهماً واحداً كتب الله جل ذكره له سبعين ألف حسنة و محي عنه سبعين ألف سيئة و كتب اسمه في ديوان الصديقين و الشهداء . . . » .  ( 4 ) از ديدگاه اهل بيت عصمت و طهارت
 ( عليهم السلام )  ـ كه تجلي گاه اسلام راستين نبوي ( صلّي الله عليه وآله )  و علوي ( عليه السلام )  است ـ انسان ، آزاد خلق شده و طوق طاعت كسي به گردن او نيست : « لاتكن 1 . بحارالأنوار ، ج 99 ، ص 35 ، ح 17 . 
2 . كامل الزيارات ، باب 54 ، ص 264 ، ح 7 . 
3 . همان ، باب 54 ، ص 263 ، ح 4 . 
4 . بحارالأنوار ، ج 97 ، ص 124 ، ح 34 . 

 42 عبد غيرك و قد جعلك الله حرّاً » . 
 ( 1 )  حتي اختيار خودش نيز در اين زمينه محدود است ، يعني همان گونه كه حق ندارد سلامتي خود را به خطر بيندازد ، دست و پاي خودش را قطع سازد ، چشم خود را كور و گوش خود را كر كند و . . . عزت ، آبرو و آزادي خود را نيز نمي تواند به خطر بيندازد . سرّش آن است كه عزت مؤمن اكتسابي نيست كه چوب حراج بر آن بزند ، بلكه امانتي ويژه الهي به دست وي است . اختيار چنين امانتي به دست خداست و تصرفات مؤمن نبايد فراتر از تصرفات امانت داري پارسا باشد : « إنّ الله فوّض إلي المؤمن أمره كلّه ولم يفوّض أن يكون ذليلا . أما تسمع الله عزوجل يقول : ( وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ) فالمؤمن يكون عزيزاً و لا يكون ذليلا » .  ( 2 ) بنابراين ، مردم سالاري و دموكراسي در نظام سياسي اسلام ، زماني قابل قبول است كه بر محور دين و در چارچوب شرع باشد و با حفظ چنين شرطي ، آراي مردم براي حاكمان تعهد شرعي مي آورد . از اين رو نقض كردن و زيرپا گذاشتن آن حرام شرعي است ، نه اين كه يك قرارداد عرفي محض باشد و تخلف از آن يك كار غير اخلاقي به شمار آيد . 
نتيجه اين كه اختيار انسان به دست خداست و اطاعت و انقياد او بر همگان واجب است و اطاعت ديگران ( پيامبر ، امام ، پدر ، مادر ، حاكم و . . . ) از آن جهت بر انسان واجب مي شود كه خداي سبحان چنين اطاعت و تبعيتي را واجب كرده است و بدون در نظر گرفتن دستور او هيچ كس حق حاكميت و حكومت بر ديگري ندارد . 
بنابراين ، زاير زماني عارف به حق امام است وبه ولايت و حرمت وي آگاهي دارد و از او پيروي مي كند كه او را معصوم ، افضل و اعلم از ديگران ، جانشين رسول خدا
 ( صلّي الله عليه وآله ) و منصوب از جانب خدا بداند ، اوامر و دستورهايش را اوامر الهي بشمارد ، تبعيت از وي را در تمام امور زندگي واجب بداند ، با اقتدا و پيروي از سيره و سنت او خط سير زندگي خود را ترسيم كند و . . . چنين معرفت و شناختي هر چند كه مقول به 1 . نهج البلاغه ، نامه 31 ، بند 87 . 
2 . بحارالأنوار ، ج 64 ، ص 72 . 

 43 تشكيك و داراي مراتب فراواني است و هركس به مقدار ظرفيت وجودي خود بهره مند مي گردد ، اما مبتني بر مقدمات بسياري است تا مستدل و برهاني شود . زيارتنامه هاي مأثور يكي از منابع شناخت و آگاهي از مقام مزور است . 

ضرورت و اهميت زيارتچنان كه گذشت ، روح زيارت ارتباط و اتصال زاير با مزور است و اين ارتباط زنده ، مؤثر و حيات بخش مي باشد . اكنون بايد ديد اين ارتباط چه پيامدهايي دارد و آثار و لوازم آن چيست و ترك آنچه مفاسد و مشكلاتي را در پي خواهد داشت تا با شناخت آن به ميزان ضرورت و اهميت اين ارتباط و زيارت پي برده شود . 
گرچه هيچ شأن و حقيقتي به عظمت توحيد نيست و طبعاً هيچ انساني هم به ارزش موحد نيست و نيز اگرچه رسالت و امامت ، دو جلوه الهي و رباني است كه ظهور قدرت الهي در هدايتگري ، ولايت و سرپرستي است و اين دو حقيقت نيز به نوبه خود معادل ندارد ، اما آنچه راه وصول به جلوه ها و مظاهر الهي و در پرتو آن قرب به حق و توحيد را تأمين و تضمين مي كند تنها ، ارتباط و اتصال به رسول خدا
 ( صلّي الله عليه وآله ) و عترت آن حضرت است و بدون اين طريق راهي نيست و هيچ كمال انساني و الهي جز از اين راه حاصل نمي شود : ( فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلَـلُ ) ؛ « پس از حق چيزي جز گمراهي نيست » . اين معنا در سوره مباركه « رعد » به اين صورت آمده است : ( أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَي إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُو
ْلُواْ الاَْلْبَـبِ * الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلاَ يَنقُضُونَ الْمِيثَـقَ * وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَآ أَمَرَ اللَّهُ بِهِي أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ * أُوْلَـلـِكَ لَهُمْ عُقْبَي الدَّارِ ) ؛  ( 1 )  پس آيا كسي كه مي داند آنچه از جانب پروردگارت به تونازل شده ، حقيقت دارد ، مانند كسي است كه كوردل است ؟ تنها خردمندانند كه عبرت مي گيرند . همانان كه به پيمان خدا وفا دارند و عهد ( او ) را نمي شكنند . و آنان كه آنچه 1 . سوره رعد ، آيات 19 ـ 22 . 

 44 را خدا به پيوستنش فرمان داده مي پيوندند و از پروردگارشان مي ترسند و از سختي حساب بيم دارند . . . براي ايشان است فرجام خوش سراي باقي » . 
در اين آيه براساس اولويت و اهميت ، ابتدا به عهد و ميثاق الهي ، يعني توحيد اشاره شده : ( يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ ) و پس از آن به ميثاق و پيمان رسالت و امامت تذكر داده شده : ( وَلاَ يَنقُضُونَ الْمِيثَـقَ ) سپس به مسأله ارتباط و اتصال به حقايقي كه همه خير و نيكي از آنها نشئت مي گيرد و مستقيماً هم مورد توصيه و امر الهي واقع شده ، توجه داده شده است : ( الَّذِينَ يَصِلُونَ مَآ أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ ) كه اين همان ( بِحَبْل مِّنَ اللَّهِ ) يعني قرآن و ( وَحَبْل مِّنَ النَّاسِ ) 
 ( 1 )  يعني اهل بيت ( عليهم السلام ) است : عن ابي عبدالله ( عليه السلام )  قال : « الحبل من الله كتاب الله و الحبل من الناس هو علي بن ابي طالب ( عليه السلام )  » .  ( 2 ) اين چينش و ترتيب نشانگر اهميت و ارزش هر يك از آنهاست و بدون توجه به آن ، كه حلقه اصلي ارتباط است ، خير و سراي ابد و دار رضوان نصيب كسي نخواهد شد ؛ از اين رو بر هيچ حقيقتي پس از توحيد و رسالت ، به اندازه ارتباط و اتصال با آنان ، بلكه محبوب داشتن آن ، تأكيد و اصرار نشده است ؛ چنان كه هيچ عداوت و دشمني هم در مقياس الهي بيش از خصومت و دشمني به سفراي الهي و اوصياي آنها نبوده و نيست . 
زيارت تفسير اين ارتباط و تبيين و تحقق آن اتصال است و به همان ميزاني كه ايجاد آن اتصال و تحكيم آن رابطه در هندسه معرفتي اسلام ضرورت دارد و مهم است ، زيارت هم چون تنها طريق عملي و راه تحقق آن رابطه است ، ضروري و مهم خواهد بود ؛ از اين رو همان طور كه ايجاد و تحكيم اين رابطه موجب خردمندي در دنياست : ( إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُو
ْلُواْ الاَْلْبَـبِ ) سبب نيك بختي در آخرت نيز هست : ( لَهُمْ عُقْبَي الدَّارِ ) . در مقابل آنها ، كساني كه رابطه و اتصال به جريان رسالت و ولايت را گسستند و اتصال آن رابطه اي كه به امر الهي بوده قطع كرده و بريدند : ( وَالَّذِينَ . . . يَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ 1 . سوره آل عمران ، آيه 112 . 
2 . نورالثقلين ، ج 1 ، ص 383 . 

 45 اللَّهُ بِهِ
ي أَن يُوصَلَ ) آنها هم در دنيا از رحمت الهي محرومند و هم در آخرت تيره بختي و شقاوت دامن گير آنهاست : ( أُوْلَـلـِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ) .  ( 1 ) با توجه به همين نكته است كه خداي سبحان شماري از آيات قرآن را به ايجاد و تثبيت و تحكيم رابطه و ضرورت و اهميت آن اختصاص داده و در شمار ديگري از آيات در جهت مذمت گسستن اين رابطه سخن گفته است : ( وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ
و مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُو يَوْمَ الْقِيَـمَةِ أَعْمَي ) ؛  ( 2 )  و هر كس از ياد من دل بگرداند ، در حقيقت ، زندگي تنگ وسختي خواهد داشت ، و روز رستاخيز او را نابينا محشور مي كنيم . ( مَّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُو يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَـمَةِ وِزْرًا * خَــلِدِينَ فِيهِ وَسَآءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَـمَةِ حِمْلاً ) ؛  ( 3 )  هر كس از ( پيروي ) آن ( قرآن ) روي برتابد ، روز قيامت بار گناهي بر دوش مي گيرد ، پيوسته در آن ( حال ) مي ماند ، و چه بد باري روز قيامت خواهد داشت . سرّ مذمت و راز نگون بختي اين افراد اين است كه اين اعراض و روي گرداندن موجب مي شود تا انسان از ذكر خدا و هر آنچه كه مايه كمال و خير است در غفلت بماند . و شناخت لازم و كافي به آن را از دست بدهد ، يا به دست نياورد و آن گاه رابطه خود با آن حقيقت مؤثر و سودمند را قطع كرده و مي گسلد . اين گسستن رابطه ، خطرات و مهالك فراواني را در پي دارد ؛ زيرا وقتي انسان از خير جدا شد يا به شر مي پيوندد و با آن ارتباط و اتصال وجودي پيدا مي كند ، يا در وادي حيرت و سرگرداني كه خود شر مضاعف است سقوط مي كند ( ظُـلُمَـتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْض ) ؛ 
 ( 4 )  تاريكي هايي كه بعضي روي بعضي ديگر قرار گرفته است . مهم تر از همه اين كه خداي مهربان و رئوف نيز چون اين انسان را فاقد قابليت و ظرفيت مي بيند هم خود از او اعراض كرده و لطفش را ممنوع مي كند و هم به پيامبرش دستور مي دهد كه او را به حال خود واگذارد تا در حيرت و سرگرداني خود باقي باشد : 
1 . سوره رعد ، آيه 25 . 
2 . سوره طه ، آيه 124 . 
3 . سوره طه ، آيات 100 و 101 . 
4 . سوره نور ، آيه 40 . 

 46  ( قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ) ؛ 
 ( 1 )  بگو : خدا ، آن گاه بگذارشان تا در ژرفاي باطل 
خود به بازي سرگرم باشند » . زيرا چنين شخصي به مثابه درخت خشكيده اي است كه سودي نخواهد داد : ( سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ ) ؛  ( 2 )  چه آنها را بترساني و چه نترساني ، آنها ايمان نمي آورند . ( سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ) .  ( 3 ) بنابراين ، نه تنها زيارت موجب ارتباط و وابستگيِ وجودي با اهل بيت
 ( عليهم السلام )  است ، كه خود منشأ خيرات و بركات و نزول فيض و اجر و ثواب است ، بلكه انصراف از آن و بي ميلي به آن موجب انصراف رحمت و برگشت نعمت خواهد بود . كسي كه چنين علقه و علاقه اي را در جان خود نپروراند و تقويت نكند ، از چشم رحمت و لطف خدا و رسولش ( صلّي الله عليه وآله )  خواهد افتاد . يكي از اصحاب امام صادق
 ( عليه السلام )  به حضرت عرض كرد : به فداي شما گردم ، به حضور شما رسيدم در حالي كه توفيق نداشتم كه به زيارت قبر اميرالمؤمنين بروم حضرت در پاسخ فرمود : « بئس ما صنعت ! لولا أنك من شيعتنا ما نظرت إليك ، ألا تزور من يزوره الله تعالي مع الملائكه و يزوره الأنبياء ( عليهم السلام )  ، و يزوره المؤمنون ؟ ! » كار بسيار ناپسندي انجام دادي ، اگر نبود كه تو از پيروان و شيعيان مايي ، هرگز به تو نگاه نمي كردم ! چگونه زيارت نكردي شخصيتي را كه خداوند با فرشتگان آسمان و همه انبيا و مؤمنان او را زيارت مي كنند ، آن شخص گفت : اين مطلب را من نمي دانستم . حضرت فرمود : « فأعلم أنّ أميرالمؤمنين ( عليه السلام )  عند الله أفضل من الأئمة كلّهم وله ثواب أعمالهم و علي قدر أعمالهم فضلوا » ؛  ( 4 )  بدان كه در نزد خداوند اميرالمؤمنين ( عليه السلام )  از همه ائمه برتر و افضل است و براي اوست پاداش تمامي اعمال ، و برتري هر كسي به ميزان اعمال و عملكرد اوست . بنابراين ، زيارت به عنوان شاخصي روشن براي كسب فيض و دور نيفتادن از وادي 
1 . سوره انعام ، آيه 91 . 
2 . سوره بقره ، آيه 6 . 
3 . سوره منافقون ، آيه 6 . 
4 . تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 20 . 

 47 رحمت ضروري است . حديث مزبور موقعيت والا و عظيم و برتري اميرالمؤمنين
 ( عليه السلام ) نسبت به ساير ائمه ( عليهم السلام )  و همچنين زيارت خداوند ، انبيا و مؤمنان نسبت به آن حضرت ( عليه السلام )  را بيان مي كند . البته تفاوت مراتب زيارت خداوند متعال با زيارت پيامبران و زيارت مؤمنان ، از ديد صاحب نظران مخفي نيست . براساس آنچه گفته شد ، انسان همواره بايد آرزوي زيارت اولياي الهي و اميد وصال و دوستي مشاهد آنان را در دل زنده دارد و از خداوند به طور جدي طلب كند : « اللهم . . . و حبّب إليّ مشاهدهم و ألحقني بهم و اجعلني معهم في الدنيا و الآخرة يا أرحم الراحمين » . 
 ( 1 ) از اين رو وقتي توفيق زيارت نصيب شد ، جاي سپاس و ثناي الهي است ؛ انسان شاكر و ثناگوي خدايي است كه در وادي نظر او را هدايت كرده و در وادي عمل توفيق حضور به او داده است ؛ چنان كه در زيارت روز عرفه و عيد قربان پيش از زيارت امام حسين
 ( عليه السلام )  اين جملات آمده است : « الحمد لله الذي هداني لولايتك و خصّني بزيارتك و سهّل لي قصدك » ؛  ( 2 )  سپاس خدايي را كه مرا به ولايت شما هدايت كرد و توفيق ديدار و حضور داد و قصد زيارت به سوي شما را آسان كرد . در زيارت ائمه بقيع
 ( عليهم السلام )  و زيارت امام حسين ( عليه السلام )  در روز عيد فطر نيز اين عبارت آمده است : « والحمد لله الفرد . . . الذي من تطوّله سهّل لي زياره مولاي بإحسانه و لم يجعلني عن زيارته ممنوعاً و لا عن ذمّته مدفوعاً بل تطوّل و منح » ؛  ( 3 )  سپاس و حمد از آن خداست ؛ خدايي كه عطا و بخشش دارد ، پروردگارا در سايه احسانت زيارت مولايم را براي من آسان بگردان و مرا از زيارت او محروم و ناكام مفرما و مرا از ذمه او وامرهان ، بلكه تفضل و انعامت را بر من دريغ مفرما . يكي از آموزه هاي جدي فرهنگ زيارت همين نكته است كه وقتي انسان موفق 
1 . همان ، ص 58 . 
2 . مصباح كفعمي ، ص 666 ؛ مفاتيح الجنان ، زيارت امام حسين
 ( عليه السلام )  در روز عرفه . 3 . همان ، زيارت امام حسين
 ( عليه السلام )  در عيد فطر و قربان . 
 48 شد در ميدان معرفت ها حجاب ها را كنار زده و خود را به حوزه معرفتي امام نزديك كند و در سايه اين معرفت كرامت بيابد و از نظر ارادت نيز توانسته سختي ها و مشكلات سفر را تحمل كرده ، فاصله ها را پشت سر بگذارد و خود را به آنها نزديك كرده و در پرتو اين قرابت ولايت و مودت تحصيل كند ، قطعاً به يكي از بهترين توفيقات و بزرگ ترين نعمت هاي الهي دست يافته است . 
اين معنا در زيارات فراواني و به صورت برجسته در زيارت اميرالمؤمنين
 ( عليه السلام )  آمده است : « الحمد لله الذي أكرمني بمعرفة رسول الله ( صلّي الله عليه وآله )  و من فرض طاعته رحمة منه و تطوّلا منه عليّ بالايمان ، الحمد لله الذي سيّرني في بلاده و حملني علي دوابّه ، وطوي لي البعيد و دفع عنّي المكروه حتي أدخلني حرم أخي رسوله ( صلّي الله عليه وآله )  فأرانيه في عافية . الحمد لله الذي جعلني من زوّار قبر وصي رسوله . ( الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَلـنَا لِهَـذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلآَ أَنْ هَدَلـنَا اللَّهُ ) ؛  ( 1 )  سپاس خدايي را كه در پرتو معرفت خود و رسولش و كساني كه طاعت آنها واجب است مرا كرامت بخشيد و اين رحمت و زيادتي نعمت بر من است و بر من به جهت ايمان و باور به اين معرفت ها منت نهاد . شكر خدايي را كه مرا در شهرها گرداند و قدرت سوار شدن بر مركب هاي خود را داد تا مقصد دور نزديك شود ، و سختي ها و دشواري هاي سفر را از من دور داشت تا توفيق ورود به حرم برادر رسول گرامي ( صلّي الله عليه وآله ) نصيبم شد . خدا را سپاس كه مرا از زايران قبر وصي پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) قرار داد . خدا را سپاس كه تنها اين هدايت از اوست و اگر هدايت او نبود چنين هدايت و توفيقي نصيب من نمي شد . در ذيل زيارت آن حضرت آمده است : « اللهم أنت مننت عليّ بزيارة مولاي و ولايته و معرفته » ؛ 
 ( 2 )  خدايا تو بر من به سبب زيارت مولايم و ولايت و معرفت او منت نهادي و نعمت عظيم عطا كردي . از اين گونه تعابير پرشمار اين پيام قطعي حاصل مي شود كه اولا ، زيارت و تشرف 
1 . تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 25 . 
2 . همان ، ص 28 . 

 49 به مشاهد اوليا ، توفيق بزرگ الهي است . ثانياً ، اين توفيق نصيب نمي شود مگر از ناحيه لطف الهي . ثالثاً ، زيرا در مقابل اين توفيق و نعمت همواره بايد ثناگوي حق و شاكر نعمت هايش باشد و بالأخره بايد بداند كه نه تنها تشرف به محضر اوليا توفيقي مهم است ، بلكه باريابي به بارگاه و زيارتگاه آنان كرامتي ويژه و شرافتي خاص است ؛ از اين رو در زيارت بارگاه حسيني
 ( عليه السلام ) مي گوييم : « اللهم هذا مقام كرّمتني و شرّفتني به » .  ( 1 ) حاصل سخن اين كه ، زيارت ضرورتي ديني و الهي مي باشد و از اهميت والايي برخوردار است . اهميت و ضرورت زيارت از منظر اسلام به حدي فراوان است كه خداوند عالم تعبيرهاي گونه گون و مؤكدي به كار گرفته است ؛ به اين بيان كه بعد از امر به اصل اتصال : ( مَآ أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ ) ، 
 ( 2 )  با تعبير تمسك كه « أخذ با قدرت » است از آن ياد مي كند : ( فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ ) ؛  ( 3 )  پس به آنچه به سوي تو وحي شده است ، محكم چنگ بزن . از اين حد هم فراتر رفته ، واژه اعتصام را كه « چنگ زدن و رها نكردن » است به كار برده است : ( وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا ) .  ( 4 )  از اين گونه تعابير و اصرار قرآن بر ارتباط و اتصال اين كه همگي با هم به ريسمان خدا چنگ بزنيد ، روشن مي شود كه اين ، تنها طريق ارتباط با حقايق علوي و تسخير جلوه هاي روحاني و معنوي است و غير از آن راهي نيست ؛ چنان كه تلاش دشمنان انساني خواه دروني همانند نفس و خواه بيروني ، يعني شياطين انس و جن در گسستن همين ارتباط است . تذكر : براي راهيابي و وصول به يك حقيقت و دست يابي به آثار آن تماس و ارتباط تنگاتنگ و وثيق لازم است و بر اين پايه مسأله تقرب ، نيل ، وصول و نظاير آن در فرهنگ ديني رايج است و ضرورت تلقي مي شود ؛ همان گونه كه از ناحيه خداوند متعال نيز وقتي بحث ارتباط با بنده و اعطاي الهي مطرح است ، خداوند در بهترين و 
1 . همان ، ص 56 . 
2 . سوره رعد ، آيه 21 . 
3 . سوره زخرف ، آيه 43 . 
4 . سوره آل عمران ، آيه 103 . 

50 عالي ترين شكل و در عين حال بليغ ترين وجه عطيه خود را عرضه مي كند ؛ به گونه اي كه هيچ مانع و حجابي براي وصول تام وجود ندارد . 
خداي سبحان درباره قرآن كريم كه عطيه الهي به انسان هاست مي فرمايد : ( وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ) ؛ 
 ( 1 )  و به راستي ، اين گفتار را براي آنان پي در پي و به هم پيوسته نازل ساختيم ، اميد كه آنان پند پذيرند . اگر انسان بخواهد به مرحله تذكر برسد و آثار و علايم يك حقيقت را در خود زنده كند ، بايد يك اتصالي تام و ارتباطي وثيق پيدا كند . اين همان ارتباط قلبي و عقلي است كه زمينه تذكر و فراگيري تام را فراهم مي آورد ، وگرنه آشنايي از دور و ارتباط با فاصله به جهت وجود غبار ماديت و كدورت ها و تيرگي هاي طبيعت زمينه تماس صحيح و لقاي كامل را مهيا نمي سازد . شايد سِرّ برخي از آداب زيارت ، مانند نزديك شدن به قبر ، گذاردن دست يا صورت بر روي قبر ، بوسيدن قبر و نزديك ساختن بدن به قبر ، همه و همه نمادهاي آن ارتباط وثيق قلبي و روحي و فكري باشد كه به صورت اين اعمال استحبابي ظاهر شده است . 
1 . سوره قصص ، آيه 51 . 


 50 
زيارت ، زنده ترين راه ارتباطبعد از آن كه دانسته شد اصل اتصال و ارتباط با اهل بيت
 ( عليهم السلام )  ضرورتي انساني و الهي است و بدون آن انسان بي معنا و بي هويت بوده و هيچ گونه كمالي بر او مترتب نيست ، بايد به شيوه ها و راهكارهاي اين ارتباط انديشيد و نزديك ترين ، مؤثرترين و در عين حال زنده ترين راه ارتباطي را جستوجو كرد . از آن جا كه دين مجموعه اي كامل و به هم پيوسته است ، طريق تماس و ارتباط وثيق را از ناحيه زيارت معرفي مي كند . زيارت با شرايط و آداب خاص ، به ويژه معارف زيارتنامه اي آن ، بهترين ، سودمندترين و در عين حال شاداب ترين راه ارتباط است و به گونه اي حس حضور در محضر امام
 ( عليه السلام )  را در انسان ايجاد مي كند كه گويا با 
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 ( عليه السلام ) حضوراً گفتوگو مي كند و نياز وجودي خود را در هر زمينه اي از او مي طلبد .  
خطاب هاي زيارتي گاهي به حدي صريح و شفاف ادا مي شود كه گويا هيچ حجاب و فاصله اي بين زاير و امام او نيست ؛ با هر سلامش ، جوابي و با سؤالش ، پاسخي را به همراه دارد . خواسته اش بي اجابت نيست و نيازش بدون جواب نمي ماند و اين ارتباط ملموس و زنده جز در سايه زيارتي با معرفت حاصل نمي شود . درباره عرفان و معرفت زيارت بحثي را در پيش خواهيم داشت . زيارت و زيارتنامه كتاب وجود انسان را در محضر ولي خدا باز مي كند و به نقاط نقص و ضعف و به فقر و عجز زاير اشاره مي كند ، راه كمال و سعادت را مي نماياند و امام را به شفاعت مي طلبد و ده ها و صدها نكته حياتي و تربيتي را تذكر مي دهد . انسان را از غفلت و سهو درآورده ، به وادي تنبه و تذكر مي كشاند . خصلت هاي ممدوح و پسنديده اورا برجسته و احيا مي كند و خصلت هاي زشت و ناپسند او را با استغفار و طلب رحمت از خداوند برطرف كرده و با نظر مرحمت الهي جبران مي كند و بالأخره در كنار چشمه امامت كه عين الحيات است ، انسان را شستوشو مي دهد و پاك و پاكيزه از ميخانه طهور امامت خارج مي شود و اين همان اثر زيارت است . 
اين نگرش كه زيارت ارتباطي وثيق و زنده است ، اقتضا مي كند كه انسان فاصله هاي زماني ومكاني را پشت سر گذاشته و خود را در عصر ولي خدا و در زمان حضور او ببيند و كاملا به محيط و فضاي حضور آن ولي درآيد و او را در تنهايي و غربتش حس و ادراك كند و در سختي ها و مشكلات مطيع و ياور او باشد . تنها با چنين تلقي از زيارت است كه حضور و نقش امام را در عرصه اجتماع با همه وجود مي يابد ، دعوت و نداي او را لبيك مي گويد ، امرش را اطاعت و نهيش را تبعيت مي كند و اجتماع را آن گونه كه او خواسته و اراده كرده مي سازد . 
سرّ بيان خصايص و نيز رويكردها ، نقطه نظرها ، سيرت ها و سنت هاي آن مواليان كريم در زيارتنامه ها نيز همين است كه انسان خود را با خواسته ها و ارادات آنها تطبيق دهد و از مسير ترسيمي آنها فاصله نگيرد . تنها كسي از زيارت بهره كامل مي برد كه 

 52 حس حضور امام
 ( عليه السلام )  در صحنه زندگي را پيدا كند ، خود را مخاطب سخنان او بداند و او را نيز مخاطب بداند ، نه مغايب ؛ از اين رو زيارتنامه ها همه در قالب تخاطب و گفتوگوي طرفيني و متقابل ايراد شده است ؛ سلام ها ، تحيت ها و صلوات ها همه به صورت خطابي انشا شده و حتي بيان اوصاف و ويژگي ها نيز به صورت خطاب است ؛ چنان كه مثلا مي گوييم : « السلام عليك يا رسول الله » ، « صلي الله علي روحك الطيّب » ، « أنت الذي . . . » و اين گونه گفتمان هاي حضوري در القاي حس حضور كمال تأثير را دارد . نيز طرح نيازهاي دنيوي و اخروي همه به صورت حضوري و تخاطب است و اين نيز در جهت حضور بخشيدن نقش مؤثري دارد . از نمونه هاي بارز احساس حضور در زيارتنامه ها ، زيارت بارگاه حسيني
 ( عليه السلام )  است كه در ادب آن چنين آمده است : « دست چپ را روي قبر مي گذاري و با دست راست اشاره مي كني و مي گويي : « السلام عليك يا ابن رسول الله إن لم أكن أدركت نصرتك بيدي فها أناذا وافد إليك بنصرتي قد أجابك قلبي و سمعي و بصري وبدني و رأيي و هواي علي التسليم لك و الخلف الباقي من بعدك الأدلاّء علي الله من ولدك ، فنصرتي لكم معدّة حتّي يحكم الله بأمره و هو خير الحاكمين » ؛  ( 1 )  درود بر تو اي فرزند پيامبر خدا ، اگر زمان شما را درك نكردم تا شما را با دستم نصرت كنم ، اما اكنون با همه وجودم ، قلبم ، گوش و چشمم ، بدن و رأيم و همه خواسته هايم تسليم امر شما هستم و در راه نصرت شما و جانشينان شما ، يعني راهنمايان به سوي خدا از فرزندان شما هستم . اكنون تمام نصرت و ياري من براي شما آماده است تا به هنگامي كه خداوند اراده و حكم كند و او بهترين حاكم است . از همين بخش از زيارتنامه معناي انتظار و كيفيت آمادگي براي ظهور امام
 ( عليه السلام ) روشن مي شود ، جان و دل ، عقل و سر ، رأي و هوا ، همه را در راه دوست مهيا داشتن و بر اراده و خواست آنان خود را همسو كردن ، روح انتظار است كه جمله « والخلف الباقي من بعدك » به اين معنا هم اشاره دارد . 1 . تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 58 . 

 53 براي اعتصام به حبل الهي قرآن ، شيوه هاي مختلفي ، مانند تلاوت ، تدبر ، تفكر ، 
 
تعقل ، حفظ ، انس و حشر با قرآن مطرح شده ، تا حس حضور قرآن در صحنه وجود انساني ايجاد شود و انسان قرآن را همانند طبيبي دوّار همواره به همراه داشته باشد ، تا اخلاق و روحيات و نيز منش و روش او قرآني شود و به جايي برسد كه با همه وجود بگويد : ( قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَــلَمِينَ ) .  ( 1 )  و اين همان تحقق تمسك و اعتصام به حبل الهي و اتصال به حقيقتي است كه به پيوند با آن امر شده است : ( مَآ أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ ) .  ( 2 ) همچنين در مورد حبل الهي اهل بيت
 ( عليهم السلام )  بايد آنها را نيز شناخت و به همان صورت با آنان مأنوس و محشور شد . اين حبل الهي كه از منظر ديگر به ( وَحَبْل مِّنَ النَّاسِ )  ( 3 )  لقب گرفته ، همان حقيقتي است كه به اعتصام و تمسك به آن نيز امر شده است ؛ از رسول اكرم ( صلّي الله عليه وآله )  سؤال شد كه مراد از « حبل من الناس » چيست ؟ فرمود : مراد از آن وصي من است : « فقالوا : يا رسول الله ( صلّي الله عليه وآله )  و من وصيك ؟ فقال : هو الذي أمركم الله بالاعتصام به فقال عزوجل : ( وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا ولا تَفَرقوا ) .  ( 4 )  فقالوا : يا رسول الله بين لنا ما هذا الحبل ؟ فقال ( صلّي الله عليه وآله )  هو قول الله : ( الا بِحَبْل مِّنَ اللَّهِ وَحَبْل مِّنَ النَّاسِ )  ( 5 )  فالحبل من الله كتابه و الحبل من الناس وصيّي » .  ( 6 ) در زيارت اميرالمؤمنين
 ( عليه السلام )  آمده است : « وأنت ممّن أمرني الله بصلته و حثّني علي برّه و دلّني علي فضله و هداني بحبّه » ؛  ( 7 )  شما كسي هستيد كه خداوند مرا امر فرموده تا با شما ارتباط و اتصال برقرار كنم و خداوند مرا به نيكي و رعايت ادب نسبت به شما دعوت كرده و بر فضل شما و محبت به شما راهنمايي و هدايت نموده است . 1 . سوره انعام ، آيه 162 . 
2 . سوره رعد ، آيه 25 . 
3 . سوره آل عمران ، آيه 112 . 
4 . همان ، آيه 103 . 
5 . همان ، آيه 112 . 
6 . بحارالأنوار ، ج 36 ، ص 112 . 
7 . تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 27 . 

 54 پروردگار عالم ، ذلت و مسكنت را از آن قومي مي داند كه از « حبل من الله » و « حبل من الناس » بگسلند . آنان به هر جا بروند و پناه بگيرند ، هرگز سايه عزت را نمي بينند : ( ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَاثُقِفُوا
ْ إِلاَّ بِحَبْل مِّنَ اللَّهِ وَحَبْل مِّنَ النَّاسِ ) .  ( 1 )  همين آيه مي تواند سند قرآني حديث ثقلين نيز محسوب شود . بنابراين ، تا احساس حضور و درك واقعي محضر حاصل نشود ، دل و ديده سپردن و تبعيت را با افتخار پذيرفتن ، به راحتي به دست نمي آيد ؛ از اين رو انسان بايد تلاش و جديت كند تا خود را به زيارتگاه اولياي الهي برساند و از فيض زيارت آنان بهره مند شود ؛ و اگر سختي راه و دشواري روزگار اجازه نداد ، لااقل از دور زيارت و سلام به اهل بيت
 ( عليهم السلام )  را فراموش نكند . امام صادق
 ( عليه السلام )  فرمود : « إذا بعدت بأحدكم الشقة و نأت به الدار فليعل علي منزله و ليصل ركعتين و ليؤم بالسلام إلي قبورنا فإنّ ذلك يصل إلينا و تسلّم علي الائمة ( عليهم السلام )  من بعيد كما تسلّم عليهم من قريب غير انك لا يصح ان تقول : « أتيتك زائراً » بل تقول في موضعه : « قصدت بقلبي زائراً اذ عجزت عن حضور مشهدك و وجهت اليك سلامي لعلمي بأنه يبلغك صلي الله عليك فاشفع لي عند ربك جل و عز » و تدعوا بما أحببت » ؛  ( 2 )  زماني كه دوري راه بر شما عارض شد ، به قسمت مرتفع و بالاي منزل برويد و دو ركعت نماز گزارده و با سلام به قبر ما اشاره كنيد ، حتماً سلام شما به ما مي رسد و همان گونه كه از راه نزديك به ائمه ( عليهم السلام )  سلام مي كنيد ، همان گونه از راه دور به آنها سلام كنيد ، اما نگوييد : به سوي شما آمدم براي زيارت ، بلكه در همان محلي كه هستيد بگوييد : من با قلبم و جانم قصد زيارت شما را كردم ؛ زيرا اكنون ناتوان از زيارت شما از نزديك هستم ، و سلامم را تقديم حضورتان مي كنم ؛ زيرا مطمئنم كه سلامم به شما خواهد رسيد . حال از شما مي خواهم كه در نزد خدا از من شفاعت كنيد و نيز در حق ما دعا كنيد . 1 . سوره آل عمران ، آيه 112 . 
2 . تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 103 ؛ بحارالأنوار ، ج 98 ، ص 370 . 
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اركان زيارتزيارت كه واقعيتي اصيل ، عيني و خارجي است ، نه پنداري ، ذهني و خيالي ، آثار و بركات فراوان وجودي دارد و از سه ركن و پايه اصيل مركب است . 
يكم . زاير ، يعني شخصي كه ميل و گرايش به چيزي يا كسي دارد . 
دوم . مزور ، يعني زيارت شونده ، شخص يا چيزي كه زاير ميل به سوي او دارد . 
سوم . خصيصه اي نفساني به نام گرايش قلبي كه با تكريم و تعظيم و انس گرفتن با مزور همراه است . روشن است كه هر يك از اين اركان سه گانه مختل شود يا از واقعيت و عينيت تهي باشد ، زيارت تحقق نمي يابد و تنها پنداري از زيارت باقي مي ماند ؛ از اين رو در جايي كه مزور امري موهوم و پنداري باشد و زاير خود را با امري خرافي و به دور از واقعيت سرگرم كرده و بدان قصد و ميل پيدا كند ، قطعاً زيارت راستين تحقق نيافته ، آثار عيني و واقعي آن هم مترتب نخواهد شد ؛ گرچه نبايد تأثير زيارت خيالي را انكار كرد . 
بديهي است هر چه اركان سه گانه فوق از بنيان و اساس محكم تري برخوردار باشد ، حقيقت زيارت وآثار آن نيز عيني تر و ظاهرتر خواهد بود . به عبارت ديگر ، اگر زاير از معرفت و ايمان و كمالات وجودي والاتري برخوردار باشد ، و همچنين اگر مزور شخصيتي رباني و مؤثر در نظام هستي باشد ، يا اگر تصميم و قصد با كمال معرفت و جديت و اراده جزمي همراه باشد ، قطعاً جلوه كامل تري از زيارت عرضه مي شود و حتماً تأثيرات چشمگير و گسترده اي خواهد داشت . و برعكس ، هر چه اين اركان سه گانه به ضعف و سستي گرايد و از توان و صلابت لازم برخوردار نباشد ، معنا و حقيقت زيارت وآثار آن نيز ضعيف و سست خواهد بود . 
بنابراين ، زيارت واقعيتي اصيل است و هرگز يك پندار خيالي و تهي از واقعيت نيست و اساساً همين نگاه هستي شناسانه به معنا و حقيقت زيارت است كه راه درست فهم چيستي زيارت و ماهيت پيچيده آن را هموار مي كند ؛ زيرا گرچه معناي شرح الاسمي زيارت آسان و گفتن آن روان است ، اما معناي حقيقي آن با حقايق و معارفي 

 56 همراه است كه بايد به تدريج آنها را آموخت ؛ زيرا به صورت يك اصل و قاعده كلي ، هر حقيقتي كه ميزان تأثير كمي و كيفي آن گسترده و عميق باشد ، ضرورتاً از معنا و حقيقت بيشتري برخوردار است و زيارت از اين مقوله است . 
پس از آن كه دانسته شد زيارت ارتباط زنده و مؤثري است كه از دو طرف زنده ايجاد مي شود ، اكنون مناسب است اين معنا را با منطق و عقل و زبان برهان تبيين كنيم ؛ از مهم ترين مباحث معرفتي دين اسلام بحث معرفت نفس و احكام آن است . بزرگان حكمت و كلام ، ادله فراواني را در خصوص تجرد نفس و نزاهت آن از شوب ماده و طبيعت بيان داشته و مبرهن ساخته اند . از احكام اولي موجود مجرد ، بقا ، ثبات و پايداري است . هرگز فنا و نيستي در حوزه نفس راه ندارد ، بلكه زوال و نابودي در دايره طبيعت و عالم ماده است . 
تعبير رسا و حكيمانه قرآن درخصوص نفس اين است كه هر نفسي طعم مرگ را مي چشد : ( كُلُّ نَفْس ذَآ
لـِقَةُ الْمَوْتِ ) ؛  ( 1 )  هر جانداري چشنده طعم مرگ است . نه اين كه مرگ نفس را بچشد و چون مرگ انتقال از عالمي به عالم ديگر است و نفس با چشيدن مرگ به عالم برتر رفته ، حيات كامل تر و قدرت وجودي و كمالات برتري يافته و دايره شمول و احاطه او بيش تر و وسيع تر مي شود ، گرچه بدن و جسم مي ميرد و زايل مي گردد . از اين رهگذر انسان مرده به لحاظ جان و نفس زنده تر از انسان زنده است و شدت حيات او حجاب رؤيت حيات برتر اوست ؛ از اين رو انسان هايي كه از روح قوي تر برخوردارند قدرت مشاهده نفوس و ارواح را دارند . اين پندار و گمان انسان است كه زندگان واقعي را مرده مي پندارد . براساس همين منطق است كه علي ( عليه السلام ) دانشمندان و عالمان را باقي و ماندگار مي داند : « والعلماء باقون ما بقي الدهر » .  ( 2 )  و هر چه نفس در عالم طبيعت از كمال و قدرت بيشتري برخوردار باشد ، اين توان مضاعف شده و در آن نشئه ظهور مي كند و اين معنا به صورت روشن در سخنان ارباب حكمت 1 . سوره آل عمران ، آيه 185 . 
2 . نهج البلاغه ، حكمت 147 ، بند 6 . 

 57 و عرفان آمده است . 
حكيم بزرگ ابوعلي سينا در جوابيه اي كه براي جناب شيخ عارف ابوسعيد ابوالخير مي نويسد ، در پاسخ سؤال از زيارت و تأثير آن ، از زاير ، مزور و زيارت ، تحليلي عميق و عالي ارائه مي كند . او مي نويسد : زاير كه با همه وجودش اعم از بدن و نفس به سمت مزور مي رود ، از نفس و جان مزور استمداد مي طلبد تا خيري را تحصيل يا زيان و اذيتي را دفع كند و همه وجودش در سلك استعداد و استمداد در مي آيد . از آن سوي نفس مزور نيز به جهت مشابهت و مجاورتي كه با عقول يافته ، منشأ تأثير و اثربخشي فراوان و كامل تري خواهد بود و چون زاير با جسم و جان به سمت مزور روي آورده ، هم بهره هاي جسماني مي برد و هم بهره هاي روحاني و نفساني . 
اما بهره جسماني اين است كه همان طور كه اگر مزاج و جهاز جسماني انسان در حال اعتدال و تساوي باشد ، تأثير ارادات نفساني در آن راحت تر و آسان تر است ، نفوس مجرد و عاري از ماده در اين مزاج هاي مستعد و مستمد بيشتر و بهتر تأثير گذاشته و موجب رفع يا حتي دفع آفات و مضرات مي شوند و در خصوص حالتي كه زاير با شوق و رغبت و با ميل و اراده به زيارت مزاري مي رود ، آمادگي و توجه او بهتر و بيشتر بوده و جهت گيري نفس دقيق تر و عميق تر است . در اين حالت نفس با داشتن قوت و شرافت افزون ، به ويژه در مواضع و مكان هايي كه بارگاه و زيارتگاه مزار است ، ذهن و حواس انسان از كدورت و تيرگي هاي روزمره پاك و صاف شده و شواغل و خواطر هم وجود ندارد ، با ذهني صاف و آماده و خاطري جمع و آرام ، استعداد و آمادگي بيشتري پيدا مي كند تا از مزور بهره برتري بگيرد ؛ مثلا در زيارت بيت الله تعالي انسان به لحاظ موقعيت ويژه اي كه براي او حاصل شده ، نزديك است كه به ساحت ربوبي و حضرت الهي راه بيابد و به جهتي روي آورد كه حضور حضرت الهي فراهم آيد . در اين جاست كه انسان از عذاب هاي دنيوي رهايي مي يابد و در واقع اين نفس است كه با درمان جسم و شفاي تن راحت مي شود ؛ زيرا بدن نه احساس درد دارد و نه احساس لذت . 

 58 اما بهره هاي نفساني كه از رهگذر زيارت نصيب انسان مي گردد ، بسيار ارزشمندتر است ؛ مانند اعراض و بي توجهي به متاع دنيا ، حتي طيبات و حلال دنيا و همچنين دور ساختن شواغل و موانعي كه او را از مسير كمال باز مي دارد و در نتيجه فكر به ساحت قدس جبروت منصرف شده و در پرتو نور و اشراق رباني در جان و سويداي وجود ، تمامي اندوه ها و نگراني ها و خوف ها و حزن ها برطرف شده و اين نيز خلاصي جان و آزادي دل است كه اميد است خدا ما و شما ( خطاب به ابوسعيد ابوالخير ) را به اين امر هدايت كرده و نفس را از شوائب اين عالم فاني و زايل رها سازد . 
 ( 1 ) از اين رو در امر زيارت بايد دو مسأله خاص مورد توجه و دقت قرار گيرد : 
اول ، انسان پس از مرگ از حياتي برتر و كامل تر برخوردار است و ارتباط و تعلق او به عالم بالا و انس و حشر او با جواهر قدسي موجب گسترش وجود و ميدان احاطه و شمول وي مي شود و طبعاً آثار وجودي او قوي تر و گسترده تر است . و تفسير زيارت به ارتباطي زنده ميان دو حقيقت زنده بدين معناست كه نفس زاير با نفس و جان مزور ارتباط برقرار مي كند ، و هرگز زيارت ارتباط زاير با بدن مدفون مزور نيست ، بلكه بدن تنها به لحاظ تعلق و وابستگي شديد وجودي بين جان و تن مزور است كه علامت گويا و نشانه اي رسا از مزور را به همراه دارد . 
دوم ، ارتباط و توجه خاص مزور به بدن موجب مي شود كه بدن و جسد اويك نوع مركزيت و محوريتي پيدا كند و همين مايه توجه و زيارت قبر و بدن مي شود . گرچه روح و جان انساني زمان و مكان ندارد و انسان در هر شرايطي و در هر مكان و زماني با درود فرستادن و اهداي سلام و صلوات و . . . مي تواند مزور را شادمان كند ، يا خود از او اثر وجودي بپذيرد ، اما به لحاظ توجه و عنايت خاصي كه آن نفس ، به هر جهت ، به شيء دارد موجب مي شود در آن فرصت زماني ومكاني موقعيت ويژه ايجاد شود . از باب تمثيل ، خداوند متعال فراتر از همه چيز است و هيچ چيزي او را محدود 
1 . رسائل ابن سينا ، ص 338 . 

 59 نمي سازد ؛ چنان كه امام صادق
 ( عليه السلام )  فرمود : « ان الله تبارك و تعالي لايوصف بزمان و لا مكان و لا حركة و لا انتقال و لاسكون ، بل هو خالق الزمان و المكان و الحركة و السكون ، تعالي الله عمّا يقولون علوّاً كبيراً »  ( 1 )  و انسان در هر زمان و مكان و در هر شرايط و موقعيتي مي تواند به سمت خداوند روي آورد : ( فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ) ؛  ( 2 )  پس به هر سو رو كنيد آن جا روي ( به سوي ) خداست ؛ اما خداوند متعال به لحاظ ظرفيت ، شأنيت و به هر دليلي به مكاني مانند كعبه ، يا به زماني مانند ليلة القدر و . . . يا حتي به اشخاصي مانند دل شكستگان : « و سئل رسول الله ( صلّي الله عليه وآله )  : أين الله ؟ فقال : عند المنكسرة قلوبهم »  ( 3 )  و . . . توجه ويژه دارد . لذا از دو جهت انسان مي تواند به آن مكان يا زمان يا اشخاص يا . . . دل ببندد و تعلق وجودي پيدا كند : جهت اول اين كه ، آن مكان يا زمان ، مورد توجه و عنايت محبوب و حقيقت مورد علاقه است و انسان با توجه به آن ، قطعاً مولا و محبوبش را تعظيم و تكريم كرده و ارادت و عشق خود را ، كه نوعي سپاس و شكر است ، اظهار داشته و از اين راه تعلق و پيوند خود را نسبت به اومي نماياند و متعهد به پايداري دو تا مي شود ؛ مانند اين كه با عبادت در مسجد يا ليلة القدر به امر الهي توجه كرده كه احيا و تعظيم شعاير الهي در واقع تعظيم و تكريم خداوند كريم و عظيم است . 
جهت دوم اين كه ، با حضور در اين گونه مكان ها و زمان ها ، به مراتب فرصت تقرب فراهم تر است . بديهي است كه انسان مؤمن و عاقل اين فرصت ها را از دست نمي دهد و با توجه به موقعيت هاي ويژه ، با تلاش اندك به اجر بيشتري دست يافته ، از خير كثير و مباركي بهره مي برد . 
در خصوص ابدان و قبور پاك صالحان و معصومان گرامي نيز همين گونه است ؛ يعني گرچه مي شود در هر شرايط و در هر مكان و زماني براي آنها هداياي معنوي و 
1 . التوحيد ، ص 184 . 
2 . سوره بقره ، آيه 115 . 
3 . بحارالأنوار ، ج 70 ، ص 157 ، ح 3 . 

 60 الهي تحفه داد ، اما بدن و جسم آنان كه محل نشو و نماي جان شريف آنان و بسيار مورد علاقه و تعلق جان آنها بوده و هست و چيزي براي روح ، عزيزتر از بدن نيست ، از اين رو توجه به آن فرصت مناسبي است كه انسان مي تواند به آن روح بزرگ و عالي نزديك شود . با اين تحليل عقلي ، رفتن به سوي قبور و مزار اهميت خاص خود را مي يابد . 
امام خميني
 ( رحمه الله )  كه روحش در ملكوت اعلي با عليين قرين باد ، همين مضمون را در تعليقات خود بر شرح فصوص الحكم قيصري در ذيل فص عزيري از استاد عارف كامل خود ، آيت الله شاه آبادي ( رحمه الله )  نقل مي كنند : استاد عارف كامل ما كه سايه اش مستدام باد ، فرمود : ممكن است گفته شود كه علاقه روح به بدن بعد از مرگ باقي است ؛ زيرا بدن محل قرار و جايگاه رشد و پرورش اوبوده است . من مي گويم آنچه را كه استادم فرمودند ، محقق بزرگ ميرداماد در رساله فارسي
 
كه منسوب به ايشان است ، راجع به سِرّ زيارت اموات تذكر داده اند و آنچه من از آن نوشته به خاطر دارم اين است كه فرمود : براي نفس دو نوع علاقه به بدن وجود دارد : علاقه صوري و علاقه مادي . البته مرگ موجب قطع علاقه صوري مي شود ، اما علاقه مادي همچنان پايدار است و از همين جهت زيارت قبور تشريع و جايز شمرده شده است .  ( 1 ) بنابراين ، بدن مزور از آن جهت كه مورد تعلق و توجه روح و جان است و تنها علامت مادي و شاخص بعد از حيات انسان همانا بدن و قبر اوست ، لذا توجه به آن ضرورت دارد . 
اما در خصوص نحوه تعلق ممكن است اقوالي وجود داشته باشد ؛ برخي معتقدند كه ارواح قوي ، گرچه هنگام مرگ از بدن مفارقت مي كنند ، اما چون به بدن علاقه و تعلق دارند ، همواره بدن را تدبير و آن را از آفت زدگي و پوسيدگي و نظاير آن محفوظ 
1 . تعليقات علي شرح فصوص الحكم و مصباح الانس ، ص 174 و 175 . 

 61 مي دارند ؛ همان گونه كه در حال حيات اين تدبير و حفاظت روح از بدن موجب
 
صيانت و سلامت بدن است . بديهي است كه ارواح ضعيف بر اثر اشتغال به مصائب خود ، به بدن توجهي نداشته و در اندك زماني بدن پوسيده و از بين مي رود و سِرّ ماندگاري ابدان صالحان و عالمان كه در تاريخ شواهد و نمونه هاي فراواني دارد ، در همين نكته است . اما عده اي از بزرگان حكمت و كلام در خصوص چگونگي تدبير روح نسبت به بدن بعد از مفارقت ، بياني دارند كه لازم است در محل خود مورد بحث قرار گيرد و از حوصله اين نوشتار بيرون است . 


اهداف زيارتزيارت كلاس تربيت است ، زيارت مي خواهد آلودگي هاي وجود ما را بشويد . زيارت مي خواهد ما را از حضيض ذلت به اوج عزت برساند . زيارت واقعي آن است كه وقتي آمدم كنار قبر امام علي بن موسي الرضا
 ( عليه السلام )  و برگشتم احساس كنم نورانيت و روحانيت تازه اي پيدا كرده ام ، احساس كنم از بار گناه سبك شده ام ، احساس كنم آن نورانيتي كه از قبر امام علي بن موسي الرضا ( عليه السلام )  پيدا كرده ام تا يك ماه دو ماه ، يك سال دو سال در وجود من هست ، البته اين بستگي دارد كه عمق زيارت من چقدر باشد . هدف زيارت تربيت است ، تمام اين برنامه ها و تعاليم ديني ، آمدن يكصد و بيست و چهار هزار پيامبر ، آموزه هاي قرآن و 
نهج البلاغه و صحيفه سجاديه و از آن جمله زيارت براي تربيت انسان است ، اگر اين برنامه ها انسان را تربيت نكند خالي از محتوا مي شود ، مصداق « ربّ تال القرآن و القرآن يلعنه »  ( 1 )  كساني كه قرآن را مي خوانند و آيه آيه قرآن آنها را لعن مي كند . به حج خانه خدا رفته است از زيارت خانه خدا برگشته است ، اما تمام تعريفي كه از حج مي كند اين است كه در آن جا ميوه هاي گوناگون چه رقم بود ، وسائل سوغات چگونه بود ، وسائلي كه بار حجاج را سنگين تر مي كند ، پس تو به 
زيارت خانه خدا نرفتي ، به زيارت آن ميوه ها و وسائل صنعتي و ابزارها رفته اي ؟ ! چرا 1 . بحارالأنوار ، ج 92 ، ص 184 . 

 62 تعريف نمي كني در اولين لحظه اي كه چشمت به خانه خدا افتاد چه حالي به تو دست داد ؟ در اولين طواف كعبه چه حالي داشتي ؟ در آن بيابان عرفات در زير آن خيمه ها وقتي دعاي عرفه امام حسين
 ( عليه السلام )  را مي خواندي چه حالي داشتي ؟ شب مشعر چه حالي داشتي ؟ در روايت آمده است كسي كه از زيارت خانه خدا برمي گردد مانند انساني است كه تازه از مادر متولد شده است
 ( 1 )  آيا در بازگشت از حج احساس مي كني تولد دومي پيدا كرده اي ؟ آدم تازه اي شده اي ؟ اگر احساس مي كني ، حج تو حج است والا حج نيست . حج آن است كه انسان را تربيت كند ، تا انسان به حج نرود نمي داند حج چيست ؟ هر نويسنده توانا و هر گوينده توانا محال است بتواند بيان كند كه در آن جا چه احساسي براي انسان پيدا مي شود ، كنار خانه خدا ، عرفات ، مشعر و مني ، مگر اين كه لمس كند ، ببيند و احساس كند . 

چهار برنامه و يك هدفاسلام چهار منبع براي برنامه تربيتي و دستورالعمل زندگي ديني دارد كه تمام آنها يك هدف را دنبال مي كنند : 
1 . قرآن ، 2 . 
نهج البلاغه و روايات معصومين ( عليهم السلام )  ، 3 . ادعيه ، دعاهايي مانند صحيفه سجاديه ، 4 . مجموعه زيارات ، مانند زيارت هاي عاشورا ، امين الله ، جامعه كبيره . اين چهار برنامه به سوي يك هدف حركت مي كنند ، اما از چهار بعد . قرآن از سوي خداوند نازل شده است ، دعاها قرآن صاعد است و به سوي خدا مي رود ، 
نهج البلاغه همان محتواي قرآن است ، در لباس خطبه ها ، نامه ها و كلمات قصار . زيارتنامه ها هم همان محتواي قرآن و نهج البلاغه و صحيفه سجاديه است ، اما در غالب زيارت . هر چهار راه ، به سوي يك هدف يعني تربيت انسان و تهذيب نفوس و قرب الي الله حركت مي كند . 
1 . وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 5 . 

 63 براي اين كه مطلب روشن شود به تناسب موضوع مقاله چند نمونه از زيارت ها را ذكر مي كنم ، ببينيد زيارت ها به ما چه مسايلي آموزش مي دهند و تلقين مي كند . 
از جمله مسايلي كه زيارتنامه ها به ما تلقين مي كند ، ارزش هاي وجودي امام
 ( عليه السلام ) است . مي گوييم : اي امام اگر به زيارت شما مي آييم به خاطر اين ارزش ها و مقاماتي است كه در وجود شما است . مثلا هنگامي كه به زيارت امام حسين ( عليه السلام )  مي رويم و مطابق بعضي از روايات هر قدمي كه برمي داريم ثواب حج و عمره دارد ، يعني اگر مي خواهي ارزش پيدا كني ، بيا و اين چنين باش . در زيارت امام حسين ( عليه السلام )  مي گويم : « أشهد أنّك قد أقمت الصلوه و آتيت الزكوه وأمرت بالمعروف و نهيت عن المنكر » . تو داراي چهار ارزش وجودي بالا بودي : 
1 . اقامه نماز كردي ، نه تنها نماز خواندي ، نماز را بپا كردي ، نماز را زنده كردي . 
2 . زكات دادي ، در معناي وسيع كلمه كه « لكل شيء زكوة » 
 ( 1 )  همه چيز زكات دارد ، تو از تمام هستيت زكات دادي . 3 . امر به معروف كردي ، دعوت به سوي نيكي ها . 
4 . نهي از منكر كردي . 
اينها ارزش وجودي امام حسين
 ( عليه السلام )  است كه به خاطر آن به زيارتش مي رويم ، ما به زيارت امامي مي رويم كه اين ارزش ها را دارد ، آيا من به سوي او نروم ؟ من اقامه نماز و ايتاء زكات و امر به معروف و نهي از منكر نكنم ؟ اگر نكنم پس دروغ مي گويم ، اين زيارت نيست ، اگر اينها ارزش وجودي اوست ، پس چگونه اين ارزش ها در من نباشد ؟ نمونه ديگر زيارت امين الله كه از زيارت هاي بسيار مهم معصومين
 ( عليهم السلام )  است ، از كجا شروع مي شود ؟ اولين جمله اي كه مي گوييم : « السلام عليك يا امين الله في ارضه » ؛ سلام بر تو اي امين خدا در سرتاسر كره زمين ، اگر امين الله بودن خوب است ، پس چرا 1 . بحارالأنوار ، ج 2 ، ص 25 . 

 64 تو امانت دار نيستي ؟ اگر راستي زيارت مي كني معنايش اين است كه مهم ترين ارزش وجودي يك انسان كه اولين صفت امام معصوم قرار داده ايم مسأله امانت است ، همين يك درس تربيت است كه من هم به سوي امانت عهدم حركت كنم . 
 « أشهد أنك جاهدت في الله حقّ جهاده » ؛ شهادت مي دهم تو حق جهاد را انجام دادي ، يعني نه تنها جهاد كردي ، بلكه آخرين درجه جهاد را انجام دادي ، جهاد با نفس ، جهاد با دشمن ، جهاد در طريق علم ، جهاد با جان ، با مال ، همه انواع جهاد در اين كلمه جمع است ، يعني ارزش مقام امام از اين جاست ، اما اگر من قدمي به سوي جهاد برندارم ، نه جهاد با نفس ، نه با دشمن ، نه جهاد از طريق علم ، نه جهاد از طريق عمل ، آيا من زاير هستم ؟ اگر قدمي برندارم ، اين زيارت ، دروغ است ، قلابي است . 
 « وأتبعت سنن نبيّك » ؛ افتخار تو اي امام معصوم اين است كه تابع سنت هاي رسول الله بودي ، تو تابع بودي . اما اگر من كه زاير تو هستم تابع هيچ يك از سنت ها نباشم ، آيا اين قابل قبول است ؟ 
اين است كه مي گويند : زيارت ها بايد انسان را تربيت كند و مي كند ، زيارت كار قرآن و 
نهج البلاغه و دعا را مي كند و همه اينها بار تربيتي دارد . 
سه هدف در زيارتزيارت سه هدف عمده دارد : 
هدف اول : تعليم معارف ديني و الهي : يعني خدا را معرفي كردن ، زيارتنامه ها درباره خدا و اوصاف او چه مي گويد ، همچنين معرفت رسول الله و معرفت مقام ولايت ، در همين زيارت جامعه كبيره كه پنج سلام در آغاز آن هست ، در هر كدام از اين سلام ها مقداري از مقامات امامان معصوم بيان شده است ، در اين پنج سلام حدود شصت صفت براي امام ذكر مي شود يعني مقام ولايت را با شصت صفت بيان مي كند . بنابراين زيارت معرفي مقام ولايت است ، البته گاهي ما در هنگام خواندن زيارت توجهي به محتواي آن نداريم كه در اين صورت قطعاً آن اثر تعليم معرفت الهي و 

 65 معرفت پيامبر و مقام ولايت در آن نيست . 
هدف دوم : بيان ارزش ها : زيارت ها بيان مي كند كه چه چيزهايي از نظر اسلام داراي ارزش است . به عنوان نمونه به اين جملات از زيارت جامعه كبيره توجه كنيد : « السلام علي الدعاة إلي الله » ؛ سلام بر شما اي دعوت كنندگان به سوي خدا ، معلوم مي شود دعوت الي الله يك ارزش مهم اسلامي است . « والأ دلاء علي مرضاة الله » ؛ سلام بر شما اي كساني كه جامعه انسانيت را به سوي خشنودي خدا رهنمون شديد . « والمستقرّين في أمر الله » ؛ سلام بر شما اي كساني كه در امر الهي استقرار داريد ، شما در انجام اوامر الهي باوفا بوديد ، نه اين كه انسان يك روز به سوي خدا حركت كند و يك روز غرق در گناه شود . « والتأمين في محبّة الله » شما در محبت خدا كامل بوديد ، يعني كامل بودن در محبت خدا يك ارزش والا است و ما به خاطر اين ارزش امام معصوم را زيارت مي كنيم . « والمخلصين في توحيد الله » ؛ توحيد شما خالص از هر گونه شرك است ، يعني توحيد خالص داشتن يك ارزش است . « والمظهرين لأمر الله و نهيه » ؛ شما اوامر و نواحي الهي را اظهار كرديد . « و عباده المكرمين » ؛ شما بنده خدا بوديد ، افتخار شما در بندگي خدا بود . « الذين لايسبقونه بالقول و هم بأمره يعملون » يك گام از اوامر خدا جلو نمي افتاديد ، يك گام عقب نمي افتاديد ، تسليم خدا بوديد . ارزش هاي الهي اسلامي و عقايد شيعه اينها است ، وقتي من امام را با اين ارزش ها مي ستايم ، مي دانم چه چيزهايي ارزش دارند و چه چيزهايي ارزش ندارند . 
هدف سوم : تلقينات : سومين هدفي كه زيارت ها دارد يك سلسله تلقين ها است ، روايات به ما تلقين مي كند كه اين چنين باشيد ، روحيات شما افكار شما ، خواسته ها و حاجات شما بايد اين گونه باشد . البته بايد اين تلقين ها را در وجودمان پياده كنيم . در زيارت امام رضا
 ( عليه السلام )  مي خوانيم : « يا مولاي أتيتك زائراً وافداً ، عائذاً ممّا جنيت علي نفسي و احتطبت علي ظهري » ؛ مولاي من ، من به عنوان زاير به محضر تو ، مهمانم آمده ام ، پناه آورده ام از آن جناياتي كه بر ضد خودم كرده ام . گناه من جنايت بر خودم است گناهاني 
 66 كه انجام داده ام ، بار هيزمي بود بر دوشم به سوي جهنم ، چقدر اين تعبير آموزنده است ؟ اين تعبير چه چيزي را تلقين مي كند ؟ اولا آمده ام و مهمانم ، ثانياً كارم چيست ؟ آمده ام پناه ببرم به شما از گناه ، كدام گناه ؟ گناهي كه اولين ضربه را به من مي زند . 
وقتي انسان در اين چند جمله دقت مي كند ، مي بيند اين زيارت چه پيام عميقي دارد ، چه تلقيني به زاير مي كند ، اين است كه گفتيم يك سوم زيارتنامه ها بحث هاي تلقيني است كه زاير را تربيت مي كند . 



نتيجههر يك از ائمه معصومين
 ( عليهم السلام )  مثل يك دريا هستند . درياي آب شيرين و زلال ، آب حيات ، افرادي كه به سراغ اين دريا مي روند ، هر كدام پيمانه اي دارند و به اندازه پيمانه خود مي توانند برداشت كنند ، بعضي همراه با يك استكان مي روند و آب برمي دارند ، دريا بخيل نيست ، پيمانه وجودي ما كوچك است ، برخي يك كف آب برمي دارد ، اما بعضي استخر وجودخود را به اين دريا متصل مي كنند ، نگوييد با وجود زيارت هر يك از ائمه معصومين پس چرا ما اين چنين هستيم ؟ او كامل است ، من كه مي روم بايد استعداد دريافت داشته باشم ، قرآن مي گويد : ( أَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةُم بِقَدَرِهَا ) .  ( 1 )  آب باران كه نازل مي شود محدوديتي در آن نيست ، اما اين زمين ها هستند كه هر كدام به اندازه گنجايش خود از آب باران استفاده مي كنند ، هر دره و هر وادي به اندازه گنجايش خود بهره مي گيرد . بنابراين هنگامي كه به كنار قبر هر يك از ائمه معصومين
 ( عليهم السلام )  مي رويم بايد با اين سه نيت باشيم : 1 . كامل كردن معارف الهي . 2 . آشنايي با ارزش هاي اسلامي ، چه چيزي ارزش است و چه چيزي ضد ارزش ، در زيارتنامه ها صفات دشمنان هم گفته مي شود ، در زيارت عاشورا بيشتر ضد ارزش ها بيان شده است ، يعني صفات دشمنان . 3 . تلقين ها ؛ اگر واقعاً بفهميم در اين زيارات چه مي گوييم ، يك جلسه زيارت ، ما را1 . سوره رعد ، آيه 17 . 

 67 عوض مي كند ، تا چه رسد به اين كه مثلا ده روز در كنار مزار يكي از ائمه معصومين
 ( عليهم السلام ) بمانيم ، اگر اين مدت بگذرد ، برگرديم و ببينيم همان آدم سابق هستيم ، نه نورانيتي ، نه روحانيتي ، نه صفايي ، نه معنويتي ، نه سبك شدن از بار گناهان ، نه تربيتي ، مثل كسي كه تشنه به كنار چشمه آب برود و تشنه برگردد ، بايد خودش را نفرين كند ، چشمه آب حيات چيزي كم ندارد . 


خلاصه1 . زيارت حضور زاير در پيشگاه معشوق ، اتصال قلبي با مبدأ فيض ، كسب نور از سرچشمه انوار الهي است . زيارت آرامش است ، آرامشي پريشاني زدا ، اضطراب شوي . زيارت سعادت و خوشبختي است ، پاكان مي آيند تا صفا افزون كنند و آلودگان مي آيند تا زنگار از دل بشويند ، گنه كاران مي آيند تا توبه كنند و توبه كنندگان مي آيند تا عهد خويش تقويت كنند . 
زيارت به معناي عدول از چيزي است . دروغ را از آن جهت ، زور گفته اند كه از راه حق منحرف مي گردد . زيارت ، در عرف آن است كه انسان با انگيزه بزرگداشت كسي و انس گرفتن با او به وي روي آورد . زيارت در اصطلاح ديني تمايلي است كه افزون بر ميل و حركت حسي ، قلب هم گرايش جدي پيدا كرده و به مزور هم با اكرام و تعظيم قلبي و انس روحي همراه باشد . و اين معنا در مرتبه برين و كامل خود همانا اقبال قلبي ، روحي ، فكري ، اخلاقي و عملي به مزور را با خود دارد . 
2 . قرآن كريم از سه طريق هدايتگري مي كند و راه پيوند و قرب به اولياي الهي را توصيه مي نمايد . اول : بيان جايگاه والاي آنان در نظام تكويني و عالم تشريع و نيز برشماري اوصاف و كمالات شايسته و خصايص زنده كامل و مؤثر آنها در نظام بشري . دوم : پرهيز از دوري از آنها كه موجب انحطاط بوده و حرمان از كمالات انساني و الهي است . سوم : آياتي مستقل و روشن در جهت همراهي ، مصاحبت و بلكه مسئوليت در مقابل اهل بيت
 ( عليهم السلام )  كه با عادات مختلف اين معنا را تذكر مي دهد . 
 68 نمونه اي از اين آيات ، كه با فعل امر همراهي با سفراي الهي و اوصياي معصوم را
 
توصيه مي كند ، آيه ( يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّـدِقِينَ ) است . 3 . پيامبر اكرم
 ( صلّي الله عليه وآله ) فرمود : هر كس قبر مرا زيارت كند ، شفاعت من بر او واجب مي شود . كسي كه من يا يكي از فرزندانم را زيارت كند ، روز قيامت به ديدار او خواهم رفت و از وحشت هاي آن نجاتش خواهم داد . 4 . علماي شيعه و سني با استناد به توصيه ها و تأكيدات فراواني كه درباره زيارت شده است ، فتوا به استحباب زيارت داده اند . 
5 . معرفت مزور و آگاهي از منزلت او مورد سفارش و تأكيد بسياري از روايات است . سرّ اين كه توصيه كرده اند زيارت با معرفت باشد ، آن است كه آنچه مايه كمال زيارت مي گردد ، معرفت و شناخت مقام مزور است ، نه اعمالي بي روح و همراه با غفلت ، كه به سياحت شباهت بيشتري دارد تا زيارت و ثواب هاي اخروي و آثار دنيوي كه در روايات آمده ، بر زيارت واقعي مترتب است . 
6 . زيارت به عنوان شاخصي براي كسب فيض و دور نيفتادن از وادي رحمت ضروري است . اهميت اين ارتباط به حدي است كه خداوند تعبيرهاي گوناگون و مؤكدي به كار گرفته است . به اين بيان كه بعد از امر به اصل اتصال ( مَآ أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ ) با تعبير تمسك كه اخذ با قدرت است از آن ياد مي كند : ( فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ ) ؛ پس به آنچه به سوي تو وحي شده است ، محكم چنگ بزن . و از اين حد هم فراتر رفته ، واژه اعتصام را كه در چنگ زدن و رها نكردن است به كار برده است : ( وَاعْتَصِمُوا
ْ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا ) . 7 . زيارت كه واقعيتي اصيل و خارجي است ، نه ذهني و خيالي ، آثار و بركات فراوان وجودي دارد و از سه ركن مركب است ، اول : زاير به معني شخصي كه ميل به چيزي يا كسي دارد . دوم : مزور يعني شخص يا چيزي كه ميل به سوي اوست . سوم : خصيصه اي نفساني به نام گرايش قلبي كه با تكريم و تعظيم و انس گرفتن با مزور همراه است . 

 69 8 . هدف زيارت تربيت است ، تمام برنامه هاي ديني ، آمدن يكصد و بيست و چهار هزار پيامبر ، قرآن ، 
نهج البلاغه و صحيفه سجاديه و زيارت براي تربيت انسان است . سه هدف در زيارت است : اول : تعليم معارف ديني و الهي . دوم : بيان ارزش ها ، به عنوان نمونه در زيارت جامعه كبيره است : « السلام علي الدعاة إلي الله » سلام بر شما اي دعوت كنندگان به سوي خدا ، معلوم مي شود دعوت الي الله يك ارزش است . سوم : تلقينات : روايات به ما تلقين مي كنند كه اين چنين باشيد ، روحيات و افكار شما ، خواسته ها و حاجات شما بايد اين گونه باشد . چهار فايده زيارت : 1 . اخلاق ما را پاكيزه مي كند ، 2 . آلودگي هايي كه بر نفس ما نشسته پاك مي نمايد ، 3 . ما را تزكيه مي كند ، 4 . كفاره گناهان ماست . در نتيجه هر يك از ائمه معصومين
 ( عليهم السلام )  مثل يك دريا هستند ، افرادي كه به سراغ اين دريا مي روند ، هر كدام به اندازه پيمانه خود مي توانند برداشت كنند . دريا بخيل نيست ، پيمانه وجودي ما كوچك است ، نگوييد با وجود زيارت ائمه اطهار ( عليهم السلام )  پس چرا ما اين چنين هستيم ؟ او كامل است من بايد استعداد داشته باشم . اگر واقعاً بفهميم در اين زيارات چه مي گوييم ، يك جلسه زيارت ما را عوض مي كند . 
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2
بازشناسي مفهوم زيارت
محمدهادي فلاح


چكيدهزيارت ، واقعيتي است اصيل و عملي است حسي ، عبادي ، با آداب خاص و حالات متعالي ، در زمان فراخ يا اندك ، با موضوع ويژه و با زبان ديني كه از اهل بيت
 ( عليهم السلام )  به ما رسيده است . زيارت ، با خاستگاه ديني و مذهبي ، از ويژگي هاي برجسته و متعارف حساب شده و شكل گرفته است و اركان ويژه را به ذهن مي رساند ، مانند زمان ، زبان ، موضوع ، آداب و حالات ، كه هر كدام از اينها در بازشناسي مفهوم زيارت كارگر مي باشند . بار معرفتي و آثار وجودي زيارت در فرد و جامعه بسيار فراوان است و بايد ذهن را از تفسيرهاي نادرست و برداشت هاي غير منطقي از معنا و مفهوم زيارت ، نهي ساخت و با نگاه واقعي و درست ، اين معنا را تعقيب كرد . از آن جا كه زيارت مفهومي بسيار گسترده دارد و نمي شود آن را در يك حدّ فراگير محدود ساخت ، از اين رو تعريف جامع آن ناممكن است و تنها بايد به ويژگي هاي برجسته و متعارف آن پرداخت . 
كليدواژه ها :  مفهوم زيارت ، زاير ، مزور ، زيارت مأثور ، زيارتگاه . 


معناي واژگاني « زيارت » ، 
 ( 1 )  كه به زبان انگليسي ، آن را ( Pilgrimage ) گويند ، واژه اي است عربي كه استفاده از آن در زبان فارسي نيز با همين ماده و شكل ، معمول است ؛ پژوهندگان  
 . Ziarat . 

 72 واژه شناس ، معناي حقيقي زيارت را با قيود گوناگون چنين ياد كردند : 
1 . « ديدار و ملاقات ، به ديدار كسي رفتن » ، 
 ( 1 )  « سرزدن ، ديدن ، ديدن كردن ، ديدار » ؛  ( 2 )  « زارَ : بازديد كرد ، سر زد » .  ( 3 ) 2 . حاضر شدن نزد مزور : « البته مزور در اين معنا ، مشخص نشده است كه كدام است ! شيء ، شخص يا مكان ؟ » . 
 ( 4 ) 3 . « به معني گرامي داشت احترام آميز ، 
 ( 5 )  ديدار كردن از چيزي ، كسي ، يا جايي كه داراي ارزش و اهميت است » .  ( 6 ) 4 . « به معني برگرديدن و برگشتن از چيزي و مايل شدن از آن » . 
 ( 7 )  « زيارت در لغت ، ديدار كردن با قصد را گويند كه در ريشه اين واژه ، مفهوم ميل و گرايش نهفته است ، گويي زيارت كننده از ديگران روي گردانده و به سوي زيارت شونده تمايل و قصد كرده است » .  ( 8 ) زيارت در لغت ، عدول از جانبي و گرايش به جانب ديگر است . ابن فارس گويد : زور يك چيز است كه هم بر ميل و هم بر عدول دلالت دارد ، و زاير از اين سنخ است ؛ زيرا هرگاه تو را رو كند از ديگري برگشته است . 
 ( 9 )  و غير از اين معنا ، معناي قصد نيز ياد شده است و اين با معناي پيشين ، مخالفت ندارد ؛ زيرا گرويدن به جانبي ، از قصد ، جدا نيست . طريحي گويد : قصد كرد او را ، پس زاير است . در حديث ، ياد شده است : هر كس برادرش را در كناره شهر ، زيارت كند ؛ يعني قصد كند . و در دعا آمده است : بار 1 . معارف و معاريف ، ج 6 ، ص 113 . 
2 . فرهنگ واژه هاي فارسي سره . 
3 . فرهنگ بزرگ جامع نوين ( عربي به فارسي ) ، ص 790 . 
4 . دائرة المعارف الاسلامية الشيعه ، ج 13 ، ص 106 . 
5 . المنجد في اللغة ، ص 310 . 
6 . فرهنگ بزرگ سخن ، ص 3921 . 
7 . فرهنگ بزرگ جامع نوين ، ص 790 ؛ مفردات الفاظ القرآن الكريم ، ص 386 و 387 ، ماده الزَّور ( فتح واو ) . 
8 . دايرة المعارف تشيع ، ج 3 ، ص 36 . 
9 . الزيارة في الكتاب و السنة ( تحليل لمفهوم الزيارة و آثارها وأحكامها ) ، ص 73 . به نقل از ابن فارس ، مقاييس اللغة ، ج 3 ، ص 36 . 

 73 خدايا ، مرا از زايران خويش قرار ده ؛ 
 ( 1 )  يعني از كساني قرار ده كه تو را قصد كرده اند و به تو پناه جسته اند .  ( 2 ) زيارت ، قصد مزور است ، از جهت گرامي داشت ، ارج گذاري و انس گيري با او . 
 ( 3 ) از كلام ابن فارس و آنچه ياد كرده پيداست كه معناي زيارت ، فقط قصد خالي نيست ، بلكه قصدي است كه ( به سبب يكي از اهداف ياد شده : اكرام ، تعظيم و استئناس ) به حضور زاير نزد مزور ، سپري مي شود . 
 ( 4 ) زيارت ، ( به سبب يكي از اهداف ياد شده : اكرام ، تعظيم و استئناس ) حضوري است از روي قصد نزد مزور ، 
 ( 5 )  كه بر پايه شأن و مقام و منزلت مزور ، متفاوت مي شود .  ( 6 ) 


يادسپاري « الزَّور » ، به معني برگرديدن و برگشتن است ، و از آن جهت كه گشتن از جهتي ، رويارو شدن با جهت ديگر را در پي دارد ، اين لازم را معناي واژه زيارت دانستند ، اما با اندك تأمل ، روشن مي شود كه اين ، معناي حقيقي و واژگاني زيارت نيست ، بلكه يكي از
1 . بحار الأنوار ، ج 18 ، ص 377 . « در خصوص زيارت خداوند نيز كه در دعاي « اللهم اجعلني من زوّارك » آمده است به معناي قصدكنندگان به سوي او و پناه آورندگان به درگاهش تفسير شده است . ( مجمع البحرين ، ج 1 ، ربع 2 ، ماده زور ، ص 304 ) . بديهي است كه چنين معنا و حقيقتي حضور واقعي و اصيل زاير در نزد مزور را به همراه دارد و از اين رو ، اگر زيارت به « حضور زاير در نزد مزور » معنا شد ، اين تعريف به لازم معناست ؛ البته لازم بيّن و حتمي آن معنا » . ر . ك : فلسفه زيارت و آيين آن . البته در لازم بيّن و حتمي بودن آن ، تأمّل است . نگارنده . 
2 . ر . ك : مفتاح الفلاح ، ص 42 . 
3 . الزيارة في الكتاب و السنة ، ص 73 . به نقل از مجمع البيان ، ج 1 ، ص 305 . 
4 . ر . ك : الزيارة في الكتاب و السنة ، ص 73 . 
5 . براي نمونه ، در زيارت جناب رسول الله
 ( صلّي الله عليه وآله )  ، چهار هدف ياد كردند : براي ياد كرد مرگ و آخرت ؛ به خاطر دعا براي آن حضرت ؛ براي متبرك شدن به وجود آن جناب كه از اعظم بركات است ؛ براي اداي حق آن جناب ( صلّي الله عليه وآله )  . ر . ك : همان ، ص 74 . 6 . همان ، ص 73 . 

 74 معاني ( البته معناي لازم ) است كه براي آن ياد كردند ، چنان كه برخي از پژوهندگان معاصر همين يك معنا را معناي واژگاني و حقيقي زيارت پنداشته و البته با تكلّف و افزودن قيودي ، آن را به معناي لغوي ، نزديك دانسته اند : 
 « زيارت در لغت عبارت از تمايل و ميل كردن است ؛ خواه از دور باشد يا از نزديك و خواه با گرايش قلبي و قصد هم همراه باشد يا نه ؛ و اعمّ از اين كه با اكرام و تعظيم مزور همراه باشد يا نه » . 
 ( 1 )  يعني تمايلي همراه با حركت حسي ( دور يا نزديك ) ، بي آن كه داشتن و نداشتن نيت و قصد قلبي ( حركت باطني ) ، و نيز پاسداشت و كُرنش در آن شرط شده باشد . از اين رو ، به كارگيري زيارت به معني يادشده ، درباره انسان و غير انسان حتي عناصر مادّي هم رواست ؛ چنان كه قرآن كريم درباره اصحاب كهف فرمود : ( وَتَرَي الشَّمْسَ إِذَا طَـلَعَت تَّزَ وَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ ) ؛ 
 ( 2 )  و آفتاب را مي بيني كه چون برمي آيد ، از غارشان به سمت راست مايل است ، و چون فرو مي شود از سمت چپ دامن برمي چيند .  ( 3 ) 5 . برخي از پژوهندگان در ارتباط زاير و زيارت با عمره و عمارت ، گزارشي را ياد كردند كه از آن ، معني « آبادسازي » بر مي آيد : « زاير با حضور در زيارتگاه ، موجب آبادي و عمران آن مكان مي شود و از اين رو ، عمل زاير را از اين رهگذر « عمره » مي نامند كه موجب آبادي آن مكان مي شود ؛ از اين جهت صاحب 
جواهر در ابتداي كتاب العمرة در تعريف عمره مي فرمايد : عمره در لغت به معني زيارت است و از عمارت گرفته شده است ؛ زيرا زاير با زيارت خود ، مكانِ زيارت را آباد مي سازد .  ( 4 ) گرچه از منظر ديگر مي توان گفت : در واقع اين زاير است كه به سبب زيارتش آباد 
1 . فلسفه زيارت و آيين آن ، ص 19 . 
2 . سوره كهف ، آيه 17 . 
3 . ترجمه آيات اين مقاله از استاد فولادوند است . 
4 . جواهر الكلام ، ج 2 ، ص 441 . 

 75 مي شود و جانش از ويراني و خرابي خارج مي گردد » . 
 ( 1 ) 


اشارهمعاني يادشده را مي توان كوتاه در سه دسته ، رده بندي كرد : 1 . ديدارِ حضوري از كسي با هدف گرامي داشت او ؛ 2 . رويكردي قصد شده و حضوري ، به منظور گرامي داشت ، ارج گذاري و انس گيري با زيارت شونده ، كه بر پايه شأن و مقام و منزلت مزور ، متفاوت است . 3 . آبادسازي ( شيء ، جا و يا شخص ) ؛ يعني عملي است كه مكان ، شيء ، شخص و يا آرمان و فرهنگ ويژه اي را آباد و جاودان مي سازد ، و البته در آباد شدن جان زيارت كننده نيز كارگر است . از نظر نگارنده ، معناي دوّم ، يعني « رويكرد قصدشده و حضوري . . . » ، نزديك ترين معنا به واژه زيارت است . 



معاني گرته برداري شدهبرخي نيز در واژه شناسي زيارت و معناي لغوي آن ، با گرته برداري و گزينش از مفهوم اصطلاحي آن ، چنين نوشتند : 
1 . « الزيارة : رؤية الشيء ، زيارة الأولياء و الأماكن المقدسة » . 
 ( 2 )  زيارت ، ديدن رو در رو است ؛ [ مانند ] زيارت اوليا و مكان هاي مقدس . 2 . « الإتيان بقصد الإلتقاء » آمدن با هدف ديدار و رسيدن به هم : « زارَ [ يكي از معاني اش ] زارَ -ُ زيارةً و مزاراً و زوراً و زُواراً و زُوارَةً : أتاه بقصد الإلتقاء بِهِ » . 
 ( 3 ) 3 . « الزيارة : مصدر زارَ يزورَ المكانَ أو الشخص : به آن مكان يا نزد آن شخص رفت به خاطر انس و الفت به آن يا براي انس دادن او » . 
 ( 4 ) 4 . برخي زاير را ديدار كننده مكان مقدس ديني و آن را مقابل مجاور و مقيم دانستند : 
1 . فلسفه زيارت و آيين آن ، ص 20 . 
2 . المنجد في اللغة ، ص 310 . 
3 . همان ، ص 310 ؛ يادداشت هاي استاد مطهري ، ج 5 ، ص 413 ، به نقل از المنجد . 
4 . فرهنگ لغات و اصطلاحات فقهي ، ص 249 . 

 76  « كسي كه به زيارت [ = ديدار ] مكان مقدسي ديني مي رود ( مقابل مجاور و مقيم ) » . 
 ( 1 ) 5 . « ( احترام آميز ) ديدار كردن از چيزي ، كسي ، يا جايي كه داراي ارزش و اهميت است » . 
 ( 2 )  اين تعريف ، زيارت را شامل ديدار از اشيا و اشخاص و اماكن ارزشمند و با اهميت ، دانسته است . 6 . « بازديد كردن ، ديدار كردن از شخص بزرگ ، رفتن به مشاهد متبركه » . 
 ( 3 ) 7 . الف ) « حج و سفر به مشاهد متبرك و كسب فيض از قبر منور آن حضرت
 ( صلّي الله عليه وآله ) و قبور ائمه هدي ( عليهم السلام )  و تشرف در عتبات عرش درجات آنها » . ب ) « ديدار كردن از آرامگاه هاي ائمه و بزرگان دين يا مكان هاي مقدس به قصد كسب ثواب و تبرك » .  ( 4 ) اين دو تعريف ، با يادكرد مصداق زيارت ( حج و مسافرت به مشاهد متبرك ) و نيز هدف زيارت ( كسب فيض از قبر شخصيت هاي متعالي و يا كسب ثواب و تبرك ) ، آن را با نگاهي درون ديني و مذهبي ، معرفي كرده است . 8 . « به مشاهد متبرك و بقعه ها رفتن و دعاهايي كه به عنوان تشرف باطني براي امام ها و امامزاده ها و اوليا است خواندن » . 
 ( 5 )  اين تعريف نيز ، زيارت را علاوه بر رفتن به مشاهد متبرك و بقعه ها ، همراه با خواندن دعا « به عنوان تشرف باطني براي شخص مزور » ، دانسته است . 


اشارهمعاني گرته برداري شده ، از مفاهيم اصطلاحيِ متعارف گرفته شده اند ، اما در حقيقت نه اين هستند و نه آن ، بلكه چيزي بين معناي لغوي و اصطلاحيِ متعارف اند و البته به زعم گروهي كه آن را ياد كردند ، معناي لغويِ حقيقي محسوب مي شوند . اين معاني با بهره جويي از تعريف هاي گوناگون اصطلاحيِ متعارف ، هر كدام با قيود متفاوت ، 
1 . دايرة المعارف فارسي ، ص 1197 . 
2 . ر . ك : فرهنگ بزرگ سخن ، ص 3921 . 
3 . ر . ك : فرهنگ عميد . 
4 . فرهنگ بزرگ سخن ، ص 3921 . 
5 . لغت نامه دهخدا [ به نقل از فرهنگ فارسي معين ] . 

 77 متنوّع ياد شدند كه من براي راحت تر شدن دقّت و قضاوت خوانندگان ، به گونه كوتاه
 
از آنها ياد مي كنم : 1 . ديدن رو در رو ( حضوري ) ؛ مانند زيارت اوليا و مكان هاي مقدس ؛ به سبب انس و الفت به آن يا براي انس گرفتن با او ؛ 
2 . آمدن با هدف ديدار و رسيدن به هم ؛ 
3 . ديدار غيرمجاور و غيرمقيمي است كه به ديدن مكان مقدس ديني آمده باشد ؛ 
4 . ديدار احترام آميز از شيء ، مكان يا شخصي كه داراي ارزش و اهميت است ؛ 
5 . ديدار از شخص بزرگ يا مشاهد متبركه ؛ 
6 . حج و مسافرت به مشاهد متبرك با هدف كسب فيض از قبر امامان معصوم
 ( عليهم السلام ) يا شخصيت هاي بزرگ ديني و يا به منظور كسب ثواب و تبرّك ؛ 7 . رفتن به مشاهد متبرك و بقعه ها ، همراه با خواندن دعا « به عنوان تشرف باطني براي شخص مزور » . 
چنان كه ياد شد ، در جست و جو و بازكاوي حقيقت معناي واژگاني ، اين معاني به مفهوم اصطلاحي آن ، نزديك تر است تا معناي دقيق كلمه . 
معناي لغوي ، همواره به حقيقت معنايي كه از ساختار و بافتار شكلي و ماده اي كلمه بر مي آيد بدون پيش فرض و پيش زمينه ذهني و علمي و اعتقادي مي پردازد و جز ارائه معناي حقيقي كلمه ، هدفي را دنبال نمي كند و علي القاعده ، فروتر از مفهوم اصطلاحي است و بيرون از علم و اعتقاد ديني و مذهبي و يا باور و فرهنگ عرفي ، تنها به حقيقت لغوي كلمه اشاره دارد . 
در بازشناسي معناها و مفاهيم سره از ناسره ، اين خرده گيري رواست كه : شماري از دانشوران علم لغت ، در ترجمه دسته اي از لغات ، گاه معاني لغوي و مفاهيم اصطلاحي آن را خلط كرده ، معناهايي را براي يك واژه ، باز مي نويسند كه از مفهوم و يا مفاهيم اصطلاحي آن ، گرته برداري و گزينش شده است و دقيقاً معناي حقيقي آن 

 78 واژه نيست ! و چنان كه ياد كردم ، در ترجمه لغت « زيارت » از مفهوم اصطلاحي آن گرته برداري و گلچين شده است ! در صورتي كه در بازشناسي واژگاني و مفهومي يك كلمه ، اگر بناست از مفهوم اصطلاحي آن ياد شود ، بايسته و شايسته اين است كه مفهوم اصطلاحي ، مجزا از معناي حقيقي كلمه ، مطرح شود . از اين رو ، من نيز در نگاشتة پيش رو ، بر آنم تا اين روال را رعايت كنم . 



مفهوم اصطلاحيمفهوم اصطلاحي معمولاً در ساحت علمي يا ديني و مذهبي و يا در باور و فرهنگ عرفي ، با سبقه ذهني خاص مطرح مي شود و فراتر از معناي حقيقي كلمه ، و البته در محدوده برگزيده ، مقصود ويژه اي را دنبال مي كند . مفهوم اصطلاحي ، در نگاه درون ديني ، ناظر به يك حقيقت شرعي است و خواست آيين گزار در آن دخالت دارد . چنان كه در خصوص زيارت چنين است . زيارت يك اصطلاح ديني است و مفهوم آن ، همواره بار ديني و مذهبي داشته و با قصد آيين گزار همراه بوده است ؛ مثلاً « زاير بيت الله ، مسلماني است كه بنابر بر وجوب ديني ، يا از روي استحباب ، به زيارت خانه خدا مي رود و حاجي مي شود . . . غالب مسلمانان به زيارت قبر پيغمبر
 ( صلّي الله عليه وآله )  و قبور ائمه ( عليهم السلام )  نيز مي روند و با خواندن زيارتنامه ، اداي احترام مي كنند » .  ( 1 ) اكنون به چند تعريف اصطلاحي اشاره مي گردد : 
1 . « زيارت ، برقرار كردن ارتباط روحي و به وجود آوردن پيوند قلبي است » . 
 ( 2 ) 2 . « زيارت در عرف شيعه ، حضور در يكي از مشاهد مقدس است » . 
 ( 3 ) 3 . « زيارت نزد شيعه ، حضوري روحي است . و روحانيت بزرگ تر از آن مزور است و نفسيت ممتاز و صفات قدسي او بر نفس زاير ، افاضه مي شود و او از آن بهره مي جويد تا بعد از اضطراب به اطمينان و پس از شقاوت به سعادت و بعد از نا اميدي 
1 . دايرة المعارف فارسي . 
2 . مفاتيح نوين ، ص 203 . 
3 . دائرة المعارف الاسلامية الشيعة ، ج 13 ، ص 106 . 

 79 به اميدواري و پس از رويكردن به روشني برسد » . 
 ( 1 ) 4 . « زيارت به كسرِ زاء به معني قصد و ملاقات ، و قصد مزور به جهت گرامي داشت و ارجمندي و انس با اوست . در حديث آمده است : يكديگر را زيارت و ملاقات و امر ما را ياد و احيا كنيد . و باز در حديث آمده است : هر كس چنان كند ، همانا خدا را در عرشش زيارت كرده است . شيخ صدوق گويد : زيارت خداي تعالي ، زيارت پيامبران و حجت هاي اوست ؛ هركس آنان را زيارت كند همانا خداي عزّوجلّ را زيارت كرده است ، چنان كه هر كس آنان را پيروي كند ، همانا خدا را پيروي كرده و هر كس آنان را نافرماني كند ، خدا را نافرماني كرده است » . 
 ( 2 )  [ زيارت ] در عرف ، به ديدار كسي به جهت تكريم و تعظيم يا انس گيري رفتن . حج خانه خدا را زيارت بيت گويند . 
چنان كه به كنار قبور معصومين به قصد تعظيم و توسّل و دعا رفتن زيارت آن بزرگواران ، و به كنار قبر مردگان جهت استرحام نيز زيارت آنها گويند . 
 ( 3 ) امام صادق
 ( عليه السلام )  مي فرمايد : « إِذَا بَعُدَتْ بِأَحَدِكُمُ الشُّقَّةُ وَنَأَتْ بِهِ الدَّارُ فَلْيَعْلُ أَعْلَي مَنْزِل لَهُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَلْيُومِ بِالسَّلَامِ إِلَي قُبُورِنَا فَإِنَّ ذَلِكَ يَصِيرُ إِلَيْنَا » ؛  ( 4 )  هر گاه منزل و وطن يكي از شما به ما دور بود بالاترين مكان منزل را انتخاب كند و در آن جا دو ركعت نماز خوانده و با اشاره به قبور ما سلام دهد ، سلام وي حتماً به ما خواهد رسيد .  ( 5 ) 5 . برخي از واژه شناسان نيز ، بر اين باورند كه زيارت در اصطلاح ديني ، تمايلي است همراه با حركت حسي ( دور يا نزديك ) و البته با شرط نيت و قصد قلبي ( حركت باطني ) ، و نيز انس روحي و پاسداشت و كرنش زيارت شونده . 
 ( 6 ) 1 . همان . 
2 . دائرة المعارف المسماة بمقتبس الأثر و مجدّد مادثر ، ج 19 ، ص 62 . 
3 . معارف و معاريف ، ج 6 ، ص 113 . 
4 . كامل الزيارات ، ص 286 و 287 . 
5 . همان ، ص ، 868 . 
6 . مجمع البحرين ، ج 17 ، ص 305 « زور » . 

 80 در تعاريف يادشده اصطلاحي ، قيودي كه ياد شدند عبارت اند از : 
1 . رو در رو : ( حضوري ) ؛ 
2 . حركت حسي ؛ 
3 . نيت ؛ 
4 . موضوع : ( به آن مكان يا نزد آن شخص رفتن ) ، ( بازديد كردن ، ديدار كردن از شخص بزرگ ، رفتن به مشاهد متبرك ) ؛ ( ديدار كردن از اشيا و اشخاص و اماكن ارزشمند و با اهميت ) ؛ 
5 . هدفمندي : ( كسب فيض از قبر شخصيت هاي متعالي و يا كسب ثواب و تبرك ) ؛ ( به سبب انس و الفت به آن يا براي انس دادن او ) ؛ 
6 . زبان : ( خواندن دعا « به عنوان تشرف باطني براي شخص مزور » ) . 



زيارت در اديانزيارت در يهوديت و مسيحيت با معنا و مفهوم خاص ، مثل نيايش و گاه نيز مشترك با اسلام ، وجود داشته و دارد . 
 « در بين غير مسلمين نيز زيارت مقابر و مشاهد رواج داشته است ؛ از جمله بيت المقدس زيارتگاهي است كه در نزد مسلمانان و يهود و مسيحيان هر سه محترم است . در ايران يهوديان را نيز پس از زيارت آن جا حاجي مي نامند » . 
 ( 1 )  « به دستور پاپ ، مسيحيان هر چند سال يك بار به عنوان زيارت به شهر رم مي روند ؛ از جمله زيارتگاه هاي مسيحيان پيرو كليساي كاتوليك رومي در اروپا ، لورتو ، سانتياگو دكومپوستلا ، لورد ، فاطمه ، و كنتربري . . . را مي توان نام برد » . 
 ( 2 ) زيارتگاه هاي هندويي ، انواعي دارد . 
 ( 3 )  هفت مكان مقدس/ هفت رودخانه مقدس .  ( 4 )  « از ديد هندوان ، هر مكان زيارتي ويژگي هايي دارد و بركات مخصوصي را به 
1 . دايرة المعارف فارسي ، ص 1197 . 
2 . همان . 
3 . ر . ك دانش نامه دين ، زيارت در آيين هندو ، هفت آسمان ، فصلنامه تخصصي اديان و مذاهب ، ص 179 . 
4 . همان ، ص 178 . 

 81 زايرانش ارزاني مي كند ؛ براي مثال زيارتگاه هاي منطقه اي هست كه به داد نابينايان
 
مي رسد ، يا مخصوص بي فرزندان است ، و يا حتي برخي زيارتگاه ها به امور جزيي تري مثل شفاي عارضه هاي پوستي شهرت دارد » .  ( 1 )  « برخي ديگر از اماكن زيارتي چنان اند كه به زعم هندوها اگر كسي در آن بميرد از تولد مكرّر ( سَمساره يا تناسخ ) نجات مي يابد ، و به اين سبب برخي هندوهاي متدين مايل اند اواخر عمر را در وارانَسي ، يا همان بنارس ، در ساحل رود گنگ در ايالت اوتّرپرادِش مجاور گردند » . 
 ( 2 ) در آيين هندو ، 
 ( 3 )  « بنابه مهابهارته ، سفر زيارتي ، يا همان تيرتهه ياترا ، در گذشته مجاهده اي بود براي كسب و انباشتن ثواب ، كه به ويژه كساني كه توان اهداي قرباني هاي پرهزينه را نداشتند ، آن را بر خود هموار مي كردند . اما هم اكنون اين واژه معناي عامي پيدا كرده است ، به طوري كه شامل ديدارهايي نيز مي شود كه شايد بيشتر آميزه اي از سير و سياحت و تفريح و زيارت است » .  ( 4 ) شايد به سبب ماهيتِ تلفيقي ، جذب كننده و همگون سازنده آيين هندو ، و نيز تكثر و گوناگوني سنّت هاي خداباور در اين آيين ، زيارت هندويي از بساطت اوليه درآمده و نظام پيچيده اي پيدا كرده است . در حالي كه در متون پورانه اي ، زيارت اغلب وسيله اي براي انباشتن ثواب كه الزامي هم نبوده تلقي شده است » . 
 ( 5 )  « زيارت براي هندوها ، همه خواصِ ديني و معنوي مورد انتظار از اين مؤلفه مهم ديني را در بر دارد . تقريباً همه آثار و بركاتي را كه مسيحيان و مسلمانان از زيارت مي طلبند ، هندوها نيز در نظر دارند . اما علاوه بر آن ، و شايد بيشتر از ساير اديان ، 
1 . همان ، ص 182 . 
2 . همان ، ص 183 . 
3 . همان . 
4 . البته اين ديگرگوني در زيارت شيعيان نيز رخ داده است ؛ يعني آميزه اي از سير و سياحت و تفريح و زيارت ، و گويا آخرين آنها ، زيارت شده است . نگارنده . 
5 . دانش نامه دين ، زيارت در آيين هندو ، ص 178 . 

 82 هندوها به وسيله زيارت به بُعد ديريابي از آيين هندو راه مي برند كه مشكل مي توان آن را با چيز ديگري تبيين كرد . در آييني مثل آيين هندو ، با آن همه تنوع و تكثر ، خودآگاهي هندويي ، يا آگاهي به آنچه يك نفر به وسيله آن خود را در چارچوب اين آيين حس مي كند ، امري است ديرفهم و پيچيده ، اما در اجتماعات بزرگِ هندويي ، به ويژه كومب مِلاها ، چنين مايه وحدت و هم بستگي اي به خوبي ادراك مي شود » . 
 ( 1 ) البته « درون مايه اصلي اعمال دينيِ ميليون ها هندو ترس از خدايان خيرخواه و بدخواهي است كه به همه چيز آگاه اند و همواره بر وقايع زندگي همه كس ناظرند . لازم مي دانند هر خدايي را به نحو شايسته اي دلجويي كنند تا از بدبختي امان يابند و امنيت شان تضمين شود » . 
 ( 2 )  « معمولاً هندوهاي روستايي ، دو آرزوي ديني يا معنوي بزرگ در دل دارند : رفتن به زيارت يكي از اماكن مقدس ، و شركت در جشنواره هاي معبدي . مكان هاي مقدس زيارتي در سرتاسر هند به وفور يافت مي شود . كوه ها ، غارها ، رودها ، و مكان هايي كه وقايع اساطيري ( مانند جنگ ها يابازي هاي خدايان ) در آنها رخ داده است ، مكان مقدس و زيارتي محسوب مي شود . بر روي اين زمين ها يا در كنار آنها معبد و ضريح ساخته و به زيارت آن مي روند . مكان هايي مانند هَردوار
 ( 3 )  در كوه هاي هيماليا ، ساحل بِنگال ، و وَرَنسي ( 4 )  ( بِنارس ) از جمله سرزمين هاي مقدس شمرده مي شود . از سرتاسر هند عازم زيارت اين مكان ها مي شوند » .  ( 5 ) در آيين بود : « زيارت به شهرهاي مقدس ( مكان هاي مقدس ) كار پسنديده محسوب مي شود و يك فرد هر چه زيارت هاي بيشتري را كامل كند ، خيرات بيشتري به دست مي آورد . چهار مقصد بيشترين زيارت بوداييان را به خود اختصاص مي دهد : 
1 . همان ، ص 183 . 
2 . آشنايي با اديان ( آيين هندو ) ، ص 66 . 
 
 . Hardwa r . 
 
 . Varanasi
5 . همان ، ص 68 . 

 83 محل تولد بودا ، مكان روشن شدگي او ، بستاني كه او اولين موعظه خود را ايراد كرد ، و جايي كه او مُرد . ميليون ها زاير در طول قرون ـ راهبان ، راهبه ها ، و توده هاي مردم از تمام خاور دور ـ در سفري طولاني به اين چهار مكان بسيار دور مسافرت كرده و مي كنند . آنها اغلب پياده به اين سفر مي روند و بسياري مواقع با خطرهاي زيادي روبه رو مي شوند و به ندرت اتفاق مي افتد كه اين سفر بدون مشقت باشد » . 
 ( 1 ) 


اشارهاما از نظر اين كم ترين : زيارت ، با خاستگاه ديني و مذهبي ( شرعي ) ، از ويژگي هاي برجسته و متعارف ( جنس و فصل مانند ) ، حساب شده و شكل گرفته است و اركان ويژه را به ذهن مي رساند ؛ مانند زمان ، زبان ، موضوع ، آداب و حالات ، كه هر كدام از اينها در بازشناسي مفهوم زيارت ، كارگر مي باشند و بايد ديده شوند . 
چنان كه برخي نوشته اند : « گرچه معناي شرح الإسمي زيارت آسان و گفتن آن روان است ، ليكن معناي حقيقي آن با حقايق و معارفي همراه است كه بايد به تدريج آنها را آموخت ؛ زيرا به صورت يك اصل و قاعده كلي ، هر حقيقتي كه ميزان تأثير كمّي و كيفي آن گسترده و عميق باشد ، ضرورتاً از معنا و لبّ بيشتري برخوردار است و زيارت از اين مقوله است » . 
 ( 2 )  « به هر تقدير ، بار معرفتي و آثار وجودي زيارت در فرد و جامعه بسيار فراوان است و بايد از همين آغاز ، ذهن را از تفسيرهاي نادرست و برداشت هاي غيرمنطقي از معنا و مفهوم زيارت ، تهي و با نگاه واقعي و درست ، اين معنا را تعقيب كرد » . 
 ( 3 ) من در اين مقالت ، با آراستگي و پيوند فراخور ، هر كدام از ويژگي هاي متعارف در 
1 . همان ، ص 173 . 
2 . ر . ك : فلسفه زيارت و آئين آن ، ص 22 . 
3 . همان ، ص 19 و 20 . با اين كه نويسنده محترم در كتاب خود از برخي ويژگي هاي تعريف زيارت با دقت ياد كردند ، اما معلوم نيست كه با اين اعتقاد ، چرا از ارائه مفهومِ فراگير ، غفلت كردند و معنا و مفهوم زيارت را نارس باز گفتند ! 

 84 مفهوم زيارت را پسِ يكديگر ، روشن خواهم ساخت ، و مرحله به مرحله ، همچنين
 
در پايان ، تحت عنوان « نتيجه پژوهش » ، از نظرِ به دست آمده ياد خواهم كرد ، اما نخست بايد گفت : زيارت ، عملي ديداري است كه بين زيارت كننده ( زاير ) و زيارت شونده ( مزور ) رخ مي دهد ، اما نه از نوع عيادت ؛ عيادت ، ديدن تن درست از رنجوري است كه ناخوش و دردزده در بستر افتاده است ، ولي زيارت ، ديدن دردمندِ دلخسته آزرده آرزومند از شيء و جا و وجود متعالي و تن ( 1 )  و جان راست و درستي است كه در گشايش گِره هاي خواهش ، كارگر است . هدف در عيادت ، تقويت روح طرف مقابل و رساندن او به سلامتي است ، اما در زيارت ، مقصودْ بيشتر ، تقويت روح زيارت كننده ، واسطه زيارت شونده و بازشدن گِره ها و رسيدن به خواسته ها توسط اوست . زيارت ، تأثيرپذيري ، و عيادت ، تأثيرگذاري است . 

زيارت ، واقعيت اصيل « زيارت از جمله حقايق ارزشمند و حياتي است » . 
 ( 2 )  « زيارت ، واقعيتي اصيل است » .  ( 3 ) واقعيت اصيل است ، يعني زنده و عيني است و با موضوعي زنده و واقعي سروكار دارد و نيز با آثار عيني ، رو در رو در خواهش ها و آرزوهاي زاير ، كارگر است ؛ به ديگر بيان : هرچند بر آن خرافه بسته اند ، ولي امري جعلي و با اساس خرافي نيست ، موضوع و آثار خيالي و ذهني و سرگرم كننده ندارد . از اين رو ، نوشته اند : « ارتباط و پيوند با مزور ، حقيقي و عيني است و اساساً از آن جهت كه اين پيوندِ زاير با مزور ، حقيقي ، عيني ، زنده و مؤثر است ، لزوماً طرفين اين پيوند كه زاير و مزور هستند نيز بايد حي و زنده باشند ، وگرنه نمي شود كه رابطه بين دو شيء [ نا ؟ ] پايدار ، زنده و منشأ اثر باشد و طرفين يا يكي از دو طرف موهوم يا معدوم و فاني باشد ؛ از اين جهت زيارت در واقع 1 . جان درست ، بعد از مرگ هم مي تواند از جسم خود نگهداري كند . 
2 . فلسفه زيارت و آئين آن ، ص 180 . 
3 . همان ، ص 21 . 

 85 ارتباط حي و زنده با حي و زنده ديگر است » . 
 ( 1 ) استاد شهيد مطهري ، زيارت را فراتر از رابطه ديداري زنده هاي مادي دانسته است : « در مذهب با اولياء اللهِ از دنيا رفته هم چنين عمل مي شود كه با زنده ، بلكه زنده تر از زنده هاي معمولي . چون در آنِ واحد هزارها نفر با او سخن مي گويند و درود مي فرستند و در عالم ضمير خود يك ارتباط واقعي برقرار مي كنند » . 
 ( 2 )  « به طور كلي بزرگان و خدمتگزاران پس از مرگشان به نوعي تجليل مي شوند ، ولي تجليل غير ديني صرفاً جنبه اعتباري و تشريفاتي دارد ، در حقيقت نوعي تلاعب است . . . ؛ [ مانند « زنده ياد » نوشتن براي به ياد ماندن وجود ذهني يك شخصيت ، و ] از اين قبيل است دسته گل نثار قبر كردن ، يك دقيقه سكوت كردن ، از برابر عكسش رژه رفتن » .  ( 3 )  « احياناً ارتباط متقابل ؛ از شكل امر تشريفاتي و قراردادي و اعتباري و در حقيقت از شكل بازي ـ كه صرفاً فرض و اعتبار است ـ خارج مي شوند . به طور كلي اعياد مذهبي و سوگواري هاي مذهبي همه از صورت قرارداد و تشريفات [ خارج است ] » . 
 ( 4 ) پس زيارت ، واقعيتي است اصيل . 



عمل حسيمقصود از عمل حسي در اين جا عملي است كه واسطه جسم ، انجام مي گيرد و توسط چشم ، ديده مي شود ؛ به ديگر بيان : عمل حسي ، از جنس تفكر كه به طور مطلق ، عمل عقلي است و از دستة نيت كه مطلقاً ، عمل قلبي است به شمار نمي آيد . 
پس زيارت ، واقعيتي است اصيل و عملي است حسي . 



عبادتاز نگاه ديني ، اعمال انسان باورمند به دو دسته رده بندي مي شود : الف ) اعمال عبادي ؛ ب ) اعمال غير عبادي . 
1 . همان ، ص 33 . 
2 . يادداشت هاي استاد مطهري ، ج 5 ، ص 413 و 414 . 
3 . همان . 
4 . همان . 

 86 از جمله تفاوت اعمال عبادي از غير عبادي در اين است كه غير عبادت ، بيشتر رابطه انسان ، با جهان هستي ، همنوع و خويشتن است ، اما عبادت ، رابطه اي ويژه با خداي سبحان و تنها براي او است ؛ اساساً جز براي او ، روا و پذيرفته نيست . تفاوت ديگرشان ، يكي از ويژگي هاي عبادت است ؛ يعني قصد قربت يا همان نيت ؛ عبادت بايد با قصد نزديك شدن به خداوند انجام شود وگرنه علم فقه ، صحتش را اعلام نمي كند و آسمان ، آن را نمي پذيرد . بر خلاف اعمال غيرعبادي كه اين مهم در آنها شرط نيست . نيت در عبادت ، دميدن روح در كالبد عمل است ؛ بال رهايي از ناسوت به لاهوت و از ملك به ملكوت است . زيارت نيز از سنخ عبادت دانسته شده است . از اين رو ، نيت بايد در شراشر ويژگي هاي برجسته و متعارفِ زيارت ، سريان و جريان داشته باشد . 
مرحوم شهيد ثاني ، تحت چهاردهمين آداب زيارت نوشته است : زيارت از روي نيت در زمان هاي مشهور ـ مناسبت هاي ويژه ـ مستحب است » . 
 ( 1 ) در حديث آمده است : « مَنْ أَتَي الْحُسَيْنَ عَارِفاً بِحَقِّهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ » ؛ 
 ( 2 )  هر كس ، نزد مزار سيدالشهدا ( عليه السلام )  با معرفت به حق آن حضرت برود ، خداوند گناهان گذشته و آينده اش را بيامرزد . همچنين روايت شده است : « وَمَنْ زَارَهُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَكَأَنَّمَا زَارَ اللَّهَ فَوْقَ عَرْشِهِ » ؛ 
 ( 3 ) هر كس او [ سيدالشهدا ( عليه السلام )  ] را در روز عاشورا زيارت كند ، مانند زيارت كسي است كه خداوند را بالاي عرشش زيارت كرده باشد . امام رضا
 ( عليه السلام )  دوستداران و شيعيان را وامدار امامشان دانسته و زيارتشان را با شرايط « تمام الوفاء بالعهد و حسن الأداء » و « رغبةً » و « تصديقاً لما رغبوا فيه » ، زيارت 1 . الدروس الشرعيّـة في فقه الإماميّـة ، ج 2 ، كتاب المزار ، ص 24 . 
2 . الكافي ، ج 4 ، ص 582 ، ح 10 . 
3 . مستدرك الوسائل ، ج 10 ، ص 292 ، ح 12041 ـ 12045 . 

 87 نتيجه مند برشمرده اند . ايشان مي فرمايند : « إِنَّ لِكُلِّ إِمَام عَهْداً فِي عُنُقِ أَوْلِيَائِهِمْ وَشِيعَتِهِمْ
 
وَ إِنَّ مِنْ تَمَامِ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَحُسْنِ الْأَدَاءِ زِيَارَةَ قُبُورِهِمْ فَمَنْ زَارَهُمْ رَغْبَةً فِي زِيَارَتِهِمْ وَتَصْدِيقاً لِمَا رَغِبُوا فِيهِ كَانَ أَئِمَّتُهُمْ شُفَعَاءَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » ؛  ( 1 )  هر امامي ، پيماني بر گردن دوستداران و شيعيانش دارد ، وفاي كامل اين پيمان و اداي نيكوي آن ، زيارت مزار آنان است . پس هر كس در زيارت شان از روي رغبت ، و بر آنچه رغبت شان است از روي تصديق ، آنها را زيارت كند ، امامان شان در روز قيامت ، شفيع شان خواهند شد . استاد شهيد مطهري مي گويد : « در زيارت ابا عبدالله
 ( عليه السلام )  مي گوييم : يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزاً عظيماً كه يك وِرد شده براي ما و به معناي آن هم توجه نمي كنيم ، يعني يا ابا عبدالله ! اي كاش ، ما با تو بوديم و رستگاري عظيم پيدا مي كرديم . معنايش اين است كه اي كاش ما در خدمت تو بوديم و شهيد مي شديم و از راه شهادت رستگاري عظيم پيدا مي كرديم . آيا اين ادعاي ما از روي حقيقت است ؟ افرادي هستند كه از روي حقيقت ادعا مي كنند ، ولي اكثر ما كه در زيارتنامه ها مي خوانيم ، لقلقه زبان است » .  ( 2 )  « زيارت ، نوعي عبادت و موجب تقرب به خداست ، لزوماً بايد زاير نيت كند ؛ چون روح عبادت نيت است و عبادت بدون نيت جسد بي روح است ؛ از اين رو ، علامه حلي
 ( رحمه الله )  در كتاب شريف تذكرة الفقهاء در مقدمه بحث مزار مي فرمايد : در همه زيارات نيت ( قربة الي الله ) شرط است ؛ زيرا زيارت ، عبادت است » .  ( 3 ) پس زيارت ، واقعيتي است اصيل و عملي است حسي ، عبادي . 



آدابپاي ويژگي بالا ، به ترتيب از حقيقت ادب و آداب زيارت و آداب عرفي مي نويسم : 
1 . مقصود از آداب در اين جا ، همان شرايط ظاهري يك عمل است . ادب ، كرانه تشخص يك عمل و جلال و شكوه و جمال و زيبايي آن است . جامه زيورين و آبروي 
1 . التهذيب ، ج 6 ، ص 79 . 
2 . ر . ك : گفتارهاي معنوي ، ص 272 . 
3 . فلسفه زيارت و آئين آن ، ص 181 . 

 88 آن به شمار مي آيد . بروزگاه ارزش يك عمل و آيين پيوند دادن بيرون با درون
 
و گذرگاه رسيدن به بارگاه باطن است . از اين رو ، فرجام پاييدن راست و درست مرز آداب ، راه يافتن به اندروني و سرسراي يك عمل كامل ، قلمداد مي شود . 2 . آداب زيارت ، درآمدي براي درك بايسته و شايسته خود زيارت است ؛ پيش آهنگ عجز و نياز زاير است ؛ بار عام و نيز ورودگاه خلوتيان خاص و خاص الخاص است ؛ ايجاد سنخيت و انتقال از ظاهر خودي به ظاهر خدايي است ؛ مثال طهارت ظاهري براي مس ظاهر يك حقيقت متعالي ؛ اساساً در رسومات آسماني ، براي تماس با هر لايه از يك حقيقت ، طهارتي متناسب ، شرط است ؛ براي تماس با ظاهر ، طهارت ظاهر ، و براي تماس با باطن ، طهارت باطن . رسماً به همه اعلام شده است : ( لاَّ يَمَسُّهُ
و إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ ) ؛  ( 1 )  يعني ساختار و بافتار حقايق فراسويي به گونه اي است كه جز با طهارت نمي توان بدان دست رساند ، و هر كه بام طهارتش بيش ، نزول فرشتگان سپيد پوش و نزولات نوراني بر آن بيشتر . ( إِنَّ الَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَـمُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَـلـِكَةُ أَلاَّ تَخَافُواْ وَ لاَ تَحْزَنُواْ وَ أَبْشِرُواْ بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ) ؛  ( 2 )  در حقيقت ، كساني كه گفتند : « پروردگار ما خداست » سپس ايستادگي كردند ، فرشتگان بر آنان فرود مي آيند [ و مي گويند : ] « هان ، بيم مداريد و غمين مباشيد ، و به بهشتي كه وعده يافته بوديد شاد باشيد » . آن كه از گذار آداب زيارت ، شايسته نگذرد ، از فيض رب ، محروم مي ماند و در گلستان دِهِش ، بادبه دست مي ميرد . شايد اين مختصر ، فلسفه تأكيد دين بر استحباب آداب زيارت را اندكي روشن ساخته باشد . 
آداب زيارت ، مختلف يادشده است : چهارده ( شهيد در 
دروس ) ، هفده ( علامه مجلسي در تحفة الزائر ) و نيز افزون بر چهل ( محدث نوري در تحية الزائر ) : غسل 1 . سوره واقعه ، آيه 79 : ( كه جز پاك شدگان بر آن دست نزنند ) . 
2 . سوره فصلت ، آيه 30 . 

 89 زيارت ، اذكار غسل زيارت ، پوشيدن لباس تميز ، اذن دخول ، بوسيدن عتبه ، آهسته
 
سخن گفتن ، تكبير ، نزديك شدن به ضريح و بوسيدن آن ، استقبال قبله حقيقي ، خواندن زيارت مأثور ، نماز زيارت ، دعاي پس از نماز زيارت ، تلاوت قرآن ، تكريم حرم و خادمان آن ، زيارت وداع ، كمك به تهي دستان ( 1 )  كه البته برخي از آنها مانند غسل و پوشيدن لباس پاكيزه ، بين بيشتر اعمال عبادي ، مشترك است و بعضي از آنها نيز به حالات و شرايط باطني مربوط است ؛ يعني كار دروني و قلبي زاير است ؛ مانند خضوع و خشوع ، حضور قلب و توبه ، دگرگوني منش و روش . 3 . ادب عرفي ، كه بيشتر به زيست و روابط اجتماعي مربوط است ، به طور مسلّم از آداب زيارات بيرون است و افزودن و دخالت دادن آن در آداب پرمغز متعالي ، نوعي بدعت محسوب مي شود . 
پس زيارت ، واقعيتي است اصيل و عملي است حسي ، عبادي ، با آداب خاص . 



حالاتدر اين بخش ، كوتاه از حالات منفي و حالات مثبت و كاركرد اين دو و نيز از حقيقت و فلسفه حالات مثبت مي نويسم و از مرتبه مزور و مراتب زيارت ياد مي كنم : 
1 . انسان ، موجودي است آزاد با گزينش هاي دلخواه ؛ از اين رو ، حالات او ، گمارده خود اوست و بر همين پايه ، درونگاه او ، يا فرودگاه فضايل است و يا انباري انباشته از رذايل . رذايل ، شرايط باطني انسان را فوق العاده مي سازد و سو به سستي و نيستي مي برد ، اما فضايل ، شرايط باطني را رو به روال و سمت سامان ، سوق مي دهد ؛ در واقع دل انسان را به گستره عوالم وجود ، گشاده و فراخ مي سازد و او را سزاوار به عالم اكبر ، رهنمون مي شود . 
مرحوم شهيد ثاني ، در دومين آداب زيارت نوشته است : [ كسي كه قصد زيارت 
1 . فلسفه زيارت و آئين آن ، ص 179 ـ 219 . 

 90 دارد ] اگر خشوع و نازك دلي يافت ، وارد شود و الاّ بهتر آن است كه زيارت را به زمان دل نازكي واگذارد . چون مهم ترين هدف در زيارت ، حضور قلب براي دريافت رحمتي است كه از سوي پروردگار نازل مي شود : و چون خشوع و رقّت قلب يافت وارد شود و گرنه بهتر ، جستوجوي زمان رقّت قلب است ؛ زيرا مهم ترين هدف ، حضور قلب به منظور رسيدن به رحمتي است كه از سوي پروردگار نازل است . 
 ( 1 ) همچنين نهمين آداب زيارت را اين دانسته است : قلب را در تمام احوال هرجور كه مي تواند حاضر كند . 
 ( 2 )  و نيز پنجمين آداب زيارت را اين دانسته است : زيارت به زبان مأثور است و سلام و حضور ، كفايت مي كند .  ( 3 )  البته شايد مقصود از حضور در اين جا ، حاضر شدن در مزار باشد كه بعيد به نظر مي رسد . چون مي بايست حضور بر سلام ، مقدم ياد مي شد . 2 . مقصود از حالات در اين جا ، شرايط مثبت باطني است كه طهارتي است از جنس باطن براي مس باطن حقيقت متعالي ؛ گريزي است از خودخواهي به سوي خداخواهي ؛ اذن دخول است براي تشرف به اندروني حقيقت ؛ درآمدي است براي گذر از پوسته و رسيدن به هسته و درك ژرفاي حقيقت و حضور در محضر مزور و دريافت رضايت از دستان انسان كامل ؛ « مهديا ، پيشتر و بيشتر از زيارت ، رضايتت را آرزو دارم كه بي زيارت مي توانم سربلند و دل آرام بگذرانم ، ولي بي رضايت تو ، روزگاري هرچند هزاران بار به زيارت كعبه و عتبات عاليات حضور يافته باشم ، سرافكنده و بدفرجام خواهم بود » . 
 ( 4 ) اساساً زاير واقعي و بهره مند كسي است كه جانش را مالامال از فضايل كرده و با جانبخشي به زندگي اش ، بين خود و مزور ، سنخيت تام و تمام را براي رسيدن به 
1 . الدروس الشرعيّـة في فقه الإماميـة ، ج 2 ، كتاب المزار ، ص 23 . 
2 . همان ، ص 24 . 
3 . همان ، ص 23 . 
4 . زمزمه هاي انتظار ، ص 79 . 

 91 آرزوهايش پديد آورده باشد . بوعلي ، اتصال زاير با مزور را به نوعي پيش زمينه استمداد ياد كرده است . 
 ( 1 )  قصور و تقصير زاير در اين مهم ، جز او را محروم نمي سازد : « گر گدا كاهل بود تقصير صاحب خانه چيست ؟ » 


يادسپاري1 . البته مرتبه و كمال زيارت شونده در تحرك حسي و حالات باطني زيارت كننده و نگهداشت حرمت و حريم او دخالت دارد ؛ زيرا « هر چه مزور برتر و كامل تر باشد ، قصد جدي تر و درجه تكريم و تعظيم نيز برتر بوده كه شاهد آن اظهار محبت و مودت جوانحي و ابراز طاعت و تبعيت جوارحي است ؛ آن گونه كه در زيارت رسول اكرم
 ( صلّي الله عليه وآله ) و اهل بيت گرامي آن حضرت مشاهده مي شود » .  ( 2 ) 2 . باز البته اين به معناي جواز ترك زيارت براي برخي از افراد نيست ، بلكه به معناي ذومراتب بودن زيارت است . از اين رو ، اگر كسي به هر دليلي بر زيارت متعالي و رو در رو ، قدرت نداشت ، نبايد خود را از مراتب پايين تر زيارت و از راه دور ، محروم سازد . پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله )  در ترغيب و تشويق مسلمانان به زيارت مرقدشان فرمودند : « مَنْ زَارَ قَبْرِي بَعْدَ مَوْتِي كَانَ كَمَنْ هَاجَرَ إِلَيَّ فِي حَيَاتِي فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِيعُوا فَابْعَثُوا إِلَيَّ بِالسَّلَامِ فَإِنَّهُ يَبْلُغُنِي » ؛  ( 3 )  هر كس بعد از مرگم ، مزارم را زيارت كند ، مانند كسي است كه در زمان حياتم به سوي من مهاجرت كرده است ؛ و اگر نتواند مزارم را زيارت كند ، پس به سويم سلام گسيل دارد ؛ زيرا به من مي رسد . و نيز امام صادق ( عليهم السلام )  فرمود : « مَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَي صِلَتِنَا فَلْيَصِلْ صَالِحِي مَوَالِينَا وَمَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَي زِيَارَتِنَا فَلْيَزُرْ صَالِحِي مَوَالِينَا يُكْتَبْ لَهُ ثَوَابُ زِيَارَتِنَا » ؛  ( 4 )  كسي كه نتواند به ما بپيوندد ، با دوستان شايسته ما بپيوندد ، و هر كه 1 . « ان النفوس الزائرة المتصلة بالبدن الغير المفارقة تستمدّ من تلك النفوس المزور جلب خير أو دفع ضرر و أذي » ر . ك : رسائل ابن سينا ، ص 338 . 
2 . فلسفه زيارت و آئين آن ، ص 20 . 
3 . التهذيب ، ج 6 ، ص 79 . 
4 . آثار الصادقين ، ج 8 ، ص 51 ، ح 10917 ، به نقل از بحارالأنوار ، ج 71 ، ص 354 . 

 92 نتواند به ديدار ما آيد ، با دوستان شايسته ما ديدار كند ، تا پاداش ديدار كردن ما براي او نوشته شود . 
پس زيارت ، واقعيتي است اصيل و عملي است حسي ، عبادي ، با آداب مخصوص و حالات متعالي . 



زماناين بخش را در دو نگاه ياد مي كنم : 



نگاه اولزمان در گذار ظاهري ، ابر مانند بر بلنداي همه اعمال ، يكسان مي گذرد ، اما در گذار باطني و مقدّر و بر پايه نگاه درون ديني و مذهبي ، مثال ابري كه آبستن رحمت است بر بالاي زمين و اهل آن مي گذرد ، چنان كه امير سخن ، آن تيزهوش بي مانند
 ( عليه السلام )  ، گذار زمان را به گذار ابر ، و خود زمان را به ابر ، همانند فرمود : « الْفُرْصَةُ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَاب » .  ( 1 ) فرصت ، مثال گذار ابر ، مي گذرد . از اين رو ، دسته اي از اوقات با بعضي از اعمال ، در فرود آمدن رحمت الهي ، نقش و پيوند ويژه دارند ، گويا ازدواجي است كه پنهاني و رازگونه بين شان صورت يافته و از پس آبستن شدن زمان ، فرزند استجابت و تعالي و تقرب ، زاييده مي شود . به تعبير دانشور بلندپايه ، مرحوم سيد بن طاوس : همانا وقت هاي پذيرش ، اسراري دارد كه از آن خداوند است و جز با آيات و روايات شناخته نمي شوند .  ( 2 ) و البته برابر با نظريه نوشته شده علامه حسن زاده آملي : « برخي به معقول نيز شناخته و با شعوري مرموز ادراك مي شود » ؛ 
 ( 3 )  براي نمونه از عيد مبعث ياد مي كنم كه فرجام پاييدن هاي مناسبت هاي زمانيه ، واسطه جناب رسول الله ( صلّي الله عليه وآله )  و آغازگاه 1 . وسائل الشيعه ، ج 6 ، ص 84 ، ح 21044 . 
2 . اقبال الأعمال ، ص 527 . 
3 . رساله نور علي نور ، فصل 5 ، ص 58 . 

 93 دريافت هاي ويژه به شمار مي آيد . مبعث ، پربارترين زمانه اعتناي خداوند به بشر و جلوه سزاواري انسان كامل براي همكلام شدن ذات اقدس يگانه با اوست . 
شايد پس از اين توضيح كوتاه ، تكيه قرآن كريم و توصيه عالي جنابان عصمت
 ( عليهم السلام ) به برخي از اوقات ، بيشتر فهميده و قدرشناخته شود :  ( وَاذْكُرُوا
ْ اللَّهَ فِي أَيَّام مَّعْدُودَ ت ) ؛  ( 1 )  و خدا را در روزهايي معيّن ياد كنيد .  ( وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَي بِـَايَـتِنَآ أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّـلُمَـتِ إِلَي النُّورِ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّـ
لـمِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَ لِكَ لاََيَـت لِّكُلِّ صَبَّار شَكُور ) ؛  ( 2 )  و در حقيقت ، موسي را با آيات خود فرستاديم [ و به او فرموديم ] كه قوم خود را از تاريكي ها به سوي روشنايي بيرون آور ، و روزهاي خدا را به آنان يادآوري كن ، كه قطعاً در اين [ يادآوري ] ، براي هر شكيباي سپاسگزاري عبرت هاست .  ( قُل لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا
ْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمَام بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ) ؛  ( 3 )  به كساني كه ايمان آورده اند بگو : تا از كساني كه به روزهاي [ پيروزي ] خدا اميد ندارند درگذرند ، تا [ خدا هر ] گروهي را به [ سبب ] آنچه مرتكب مي شده اند به مجازات رساند . ماه هاي ذي قعده ، ذي حجه ، رجب ، شعبان ، رمضان ، شب هاي قدر ، شب ها و روزها و عصرهاي جمعه ، هنگام غروب ، همه از اوقات ويژه دانسته شدند و ويژه تر از همه ، گاه سحر كه جناب رسول الله
 ( صلّي الله عليه وآله )  فرمود : « خَيْرُ وَقْت دَعَوْتُمُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ الْأَسْحَار » ؛  ( 4 )  بهترين و سودمندترين زماني كه خداي عزوجل را در آن بخوانيد ، اوقات سحر است . هرچه مي خواهي خبر ، وقت سحر .  « روي . . . أنّ زيارته [ الإمام الشهيد أبو عبدالله الحسين
 ( عليه السلام )  ] يوم عرفة بعشرين حجّة و عشرين عمرة مبرورة وعشرين غزوة مع النبي ( صلّي الله عليه وآله )  أو الإمام ( عليه السلام )  »  ( 5 )  بل روي :  ( 6 )  « أنّ مطلق 1 . سوره بقره ، آيه 203 . 
2 . سوره ابراهيم ، آيه 5 . 
3 . سوره جاثيه ، آيه 14 . 
4 . الكافي ، ج 2 ، ص 478 ، ح 6 . 
5 . ثواب الأعمال ، ح 24 ، ص 115 لم اعتر علي غير هذا . 
6 . وسائل الشيعة ، باب 45 ، من ابواب المزار ، ج 10 ، ص 348 ، ح 5 . 

 94 زيارته خير من عشرين حجّة ، و أنّ زيارته
 ( 1 )  يوم عرفة مع المعرفة بحقّه بألف ألف حجّة و ألف 
ألف عمرة متقبّلات و ألف غزوة مع النّبي أو الإمام » ؛  ( 2 )  روايت شده است . . . زيارت امام حسين ( عليه السلام )  در روز عرفه ، با بيست حج و بيست عمره و بيست غزوه همراه با پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) يا امام ( عليه السلام )  محسوب مي شود . بلكه روايت شده : زيارت امام حسين ( عليه السلام )  در هر زماني باشد ، از بيست حج ، بهتر است ، و زيارت آن حضرت در روز عرفه ، از سر شناخت حق آن جناب ، با هزاران حج و هزاران عمره قبول و هزار غزوه همراه پيامبر ( صلّي الله عليه وآله )  و امام ( عليه السلام )  به شمار مي آيد .  « روي . . . أن الجمع في سنة واحدة بين زيارته ليلة عرفة و الفطر و ليلة النصف من شعبان بثواب ألف حجّة مبرورة و ألف عمرة متقبّلة و قضاء ألف حاجة للدنيا و الآخرة » ؛ 
 ( 3 )  گزارش شده است . . . جمع ( انجام ) زيارت امام حسين ( عليه السلام )  بين زيارت شب عرفه و فطر و شب نيمه شعبان در يك سال ، با ثواب هزار حج مبرور و هزار عمره قبول و برآورده شدن هزار حاجت دنيايي و آخرتي ، برابر است .  « وَمَنْ زَارَهُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَكَأَنَّمَا زَارَ اللَّهَ فَوْقَ عَرْشِهِ » ؛ 
 ( 4 )  هر كس او [ سيدالشهدا ( عليه السلام )  ] را در روز عاشورا زيارت كند ، مانند زيارت كسي است كه خداوند را بالاي عرشش زيارت كرده باشد .  « روي . . . زيارته يوم عاشوراء مع معرفته بحقّه كمن زار الله فوق عرشه » ؛ 
 ( 5 )  روايت شده . . . زيارت با معرفت حق امام حسين ( عليه السلام )  مانند زيارت كسي است كه خدا را بالاي عرشش زيارت كرده باشد . 1 . همان ، باب 49 ، من ابواب المزار ، ج 10 ، ص 359 ، ح 2 . 
2 . الدروس الشرعيّـة فقه الإماميّـة ، ج 2 ، كتاب المزار ، ص 10 . 
3 . همان ، باب 54 ، من ابواب المزار ، ج 10 ، ص 371 ، ح 2 . 
4 . همان ، باب 55 ، من ابواب المزار ، ج 10 ، ص 371 ، ح 1 . 
5 . همان . 

 95 اين يادشده ها ، مناسبت هاي زمانيه اند و مناسبت هاي زمانيه ، از تمام ترين مناسبات اند و بي شك در خواستن و احوال و حالات نمازگزار و دعا و زيارت كننده ، بسيار تأثيرگذار مي باشند و فرصت تقرّب در آن ، فراهم تر است . 
 ( 1 ) مرحوم شهيد ثاني ، در چهاردهمين آداب زيارت نوشته است : زيارت از روي نيت در زمان هاي مشهور ـ مناسبت هاي ويژه ـ مستحب است . 
 ( 2 ) امام رضا
 ( عليه السلام )  به بزنطي فرمود : « احضر يوم الغدير عند أميرالمؤمنين ( عليه السلام )  . . . » ؛  ( 3 )  روز غدير نزد مزار اميرالمؤمنين ( عليه السلام )  حاضر شو . و بر همين پايه ، « خداوند متعال به لحاظ ظرفيت ، شأنيت و به هر دليلي به . . . زماني مانند ليلة القدر . . . توجه دارد » .  ( 4 ) 
ابن الوقت / ابوالوقتمعناي واژگاني « ابن الوقت » يعني پسر وقت و معناي لغوي « ابوالوقت » يعني پدر وقت ، اما در اصطلاح اهل عرفان ، خصوصيت جنسي ندارد ، بلكه كسي ( مرد يا زن ) را گويند كه فرصت ها را غنيمت بشمارد و با هوشياري و راستي و به زيبايي و درستي از زمان هاي پيش آمده براي تقرب به پروردگار سود ببرد و براي همين منظور ، همواره در كمين اوقات پيش آينده باشد . 
اگر زايري بتواند « ابن الوقت » و يا برتر از آن « ابوالوقت » بشود و بماند ؛ يعني همواره در خواستن ، چه خواستن ، چگونه خواستن و احوال خويش هوشمندانه و يكدله ، مناسبت ها و اولويت هاي زماني آن را با راستي و درستي بپايد ، بي شك دست به استجابت و تعالي و تقرب پروردگار رسانده و از صراط احوال ناپايدار ، گذشته و در بهشت حال و مقام ماندگار ، آرام يافته است . 
1 . فلسفه زيارت و آئين آن ، ص 27 . 
2 . الدروس الشرعيّـة في فقه الإماميّـة ، ج 2 ، كتاب المزار ، ص 24 . 
3 . وسائل الشيعة ، باب 28 ، من ابواب المزار ، ج 10 ، ص 302 ، ح 1 . 
4 . فلسفه زيارت و آئين آن ، ص 26 . 
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نگاه دومزيارت هم مانند همه اعمال ، از چنته و سيطره زمان ، بيرون نيست و ناچار در آن ، انجام مي شود . به همين اعتبار ، زيارت را مي توان در سه دسته ، رده بندي كرد : 
الف ) زياراتي كه هيچ ، وقت ويژه اي ندارند ؛ مثل زيارت مشاهد متبركه . 
ب ) زياراتي كه در وقت فراخ ، توصيه شده اند ؛ مثل زيارت خانه خدا ( حج عمره ) . 
ج ) زياراتي كه بايد در زمان تنگ و اندك ، انجام گيرند ؛ مثل زيارت خانه خدا در ماه معين ( حج تمتع ) يا زيارت سيدالشهدا
 ( عليهم السلام )  در روز معين ( اربعين يا شب جمعه ) . پس زيارت ، واقعيتي است اصيل و عملي است حسي ، عبادي ، با آداب مخصوص و حالات متعالي ، در زمان فراخ يا اندك ( كه به آن توصيه شده است ) . 



موضوعاز آن جهت كه موضوع زيارت ، شيء ، مكان و شخص را در بر مي گيرد ، درباره ويژگي يادشده با ترتيب به هر سه مي پردازم : 



1 . شيءدر برخي از باورها ، شيء نيز زيارت مي شود ، در آيين هندو مجسمه هايي كه نمادي از خدايان آنها به شمار مي آيند ؛ در آئين بودا ، مجسمه بودا ؛ در اسلام ( حجر الأسود ) ؛ در مسيحيت مجسمه مريم و عيسي مسيح ، و . . . . 
البته در غير آيين اسلام ، گويا به قصد حاجت و ثواب ، زيارت مي شوند ، ولي در اسلام ، حجر الأسود ، تنها به قصد تبرّك و ثواب زيارت مي شود و كسي به قصد روا شدن حاجت دنيايي اش آن را زيارت نمي كند . 



2 . مكانزيارتگاه ، مرقد ، گور ، آرامگاه و مزار ، « زيارت جا ، زيارتكده ، زيارتگه » . 
 ( 1 )  كلماتي اند 1 . فرهنگ بزرگ سخن ، ج 5 ، ص 3921 . 

 97 كه براي مكان زيارت ، كاربرد دارند ؛ براي نمونه : 
ـ زيارتگاه ، واژه اي است تركيبي از عربي ـ فارسي ، به معني : 
 « جاي زيارت ، مزار ، مرقد امام يا امامزاده يا شخص بزرگ كه مردم به زيارت آن بروند » . 
 ( 1 ) ـ مزار : « گور ، آرامگاه » . 
 ( 2 )  « جاي زيارت ، زيارتگاه ، در فارسي گور يا آرامگاه نيز مي گويند . مزارات جمع » .  ( 3 ) البته چنان كه مي بينيد جامع ترين ترجمه براي واژگان يادشده ، محل و جاي زيارت است ؛ زيرا برخي از امكنه ، زيارتگاه ، مرقد ، گور ، آرامگاه و مزارِ كسي نيست ، ولي با اين حال ، موضوع رسمي زيارت مردم است ؛ مثل خانه خدا در باور مسلمانان . چنان كه برخي نوشتند : « زيارت گاه ، زيارتگاه : مكاني مقدس ( مانند آرامگاهِ بزرگان دين ) كه به زيارت آن مي روند » . 
 ( 4 ) 


يادسپاري1 . امروزه بر پايه علوم جديد و كشفيات تازه ، آثار وضعي و طبيعي مكان ، غيرقابل انكار است و به همين سبب است كه « همه موسم تفرج به چمن روند و صحرا » . 
 ( 5 )  البته آثار وضعي و طبيعي مكان ها يكسان نيست ؛ زيرا برخي از آنها به انسان ، آرامش مي دهند و بعضي از آنها دلگيرند . 2 . مكان گرايي در دعا و زيارت ، به صورت مقدس و خرافه ، در فرهنگ هاي آييني و بشري وجود داشته است : 
الف ) ( وَإِذْ قَالَ إِبْرَ هِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَـذَا الْبَلَدَ ءَامِنًا . . . ) ؛ 
 ( 6 )  و [ ياد كن ] هنگامي را كه ابراهيم گفت : پروردگارا ، اين شهر را ايمن گردان . . . . 1 . فرهنگ عميد . 
2 . فرهنگ واژه هاي فارسي سره . 
3 . فرهنگ عميد . 
4 . فرهنگ بزرگ سخن ، ج 5 ، ص 3921 . 
5 . فصيح الزّمان شيرازي . 
6 . سوره ابراهيم ، آيه 35 . 

 98  ( رَّبَّنَآ إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَاد غَيْرِ ذِي زَرْع عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ) ؛ 
 ( 1 )  پروردگارا ، من [ يكي از ] فرزندانم را در دره اي بي كِشت ، نزد خانه محترم تو ، سكونت دادم . ب ) ( إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ ) ؛ 
 ( 2 )  ياد آر زماني را كه [ همسر فرعون ] گفت : پروردگارا . . . ، پيش خود در بهشت ، خانه اي برايم بساز . ج ) زيارت قبور ، پيش از اسلام با قصد فخرفروشي ، در ميان مردم حجاز ، مرسوم بوده است : ( حَتَّي زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ) ؛ 
 ( 3 )  تا اين كه به زيارت گورستان رفتيد . 3 . آثار معنوي و روحي مبارك و شگفت آور برخي از امكنه ، از اراده اي فراسويي برمي آيد ؛ مثلاً « خداوند متعال به لحاظ ظرفيت ، شأنيت و به هر دليلي به مكاني
 
مانند كعبه . . . توجه دارد » .  ( 4 )  همچنين وقتي كسي به نام و ياد خداي متعال ، اماكن عبادي مانند مسجد را بنا مي كند ، انسان با حضور در آن جا آرامش ويژه اي مي يابد و از آن لذت مي برد . مكان مقدس ، دل و جان پيروان يك آيين را بيشتر به هم پيوند مي دهد و نيز كالبدشان ، همچنين دل و جسم حاجتمنداني از ديگر اديان و مذاهب را نيز گرد خود جمع مي كند . علاوه بر اين ، با حضور در اين گونه مكان ها ، فرصت تقرّب ، فراهم تر است .  ( 5 ) 1 . سوره ابراهيم ، آيه 37 . 
2 . سوره تحريم ، آيه 11 . 
3 . سوره تكاثر ، آيه 2 . 
4 . فلسفه زيارت و آئين آن ، ص 26 . « المواضع التي تجتمع فيها أبدان الزوّار و المزورين فإنّ فيها تكون الأذهان أكثر صفاءً و الخواطر أشدّ جمعاً و النفوس أحسن استعداداً كزيارة بيت الله تعالي و اجتماع العقائد علي أنّه الموضع الذي يزدلف به الي الحضرة الرّبوبيّة و يتقرّب به الي الجهه المعدّة الالهيّة و فيه حكم عجيبة في خلاص النفوس من العذاب الأدني دون العذاب الأكبر » . در مواضع و مكان هايي كه بارگاه و زيارتگاه مزار است ، ذهن و حواس انسان از كدورت و تيرگي هاي روزمره پاك وصاف شده و شواغل و خواطر هم وجود ندارد ، با ذهني صاف و آماده و خاطري جمع و آرام ، استعداد و آمادگي بيشتري پيدا مي كند تا از مزور بهره برتري بگيرد ؛ مثلا در زيارت بيت الله تعالي انسان به لحاظ موقعيت ويژه اي كه براي او حاصل شده نزديك است كه به ساحت ربوبي و حضرت الهي راه بيابد و به جهتي روي آورد كه حضور حضرت الهي فراهم آيد . 
5 . فلسفه زيارت و آئين آن ، ص 27 . 

 99 اين اعتنا در قرآن كريم نيز زياد به چشم مي آيد و البته برخي از آنها ، رمزآلود به نظر مي رسد : 
الف ) ( إِنَّ أَوَّلَ بَيْت وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًي لِّلْعَــلَمِينَ ) . 
 ( 1 )  در حقيقت ، نخستين خانه اي كه براي [ عبادت ] مردم ، نهاده شده ، همان است كه در مكه است و مبارك و براي جهانيان [ مايه ] هدايت است .  ( وَإِذْ بَوَّأْنَا لاِِبْرَ هِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ . . . . ) 
 ( 2 )  به خاطر بياور زماني كه براي ابراهيم جاي خانه را معين كرديم . . . .  ( جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ . . . ) ؛ 
 ( 3 )  خدا كعبه را خانه حرام قرار داد . . . .  ( فَلْيَعْبُدُوا
ْ رَبَّ هَـذَا الْبَيْتِ ) ؛  ( 4 )  پس بايد خداوندِ اين خانه را بپرستيد .  ( وَلْيَطَّوَّفُوا
ْ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) ؛  ( 5 )  بايد بر گرد آن خانه كهن [ كعبه ] طواف به جاي آرند .  ( وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ) ؛ 
 ( 6 )  سوگند به آن خانه آباد [ خدا ] .  ( وَهَـذَا الْبَلَدِ الاَْمِينِ ) ؛ 
 ( 7 )  سوگند به اين شهر امن [ و امان ] . ب ) ( وَالطُّورِ ) ؛ 
 ( 8 )  سوگند به طور .  ( وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ * وَطُورِ سِينِينَ ) ؛ 
 ( 9 )  سوگند به تين و زيتون ، و طور سينا .  ( فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًي ) ؛ 
 ( 10 )  پاي پوش خويش بيرون آور ، كه تو در وادي مقدس « طوي » هستي .  ( إِذْ نَادَ
لـهُ رَبُّهُو بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًي ) ؛  ( 11 )  آن گاه كه پروردگارش او را در وادي مقدس « طوي » ندا در داد . 1 . سوره آل عمران ، آيه 96 . 
2 . سوره حج ، آيه 26 . 
3 . سوره مائده ، آيه 97 . 
4 . سوره قريش ، آيه 3 . 
5 . سوره حج ، آيه 29 . 
6 . سوره طور ، آيه 4 . 
7 . سوره تين ، آيه 3 . 
8 . سوره طور ، آيه 1 . 
9 . سوره تين ، آيه 1 و 2 . 
10 . سوره طه ، آيه 12 . 
11 . سوره نازعات ، آيه 16 . 

100 ج ) ( سُبْحَـنَ الَّذِي أَسْرَي بِعَبْدِهِ
ي لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَي الْمَسْجِدِ الاَْقْصَا الَّذِي بَـرَكْنَا حَوْلَهُو لِنُرِيَهُو مِنْ ءَايَـتِنَآ . . . ) ؛  ( 1 )  منزه است آن [ خدايي ] كه بنده اش را شبانگاه از مسجد الحرام به سوي مسجد الأقصي ـ كه پيرامون آن را بركت قرار داده ايم ـ سير داد ، تا از نشانه هاي خود به او بنمايانيم . . . . پس برخي از امكنه به صورت وضعي و طبيعي و نيز فراطبيعي و رمزگونه در روحيات و رسيدن به آمال و خواسته هاي انسان ، اثر مثبت يا منفي دارند . 
4 . نكته درخور توجه اين كه : در همه باورها ، چه زيارت از اشياء باشد ، چه از اشخاص ، ناچار در يك مكان ويژه خواهد بود . از اين رو ، بايد قيد مكان را در تعريف زيارت ، قيد دائم الحضور دانست . 
5 . چنان كه خوانده ايد ، مقصود از ويژگي مكان ، امكنه مقدس و داراي بنيه اعتقادي ـ آسماني است . از اين رو ، مكان هايي كه از خيال و خرافه هاي پوچ و بي اساس بشري برآمده ، از مفهوم زيارت بيرون دانسته شد . 
6 . برخي از نويسندگان ، وجود بقاع و مشاهد در ايران و نيز معماري و تزيينات آنها را مديون تفكر فضيلت مندي و ثواب داري زيارت قبور ائمه
 ( عليهم السلام )  و امامزاده ها دانستند : « بسياري از بقاع و مشاهد در ايران ، كه هر يك از جهت معماري و تزيينات نيز در جاي خود قابل توجه است ، مديون اين طرز تفكر بوده است » .  ( 2 ) 7 . « چه بسا كارهاي بزرگي كه از نظر ما بزرگ است و در نزد خدا پشيزي نمي ارزد . شايد بسياري از بناهاي عظيم از معابد و مساجد و زيارتگاه ها و بيمارستان ها و پل ها و كاروانسراها و مدرسه ها چنين سرنوشتي داشته باشند ، حسابش با خداست » . 
 ( 3 ) 1 . سوره اسراء ، آيه 1 . 
2 . دايرة المعارف فارسي . 
3 . عدل الهي ، ص 279 . 
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شخصمزور : « مزور [ مَ [ ] ع ص ] نعت مفعولي از زيارت . زيارت شده و ديده شده » . 
 ( 4 ) 4 . لغت نامه دهخدا به نقل از منتهي الأرب ، اقرب الموارد ، ناظم الأطباء . 

 101  « آن كه به زيارت او شده اند . زيارت كرده شده » . 
 ( 1 ) شد تمام ، القصه مسجد بي فتور * * * بُد سليمان زاير و مسجد مزور
 ( 2 ) در اين بخش به ترتيب بايسته هايي را ياد مي كنم : 
1 . همواره ، اصالت با پاك گهري انسان است . از اين رو ، ارجمندي مكان ، شاخه اي از ارزشمندي انسان پاك نهاد ، شمار مي آيد . اماكن خجسته ، شرافت شان را وامدار ارج و آبروي كساني هستند كه در آن جا قرار گرفته اند و يا اثري در آن جا از آنها به جاي مانده است ، چنان كه گفته شده : « شرف المكان بالمكين » . بي شك اثر مكان ، از اثر وجودي مكين است كه در تار و پود مكان به جاي مانده و مثال انرژي مثبت ، از آن ساطع مي شود و در روحيات و آرامش و خواهش ديگران اثر مي گذارد . 
 ( لاَ أُقْسِمُ بِهَـذَا الْبَلَدِ * وَأَنتَ حِلُّم بِهَـذَا الْبَلَدِ ) ؛ 
 ( 3 )  سوگند به اين شهر و حال آن كه تو در اين شهر جاي داري . مرحوم علامه مجلسي پاي دو آيه يادشده نوشته است : خداي سبحان به مكه ، سوگند ياد كرده و سوگندش را به درآمدن رسولش
 ( صلّي الله عليه وآله ) در آن ، مقيد نموده است ، تا افزوني فضليت آن جناب را آشكار كرده باشد و تا آگهي دهد كه شرف مكان ، شرف اهل آن است .  ( 4 ) 2 . خداگرايي مخلصانه انسان كامل ، با نگاه زميني ، همواره زمان را جلوتر بوده و اين مهم همواره به نامش ثبت است ، و با نگاه آسماني ، بيرون از درازناي وقت و طاقت مكان مي باشد ؛ بالاتر اين كه : زمان و مكان در قبضه يداللهي اوست و ملك طلق او محسوب مي شود ، حتي ارج و ارجمندي او از مكان و زمان خدايي نيز بيشتر است ؛ او مي تواند ماه ، اين ويژگي زمان ساز را به دو نيم ، شكاف دهد و يا خورشيد را فرمان براند و زمان را تازه كند ؛ مكان نيز زير پاي اراده و تصرف اوست ؛ اوست كه در مكان
1 . لغت نامه دهخدا . 
2 . مولوي . 
3 . سوره بلد ، آيات 1 و 2 . 
4 . بحار الأنوار ، ج 18 ، ص 173 . 

 102 موات ، تازگي و شكوه مي دمد و شگفت آور ، دل هاي مرده را احيا مي كند و آنان را مالك مي شود ، حتي مي تواند آثاري را كه در زمان و مكان خويش به جاي گذارده است ، به همه زمان ها و مكان ها تسري داده ، در پهناي هستي و درازناي زمان و در همه جان ها تزريق كند . شايد اكنون روشن شده باشد كه چرا امام صادق
 ( عليه السلام )  فرمود : « زِيَارَةَ أَبِي عَلِيّ ( عليه السلام ) تَعْدِلُ حَجَّتَيْنِ وَعُمْرَتَيْنِ » ؛  ( 1 )  زيارت امام علي ( عليه السلام )  معادل دو حج تمتع و دو عمره است . و نيز چرا دانشور شيعه ، مرحوم بحرالعلوم
 ( رحمه الله )  در مقايسه بين كربلا و كعبه سروده بود : و من حديث كربلا و الكعبة * * * لكربلا بان علوّ الرتبة
 ( 2 ) درباره كربلا و كعبه بايد گفت : برتري رتبه كربلا از كعبه ، آشكار است . 
انسان كامل با دست كشيدن بر سر بشر ، خِردشان را افزون مي كند ، انديشه و عمل شان را سامان مي دهد و روحيات و زندگي شان را رونق و رمق مي بخشد و زمان و مكان را دلكش و گيرا مي سازد . 

دليل بر كاركرد نفوس قدسيه در نظام هستيبدان كه نفوس نيرومند قدسي ، ويژه نفوس پيامبران و امامان
 ( عليهم السلام )  زماني كه بدن هاي شريف شان بر زمين مي افتد و از آن جدا مي شوند و به عالم تجرّد بالا مي روند ، در نهايت احاطه و استيلا بر اين عالم ، ديدهوَر مي شوند و اين عالم در نظرشان پيداي بي پرده مي گردد . از اين رو ، بر آنان كه سرِ مزارشان براي زيات حاضر مي شوند آگاهي دارند ، بهويژه كه مزارشان مشهد ارواح قدسيِ بلندپايه آنها و محل حضور كالبد برزخيِ نوري شان است ؛ زيرا آنان در آن جا شاهدند ( بَلْ أَحْيَآءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ) .  ( 3 ) بلكه زنده اند كه نزد پروردگارشان روزي داده مي شوند . و به آنچه خداي شان داده ، شاداند . پس آنها نسبت به زايران و حاضران مزارشان ، و خواهش و توسّل و شفيع خواهي و ناله و زاري آنها ، تمام علم و اطلاع را دارند . از اين رو ، دَمِش الطاف شان را بر 1 . التهذيب ، ج 6 ، ص 21 ، ح 5 . 
2 . مفاتيح الجنان ، آداب زيارت . 
3 . سوره آل عمران ، آيه 169 . 

 103 آنان مي بخشند و رشحات انوارشان را بر آنها افاضه مي كنند و در قضاي حوايج شان ، 
 
نزد خداوند شفيع مي شوند و درخواست مقاصد و غفران گناهان و رفع اندوه شان را بر عهده مي گيرند .  ( 1 ) 


يادسپاري1 . در برابر اين كرامت ، برخي از انسان هاي توحيد گريز با واپس گرايي ، ساماني دل و جان و روان بشر را برهم مي زنند و او را از فراز بر فرود مي كشانند و زمان و مكان را دلگير مي سازند ؛ مثال چشم زخمِ شور چشمي كه سلامتي را از ما بستاند . 
2 . شخصيت هايي كه مورد اهتمام و احترام در زيارت هستند را مي توان در سه دسته ، رده بندي كرد : 
الف ) پيامبران و پيشوايان دين ؛ 
ب ) علما و انديشمنداني كه براي روشني بخشيدن به ديگران مانند شمع سوختند ؛ 
ج ) مجاهداني كه در راه مبارزه با ستم و برپايي عدالت ، جان باختند . 
 ( 2 ) 3 . « حضور در پيشگاه شخص به جسم و جان ، با توجه قلبي و حضور دل نسبت به اولياي خدا ، زيارت است » . 
 ( 3 ) 
زيارت فُجّار ( جان هاي منفي ) امام صادق
 ( عليه السلام )  به پسر خود فرمود : « يَا بُنَيَّ إِذَا زُرْتَ فَزُرِ الْأَخْيَارَ وَلَا تَزُرِ الْفُجَّارَ فَإِنَّهُمْ صَخْرَةٌ لَا يَنْفَجِرُ مَاؤُهَا وَشَجَرَةٌ لَا يَخْضَرُّ وَرَقُهَا وَأَرْضٌ لَا يَظْهَرُ عُشْبُهَا . . . . » ؛  ( 4 )  پسرم ، اگر مي خواهي زيارت كني ، خوبان را زيارت كن و فاجران را زيارت نكن ؛ زيرا آنان صخره اي را مي مانند كه از آن ، آب نمي جوشد و درختي را مي مانند كه برگ آن سبز نمي شود و زميني را شبيه اند كه گياهي بر آن ، ظاهر نمي شود . . . . 1 . الزيارة في الكتاب والسنة ، ص 13 و 14 . 
2 . همان ، ص 12 . 
3 . دايرة المعارف تشيع ، ج 8 ، ص 564 . 
4 . آثار الصادقين ، ج 8 ، ص 52 ، ح 10919 ، به نقل از بحار الأنوار ، ج 71 ، ص 354 . 

 104 پس امكنه هم به خاطر شخصي كه در آن جا زيسته يا مدفون است و يا اثري از او در آن جا به جاي مانده ، فرحبخش يا دلگير مي شود . اما مقصود از ويژگي مكان در مفهوم زيارت ، مكاني نيست كه اثر وضعي و طبيعي مثبت يا منفي دارد ، همچنين مكان خرافي و مكاني كه به خاطر فردِ دور از رحمت الهي ، داراي اثر منفي است ، از مفهوم حقيقي زيارت ، بيرون است ، و تنها مكاني در تعريف زيارت ، دخالت دارد كه به خاطر اراده الهي ، داراي آثار واقعي و كارگر است ؛ مانند كعبه ، و نيز جايي كه شخصيت آسماني در آن زيسته و يا كالبدش در آن جا مدفون است ، مانند شهر مدينه و مزار رسول اعظم
 ( صلّي الله عليه وآله )  . 


يادسپاري « از سنت هاي پسنديده در همه اقوام متمدّن ، رفتن كنار قبور اموات و تجديد عهد با آنان است » . 
 ( 1 ) استاد شهيد مطهري مي نويسد : « من هر وقت به قم مشرف مي شوم آرزو دارم قبر اين مرد بزرگ [ عارف بزرگ مرحوم حاج ميرزا جوادآقا ملكي تبريزي از بزرگان اهل معرفت زمان ] را زيارت كنم » . 
 ( 2 ) پس زيارت ، واقعيتي است اصيل و عملي است حسي ، عبادي ، با آداب مخصوص و حالات متعالي ، در زمان فراخ يا اندك ( كه به آن توصيه شده است ) با موضوع خاص ( شيء ، مكان يا شخص ) . 



زبانزبان ، كليد و ابراز ارسال پيام است . ابزار ويژه اي است براي انتقال جَوَلان نوپديد ذهني و تحولات فزاينده و كاهنده روحي . بروزگاه پويه هاي انديشه اي و نمايشگاه ديگرگوني درونگاه انساني است . گستره وجودي انسان و رمزآلودي و تودرتويي
1 . دائرة المعارف تشيع ، ج 8 ، ص 566 . 
2 . فلسفه اخلاق ، ص 211 . 

 105 و توبرتويي او ، هزاران زبان بازگفته دارد ، اما زبان سربسته و نهفته ، بيشتر است . زبان ، پركارترين عضو انساني است كه هيچ گاه خسته نمي شود و با سودمندي فراوان و آسيب بسيار ، اتوبان بهشت و بزرگراه دوزخ است . از اين رو ، هر جوري ، همه جا جاي او نيست ، بهويژه در دعوات و زيارات ، هر زباني را ياراي « لِلَّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْني فَادْعُوهُ بِها » ( و نام هاي نيكو به خدا اختصاص دارد ، پس او را با آنها بخوانيد ) و پديدارسازي هر پيام و نياز دروني نيست ؛ پيام و نياز مخصوص ، زبان ويژه مي خواهد . اين ويژگي ، در دعاها و زيارت ها با شرايط مخصوص ، نقش ويژه اي را عهده دارد . وقتي « در روزگار كنوني مسأله زبان به طور خاصي موضوعيت يافته و فلسفه هاي تحليل منطقي زبان در دستور كار متفكران قرار گرفته است » . روا نيست كه ما از ويژگي زبان در بازشناسي مفاهيم ديني ، از جمله مفهوم زيارت ، فراموشكار بمانيم . 



زبان عرفيمقصود از زبان عرفي در اين جا ، زبان خودساخته و اختراعي كساني است كه براي خواسته هاي شخصي ، از پيش خود ، ادعيه و زيارات عمومي مي سازند و فرافكنانه به ديگران مي آموزند . معمولا دعاهاي ذهن ساخت ، دور از شناخت بايسته و ادب شايسته ، حرمت و حريم درخواست شونده را پاس نمي دارد . اين زبان در ادعيه و زيارات جوركرده و گردآوري شده ، دور از آگاهي و در دامن ناداني ، با بافته هاي خيالي ، پايه و اساس آموزه هاي ديني را در باور مردم سست مي كند ؛ زيرا هيچ در آرامش و تعالي و برآورده شدن درخواست هايشان اثر ندارد . علاوه اين كه آنان را نسبت به دعاها و زيارات وارده از اهل بيت
 ( عليهم السلام )  بي رغبت مي سازد و اين زبان متعالي را در نظرشان خوار مي كند . زبان عرفي در ادعيه و زيارات به كليد نادرست و خرابي مي ماند كه براي بازكردن درهاي بسته ، عمداً به دست فرد مستأصلي سپرده باشند .  « عبدالرحيم قصير گويد : وارد بر امام صادق
 ( عليه السلام )  شدم و گفتم : فدايت شوم از پيش 
 106 خود دعايي اختراع كردم ، [ امام ] فرمود : واگذار اختراع خود را ! هرگاه تو را حاجتي
 
باشد پناه به حضرت رسول ( صلّي الله عليه وآله )  بياور و دو ركعت نماز بخوان و آن را به حضرتش هديه كن . . . » .  ( 1 )  اين زبان در مفهوم زيارت ، جايي ندارد و از آن بيرون است . 


زبان دينيمقصود از زبان ديني در اين جا ، زباني است كه از اهل بيت
 ( عليهم السلام )  براي ادعيه و زيارات ، به ما رسيده است . وقتي اسم هرچيز ، كليد آن است و هر اسمي از اسماي الهي ، درهاي ويژه اي را باز مي كند ، و اين همه از سوي باري تعالي به اهل بيت ( عليهم السلام )  سپرده شده است ، شايسته نيست ، بلكه روا نيست كه از اسم و كليد ديگر ، آن هم از بيگانه اين راه ، استفاده كنيم . كسي كه بر لب كوثر چشيد جام مراد * * * دهان خويشتن از آب شورتر نكند 
زبان خواستن بايد به زبان كسي باشد كه بلد اين راه است و از راه هاي تودرتو و توبرتوي خواهش هاي انساني ، آگاهي دارد . آن كه از قفل هاي وجودي انسان خبر دارد ، مي داند چه كليدي براي گشايش كدام در بسته به كار مي آيد . و تنها دست زبان اوست كه مي تواند درهاي بسته پيش روي ما را باز كند . 
بر در شهر اميد ، دست تو راز كليد * * * دير رسيدم اگر مانده خجولم بده
 ( 2 ) و اوست كه از نيازها ، خواسته ها ، چه خواستن ، چه وقت خواستن ، كجا خواستن ، چگونه خواستن بشر و از راز و رمز دعا و زيارت ، آگاهي دارد ، و مهم تر از همه اين كه : نسبت به برآورده ساز ( قاضي الحاجات ) كمال معرفت را داراست . ( وَلِلَّهِ الأَْسْمَآءُ الْحُسْنَي فَادْعُوهُ بِهَا ) ؛ 
 ( 3 )  و نام هاي نيكو به خدا اختصاص دارد ، پس او را با آنها بخوانيد . اوست كه مي داند زبان دعا و زيارت ، زبان عجز و تضرع است ، نه زبان غرور و لاف و بادسري و پرافادگي . ( ادْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُو لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ) ؛  ( 4 )  پروردگار خود 1 . مفاتيح نوين ، ص 217 ، به نقل از كافي ، ج 3 ، ص 276 ، ح 1 . 
2 . نگارنده . 
3 . سوره اعراف ، آيه 180 . 
4 . همان ، آيه 55 . 

 107 را به زاري و نهاني بخوانيد كه او از حد گذرندگان را دوست نمي دارد . 



زبان زيارتزيارتنامه ، واژه اي است عربي ـ فارسي . « دعاهايي كه در وقت زيارت آرامگاه امام يا امامزاده اي از روي نوشته يا از بر مي خوانند » . 
 ( 1 )  شهيد ثاني نيز چنان كه ياد كردم ، پنجمين آداب زيارت را : زيارت به زبان مأثور و سلام و حضور .  ( 2 )  دانسته و همچنين نوشته است : با زبان مأثور ، زيارت كند .  ( 3 ) و يا اين كه : متن دعا و اذن دخول ، با زبان مأثور باشد . 
 ( 4 )  و نيز در يازدهمين آداب زيارت نوشته است : و چون زمان خروج فرا رسيد ، وداع كند و با زبان مأثور ، دعا بخواند .  ( 5 ) پس در باور درون ديني و درون مذهبي ما ، زبان دعا و زيارت ، يك زبان ديني و مذهبي و اهل بيتي است . و اين زبان رسمي است كه در مفهوم زيارت ، ويژگي نقش آفرين قلمداد مي شود . 



يادسپاري1 . گاه زبان زيارت ، درباره موضوع خاص ، زمان ويژه اي را مي طلبد ، و گاه نيز علي رغم داشتن موضوع خاص ، فرازماني و فرامكاني است . از اين رو ، در مذهب ما واسطه عترت رسول
 ( صلّي الله عليه وآله )  اين ويژگان و خبرگان مناجات ، زيارتنامه ها دو جور ياد شده اند : الف ) زيارات مخصوص : زيارت هايي كه در موضوع خاص وارد شده اند و بايد در وقت معيّن خوانده شوند ؛ مثل زيارت عاشورا ، عرفه ، اربعين و . . . . 
ب ) زيارات مطلقه : زياراتي كه در موضوع خاص وارد شده اند و مي توان آنها را در 
1 . فرهنگ عميد . 
2 . الدروس الشرعيّـة في فقه الإماميّـة ، ج 2 ، ص كتاب المزار ، ص 23 . 
3 . همان ، ص 12 . 
4 . همان ، ص 23 . 
5 . همان ، ص 24 . 

 108 هر جا و هر وقت خواند ؛ مانند زيارت وارث و امين الله و . . . . 
2 . از ويژگي هاي يادشده در مفهوم زيارت ، زمان و مكان و زبان ، براي زاير ، بهويژه در اديان آسماني ، معقول تعيين شده است ، اما تحقق نيت و عمل حسي ، شرايط ظاهري و حالات را با ارائه آن ، دور از اختراع از او خواسته اند . 
پس زيارت ، واقعيتي است اصيل و عملي است حسي ، عبادي ، با آداب مخصوص و حالات متعالي ، در زمان فراخ يا اندك ( كه به آن توصيه شده است ) با موضوع خاص ( شيء ، مكان يا شخص ) و با زبان ديني ( وارده از اهل بيت
 ( عليهم السلام )  ) . 


هدفزيارت از جنس و سنخ خواستن به نظر مي آيد . چون ديداري است پر از خواهش ، ولي يك كشش و نياز نفساني با اهداف متفاوت و پرمراتب است . در بيان هدف زيارت كه آن را ركن اساسي زيارت مي دانم مي نويسم : مقصد و مقصود زاير را مي توان در سه دسته ، رده بندي كرد : 
الف ) مكاني كه جسم مزور در آن به خاك شده و يا به دليل ديگر از او قدسيت يافته است . 
ب ) نياز به خير يا دفع ضرر و اذيت ( به تعبير بوعلي ) . 
 ( 1 ) ج ) نفس مزور . 
سه رده يادشده ، از اهداف زيارت ، به شمار مي آيند و به استعداد و بينش و آگاهي زاير باز مي گردند . بيان رده نخست ، در ويژگي موضوع ، ياد شد ؛ نياز به خير و دفع 
1 . برخي با توجه به اهداف زيارت ، آن را در دو رده ياد كردند : زيارت اهل قبور و زيارت اولياي الهي ، كه اولي با هدف سودرساني است ؛ چون آنان نيازمند و رنجوراند ، و دومي به نيتِ سودبري است ؛ چون آنها دارنده و گنجوراند . « مطلق زيارت اهل قبور براي طلب رحمت و نثار فاتحه و دعا براي مغفرت آنهاست ، ولي زيارت اوليا شكل طلب رحمت و مغفرت ندارد ، بلكه نوعي ستايش و درود است . سلام است ؛ تمجيد و ثناست » . ر . ك : يادداشت هاي استاد مطهري ، ج 5 ، ص 413 . 

 109 ضرر و اذيت
 ( 1 )  نيز همه فهم است ، اما در بيان رده سوم بايد بنويسم : معمولا زيارت ، التقا و مصب دو نفس است ؛ زاير و مزور در بيشتر زيارات ، دو نفس انساني است ؛  ( 2 ) جسم زاير در زيارت به منزله مركبي است كه بر آن سوار مي شود تا به مقصد و مقصود 
خود برسد و مرسوماً جسم مزور نيز هدف زيارت نيست ، حتي براي زايران عوام و خواص كه به خاطر نياز به خير يا دفع ضرر و اذيت به زيارت آمده اند ، نفس مزور و مزار او هم هدف نمي باشد ، بلكه معمولاً از قرار گرفتن در كنار خاك و نفس او ، بيشتر مؤثر بودنش در نظام هستي و قدرتش در رواسازي خواهش ها را هدف قرار مي دهند كه البته شايد كمي خودخواهانه به نظر برسد ؛ و اين بدان خاطر است كه وضعيت به هم ريخته موجودشان ، يعني نياز به خير يا دفع ضرر و اذيت ، حجاب شان شده و آنها را از نفس مزور بي خبر ساخته است . از اين رو ، جز اين نمي خواهند . چون خواستن ، فرع بر دانستن است و آنها از خير بالاتر بي خبراند و چون نمي دانند ، نمي خواهند . به همين سبب ، هم سطح و هم سنخ با استعداد و بينش و آگاهي شان ، استمداد دارند و طلبي جز خير يا دفع ضرر و اذيتي كه مي فهمند ندارند ! كه البته از نگاه عشق بازانِ دلداده ، مزور متعالي در اين سطح از استعداد و بينش و آگاهي و استمداد ، فقط عمله اجابت دانسته و به زير كشانده شده است ! اما در استعداد و بينش و آگاهي متعالي ، استمداد هم متعالي است و رنگ و بوي محبوب گرايي دارد . هر كس ز درِ تو حاجتي مي خواهد * * * من آمده ام از تو ، تو را مي خواهم
زاير عشق بازِ دلداده در اين رده از زيارت و در يك كشش نفساني ، بر مركب جسم مي نشيند و خاطرخواهانه بدون چشم داشت مادي ، با گذشت از خود و به قصد 
1 . ر . ك : رسائل ابن سينا ، ص 338 . 
2 . « الموت يوجب سلب العلاقة الصورية لا المادية ولهذا شرّع زيارة الأموات » . مرگ موجب قطع علاقه صوري مي شود ، اما علاقه مادي همچنان پايدار است و از همين جهت زيارت قبور تشريع و جايز شمرده شده است . ر . ك : تعليقات علي شرح فصوص الحكم ومصباح الأنس ، ص 174 و 175 . 

 110 وصال مزور ، آگاهانه آهنگ او مي كند و وضعيت موجودش هرچه باشد ( نياز به خير يا دفع ضرر و اذيت ) ، حس حضورش را نمي دزد ، و نگاهش را به زمين نمي دوزد و از دِهِش هاي جمالي دلبر و دلدار باز نمي ماند . از اين رو ، استعداد نفساني و بينش و آگاهي اش را با استمداد آسماني در مي آميزد و طلبي جز اين مطلوب ندارد . اساساً او چون از خيرات فرازين باخبر است مي طلبد و چون مي داند ، مي خواهد . بدين جهت ، بسنده كردن به خواهش هاي فرودين ، با استعداد و بينش و آگاهي اش سازگار نيست و برايش به زندگي اجباري زير خط فهم و گرفتاري در دوزخ مي ماند . 
ديدار پرآب و مشوب كجا و زيارت نابِ محبوب كجا ؟ ! گوارا اين زيارت به كام كساني كه تنها به قصد اتصال با نفس مزور ، گام برداشته اند و چونان قطره ، يكي شدن با دريا را آرزو مي كنند و با گرفتن صد در دامن ، نود را نيز پيش رو دارند ؛ الحق و الانصاف ، زيارت حقيقي ، همين است ؛ بلكه نزديك به بالاترين مرتبه غير معمول زيارات و از سنخ و جنس زيارت الله است : « اَللّهم اجعلني مِن زُوّارك » ؛ 
 ( 1 )  بار خدايا ، مرا از زايران خويش قرار ده . زيارت بيت الله كجا و زيارت الله كجا ؟ 
حضرت فاطمه
 ( عليها السلام )  فرمود : « شغلني عن مسألته لذّة خدمته ، لا حاجة لي غير النظر إلي وجهه الكريم » ؛  ( 2 )  لذّتي كه از خدمت حضرت حق مي برم مرا از هر خواهشي بازداشته است : حاجتي جز اين ندارم كه پيوسته ناظر جمال زيبا و والاي خداوند باشم . 1 . بحارالأنوار ، ج 18 ، ص 377 . « در خصوص زيارت خداوند نيز كه در دعاي « اللهم اجعلني من زوّارك » آمده است به معناي قصدكنندگان به سوي او و پناه آورندگان به درگاهش تفسير شده است . ( مجمع البحرين ، ج 1 ، ربع 2 ، ماده زور ، ص 304 ) . بديهي است كه چنين معنا و حقيقتي حضور واقعي و اصيل زاير در نزد مزور را به همراه دارد و از اين رو ، اگر زيارت به « حضور زاير در نزد مزور » معنا شد ، اين تعريف به لازم معناست ؛ البته لازم بيّن و حتمي آن معنا » . ر . ك : فلسفه زيارت و آئين آن ، ص 20 . البته در لازم بيّن و حتمي بودن آن ، تأمّل است . نگارنده . 
2 . نهج الحياة ( فرهنگ سخنان فاطمه
 ( عليها السلام )  ) ، ص 99 ، ح 56 . 
 111 روزي كه برفتند حريفان پي هر كار * * * زاهد سوي مسجد شد و من جانب خمار
من يار طلب كردم و او جلوه گه يار * * * حاجي به ره كعبه و من طالب ديدار
او خانه همي جويد و من صاحب خانه
 ( 1 )  * * * 
كي نوبت ما مي شود ، الله داند * * * كي اين قفس وا مي شود ، الله داند
كي طور دل از آن اناالحق نام گيرد * * * كي سينه سينا مي شود ، الله داند
در صحنه ام ، اميدوارم ، انتظارم * * * كي صبر معنا مي شود ، الله داند
جانم به جان آيد در آن هنگامه بزم * * * وقتي كه برپا مي شود ، الله داند
 ( 2 ) دست يابي به حقيقت يادشده كه كامل ترين مرتبه زيارت است ، مشروط به پشت پا زدن به همه رذايل و روي آوردن به تمامي فضايل و نيز منوط به همگوني و همراهي فكر و خيال و قلب و زبان و عمل با آموزه هاي شريعت است : در اين جا سزاوار اشاره است كه خطيبان و عالمان مي بايست مسلمانان را به آداب درست زيارت ، ارشاد و توجيه كنند و آنان را به آنچه در دنيا و آخرت سودشان مي بخشد يادآور شوند ، تا زاير دريابد كه حضور در مزارِ شريف ، وسيله اي براي يادكرد است و از عمل به شريعت و دين و سنت و تخلق به اخلاق ، جدا نيست . 
 ( 3 ) و اگر جز اين باشد ، مردود و به خودخواهي و فريب ، محكوم است : 
برو اين دام بر مرغ دگر نه * * * كه عنقا را بلند است آشيانه
شهيد ثاني ، دوازدهمين آداب زيارت را اين مي داند : زاير مي بايست پس از زيارت ، بهتر از قبل باشد ؛ زيرا اگر او به قبول دست رسانده باشد ، بارهاي سنگين را به زمين گذاشته است . 
 ( 4 ) 1 . ديوان كامل شيخ بهايي ، ص 161 . 
2 . نگارنده . 
3 . الزيارة في الكتاب والسنة ، ص 86 . 
4 . الدروس الشرعيّـة في فقه الإماميّـة ، ج 2 ، كتاب المزار ، ص 24 . 

 112 پس ، زيارت آن است كه در انديشه و عمل ، كارگر بيفتد و زيست فردي و اجتماعي را محتوا ببخشد . زيارت ، نفخه اي نو در كالبد زيستن و ترجماني از ( نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي ) 
 ( 1 )  است . زيارت آن است كه كاسه كسبِ دل و جان و عقيده زاير را پر كند و بركت را بر دامن زندگي عمل او سرازير سازد . زيارت آن است كه حظّ حضور زاير را با محضر مزور در آميزد . 
زيارت آن است كه برات رضايت حق را به دست زاير ، هديه دهد . 



حرف هاي آخردر پايان ، از خاستگاه و فلسفه زيارت همراه با نكته هايي و نيز از نتيجه پژوهش ، هموند و همگون با آنچه نگاشته ام ياد مي كنم كه البته برخي از اينها براي پژوهندگان علاقه مند ، جهت پژوهشي تازه ، به ويژه در نگاه درون ديني و مذهبي ، دست مايه خوبي به نظر مي رسد : 

1 . خاستگاه زيارتزيارت انسان از دوست صميمي يا از كسي كه با او پيوند روحي يا مادي داشته است ، از اموري شمار مي آيد كه دل و جان سالم بدان اشتياق دارد . 
 ( 2 ) از اين رو ، روا نيست ديني كه اساسش بر فطرت استوار است ، با اين عمل مخالفت ورزد يا انسان را از نزديك شدن و رودرويي با دوستانش باز بدارد ، بلكه بر عهده اسلام است كه آن را تعريف و آدابش را ياد كند و از برخي اموري كه در نهاد زيارت ، وارد نيست ممانعت ورزد . 
 ( 3 ) انسان نسبت به معشوق و محبوبش ، علاقه اي دارد كه با مرگ آن معشوق و محبوب ، قطع نمي شود ، بلكه بعد از فراق او هم به شكلي خاص آن را نگه مي دارد ؛ و 
1 . سوره حجر ، آيه 29 . 
2 . الزيارة في الكتاب و السنة ، ص 9 . 
3 . همان . 

 113 اين ، نكته اي است كه انسان از صميم قلبش آن را حس مي كند . از اين رو ، بر شريعت آسماني كه پاسخ فطرت است روا نيست كه انسان را از چنين علاقه اي منع كند ، بلكه عهده اوست كه آن را ميانه و حدّ دار سازد و اضافات را از آن ازاله كند . 
 ( 1 ) كوتاه سخن اين كه : زيارت ، نمايِ عشقي پايدار است . 

2 . فلسفه زيارتزيارت شخصيت هاي بزرگ و قديسان صاحب رساله ، آثار مثبتي است كه گاه به زاير و گاه مزور باز مي گردد : 
اما نخست : همانا زيارت پيوست بين كامل و كسي است كه كمال را مي خواهد . پس ماندگاري اين پيوستگي به اين است كه او چشم خود را براي تخلق به اخلاق كامل ، تيز كند و راه و روش او را پيروي كند و عهد با او را تجديد سازد . 
 ( 2 ) و دوم ، يعني آثار مثبتي كه به مزور باز مي گردد ، اين است كه زيارت شخصيت هاي بزرگ ، جاودان سازي يادشان و برجسته سازي رساله هاي آنان در اذهان است . 
 ( 3 ) پس اگر ما زيارت را از قاموس زندگي مان حذف كنيم و مزار بزرگان و قديسان را رها سازيم و بر خانه هايشان قفل بزنيم و سال ها درباره آثارشان تلاشي نكنيم ، همانا آثارشان را در معرض نابودي و تباهي قرار داده ايم ! 
 ( 4 ) در صورتي كه زيارت ، بخشي از نيازهاي روحي و زندگي معنوي و اجتماعي است . در زيارت ، تلقين و تعليماتي است كه انسان زاير را از جهل و گمراهي نجات مي دهد و او را به سمت و سوي زندگي شايسته فردي و اجتماعي رهنمون مي شود . چنان كه « زيارت آن بزرگواران ( معصومان ) به شكلي كه در بالا گفته شد و به عنوان « اولياء الله » و درخواست از آنان به عنوان « شفيعان درگاه الهي » و « عباد صالحين 
1 . همان ، ص 15 . 
2 . همان ، ص 83 . 
3 . همان ، ص 84 . 
4 . همان . 

 114 پروردگار » عين توحيد و يكتاپرستي است ، و سبب پرورش روح تقوا و ايمان است » . 
 ( 1 )  « كسي كه كم ترين آشنايي با مسايل رواني و روحيه الگوپذيري انسان داشته باشد ، تصديق خواهد كرد كه اگر زايري با توجه و حضور قلب و با عنايت به « محتواي بلند كلمات و جملات زيارات » در حرم آن بزرگواران حضور يابد ، در هر جمله اي از اين زيارات يك درس مهم تربيتي و انسان ساز نهفته است » . 
 ( 2 ) از اين رو ، با صراحت و افتخار مي توان نوشت : پرمحتواترين ، زيباترين ، واقعي ترين و متعالي ترين زيارات ، زيارات مأثوره شيعي اند . 

زيارتِ متعارف در تشيّعكوتاه اشاره مي كنم كه زيارتِ متعارف در مذهب تشيّع ، شرك نيست . استاد شهيد مطهري در اين خصوص مي نويسد : « انبيا و اوليا راه هاي خدا هستند : أَنْتُمُ السَّبِيلُ الْأَعْظَمُ وَالصِّرَاطُ الْأَقْوَمُ ؛ 
 ( 3 )  شماييد راه بزرگ و صراط پايدار . آنان علامت ها و نشانه هاي سير الي الله هستند : وَأَعْلاَماً لِعِبَادِهِ وَمَنَاراً فِي بِلاَدِهِ وَأَدِلاَّءَ عَلَي صِرَاطِه ؛  ( 4 )  و نماينده خود براي بندگان و علامت روشن در بلاد عالم و راهنمايان صراط مستقيم خود گردانيد . هاديان و راهنمايان به سوي حق مي باشند : . . . الدُّعَاةِ إِلَي اللَّهِ وَالْأَدِلاَّءِ عَلَي مَرْضَاةِ اللَّه ؛ 
 ( 5 )  داعيان به سوي خدا ، راهنمايان بر خشنودي خداوند . پس مسأله اين نيست كه توسل و زيارت و خواندن اوليا و انتظار ، كاري مافوق الطبيعي از آنها شرك است ، مسأله چيز ديگر است . اولاً بايد بدانيم انبيا و اوليا چنين صفودي در مراتب قرب الهي كرده اند كه از ناحيه حق تا اين حد مورد موهبت واقع شده باشند يا نه ؟ از قرآن كريم استفاده مي شود كه خداوند به پاره اي از بندگان خود 
1 . مفاتيح نوين ، ص 207 . 
2 . همان . 
3 . « اَنْتُمُ الصّراطُ الأقْوَمُ ( السَّبِيلُ الأعْظَمُ ) » بخشي از زيارت جامعه كبيره . 
4 . همان . 
5 . همان . 

 115 چنين مقامات و درجاتي عنايت كرده است » . 
 ( 1 ) مسأله ديگر اين است كه آيا مردمي كه توسلات پيدا مي كنند و به زيارت مي روند و حاجت مي خواهند ، از نظر توحيدي درك صحيحي دارند يا ندارند ؟ آيا واقعاً با نظر ( به سوي اويي ) به زيارت مي روند يا با فراموشي ( او ) و مقصد قرار دادن شخص زيارت شده كه بدون شك اكثريت مردم با چنان توجه غريزي به زيارت مي روند . ممكن است اقليتي هم باشند كه فاقد درك توحيدي ـ ولو در حد غريزي ـ باشند ، به آنها بايد توحيد آموخت ، نه آن كه زيارت را شرك دانست » . 
 ( 2 ) 


نتيجه پژوهشپس از بازشناسي ويژگي هاي برجسته و متعارفِ رُكني و نقش آفرين در مفهوم زيارت ، به اين نظر ، دست رسانده ام كه : زيارت در يك نگاه آزادِ برون ديني و مذهبي و دور از جانبداري ، مفهومي بسيار گسترده دارد و نمي شود آن را در يك حدِّ فراگير ، محدود ساخت . از اين رو ، بر اين باورم كه زيارت ، داراي مجموعه اي بي شمار از ويژگي هاي گوناگونِ متعارف و غير متعارف است كه در يك حدّ نمي گنجد ؛ زيرا هم شامل آفريدگار مي شود : « اللهم اجعلني من زوّارك » ، هم شامل آفريده ها : ذوي العقول و غير ذوي العقول ، عناصر مختلف ، اهريمني و غير اهريمني ، زنده و مرده ، زميني و آسماني ، فيزيكي و متافيزيكي ، جسم و روح ، خوراكي و غير خوراكي و . . . در سطوح متفاوت و مراتب مختلف . 
از اين رو ، تعريفِ جامعِ زيارت ، ناممكن به نظر مي رسد ، و به همين سبب من در اين وجيزه ، تنها به ويژگي هاي برجسته و متعارف آن پرداخته ام . 
1 . ر . ك : رساله ولاءها وولايتها . 
2 . مقدمه اي بر جهان بيني اسلامي ( جهان بيني توحيدي ) ، ج 2 ، ص 79 و 80 . 
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 117 15 . 
ديوان كامل شيخ بهايي ( شامل اشعار و آثار فارسي )  ، با مقدمه استاد سعيد نفيسي ، چكامه ، تهران ، 1362 . 16 . 
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فرهنگ عميد ، حسن عميد . 25 . 
فرهنگ لغات و اصطلاحات فقهي ( عربي به فارسي همراه با معادل انگليسي )  ، سيدمحمد حسيني ، سروش ، تهران ، چاپ اول ، 1382 . 26 . 
فرهنگ واژه هاي فارسي سره ( براي واژه هاي عربي در فارسي معاصر )  ، فريده رازي ، نشر مركز ، تهران ، چاپ چهارم ، 1380 . 27 . 
فلسفه اخلاق ، شهيد مرتضي مطهري ، صدرا ، تهران ، چاپ يازده ، 1372 . 28 . 
فلسفه زيارت و آئين آن ، مرتضي واعظ جوادي ، مركز نشر اِسراء ، قم ، چاپ سوم ، 1385 . 29 . 
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گفتارهاي معنوي ، شهيد مرتضي مطهري ، صدرا ، تهران ، چاپ چهاردهم ، 1373 . 32 . 
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3
صفاي زيارت
غلامرضا گُلي زواره


چكيدهدر منابع روايي ما آمده است كه براي هر امامي پيماني برگردن پيروانش مي باشد . وفاي به اين ميثاق هنگامي كامل مي گردد كه مراقد آن بزرگواران زيارت شود . از اين رو زيارت تجديد ديدار و عهد و پيمان زاير با امام معصوم و انسان كامل است . زيرا زاير به وسيله زيارت ، رشته مودت خود را محكم مي كند و ميزان اطاعت از دستورات امام خويش را افزايش مي دهد . و با تكيه بر مضامين آموزنده زيارتنامه مأثور و مستند كه از اهل بيت رسيده است با مقام معصومين و يا اولاد كرام آنان ارتباط قلبي و معنوي برقرار مي كند . 
برخي ديگر از مباحث اين نوشتار مطالبي است كه در ذيل اين عناوين آمده است : معناي زيارت ، متون زيارتي ، زيارت در قرآن ، سيره پيامبر اكرم و ائمه اطهار در زيارت ، روش علما و حكما و عرفا ، حكمت زيارت ، نقش تربيتي زيارت ، بصيرت زاير ، آداب زيارت ، آفات زيارت و . . . 

كليدواژه ها : زاير ، زيارت ، ائمه اطهار ، معصومين ، ادب زيارت . 


معناي زيارتزيارت در لغت ديدار كردن با قصد را گويند كه در ريشه اين واژه مفهوم ميل و
 
گرايش نهفته است ، گويي زاير از ديگران روي گردانيده و به سوي زيارت شونده قصد كرده است .  ( 1 )  در عُرف عموم مردم ، قصد زيارت كننده يك نوع اكرام و تعظيم1 . معجم مقابيس اللغة ، ج 3 ، ص 36 . 

 120 مي باشد . 
 ( 1 )  همچنين زاير با نوعي اميدواري به سوي زيارت شونده مي رود و در صدد است بر اثر ارتباطي معنوي ، يا از بار گناهان و خطاهاي خود كم كند ، يا آن كه با اين حضور روحاني از گرفتاري هاي خويش بكاهد . در هر حال زاير در اين برنامه با بركت و معنوي يك نوع ترقي و تعالي را طالب است و مي خواهد ظرفيت هاي خويش را به سوي خوبي ها و خصلت هاي ارزنده ارتقا دهد .  ( 2 ) زيارت معصومين در حال حيات يا پس از شهادت تفاوتي ندارد ؛ چنانچه قرآن مي فرمايد : ( وَلا تَحْسَبَنَّ الّذينَ قتلوا في سَبيلِ الله اَمْواتاً بَلْ اَحْياءٌ عِنْدَ رَبَّهُمْ يُرْزَقونَ ) 
 ( 3 )  و كساني را كه در راه خدا كشته شده اند مرده مپنداريد ، بلكه زنده اند و نزد پروردگارشان روزي مي خورند . مقصود اصلي زيارت اين است كه انسان مسلمان و معتقد ، به مشاهد متبرك و بقاع مقدس برود و با تكيه بر متون مأثور و مستند كه از اهل بيت رسيده است با مقام معصومين يا اولاد آنان ارتباط قلبي و معنوي برقرار كند ، امّا گاهي اين اتصال روحاني از راه دور برقرار مي گردد . در اعمال عبادي سياسي حج نيز خانه خدا طي اعمال خاصي توسط حاجيان زيارت مي شود . 
علاوه بر اين ، زيارت قبور مؤمنين و مؤمنات نيز در اين مقوله مي گنجد كه استحباب آن در منابع روايي مورد سفارش و تأكيد قرار گرفته است و فوايد اخلاقي و مزاياي عبرت انگيزي دارد . نوع ديگر زيارت ، ديدار مؤمنان در حال زنده بودنشان ، هنگام سلامتي يا بيماري است كه از جمله آداب مهم ديني و اجتماعي است و در احاديث معتبر به آن تأكيد شده و پاداش هاي فراواني براي اين عمل خير بيان گرديده است ، زيارت برادران ديني نيز آدابي دارد و بايد براي ميزبان تكلّف و زحمت به 
1 . مجمع البحرين ، ج2 ، ص 305 ؛ المصباح المنير ، ص 354 . 
2 . كشف الارتياب ، ص 459 ؛ دائرة المعارف الاسلاميه الشيعيه ، ج 12 ، ص 67 . 
3 . سوره آل عمران ، آيه 169 . 

 121 وجود نياورد ، ميزبان بايد به استقبال زيارت كننده بيايد و در تكريم او بكوشد و در حد توان از وي پذيرايي كند . 
 ( 1 ) گاهي ديدار با مشاهير و علما و شخصيت هاي برجسته ديني نيز مفهوم زيارت را در ذهن متبادر مي كند . 
 ( 2 ) 


متون زيارتيدر بسياري از منابع شيعي متون ارزشمندي به عنوان زيارتنامه از امامان نقل شده است . متن هايي كه به كمك آنها مي توان يكي از ائمه اطهار يا اولادشان را زيارت كرد ، از متون معتبر و مستند هستند كه امام معصوم نقل نموده و يا توسط ائمه هدي به خواندن آنها تأكيد گرديده است . عبارت هاي فصيح ، جمله بندي هاي ظريف ، معاني دقيق ، محتواي سازنده و رشد دهنده ، مضاميني كه عقايد شيعه را مطرح مي كند ، جبهه گيري در برابر ستمگران و دفاع از مظلومان و محرومان ، همراهي با حماسه آفرينان و تقاضاي همگامي با نوريان و پاكان و نفرت از اهل شرارت ، از ويژگي هاي مهم متون زيارتي مي باشد . شيوايي كلام ، والايي مضمون و معارف و كمالاتي كه در زيارتنامه هاي مستند موج مي زند خود گوياي اصالت و مُعرّف دانش ارجمند و الهي گوينده آن است . 
زيارت جامعه كبيره از جمله متون بسيار معتبري است كه هر يك از ائمه اطهار را مي توان با آن زيارت كرد ، اين زيارتنامه به سندهاي موثق از امام هادي
 ( عليه السلام )  روايت شده و جمع بسياري از علما و مؤمنين به خواندن آن مداومت داشته و دارند . سند آن به موسي بن عبدالله نخعي مي رسد كه امام هادي ( عليه السلام ) وي را به اين متن بليغ و كامل براي زيارت هر كدام از امامان تعليم فرموده است .  ( 3 )  زيارت آل يس ، زيارت رجبيه و 1 . دائرة المعارف تشيع ، ج 8 ، ص 566 . 
2 . لغت نامه دهخدا ، ج 9 ، ص 13054 . 
3 . اين زيارت در من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 3 ؛ عيون اخبار الرضا ، ج 2 ، ص 277 ؛ تهذيب الاحكام ، ج 6 ، ص 95 و ديگر منابع روايي نقل شده است . 

 122 زيارت عاشورا نيز شهرت فراواني دارند . در كتاب هايي چون 
كامل الزيارات ابن قولويه ، مصباح المتهجد شيخ محمّد بن جعفر مشهدي ، مهج الدعوات ابن طاووس ، المزار الكبير شيخ محمّدبن بهايي ، تحفة الزائر علامه مجلسي و نيز مصباح المنير و مفاتيح الجنان ، متون زيارتي متعددي درج گرديده است .  ( 1 ) 


زيارت در قرآندر قرآن كريم درباره اصحاب كهف مي خوانيم : ( قالَ الّذين غَلَبُوا عَلي اَمرِهم لَنَتخّذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجداً ) 
 ( 2 )  ( آنان كه از رازشان آگاهي يافتند و ماجراي آنها را دليلي بر روز رستاخيز ديدند ) گفتند : ما در كنار ( مدفن ) آنها مسجدي بنا مي كنيم ( تا ياد و خاطره آنان فراموش نگردد ) . اين موضوع نشان مي دهد كه ساختن عبادتگاه ، مرقد و بارگاه به احترام بزرگان دين ، نه تنها خلاف شرع نمي باشد ـ و آن چنان كه فرقه منحرف وهّابي حرام مي پندارند نيست ـ بلكه جايز و كار خوب و شايسته اي خواهد بود . اصولا بناهاي ياد بود كه خاطره افراد برجسته را احيا مي كند ، يك نوع قدرداني از تلاش آنان و نيز تشويقي براي آيندگان است . علامه طباطبايي ذيل آيه فوق حديثي را نقل كرده است كه ترجمه آن چنين مي باشد : « ملك گفت : سزاوار است اين جا مسجدي ساخته شود تا آن را زيارت كنيم . از اين آيه و نيز روايت استفاده مي شود كه محل دفن افراد مؤمن و مُوحّد و مجاهدان در راه اعتلاي توحيد را مي توان زيارت كرد و حتي بر مزارشان مسجدي بنا نمود كه در آن ذكر پروردگار گفته شود و سازندگان مسجد نيز خداپرست و عابد بوده اند » . 
 ( 3 ) در آيه ديگري آمده است : ( وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ جاؤكَ فاسْتَغْفَرُالله و استغفر لَهُمْ 
1 . موسوعة زيارت المعصومين كه توسط مؤسسه امام هادي تدوين گرديده ، درباره سند و مدرك اين متون پژوهش هاي ارزنده و جالبي دارد . 
2 . سوره كهف ، آيه 21 . 
3 . تفسير الميزان ، ج 13 ، ص 30 و 385 ؛ تفسير نمونه ، ج 12 ، ص 388 . 

 123 الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً ) 
 ( 1 )  هنگامي كه به خود ستم مي كردند ( اي پيامبر ) نزد تو مي آمدند و از خدا طلب آمرزش مي نمودند و پيامبر هم برايشان استغفار مي كرد ،  
 ( پس ) خدا را توبه پذير و مهربان مي يافتند . اين آيه با صراحت مي گويد : پيامبر را مي توان به درگاه خدا شفيع قرار داد و توسط او رحمت و مغفرت الهي را جلب كرد . همچنين از اين كلام وحي بر مي آيد كه توسّل جستن به پيامبر و امام ، شرك نمي باشد و رواست . و در زيارت ها مؤمنين از مقام معصوم مي خواهند براي قبول توبه آنان در پيشگاه خداوند واسطه باشند و نيز از منزلت معنوي ائمه براي مغفرت و بخشش خطاهاي خود استفاده مي كنند . نورالدين فرزند سمهودي از سبكي نقل مي كند : اين آيه علاوه بر اين كه به طلب استغفار نزد پيامبر تأكيد دارد مُبَيّن آن است كه چنين حالتي با رحلت آن حضرت قطع نمي گردد . وي اضافه مي كند : با اين وصف مي توان بر كنار مرقد آن حضرت از پيشگاه حق تعالي ، طلب استغفار كرد .  ( 2 ) قرآن مي فرمايد : ( ذَ لِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَـتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ . . . 
 ( 3 )  و هر كس برنامه هاي الهي را بزرگ دارد برايش نزد پروردگار بهتر است . روشن است كه منظور از « حرمات » در اين آيه اشاره به اعمال و مناسك حج است ، اما در منابع تفسيري و تاريخي اهل سنت و شيعه مراعات احترام و تكريم مقام نبي اكرم ( صلّي الله عليه وآله ) جزء حرمات الهي است و هر گونه تعدي به اين حريم مقدس در ايمان و تقواي آدمي خلل ايجاد مي كند ، چرا كه آيه ديگري مي فرمايد : ( ذَ لِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَـلـِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَي الْقُلُوبِ )  ( 4 )  و نيز قرآن تأكيد مي فرمايد : ( إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُو لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالاَْخِرَةِ )  ( 5 )  و نيز خداوند فرموده است : ( وَأَذَ نٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِي إِلَي النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ 1 . سوره نساء ، آيه 64 . 
2 . وفاء الوفاء باخبار دارالمصطفي ، ج 4 ، ص 1360 و 1364 . 
3 . سوره حج ، آيه 30 . 
4 . همان سوره ، آيه 32 . 
5 . سوره احزاب ، آيه 57 . 

 124 الأَْكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ ) . 
 ( 1 )  طبيعي است وقتي چنين حرمتي براي 
رسول اكرم ( صلّي الله عليه وآله )  اثبات گرديد ، تكريم شئونات اهل بيت ( عليهم السلام )  او نيز ملازم و مقرون با آن است ، چرا كه قرآن مي فرمايد : ( إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا )  ( 2 )  و نيز آيه مودّت دليلي براي چنين ادعايي است : ( قُل لاَّ أَسْـَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَي ) .  ( 3 )  و مگر نه اين است كه طبق قول پروردگار ، خداوند و فرشتگان بر پيامبر درود مي فرستند و از مؤمنان خواسته شده است چنين كنند : ( إِنَّ اللَّهَ وَمَلَـلـِكَتَهُو يُصَلُّونَ عَلَي النَّبِيِّ يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا )  ( 4 )  در منابع مستند روايي آمده است كه خداوند به پيامبر اكرم  ( صلّي الله عليه وآله ) مقام و فضلي داده كه اين ويژگي به ديگر پيامبران اختصاص داده نشده است ، از جمله آن كه خداوند در قرآن بر نوح ، ابراهيم ، موسي و هارون ( عليهم السلام ) درود مي فرستد : ( سَلَـمٌ عَلَي نُوح فِي الْعَــلَمِينَ ) ،  ( 5 )  ( سَلَـمٌ عَلَي إِبْرَ هِيمَ ) ،  ( 6 )  ( سَلَـمٌ عَلَي مُوسَي وَهَـرُونَ ) .  ( 7 )  در اين آيات به خاندان نوح ، ابراهيم ، موسي و هارون درود فرستاده نشده ، امّا در روايت معتبري آمده است منظور از يس ، رسول اكرم ( صلّي الله عليه وآله ) است و ( سَلَـمٌ عَلَي إِلْ يَاسِينَ )  ( 8 )  يعني درود بر خاندان پيامبر اكرم ( صلّي الله عليه وآله )  . اين حديث را حضرت امام رضا ( عليه السلام ) در يك اجتماع بزرگي كه مأمون و عده اي از دانشمندان عراق و خراسان حضور داشتند نقل كرده اند .  ( 9 ) سيوطي در تفسير خويش ذيل آيه : ( فِي بُيُوت أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ ) 
 ( 10 ) گفته است : وقتي پيامبر اين آيه را تلاوت فرمود ، مردي از جاي برخاست و پرسيد : منظور كدام خانه هاست . رسول اكرم ( صلّي الله عليه وآله ) فرمود : بيوت انبياست . و چون آن مرد پرسيد : 1 . سوره توبه ، آيه 3 . 
2 . سوره احزاب ، آيه 33 . 
3 . سوره شوري ، آيه 23 . 
4 . سوره احزاب ، آيه 56 . 
5 . سوره صافات ، آيه 79 . 
6 . همان سوره ، آيه 109 . 
7 . همان سوره ، آيه 120 . 
8 . همان سوره ، آيه 130 . 
9 . تحف العقول ، ص 323 . 
10 . سوره نور ، آيه 36 . 

 125 آيا مصداق آن بيت ، خانه حضرت علي
 ( عليه السلام )  و فاطمه است ، پيامبر فرمود : آري ، از افضل آنهاست و بر حرمت آن تأكيد فرمود و افزود : رعايت احترام آن همان است كه خداوند به آن امر كرده است .  ( 1 )  و نيز ابو سعيد خدري گفته است : رسول اكرم ( صلّي الله عليه وآله ) فرمود : حُرُمات الهي سه تاست ، حرمت اسلام ، حرمت من و حرمت عترت من .  ( 2 ) 
در سيره و سخن حضرت محمّد ( صلّي الله عليه وآله ) در منابع روايي و كتب حديث معتبر آمده است : رسول اكرم 
 ( صلّي الله عليه وآله )  به زيارت قبر مادرش آمنه بنت وهب مي رفت و مي گريست و مسلمين از گريه آن حضرت ، مي گريستند .  ( 3 ) نقل نموده اند هنگام بازگشت از نبرد بدر ، اولين كس از مهاجرين كه در مدينه فوت كرد ، عثمان بن مظعون بود كه پيامبر به زيارت قبرش رفت .  ( 4 )  همچنين آن حضرت بر مزار شهداي اُحُد حاضر مي گرديد و اين آيه را تلاوت مي فرمود : ( سَلَـمٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَي الدَّارِ )  ( 5 )  و چون آن حضرت به زيارت قبور بقيع مي رفت مي فرمود : السلام عليكم دار قوم مؤمنين و اتاكم توعدون غداً مؤجّلون ، و إنّا إن شاء الله بكم لاحقون ، اللهم اغفر لأهل البقيع الغر قد .  ( 6 )  عايشه نقل مي كند پيامبر فرمود : جبرئيل نزدم آمد و گفت : پروردگارت به تو امر مي كند در قبرستان بقيع حاضر گردي و براي درگذشتگان طلب آمرزش كني .  ( 7 ) انس بن مالك از پيامبر نقل كرده است كه آن حضرت فرمود : هر كس بعد از وفاتم مرا زيارت كند چنان است كه در حال حيات مرا زيارت كرده باشد و هر كس قبرم را زيارت كند ، در روز رستاخيز شفاعتم بر او واجب مي گردد . 
 ( 8 ) آن حضرت فرمود : هر كس به زيارت من آيد و هيچ قصدي غير از آن نداشته 
1 . الدر المنثور ، ج 5 ، ص 50 . 
2 . خصال ، ص 146 ؛ بحار الأنوار ، ج 24 ، ص 185 . 
3 . طبقات الكبري ، ج 1 ، ص 78 . 
4 . موسوعة زيارت المعصومين ، مقدّمه ، ص 96 . 
5 . سوره رعد ، آيه 24 . 
6 . موسوعة زيارت المعصومين ، ص 96 . 
7 . الغدير ، ج 5 ، ص 148 . 
8 . همان ، ص 170 ؛ احياء علوم الدين ، ج1 ، ص 81 . 

 126 باشد ، بر خداي سبحان سزاوار است كه من در روز قيامت شفيع او باشم ، غزالي كه اين
 
روايت ها را در كتابش آورده است ، در آن هنگام از بزرگان اهل سنت بوده ، ولي بعد به مذهب اهل بيت مشرّف گرديده است ، او در همان زمان و قبل از شيعه شدن در اثر معروفش نوشته است : يكي از آداب حج اين است كه به مدينه بروي و مرقد پيامبر را زيارت كني و اين زيارتنامه را بخواني . و سپس متن زيارتي را آورده و افزوده است : مستحب مي باشد كه به قبرستان بقيع رفته و قبر چهار امام را زيارت كني .  ( 1 ) امام صادق
 ( عليه السلام )  از رسول اكرم ( صلّي الله عليه وآله )  نقل نموده است : كسي كه براي زيارت خانه خدا به مكه برود و مرا در مدينه زيارت نكند ، در قيامت به او اعتنايي نمي كنم ( او را مشمول شفاعت خود قرار نمي دهم . )  ( 2 )  رسول اكرم ( صلّي الله عليه وآله )  خطاب به حضرت علي ( عليه السلام ) مي فرمايد : آنان كه قبور شما را زيارت كنند مانند كساني هستند كه بعد از حج واجب ، هفتاد حج به جاي آورده باشند و به هنگام بازگشت از زيارت شما همانند روزي هستند كه از مادر متولد شده اند و از گناهان پاك مي گردند . اي علي دوستانت را بشارت باد به نعمت هايي كه چشمي نديده ، گوشي نشنيده و بر قلب بشري خطور نكرده است ، ولي افراد فرومايه زايران قبر شما را نكوهش مي كنند ؛ گويي به گناه و عمل ناشايستي دست يازيده اند ، آنها بدترين امّت من هستند ، شفاعت من به آنان نمي رسد و در كنار حوض كوثر بر من وارد نمي گردند .  ( 3 ) رسول اكرم
 ( صلّي الله عليه وآله )  تأكيد نموده است : زيارت اهل قبور عموماً تذكري براي آخرت و موجب زهد ورزي در دنياست ، قلب را رقت مي دهد و اشك را جاري مي سازد . آن حضرت فرمود : قبور مُردگان خود را زيارت كنيد و بر آنان سلام بفرستيد كه ياد آنها مايه پند شماست . و نيز فرمود : هر كس هر جمعه قبر پدر و مادر خود يا يكي از آنان را زيارت كند ، خداوند او را مورد آمرزش قرار مي دهد و در شمار كساني خواهد بود كه 1 . احياء علوم الدين ، ج 1 ، ص 82 و 83 . 
2 . التهذيب ، ج 6 ، ص 4 ، ح 5 . 
3 . بحار الأنوار ، ج 100 ، ص 121 ؛ سفينة البحار ، ج 3 ، ص 516 . 

 127 درباره والدين خود نيكي و وظيفه فرزندي را ادا كرده باشد . 
 ( 1 ) 
در سيره و سخن معصومين ( عليهم السلام ) حضرت فاطمه زهرا
 ( عليها السلام )  هر روز به زيارت مرقد پدرش مي رفت و مي گريست و مي فرمود : پدر جانم بر من مصائبي نازل شد كه اگر بر روزها وارد مي شد ، به شب تبديل مي گرديد .  ( 2 ) حضرت علي
 ( عليه السلام )  براي همسرش حضرت زهرا ( عليها السلام )  مكاني به نام بيت الاحزان ساخت كه در آن به گريه و زاري مي پرداخت و نيز در اوقات بسياري آن بانوي دو سرا براي زيارت قبور به قبرستان بقيع مي رفت . آن بانو مرقد شهداي اُحُد را نيز مورد زيارت قرار مي داد و در آن جا مي گريست .  ( 3 ) حضرت علي
 ( عليه السلام )  نيز قبر رسول اكرم ( صلّي الله عليه وآله )  و فاطمه زهرا ( عليها السلام )  را زيارت مي نمود ، او بر سر مزار پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) گفت : گريستن جز بر فقدان آن حضرت روا نمي باشد ، آن گاه صورت خويش را بر خاك مي نهاد و مي گريست و ناله مي كرد . حضرت امام حسين ( عليه السلام )  هنگام غروب هر جمعه قبر برادرش امام حسن مجتبي ( عليه السلام )  را در بقيع زيارت مي نمود . ساير ائمه نيز مرقد رسول اكرم ( صلّي الله عليه وآله )  ، حضرت علي ( عليه السلام )  و امام حسين ( عليه السلام ) را زيارت مي كرده و اصحاب و ياران و ساير مؤمنين را بر اين امر توصيه مي نموده اند .  ( 4 ) 


روش دانشمندان شيعهزيارت پيامبر اكرم و ائمه اطهار سيره مستمر تمام عالمان تشيع و مراجع عظام بوده و مي باشد . امام خميني در تمام ايّام اقامت در نجف ، جز موارد استثنايي ، برنامه زيارت حضرت امير المؤمنين
 ( عليه السلام ) را در هر شب ترك نكرد . و در اغلب ايّام زيارتي در كنار 1 . بحار الأنوار ، ج 102 ، ( كتاب المزار ) باب زيارة المؤمنين و آدابها . 
2 . تاريخ الخميس ، ج 2 ، ص 173 . 
3 . موسوعة زيارت المعصومين ، ص 99 ، مقدّمه . 
4 . درباره اهتمام ائمه هدي به زيارت مشاهد معصومين ، بنگريد به مأخذ قبل ، ص 102 و 103 . 

 128 بارگاه امام حسين
 ( عليه السلام )  در كربلا به سر مي برد و هر روز زيارت عاشوراي معروفه را با صد مرتبه سلام و صد مرتبه لعن مي خواند .  ( 1 ) وحيد بهبهاني زماني كه براي زيارت به حرم سيدالشهدا مشرّف مي شد ، اوّل آستان كفش كن آن جناب را مي بوسيد ، روي و محاسن خويش را بدان مي ماليد ، پس از آن با خضوع و خشوع و رقت قلب ، به اندرون حرم مشرّف مي شد و زيارت مي كرد . 
 ( 2 ) شهيد قدوسي مي گفت : علامه طباطبايي در ايام محرم و صفر خواندن زيارت عاشورا را ترك نمي كرد و به زيارت جامعه هم اهتمام داشت و معتقد بود از نسخه اي معتمد استفاده كند . 
 ( 3 ) شهيد قدوسي خود نيز به اين امور تقيّد زيادي داشت . شهيد مصطفي خميني هر سال به مناسب هايي از جمله در روزهاي نيمه شعبان ، عرفه ، اربعين ، اول و نيمه رجب كه مردم از نجف به كربلا مي رفتند ، با پاي پياده به اين مكان مقدس مي رفت ، و گاهي مي شد كه بر پايش تاول هايي مي زد و از آنها خون به راه مي افتاد و كاملا مجروح مي شد ، ولي باز هم براي زيارت با پاي پياده مصمم بود . 
 ( 4 )  مرحوم ميرزا حسين نوري صاحب مستدرك الوسائل هم اين گونه بود . و اصولا پياده روي از نجف به كربلا در دوران شيخ انصاري متداول بود ولي پس از چندي ترك شد . مرحوم نوري چون وضع را بدين منوال ديد ، بدين شيوه شايسته همت گماشت و به آن ملتزم گرديد و در عيد اضحي براي حمل اثاث و بار سفر حيوان كرايه مي كرد ، ولي خود و يارانش پياده راه مي رفتند و چون دچار ضعف مزاج گرديد اين مسير را در سه شب طي مي كرد . 
 ( 5 ) ملاصدرا عالم عرفاني و فلسفي بود ، گاه از اين ديار به قم مي آمد و ضمن زيارت 
1 . فرازهاي فروزان ، ص 157 و 158 . 
2 . قصص العلماء ، ص 202 . 
3 . جرعه هاي جانبخش ، ص 265 . 
4 . سيماي فرزانگان ، ص 190 . 
5 . همان ، ص 193 . 

 129 بارگاه حضرت فاطمه معصومه ، از روح مقدس آن بانو براي رفع معضلات علمي و اجتماعي استمداد مي جست . 
 ( 1 )  البته از اين نمونه ها در سيره علما بسيار زياد است و ما به همين مقدار بسنده مي كنيم . 


حكمت زيارتمحبوب ترين بندگان نزد خداوند همان انسان هاي كامل و برگزيدگاني هستند كه قلّه هاي بلند تقوا و فضيلت را به وجود آورده اند . چهارده نور مقدسي كه به انسان و فرشتگان پرستش ذات باري تعالي را آموختند ، معصوماني كه خداوند ايشان را از هر لغرش ، اشتباه ، خطا ، نادرستي و . . . . پاك و دور نگاه داشته است . محبت ورزيدن به اين وجودهاي مبارك يك دستور الهي است و نيز كسي كه آنها را دوست بدارد ، خدا را دوست داشته و دشمنان آنان در رديف دشمنان خداوند هستند . 
 ( 2 ) خداوند خطاب به حضرت آدم مي فرمايد : اهل بيت پيامبر بهترين مخلوقات من مي باشند كه به سبب وجود آنان به بندگان ثواب و عقاب داده مي شود و بايد در درگاه من به آنان توسّل جُست و هر گاه به تو ابتلائات دست دهد اين وجودها را نزدم شفيع قرار ده و به وسيله آنان طلب حاجت نما و من سوگند ياد كرده ام هر كس ايشان را در درگاه من شفيع خود قرار دهد و به وسيله آنان نياز خود را مطرح كند ، درخواستش را اجابت كرده و شفاعت آنان را بپذيرم . 
 ( 3 ) رسيدن به مقامات معنوي و كمالات ملكوتي ، بدون دوستي اولياي الهي امكان پذير نمي باشد و پذيرش اعمال هر مسلمان در گرو محبت و ولايت اهل بيت خواهد بود ؛ به قول مولوي : 
هر كه خواهد همنشيني با خدا * * * او نشيند در كنار اوليا
1 . فوائد الرضويه ، ص 380 . 
2 . مفاتيح الجنان ، فرازي از زيارت جامعه كبيره . 
3 . تفسير جامع ، ج 1 ، ص 148 . 

 130 و به قول شاعري ديگر : 
ما بدان مقصد عالي نتوانيم رسيد * * * هم مگر پيش نهد لطف شما گامي چند
زيارت از بهترين طريقه هاي ارتباط با پيشوايان معصوم است كه موجب جلب معنويت خواهد شد . زيارت حضور عارفانه در ديار معشوق ، ديدار عاشقانه زاير از سراي زيارت شونده ، اظهار ارادت نسبت به محبوب و دل دادن صميمانه در كوي دلدار است . 
زاير در برنامه زيارت در برابر پارسايان برگزيده فروتني مي نمايد ، وفاداري صادقانه مريد نسبت به مراد در زيارت آشكار مي گردد ، زاير خود را فراموش مي كند تا مبادا ديانت و ارزش ها فراموش گردند و يا به حاشيه رانده شوند . يكي از راه هاي تكريم مفاخر و صاحبان كمال ، زيارت آنان است كه در حقيقت موجب استمرار راه و مسير معنوي آنان خواهد شد . 
حرم هاي شريف و مشاهد متبرك محل تردد فرشتگان ، ارواح انبيا و اوليا و محل حضور روح زيارت شونده است ، به همين دليل در اين فضاي معنوي زاير يك نوع پالايش و پاكي را در خود احساس مي كند و دعايش در مظان استجابت قرار مي گيرد ، وجود انبوه زايران در اين گونه مكان ها موجب ترويج فرهنگ يكتا پرستي ، گسترش فرهنگ اهل بيت ، افزايش مودّت و رحمت بين مؤمنين و ايجاد اتحاد و انسجام بين مسلمانان خواهد شد و افراد با آگاهي از برخي دشواري هاي يكديگر اولا از بار مشكلات هم مي كاهند و كم تر دچار فشار روحي مي شوند . ثانياً براي برداشتن باري از دوش ديگران مصمم تر مي گردند و اين روند كار نامه اعمال آنان را درخشان مي نمايد . به علاوه حرم هاي شريف امامان در طول تاريخ از مراكز مهم گسترش و نشر علم ، تبليغ و ترويج دين ، مبدأ قيام ها و نهضت ها و محل رويش و شكل گيري انقلاب هاي رهايي بخش و جنبش هاي ضد ستم و استكبار بوده است . 
زاير در برنامه مذكور احساس مي كند در فضايي قرار گرفته كه مي تواند با زيارت 

 131 انساني كامل يك نوع ارتباط قلبي برقرار كند و از اين رهگذر در يك حالت آرام بخش
 
و نويد دهنده ، قادر است با امام درد دل كند ، گرفتاري ها و نا بساماني هاي خود را نزد او مطرح نمايد و با زبان سر و دل با او به گفتوگو بنشيند و با زمزمه كردن با او به زيباترين گويش عاطفي سخن گويد . و به دليل آن معرفتي كه در اين مكان ها احساس مي گردد و بر آن فضاي روحاني حاكم است ، زايران به قدر ظرفيت هايي كه دارند مي توانند از سرچشمه زلال معارف ناب خاندان عترت بهره مند شوند . مكان هاي زيارتي ، پناهگاه امني براي بندگاني هستند كه مي خواهند به درگاه حق تعالي استغفار كنند ، تضرع نمايند و ميثاق خويش را با خداي خود تجديد كنند ، قلب زاير همچون لامپي با يك منبع توليد كننده انرژي ، چنان ارتباط برقرار مي كند كه نوعي انس معنوي با بوستان ملكوتي در خود احساس كرده و بدين گونه از تاريكي هاي خلاف و گناه فاصله مي گيرد و صفحه دل را براي تابش نور حق
 
مهيّا مي كند ، در اخلاق و رفتار خود تجديد نظر كرده ، محاسباتي در زندگي خود انجام مي دهد و موازين شرع مقدّس را بيش از گذشته رعايت مي كند . راستي كجا بهتر از اين فضاهاست كه در آنها آدمي متوجه آخرت مي گردد ، به خود مي آيد ، پوسته هاي غفلت و نسيان را دور مي ريزد و خود را براي اعمال صالح و تقويت ايمان و پارسايي آماده تر مي بيند : در بارگهت به صد اميد آمده ام * * * با موي سيه رفته سپيد آمده ام



نقش تربيتي زيارتزايرين در كنار مراقد مقدس به خواندن متوني روي مي آورند كه محتوايي عميق
 
و سازنده دارند و از باورهاي ديني ، كمالات معصومين ، اوليا ، صالحين و فرزندان اهل بيت حكايت دارند . در اين زيارتنامه ها آن چنان مضامين بكر و عبارات جاويدان و بارقه هاي معنوي ديده مي شود كه با وجود آن كه زاير بارها اين متون معتبر و موثق را 
 132 مي خواند خسته نمي شود ، بلكه چشمه هاي شوق ، صفا و معرفت در اعماق روح و
 
ذهنش به جوشش در مي آيد و هر چه بيشتر در اين نوشته هاي نوراني دقت نمايد ، معاني و نكات لطيف تري را به دست مي آورد ؛ گويي در اقيانوسي از حكمت و فضيلت غوّاصي مي كند و مشغول به دست آوردن مرواريدها و گوهرهاي گرانبها مي باشد . نقش پرورشي و هدايتي اين گونه متن هاي مقدس براي شخص زاير بسيار قابل توجه و در خور تعمق و بررسي است ، چرا كه در زيارات معتبر مباحث اعتقادي ، امامت و ولايت و ارتباط آن با توحيد به شيوه اي محكم و متين مطرح مي شود ، كه اوّلين ثمرات آن ، اين است كه زندگي انسان را هدف دار و جهت دار مي نمايد و در قلب و روح او نوعي اطمينان ، آرامش و اميدواري ايجاد مي كند . اين كه زاير در چنين مكان هاي منوّري به درگاه خداوند التماس مي كند تا به اذن الهي آن وجودهاي مقدس برايش شفاعت كنند و يا از خداوند مي خواهد كه شفاعت اين پاكان را شامل حال او كند او به رحمت الهي اميدوارتر مي گردد . و اين ويژگي است كه مسلمين و مؤمنين زاير را از غم هاي جانكاه ، نگراني هاي فرساينده و آشفتگي هاي رواني مي رهاند . 
زيارت هم به عنوان دعا و سخن گفتن با معبود است ، اما به طور غير مستقيم و با واسطه انسان كامل و از اين روي مي تواند درهاي رحمت الهي را به سوي زاير بگشايد . در هنگام زيارت افراد احساس مي كنند در فضايي ملكوتي اوج گرفته اند و فيوضات ربّاني از هر سو به طرف آنان جاري است . سنّت مسافرت براي زيارت و نيز برنامه هاي گوناگون زيارتي از چنان غناي فكري و فرهنگي و بركات فراوان معنوي و حتي مادي برخوردار است كه در طول زمان نه تنها كهنه و فرسوده نشده ، بلكه با كنار رفتن حجاب هاي جهل ، غفلت و خرافات ، مفاهيم والاي آنها روز به روز روشن تر ، رساتر و كامل تر شده است . 
اعتقاد به اين مسأله اختصاص به شيعه نداشته و در گذشته در انجام اين اعمال 

 133 مستحبي تفاوتي بين شيعيان و اهل سنت نبوده است ، زيرا همه مسلمانان به زيارت
 
مرقد معصومين و افرادي از خاندان آنان مي شتافته اند ، اما متأسفانه از زمان پيدايش فرقه گمراه كننده وهابيت ، عليه اين سنت نيكو و مصداق بارز شعاير الهي تبليغات منفي گسترده اي راه اندازي شد و برخي افراد كم بهره از خرد و منطق فريب شايعات اين گروه منحط را خورده و تصور كرده اند كه زيارت از مسايل مختص به شيعه است و نا دانسته و گاهي هم مغرضانه آن را مورد هجوم تبليغات مسموم خود قرار داده اند و مسلمانان را از مزاياي فراوان يك برنامه تربيتي و رشد دهنده محروم كرده اند . به قول ابن سينا وقتي به زيارت اهل قبور مي رويم ، چون روح زيارت شونده فارق از دنيا و ماده است ، مي تواند بر زاير اثرات زيادي بگذارد و خيرات و بركات بسياري را براي وي به ارمغان آورد و مزاجش را به سوي خوبي ها و فضايل راغب تر سازد . 
 ( 1 ) شيخ شهاب الدين سهروردي هم تأكيد مي نمايد وقتي اهل سلوك معنوي با خلوص نيت و نوعي استقامت و بردباري درب بيوت نوراني را مي كوبند ، فرشتگان با هداياي آسماني از آنان پذيرايي مي كنند و بديهي است نفوس كاملي كه در مراتب معرفتي ترقي كرده اند ، با انوار و اشراق هاي خود نفس هاي ناقص را به فيض مي رسانند . 
 ( 2 ) فخر الدين رازي مي گويد : وقتي انسان در كنار قبري حاضر مي گردد ، روح زاير با آن تربت ارتباط برقرار مي كند و چون روح فرد در گذشته با آن خاك در اتصال است ، در اين هنگام اين دو روح يكديگر را ملاقات كرده و مثل دو آيينه در برابر هم قرار مي گيرند و تابش هر كدام به ديگري سرايت مي كند و معارف و مكارم هر كدام به فرد ديگر مي رسد . 
 ( 3 ) 1 . رسايل ابن سينا ، ج 1 ، ص 338 . 
2 . مجموعه مصنفات شيخ اشراق ، ج 2 ، ص 244 و 245 . 
3 . ر . ك : المطالب العالية من العلم الالهي ، ج 7 ، ص 275 ـ 277 . 

 134 عرفا ، عالمان و اهل حكمت معتقدند هيچ چيزي براي دل هاي غافل مفيدتر از زيارت اهل قبور نمي باشد ، دل هايي كه به زنگار دنيا آلوده شده اند و از مكارم معنوي فاصله گرفته اند ، با حضور در اين مكان ها موعظه مي شوند ، عبرت مي گيرند و با مشاهده امور در گذشتگان بسياري از امراض اخلاقي آنان ، چون حسد ، طمع ، حرص و آرزوهاي دراز دنيايي معالجه مي گردد . آدمي با زيارت اهل قبور از خواب غفلت بيدار مي شود ، فريب دنيا را نمي خورد و متوجه مي شود از امكانات اين سراي فاني بايد سرمايه اي براي آخرت خود تدارك ببيند . ياد مرگ در اين مواقع در دل انسان زنده مي شود و اين پديده آرزوهاي غير الهي را كوتاه مي كند ، قساوت دل بر اثر اين برنامه بر طرف مي گردد . حضرت علي
 ( عليه السلام ) پس از تلاوت آيه ( أَلْهَـلـكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّي زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ )  ( 1 )  فرمود : شگفتا ! چه مقصد بسيار دوري و چه زيارت كنندگان بي خبري و چه كار دشوار و مرگباري .  ( 2 ) وقتي انسان قبري را مشاهده مي كند به ياد احوال در گذشته مي افتد و متوجه مي شود صاحب آن مدتي در اين دنيا زيسته و اكنون بدنش اسير خاك شده و روحش در عالم برزخ است ، اين تفكر توأم با يك بيداري بوده و مانع دنيا زدگي و عافيت طلبي او مي شود . همچنين وقتي آدمي مشاهده مي كند مردم به مرقد يك انسان برجسته ، پاك و پارسا اقبال فراواني نشان مي دهند و مقام او را تكريم كرده و به او توسل جُسته و نذر و نياز برايش اختصاص مي دهند و بر عكس به مردگان دنيا طلب و دور از معنويت هيچ رغبتي نشان نمي دهند ، مي فهمد خوب زيستن و درست زندگي كردن ، حتي در زندگي دنيايي اثر دارد ، چه رسد به سراي جاويد ، به همين دليل در دينداري و پروا پيشگي اهتمام ميورزد و از تشريفات دنيايي روي گردان مي شود و اين روند در خودسازي و رهايي وي از خسران آشكار بسيار مؤثّر است . 
 ( 3 ) 1 . سوره تكاثر ، آيه 1 و 2 . 
2 . تفصيل كلام حضرت در خطبه 221 نهج البلاغه آمده است . 
3 . ترجمه و شرح رساله زيارة القبور فخر رازي ( فلسفه زيارت ) ، ص 29 و 30 . 
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بصيرت زايرانسان زاير بايد قبل از هر چيز تهذيب و طهارت ظاهري و باطني داشته باشد ، بعد از آن سعي كند با برداشتن گام هاي كوتاه ، تمركز حواس و ذكر گفتن ، قلبش را به سوي مكان زيارتي متوجّه نمايد . مسلمان مشتاق زيارت بايد بداند آن جا محل حضور عالم ملكوت است و لذا ضرورت دارد با حالتي وارد آن مكان مبارك گردد كه متناسب با زيارتگاه باشد . زاير بايد تلاش كند بين خود و شخصيتي كه مي خواهد او را زيارت كند ، حالت متناسبي برقرار كند ، يعني يك نوع تحول در رفتار ، خصال ، انديشه و باورهاي خود پديد آورد و توجه داشته باشد كه مي خواهد با انساني پاك ، شايسته و صالح و عبد پروردگار ملاقات كند و بديهي است اين ديدار محتاج يك توازن و معرفتي است . زاير قبل از انجام زيارت بايد وظايف شرعي و ديني خود را انجام داده و نسبت به اداي حقوق مردم كوشا باشد . آگاهي و ميزان معرفت زاير نيز در اين برنامه اهميتي به سزا دارد و در صورتي كه آدمي تسليم امر و عارف به حق در امر زيارت باشد ، قطعاً در پيشگاه پروردگار منزلت والايي به دست مي آورد . بي ترديد اعمال بدون شناخت و عاري از هر گونه كمالات ايماني ، همچون پيكري بي روح هستند كه فاقد خاصيت مي باشند ؛ از اين روي در منابع روايي تأكيد شده كه زيارت ائمه با چندين حج برابري مي كند ؛ البته اين در صورتي است كه توأم با بصيرت دروني و يك ارتباط معرفتي باشد ، زاير بداند اگر چه انسان كاملِ معصومي كه مشهدش را زيارت مي كند بر حسب ظاهر از دنيا رفته است ، امّا كاملا از نيت و حالات زاير آگاهي دارد ، به خواسته هاي او توجه مي كند و براي بر آوردن حاجتش دعا مي نمايد . 
بزنطي مي گويد : از امام رضا
 ( عليه السلام )  شنيدم كه آن حضرت فرمود : « ما زارني من أوليايي عارفاً بحقّي إلاّ تشّفعت فيه يوم القيامة » يعني هر يك از اوليا و پيروان ، مرا با معرفت زيارت كند ، در روز قيامت او را شفاعت مي كنم .  ( 1 ) 1 . بحار الأنوار ، ج 97 ، ص 44 . 
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اذن دخوليكي از آداب مهم در امر زيارت اذن دخول است ، اين برنامه قبل از ورود به حرم مطهّر صورت مي گيرد . شهيد اول تأكيد مي نمايد : زاير در كنار درب حرم توقف نمايد و اذن دخول بخواند ، اگر در خود رقت قلب و خشوع احساس كرد ، داخل شود . نشانه اذن دخول ، دل شكستگي و يك نوع دگرگوني در درون مي باشد . اذن دخول در حرم هاي معصومين يك معناي صوري و ظاهري ندارد ، بلكه در واقع بدين مفهوم است كه آيا اجازه دارم به محفل نوراني و مركز اسرار شما راه يابم ؟ اين اجازه از حريم الهي آغاز مي گردد ، سپس اجازه ورود از حريم سرّ پيامبر اكرم
 ( صلّي الله عليه وآله )  و معصومين  ( عليهم السلام ) تقاضا مي شود . هر كسي به اندازه ظرفيت ، لياقت و توانايي دروني خود به اين فضاي معطر و بوستان با صفا گام مي نهد ، اجازه خواستن و آداب ورود به خانه پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) نكته اي است كه قرآن بدان اشاره دارد : ( يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَدْخُلُواْ بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ )  ( 1 )  يعني اي كساني كه ايمان آورده ايد در خانه هاي پيامبر داخل نشويد ، مگر اين كه به شما اجازه داده شود . در ادامه همين آيه ، قرآن مي فرمايد : ( وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُواْ رَسُولَ اللَّهِ ) يعني شما هرگز نبايد پيامبر خدا را آزار دهيد . پس بي مقدّمه و بي موقع به حريم اين خاندان وارد شدن ، خود يك نوع اذيت به شمار مي رود . از آيات ديگري كه گوياي اذن دخول در خانه پيامبران و ائمه است ، اين آيه شريف مي باشد : ( فِي بُيُوت أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُو يُسَبِّحُ لَهُو فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالاَْصَالِ )  ( 2 )  آن نور در خانه هايي است كه خداوند رخصت داده كه ارجمندش دارند و نامش در آن جا ياد شود و او را هر بامداد و شبانگاه تسبيح گويند . نور خداوند مي تواند قرآن كريم ، هدايت الهي ، ايمان ، آيين اسلام ، معرفت دروني و پيامبر و ائمه هدي باشند ، خداوند خود پيامبر را سراج منير معرفي مي كند
 ( 3 )  و در 1 . سوره احزاب ، آيه 53 . 
2 . سوره نور ، آيه 36 . 
3 . سوره احزاب ، آيه 46 . 

 137 زيارت جامعه درباره پيشوايان معصوم و انسان هاي كامل آمده است : « خلقكم الله أنواراً فجعلكم بعرشه محدقين » خداوند شما را از نورهايي آفريد كه گرد عرش او حلقه زده بوديد ، در همان زيارت مي خوانيم : « و أنتم نور الأخيار و هداة الأبرار » شما نور خوبان و هدايت كننده نيكوكاران هستيد . اين نور در خانه هايي است كه اهل آن هر صبح و شام و هر لحظه خدا را تسبيح مي گويند ، اين مكان ها مركز ياد خداست و حقايق و معارف اسلام از آنها نشر مي يابد و در يك معناي گسترده مساجد ، خانه هاي انبيا و اوليا ، شامل اين آيه هستند . امام باقر
 ( عليه السلام ) فرمود : « هي بيوت الأنبياء و بيت علي منها »  ( 1 )  يعني اين آيه به خانه پيامبران اشاره دارد و بيت حضرت علي ( عليه السلام )  هم در اين زمره محسوب مي گردد . رسول اكرم ( صلّي الله عليه وآله )  نيز مصداقش را خانه هاي فرستادگان الهي معرفي كرد و خانه حضرت علي ( عليه السلام ) و فاطمه زهرا ( عليها السلام )  را از برترين اين بيوت دانست .  ( 2 ) امام باقر
 ( عليه السلام )  با قتاده ( فقيه اهل بصره ) گفتوگويي داشت . وي از حضور در مجلس امام و ابهت خاص آن حضرت اظهار شگفتي كرد ، امام به وي فرمود : مي داني كجا نشسته اي ؟ در برابر همان ها كه خداوند درباره آنها فرموده است : ( فِي بُيُوت أَذِنَ اللَّهُ . . . ) ، سپس فرمود : تو آن هستي كه گفتي ( فقيه اهل بصره ) و ما اين هستيم كه قرآن معرفي مي نمايد . قتاده در جواب گفت : راست گفتي فدايت شوم ، به خدا سوگند منظور آيه خانه هاي سنگي و گلي نمي باشد ( بلكه هدف خانه هاي وحي و ايمان و هدايت است . )  ( 3 )  مشاهد ائمه هدي همان مكان هايي است كه در آنها كساني آرميده اند كه وجودشان يك پارچه ذكر ، عبادت و توحيد بوده و هدفي جز تقوا و پارسايي و تقرب به خداوند نداشته اند و نيز در اين مكان ها مردم زاير خدا را عبادت مي كنند ، خدا را ياد مي نمايند و آنان كه لياقت دارند هدايت مي شوند ، پس اذن دخول براي چنين اماكني كه مخصوص انسان كامل است ضرورت دارد . 1 . تفسير نور الثقلين ، ج 3 ، ص 607 . 
2 . تفسير مجمع البيان ، ذيل آيه 53 ، سوره احزاب . 
3 . تفسير نور الثقلين ، ج 3 ، ص 603 . 
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آداب زيارتزاير علاوه بر جنبه هاي معرفتي و معنوي و آمادگي هاي روحي و طهارت دروني ، لازم است آداب زير را در امر زيارت در نظر گيرد و مراعات نمايد : 
1 . نيت خالصانه و انگيزه الهي . 
2 . غسل زيارت . 
3 . در بر كردن جامه پاك و دوري از پوشيدن لباسي كه ديگر زايران را اذيت مي كند . 
4 . استفاده از مال حلال براي سفر زيارتي . 
5 . معطر نمودن با خوشبو كننده هاي طبيعي . 
6 . ذكر و تسبيح در هنگام عزيمت به اماكن زيارتي . 
7 . داشتن وضو . 
8 . توبه و استغفار از گناهان و اعراض از لغزش هاي اخلاقي و رفتاري . 
9 . توقف بر باب مشهد معصوم و خواندن اذن دخول از روي متون مأثور . 
10 . توقف در برابر ضريح با حالت فروتني ، خشوع و رقت قلب . 
11 . زيارت كردن شخص مورد نظر با توجه به معناي متن هاي معتبر و موثق كه از معصوم رسيده است . 
12 . اقامه نماز زيارت و خواندن دعا پس از آن . 
13 . تلاوت قرآن در كنار مرقد و اهداي ثواب آن به زيارت شونده . 
14 . صدقه دادن و رسيدگي به محرومان و بينوايان . 
15 . رعايت حرمت حرم مُطهر و پرهيز از اموري كه هر گونه بي احترامي و خدشه اي به ساحت آن مكان مبارك وارد مي كند . 
16 . تضرع همراه با ادب در جوار بارگاه معصومين . 
17 . صلوات فرستادن بر پيامبر و آل او كه بايد با وقار توأم باشد و براي ديگران 

 139 مزاحمت فراهم نكند و از هياهو و سر و صداي آزار دهنده در حضور اين جايگاه
 
معنوي بپرهيزد . قرآن مي فرمايد : ( يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَرْفَعُواْ أَصْوَ تَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلاَ تَجْهَرُواْ لَهُو بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْض أَن تَحْبَطَ أَعْمَــلُكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تَشْعُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَ تَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُوْلَـلـِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَي لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ )  ( 1 )  : اي كساني كه ايمان آورده ايد ، صداي خود را از صوت پيامبر بلندتر مكنيد ، چنان كه با يكديگر بلند سخن مي گوييد ، با او به آواز بلند سخن مگوييد كه اعمالتان ناچيز شود و آگاه نشويد . كساني كه نزد پيامبر صداي خود را پايين مي آورند همان هايند كه خداوند دل هاي آنان را به تقوا آزموده است ، براي آنهاست آمرزش و اجر بسيار . بنابراين در هنگام انجام اعمال اسلامي بايد ادب و احترام رعايت گردد و اگر بلند كردن صدا در كنار مرقد پيامبر و ائمه نوعي هتك و بي احترامي باشد ، بدون شك جايز نمي باشد ، مگر اين كه به صورت اذان نماز ، تلاوت قرآن يا ايراد خطابه و امثال آن باشد . در حديثي از امام باقر
 ( عليه السلام )  درباره ماجراي دفن امام حسن مجتبي ( عليه السلام )  و ممانعتي كه در خصوص دفن آن حضرت به عمل آمد و سر و صداهايي كه بلند شد ، آمده است : حضرت امام حسين ( عليه السلام ) اين آيه را تلاوت و به آن استدلال فرمود و از رسول اكرم ( صلّي الله عليه وآله ) اين جمله را نقل نمود كه فرمود : « ان الله حرم من المؤمنين امواتاً ما حرم منهم احياء » : خداوند آنچه را از مؤمنان در حال حيات تحريم كرده ، در حال مرگشان نيز تحريم كرده است .  ( 2 ) حتي برخي مفسران آيات مورد بحث را توسعه داده و گفته اند : در مراحل پايين تر يعني نزد علما و رهبران فكري و اخلاقي بايد مسلمانان آداب را رعايت كنند و البته در برابر امامان معصوم اين مسأله روشن تر است . يكي از ياران با حالت جنابت 
1 . سوره حجرات ، آيات 2 و 3 . 
2 . تفسير نور الثقلين ، ج 5 ، ص 80 به نقل از اصول كافي . 

 140 خدمت يكي از ائمه رسيد ، آن حضرت بدون مقدّمه فرمود : آيا نمي داني سزاوار نيست با حالت جُنُب وارد بيوت پيامبران شوي ! ؟ 
 ( 1 ) 18 . ترك امور بيهوده و لغو و پرهيز از گفتوگوهاي بي جا و سخنان نامناسب . 
19 . سلام دادن به هنگام مشاهده مرقد مطهر به اين گونه : « السلام عليكم يا اهل بيت النبوة » . 
 ( 2 ) 20 . وارد شدن به حرم با پاي راست و بيرون آمدن از حرم با پاي چپ . 
21 . خواندن زيارت در حال ايستاده و رو به حضرت و پشت به قبله . 
 ( 3 ) 22 . در نظر گرفتن بستگان و دوستان هنگام زيارت و دعا . 
 ( 4 ) 23 . در هنگام اعمال زيارتي چون بوسيدن ضريح و ساير مسايل به ديگران فشار نياورد ، حقوق زايران ديگر را ضايع نكند و مراقب چشم و نگاه هاي خود باشد . 
24 . هنگام فراغت از زيارت ، از مقام مقدس معصومِ زيارت شونده شفاعت طلب كند و از خداوند بخواهد براي دفعات بعدي چنين توفيقي را نصيب او كند . 
 ( 5 ) 


آفات زيارتزيارت بركات و مزاياي فراوان و گسترده اي دارد ، اما پيروان راستين مكتب اهل بيت و دست اندركاران اماكن زيارتي و برنامه ريزان فرهنگي و تبليغي نبايد اجازه دهند اين سنت با ارزش و شعار شعور آفرين ، پويا و اثر بخش دچار برخي آفت ها و آسيب هاي فرساينده گردد و از هدف اصلي خود كه ايجاد تحول روحي در انسان ها و گرايش آنان به سوي خير و صلاح ، تقوا ، معرفت و هدايت است باز ماند . در اين زمينه محورهاي ذيل مي تواند قابل تأمّل باشد : 
1 . بحار الأنوار ، ج 27 ، ص 255 . 
2 . وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 304 . 
3 . بحار الأنوار ، ج 97 ، ص 134 . 
4 . همان ، ص 134 . 
5 . همان
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1 . محروميت از معرفت و جهالت باطنيحالات معنوي ، راز و نياز راستين و نوشيدن جرعه هاي جان بخشي از سرچشمه فياض امام و انسان كامل موقعي به دست مي آيد كه اين ويژگي ها با شناختي ارزشمند توأم گردد . محروميت از چنين معرفتي و نا آگاهي دروني ، غفلت و خود فراموشي با محروم گرديدن از فضايل و مكارم قرين خواهد بود . وقتي اشتياق ما به ساحت مقدس معصوم از نوعي بصيرت بي بهره باشد ، آن وقت چگونه مي توانيم او را از طرف خداوند مفترض الطاعة بدانيم ، اطاعت از دستوراتش را در برنامه زندگي فردي و اجتماعي و جهت گيري هاي فكري و سياسي خود وارد كنيم . آيا مي توان با جهالت و غفلت خود نصايح ، تعليمات و توصيه هاي هشدار دهنده امام را از عمق وجود پذيرفت و آن را در مسير حيات فرهنگي خويش جاري ساخت . 

2 . غفلت از ارزيابي خودزاير بايد هنگام حضور در بارگاه معنوي ، سرمايه هاي ايماني و اخلاقي خود را مورد بررسي قرار دهد و به اين واقعيت برسد كه آيا با تحمّل رنج سفر و پشت سر نهادن مشقّات فراوان و تشرّف به بارگاهي مبارك چه چيزي را به دست آورده است . آيا اين جاذبه معنوي توانسته است خواهش هاي نفساني او را تعديل نمايد . و نيز آيا موفق گرديده است برخي عادات مذموم و رفتارهاي ناروا و زشت را از خود دور كند ؟ 
اين گونه فضاهاي معنوي همچون آيينه هاي صاف و شفاف هستند كه مي توان به وسيله آنها كاستي ها و عيوب خود را تشخيص داد و درباره رفع آنها اقدام كرد ، ارمغان مهم سفرهاي زيارتي بايد اين باشد كه ضعف ها را به قوت و ضلالت ها را به انوار هدايت تبديل كند و آنچه را در زيارت خوانده و مرور كرده ، بدان عمل نمايد و دل و زبان را با هم هماهنگ كند . 
چقدر خسران و زيان دارد كسي كه در مقابل مرآتي فضيلت نما قرار گيرد و به 

 142 دليل فرو رفتن در خواب غفلت و غافل شدن از خويشتن اصيل ، از برطرف كردن
 
نقص ها و گرايش به كمالات عاجز باشد و براي انكسار دروني و زنگارهايي كه قلبش را دچار كدورت كرده فكري نكند . زاير خود را به ميزان حق عرضه مي كند و توسط مقام معنوي امام توانايي خود را در معرض محك قرار مي دهد . او در برابر انساني كامل ، تنديس عصمت ، فضيلت و جلوه اي از نور الهي و مشعلي از فيض رباني ، تجسمي از عبوديت ، اخلاص و ايمان قرار مي گيرد و حال كسي كه از اين پرتو افشاني ها حداكثر استفاده را نكند ، مثل اين است كه انوار فراواني به جسمي بتابد ، ولي تيرگي و تاريكي و سياهي هاي دروني آن به قدري زياد است كه نمي تواند اين تابش معنوي را از خود عبور دهد . چقدر غافل اند آنهايي كه زحمت پيمودن رنج سفرهاي طولاني را تحمل مي كنند و به اوج قلّه معرفت دست مي يابند ، امّا صرفاً وجود فيزيكي شان اين مسير را در نورديده است و وجود راستين آنان همچنان در درهّ هاي جهل و غفلت آرميده اند و در مرداب ضلالت و باتلاق گمراهي فرو افتاده اند ، در دام ابليس و قَفَس نَفْس گرفتارند و با وجود اين عروج معنوي ، در بيابان بي ايماني سقوط كرده اند . 
پس بايد در بارگاه نور و ايمان انسان هاي وارسته ، به محاسبه و سنجش خود بپردازيم ، فرازها را فروزان و فرودها را هموار سازيم و براي زدودن غبارهاي خطا و لغزش اقدام كنيم و اين است معناي اصلي زيارت و الاّ اگر صدها بار هم به زيارت برويم و اين ارزيابي فكري و معنوي را در برنامه خود قرار ندهيم ، در موجي از غفلت و جهالت گرفتار شده ايم و بدين گونه خود را از فيض مكرّر امام بي بهره ساخته ايم . 

3 . انجماد روحي و تصلّب فكريدر جوار تربت اسوه هاي تقوا و پارسايي انسان هاي كامل ، بايد خاك وجود ما كيميا و مس درونمان به طلاي ناب و خالص تبديل شود ، ائمه اطهار همان طور كه ميزان 

 143 اعمال هستند ، مقلّب احوال هم مي باشند ، البته اين ويژگي در درجه اوّل مختص ذات
 
پاك خداوند است ، ولي پروردگار متعال چنين امتيازي را به وليّ خويش اعطا مي نمايد تا او بتواند دل ها را دگرگون كند . در منابع روايي تأكيد شده است و متون زيارتي هم بر اين واقعيت اصرار ميورزد كه زاير پس از زيارت بايد با قبل از آن فرق داشته باشد و اصولا يكي از تقاضاهاي زيارت كننده بايد اين باشد كه امام با قدرت معنوي خود ، وي را از انجماد روحي ، تصلّب فكري و ايستايي و ركود كه فضيلت سوز است برهاند . نمونه هاي زيادي بوده اند كه با كوله باري از گناه و عصيان به اين بارگاه هاي مبارك روي آورده اند و با توجهي خالصانه ، التماس و تضرّعي صادقانه از پيشگاه پاكان و نيكان تقاضا كرده اند ، آنان را از اين وضع مرارت بار و جاهليت زدگي و پريشاني فكري نجات دهد ، كه خواسته آنان اجابت گرديده و به ندامت رسيده اند و سرطان ايمان و تقوا را از ذهن خويش دور ساخته اند و اجازه نداده اند بعد از فيض حضور در اين گلستان با طراوت پيچك هاي گناه و انحراف و علف هاي هرز و خطرناك از رويش و شكوفايي آنان جلوگيري كند . زيارت هم مي تواند چون آتشي سوزان تمام ناخالصي ها را بسوزاند و هم چون چشمه اي مصفا بر شعله هاي گناه ريخته شود و آنها را براي هميشه خاموش سازد . 

4 . عدم مراعات ادب حضورزيارت با انصراف قلب به غير و عدم توجه به حق سبحانه و تعالي عين بي ادبي است و اين گونه زيارت نه تنها قرب و اتصال روحاني پديد نمي آورد ، بلكه فاصله ها را افزايش مي دهد . ادب اقتضا مي كند كه در مطرح كردن تقاضاها ، نيازها و آلام خويش ، شئونات مقام با قداست امام را در نظر داشته باشيم و خواستار مواردي نباشيم كه با هدف امام ، سيره و سخن آن وجود مقدس مغايرت داشته باشد . 

 144 شخصي كه بار سفر براي زيارت بر بسته و عزم خويش را جزم نموده تا مشهدي مطهر را زيارت كند . بايد در تمام برنامه هاي مسافرتي و ايام اقامت در جوار بارگاه امام همت و تلاشش زيارت باشد و محور تمامي تكاپوهاي او اين موضوع قرار گيرد ، نه اين كه دائم در حرم باشد ، بلكه به هر جاي شهر كه مي رود ، و در ارتباط ها ، تصميم گيري ها اصل ماجرا و حكمت زيارت را در نظر بياورد . بداند كه امام ناظر بر اعمال و رفتارش مي باشد و پيروي از فرامين آن حضرت بر هر كار ديگري مقدم است . در پارك ها ، مراكز تفريحي ، بازار و مراكز تجارتي ، زمينه هاي خلاف فراهم مي گردد ، پس به خود اجازه ندهد چنين عفونت هايي را سدّ راه معنوي خويش كند . بايد براي زيارت حسابي ويژه بگشايد و حتي از سرگرمي هاي غفلت آور كه مانع رسيدن به هدف اصلي است پرهيز نمايد . 
اگر آداب و شرايط زيارت رعايت نگردد ، ما اگر چه حضور فيزيكي در
 
جوار آستاني با بركت را داريم ، ولي از نظر فكري و قلبي غايب هستيم و اين 
سنّت پسنديده به عملي بدون روح و گشت و گذاري تفنّني و ديدن ديوارها ،  
گچ بري ها ، مقرنس ها ، كاشي كاري ها ، چراغ ها ، لوسترها و رفت و آمد مردم 
تبديل مي شود . اگر چه در ادب ظاهري ، زاير بايد غسل كند ، وضو سازد و 
خود را خوشبو نمايد و لباس پاكيزه بر تن كند ، امّا آمادگي روحي و صفاي دل براي ديدار با چنين شخصيتي مقدّس و كسب فيض از حضورش ضرورت افزون تري دارد . قصد قربت و پيروي از موازين شرعي ، اجتناب از خود نمايي ، تفنّن و گرايش هاي نفساني ، بايد اصل برنامه زاير باشد . ديده ها بايد از نگريستن هاي معصيت زا و مخرّب اعراض كنند كه چشم آلوده قادر نخواهد بود نور و ملكوت را ملاقات كند . به قول حافظ : چشم آلوده نظر از رُخ جانان دور است * * * بر رُخ او نظر از آينه پاك انداز
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5 . فراموش كردن ميثاق با امامدر منابع روايي آمده است : براي هر امامي پيماني بر گردن پيروانش مي باشد ، وفاي به اين ميثاق وقتي كامل مي گردد كه مراقد آن بزرگواران زيارت شود . پس كسي كه مزار ائمه را با شوق دروني و ميل باطني زيارت كند ، و به آنچه خواست آنان بوده ، تصديق داشته باشد ، امام در روز قيامت شفيع چنين زايري خواهد بود . 
 ( 1 ) در واقع زيارت تجديد ديدار و عهد و پيمان با انسان كامل است ، زاير مشتاق ديدار يار است و براي رسيدن به اين مقصد ، سختي را بر خويش هموار مي كند تا به وصال مذكور نائل گردد . بر اثر زيارت آن رشته مودّت و ميزان اطاعت از دستورات امام بايد افزايش يابد و نيز عميق تر شود . پس زاير وقتي از سفر زيارتي بر مي گردد بايد بر ميثاقي كه هنگام زيارت آن را استوار نموده است ، باقي بماند . اين ميثاق پيامي مهم در بر دارد و آن اين است كه در ابلاغ هدف امام قصور نورزد ، به خصال و فضايلي كه امام بر آنها اصرار داشته روي آورد ، به اموري فردي اكتفا نكند و براي دور كردن جامعه از انحراف ، نفاق و ريا بكوشد ، با طاغوت ها سازش نكند كسي كه غير از اين عمل نمايد ، ميثاقي را كه در موقع زيارت مرقد امام تجديد نموده ، فراموش كرده است . 

6 . روي آوردن به امور خرافيائمه هدي نمونه هاي متعالي از عابدان و پرهيزگاري اند و در بُعد عملي نخستين كساني هستند كه حتي براي لحظه اي از ياد خدا غافل نبوده اند ، آستان هايي كه به اين بزرگان اختصاص دارد نيز آراسته به نور حق و جلوه هاي ملكوتي هستند و به بركت آن ذوات مقدّس زايران از بام تا شام به دعا و عبادت مشغولند و تجارت و شغل و امور شخصي را رها و فراموش كرده اند تا بهتر بتوانند در اين مراكز معنوي با خداوند ارتباط بر قرار كنند و اصولا اساس تربيت اسلامي ياد حق است و ريشه تمام تباهي ها 
1 . بحار الأنوار ، ج 100 ، ص 116 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 53 . 

 146 و ضلالت ها اعراض از ذكر خداست . 
سازندگي زيارت وقتي محقّق مي گردد كه تقرب به حق و عبودت در آن جلوه اي برجسته داشته باشد و اصولا مقام و منزلتي كه ائمه هدي نزد خداي متعال به دست آورده اند به بركت بندگي آنان در برابر پروردگار متعال است و ما وقتي مي خواهيم سلام نماز را به جاي آوريم ، اوّل در مورد خاتم پيامبران و برگزيده انبياي الهي لفظ « عبده » را به كار مي بريم و سپس مي گوييم « و رسوله » . زاير بايد مراقب باشد كه از چنين مسيري خارج نشود و براي رسيدن به مقاصد و اميال خويش و نيز حلّ مشكلات نبايد دستگاهي جداي از يكتا پرستي در ذهن خود ترسيم نمايد . يكي از افكار خطرناك كه آفت بزرگي براي زيارت است ، اين مي باشد كه هر كاري با قيافه خوب و معيار حق ، ثواب دارد ؛ اگر چه روح پاك آن معصوم از اين حركت بيزار باشد و خاطر مباركش را برنجاند . دستگاه ائمه اطهار جداي از توحيد و عبوديت نمي باشد و هيچ گاه معصومين در عرض قدرت الهي قرار نمي گيرند ، بلكه آن وجودهاي مقدّس از پرتو مشكات الهي نور گرفته اند و به بركت مصباح منير پروردگار مظهر لطف و رحمت حق تعالي هستند . اين نكته اعتقادي آموزه اي رفيع است كه خود ائمه بر آن تأكيد داشته اند ، هيچ گاه بزرگان شيعه نخواسته اند همچون تفكرات زردشتي ها ثنويت را ترويج كنند . آنان همواره از عقايد شرك آميز كه برخي مكاتب و فرق به ترويج آنها مبادرت ميورزند ، نفرت خود را اعلام كرده اند . 
پرهيز از امور وهن انگيز و خرافي و آغشته به بدعت بايد در دستور كار زاير باشد ، چه بسا افرادي كه در جوار بارگاه امام به روح مقدس آن حضرت درود مي فرستند ، اما از لحاظ فكر و باور در صف كساني قرار مي گيرند كه ائمه از آنان بيزارند . 
تأييد اهل تقوا و پويندگان مسير حق اگر چه مفيد و اثر بخش است ، ولي كافي نمي باشد و آدمي را در رديف اهل سعادت قرار نمي دهد و چنين افرادي كه صرفاً با لسان از خوبي ها سخن مي گويند و يا به دفاع از ابرار در لفظ بسنده مي كنند ، از جرگه 

 147 بدكاران بيرون نمي روند ، مگر آن كه به اعمال صالح ، ذكر ، عبادت و اجتناب از منكرات روي آورند . امكان ندارد كسي با دوري از خدا و ناديده گرفتن موازين شرع مقدس كه ائمه هدي براي حفظ و حراست و ترويج آنها اهتمام ورزيده اند و حتي در اين راه به شهادت رسيده اند ، به امام نزديك گردد و با خشم پروردگار امام را خشنود سازد . 
برخي با وجود چنين سرمايه هاي ارزشمند ديني ، دستگاهي در مقابل حرام و حلال و ثواب و عقاب پروردگار به راه انداخته اند . واي بر حال زايري كه در اقامه نماز قصور ورزد و كاهلي كند و به دستورات قرآني ، سنت محمّدي و فرهنگ عترت پيامبر بي اعتنا باشد ، حقوق مردم را رعايت نكند و مرتكب امور ناروا گردد و آن گاه دل خود را به اين خوش كند كه بله من زاير مثلا امام رضا
 ( عليه السلام ) هستم ، چندين بار مشرف شده ام ، زيارت كربلا نصيبم گرديده و عتبات ائمه را بوسيده ام . بايد از اين فرد پرسيد تو چگونه خود را در زمره زوّار ائمه قرار داده اي در حالي كه نه اعمال صالح امام و نصايح او را خوش مي داري و نه حضرت از كارنامه اعمالت راضي است . امام حامي راستي و درستي است ، اما تو در ارتباط با مردم ، معاملات و مانند آنها به دروغ ، تزوير و كم فروشي روي مي آوري . او امانت دار بوده تو خيانت مي كني . او دائم در حال نماز ، دعا ، استغفار ، ذكر ، تلاوت قرآن ، رسيدگي به امور مردم ، حمايت از نيكان و صالحان و مبارزه با متجاوزين و ستم كاران بوده و در راه خدا از بذل هر چه داشته دريغ ننموده است ، ولي تو به خلاف ها و نارواها راغب تري . البته زايري كه مقام امامت را به درستي مي شناسد ، گرفتار اين انحرافات و خسران هاي آشكار نمي گردد و براي وجود مبارك امام در مقابل دستگاه خداوند حسابي جداگانه باز نمي كند و به خوبي واقف است كه رفعت ، عظمت و ابهت امام بر پايه عبوديت ، تقوا و مكارم اخلاقي استوار است و جز از اين راه نمي توان از فيض امام بهره گرفت . 

 148 همچنين زاير راستين هيچ گاه اعمال صالح ، سنت هاي درست و مبتني بر روايات ائمه را با خرافات ، ترشحات فكري و ذهني افراد منحرف و عقيده هاي مخلوط به عُقده نمي آميزد . زيارت بايد ناب و خالصانه با همان آداب و موازيني كه در منابع روايي و كتب معتبر حديث آمده است انجام گردد . 
زيارت مصداق بسيار خوبي براي تولي و تبرّي است ؛ يعني زاير بايد نفرت خود را از كارگزاران فساد ، ظلم و بي عدالتي اعلام كند و از جبهه حق و مجاهدان راه اعتلاي فضيلت دفاع كند . 
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4
پيشينه زيارت در آموزه هاي ديني ايرانيان
حسين قاسم نژاد


چكيدهمردم ايران از دير باز ، تا آن جا كه مرز اسطوره به تاريخ مدوّن تبديل مي شود ، به يگانگي ذات اقدس اله آشنايي داشتند و فرهنگ پرستش با تمام سستي و فطور در ميان شان جريان داشت . بنابر شواهد تاريخي مردم ايران را بايد خدا باورترين انسان هاي روي زمين ناميد . چرا كه از ابتدا به نوعي يگانگي و خداي واحد معترف بوده اند . 
بايد پذيرفت كه تفسير غلط از دين سبب شده بود كه بسياري از زرتشتيان ايران با اعمال سياست حكومت هاي ساسانيان به سمت ثنويت گرايش پيدا كنند . كه اتفاقاً ظهور دين اسلام سبب شد تا موبدان اصيل و درستكار رنگ سياست را از دين زدوده و آرام آرام يكتاپرستي در دين زرتشتي نمود بيشتري يابد و امروزه ركن ركين اين دين همان يكتاپرستي است . در واقع مباحث ديني زرتشتي و يهودي و مسيحي و مانوي و مزدكي و ساير اديان زميني و آسماني ايرانيان جهت بررسي مفهوم و رسوم زيارت در آن اديان است . سعي شده است تا حد مقدور در نهايت ايجاز بحث درباره زيارت ايرانيان در اين متن مطرح شود . ضمن اين كه خود واژه زيارت داراي ابعاد و تعاريف مختلفي است و معني كاربردي زيارت در اين متن همان توسل قلبي از راه دور و يا بازديد معنوي و ديني از يك يا چند جايگاه مقدس نوراني و در واقع همان تعريف عامه از زيارت است كه در بين مردم مسلمان و مؤمن متداول است . 

كليدواژه ها :  زيارت ، زيارت حضوري ، زيارت باطني ، اسلام ، زرتشت ، مسيحيت ، يهوديت ، تاريخ .  . . . خداوندان امروزي چه دانند ؟ * * * خداخواهان از روز الستيم 

 152 اگر چه با شراب تلخ گرمند * * * ولي ما مي نخورده مست مستيم
تمام حسن ما اخلاق نيكوست * * * دَرِ اخلاق نيكو را نبستيم 
و در علم است از حضرت اشارت * * * كه از مرز ثريا هم سَرَستيم 
زِما ايرانيان جز عشق و وحدت * * * نمي بينند چون يكتاپرستيم
 ( 1 ) 


تعريف زيارت زيارت در لغت يعني : « ديدار كردن شخص بزرگ و محترم ، بازديد كردن ، به مشاهد متبرك و بقعه ها رفتن ، دعايي كه به عنوان تشرف باطني براي امامان و امامزاده ها و اوليا خوانند » . 
 ( 2 ) زيارت در تعريف عامه و در مطالب علمي به دو صورت باطني و قلبي از راه دور و زيارت از نزديك كه با حضور شخص امكان پذير است معني مي يابد . بنابراين در اين متن هم زيارت به دو صورت قلبي و بازديد از مكان معنوي مورد بررسي قرار مي گيرد . براي نمونه ما در مذهب تشيع زيارت عاشورا داريم كه نمونه زيارت باطني و قلبي است . و علاقه مندان به حضرت امام حسين
 ( عليه السلام )  از هر جاي دنيا كه هستند به خصوص در ايران در منزل خود و يا هفته اي يك بار در مساجد به صورت دسته جمعي اين زيارت را مي خوانند و سلام مي دهند و در پايان آن دو ركعت نماز براي هديه به امام مي خوانند . از طرف ديگر رفتن كاروان هاي زيارتي به عراق و بازديد مرقد مطهر و تجديد عهد ائمه از نزديك هم زيارت است كه در واقع زيارت شهودي و حضوري است . 


فلسفه زيارت فلسفه زيارت در عالم مادي را مي توان نوعي دلدادگي ناميد كه انسان متعهد نسبت به اعتقادات خود از مكان هاي متبرك يا دعاهاي قلبي از راه دور ابراز مي دارد و اين رسم 
1 . قسمتي از يك غزل ، سروده نويسنده . 
2 . فرهنگ معين ، ص 520 ؛ فرهنگ عميد ، ص 742 . 

 153 از دير باز ، حداقل از زماني كه انسان نمادهايي را به عنوان مظاهر الهي در امر پرستش پذيرفت جريان داشته است . بنابراين قدمت آيين زيارت به قدمت تاريخ بشريت
 
است . چنان كه در اسطوره ها كه هنوز رد شفافي از تاريخ نيست ، نيز زيارت از مكان هاي مقدس يا افراد بزرگ ديده مي شود . به همين دليل زيارت همواره در فلسفه يك نماد مشخص است و در مكاتبات وآثار فيلسوفان زيارت واژه اي پر كاربرد است . به عنوان مثال قبر كورش كبير تا ساليان درازي توسط ايرانيان و يهوديان مورد بازديد معنوي قرار مي گرفت كه با حمله اسكندر مقدوني معلوم شد قبر كورش در آن جايگاه نيست . و تاريخ مسير حركت رو به مرگ كورش را در آخرين لشگر كشي به شمال ايران منطقه اي حايل بين تالشات و اردبيل مي داند . 
 ( 1 ) در رم باستان هم مكان ها و نمادهاي خدايان در معبدهاي گوناگون مورد زيارت روميان قرار مي گرفت و اين مسأله در مورد مصريان و هندوان و چينيان باستان نيز صدق مي كند . اكنون هم در كشورهايي كه دين بودا بر آن حاكم است ، مثل چين و قسمتي از هندوستان و كشورهاي آسياي شرقي ، مردم براي زيارت معابد كه مجسمه هاي بودا در آن قرار دارد مي شتابند ، و نذرها و نيازهاي خود را مي بندند . اين روش در اديان آسماني هم ادامه پيدا كرد . در آيين يهود مردم به زيارت كنيسه ها مي روند و ساليان درازي مردم براي زيارت هيكل سليمان مي رفتند و كورش كبير وقتي به بابل حمله كرد و يهوديان را آزاد نمود ، به آنها اجازه داد تا كما في السابق به زيارت هيكل سليمان بروند . در آيين مسيحيت هم مردم به زيارت كليساهاي رم باستان و مقبره شهادت اسقف هاي اعظم مثل ژوستين مقدس و . . . مي روند . اكنون هم به زيارت پاپ در واتيكان مي روند و علاوه بر آن از مزار پاپ هاي گذشته نيز ديدن مي كنند و حاجت مي بندند . 
1 . ر . ك : كورش كبير ، تعليقات و مقدّمه . 

 154 البته در دين اسلام هم زيارت يك اصل انكارناپذير است و برترين مؤلفه آن كه در قرآن كريم هم به آن اشاره شده است ، زيارت از مكه مكرمه و طواف آن و برگزاري مراسم حج است . و تمامي فرق اسلامي به آن اعتقاد راسخ دارند . در مذهب شيعه اثني عشري و مذاهب شيعي كه تا كنون پويا مانده اند ، مثل زيديان و اسماعيليان و . . . نيز زيارت از مرقد فرزندان رسول خدا
 ( صلّي الله عليه وآله )  مثل زيارت از ائمه بقيع و كربلا جريان دارد . پيروان مذهب شيعه امامي علاوه بر امامان و امامزاده هاي نسل اول تا پنجم به زيارت ساير امامزاده ها و اولياي الهي و مرقد و مزار دانشمندان و اديبان بزرگي چون حافظ و سعدي شيرازي و مولانا جلال الدين محمد بلخي نيز مي روند . بنابراين فلسفه زيارت در انديشه هاي بشري با نيل به آرزوهاي خداپرستي و فطرت خداگرايي انسان آغاز شد و همچنان ادامه دارد . كسي به معني درست و واقعي زمانِ مشخص اولين زاير و زيارت كننده را نمي داند . خداوند در قرآن كعبه را اولين خانه مقدس مي داند كه مردم با اديان مختلف براي زيارتش اقدام مي كردند و طبعاً به غير از كعبه ، مكان هاي مقدس ديگري هم وجود داشته كه توسط مردم نقاط ديگر جهان به عنوان نماد مقدس مورد زيارت قرار مي گرفت . 
 ( 1 ) 
بررسي رسم زيارت در ايران قبل از اسلامدر آيين نيايش ايرانيان و در كهن ترين كتاب مقدس مردم ايران كه همان كتاب اوستاست ، زيارت به دو صورت قلبي و حضوري جريان داشته . با توجه به اين كه در رد پاي اساطير ايراني نيز زيارت مشهود و مبرهن است ، در كهن ترين يادداشت و زنده داشت اساطير ايراني كه همان 
شاهنامه فردوسي است ، قهرمانان و بزرگان ايراني براي تقويت نيروي معنوي خود به زيارت عبادتگاه هاي خويش مي رفتند و هميشه در دل خود ارادت قلبي خويشتن را به اهورا مزدا و نيروهاي مقدس كه همان نفوس 1 . ر . ك : سوره آل عمران ، آيه 96 . 

 155 مطهر انساني مقرب درگاه الهي است ، ابراز مي داشتند . در 
شاهنامه اين يكتاپرستي به چشم مي خورد و تنها اسباب پرستش متفاوت است ، چنان كه مسلمان سنگ را در محراب مي گذارد ، نياكان ما آتش را نماد پرستش قرار دادند : نيا را همي بود آيين و كيش * * * پرستيدن ايزدي بود پيش 
بدآن گه بدي آتش خوبرنگ * * * چو مر تازيان است محراب سنگ 
به سنگ اندر آتش از او شد پديد * * * كز او روشني در جهان گستريد . . . 
 ( 1 ) بنابراين آتش خود نماد پرستش و آتشگاه محل زيارت ايرانيان باستان بوده است . البته مردم ايران داراي اديان مختلف اوليه اي چون ميترائيسم و باورهاي توتمي و تابويي بودند . و بيشتر به سمت مرزهاي شرقي ايران باستان يعني هندوستان و پاكستان امروزي سكونت داشتند كه بسياري از اين مردم هنوز هم بر همان اعتقادات ميترايي و هندو و باورهاي توتمي وتابويي ، مثل اعتقاد به عظمت گاو و مار و . . . دارند . اما بحث درباره اكثريت مردم ايران است كه در فلات مركزي ايران بين دو رشته كوه زيباي البرز و زاگرس تا حوالي بين النحرين امتداد داشت . اين اقوام به شواهد تاريخي و به دليل رفت و آمد مصلحان و پيامبران بزرگ ديني « از جمله تعداد زيادي از پيامبران بني اسرائيل مانند دانيال نبي ، حزقيال نبي ، ميكاه نبي و . . . كه همگي داراي كتابند و مزارشان نيز در ايران است و محل زيارت مردم منطقه و مسلمانان و ساير اديان الهي قرار دارند » بر يكتاپرستي خود استوار بوده اند . بنابراين آتشگاه يا همان محل عبادت مردم ايران ، محل زيارت ايرانيان بوده است . اما به غير از اين در اسطوره ها هم دعاي قلبي و زيارت باطني بين مخلوق و خالق جريان داشته كه در نوع خود بي نظير است . چنان كه در 
شاهنامه مي خوانيم : شنيدم كه رستم از آغاز كار * * * چنان يافت نيرو زپروردگار 
1 . شاهنامه ، دفتر اول ، ص 19 . 

 156 كه گر سنگ را او به سر بر شدي * * * همي هر دو پايش بدو در شدي 
از آن زور پيوسته رنجور بود * * * دل او از آن آرزو دور بود 
بناليد بر كردگار جهان * * * به زاري همي آرزو كرد آن 
كه لختي ز زورش ستاند همي * * * به زاري همي آرزو كرد آن 
بر آن سان كه از پاك يزدان بخواست * * * ز نيروي آن كوه پيكر بكاست . . . 
 ( 1 ) البته از نوع ديگر تعريف زيارت يعني به ملاقات اشخاص مهتر يا دانشمندان رفتن نيز در 
شاهنامه بسيار نقل شده است . چنان كه فردوسي در مورد ملاقات رفتن سام نزد دانشمندان براي مطالعه ستاره شناسان از وضعيت تولد كودك و چگونگي حالات فرزند نو رسيده آورده است : چو برخاست از خواب با موبدان * * * يكي انجمن كرد و با بخردان 
كشاد آن سخن بر ستاره شمر * * * كه فرجام اين بر چه آيد بسر 
دو گوهر چو آب و چو آتش بهم * * * بر آميختن باشد از بن ستم 
همانا كه باشد به روز شمار * * * فريدون و ضحاك را كارزار
ز اختر بجوييد و فرمان دهيد * * * سر خامه بر بخش فرّخ نهيد 
ستاره شناسان به روز دراز * * * همي زآسمان باز جستند راز
بديدند و با خنده پيش آمدند * * * چو شادان دل از بخت خويش آمدند 
به سام نريمان ستاره شمر * * * چنين گفت كه اي گر زرّين كمر
تو را مژده از دخت مهراب وزال * * * كه باشند هر دو دو فرّخ همال 
از اين دو هنرمند پيل ژيان * * * بيايد ببندد به مردي ميان . . . 
 ( 2 ) از اسطوره كه بگذريم ، در كهن ترين كتاب ديني ايرانيان كه به 
اوستا معروف است و خود شامل چند بخش يا در واقع چند كتاب جدا گانه به نام هاي « يشت ها ، يسنا ، 1 . همان ، ج 2 ، ص 369 ( نبرد رستم وسهراب ) . 
2 . همان ، ج 1 ، ص 140 ( ابيات 806 تا 815 ) . 

 157 ويسپرد ، ونديداد ، خرده اوستا » است . و كتاب 
گاثه ها كه سروده هاي زرتشت را 
در خود دارد ، به عنوان نماد افكار ايرانيان سرشار از روح تعبد و زيارت هاي باطني و قلبي است . متأسفانه اين كتاب هم مانند بسياري از كتب ديني دستخوش حملات گوناگون قرار گرفته است ولي با وجود اين ، به عنوان سندي ماندگار براي بررسي آرا و عقايد ديني ايرانيان تا كنون مانده و بسيار هم قابل ارزش و در نوع خود داراي احترام است . چون بعد از قرآن تنها كتابي است كه خدا را مجسم نمي كند . ( مانند تورات كه در سفر پيدايش ، خدا در باغ بهشت قدم مي زد و از آدم و حوا كه دچار گناه ميوه ممنوعه شده بودند خبر نداشت و يا اناجيل اربعه كه در آنها خدا به شكل انسان ظهور مي يابد . )  ( 1 ) علاوه بر آن بر يكتاپرستي و عظمت اهورامزدا اعتقاد راسخ دارد و در حكم خداوندي او شريكي قايل نيست . و اهريمن ساخته اي از خود اوست كه بر او متمرد شده است . اما همان طور كه گفته شد ، اين كتاب دستخوش تغييراتي هم شد ؛ از جمله بسياري از آرا و افكار ميترايي و چند خدا پرستي در بخش هايي از يشت ها رسوخ پيدا كرد كه مطمئناً مربوط به سياست هاي شاهنشاهي ايران قديم بوده است ، تا بتوانند در اين راستا عظمت كروبي براي شاهان در نظر بگيرند . البته تفاوت هاي ساختاري متون به خوبي تغييرات را نشان مي دهد ؛ ولي در كل ، ما ايرانيان بايد به خودمان بباليم كه همواره يكتاپرستان روي زمين بوده ايم . چنان كه در 
گاثه ها كه سروده هاي زرتشت است مي خوانيم :  « اوست خداوندي كه در آغاز پيدايش ، درباره بهترين سرزمين و نور انديشيد و چون چنان كرد ، زمين و نور پديد آمد ، و اين پيدايش از پرتو خرد او بود و اين است نيرويي كه همچنان است كه در آغاز بود و هيچ دگرگوني درش راه ندارد . آن گونه تو را 
1 . ر . ك : سفر پيدايش ، آيات 17 به بعد . 

 158 شناختم اي مزدا ، كه از روي خرد ، به درون انديشه كردم ، سپس دريافتم كه تويي خرد كل جهان ، و چون در انديشه تو را يافتم ، در سراسر هستي نيز تو را ديدم ، تويي كه آغازي و تويي كه انجامي و تويي كه خداوند جان و خرد و سرور راستي هستي » . 
 ( 1 ) بنابراين اگر گستره ديني مردم ايران را زرتشتي بدانيم ، مردم ايران يك زيارتگاه به نام آتشگاه داشتند كه در آن عبادت مي كردند و توسل مي جستند و از موبدان و دانشمندان ياري مي طلبيدند . كه در واقع همان زيارت از مكان هاي زيارتي است و در نوع ديگر زيارت كه همان زيارت قلبي يا باطني است ، نيز در 
اوستا مشهود ديده مي شود . و قسمت يشت ها از كتاب اوستا سرشار از اين زيارت باطني به ارواح مطهر يا انسان هاي پاك و آبرومند درگاه خداوند است :  « فروهرهاي نيرومند پاكان را مي ستايم كه آب ها را كه پس از آفرينش ساكن بودند ، روان كردند به سوي سرزمين هاي مزدا آفريده تا خشنود گردانند اهورامزدا وامشاسپندان را » . 
 ( 2 ) و يا در جايي ديگر در يشت ها مي خوانيم : 
 « مي ستايم اَشي وَنگوهي را كه زيبا اندام است و گردونه اش به استواري روان است ، كه بخشنده ثروت و بركت است ، و درمان بخش نيرومند و بسيار هوشمند . از مزداست ، همچنان كه امشاسپندان از اويند . داننده است ، همچون سوشيانت ها ، چون خوب ستايش شود ، به ستايشگر دانايي و شناسندگي بخشد ، خواه اين آيين گزاري از سرزمين هاي دور باشد يا نزديك ، و هر كه بستايد وي را ، چونان است كه مهر را ستوده باشد » . 
 ( 3 ) بنابراين افراد چه دور باشند و چه نزديك ، مي توانند آيين عبادي را انجام دهند كه 
1 . گاثه ها ـ يسنا ـ هات ، 31 ( اوستا ، ص 31 ) . 
2 . اوستا ـ يشت ها ـ كرده ، 14 ـ 16 بخش هفتم ( اوستا ، ص 302 ) . 
3 . همان ، ارت يشت ( اوستا ، ص 324 ) . 

 159 همان تداعي كننده زيارت قلبي است . چون در ادامه مي فرمايد كه زيارت او در واقع همان زيارت مزداست . 
و از اين دست زيارت ها بسيار است كه در جاي جاي اوستا قرار دارد . البته در ادامه يشت ها بندهاي « مهر نيايش » و « ماه نيايش » و . . . هم وجود دارند كه ستايش از آفريده هاي خداوند كريمند و به نظر مي آيد كه اين بندها مربوط به دخل و تصرفات گوناگون در يشت ها و در اوستا است . كه هم همخواني با بندهاي ديگر ندارد و هم در ستايش جمادات و نباتات ، گاه غلو ديده مي شود كه بيشتر مي توان آن را مداخله افكار ميترائيسم در انديشه هاي زرتشت ناميد . در اين بندها رگه هايي از ثنويت هنوز باقي مانده است . 

زيارت در آيين يهود قوم بني اسرائيل علاوه بر اين كه از مزار و مقبره پيامبران خود و كنيسه هاي مقدس زيارت مي كنند ، داراي زيارتنامه ها و سرودهاي مقدسي هستند كه از جانب پيامبران خود به يادگار دارند . مانند سرود موسي در 
تورات و مزاميرهاي حضرت داود و حضرت سليمان و سرودهاي پيامبران بني اسرائيل كه در نوع خود بي نظيرند . زيارت حضرت موسي در كوه نور و ملاقات او با نماد الهي و صحبت كردن با حضرت حق ، خود نمايي از زيارت در اين آيين است . بررسي زيارت در آيين يهود از اين نظر كه دين بسياري از مردم ايران بوده وهست قابل ارزش است . در تورات در سفر خروج زيارت موسي ( عليه السلام )  است كه به نوعي زيارت قلبي با خداي كريم است :  « آن گاه موسي و بني اسرائيل در ستايش خداوند اين سرود را خواندند : 
خداوند را مي سراييم كه شكوهمندانه پيروز شده است
او اسب ها و سواران شان را به دريا افكنده است
خداوند قوت و سرود و نجات من است
او خداي من است ، پس ستايش مي كنم

 160 او خداي نياكان من است ، پس او را تجليل مي نمايم
او جنگاور است و نامش خداوند است 
خداوند لشكر و عرابه هاي فرعون را به دريا سرنگون كرد
مبارزان برگزيده مصر در درياي سرخ غرق شدند
آب هاي دريا آنها را پوشاندند
و آنها مانند سنگ به اعماق دريا فرو رفتند
دست راست تو اي خداوند قدرت عظيمي دارد
به نيروي دستت ، دشمنانت را در هم كوبيدي
با عظمت شكوهت دشمنان را نابود ساختي
آتش خشم تو ، ايشان را همچون كاه سوزانيد . . . » . 
 ( 1 ) در جايي ديگر كه خداوند دستور ساختن قربانگاه مي دهد تا مردم براي زيارت به آن جا بروند و قرباني هاي خود را تقديم خداوند كنند ، آمده است : 
 « قربانگاهي كه براي من مي سازيد بايد از خاك زمين باشد . از گله و رمه خود قرباني هاي سوختني و هداياي سلامتي روي اين قربانگاه قرباني كنيد . در جايي كه من براي عبادت تعيين مي كنم ، قربانگاه بسازيد تا من آمده شما را در آن جا بركت دهم . . . » . 
 ( 2 ) البته اين زيارت و عبادت به اشياء مقدس مثل صندوق عهد ، ميز نان مقدس ، چراغدان با هفت چراغ ، خيمه عبادت و قربانگاه و . . . نيز تعلق مي گيرد كه
 
ابزار مقدسي براي عبادت يهوه يا همان خداي يهود هستند . بنابراين زيارت 
در آيين يهود نيز به صورت حضوري و مشاهده جريان دارد . مثل زيارت از 
هيكل سليمان و كنيسه هاي قديمي و قربانگاه ها و چراغدان هاي عبادت 
و مزار پيامبران شان . و هم زيارت به صورت ارادت قلبي و باطني جريان دارد1 . تورات ، سفر خروج ، فصل 15 ، بند 1 ـ 8 . 
2 . تورات ، سفر خروج ، فصل 20 ، بند 24 . 

 161 كه بهترين نمونه هاي آن سرودهاي حضرات موسي و داود و سليمان در مزامير هستند كه به زبور حضرت داود معروفند . در حالي كه « هفتاد و دو مزمور را
 
حضرت داود نوشته ، دو مزمور را حضرت سليمان ، دوازده مزمور را آساف ، نه مزمور را خاندان قورح و بالأخره يك مزمور را حضرت موسي به رشته تحرير در آورده است » .  ( 1 ) در مزمور سه داود در برابر بد عهدي هاي زمانه و قوم بني اسرائيل چنين مي سرايد : 
 « اي خداوند ، دشمنانم چقدر زياد شده اند ، بسياري بر ضد من بر مي خيزند
بسياري مي گويند كه خدا به داد من نخواهد رسيد
اما اي خداوند ، تو سپر من هستي
و از هر سو مرا محافظت مي نمايي
تو مرا پيروز و سربلند مي سازي
و شهامت مرا به من باز مي گرداني
به سوي خداوند فرياد بر مي آورم و او از كوه مقدس خود مرا اجابت مي كند
با خيال آسوده به خواب مي روم و از خواب بيدار مي شوم ، زيرا خداوند از من مراقبت مي نمايد
از هزاران دشمني كه مرا از هر سو احاطه كرده اند ترسي ندارم . . . » . 
 ( 2 ) بنابراين در آيين يهود ، زيارت ريشه اي استوار دارد و درخت تناور اعتقادات آنها را تشكيل مي دهد . امروزه هم صهيونيست ها در اسرائيل تمام هدف شان ساخت و احياي مجدد هيكل سليمان در جنب يا در جايگاه مسجد الاقصي براي جلب تمام يهوديان و زيارت از آن مكان مقدس است ، تا بدين وسيله و با عوام فريبي از اعتقادات مردم يهود سوء استفاده كرده و مهاجرت يهوديان را روز افزون كنند . 
1 . كتاب مقدس ، مزامير ، توضيحات ابتداي كتاب . 
2 . كتاب مقدس ، مزامير ، زمور 3 . 
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زيارت در آيين مسيحيت آيين مسيحيت يكي از اديان مردم ايران در قبل از اسلام بوده وهست . در اين دين نماد اصلي پرستش بر پايه زيارت است . زيارت از كليسا و پاپ و اسقف ها و همچنين زيارت خواندن براي مسيح و پاپ هاي شهيد و ارواح مطهر از آداب عبادي اين دين به شمار مي رود . زيارت با هر دو تعريف كاربردي آن ، يعني زيارت قلبي و باطني و مشاهده كردن مكان هاي مقدس در آيين مسيح جريان دارد . چنان كه در 
انجيل متي از زبان عيسي آمده است :  « اي تمامي كساني كه زير يوغ سنگين ، زحمت مي كشيد ، نزد من آييد و من به شما آرامش خواهم داد ، يوغ مرا به دوش بكشيد و بگذاريد من شما را تعليم دهم ، چون من مهربان و فروتن هستم . . . » . 
 ( 1 ) در واقع زيارت يا نوعي عبادت قلبي در دين مسيح مستقيماً به خود مسيح و مادر او بر مي گردد . در واقع هر چه در مورد مسيح باشد عبادت است و هرچه در مورد مادر مسيح و حواريون و استمداد ياري از ارواح مطهر شهدا و قديسان دين مسيح باشد ، زيارت است . چه اين زيارت با حضور بر مقبره شهداي دين باشد ، كه زيارت شهودي و حضوري است ، و چه زيارت باطني و قلبي باشد . در هر صورت زيارت زير بنايي ترين تفكر دين مسيح است و حتي ابزار وجودي ارتباط با خود مسيحي كه در باورشان خداي بزرگ آسمان ها هست و داراي اقانيم سه گانه است ، با زيارت آغاز مي شود . چنان كه در مكاشفه يوحنا در مورد پيام مسيح با كليساها به عنوان مجمع زيارت مسيحيان آمده است : 
 « هر كه پيروز شود ، او را در خانه خود ستوني محكم خواهم ساخت تا همواره در حضور خدا باشد و ديگر هرگز بيرون نرود . نام خداي خود را نيز بر او خواهم نهاد تا 
1 . انجيل متي ، باب 11 ، بند 28 . 

 163 متعلق به شهر خدايم يعني اورشليم جديد گردد كه از آسمان از جانب خدايم مي آيد . همچنين نام جديد خود را بر او خواهم نهاد . هر كه اين را مي شنود ، خوب توجه كند كه روح خدا به كليساها چه مي گويد » . 
 ( 1 ) از اين رو كليساها ركن ركين زيارتگاه هاي مردم و محل عبادت خداوندند . از طرفي ديگر كليساهاي قديس شامل كليساهاي قديمي از اعتبار ويژه اي برخوردارند و كليساي واتيكان هر ساله محل زيارت ده ها ميليون مسيحي است كه از سراسر دنيا براي زيارت كليساهاي قديمي و متعدد اين شبه كشور ديني موجود در كشور ايتاليا مسافرت مي كنند و يا براي حضور در عشاي رباني و مراسم هاي ديني مسيحيان با حضور پاپ شركت مي كنند . مسيحيان ايران نيز همان رسم و رسوم مسيحيان ديگر جهان را بر اساس فرق شان كه ارتودكس يا كاتوليك ويا پروتستان و . . . باشند انجام مي دهند ؛ با اين تفاوت كه برخي از مسيحيان كشورمان بر اساس نذرها و نيازهاي خود در روزهاي عاشورا براي حضرت عباس و امام حسين
 ( عليهما السلام )  نذر مي كنند و زيارت مي خوانند ، بدون اين كه از دين خود خارج شده باشند . اين كار تنها نشانه ارادت قلبي شان است و يا حاجاتي كه با نام اين عزيزان دريافت كرده اند كه در نوع خود بي نظير است . نمونه ارادت قلبي مسيحيان به آداب و سنن مسلمانان را در لبنان هم مي توان به عينه ديد البته قرآن كريم هم مسيحيان را بهترين دوستان مسلمانان معرفي مي نمايد كه در دل شان به مسلمانان نزديكند . 
 ( 2 )  حال شايد به دلايل سياسي وساير مؤلفه هاي اجتماعي و ديني در ظاهر نشان ندهند . ارادت قلبي بالاتر از اين كه جرج جرداق 1 . انجيل ، مكاشفه يوحنا ، باب 3 ، بند 12 . 
2 . ر . ك : آيه 82 سوره مائده كه مي فرمايد : « به طور مسلّم ، دشمن ترين مردم نسبت به مؤمنان را يهود و مشركان خواهي يافت و نزديك ترين دوستان به مؤمنان را كساني مي يابي كه مي گويند : « ما نصارا هستيم » اين به خاطر اين است كه در ميان آنها ، افرادي عالم و تارك دنيا هستند ، و آنها تكبر نميورزند » . 

 164 مسيحي لبناني بالغ بر چهارصد بار 
نهج البلاغه را خوانده و يكي از حافظان آن است . 
زيارت در آرا و افكار مانيماني بعد از اين كه دين مسيح در درگيري هاي ميان روميان و كشت و كشتارهاي پراكنده مؤمنان نجات يافت و آخرين قيصر روم علناً كيش مسيحيت را پذيرفت ، كم كم جايگاه مسيحيت تقويت شد و كار به جايي رسيد كه مسيحيت ابزاري براي نيل به اهداف پادشاهان شد كه به غلط به حكومت كليسا و تفتيش عقايد در تاريخ معروف شد ؛ چون كليسا نبود كه حكومت مي كرد . همان روميان با نرمش در مقابل دين مسيحيت و آميخته كردن آن با انواع خدايان خود مسيحيت را پذيرفتند . چنان كه ساليان درازي مسيح را اوزيريس يعني همان خداي رم باستان كه براي نجات بشر خود را فدا مي كرد مي ناميدند . اتفاقاً تفتيش عقايد و كشتارها براي كفار نبود ، بلكه مؤمنان حقيقي مسيح
 ( عليه السلام )  را مي گرفتند و مي كشتند ، تا يكتاپرستي براي هميشه از اين دين رخت بندد . با وجود چند قرن كشتار و از بين بردن مؤمنان حقيقي ، اكنون بالغ بر پنجاه هزار نفر مسيحي در كشورهاي پرتقال و اسپانيا و اندكي به صورت پراكنده در ساير كشورهاي دنيا زندگي مي كنند كه به خداي يگانه اعتقاد كامل دارند و مسيح را جلوه و نشانه عظمت خدا مي دانند ، نه خود خدا . البته از طرف كليساي واتيكان مورد نفرت قرار داشته و مطرودند ، ولي مؤمنان حقيقي هستند كه معجزه فاطيما كه در اوايل قرن بيستم در محلي كه بعدها فاطيما ناميده مي شود ، اتفاق افتاد و مردم آن ديار براي هميشه بسياري از اعتقادات گذشته را كنار گذاشته و اندك رابطه اي كه با كليساي كاتوليك واتيكان داشتند بهم زدند و براي خود به صورت مستقل عبادت مي كنند . آنها به شدت در اقليتند و از بسياري از مواهب اجتماعي محروم هستند . ماني در زماني متولد شد كه امپراطوري روم توانسته بود دين مسيح را با تخريب بسيار به دين رسمي خود تبديل كند و در اين راه مخالفان حقيقي كه همان مؤمنان به مسيح بودند را به وحشيانه ترين روش به مجازات برساند . بنابراين مسيحيت دين 

 165 سياسي و ابزار توسعه امپراطوري رم قرار گرفت و تنها نامش به امپراطوري رم مقدس تغيير كرد كه بعدها انشعابات گسترده اي پيدا نمود و القاب و عناوين مختلفي را از آن خود كرد . ماني در ايران متوجه شد كه دين زرتشت مورد بازيچه پادشاهان ساساني قرار گرفته و از طرفي ديگر گرايش مردم ايران به سمت اديان بودايي و يهودي و مسيحي ، روز به روز بيشتر مي شود . پس با مطالعه بسيار زياد بر اديان مختلف ، روش جديدي را بنيان نهاد كه بر اساس محور ثنويت يعني خداي خير و خداي شر صدق مي كرد . او توانست در كوتاه ترين زمان طرفداران زيادي را جذب كند . جذبه ماني كه هنرمندي تمام عيار بود و با ذوق بليغ خود سخن مي گفت ، سبب وحشت دربار و موبدان شد كه البته مرگ او نتوانست از تعداد پيروان او بكاهد . 
امروزه اگر چه دين ماني به نام ماني وجود ندارد ، ولي بسياري از فرق ثنويت هندو و چيني را مي توان وارثان پيچ و تاب خورده دين ماني ناميد كه هنوز هم در ميان مردم رواج دارند . در آيين ماني زيارت از مكان هاي مقدس مورد تأييد است . و زيارت قلبي كه همان عبادتنامه خواندن و يا زيارتنامه خواندن با تصور حضور باطني است نيز جريان دارد . مطالعه بيشتر افكار و آراي ماني با پيدا نمودن بسياري از كتب او در غارهاي چين ادامه دارد . قتل ماني به دستور مستقيم بهرام نوه شاپورساساني ، در سال 277 ميلادي بوده و او داراي كتاب هاي زيادي از جمله : 1 . 
شاپورگان ، 2 . انجيل زنده ، 3 . گنجينه زندگي ، 4 . پراگماتيا ( يا همان كتاب اعمال ) ، 5 . كتاب رازها ، 6 . كتاب ديوها و . . . . بود ، كه امروزه تعدادي از اين كتب پيدا شده و در حال بررسي اند .  ( 1 ) 
زيارت در آرا و افكار مزدك مزدك به تمام معني يك دان كيشوت ايراني بود كه براي نجات مردم قيام كرد . مشكلات مردم ايران سبب شد تا تاريخ مردي با نام مزدك را بپروراند كه با ديدگاهي 
1 . ر . ك : تاريخ اديان ، جان بي ناث ؛ تاريخ اديان ، عبدالله مبلغي آباداني . 

 166 آنارشيستي و ضد حكومتي براي غلبه بر بحران زندگي حياتي مردم حركتي را آغاز كند . در مورد دين و آرا و تفكرات مزدك حرف هاي متناقض زياد است . ولي او از طرفداران ماني بوده و بسياري از آداب او را در دين خود گنجانده بود . كشتار شديد مزدك و يارانش سبب شد كه مزدك و آيينش براي هميشه ابتر بماند و آنچه كه در مورد آيين او توسط مورخان بيان شده است ، فقط در حد اما و اگر و شايد و احتمالاً مي باشد . در واقع مزدك نتوانست مثل ماني به تبليغ رسالت خود بپردازد . مثل او داراي مطالعه و قريحه خوش نبود . بيشتر يك طغيانگر و يك آشوبگر براي نجات مردم بود . كه گاه دچار افراط ، يا تفريط در فرمان هايش نيز مي شد . كه از جمله فرامين او حتي تقسيم زنان بود . و شرايط زمانه مجال ارائه آثار و افكار او را فراهم نساخت . مزدك در سال هاي حدود 300 ميلادي قيام خود را آغاز نمود و چند سال بعد به دستور مستقيم انوشيروان ، او و تمام يارانش يك جا قتل عام شدند . باقي ياران مزدك نيز از اعتقادات خود توبه كردند و به زرتشت ايمان مجدد آورند و از مرگ نجات يافتند . 
 ( 1 ) 
زيارت در آرا و افكار بوداآيين بودا در قسمتي از كشور ايران باستان شامل هند و پاكستان و افغانستان كه در ايران قديم جزو قلمرو ايران محسوب مي شدند ، جريان داشته و دارد . در آيين بودا زيارت از مجسمه هاي بودا عبادت تلقي مي شود . علاوه بر اين كه از تمامي مكان هاي مقدس ، مثل معبد زيارت به عمل مي آيد . زيارت با حضور قلبي هم با استفاده از نيايش هاي موجود در كتاب هاي منشعب شده از دين بودا جريان دارد . بودا پادشاه زاده اي نجيب بود كه بالغ بر سي سال از عمر خود را در رياضت به سر برد و با ارائه يك متد و روش نيك ، ديني جديد را پايه گذاري نمود . البته بسياري از مواردي 
1 . همان . 

 167 كه به بودا نسبت داده مي شود ، خرافاتي بيش نبود كه اكنون هم جريان دارد ، مثل
 
معجزاتي كه به او نسبت مي دهند و نحوه تولد اساطير گونه او كه چگونه بود و چه اتفاقي افتاد . در دين بودا مظاهر يكتاپرستي بيشتر به چشم مي خورد . هر چند خرافات و دستبردهاي گوناگون اين آموزه ها را به شدت آلوده كرده ، ولي با شعارهاي زيبايي كه دارد و بي آلايشي و صميميتِ زاهدانه اي كه در اين دين جريان دارد ، هنوز هم بسياري از مردم دنيا را به سمت خود مي كشاند . امروزه يكي از بزرگ ترين مشكلات كليساهاي جهان ، به خصوص واتيكان ، گرايش بيش از حد جوانان به آيين بودا و اسلام است . 
بررسي زيارت در قرآندر قرآن زيارت خانه خدا به عنوان يكي از فضايل معنوي و ديني بيان شده و سوره اي از قرآن هم نام حج را به خود گرفته است . اين خود نشان دهنده جايگاه معنوي زيارت در ساختار دين مبين اسلام است . در واقع اسلام با اصلاح خرافات از آيين زيارت در طول تاريخ ، مردم را به سمت پاكي و روشنايي سوق مي دهد . كسي كه به زيارت مكه مي رود ، در حقيقت به زيارت خدا مي رود و براي اين كار بايد تمام پل هاي مادي اطراف خود را بشكند . زاير خدانه خدا از همه حلاليت مي طلبد و با عزمي راسخ قدم در وادي عشق مي گذارد . در طواف خانه دوست مي چرخد تا هرچه كه از خود دارد دور كند و از من به ما برسد . سپس در آخرين مرحله از پرستش خدا نفس خود را به قربانگاه منا مي برد تا با قرباني كردن ، ارادت قلبي خود را نشان دهد و با تراشيدن موهاي خود ، آخرين حلقه زيبايي هاي مادي را از خود دور كند . او به زيارت عشق رفته و پاك است ، آن چنان كه فرزند از مادر زاده شده است . از آن پس بايد مراقب احوال و نفوس خود باشد . 
در 
الميزان ذيل آيه شريفه : ( قَالَ الَّذِينَ غَلَبُواْ عَلَي أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا )  ( 1 )  آمده 1 . سوره كهف ، آيه 21 . 

 168 است : از اين آيه شريفه استفاده مي شود كه محل دفن افراد مؤمن و موحّد را مي توان زيارت نمود و بلكه نزد قبر آنان مسجد بنا كرد و ذكر خداي متعال در آن جا نمود . و در حديث آمده كه افرادي پيشنهاد ساختن مسجد بر قبر اصحاب كهف را ذكر كردند همه آنان موحّد بودند ، همان گونه كه علامه طباطبايي نيز فرموده است . 
 ( 1 ) طبق آيه شريفه قرآن مردم موحد خواستند تا در محل غار اصحاب كهف مسجد و جايگاه عبادتي بسازند و ضمن زيارت از قبور متبركه به عبادت خداوند بپردازند . 
در قرآن نيز بارها دعاهاي قلبي و باطني به قرب الي الله يافت مي شود كه از زبان و بيان پيامبران و اولياي الهي نقل شده است . ولي بزرگ ترين مؤلفه زيارت همان حج است كه خداوند در قرآن مي فرمايد : ( وَإِذْ بَوَّأْنَا لاِِبْرَ هِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لاَّ تُشْرِكْ بِي شَيْـًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّـآ
لـِفِينَ وَالْقَآلـِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ) ؛  ( 2 )  زماني را كه جاي خانه را براي ابراهيم آماده ساختيم چيزي را همتاي من قرار مده ، و خانه ام را براي طواف كنندگان و قيام كنندگان و ركوع كنندگان و سجودكنندگان پاك ساز . و در ادامه مي فرمايد مردم را براي زيارت خانه من دعوت كن : ( وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَي كُلِّ ضَامِر يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجّ عَمِيق ) ؛ 
 ( 3 )  و مردم را دعوت عمومي به حج كن ، تا پياده و سواره بر مركب هاي لاغر از هر راه دوري به سوي تو بيايند . مردم براي زيارت خانه خدا بروند تا در اين راه انفاق كنند و به يتيمان و مسكينان برسند و آلودگي هاي شان را پاك كنند و دور خانه خدا بچرخند . ( براي زيارت طواف كنند ) . 
 ( ثُمَّ لْيَقْضُوا
ْ تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُواْ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) ؛  ( 4 )  سپس بايد آلودگي هايشان را برطرف سازند ؛ وبه نذرهاي خود وفا كنند ؛ و بر گرد خانه گرامي كعبه ، طواف نمايند . 1 . ر . ك : الميزان ، ج 13 ، ص 30 . 
2 . سوره حج ، آيه 26 . 
3 . همان ، آيه 27 . 
4 . همان ، آيه 29 . 

 169 البته حج از شعاير الهي است و جزء پايه هاي نمادين و عبادي دين اسلام است كه بايد پاس داشته شود : 
 ( وَمَن يُعَظِّمْ شَعَـ
لـِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَي الْقُلُوبِ ) ؛  ( 1 )  و هر كس شعاير الهي را بزرگ دارد ، اين كار نشانه تقواي دل هاست . و البته خداوند براي هر قوم قربانگاه هايي براي عبادت و قرباني نمودن نفس مكاره قرار داده است . و براي مسلمين همان جايگاه نمادين و مقدس قرباني نمودن اسماعيل در كوه مني است كه خداوند آن را مكاني زيارتي معرفي مي نمايد : 
 ( وَلِكُلِّ أُمَّة جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُوا
ْ اسْمَ اللَّهِ عَلَي مَا رَزَقَهُم مِّنم بَهِيمَةِ الاَْنْعَـمِ فَإِلَـهُكُمْ إِلَـهٌ وَحِدٌ فَلَهُو أَسْلِمُواْ وَ بَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ) ؛  ( 2 )  براي هر امتي قربانگاهي قرار داديم ، تا ( هنگام قرباني ) نام خدا را بر چهارپاياني كه به آنان روزي داده ايم ببرند ، و خداي شما معبود واحدي است ؛ در برابر او تسليم شويد و بشارت ده متواضعان و تسليم شوندگان را . در جاي جاي قرآن كريم علاوه بر زيارت عظيم كعبه و مسجد الحرام ، براي عبادت معنوي حج ، نكاتي وجود دارد كه در مورد آداب زيارت است . از جمله اين كه به هر جا مي رويد ابتدا در بزنيد . در زدن يا دق الباب كردن تنها يك امر اخلاقي نيست ، بلكه يكي از مصاديق آن آداب زيارت افراد مختلف و به خصوص افراد كريم و بزرگ روزگار است و اين كه در هر جايي كه مي رويد نمايانگر اخلاق نيكو باشيد . 



زيارت در حديثدر روايات نيز جايگاه خاصي براي زيارت در نظر گرفته شده است . حديث مشهور امام حسن عسكري
 ( عليه السلام )  در مورد امامزاده عبدالعظيم حسني ( عليه السلام )  مشهور و متواتر 
است كه : « من زار عبدالعظيم بري كمن زار حسين بكربلاء » ؛ كسي كه در ري مزار 
امامزاده عبدالعظيم حسني را زيارت كند ، مانند آن است كه حسين7 را در كربلا زيارت كرده باشد » . 1 . همان ، آيه 32 . 
2 . همان ، آيه 34 . 

 170 امام رضا
 ( عليه السلام )  درباره زيارت خواهر بزرگوارشان فرمود : « من زارها فله الجنلة » ؛  ( 1 ) كسي كه حضرت فاطمه معصومه را زيارت كند پاداش او بهشت است . همچنين از امام رضا
 ( عليه السلام )  نقل شده است : « هر كس نتواند به زيارت من بيايد ، برادرم را در ري يا خواهرم را در قم زيارت كند كه ثواب زيارت مرا در مي يابد » .  ( 2 ) از امام صادق
 ( عليه السلام )  نيز روايت شده است : « ألا إنَّ حرمي و حرم ولدي بعدي قم » ؛  ( 3 )  آگاه باشيد كه حرم من و حرم فرزندان بعد از من ، قم است . همچنين امام جواد
 ( عليه السلام )  در مورد زيارت قبر عمه مكرمه خود مي فرمايد : « من زار قبر عمّتي بقم فله الجنة » ؛  ( 4 )  كسي كه عمّه ام را در قم زيارت كند ، پاداش او بهشت است . اصولا زيارت از قبور در مذهب تشيع يكي از موهبات خداوند است ، چون مي تواند سبب رهايي بسياري از بندهاي شيطاني شود و از نظر روان شناسي هم اين مسأله صدق مي كند . 
ابان بن تغلب از امام صادق
 ( عليه السلام )  نقل كرده است : « كانت فاطمة بنت رسول الله ( صلّي الله عليه وآله )  تزور قبر حمزة بن عبد المطلب كلّ جمعة و علّمته بصخرة » ؛  ( 5 )  فاطمه دختر رسول خدا ( صلّي الله عليه وآله )  در هر جمعه اي قبر حمزه را زيارت مي نمود و آن را با سنگي علامت نهاده بود . در بعضي از روايات آمده است كه امام حسين
 ( عليه السلام )  در شام هر جمعه به زيارت قبر امام حسن ( عليه السلام )  مي رفت . چنانكه بعد از شهادت امام حسين ( عليه السلام )  اسراي كربلا بعد از آزادي از شام به زيارت قبور مطهّر آمدند و يا زيارت تاريخي صحابي بزرگ رسول خدا جابر از مزار شهداي كربلا كه مشهور است . در نهج الفصاحه و بحار الأنوار آمده است : « مردي نزد رسول خدا ( صلّي الله عليه وآله )  آمد و از قساوت دل شكايت نمود ، حضرت فرمود : به قبرستان برو و از قيامت عبرت گير » . 1 . عيون أخبار الرضا
 ( عليه السلام )  ، ص 234 . 2 . همان . 
3 . همان ؛ بحار الأنوار ، ج 6 ص ، 31 . 
4 . بحار الأنوار ، ج 48 ، ص 307 . 
5 . الجامع لاحكام القرآن ، ج10 ، ص381 ؛ تفسير منير ، ج 15 ، ص 251 . 

 171 بنابراين زيارت قبور عادي مسلمين هم ثواب دارد . علاوه بر اين كه تأثير معنوي و رواني زيارت از قبرستان بسيار بر شخص زاير اثر مي گذارد و اگر ضميرها آماده باشد زاير براي هميشه آگاه شده و ترك گناه مي كند . 
رسول خدا
 ( صلّي الله عليه وآله )  در حديثي ، اهميت زيارت مزار خود را پس از رحلتشان چنين بيان مي نمايد : « مَنْ زارني بَعدَ وفاتي فكأنّما زارني في حياتي » ؛  ( 1 )  هركس پس از وفاتم مرا زيارت كند ، گويا در زمان حياتم مرا زيارت كرده است . و در جايي ديگر فرمود : « مَنْ وَجَدَ سعةً ولم يَفد إليّ فقد جفاني » ؛ 
 ( 2 )  هر كس توانايي مالي داشته باشد و به زيارت من نيايد به من جفا نموده است . عظمت و جايگاه زيارت تنها منوط به روايات شيعه نيست . بلكه در روايات و مستندات اهل سنت مانند 
صحيح بخاري و صحيح مسلم نيز جريان دارد . منتها افكار وهابي ها بزرگ ترين مانع تفهيم اين مسأله است ، به طوري كه برخي از علماي اهل سنت به خود جرأت نمي دهند در اين مبحث سخن بگويند . چون به حد زياد تبليغ منفي وهابيت بر اين مسأله سيطره يافته است . ولي علماي گذشته اهل سنت متفق القول زيارت از قبور و قبرستان ها را داراي ثواب دانسته و اقدام آن را مقدم و برتر از ترك آن معرفي نموده اند . در سنن ابو داود و شرح صحيح مسلم هم زيارت از قبور مسلمين داراي ثواب دانسته شده و زيارت قبر پيامبر را ثوابي بزرگ مي دانند . تنها مسح و بوسيدن و سجده بر ديوارها و ضريح قبر پيامبر را جايز نمي دانند .  ( 3 ) بنابراين علما و دانشمندان تمامي مذاهب اسلامي زيارت را متفق القول قبول دارند ، ولي نمود عيني زيارت در انديشه هاي اماميه بيشتر است و آثار و مكارمي را كه بر آن در نظر گرفته اند نيز در احاديث شيعه بيشتر به چشم مي خورد . 
1 . احياء علوم الدين ، ج 1 ، ص 81 . 
2 . همان . 
3 . براي گسترده تر نشدن مبحث وخارج نشدن از موضوع اصلي به همين درجه از ايجاز كفايت شده است . و پژوهشگران مي توانند به كتاب هاي صحيح سنن مصطفي نوشته ابوداود و صحيح بخاري و صحيح مسلم و شرح صحيح مسلم نوشته نووي و احياء علوم الدين غزالي و . . . . مراجعه نمايند . 
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بررسي زيارت در ايران بعد از اسلام مردم ايران بعد از اين كه به دين اسلام گرويدند ، بلافاصله برخي از احكامي را پذيرفتند كه براي سردمداران روزگار مناسب نبود . از جمله بسياري از مردم ايران در شمال كشور بعد از قيل و قال اندكي كه زيديان كردند و با حضور سادات امامي مذهب اولين پايه هاي حكومت مستقل را در گيل و ديلم و تا دارالمرز چالوس گستراندند . در اين حكومت كه به مدت چند قرن توسط سادات كياييان كه همگي از فرزندان امام موسي كاظم
 ( عليه السلام )  بودند فرهنگ تشيع به آساني جا گرفت و محل رفت و آمد دانشمندان بزرگ علوي شد . به گونه اي كه ري از بزرگ ترين خاستگاه هاي اجتماعي علوي گرديد . بنابراين فرهنگ شيعي از گيل و ديلم و از مركز فرهنگي شان يعني شهر ري به اقصا نقاط ايران صادر مي شد . از طرف ديگر مردم ايران به تدريج اسلام را پذيرفتند ، آنها در افكارشان ، حتي زماني كه اكثريت مردم ايران مذهب تسنن را پذيرفته بودند ، باز هم دوستدار خاندان نبوت بودند . بسياري از دانشمندان با وجود اين كه اهل سنت بودند در عقايدشان نسبت به فقه جعفري و نسبت به ارادت قلبي به ائمه در جهان معروف شدند . اين به مذاق حكومت عباسي بغداد خوش نبود . بنابراين ايران عزيز هميشه درگير حوادث خونين بود و ايرانيان هم به هيچ وجه اهل باج دادن به خلفاي عباسي نبودند . به همين دليل تركان اهل سنت همواره مورد قبول دستگاه عباسي قرار مي گرفتند ، حتي اگر آدم كُش شيادي چون محمود غزنوي باشد كه افتخارش بريدن بيش از حد سرهاي علويان و يا به قول خودش رافضيان است . 
ايرانيان به لطف خداوند و علي رغم ميل باطني خليفه عباسي ميزبان ميهمان عزيزي بزرگوار و نور چشم رسول خدا
 ( صلّي الله عليه وآله )  و امير المؤمنين ( عليه السلام ) و فاطمه زهرا ( عليها السلام ) شدند . و او امام هشتم شيعيان عالم ، حضرت امام رضا ( عليه السلام )  است . مصادف با حضور امام رضا ( عليه السلام ) در ايران و به علت تنگناي زندگي در مدينه و مكه و بصره و بغداد ، شيعيان و 
 173 سادات علوي كه شامل برادران و خواهران و پسر عموهاي امام
 ( عليه السلام ) بودند ، به ايران 
آمدند و به دلايلي مورد يورش دشمنان قرار گرفتند و بيشترشان شهيد شدند . و برخي هم به شمال ايران كه خاستگاه قيام شيعيان بود ، رفتند تا نهضتي آزادانه و شيعي را تشكيل دهند . يكي از اين مردان خدا امامزاده حسن اطروش است ( كه زيديان او را امام خود مي دانند ولي او در آثار مكتوب و در اشعارش ارادت خود را به ائمه ثابت مي كند و علناً مي سرايد كه امامي مذهب است و به آن مفتخر است ) او كه از نوادگان امام زين العابدين ( عليه السلام ) است ، مزارش به نام امامزاده عبدالله در آمل محل زيارت عاشقان است . عظمت وي به حدي بود كه به شواهد اسناد تاريخي ، در يك روز بالغ بر چهار هزار نفر از اديان قبلي خود كه شامل يهوديت و زرتشتي و . . . بودند ، به اسلام گرويدند .  ( 1 ) به علت درگيري هاي بي شماري كه سادات علوي با ايادي دست نشانده قدرت حاكم و دستگاه عباسي در ايران داشتند ، بسياري از امامزاده ها شهيد شدند و بسياري ديگر به سبب بيماري و حزن و اندوه فراوان وفات نمودند كه در اقصي نقاط ايران مدفون شدند . بسياري از اين امامزاده ها داراي نشان هستند و بسياري ديگر براي هميشه مزارشان مانند مزار مادرشان حضرت زهراي مرضيه ناپيدا ماند . و هنوز هم كسي نمي داند كه در كجاي ايران چه تعداد مقبره قرار دارد . تنها رد پاي تاريخي است كه مسير حركت و انتهاي حركت را نشان مي دهد و مي شود حدس زد كه در آن حدود و در آن بلد يا شهر يا روستا مزار مطهر فلان امامزاده مدفون است . اما ساير مزارها و زيارتگاه ها كه داراي نشانند و امروزه به عنوان زيارتگاه محل آمد و شد عاشقان به خاندان عصمت و طهارت هستند و از دير باز مورد زيارت سيل عاشقان قرار گرفته اند ، اكنون هم مورد زيارت مردم ايران قرار مي گيرند . 
1 . ر . ك : پيشينه تاريخي لاهيجان ، محمد علي و زين العابدين قرباني . 
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پايان سخن زيارت و فرهنگ زيارت در تمام اديان آسماني و زميني وجود دارد . همچنين عقلا و علماي تمامي مذاهب اسلامي زيارت را تأييد مي كنند . حال ممكن است اين فرهنگ در ميان برخي از عوام شيعه گاهي همراه با خرافات باشد و يا از طرف عوام اهل سنت شرك و گناه محسوب شود . ولي وقتي كه خداوند كريم خانه خود را مكاني براي زيارت مردم معرفي مي كند . و از طرفي ديگر رسول خدا
 ( صلّي الله عليه وآله )  در احاديثي مستند و متواتر بيان مي فرمايد كه هر كسي به زيارت من بيايد شبيه آن است كه در زنده بودن من مرا ديده است و يا كسي كه به ديدن من بيايد و مزارم را زيارت نكند به من ظلم نموده است ، خود به خود اين تلقي را ايجاد مي كند كه خداوند كريم به اين وسيله از مردم مي خواهد كه ضمن طواف خانه خود و زيارت مسجد الحرام ، به مزار شهدا و مرقد مطهر رسول خدا ( صلّي الله عليه وآله )  نيز بروند . چون بارها در قرآن آمده است كه شهدا زنده اند و روزي داده مي شوند . از طرف ديگر ارواح مطهر انسان هاي پاك قدرت فراواني در دربار الهي دارند و مي توانند شفاعت و شفاي بيماران را از حضرت حق دريافت نموده و عيناً به اذن خداوند كريم و با حمايت روح مطهر انسان مستأصل و بيمار را نجات دهند . و اين همه نشانه قدرت ارواح ملكوتي است ، كه جزء مقربان درگاه الهي و از دوستان حضرت حقند . بنابراين زيارت از مكان هاي زيارتي كريم و كريمه بيش از همه سبب جلاي روحي و معنوي افراد مي شود . در بسياري از موارد هم مردم به اذن خدا خواسته هاي خود را از توجه و توسل به آن آبرودار درگاه الهي به دست مي آورند . اين مسأله مخصوص مسلمانان نيست كه عده اي بخواهند آن را خرافات بدانند . امروزه در بسياري از كليساها نجات مردم از ارواح خبيث انجام مي شود و در مورد شفاي بيماران لاعلاج هم تلاش هايي انجام شده و مي شود . اما مطمئناً جايگاهي كه مردم مسلمان و مذهب شيعه نسبت به ائمه دارد تا آنها كه به واسطه كشيش يا اسقف با 

 175 مسيح مقدس ارتباط برقرار مي كنند ، تفاوت شان از زمين تا آسمان است . 
بنابراين فرهنگ زيارت امري پذيرفتني و قابل قبول است و از نظر علم روان شناسي و متافيزيك و روح شناسي اين مسأله مورد تأييد است . چون خود به خود آرامشي به انسان مي دهد كه او را در برابر سختي ها صبور نگه مي دارد . در آيين ها و اديان آسماني و زميني هم اين رسومات پذيرفتني هستند و اسلام يكي از شعاير دين را زيارت خانه خدا معرفي مي نمايد . از طرفي در احاديث هم به شدت اين مسأله مورد حمايت قرار دارد ، تا آن جا كه ابعادي از مباحث اخلاقي ما را نيز به خود اختصاص داده است . اكنون بايد ديد مسأله مهم در اين باره چيست ؟ چه چيزي در اين ميان حلقه مفقوده است ؟ و چه كساني متولي برخورد با آن هستند ؟ 
حقيقت اين است كه بزرگ ترين مسأله آسيب پذيري فرهنگ زيارت و زيارت به معني عام كه گاه حتي عزاداري ها و ساير آداب و سنن را نيز در بر مي گيرد . ( چون عزاداري ها به قصد قلبي زيارت انجام مي شود و به نوعي زيارت باطني محسوب مي گردد ) . وجود خرافات و خرافه پذيري در برخي آيين هاي مذهبي است كه بايد هر چه زودتر حد و مرز زيارت و خرافه توسط مسئولين امر روشن شود و از طريق رسانه ها به سمع و نظر مردم عزيز ايران برسد . چون به اين واسطه جلوي بسياري از موج حملات خرافه پذيري كه از طرف فركانس هاي غربي به سمت مردم ايران نازل مي شوند خنثي مي شود و مردم هم به خواسته قلبي خود نزديك تر مي گردند و جوانان پرسشگر هم جواب سؤالات شان را دريافت مي كنند . 
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5
زيارات و نيايش ها در متون مقدس 
دكتر مرتضي بدخشان 


چكيدهخداجويي و ارتباط با خدا همواره از دغدغه هاي مهم بشر در طول تاريخ بوده است . راه هاي رسيدن به خدا در زمان ها و مكان هاي گوناگون ، شكل ها و نيز قالب هاي خاصي داشته است . از جمله نمادهاي ارتباط با خدا نيايش و نماز و زيارت بوده است كه از مشتركات تمام اديان الهي به شمار مي رفته است . در متون مقدس ، دعا و نماز و زيارت چه به صورت انفرادي و چه به صورت جمعي ، جزء ضروريات دين محسوب مي شده است . نويسنده در اين نوشتار به بررسي آيين ها و نيايش ها و زيارات قبور و نذورات در متون مقدس پرداخته و خاطرنشان كرده است كه مقصود از متون مقدس ، كتب عهد عتيق و نيز كتب عهد جديد مي باشد كه هر كدام شامل چندين رساله و كتاب و صحيفه است . 

كليدواژه ها :  دعا ، زيارت ، آيين ها ، متون مقدس ، تورات ، انجيل ، اپوكريفا . 


تعاريف1 . هيكل : معبد يهوديان در اورشليم كه بناي آن به دست حضرت سليمان آغاز و به دست حضرت داود به اتمام رسيد . 
2 . مذبح : محلي بود براي قرباني كردن حيوانات كه گاهي انسان ها را نيز در آن قرباني مي كردند . 
3 . تابوت مقدس ، تابوت عهد ، تابوت شهادت : صندوقي بود كه حضرت موسي به امر حق تعالي از چوب شطيم ساخت . و حقّه مَنّ ( نان آسماني ) و عصاي هارون را كه 

 180 شكوفه نموده بود و دو لوح عهد كه احكام بر آنها مكتوب بود ، در كنار كتاب تورات داخل آن گذاشته بودند . ( حقّه مَنّ و عصاي هارون در زمان سليمان در آن نبود ) . 



مقدّمهخداوند پس از خلقت حضرت آدم و حوا جايگاه آنان را باغ عدن قرار داد و آن را برايشان پربركت ساخت . آنها را نسبت به حسادت ها و شرارت هاي شيطان آگاه كرد . اما آنها فريب خوردند و از باغ رانده شدند . آدم و همسرش از عملي كه مرتكب شده بودند توبه كردند و خداوند توبه آنها را پذيرفت ، زيرا كه او توبه پذير مهربان است . 
 ( 1 ) اما به سبب اين غفلت ، آنها را به روي خاك فرستاد تا در آن جا توالد و تناسل كنند و براي اين كه نسل او نيز مورد آزمايش قرار گيرد ، براي هدايت آنان پيامبراني را فرستاد تا احكام الهي را بر آنها بيان كنند و آنها را از طغيان و سركشي بازدارند . سلسله اين انبيا از حضرت آدم شروع شده و تا حضرت خاتم به پايان رسيده است . 
حس خداجويي و ارتباط داشتن با خداي يكتا همواره در نسل آدم بوده است و انسان پيوسته بازگشت به اصل خود را جستوجو مي كرده است . آنچه باعث فلاح و رستگاري يا ضلالت و عقوبت بشر گرديده ، انتخاب راه درست يا نادرست در اين بازگشت بوده است . از آن پس بعضي راهي را كه انبيا راهنماي آن بوده اند انتخاب و طي كرده اند ، و جماعت كثيري كه هواي نفس بر آنها غلبه داشت ، كالاي دنيا را برگزيدند و راهنمايشان شيطان شد . 
آنچه كه بشر در طول تاريخ به دنبال آن بوده است ، راه هاي رسيدن به خداست كه اين راه ها در زمان ها و در مكان هاي مختلف ، شكل و قالب خاصي داشته است . 
از جمله فرايضي كه ايجاد كننده اين ارتباط بوده و از آدم
 ( عليه السلام )  تا خاتم ( صلّي الله عليه وآله )  اهميت خاص خود را داشته ، راز و نياز با خداوند بوده است كه به شكل هاي مختلفي ، چون دعا و نماز و زيارت و . . . تجلي يافته است . 1 . سوره بقره ، آيه 37 . 

 181 در اين تحقيق به بررسي زيارات ، آيين ها و نيايش ها در متون مقدس پرداخته شده است ، و مقصود از متون مقدس ، كتب 
عهد عتيق و عهد جديد مي باشد . كتب 
عهد عتيق شامل موارد زير مي باشد : اسفار خمسه ، صحيفه يوشع بن نون ، كتاب داوران ، كتاب روت ، كتاب اول سموئيل نبي ، كتاب دوم سموئيل نبي ، كتاب اول پادشاهان ، كتاب دوم پادشاهان ، كتاب اول تواريخ ، كتاب دوم تواريخ ، كتاب عزرا ، كتاب نحميا ، كتاب استر ، كتاب ايوب ، زبور داود ، امثال سليمان ، جامعه سليمان ، غزل غزل هاي سليمان ، صحيفه اشعياء ، صحيفه ارميا ، صحيفه مرائي ارميا ، صحيفه حزقيال ، صحيفه دانيال ، صحيفه هوشع ، صحيفه يوئيل ، صحيفه عاموس ، صحيفه اوبديا ، صحيفه يونس ، صحيفه ميكاه ، صحيفه ناحون ، صحيفه حبقوق ، صحيفه صفنيا ، صحيفه حجي ، صحيفه زكريا و صحيفه ملاكيء . كتب 
عهد جديد شامل موارد زير بوده است : انجيل متي ، انجيل مرقس ، انجيل لوقا ، انجيل يوحنا ، كتاب اعمال رسولان ، رساله هاي پولس رسول ( چهارده رساله ) ، رساله يعقوب ، رساله اول بطرس ، رساله دوم بطرس ، رساله اول يوحنا ، رساله دوم يوحنا ، رساله سوم يوحنا ، رساله يهودا و مكاشفه يوحنا . 
دعا و زيارت در متون مقدسدعا به معني صدا زدن و كمك طلبيدن است و دعا له يعني براي او دعا كرد و دعا عليه يعني بر او نفرين كرد . 
 ( 1 )  واژه زيارت يعني مَيل . و زاير اسم فاعل است .  ( 2 )  زيارت يك ديدار ارادي و خواست عقلي است كه با علاقه و تمايل همراه است ، نه يك موضوع غير ارادي يا تصادفي . يعني زاير به كسي گفته مي شود كه با عشق و علاقه و ميل و رغبت به زيارت كسي يا محلي برود . پس ديدارهاي تصادفي يا غير ارادي از مقوله اين تعريف خارج است . 1 . المنجد . 
2 . لسان العرب . 

 182 با مروري در زندگي انبياي الهي به روشني پي خواهيم برد كه آن بزرگواران بيش از سايرين ، دعا كرده اند و در استجابت آن اصرار بيشتري ورزيده اند . 
دعا يكي از عوامل مؤثر در تهذيب و تزكيه انسان است كه اعتماد به نفس ، صبر و پايداري در هنگام مصايب و مشكلات بخشي از ثمره طيبه آن است . 
نيايش و نماز همواره در ميان امت ها مرسوم بوده و نمادي از رابطه مستقيم انسان با خداي خود بوده است . انبيا و پيامبران الهي پيوسته اين دو فريضه را خود انجام داده و امت هاي خويش را نيز به انجام آنها ترغيب نموده اند . دعا و نماز كه موجب تقويت روحي نوع بشر بوده اند ، انسان را از سردرگمي ها نجات داده و در حل مشكلات ياري كرده اند ، يأس و نااميدي را از انسان دور ساخته و اميد و نشاط را در حيطه زندگي او گسترش داده اند . 
در متون مقدس ، دعا ، نيايش و نماز ، چه به صورت انفرادي و چه به صورت جمعي ، جزءِ ضروريات دين بوده است . 
آنچه كه از متون 
عهد قديم استفاده مي شود اين است كه زمان نماز و دعا مشخص بوده است و مؤمنين بايد اين فرايض را در ساعت و روزهاي خاص بجا آورند . مثلاً آنچه كه در مزامير داوود ( عليه السلام )  و كتاب دانيال نبي ( عليه السلام )  مورد تأكيد قرار داشته است ، انجام فريضه دعا و نماز در ساعت هاي 3 و 6 و 9 روز و اوايل شب و انتهاي آن و وقت غذا خوردن بوده است .  ( 1 ) نماز در ميان يهوديان مقدماتي داشت كه يك فرد يهودي بايد انجام مي داد . يهوديان براي نماز به پيشاني يا بازوي چپ خود « عصابه » مي بستند و آن عبارت بود از قطعه چرم مكعبي شكل كه داراي چهار آيه بود و هر آيه بر قطعه اي از پوست يا كاغذ نوشته شده در عصابه قرار داده مي شد . اين چهار آيه عبارت بودند از : 1 . آيات 2 تا 10 باب 12 سفر خروج ؛ 2 . آيات 11 تا 21 باب 12 سفر خروج ؛ 3 . آيات 4 تا 9 باب 6 
1 . مزامير 55 : 17 و كتاب دانيال نبي 6 : 11 . 

 183 سفر تثنيه ؛ 4 . آيات 18 تا 21 باب 11 سفر تثنيه . 
 ( 1 ) مراسم نيايش و نمازهاي جمعي در بين يهوديان به شيوه هاي خاص انجام مي گرفت . در اين مراسم افراد براساس رتبه و مرتبه شخصيتي و خانوادگي بر يكديگر تقدم و برتري داشتند و بر همين اساس در مجمع مي نشستند . 
 « اول جايگاه مخصوص مشايخ بودند » 
 ( 2 )  بعد « رؤساي مجلس كه مركب از بزرگان و صاحب منصبان بود و سپس خادمان »  ( 3 )  پس از آن جايگاه شماسان بود كه صدقه ها را تقسيم مي كردند و بعد كسي كه دعا را مي خواند قرارداشت . مراسم نيايش و نماز اين گونه شروع مي شد كه واعظ بر منبري مي رفت و همه حاضرين به پا مي خاستند و پس از دعا همگي نماز اقامه مي كردند كه در آن برخي از آيات ، قرائت گرديد . 
 ( 4 ) در دعا شخص داعي همان طور كه براي خود دعا مي كرد ، براي ديگران نيز دعا مي كرد . علي الخصوص براي سلاطين و صاحبان منصب
 ( 5 )  اين دعا حتي مي تواند براي دشمنان و قاتلان خود هم باشد ، همان گونه كه « اِستيفانِ » يهودي بعد از اين كه كليساي اورشليم او را تعيين كرد تا به حواريون در خدمت رساني به فقرا مساعدت نمايد ، باعث اشتعال غيرت و ضديت و تعصب يهود گرديد . لذا نسبت كفرگويي به وي داده ، دستگيرش نمودند و پس از محاكمه او را سنگسار كردند و در حين سنگسار شدن زانو زد و ندا سر داد كه « خداوندا اين گناه را بر اينها مگير » اين را گفت و خوابيد .  ( 6 ) بعدها حواريون نيز در مراسم با يهوديان مشاركت مي كردند و اين مشاركت در انجام فرايض بين يهوديان و مسيحيان وجود داشت ، تا زماني كه حواريون مورد كينه 
1 . برگرفته از قاموس كتب مقدس تحت كلمه عصابه . 
2 . انجيل متي 23 : 6 . 
3 . انجيل لوقا ، 4 : 20 . 
4 . سفر اعداد 15 : 37 ـ41 . 
5 . رساله اول تيموس 2 : 2 . 
6 . كتاب اعمال رسولان 7 : 59 و60 . 

 184 قرار گرفتند و از مجامع يهود رانده شدند . پس از آن مسيحيان ناچار بودند مراسم دعا و نماز را در خانه ها به صورت جمعي برگزار كنند . 
البته امروزه بسياري از آيين ها و مراسمي كه در گذشته بين يهوديان و مسيحيان معمول بوده است ، رو به افول گذاشته است ، زيرا نياز فطري آنها كه همانا خداجويي و ارتباط با خدا بوده را اقناع نكرده است . 
 « به جرأت مي توان گفت كه عشاي رباني ، ديگر محور آييني زندگي غالب مسيحيان غربي ، چه كاتوليك و چه پروتستان نيست و آيين هاي اعتراف و توبه اكنون بيشتر به گذشته تعلق دارند » . 
 ( 1 ) امروزه در جوامع مسيحي گرايش مردم به نماز ، آن هم به صورت انفرادي و در خانه ها گسترش يافته كه شايد به خاطر اين است كه نماز بهترين و بي واسطه ترين راه ارتباط با خداست . 

زيارتگاه ها در متون مقدسيهوديان در 
عهد عتيق غالب مراسم و عبادات رسمي و بزرگ خود را در هيكل ها يا معابد برگزار مي كردند و زيارت هيكل ها در نزد آنان ، از اهميت بالايي برخوردار بود . هيكل عبارت بود از چادر جماعت بزرگي كه مراسم مذهبي و ذبح و قرباني نيز در آن جا انجام مي گرفت . اين چادر بزرگ در اطراف خود ، ايوان ها و ستون ها داشت و خانه ها و حجره هاي كاهنان در آن جا بود . ساختن يك هيكل كاري بسيار دشوار ، طاقت فرسا و زمان بر بود ، مثلاً هيكلي را كه حضرت داود
 ( عليه السلام )  بناي آن را شروع كرد ، با بيش از يكصد هزار نفر كارگر پس از مدت چند سال به دست سليمان ( عليه السلام )  به پايان رسيد ( 2 )  مقصود از هيكلي كه در بيشتر مواضع كتاب مقدس از آن نام برده شده است ، هيكل اورشليم است كه بر كوه « موريا » 1 . اديان جهان ، ص 146 . 
2 . كتاب اول تواريخ 17 : 1 و12 . 

 185 بنا شده بود . در كتاب مقدس از سه هيكل نام برده شده است كه عبارت اند از : 1 . هيكل سليمان ؛ 2 . هيكل زرُو بابل ؛ 3 . هيكل هيروديس . 
تابوت مقدس را كه حضرت موسي به امر خداوند ساخته بود در هيكل اورشليم ( هيكل سليمان ) قرار داشت . تابوت عهد ( مقدس ) صندوقي بودكه موسي به امر حق تعالي از چوب شطيم ساخت . طولش سه قدم و نه قيراط و عرض و ارتفاعش دو قدم و سه قيراط بود و بيرون و اندرونش به طلا پوشيده بر اطراف سر آن تاج هاي طلايي ساخت و سرپوشي از طلاي خالص بر آن گذارده و دو كروب ( فرشته ) بر زير آن قرار دارد كه با دو بال خود بر سرپوش آمرزش سايه افكن بودند و بر هر يك از طرفين آن دو حلقه طلايي براي عصاهاي چوبي كه به طلا پوشيده شده براي برداشتن تابوت بود ساخت و حقّه مَنّ ( نان آسماني ) 
 ( 1 )  و عصاي هارون را كه شكوفه نموده بود و دو لوح عهد كه احكام بر آنها مكتوب بود در كنار كتاب تورات داخل آن گذاشته بودند ( 2 )  همچنان آن را تابوت شهادت هم گفته اند .  ( 3 )  لازم به تذكر است كه حقّه مَنّ و عصاي هارون در زمان سليمان در آن نبوده اند .  ( 4 ) زماني كه قوم بني اسرائيل كوچ مي كردند تابوت عهد را برداشته و به دنبال آن حركت مي كردند . امورات مخصوص به تابوت عهد منحصر بود به هارون و پسرانش . آن گونه كه از متون مقدس برداشت مي شود ، به نظر مي رسد كه چون بني اسرائيل در دوران حضرت موسي در انجام دستورات الهي تعلل ورزيده و وارد جزئيات شده ، زياد بهانه مي آوردند ، خداوند نيز در اجراي فرايض از آنها مي خواست كه جزئيات را نيز رعايت كنند ؛ مثلاً در سفر اعداد باب چهارم آيات 5 تا 15 در مورد تابوت عهد مي فرمايد : « هنگامي كه اردو كوچ مي كند هارون و پسرانش داخل [ خيمه اجتماع ] شده و پوشش حجاب را پايين بياورند و تابوت شهادت را با آن بپوشانند و 
1 . سفر خروج 16 : 4 . 
2 . رساله عبرانيان 9 : 3 و 4 و سفر تثنيه 31 : 26 . 
3 . سفر خروج 25 : 16 و 40 : 21 . 
4 . كتاب اول پادشاهان 8 : 9 . 

 186 بر آن پوشش پوست خز آبي بگذارند و جامه اي كه تمام آن لاجوردي باشد بالاي آن
 
پهن نموده ، چوب دسته هايش را بگذارند و بر ميز نان تقدمه جامه لاجوردي بگسترانند و بر آن بشقاب ها و قاشق ها و كاسه ها و پياله هاي ريختني را بگذارند و نان دائمي بر آن باشد و جامه قرمز بر آنها گسترانيده ، آن را با پوشش پوست خز بپوشانند و چوب دسته هايش را بگذارند و جامه لاجوردي گرفته ، شمعدان روشنايي و چراغ هايش و گل گيرهايش و سيني هايش و تمامي ظروف روغنش را كه با آنها خدمتش مي كنند بپوشانند و آن را و همه اسبابش را در پوشش پوست خز گذاشته بر چوبدستي بگذارند و بر مذبح زرين جامه لاجوردي گسترانيده ، آن را به پوشش پوست خز بپوشانند و چوب دست هايش را بگذارند و تمامي اسباب خدمت را كه با آنها در قدس خدمت مي كنند گرفته ، آنها را در جامه لاجوردي بگذارند و آنها را به پوشش پوست خز بپوشانند و بر چوب دست بنهند و مذبح را از خاكستر خالي كرده ، جامه ارغواني بر آن بگسترانند و جميع اسبابش را كه به آنها خدمت آن را مي كنند ، يعني مجمرها و چنگال ها و خاك اندازها و كاسه ها ، همه اسباب مذبح را بر روي آن بنهند و بر آن پوشش پوست خز گسترانيده ، چوب دست هايش را بگذارند و چون هارون و پسرانش در هنگام كوچ كردنِ اردو از پوشانيدن قدس و تمامي اسباب قدس فارغ شوند ، بعد از آن پسران « قهات » براي برداشتن آن بيايند ، اما قدس را لمس ننمايند مبادا بميرند » .  ( 1 ) اين قانون سخت و پيچيده اي بود كه خدا بر بني اسرائيل نازل كرد و اگر كوچك ترين خطايي در انجام امور فوق الذكر اتفاق مي افتاد ، خاطي فوراً عقوبت مي شد ؛ مثلاً « عزّه » پسر اَبي ناداب وقتي تابوت عهد كه بر روي عرابه در نزديك خانه اش توقف نموده بود ، چون گاوان حمل كننده تابوت لغزيدند و او دستش را دراز كرد تا جلو لغزش تابوت عهد را بگيرد . چون دستش به تابوت خورد فوراً
 
خداوند او را كشت ، زيرا او از خانواده اي نبوده كه مجاز به دست زدن به تابوت 1 . سفر اعداد 4 : 15 . 

 187 هستند
 ( 1 )  و خداوند انجام امورات خاصه تابوت عهد را به دست هارون و پسرانش 
واگذار كرده بود و گفته بود و ديگران اجازه دست زدن به آن را نداشتند . و يا « عزّيا » پسر « امصيا » در سن شانزده سالگي به تخت سلطنت مي نشيند و پنجاه و دو سال بر قوم خود حكومت مي كند و در اين مدت همواره بر دشمنان خود پيروز شده ، شهرت فراواني به دست مي آورد . آن گونه كه در كتاب دوم پادشاهان ، باب 15 ، آيه 1 تا 7 آمده است ، وي روزي بر پيروزي هايش مي بالد و جسارت ميورزد و مي خواهد كاري را انجام دهد كه مختص كاهنان است ، يعني سوزاندن بخور . خداوند پس از اقدام او به اين كار و به خاطر جسارتش ، وي را به بيماري « برص » مبتلا مي كند و تا آخر عمرش در خانه اي كه مخصوص اين بيماران است زندگي مي كند . اگر چه در اين چند قرن گذشته آيين هاي مذهبي از رونق افتاده بود ؛ يا به سخن ديگر ، به خاطر رفتار نامناسب كليساها با مسايل جديد علمي و مقابله با عقل گرايي بشر ، نوعي دين گريزي در جوامع مسيحي گسترش يافته بود ، ولي امروزه جمعيت مسيحيان و يهوديان ، در زيارتگاه ها موج مي زند . 
 « در سال 1992 ميلادي ، بقعه لورد در فرانسه پنج و نيم ميليون زاير داشت كه يك و نيم ميليون نفر بيشتر از ده سال قبل بود . از زيارتگاه هاي ديگري مانند سانتياگو ، كمپوستلا در اسپانيا و فاتيما در پرتغال نيز افزايش مشابهي گزارش شده است . بسياري براي شفا جويي به اين بقاع مي آيند . . . با اين كه از زمان جنبش اصلاح ديني در اروپا زيارت به كلي منع شده است ، پروتستان هاي اروپا نياز دروني خود را به احساس حضور قدسي در زيارتگاه هاي كاتوليك برآورده مي سازند » . 
 ( 2 ) 
تدفين مردگان و زيارت اهل قبوردر متون مقدسآنچه كه از مطالعه متون مقدس به دست مي آيد ، آن است كه قوم يهود در طول تاريخ نسبت به مراسم غسل ، تكفين و تدفين اموات عنايت و دقت خاصي داشته اند و 
1 . برگرفته از كتاب دوم سموئيل ، باب ششم ، آيه 3 تا 7 . 
2 . دين مسيح ، ص 151 . 

 188 عدم دفن ميت نشانه بي احترامي به احكام شرع بوده و همواره يكي از نشانه هاي تدين افراد ، دفن اموات بوده است . 
در شرع يهوديان حتي اموات دشمنان هم مي بايست دفن شود
 ( 1 )  همچنين يهوديان وصيت مي كردند كه در قبرستان يا محلي كه پدرانشان در آن جا مدفون بودند ، به خاك سپرده شوند ( 2 )  يعقوب در وصيت خود مي گويد : مرا با پدرانم در مغاره اي كه در صحراي « عفرون حتي » است دفن كنيد ( ابراهيم آن را با آن صحرا از عفرون حتي براي ملكيت مقبره خريده بود ؛ ابراهيم و زوجه اش ساره را در آن جا دفن كردند . اسحاق و زوجه اش رفقه را دفن كردند و [ من ] در آن جا « ليه » را دفن نمودم . . . چون يعقوب وصيت را با پسران خود به پايان برد ، پاهاي خود را به بستر كشيد ، جان بداد و به قوم خويش ملحق گرديد ( 3 )  و در همان جايي كه وصيت كرده بود به خاك سپرده شد . مصريان مردگان خود را بزرگ مي داشتند و براي جلوگيري از فساد ، آنان را موميايي مي كردند و با عطر درخت « بلسان » آنان را تدهين كرده ، معطر مي ساختند ( س پ 37 : 25 ) همچنين براي خوشبو كردن خود يا مداوا كردن بيماران يا معطر ساختن اجساد از « پاتيلچه » كه روغن مقدس و تركيبي مطبوع بود كه از چند ماده تركيب مي شد استفاده مي كردند . 
 ( 4 )  چون شخصي به حالت احتضار مي رسيد ، رسم بود خويشان وي و اطرافيان چشم هاي او را ببندند و آخرين بوسه ها را بر سر و روي او بزنند و بر بالين او گريه و زاري كنند .  ( 5 )  و اين عزاداري و ماتم و سوگواري تا مدت ها بعد از دفن ميت ادامه داشت ( 6 )  و گاه مي شد كه زنان تعزيه خوان و نوحه سرا را براي داغ تر كردن مجلس و گريانيدن حاضران اجير مي كردند .  ( 7 )  و گاه اين عزاداري ها با اصوات موزيك هاي غم انگيز همراه بود .  ( 8 )  بعد از دفن ميت خانواده او ناهار يا شامي را به شركت كنندگان مي دادند و تا مدت ها بعد از دفن ميت دوستان و خويشاوندان هر 1 . سفر تثنيه 21 : 22 و 23 
2 . كتاب اول پادشاهان 11 : 43 . 
3 . سفر پيدايش ، باب 49 . 
4 . ايوب 41 : 31 . 
5 . سفر پيدايش 46 : 4 و 50 : 1 . 
6 . يوحنا 11 : 19 . 
7 . كتاب ارميا 9 : 17 . 
8 . كتاب حزقيل 24 : 17 . 

 189 روزه به قبرستان مي رفتند و بر قبر گل مي ريختند و گريه و زاري مي كردند . 
يهوديان عادت داشتند كه بر سر قبور و زيارتگاه هاي اموات خود رفته ، بر سر مزار مورد نظر نماز بخوانند . آنها بر ميت مي گريستند و هر چه فرد فوت شده به شخص نزديك تر مي بود يا جايگاه والاتري مي داشت ، مراسم عزاداري و ايام آن بيشتر مي بود . ايام نوحه گري هفت روز بود ، ولي براي بزرگان اين ايام تا سي روز يا بيشتر ادامه داشت . 
 ( 1 ) آنچه كه در آخرين آيات سفر پيدايش درباره وفات حضرت يعقوب آمده است ، اين است كه چون يعقوب چشم از جهان فرو بست ، بني اسرائيل بسيار گريستند ، حضرت يوسف بر روي پدر خود افتاد ، بر وي گريست و او را بوسيد و طبيباني را كه از بندگان او بودند فرمود تا پدر او را حنوط كنند و طبيبان اسرائيل ( يعقوب ) را حنوط كردند و چهل روز در كار وي سپري شد ، زيرا كه اين قدر روزها در حنوط كردن صرف مي شد و اهل مصر هفتاد روز براي وي ماتم گرفتند . 
 ( 2 )  يوسف پس از فوت پدر جسدش را در همان جايي كه وصيت كرده بود دفن كرد . امروز نيز يهوديان از اول تا هشتم ماه « آب » براي شهادت زكريا عزادار هستند و روز هشتم به زيارت اموات رفته و به مستمندان كمك مي كنند . همچنين يك روز قبل از عيد « كيپور » به زيارت قبور رفته و به فقرا صدقه مي دهند و فرداي آن روز كه دهمين روز ماه « تشري » است و عاسور يعني عاشورا ناميده مي شود را روزه مي گيرند و تمام روز به عبادت و استغفار مشغول مي شوند . 
 ( 3 ) بني اسرائيل ، قبرها و معابد خود را همچون مصريان باستان و آشوريان باصُوَر و تماثيل رنگارنگ منقش مي ساختند . 
 ( 4 )  حزقيل نبي آنان را از اين كار منع مي كرد و 1 . سفر اعداد 20 : 29 . 
2 . سفر پيدايش 50 : 1 ـ 3 . 
3 . اصل و نسب و دين هاي ايران باستان ، ص 425و 426 . 
4 . سِفر اعداد 33 : 52 . 

 190 مي فرمود كه خدا مرا گفت : اي پسر انسان آيا آنچه را كه مشايخ خاندان اسرائيل در تاريكي و هركس در حجره هاي بت هاي خويش مي كند ديدي . زيرا مي گويند كه خدا ما را نمي بيند و خدا اين زمين را ترك كرده است . 
 ( 1 ) در متون مقدس مواردي از شفاعت كه ذكر شده است و آن درخواست نمودن عفو از شخصي كه تقصير درباره او واقع شده مي باشد و شخص شافع ، هم مدعي و هم مدعي اليه را مستخلص مي سازد و گاهي خود شافع براي دشمن خود شفاعت مي نمايد ، چنانچه در رساله پولس رسول به رومانيان در حق مردم مكتوب است كه مي گويد : « خدا قوم خود را كه از قبل شناخته بود ، رد نفرموده است ، آيا نمي دانيد كه كتاب در [ باره ] الياس چه مي گويد ، چگونه بر اسرائيل از خدا استغاثه مي كند » . 
 ( 2 )  و يا در باب هشتم ، آيه بيست و ششم همين رساله گويد : « و همچنين روح نيز ، ضعف ما را مدد مي كند ، زيرا كه آنچه دعا كنيم به طوري كه مي بايد نمي دانيم لكن خود روح براي ما شفاعت مي كند . . . » [ شايد مقصود اين باشد كه آن گونه كه مي پذيرد به ما مي آموزد كه چنين كنيم يعني به ما الهام مي كند ] . يهوديان در زياراتشان براي اجابت درخواست هاي خود ، اظهار عجز و تواضع نموده و انابه مي كردند و براي بخشش گناهان خود روزه مي گرفتند و به خطاهاي خويش اقرار مي كردند ، تا رضايت ذات اقدس الهي را به دست بياورند و درون خويش را آرام سازند . 
 ( 3 ) 
ارسال سلام ها و درودها براي صالحان سلام و درود به بندگان صالح ، چه آناني كه از دنيا رفته اند و چه حاضرين در ميان امت ها ، امري معمول بوده است . در متون مقدس به خصوص در رساله هاي پولس رسول ، اين سلام ها و درودها براي درگذشتگان و حاضران زياد به چشم مي خورد : 
1 . كتاب حزقيل 8 : 12 . 
2 . رساله پولس رسول به روميان باب يازدهم ، آيه 2 . 
3 . مستفاد از سفر داوران20 : 26 و كتاب اول سموئيل 7 : 5 و 6 . 

 191  « از قيامت مردگان يعني خداوند ما ، عيسي مسيح ، كه به او فيض و رسالت را يافتيم براي اطاعت ايمان در جميع امت ها به خاطر اسم او ، كه در ميان ايشان ، شما نيز خوانده شده عيسي مسيح هستيد ، به همه كه در روم محبوب خدا و خوانده شده و مقدسيد ، فيض و سلامتي از جانب پدر ، خدا و عيسي مسيح خداوند بر شما باد . اول شكر مي كنم خداي خود را به وساطت عيسي مسيح درباره همگي شما كه ايمان شما در تمام عالم شهرت يافته است ، زيرا خدايي كه او را به روح خود در 
انجيل پسرش خدمت مي كنم مرا شاهد است كه چگونه پيوسته شما را ياد مي كنم و دائماً در دعاهاي خود مسئلت مي كنم كه شايد الآن به اراده خدا سعادت يافته نزد شما بيايم .  ( 1 ) در ميان همين سلام ها و دعاها گاه « پولس » افرادي را كه نام يهودي دارند ، ولي اعمالشان نشان آن است كه بهره اي از تعاليم الهي نبرده اند را مؤاخذه و مورد خطاب و عتاب قرار مي دهد و از آنها مي خواهد كه در باطن و روح و عمل يهود با شند نه در حرف و ظاهر . 
 ( 2 ) 
زيارت اماكن مقدس و قرباني كردن براي خدايانزيارت اماكن مقدس و قرباني كردن براي خدايان در بسياري از اقوام معمول بود و در مراسم خاص كه به مناسبت هاي مختلف برگزار مي گرديد ، براي اداي دين و نذري كه داشتند ، قرباني مي آوردند و معمول اين بود كه قرباني از ميان حيواناتي همچون گاو ، ميش ، بز ، بره و يا پرندگان باشد . آنچه كه براي قرباني آورده مي شد غالباً دو نوع بود : 1 . قرباني خوني ؛ 2 . قرباني غير خوني . قرباني خوني آن بود كه از حيوانات اهلي پاك ، مانند گاو و گوسفند و . . . يا پرندگان باشد . قرباني غير خوني عبارت بود از نوبرهاي مواسم هاي مختلف و شراب و آرد و روغن و . . . . 
چنانچه قرباني ، خوني مي بود ، شخص قربان گذار دست خود را بر قرباني مي گذاشت و سپس توسط كاهن يا لاوي ذبح مي شد . كاهنان كه محرمانه ترين امور 
1 . رساله پولس رسول به روميان 1 : 5 تا 10 
2 . رساله پولس به روميان 2 : 28 و29 . 

 192 مربوط به هياكل يا بت ها را به عهده داشتند ، افرادي بودند كه با استفاده از كلام سجع و پرداختن به برخي امور و رياضت ها ، اطلاعات ناقصي از بعضي امور ساده غيب را از طريق شياطين به دست بياورند . « لا يقوي الكاهن علي الكمال في إدراك المعقولات لأنّ وحيه من وحي الشيطان » . 
 ( 1 ) كاهنان ، آنچه را كه مأمور به سوزانيدن آن بودند ، پس از كندن پوست و قطعه قطعه كردن گوشت حيوان در قربانگاه مي سوزاندند . 
 ( 2 )  انتخاب نوع قرباني ، با توجه به وضع مالي قرباني گذار بود ، مثلاً افراد فقير از براي قرباني حيوانات كوچك تر يا از پرندگاني همچون كبوتر و قمري كه نوعي پرنده مانند كبوتر بود و در اراضي مقدسه فراوان يافت مي شد را مي آوردند .  ( 3 )  در هر صورت قرباني ها يا از حيوانات بود كه به مذبح آورده مي شد و يا آرد و روغن و مواد ديگر . . . . تمام مراسمات مذهبي يهوديان اعم از زيارات ، دعاها ، نيايش ها و قرباني كردن ها ، همراه با موسيقي و آوازهاي مختلف بود . 
يهوديان با وجود خلف وعده هاي بي شمارشان نسبت به انجام تعهداتشان در برابر خداوند ، ـ كه 
تورات و انجيل و قرآن پر است از اين نمونه ها ـ گاه نذوراتي غير معمول و غير معقول مي كردند و بر اجراي آنها پافشاري مي نمودند ، حتي اگر نذرشان به ضرر و زيان آنها مي بود ، مثل قرباني كردن بهترين نزديكان و خويشاوندانشان . در متون مقدس موارد زيادي از قرباني كردن انسان ها براي خدايان آورده شده است ، در زير چند نمونه از نذورات غير مرسوم بني اسرائيل را كه در متون مقدس مذكور است ، آورده ايم . 
 « يفتاح » وقتي پيشواي مشايخ جلعاد گرديد ، در جنگي كه با بني عمون در پيش داشت نذر كرد اگر خداوند او را در جنگ پيروز كند ، هنگام مراجعت هرچه را كه به 
1 . مقدّمه ابن خلدون ، ، ص108 . 
2 . مستفاد از سفر خروج 29 : 22 و سفر لاويان 3 : 9 و 7 : 3 . 
3 . سفر پيدايش 15 : 9 و سفر لاويان 5 : 7 و 12 . 

 193 استقبال او از در خانه اش بيرون بيايد از آن خداوند باشد و آن را براي قرباني سوختني
 
بگذارد . وي فقط يك دختر داشت و او اولين كسي بود كه پس از مراجعت پدر از جنگ به استقبال پدر آمد . وقتي « يفتاح » چشمش به دختر افتاد ، پيراهن چاك كرده ، نذر خود را آشكار كرد و دختر نيز پذيرفت تا قرباني شود و چنين شد . پس از آن دختران بني اسرائيل هر سال چهار روز را براي دختر يفتاح عزاداري مي كردند .  ( 1 ) پادشاه موآب كه از مقاومت در برابر « يهورام » و « يهوشافات » عاجز و درمانده شد ، به جهت تحريك غيرت قوم خود يا دشمن خود ، نخست زاده خود يعني پسر بزرگ خود را قرباني سوختني قرار داد . 
 ( 2 )  « عمّونيان » بتي داشتند به نام « مولك » يا « ملكون » اين بت از مس تو خالي ساخته شده و سر گوساله داشت كه بر صندلي نشسته بود . معمولا براي اين بت كه خداي عمّونيان بود ، قرباني هاي انساني به خصوص از ميان بچه تقديم مي شد . روش قرباني كردن به اين شكل بود كه در درون اين بت آتش روشن مي كردند تا زماني كه بازوهاي اين بت مسي ، قرمز مي شد ، آن گاه قرباني مورد نظر را بر روي دست هاي بت مي گذاشتند تا فوراً بسوزد . در همين حين طبل ها نواخته مي شد تا صداي داد و فرياد قرباني شنيده نشود . 
در كتاب دوم پادشاهان چنين آورده شده كه : « اهل سَفَروايم پسران خود را براي « اَدرمَّلك » و « عنَّملك » كه خدايان سفروايم بودند به آتش مي سوزانيدند » . 
 ( 3 )  انبياي بني اسرائيل بارها و بارها يهوديان را از اين نوع كارها منع كرده بودند ، ولي « آنها به مواعظ انبيا توجه نكردند ، تا اين كه خشم يهُوه بر آنها افروخته شد » .  ( 4 ) 
از پرستش يهوه ( خداي يكتا ) تا شرك و بت پرستي بت پرستي پس از اسارت ، در ميان بني اسرائيل شيوع گسترده اي يافت و با اين كه مواعظ انبيا را مي شنيدند ، اما از كار خود دست بر نمي داشتند ، تا اين كه گرفتار غضب 
1 . سفر داوران 11 : 30 ـ 40 . 
2 . كتاب دوم پادشاهان 3 : 6 ـ27 . 
3 . باب هفدهم آيه 31 . 
4 . كتاب عاموس 5 : 25 ج 27 و كتاب دوم پادشاهان 23 : 10 . 

 194 الهي مي شدند . آنچه كه از كتب مقدس به دست مي آيد نشان مي دهد كه بني اسرائيل
 
براي خدايان خود هيكل ها ( مجسمه ها ) و نمادها يا تماثيلي مي ساختند و آنها را پرستش كرده ، براي آنها قرباني مي كردند . اين مجسمه ها و تماثيل كه خدايان اقوام بودند ، گاه به شكل هاي پادشاهان و يا حيوانات و يا ممزوجي از انسان و حيوان يا فرشتگان ساخته مي شدند . با اين كه خداوند گفته بود « هيچ شكلي از آنچه در آسمان و زمين و درياست براي خود مساز و نزد آنها سجده مكن و آنها را عبادت منما » 
 ( 1 )  ولي پرستش و عبادت يهُوَه ( خداي يكتا ) كم كم به پرستش اوثان و تماثيل تبديل شد و اين نوع پرستش كم كم حالت رسمي گرفت تا آن جا كه « تمثال غيرت » را بر سردر دروازه اورشليم نصب كردند تا دلالت نمايد براي اين كه عبادت تماثيل در اين شهر آشكار و واضح گشته است .  ( 2 )  « هر امت خدايان خود را ساختند و در خانه هاي مكان هاي بلند كه سامريان ساخته بودند گذاشتند ، يعني هر امتي كه در شهر خود ساكن بودند ، پس اهل بابل « سكّوت بنوت » را و اهل كوت « نَرجَل » و اهل حمات « اشيما » را ساختند و عِوّيان « نِبحَز » و « تَرتاك » را ساختند » . 
 ( 3 ) انسان امروزي كه در قرن بيست و يكم بعد از ميلاد زندگي مي كند نيز گرفتار شرك و بت پرستي است و در بعضي از كشورها هنوز مردمي هستند كه براي خود بت هايي ساخته اند و شب و روز به عبادت آنها مشغول و براي آنها ركوع و سجود و قرباني مي كنند . 
در 
قاموس كتاب مقدس تحت كلمه ميمون آمده است : « فعلاً در هندوستان [ بت ميمون ] مورد پرستش مي باشد ، چه كه در آن جا هيكلي و معبدي براي آن حيوان برقرار دارند [ مي باشد ] كه داراي هفتصد ستون است » . در 
رساله پولس به روميان آمده است :  ( 4 )  اي كسي كه ديگران را تعليم مي دهي ، چرا 1 . سفر خروج ، باب 20 . 
2 . حرقيال 8 : 3 و 5 . 
3 . كتاب دوم پادشاهان 29 : 17 ـ 31 . 
4 . رساله پولس 2 : 21 ـ24 . 

 195 خود را نمي آموزي ؟ وعظ مي كني كه دزدي نبايد كرد ، آيا خود دزدي نمي كني ؟ و از
 
زنا كردن نهي مي كني ، آيا خود زاني نيستي ؟ از بت ها نفرت داري ، آيا به تجاوز از شريعت ، خدا را اهانت نمي كني ؟ زيرا كه به سبب شما در ميان امت ها اسم خدا را كفر مي گويند ، چنان كه مكتوب است . البته هرگاه احكام الهي از جامعه طرد مي شد و ستمگران ستمگري مي كردند و مانع مي شدند كه قوم خدا ، او را عبادت كنند ، خداوند وعيد عذاب به آنها مي داد ؛ از جمله عذاب هايي كه بر مصريان رفت ، عذاب هاي ده گانه بود كه عبارت بودند از : 1 . تلخ شدن رود نيل 2 . هجوم وزغ ها ، 3 . هجوم پشه ها ، 4 . هجوم مگس ها ، 5 . بيماري وبا ، 6 . بيماري پوستي ( دمل ) ، 7 . سرما و تگرگ ، 8 . هجوم ملخ ها 9 . تاريكي مطلق هوا ، 10 . قتل نخست زادگان ( اولين مولود پسر ) مصريان . 
 ( 1 ) 


نتيجه گيرينتيجه اين كه آيين ها و فرايض مذهبي همچون دعا ، نماز و زيارات از مشتركات تمام اديان الهي بوده است كه در تمام دوره هاي تاريخي در ميان امت ها وجود داشته ، فقط شكل و نوع و شدت ضعف و قوت آن متفاوت بوده است . در متون مقدس نمونه هاي پايبندي مردم به اين آيين ها به وفور يافت مي شود . و هر گاه انسان خواسته است از نمادهاي ارتباط با خدا فاصله بگيرد ، فوراً اين حصار را شكسته و دوباره مراجعت كرده است ، مانند آنچه كه مي بينيم امروزه در جوامع مسيحي و يهودي جهان گرايش به دعا و زيارت به شدت رو به گسترش است و اين نشان دهنده آن است كه دين گريزي در ميان آنان در قرون گذشته كه به خاطر عملكرد نامناسب متوليان ديني بوده ، نه اين كه مشكل را حل نكرده كه مشكلات عديده اي براي آنان به وجود آورده است . لذا حل بسياري از معضلات و ناهنجاري هاي موجود در جوامع خود را در روي آوري به دعا ، نماز و زيارات مي دانند . 
1 . سفر خروج ابواب 7 ـ10 . 
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6
نذر و نياز در دين زرتشت و ايران باستان
دكتر سيد حسين اميدياني ( 1 ) 


چكيدهاز مطالعات انسان شناختي استنباط مي شود كه نذورات و زيارت اماكن مقدس از ديرپا ، بنيادين و كهن ترين صور رفتارها و تجربه هاي ديني فرهنگ ها و جامعه ها بوده است . ثروتي را كه در گذشته زايران از طريق اهداي نذرها براي زيارتگاه ها هزينه مي كرده اند با توجه به امكانات محدود مادي و تنگناهاي معيشتي ، شگفت آور بوده است . يكي از سنت هاي پسنديده مردم ايران باستان كه پيرو آيين يكتاپرستي دين رزتشت بوده اند ، نيكي و نيكوكاري و كمك به همنوع و اهداي نذرها به معابد و اماكن زيارتي بوده است . زرتشتيان اين عمل نيك را از جمله وظايف ملي و مذهبي آيين خود مي دانسته و به آن عمل مي كردند . دين زرتشت با توجه به نمونه هايي كه در كتاب مقدس « اوستا » به آنها اشاره شده ، به موضوع نذر و نياز ، چه براي اهورا مزدا ( خداي يكتا ) و چه براي انجام مراسم مذهبي در آتشكده ها و اهدا به آن جا و يا پيشكش نمودن به همنوعان پرداخته شده است . هم اكنون نيز هموطنان زرتشتي ما در كرمان و يزد ، نذورات و موقوفاتي دارند كه نذر و وقف برگهنبار شده و همه ساله درآمد آنها در محل صرف نيات نذر كننده و واقف مي شود . 

كليدواژه ها :  اهورا مزدا ، زرتشت ، اوستا ، گات ها ، نذر و نياز ، يسنا . 


مقدّمهشناخت فرهنگ هر ملت ، براي مردم آن مرز و بوم ، در حقيقت نوعي خودشناسي و آگاهي به منابع فرهنگي و ريشه هاي موجوديت و شناسنامه آن قوم و ملت محسوب 
1 . عضو پيوسته انجمن فيزيك ايران ، عضو پيوسته انجمن نجوم ايران و عضو هيئت علمي دانشگاه علوم قرآني تهران . 

 198 مي شود . براي ما ايرانيان كه خوشبختانه وارث فرهنگي بسيار غني و سرشار ، چه از عهد باستان و قبل از اسلام و چه بعد از ظهور دين پر بركت اسلام هستيم ، شناخت و آگاهي از مدنيت و فرهنگ ، ضروري و واجب است . 
شناسانيدن ايران و جلوه هاي گوناگون عناصر با ارزش تاريخ و تمدن ايراني به مردم و آگاه ساختن آنان از ويژگي هاي ظريف و عشق به زيبايي و روش ها و سنت هاي نيك اجتماعي ، از جمله مهم ترين وظايفي است كه ايران دوستان و پژوهشگران و اهل قلم و مربيان و معلمان بر عهده دارند . 
از شواهد باستان شناختي و منابع تاريخي و مطالعات انسان شناختي چنين استنباط مي شود كه اهداي نذور و زيارت اماكن مقدس از ديرپا ، بنيادين و كهن ترين صور رفتارها و تجربه هاي ديني فرهنگ ها و جامعه ها و جمعيت ها بوده است . همه تجربه هاي ديني به طريقي با زيارت و اعمال زايرانه جمعيت هاي متدين درپيچيده اند . به ديگر سخن ديني را بدون زيارت و اعمال و آداب آن و نذر و نياز سراغ نداشته و نمي شناسيم . اصولاً هر اندازه فرهنگ ها ، جامعه ها و جمعيت ها ديني تر زيسته و هستي را متدينانه و آييني تر تجربه كرده اند ، با ادب و آدابي زايرانه تر نيز زندگي را تشكّل داده اند . لايه هاي باستاني تر فرهنگ ها ، پرمايه و غني از تمثيل هاي آييني و كنش ها و رفتارهاي زايرانه و آداب عميقاً معنوي جمعيت هاي زاير بوده است . 
سرمايه و ثروتي را كه در گذشته جمعيت هاي زاير از طريق اهداي نذرها براي زيارتگاه ها و اماكن متبرك خود هزينه مي كرده اند ، با توجه به امكانات محدود مادي و تنگناهاي معيشتي كه با آن دست و پنجه مي فشرده اند ، شگفت آور بوده است . امر اتفاقي نيست كه زنده ، غني ، معنوي و فعال ترين محوطه ها و مكان ها در گذشته زيارتگاه ها بوده اند . معماري ، هنر ، ادبيات و آداب زيارت و اهداي نذور را بي اغراق مي توان از گرانمايه ترين ذخاير معنوي و ميراث جمعيت هاي زاير دانست . 

 199 باستان شناسان و مورخان اديان اطلاعات مهمي را از ميراث زايران و سنت و معنويت و آداب و ادبيات زيارت در فرهنگ ها و آيين هاي مختلف در دوران هاي گذشته در اختيار ما مي نهند . از مطالعات تطبيقي ـ تاريخي و پديدار شناختي زيارت و زايري و مناسبات آن با ديانت و دينداري نيز چنين استنباط مي شود كه نسبت ، رابطه يا مواجه زايرانه با « چيزها » با امرالوهي ، قدسي و متعالي كه هر سه از عناصر بنيادين تجربه هاي ديني هستند سخت و استوار درتنيده است . 
 ( 1 ) يكي از سنت ها و خصلت هاي پسنديده مردم ايران باستان ، نيكي و نيكوكاري و كمك به همنوع و اهداي نذور به معابد و اماكن مقدس بوده است و اين عمل را جزء وظايف ملي و مذهبي خود مي دانسته اند . در هر دين الهي ، نذر و نياز و داد و دهش و خير و خيرات و نيكوكاري از وظايف عمده پيروان آن دين به شمار مي رود و پيامبران الهي بر اين مطلب تأكيد فراواني نموده اند . 
ايرانيان باستان پيرو آيين يكتاپرستي زرتشت بوده اند و در كتاب مذهبي آنان يعني "اوستا" در بخش گات ها چنين آمده است : 

اوستا با نويسه فارسي ( يسنا ـ هات 33 ـ بند14 ) 
14 . زرتشت همه جسم و جان خود را با گزيده ترين منش پاك خود چون پيشكشي بي ارزش به خداوند خرد ( هديه ـ فديه ) نيازمي كند و با فرمانبرداري از دستورات الهي و سرسپردگي كردار و گفتار و همه نيروي خود را به اشا ارمغان مي آورد . 
 ( 2 ) 1 . « زيارت و ديانت يا جهانگردي و سياحت ؟ » ، فصلنامه وقف ميراث جاويدان ، شماره52 ، ص 66 و 67 . 
2 . ترجمه و تفسير گات ها سرودهاي زرتشت ، ج 1 ، ص 441 ـ 444 . 

 200 1 . « اي مزدا رفتار و گفتار نيك و پرستش بي ريايي كه در پرتو آنها مردم از بخشايش جاوداني و پارسايي و نيروي معنوي و رسايي برخوردار مي گردند همه را نخست به تو اي خداوند هستي بخش پيشكش ( نياز ) مي نماييم » . 
 ( 1 )  ( يسنا ـ هات 34 ـ بند 1 ) 



دين زرتشتخداوند متعال براي هر امتي پيامبري فرستاده كه مردم را به راه راست هدايت كند ، به طور مثال مي فرمايد : ( وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّة رَّسُولا . . . ) . 
 ( 2 )  و همانا ما در ميان هر امتي پيغمبري فرستاديم تا به خلق ابلاغ كند كه خداي يكتا را بپرستيد . . . . در كتاب آسماني قرآن هميشه از پيامبران گذشته با احترام و نيكي ياد نموده و به مؤمنين نيز توصيه مي كند ، ضمن احترام به همه پيامبران و رسولان به تمام آنها ايمان داشته باشند . از جمله فرموده : ( ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ
ي وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَمَلَـلـِكَتِهِي وَكُتُبِهِي وَرُسُلِهِي لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَد مِّن رُّسُلِهِ . . . ) .  ( 3 ) رسول خدا به آنچه خدا بر او نازل كرد ايمان آورده و مؤمنان نيز همه به خدا و فرشتگان خدا و كتب و پيغمبران خدا ايمان آوردند و ( گفتند ) ما ميان هيچ يك از پيامبران خدا فرق نگذاريم . 
زرتشت پيامبر الهي ، طبق نظر پژوهشگران و محققين ، بين حدود 1700 ـ 1400 سال پيش از ميلاد يعني 3700 ـ 3400 سال پيش ظهور نموده است . كتاب مقدس پيروان زرتشت اوستا مي باشد كه مجموعه شعاير ، آداب و رسوم ، برداشت ها و معتقدات مذهبي آنان در آن آمده است . در كتب مقدس آسماني 
تورات و انجيل و قرآن ، هر گاه خواسته اند از مذهب باستاني ايران سخني به ميان آورند ، تنها به نام "مجوس" بسنده كرده اند . در قرآن مجيد كلمه مجوس يك بار به كار رفته است : ( إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ1 . همان ، ص 445 ـ 447 . 
2 . سوره نحل ، آيه 36 . 
3 . سوره بقره ، آيه 285 . 

 201 وَ الَّذِينَ هَادُوا
ْ وَ الصَّـبِـِينَ وَالنَّصَـرَي وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ . . . ) .  ( 1 ) مرحوم علامه طباطبايي در تفسير الميزان ذيل آيه مذكور مي نويسد : « منظور از مجوس قوم معروفي هستند كه به زرتشت گرويده و كتاب مقدسشان اوستا نام دارد . . . . و در قديم الايام مجوسيان در ايران و چين و هند وغير آنها آتشكده هايي داشتند و وجود همه عالم را مستند به اهورامزدا دانسته و او را ايجاد كننده همه مي دانستند » . 
 ( 2 ) از اين آيه شريفه و ترجمه و تفسير آن كه در الميزان خيلي مفصل نقل شده معلوم مي شود كه قرآن كريم ملت مجوس را اهل كتاب دانسته و آن طايفه را با يهود و نصاري كه از امم خداپرست و داراي احكام و شريعت متقني بودند ، در يك دريف آورده و كلمه مجوس را با واو وصل به ايشان مي پيوندد و به توسط حرف موصول دوم ( كلمه الّذين ) ؛ آنان را از مشركين جدا مي سازد . در ضمن ذكر حديثي از ابا عبدالله
 ( عليه السلام )  راجع به مجوس در انتهاي آن از قول پيغمبر ( صلّي الله عليه وآله )  مي فرمايد : « مجوس را پيغمبري بوده است كه او را بكشتند و كتابي آورد كه آن را بسوزانيدند و بر دوازده هزار پوست گاو نوشته شده بود » .  ( 3 )  مي دانيم كه كافران و دشمنان زرتشت او را به شهادت رسانيدند و كتاب اوستا نيز در حمله اسكندر به ايران به آتش كشده شد . در اين جا به ذكر چند نمونه از سروده هاي خود زرتشت كه در بخش گات هاي اوستا آمده ، مي پردازيم كه دليلي است بر يكتاپرستي ايرانيان باستان كهن ترين و مطمئن ترين قسمت اوستا بخش گات مي باشد .  « اوست نخستين انديشه گري كه با نور خود افلاك را درخشان ساخت و با نيروي خرد خويش راستي بيافريد تا نيك انديشان را يار و پشتيبان باشد . اي هستي بخش و داناي بزرگ ؛ اي كسي كه هميشه در هر حال يكساني ، با روح مقدست فروغ ايمان را در قلب ما بر افروز » . 
 ( 4 ) 1 . سوره حج ، آيه 17 . 
2 . ترجمه تفسير الميزان ، ج 14 ، ص 505 و 506 . 
3 . بحار الأنوار ، ج 5 ، ص 379 . 
4 . اوستا ، بخش يسنا ، 31 ، بند 7 . 

 202  « اي مزدا ، هنگامي كه تو را با ديده دل نگريستيم در انديشه خود دريافتيم كه تويي سرآغاز ، كه تويي سرانجام ، كه تويي پدرمنش پاك ، كه تويي آفريننده راستي ، كه توي داور دادگر كارهاي جهاني » . 
 ( 1 ) گر مسلمان ، گر نصاري هم مجوس و هم يهود
ذاكر درگاه او هريك همي گويد خدا
همه جا خانه يار است چه مسجد چه كنشت . 



آتشكده ( لِّكُلِّ أُمَّة جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلاَ يُنَـزِعُنَّكَ فِي الاَْمْرِ وَادْعُ إِلَي رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَي هُدًي مُّسْتَقِيم ) ؛ 
 ( 2 )  ما براي هر امتي پرستشگاهي مقرر كرديم تا به خدا توجه كنند ( و آن جا سبب وحدت و انس و الفت آن امت شود ) پس ( اي رسول ) نبايد مردم ( در امر كعبه و قربانگاه و ساير دستورهاي الهي ) با تو به منازعت برخيزند و تو خلق را به سوي خدا دعوت كن كه خود به راه راست و هدايت كامل هستي . اولين آتشكده هايي كه در ايران باستان شناخته شد ، به منظور حفظ و نگهداري آتش مقدس براي رفع احتياجات روزمره مردم بود ، ولي با گذشت زمان احترام اين عنصر درخشان و گرمابخش و بزرگداشت آن چنان در مردم ريشه دواند كه از هر گوشه و كنار به زيارت آن مي آمدند و در برابر آتش به ستايش و پرستش خداوند بزرگ مي پرداختند . پس از ظهور زرتشت نيز مغان و موبدان ، بسياري از سنت هاي قبل از زرتشت را به مرور وارد آيين زرتشت نمودند و مجدداً آتشكده ها محلي شد براي اجتماع مؤمنين به منظور اداي نماز و ستايش اهورامزدا و به تدريج به مقتضاي زمان تغييراتي در آتشكده ها راه يافت . آتشكده ها كه تا آن زمان تنها محل زيارت و عبادت و نيايش به درگاه ايزد يكتا به شمار مي رفت ، به لحاظ فعاليت هاي موبداني كه 
1 . اوستا ، بخش يسنا ، بند 8 . 
2 . سوره حج ، آيه 67 . 

 203 اهل فضل و دانش بودند و نيز در كانون توجه افراد عادي و دولتي و حكومتي قرار داشت ، به تدريج به محل آموزش ، كتابخانه و موزه مجهز گرديد و نيز از محوطه آن براي برگزاري مراسم و جشن ها استفاده مي گرديد . 

نور و روشنايي ، قبله زرتشتيانپيامبران بزرگ هر يك قبله يا سويي جهت پرستش پيروان خود تعيين نموده اند ، تا آنها بتوانند هنگام پرستش خدا رو به سوي قبله نموده ، با خداي بزرگ راز و نياز نمايد ، در قرآن آمده : ( وَلِكُلّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا
ْ الْخَيْرَ تِ . . . ) .  ( 1 )  و براي هر جمعيتي وجهه و قبله اي است كه بدان رو مي كنند ، پس هر جا كه بوديد در خيرات سبقت بگيريد . مرحوم علامه طباطبايي در تفسير اين آيه مي فرمايد : « كلمه وجهه به معناي چيزي است كه آدمي رو به آن مي كند ، مانند قبله ، كه آن نيز به معناي چيزي است كه انسان متوجه آن مي شود . در اين آيه بيان سابق را خلاصه نموده ، عبارت اخرايي مي آورد تا مردم را هدايت كند به اين مسأله كه قبله را تعقيب نكنند ، و بيش از اين درباره آن بگومگو راه نياندازند و معنايش اين است كه هر قوم براي خود قبله اي دارند كه بر حسب اقتضاي مصالحشان برايشان تشريع شده است . خلاصه ، قبله يك امر قراردادي و اعتباري است ، نه يك امر تكويني ذاتي ، اين حرف ها را بگذاريد و به دنبال خيرات شتاب بگيريد و از يكديگر سبقت بجوييد كه خداي تعالي همگي شما را در روزي كه شكي در آن نيست جمع مي كند ، ولو هر جا كه بوده باشيد كه خدا بر هر چيزي تواناست » .  ( 2 ) بر اين اساس همان طور كه ملاحظه مي فرماييد ، قبله در اديان مختلف متفاوت است . قبله مسلمين خانه كعبه است و قبله كليميان ، اورشليم يا بيت المقدس مي باشد و نيز كليسا طوري ساخته شده است كه محراب آن هميشه در سمت مشرق واقع شده ، 
1 . سوره بقره ، آيه 148 . 
2 . ترجمه تفسير الميزان ، ج 1 ، ص492 . 

 204 به طوري كه عيسويان مؤمن كه به كليسا مي روند ، الزاماً رو به سوي محراب كه در خاور واقع شده نماز مي خوانند . 
قبله زرتشتيان نيز نور است به هر شكلي كه جلوه نمايد ، خواه اين نور از شعله آتش يا شمع فروزان باشد و خواه از خورشيد يا هر شيئي نوراني ديگر . در 
اوستا فقره اول از كرده دوم هفتن يشت آمده است : « اي خداي هستي بخش داناي بي همتا كه بخشاينده همه چيز و از ديده ظاهربين ما ناپديدي ، اين آتش را كه در برابر گذاشته ايم ، نور آفرينش تو مي دانيم و آن را به منزله قبله مي شناسيم و به وسيله اين نور كه ذره اي از ذرات انوار تو است ، خواستاريم كه خود را به نور حقيقت تو برسانيم » . و در فقره اول ارديبهشت يشت به زرتشتيان صريحاً دستور داده شده كه هنگام پرستش اهورامزدا در برابر نور و روشنايي قرار گيرند . و به پيروي از اين دستور ، هنگامي كه زرتشتيان به آتشكده مي روند ، در آن جا روبه روي آتش فروزان قرار مي گيرند و با خدا راز و نياز مي نمايند . 
در قرآن مجيد چنين مي فرمايد : ( اللَّهُ نُورُ السَّمَـوَ تِ وَالاَْرْضِ . . . ) 
 ( 1 )  خدا نور آسمان ها و زمين است . . . . مرحوم علامه طباطبايي در 
تفسير الميزان در اين مورد مي فرمايد : « خداي تعالي نوري است كه آسمان ها و زمين با اشراق او بر آنها ظهور يافته اند . . . خداي تعالي كامل ترين مصداق نور مي باشد . . . » . در 
انجيل ، رساله اول ژان ، باب اول ، آيه پنجم آمده است : « اين پيغامي است كه ما از او شنيده و اينك بازگو مي كنيم كه خداوند نور محض است و ظلمت و تيرگي در او وجود ندارد » . متأسفانه برخي مردم ناآگاه و حتي بعضي از مستشرقين سطحي نگر ، اين احترام به آتش در ميان زرتشتيان را دليل آتش پرستي آنها دانسته و تهمت بزرگي را به آنها روا 
1 . سوره نور ، آيه 35 . 

 205 داشته اند . در صورتي كه همان طور كه در توضيحات بالا اشاره شد ، زرتشتيان ، اهل كتاب و يكتاپرست هستند و نور و آتش ، در هنگام نماز و عبادت قبله آنها مي باشد . 
فردوسي ، شاعر نامدار نيز ، در اين باره سروده است : 
نگويي كه آتش پرستان بدند * * * پرستنده پاك يزدان بدند
كه آتش بدانگاه محراب بود * * * پرستنده را ديده پرآب بود
وجود آتشكده هاي مختلف در اقصي نقاط ايران باستان ، خود دليلي بر مؤمن بودن و يكتاپرستي ايرانيان بوده است . هر يك از آتشكده ها نيز به نوبه خود و با توجه به وسعت و اهميت و موقعيتي كه داشته اند ، داراي موقوفات و نذوراتي بوده اند و اداره امور آنها توسط موبدان و هيربدان از محل درآمد همان نذرهاي اهدايي و موقوفات بوده است . 
مؤمنان همواره قسمتي از نذور و هدايايشان را به صورت چوب ها و گياهان خوشبو چون ، هذانئپت ( چوب انار ) 
 ( 1 )  اورواسن ( چوب صندل )  ( 2 )  و هوگئون ( لبان )  ( 3 )  و وهوكرتي ( عود )  ( 4 )  نذر و به آتشكده ها تقديم مي كردند .  ( 5 ) روز سوم از ماه ارديبهشت كه ارديبهشتگان خوانده مي شود ، مرسوم بوده است كه زرتشتيان به آتشكده رفته و مراسم ستايش بجاي آورند . زراتشت بهرام پژدو در شرح حال زرتشت موسوم به زرتشت نامه ، از نصايح امشاسپند ارديبهشت به زرتشت آورده است : 
به پيش آمدش فرخ ارديبهشت * * * بدانگه كه همراه زو درگذشت
به زرتشت گفتا كه اي پاك * * * تن پذيرفته ايزد ذوالمنن
پيامي بر از من به گشتاسب شاه * * * بگو كاي خداوند ديهيم و گاه
 
 . Hazanaepata 
 
 . Urvasan . 
 
 . Vohugaona
 
 . Vohukereti
5 . فرهنگ نام هاي اوستا ، كتاب ا و ب ، ص 6 ـ 8 . 

 206 به هر شهر بنهند آتشكده * * * فراموش مكن رسم هاي سده
چو ما واگهش را پديد آورند * * * برو بر بسي وقف ها گسترند
كه تا كار او را بود برگ و ساز * * * نگيرند اين گفته ما مجاز
كه آن نور از نورهاي خداست * * * كزآن گونه رخشان به پيش شماست
 ( 1 ) همان گونه كه در شعر ملاحظه مي شود ، توصيه شده كه در هر شهري آتشكده اي بنا شود و پس از احداث آن نذور و موقوفات زيادي را برايش منظور كنند تا مايحتاج و مخارج آتشكده تأمين شود . ليست برخي آتشكده هاي ايران در كتاب 
جغرافياي تاريخي ايران باستان آمده است .  ( 2 ) 
نذر و نياز در آيين زرتشتپس از شرحي كه در مورد وضعيت اجتماعي ايران باستان داده شد ، اينك در ابتدا به طور مختصر به ذكر قسمت هايي از 
اوستا مي پردازيم كه در آنها راجع به نذر و نياز مطالبي بيان شده است . 


بخش گات هادر حقيقت مي توان گفت : گات ها كهن ترين ، مقدس ترين ، مطمئن ترين و پرمغزترين مدرك اوستايي است كه از دستبرد زمان محفوظ مانده و شامل چكيده آيين زرتشت است . چون به شعر سروده شده ، بهتر در حافظه ها مانده و از سينه به سينه نقل گرديده است . گات ها از سخنان خود زرتشت بوده و مسلّم است كه براي بيان افكار و پيام او از هر منبع ديگري قابل اعتمادتر است . 

برخي از انواع نذر و نياز و داد و دهش و خيراتنذر و نياز و نيكوكاري و دهشمندي زرتشتيان از روزگاران كهن تاكنون بر سه گونه است : 
1 . نياز : در اين گونه دهش ، نيكوكاران زرتشتي آنچه را مي خواستند بدهند در 
1 . همان ، ص 7 و 8 . 
2 . جغرافياي تاريخي ايران باستان . 

 207 دسترس گردانندگان نيايشگاه ها و آتشكده ها كه در روزگاران كهن سازمان هاي ديني و كشورداري ، هر دو به شمار مي آمد قرار مي دادند تا موبدان موبد ، موبدان و يا هريك از سامانگران كه ويژه انجام كارهاي دهشي و نيكوكاري و خيرات بوده است ، برابر با خواست شخص نيكوكار و خير دهشمند و در پاره اي از زمان ها بسته به نياز نيايشگاه و آتشكده به انجام كارهاي نيك و امور عام المنفعه برساند . نياكانمان باور داشتند كه دهش بايد به گونه اي همگاني انجام شود ، نه دست به دست كه بي گمان فراگرد ( جامعه ) را به يك گونه تنبلي و گداپروري وا مي دارد . 
اگر با موشكافي چگونگي دهش و به ويژه دهش ها و كمك هاي دست به دست ( فردي ) را بررسي كنيم ، مي بينيم كه دستورهاي داده شده در انجام اين گونه دهش ها تا چه اندازه دشوار بوده است . به اين بخش از ونديداد ( كتاب قانون ) بنگريد كه در آن آمده است : « . . . هرگاه خوراك به كسي دهي تا شكمش را از آن سير كني ، هرگونه ( ثواب ) و گناهي كه آن كس كند ، دهشمند هم بهره اي از آن خواهد داشت » . و يا در پوزش نامه زرتشتيان آمده است : « خورش اگر خورم و به ناكاران ( بيكاران ) دادم ، پشيمانم و پوزش مي خواهم . . . » . همچنين در اندرز گواه ( خطبه عقد ) به هنگام بستن پيمان زناشويي ، زن و مرد هريك چنين گويد : « اگر خوراك به ناارزانيان دادم پوزش مي خواهم » . 
بنابراين شايد مي توان اين گونه داوري كرد كه اين دشواري ها براي آن است كه دهش ها ، نذرها و كمك هاي دست به دست گسترش نيابد ، مگر آن زمان كه دهشمند بي چون و چرا نيازمندي و ارزاني بودن تنگدستي را بداند . پس آن زمان كه اين گونه دهش در ميان نبود ، دهشمندان و نيكوكاران به كمك هاي همگاني روي مي آوردند و موبدان و روحانيون آتشكده ها با روشن بيني ويژه اي كه داشتند ، در انجام هدف دهشمند و شخص نيكوكار به كارهاي نيك و امور عام المنفعه مي پرداختند . بايد يادآوري كنيم همين نذرها و نيازها كه گاه ارزش چندي اش چندان زياد نبود ، روي هم 

 208 انباشته مي گشت و به راه خير و سازندگي هاي نيك چون بنيان گذاري و احداث نوانخانه ها ، آموزشگاه ها و يا بيمارستان ها ، يعني بناهاي موقوفه اي كه واقف آن همگان بودند مي انجاميد . 
 ( 1 ) 2 . اشوداد : اين گونه دهش و كمك را بخشش در راه پارسايي و نيكي گفته اند ، چه دهشمند و شخص نيكوكار به هنگام اين گونه بخشش تنها به پاس نيكي و نيكوكاري و عمل صالح اين كار را انجام مي دهد . به گفته ديگر ، شايد بتوان گفت : اشوداد ، دهش و كمك از چيزهاي جابه جا شدني نيست . همواره خانه ، زمين ، بوستان ، كشتزار يا از اين گونه دارايي را به نيايشگاه و آتشكده واگذار مي كرده اند ، يعني در واقع املاك مذكور را نذر و وقف مي نموده اند . گردانندگان نيايشگاه ها يا موبدان و روحانيوني كه كارشان سامان دادن به اشودادها ( اين گونه نذورات و موقوفات ) بوده است ، نمي توانستند دارايي هايي كه از راه اشوداد به نيايشگاه داده شده ( وقف گرديده ) را به فروش برسانند . اشوداد درباره پارسايان و يا موبدان گاهي شده است . حتي آنان نيز پروانه فروش اشوداد ( وقف ) را نداشته اند . همان طور كه ملاحظه مي شود ، مي توان اشوداد را گونه اي از پيوسته نيكي يا وقف دانست . 
 ( 2 ) 3 . گاهنبار : يكي از سنن ايرانيان باستان كه براي داد و دهش و خير و خيرات برگزار مي شد ، مجالس شش گاهنبار يا گهنبار بود . اين آيين بسيار قديمي است . در زمان ، يا پس از ظهور زرتشت ، تغييراتي در روش برگزاري گهنبار داده شد . در ابتدا بخش هايي از 
اوستا را موبدان مي خواندند ، آن گاه سفره عام مي كشيدند و هركس ـ اعم از فقير و غني ـ بر سر سفره گهنبار مي نشستند و از آن استفاده مي كردند . اين روش تا زمان انوشيروان ساساني ادامه يافت . در زمان او به علت اوج گرفتن فاصله طبقاتي بين مردم ، تغييراتي در آيين گهنبار به وجود آمد . 1 . نيكوكاري و داد و دهش در ايران باستان ، ص 35 و36 . 
2 . همان ، ص 36 و 37 . 

 209 شش گاهنبار يا گاهان بار ـ به طور كلي ـ اشاره به شش گاه يا شش هنگام از اوقات مختلف سال دارد كه موقع آفرينش عالم و عالميان مي باشد . در آيين مزديسني ( يكتاپرستي ) زرتشت ، اين شش گاه يا شش هنگام كه به شكرانه نعمت هاي خداوند متعال جشن مي گيرند و زرتشتيان ـ مانند ايرانيان قديم ـ در اين جشن ها بذل و بخشش و نذر و نياز و داد و دهش و خير و خيرات و انفاق مي نمايند و احسان مي كنند و سپاس اهورامزدا را بجا مي آورند . درآمد و منافع حاصله از موقوفات و نذور گهنبار نيز در اين ايام صرف نيات خيرخواهانه و نيكوكارانه واقف يا نذركننده مي شود . 
شش جشن گاهان بار مربوط به اوقات شش گانه آفرينش جهان و جهانيان است . در 
تورات و قرآن مجيد نيز آمده است كه خداوند متعال آسمان و زمين و مخلوقات و موجودات را در شش روز ( مرحله ) آفريده است . 
اوستا نيز آفرينش جهان را در شش وقت قرار مي دهد . به همين لحاظ در آيين ايران باستان ، اين شش هنگام به ياد اوقات شش گانه عالم خلقت جشن گرفته مي شد . نام اين جشن ها به ترتيب عبارت اند از : 1 . ميديوزرم : 
 ( 1 )  ميان بهار كه زمين سبز و خرم است . براساس اعتقاد كهن ايرانيان در اين روز آسمان آفريده شده است . 2 . ميديوشم : 
 ( 2 )  ميان تابستان . در اين هنگام آب آفريده شد . 3 . پيتي شهيم : 
 ( 3 )  وقتي كه گندم مي رسد . در اين گاه زمين خلق شده است . 4 . اياثرم : 
 ( 4 )  يعني آغاز سرما . در اين هنگام نباتات خلق شده اند . 5 . ميديارم : 
 ( 5 )  حدوداً ميانه فصل سرد . در اين روز جانداران آفريده شده اند . 6 . همس پت ميديم : 
 ( 6 )  در اين روز انسان آفريده شده است و با خلق شدن او كار آفرينش پايان يافته است .  
 . Maidyo Zaram . 
 
 . Maidyo Shem . 
 
 . Paity Shahim . 
 
 . Ayatheram . 
 
 . Maidyarem . 
 
 . Hamas Path Maidyam . 

 210 در همه گاهان بارها به طور كلي نماز آفرينگان گاهان بار مي خوانند . شش گاهان بار سال نزد زرتشتيان ايران و هند ، اوقات عبادت و انفاق و احسان و نيكي و خيرات و مبرات و كمك به مستمندان است . از وجوهات مربوط به اوقات گاهانبار و از محل درآمد و منافع نذورات موقوفاتي كه بر گهنبار نذر و يا وقف شده اند ، مراسم و جشن هاي بزرگ مي آرايند ، توانگر و بي نوا ، هر دو در آن شركت مي كنند ، آناني كه خود از عهده مخارج اين مراسم برنمي آيند ، بايد در مراسم ديني كه ديگران باني آن هستند ، يا از نذورات و موقوفات مربوطه داير مي شود شركت كنند و از خوان نعمت توانگران كه در همه جا گسترده مي شود بهره مند گردند . در كتاب صد در بندهش ، باب 94 مي گويد : « اگر كسي در سال يك بار به گاهانبار نرود ، يك سوم از ثواب هايي كه كرده بكاهد و يك سوم به گناهانش بيفزايد » . 
هم اكنون نيز هموطنان زرتشتي ما در كرمان و يزد ، نذورات و موقوفاتي دارند كه نذر و وقف بر گهنبار شده و همه ساله درآمد آنها در محل صرف نيات نذركننده و واقف مي شود . 
 ( 1 ) 
نذر و نياز و زيارت در دوره هاي مختلف ايران باستاناز زمان پيدايش اديان و معابد و پرستشگاه ها و زيارتگاه ها در روي زمين ، موضوع نذر و نياز و زيارت نيز وجود داشته است ، زيرا امور معابد و زيارتگاه ها معمولاً از طريق هدايا و نذورات پيروان آن اديان و معابد و يا از محل درآمد اراضي موقوفه اي بوده كه وقف يا نذر بر آن معبد يا پرستشگاه يا زيارتگاه مي شده است و روحانيون مخصوصي تصدي انجام اين امور را به عهده داشته اند . 
در ايران باستان نيز نذر و وقف ، ريشه اي ديرينه دارد و از زمان ورود آرياها به فلات ايران و هندوستان ، نذورات و موقوفات معابد و زيارتگاه ها وجود داشته است . 
1 . « گاهنبار در ايران باستان » ، فصلنامه وقف ميراث جاويدان ، شماره 3 ، ص 46 و 47 . 

 211 در كتاب هاي 
ريگ وداي هندوها و اوستا ، از نذر و نياز صحبت شده است . البته آنها مربوط به دين و آيين آرياهاي قبل از ظهور زرتشت بوده است ، براي اين كه تا حدودي به چگونگي نذر و نياز آن دوران آشنا شويم ، به توضيح مختصري مي پردازيم : 
 « ريگ ودا » كتاب مقدس هندوها ( 1 ) تاريخ فرهنگ و مذهب ايران باستان ، با تاريخ فرهنگ و مذهب قديم هندوستان ريشه و اصل واحد و نزديكي كامل دارد و اين قرابت و شباهت با مطالعه 
ودا و اوستا نمايان مي شود . فرهنگ باستاني ايران و هند را نمي توان از يكديگر جدا شناخت ، و اين موضوع بايد هم همين طور باشد . زيرا هر دو از يك فرهنگ هندوايراني منشأ گرفته و از يك سرچشمه سيراب شده اند .  ( 2 )  واژه « ودا » ، ( Vada = بيد ) در زبان سانسكريت ( 3 )  از ريشه « ويد » ( Vid= دانستن ) مشتق شده و به معني « دانش » است . اما به طور اخص به معني « دانش الهي » يا « علم مُنزَل » است . كتاب 
ودا در نظر غالب « هندوان » در حكم وحي مُنّزَل است و از نظر دين باوران « هندو » تعليمات آن كامل و بالاترين سند و مدرك مذهب است . اين تعليمات حاكم بر جميع شئون زندگاني هر فرد مي باشد و وظايف او را در هر وضع و شكل و در هر مرحله اي از مراحل حيات ، از تولد و كودكي و جواني و پيري و مرگ معيّن مي كند . به عبارت ديگر اين تعليمات وظيفه هر هندويي را از گهواره تا گور زير نظر دارد . « ودا » ها مرجع كليه آداب و سنن است . همه قوانين و مقررات در چهارچوب تعليمات و تفسيرهاي آنها به وجود آمده و مراسم و تشريفات مذهبي ، مانند دعا و نماز و نذر و نياز و زيارت و آداب و رسوم اجتماعي هندو از آنها سرچشمه گرفته اند . 1 . ترجمه گزيده ريگ ودا ، قديمي ترين سرودهاي آريايي هند ، ص 7 ـ 10 . 
2 . در بمبئي اردشير خبردار از زرتشتيان هند ، گات ها را به زبان انگليسي ترجمه كرده است و در آخر آن كتاب فرهنگي ترتيب داده و لغات مشتركي را كه در گات ها و ريگ ودا به كار برده شده ، با نشان دادن تلفظ « وداي » و « اوستايي » استخراج كرده است . 
 
 . Sanskrit . 

 212 همان گونه كه در عالم اسلام روح « قرآن » مجيد در كتاب هاي اسلامي جلوه گر شده و زبان قرآن در « فرهنگ اسلام » بنياد نوين و استواري به وجود آورده است ، و كم تر كتاب اسلامي را مي توان يافت كه از روح قرآن الهام نگرفته باشد . به همين مقياس هيچ كتابي در قلمرو « فرهنگ هندو » تأليف و تدوين نشده ، مگر آن كه تعليمات 
وداها كم و بيش نويسنده را تحت تأثير و نفوذ خود قرار داده باشد . با اين تفاوت كه اسلام دين جهاني الهي است و از سرزمين عربستان به كشورهاي دور و نزديك ديگر هم گسترش يافته است ، ولي حوزه مذهب هندو در طول تاريخ بشر محدود به همان شبه جزيره هند بوده و جنبه مذهب بومي و ملّي دارد .  ( 1 ) راجع به قدمت اين كتاب در ميان محققان هندي و غير هندي اختلاف نظر است . در قرن نوزدهم برخي از دانشمندان هندي مانند تيلك
 ( 2 )  بعضي از قسمت هاي ريگ ودا را از روي محاسبات ارقام نجومي مربوط به پنج تا شش هزار سال پيش از ميلاد مسيح و حتي قديمي تر دانسته اند ، ولي ماكس مولر ( 3 )  تاريخي را در حدود 1200 سال پيش از ميلاد در نظر گرفته است . آنچه مسلّم است به وجود آمدن اين سرودها قرن ها پيش از بودا و تبليغ عقايد بودايي بوده و از طرف ديگر شروع آن همزمان يا كمي قبل و يا بعد از ورود قوم آريايي به هندوستان است . ژاكوبي
 ( 4 )  براساس اطلاعات نجومي چنين نتيجه مي گيرد كه تاريخ دو تا از سرودهاي ريگ ودا در هزاره پنجم پيش از ميلاد است . به هر حال آنچه قطعي به نظر مي رسد ، ريگ ودا قديم ترين اثر قوم آريايي هند است ، و بي شك تاريخ به وجود آمدن آن قبل از تاريخ تمدن يونان و پيش از تدوين كتب مذهبي موجود قوم يهود است .  ( 5 ) 1 . همان ، ص47 ـ 49 . 
 
 . Tilk . 
 
 . Max Muller . 
 
 . Jacobi . 
5 . دين قديم ايراني ، ص25 ـ 93 . 
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دين آريايي هاي هندپيش از آن كه از دين آريايي هاي ايراني سخن بگوييم ، لازم است از چگونگي احوال آريايي هاي هندي در آغاز ورود به هندوستان و اخلاق و فرهنگ و ديانتشان اطلاع حاصل نماييم ، چه اين آگاهي كمكي است بسيار شايسته به شناخت بهتر فرهنگ و ديانت آرياهاي ايراني كه در ابتدا ، و زمان نزديكي مشتركاً مي زيسته و بعد بر اثر حوادثي از يكديگر جدا گشته و هريك در منطقه اي استقرار يافته و دو فرهنگ بزرگ جهاني بنياد نهادند . 
در زماني كه آرياها به هند هجوم آوردند ، قديم ترين مردم تاريخي هند يعني ناگاها
 ( 1 )  بر قسمت شمالي آن سرزمين تسلط داشتند . اينان مطابق با يافته هاي باستاني درّه سند براي مار احترام زيادي قايل بودند و آن را ستايش مي نمودند و هنوز بازماندگانشان در كوهستان هاي دورافتاده هند زندگي مي كنند . در قسمت جنوبي نيز مردمي سياه پوست با بيني هاي پهن زندگي مي كردند كه آنها را دراويدي ( 2 )  مي نامند . اينها ظاهراً از فرهنگ و تمدني در زمان هجوم آرياها برخوردار بوده اند . بيشتر مردماني تاجرپيشه بودند كه به وسيله درياگردي تا بابل و سومر راه داشته و از ذوق هنري بهره فراواني داشته اند . چنان كه به نظر مي رسد آرياها پس از استقرار تحت تأثير اين قوم قرار گرفته اند . غلبه آرياها بر اين طوايف بومي و انقيادشان از رويدادهاي تاريخي است كه منجر به تفوق آرياها بر دراويدي ها شد . آرياها از ناحيه درياي خزر مهاجرت كردند ، يعني همان محلي كه پسرعموهاي ايراني شان آن را « يا خانه آريايي ها » 
 ( 3 )  مي ناميدند . آرياهاي هندي تقريباً زماني كه كاسيان ( 4 )  بابل را فتح كردند ، داخل هند شدند .  
 . Nagas . 
 
 . Dravidian . 
 
 . Ariyana - Vaeyo . 
4 . ( Kassites ) در قسمت مركزي زاگرس Zagros قسمتي برآمده وجود دارد كه به سوي غرب و در بين النهرين پيش مي رود . اين قسمت لرستان كنوني بوده كه در حدود هزاره دوم پيش از ميلاد ساكنان آن جا ، يعني كاسيان بابل را فتح كرده و مدت پنج قرن در آن جا حكمروايي داشتند . 

 214 دسته ها و گروه هاي كوچك آريايي ، با جذب بوميان اوليه كم كم مراكزي پر جمعيت با قدرت مركزي به وجود آوردند . هريك از اين مراكز كه به وسيله گرد آمدن عده اي از گروه هاي پراكنده تشكيل شده بود ، به وسيله شاهي اداره مي شد . 
 ( 1 ) 
نذر و نياز و قرباني در وداهاقرباني و اهداي آن به خدايان چون جمله مذاهب باستان در آيين ودايي نيز انعكاس دارد . همچون ايرانيان آريايي گاه اسب را به عنوان قرباني براي خدايان نذر مي كرده اند . در مورد اجراي مراسم و آداب قرباني به وسواسي بسيار قايل بودند ، هرگاه مراسم درست ، صحيح و مطابق با خواست خدايان انجام مي شد ، تقاضا و درخواست صاحب قرباني اجابت مي شد ، و اگر نه پاداشي وجود نداشت . مجري اين رسوم كاهنان بودند كه در سرودهاي « ريگ ودا » عمل قرباني براي جلب توجهخدايان اهميت شايان دارد . 
در وداها خدايان موجودات مهربان و خيرخواهي اند كه در ميان مردم آمد و شد مي كنند و از بشر والاتر و قوي ترند و به مناسبت عظمت و نيرومندي سزاوار ستايش و احترام مي باشند . علاقه به نذر و قرباني دارند ، به همين سبب قرباني و نذور برجسته ترين مشخصات مذهب ودايي است . در اين قرباني ها حيوانات ذبح و تقديم و يا مواد خوراكي و غير حيواني نذر و اهدا مي شود . در مراسم قرباني ، نذور و تقديمي ها و نيازها با ترانه ها و خواندن آيات بيد ، مقدس مي گردد . خداياني كه خوانده مي شوند در محل قرباني حضور مي يابند . 
آگني واسطه انتقال قرباني به خدايان ديگر است . آب و باد نيز گاهي وسيله انتقال قرباني مي باشند . عمل قرباني و اهداي نذور خدايان را وامي دارد كه خورشيد را طالع نمايند و باران را به زمين برسانند ، و دانه ها را برويانند و به ثمر برسانند و حيوانات را 
1 . همان . 

 215 از گزند محفوظ بدارند و آنها را زياد كنند . قرباني و نذر و نياز قدرت كامله خدايان و نيروي بشر را براي انجام دادن كارهاي بزرگ افزايش مي دهد ، و از تجاوز افراد به حقوق يكديگر جلوگيري مي كند . 
 ( 1 ) 


پيدايي جهاندر اين جا به عنوان نمونه به موضوع نذر در سرود پيدايي جهان در 
ريگ ودا مي پردازيم : 1 . در آغاز « هرن گربهه » بود ، چون به وجود آمد يگانه خداوند آفرينش بود . او زمين و آسمان را نگاه مي داشت . پس ستايش و نذر خود را به سوي چه خدايي تقديم نماييم ؟ 
2 . بخشنده روح و دهنده نيرو است ، و فرمان او را ( حتي خدايان ديگر ) بجا مي آورند . خداوند مرگ است ، و سايه او ابديّت است . پس ستايش و نذر خود را به سوي چه خدايي تقديم نماييم ؟ 
3 . ( به او ) كه به بزرگي خويش يگانه پادشاه جهان نفس كشنده و بيننده است . و بر مجموع دوپايان و چهارپايان حكم مي راند . پس ستايش و نذر خود را به سوي چه خدايي تقديم نماييم ؟ 
4 . آن كه به عظمت او اين كوه هاي پوشيده از برف موجود است . آن كه مردم او را مالك درياها و رودخانه ها مي دانند . آن كه اين قسمت هاي فضا از اوست ، و آن كه بازوان به او تعلق دارد . پس ستايش و نذر خود را به سوي چه خدايي تقديم نماييم ؟ 
5 . آن كه به او آسمان محكم و زمين پابرجاست ، و آن كه به آسمان ها و كره آفتاب ثابت اند ، و آن كه اندازه آب در افلاك است . پس ستايش و نذر خود را به سوي چه خدايي تقديم نماييم ؟ 
6 . آن كه آسمان و زمين به حمايت او به وجود آمدند ، و به روشني درخشان است . با فكر خود او را مي نگرد ، و خورشيد طالع در او مي درخشد . پس ستايش و نذر خود را به سوي چه خدايي تقديم نماييم ؟ 
1 . همان ، ص101 ـ 104 . 

 216 7 . هنگامي كه آب هاي بي پهنا جهان را كه شامل جرئومه بود فراگرفت ، و آگني را به وجود آورد ، و در آن زمان تنها نفس خدايان پيدا شد . پس ستايش و نذر خود را به سوي چه خدايي تقديم نماييم ؟ 
8 . آن كه به قدرت خويش آب ها را در اطراف نگاه داشت ، و شامل نيروي خلاقه بود ، و قرباني را به وجود آورد . آن كه در ميان خدايان بالاترين خداي يكتا بود . پس ستايش و نذر خود را به سوي چه خدايي تقديم نماييم ؟ 
9 . او كه پدر زمين است ، و بي اشتباه جهان بر او متكي است ، و آسمان را به وجود آورده و آب هاي بي پهنا و ژرف و دل انگيز را آفريده است ، باشد كه او ما را گزندي نرساند . پس ستايش و نذر خود را به سوي چه خدايي تقديم نماييم ؟ 
10 . هيچ كس جز تو اي « پر جاپتي » وجود را به همه اين موجودات نداده است . باشد كه حاجات ما كه به منظور آنها براي تو قرباني مي كنيم ، روا گردد . باشد كه صاحب ثروت شويم
 ( 1 )  .  ( 2 ) 


قيام زرتشتپس از اين دوران بود كه زرتشت به عنوان پيامبر الهي ظهور نمود و عليه كاهنان و خدايان متعدد آنان قيام كرد و گفت : خداوندِ تمام جهانيان يكي است و او « اهورامزدا » خداي يكتاست كه آفريدگار همه جهان مي باشد و تنها اوست كه شايسته پرستش و عبادت و نذر و نياز مي باشد . 

نذر و نياز و نيكوكاري ( امور خيريه ) در اوستاي كنوني
الف ) بخش يسنا
اوستاي كنوني پنج بخش است : بخش نخست يسنا ، دوم ويسپرد ، سوم يشت ها ، چهارم خرده اوستا ، پنجم ونديداد . ذيلاً به قسمت هايي از يسنا كه در آنها درمورد نذر 1 . ماندلاي دهم ، سرود 121 . 
2 . گزيده ريگ ودا ( منبع شماره12 ) ، ص 6 ـ 8 . 

 217 و نياز و نيكوكاري اشاره شد مي پردازيم : 
يسنا بيشتر جنبه تقدس دارد و حاوي سرودهاي ستايش است كه براي ايزدان در معني وسيع كلمه ، هر چيز نيكو و سودرسان و زندگي بخش سزاوار ستايش است . ايزد در 
اوستا يزت ( 1 )  مي باشد ، يعني هرچيز شايسته ستايش . كاربرد پهلوي واژه يزد و يزدان به معني شايسته ستايش و سزاواران ستايش ، مفهوم ايزد يا فرشته را پيدا كرد . از لحاظ دستوري يزدان جمع يزد است در پهلوي ، و در فارسي جديد عنواني عام براي خداوند شده است . آب پاك نيالوده ، باران سودرسان زندگي بخش ، ماه گوي چهره زيبا ، خورشيد تابنده بركت بخش ، ستارگان فروغمند ، آسمان ، رودها ، درياها ، چشمه ها ، گياهان سودمند ، زمين گهواره سان براي انسان ، چارپايان و دام هاي سودرسان ، سال و ماه و روز ، گاه ها وقت ها ، شهرها و روستاها ، خان و مان ، بزرگان و پارسايان ، فَروَشي ها و روانان نيك ، ايزدان و امشاسپندان سي و سه گانه ، دين مزدايي زرتشتي ، قوانين نيك زندگي ساز ، كوه هاي آسايش بخش ، داد و دهش ( انفاق و صدقات ) ، علم و دانش ، نعمت و ثروت و بركت ، دليري و زورمندي ، راستي و درستي و بسياري ديگر كه همه سزاوار ستايش و نيايش هستند . اهورامزدا خود خير محض ، دانش محض ، نيكي محض ، خرد محض ، جوهر اولاي زيبايي و نيكي و سودمندي است . ستايش و نيايش هر پديده نيك و سودرسان در واقع ستايش و پرستشي است براي خود اهورامزدا و همه ايزدان جلوه هاي بي شمار از ذات خداوندي او به شمار مي روند . 
در مراسم ديني كه بدين شكل ميان زرتشتيان چندين قرن است ادامه دارد ، سرودهاي يسنا را دو موبد با هم تلاوت كرده و مي خوانند . اين دو موبد زوت
 ( 2 )  و راسپي ( 3 )  ناميده مي شوند . اما پيش از آن ، در زمان ساسانيان و حتي سده هاي اوليه تسلط تازيان ، مراسم ستايش و يسناخواني و آداب مربوط به آن به وسيله هفت موبد انجام مي شد .  ( 4 )  
 . Yazata . 
 
 . Zut . 
 
 . Raspi . 
4 . اوستا ، سرودهاي زرتشت ، ص150 ـ 153 . 

 218 در اين جا ناچار از توضيح و شرح بسيار كوتاه براي چند اصطلاح مي باشيم : 
زور
 ( 1 )  در اوستا زَاُثرَ ( 2 )  در پهلوي زور ( 3 )  و زوهر ( 4 )  آمده است . امروزه زرتشتيان آن را « آبزور » مي نامند و آن عبارت است از دهش و نذر آشاميدني و مايع كه برابر با مراسم و آيين انجام مي شد و هنگام برگزاري مراسم ديني و خواندن يسنا در سفره مي نهادند . نوعي ديگر نذر خوراكي ، مَيزدَ ( 5 )  در اوستا و ميزد ( 6 )  در پهلوي است . زَور كه نذر مايع و آشاميدني است ، مي زد ، نذر غير مايع عبارت از نان و ميوه و گوشت و غيره . . . مي باشد . در 
اوستا بَرسَمن ( 7 )  و در پهلوي بَرسَم ( 8 )  عبارت است از شاخه هاي صاف و بدون گره انار يا گز كه به شماري چند آنها را دسته كرده ، هنگام اجراي مراسم ديني و خواندن سرودها به دست مي گيرند . برسم از ريشه ( 9 )  به معني رشد كردن ، باليدن و نمو است . شايد منظور از به دست گرفتن شاخه هاي گياهي در مراسم ديني و ستايشي ، بجاي آوردن سپاس جهت نباتات و روييدني ها و گياهان باشد كه موجب نعمت و بركت و پرورش و باليدن و تغذيه انسان و چارپايان قرار مي گيرد . درون
 ( 10 )  نيز خوراكي ديگري است كه در سفره چنين مراسم ستايشي نهاده مي شود . در اوستا درَاُننَگه ( 11 )  درَاُنه ( 12 )  و در پهلوي درون ( 13 )  نام دارد و عبارت است از نان گرد و كوچكي كه تهيه آن داراي آداب و تشريفات ويژه اي بوده كه آن مراسم و تشريفات را « درون يشتَن »  ( 14 )  مي نامند . هوم در 
اوستا هَئُومَه ( 15 )  و در سنسكريت سومَه ( 16 )  نام گياهي مقدس بوده است كه 
شيره آن را با مراسم و تشريفاتي بسيار با آب و شير آميخته و شربت آن را 
 . Zavr . 
 
 . Zaothra . 
 
 . Zavr . 
 
 . Zohr . 
 
 . Myazda . 
 
 . Myazd . 
 
 . Baresman . 
 
 . Barsam . 
 
 . Barez . 
 
 . Drun . 
 
 . Draonangh . 
 
 . Draona . 
 
 . Drun . 
 
 . Drun - Yashtam . 
 
 . Haoma . 
 
 . Sona . 

 219 پراهوم
 ( 1 )  مي خواندند و در مراسم ديني ، مؤمنان هر يك جرعه اي مي نوشيدند . هنگام انجام مراسم سرود خواندن و اجراي تشريفات و ستايش اهورامزدا ، گياهان خوشبو و چوب هاي ويژه در آتشدان نهاده مي شد . كلمه « هاوني » نيز معني بامداد را مي دهد و هاون گاه يعني بامدادان . واژه رتو
 ( 2 )  = رد يعني سرور ، جمع آن ردان مي شود سروران ، مثلاً رد خانواده ، يعني سرور خانواده . همچنين رد معني روحاني و موبد را هم مي دهد .  ( 3 ) 
واژه هايي كه در اوستا به مفهوم نذر ، بخشيدن و وقف است
دا ( 4 ) دا در فرس هخامنشي مصدر است به معني دادن ، بخشيدن ، بخشودن ، ارزاني داشتن ، ساختن ، آفريدن ، نهادن ، گماشتن و فرونهادن ، كه در پهلوي داتن و در فارسي دادن شده است . دا گاهي به معني نگهداري و پرستاري كردن ، و نيز در راه خدا بخشودن هم آمده است . دا به عنوان صفت به معني داده شده يا دهنده و بخشنده نيز ديده مي شود . از همين بنياد است داترز ، در پهلوي داتارو در فارسي دادار كه به معني بخشنده يا بخشايشگر و آفريدگار است . در برخي از جاها نيز به معني انديشيدن و شناختن آمده است . به طور كلي منظور نذر و وقف كردن و در راه خداوند انفاق كردن است . 
 ( 5 ) 


مثال : 


يسناـ هات 4 : بند 1 . اين پندارهاي نيك و گفتارهاي نيك و كردارهاي نيك ، اين هوم ها و ميزدها و زورها و به رسم از روي راستي گسترده شده و گوشت خوشي دهنده ، رسايي 
 
 . Prahum . 
 
 . Ratu . 
3 . همان ، ص 157 و 158 . 
 
 . Da . 
5 . دانشنامه مزديسنا ، واژه نامه توضيحي آيين زرتشت ، ص296 . 

 220  ( خرداد ) و بيمرگي ( امرداد ) و شير خوشي دهنده و هوم و پراهوم ، هيزم و بوي را ، اين
 
بهره از زندگي ( ديگر سرا ) و پاكي و نماز ردپسندردان و سرود گات ها و فرمان ايزدي نيك بجاي آورده شده ( همه اينها را ) تقديم مي كنيم و نذر مي كنيم . بند 2 . افعالي كه به پيشكش ( تقديم كردن و نذر كردن ) ترجمه شده ، اولي از مصدر دا
 ( 1 )  كه به معني دادن و بخشيدن مي باشد مشتق است ( و مربوط است به واژه دَدِمَ هي ) كه مصدر به پئيري ( 2 )  به معني پيشكش نمودن و تقديم كردن و در راه خدا بخشودن است . دومين فعل وَيديم هي ، از مصدر وَئِذ
 ( 3 )  مي باشد كه در اين جا مصدر به « آ » كه پيشوند است شده و به معني نذر كردن و وقف نمودن و در راه خدا انفاق كردن است . ( ترجمه استاد پور داوود ) . در 
بند 1 مي بينيم برخي نام ها و فروزه ها را ياد مي كند و در پايان مي گويد : همه اينها را مي دهيم و مي بخشيم و پيشكش و نذر مي كنيم . از اين گفته ها چنين برمي آيد سخنان اين بخش را درباره نذر و نياز كردن و به درگاه خدايا به جهان زندگي پيشكش نمودن و ارمغان فرستادن است . آنچه كه در اين بند ياد شده و از سوي سراينده يسنا پيشكش و نذر مي شود بر دو گونه است : يكي از راه انديشه و گفتار و كردار و برتري و بزرگي و برخي فروزه هاي ديگر مينوي است . جور ديگر از آنها چيزهايي است كه مي توان آنها را به ديگران داد و بخشيد و انفاق كرد . مانند خوردني ها و آشاميدني ها و هوم و پراهوم و به جز آنها . اين هر دو جور نذر و نياز كردن و بخشش و پيشكش و انفاق نمودن ، بسيار بجا و درست است و هردو پسنديده و شايسته مي باشند . نذر و نياز و پيشكش و انفاق ، تنها اين نيست كه آدم چيزي به ديگران بدهد ، بلكه روي هم رفته نتيجه سودمند از خود نشان دادن و يادگارهاي خوب بجا گذاشتن ( الباقيات الصالحات ) است . اين نتيجه ها 
 
 . Da . 
 
 . Pairi . 
 
 . Vaedh . 

 221 و سودها و يادگارها مي تواند از راه انديشه و گفتار و كردار نيك و اعمال صالح و كارهاي خير و راهنمايي هاي مينوي و كار و كوشش براي آبادي جهان و آسايش مردم آن و يا از راه داد و دهش و انفاق و خيرات و مبرّات باشد . ساختن و وقف نمودن يك مدرسه ، يك بيمارستان و يا يك درمانگاه ، يك پل و . . . و آن را براي استفاده عموم به خداوند متعال نذر و پيشكش و تقديم نمودن ، از مصاديق همين كارهاي نيكي است كه در اين بند به آن اشاره شده است . 
تمام انبيا و اوليا و صلحا و شهدا كه جانشان و عمرشان را براي خدمت به خلق خدا و در جهت ارشاد و هدايت جامعه بشري مصروف داشته اند ، معلميني كه عمر خود را وقف آموزش و پرورش فرزندان مردم مي كنند ، دانشمنداني كه تمام لحظات زندگيشان را صرف پيشرفت علم و دانش براي خدمت به بشريت مي كنند و مثلاً نتيجه تحقيقاتشان باعث نجات جان ميليون ها انسان مي گردد و عالمي كه با نوشتن كتاب هاي آموزنده و ارزنده روح و روان جوانان را به سوي تكامل و انسان شدن اعتلا مي دهد و بالأخره تمام كساني كه در هر شغلي با انجام وظايف خود ، به نوعي خيرشان به جامعه مي رسد و در گمنامي مطلق با ايثار و فداكاري ثمره كارشان خير و صلاح جامعه و به خصوص خدمت به محرومين مي باشد ، در واقع همه زندگي خود را وقف و عمرشان را براي خدمت به مردم به درگاه خداوند متعال نذر و تقديم داشته اند . 

بند 2 اينك آنها را چنين نذر مي كنيم : به اهورامزدا و به سروش پاك و امشاسپندان و به فروهرهاي پاكدينان و به روان هاي پاكدينان و به آذر اهورامزدا و به روان بزرگوار و به سراسر آفرينش پاك ستايش و نيايش و خشنودي و آفرين . 
بند 3 اينك آنها را چنين نذر مي كنيم : اين پندار نيك و گفتار نيك و كردار نيك ، اين هوم ها و ميزدها و زورها و برسم از روي راستي گسترده شده و جاندار نيك ، خرداد و امرداد و شير خوب و هوم و پراهوم و هيزم و بوي را ، اين بهره زندگي ( ديگر سرا ) و پاكي و نماز ردپسندردان و سرود گات ها و فرمان ( ايزدي ) نيك به جاي آورده شده 
 222  ( همه اينها را ) تقديم مي كنيم و نذر مي دهيم . 

بند 4 اينك آنها را چنين نذر مي كنيم : به امشاسپندان ، شهرياران نيك خوب كنش ( حاكم عادل و نيكوكار ) جاودان زنده ، جاودان سوددهنده كه در منش نيك بَسربرند و زن هاي آنان نيز . ( همچنين زنان نيك انديش . ) 
بند 5 اينك آنها را چنين نذر مي كنيم : از براي افزايش اين خان و مان ، و از براي فزوني اين خان و مان از رمه ها و مردان پاك زاييده شده و آناني كه زاييده خواهند شد كه از آن ( خانه ) هستند . 
بند 6 اينك آنها را چنين نذر مي كنيم : به فروهرهاي نيك پاكان كه نيرومندان و پيروزگران و ياور پاكانند . 
بند 7 اينك آنها را چنين نذر مي كنيم : به دادار اهورامزداي رايومند فرهمند ، نيروي مينوي ، به امشاسپندان ستايش و نيايش و خشنودي و آفرين . 
بند 8 اينك آنها را چنين نذر مي كنيم : به ( فرشتگان ) گاه ها ، ردان پاكي ، به هاوي پاك و رد پاكي ستايش و نيايش و خشنودي و آفرين . اينك آنها را چنين نذر مي كنيم : به ساونگهي ( ايزد نگهبان چارپايان ) و ويسنه پاك و رد پاكي ستايش و نيايش و خشنودي و آفرين . 

بند 9 اينك آنها را چنين نذر مي كنيم : به رپيتون پاك و رد پاكي ستايش و نيايش و خشنودي و آفرين . اينك آنها را چنين نذر مي كنيم : به فرادت فشووزنتوم پاك و ردپاكي ستايش و نيايش و خشنودي و آفرين . 
اينك آنها را چنين نذر مي كنيم : به ارديبهشت و به آذر اهورامزدا ستايش و نيايش و خشنودي و آفرين . 

بند 10 اينك آنها را چنين نذر مي كنيم : به اُزيرين پاك و رد پاكي ستايش و نيايش و خشنودي وآفرين . 
 223 اينك آنهاراچنين نذر مي كنيم : به فرادت وير دخيوم پاك و رد پاكي ستايش ونيايش وخشنودي وآفرين . 
اينك آنها را چنين نذر مي كنيم : به سرور بزرگوار نپات اَپم و آب هاي مزدا داده ستايش و نيايش و خشنودي و آفرين . 

بند 11 اينك آنها را چنين نذر مي كنيم : به اويسر و تربم ائيبي گيته پاك و رد پاكي ستايش و نيايش و خشنودي و آفرين . اينك آنها را چنين نذر مي كنيم : به فرادت و يسپم هوجيايي و به زرتشت پاك و رد پاكي ستايش و نيايش و خشنودي و آفرين . 
اينك آنها را چنين نذر مي كنيم : به فروهرهاي پاكدينان و به زنان با گروه فرزندان و به يائيريه هوشتي و به اَمَ خوب ساخته شده خوب رَسته ( خوب بالا ) و به بهرام اهورا داده و به اوپرتات شكست دهنده ستايش و نيايش و خشنودي و آفرين . 

بند 12 اينك آنها را چنين نذر مي كنيم : به اُشهين ( سپيده دم ) پاك و رد پاكي ستايش و نيايش و خشنودي و آفرين . اينك آنهاراچنين نذر مي كنيم : به برجيه و نمانيه پاك و رد پاكي ستايش و نيايش و خشنودي و آفرين . 
اينك آنها را چنين نذر مي كنيم : به سروش مقدس پاداش دهنده پيروزگر جهان افزا ، به رشن راست ترين ، و به ارشتاد جهان افزا و بالنده ( پروراننده ) جهان . 

بند 13 اينك آنها را چنين نذر مي كنيم : به ( فرشتگان ) ماه ، ردان پاكي به اندرماه پاك و رد پاكي ستايش و نيايش و خشنودي و آفرين . اينك آنهاراچنين نذر مي كنيم : به پُرماه و ويشپتت پاك و رد پاكي ستايش و نيايش و خشنودي وآفرين . 

بند 14 اينك آنها را چنين نذر مي كنيم : به ( فرشتگان ) گهنبارها ، ردان پاكي به ميديوزرم پاك و رد پاكي ستايش و نيايش و خشنودي و آفرين . 
 224 اينك آنها را چنين نذر مي كنيم : به پتيه شهيم پاك و رد پاكي ستايش و نيايش و خشنودي و آفرين . 
اينك آنها را چنين نذر مي كنيم : به اياسرم پاك و رد پاكي ( هنگامي كه گله ) فرودآينده و گوسفند نر رهاشده ، ستايش و نيايش و خشنودي و آفرين . 
اينك آنها را چنين نذر مي كنيم : به ميدريام پاك و رد پاكي ستايش و نيايش و خشنودي و آفرين . 
اينك آنها را چنين نذر مي كنيم : به همسپتم پاك و ردپاكي ستايش ونيايش و خشنودي و آفرين . 
اينك آنها را چنين نذر مي كنيم : به ( فرشتگان ) سال ، ردان پاكي ستايش و نيايش و خشنودي و آفرين . 

بند 15 اينك آنها را چنين نذر مي كنيم : به همه اين كه سيوسه ردان پاكي هستند نزديك پيرامون هاوني ، آنان از بهترين اشا ( راستي و پاكي ) هستند كه مزدا آموخته ، زرتشت گفته ، ستايش و نيايش و خشنودي و آفرين . 
بند 16 اينك آنها را چنين نذر مي كنيم : به اهورا و مهر ، بزرگواران آسيب نيابندگان پاكان و به ستارگان آفريدگان خرد مقدس ( سپند مينو ) و به ستاره تشتر رايومند و خرهمند و به ماه در بردارنده تخمه گاو ( چارپايان ) و به خورشيد تيز اسب ، ديد ، اهورامزدا ، به مهر دهخداي ( شهريار ) ممالك ستايش و نيايش و خشنودي و آفرين . اينك آنها را چنين نذر مي كنيم : ( روز ) به هرمزد ( روز ) را يومند و خرهمند ستايش و نيايش و خشنودي و آفرين . 
اينك آنها را چنين نذر مي كنيم : ( ماه ) به فروهرهاي ( فروردين ماه ) پاكدينان ستايش و نيايش و خشنودي و آفرين . 

بند 17 اينك آنها را چنين نذر مي كنيم : به آب هاي نيك و به همه آب هاي مزدا داره و به همه گياه هاي مزدا داده ستايش و نيايش و خشنودي و آفرين . 
 225 
بند 18 اينك آنها را چنين نذر مي كنيم : به ماراسپندپاك كارگر ( ورزيده ) به قانون ضدّ ديوها ، به قانون زرتشتي ، به سنّت كهن ، به دين نيك مزديسنا ستايش و نيايش و خشنودي و آفرين . 
بند 19 اينك آنها را چنين نذر مي كنيم : به كوه اُوشيدرنَ مزدا داده و رفاهيت راستي بخشنده و به همه كوه هاي رفاهيت راستي بخشنده و بسيار رفاهيت بخشنده مزدا داده ، به فرّ كياني مزدا داده فرّ به دست نيامدني مزدا داده ستايش و نيايش و خشنودي و آفرين . اينك آنها را چنين نذر مي كنيم : به ارت نيك ، به چيستي ( علم ) نيك ، به رسستات نيك ، به فرّ و سود مزدا داده ستايش و نيايش و خشنودي و آفرين . 

بند 20 اينك آنها را چنين نذر مي كنيم : به آفرين نيك پارسا و به خود ( پارسا ) ، بن مرد پاكدين و به داموئيش اوپَمنَ ايزد چير دلير ستايش و نيايش و خشنودي و آفرين . 
بند 21 اينك آنها را چنين نذر مي كنيم : به اين جاها و روستاها و چراخورها و ميهن ها و آبخورها و آب ها و زمين ها و گياه ها ( رستني ها ) و اين زمين و آن آسمان و باد پاك ، به ستاره و ماه و خُروانيران جاوداني و به همه آفريدگان خرد مقدس ( سپند مينو ) ، و به همه مقدسين و مقدسات كه روان پاكي ( تقدس ) اند ستايش و نيايش و خشنودي و آفرين . 
بند 22 اينك آنها را چنين نذر مي كنيم : به رد بزرگوار پاكي ، به ردان روز و گاه ها و ماه گهنبارها و سال كه ردان پاكي هستند و در وقت هاوني ( بامداد ) ستايش و نيايش و خشنودي و آفرين . 
بند 23 اينك آنها را چنين نذر مي كنيم : ( رسپي ) به خشنودي سروش مقدس دلير تن فرمان قوي سلاح اهورايي ستايش و نيايش و خشنودي و آفرين . اينك آنها را چنين نذر مي كنيم : به خشنودي فروهر زرتشت سپنتمان پاك ستايش و نيايش و خشنودي و آفرين . 

بند 24 اينك آنها را چنين نذر مي كنيم : به فروهرهاي چير پيروزگر پاكدينان ، به فروهرهاي نخستين آموزگاران كيش ، به فروهرهاي نياكان ستايش ونيايش و خشنودي و آفرين . 
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بند 25 اينك آنها را چنين نذر مي كنيم : به همه ردان پاكي ستايش و نيايش و خشنودي و آفرين . اينك آنها را چنين نذر مي كنيم : به همه نيكي دهندگان ايزدان مينوي و جهاني كه به ستايش و نيايش ( برازنده ) هستند ، از روي بهترين راستي امشاسپندان شهرياران خوب كنش را ما مي ستاييم . 

بند 26  « ينگهه هاتم » مزدااهورا آگاه است از آن كسي كه ( چه مرد و چه زن ) در ميان موجودات ستايش بهتر است ، به حسب راستي ، اين چنين مرد و اين چنين مرد و اين چنين زنان را ما مي ستاييم .  ( 1 ) همچنين در بخش ويسپرد و بخش يشت ها ( هرمز يشت ، بهرام يشت ، زامياد يشت ، هوم يشت ) نيز مطالب فراواني در مورد نذر و نياز مي باشد كه به علت محدوديت مقاله از ذكر آنها خودداري مي شود . 

نذر و نياز در دوره هاي مختلف تاريخيالف . دوره هخامنشيان : در اين دوره از چهار نوع اراضي مزروعي و كشاورزي از نظر نوع مالكيت ، يك دسته از آنها مربوط به اراضي موقوفه مي باشد كه درآمد آنها نذر شده بوده كه به مصرف هزينه هاي پرستشگاه ها و آتشكده ها و روحانيون و مغ ها و موبدان مي رسيده است . 
 ( 2 )  م . م دياكونوف مي نويسد : « قسمتي از اراضي به معابد ( پرستشگاه ها و آتشكده ها ) و شهرها نيز اختصاص داشت » .  ( 3 )  معابد و آتشكده ها در دوره هخامنشي داراي نذورات و املاك موقوفه فراواني بوده اند كه درآمد آنها صرف هزينه ها و امور معابد و روحانيون و موبدان مي گشته است و اين درآمدها علاوه بر 1 . تفسير و تأليف يسنا ( جلداول ) جزئي از نامه مينوي اوستا ، ص 138 ـ 144 . 
2 . تاريخ اقتصادي زندگي روستاييان و طبقات اجتماعي ايران ، ص 233 و 234 . ( به نقل از : تاريخ ايران باستان ، كتاب ششم ، قطع جيبي ، ص 1500 . و ايران در زمان ساسانيان ، كريستين سن ، ص29 . ) 
3 . ايران از آغاز تا اسلام ، ص175 . 

 227 نذورات جنسي و نقدي بوده كه به معابد اهدا مي گرديده است . 
ب . دوره سلوكيان : در اين دوره همه زمين ها به حكم فتوحات متعلق به شاه بود . معابد نيز داراي زمين هايي بودند و هرچند ما اطلاعي از املاك آنها در ايران نداريم ، از پيش بايد قبول كنيم كه معابد مهمي مانند معابد هگمتانه ( همدان ) ، كنگاور يا نهاوند ، مي بايست داراي متصرفاتي بزرگ يا دهكده هايي باشند ، اين معابد ثروت هاي بسيار داشتند و داراي موقوفات و نذورات زيادي بودند . 
 ( 1 ) ج . دوره پارتيان يا اشكانيان : استرابون نوشته كه روحانيون اين زمان را محافظين آتشكده مي گفتند و اين عبارت ترجمه آثروان است كه به فارسي امروزي آتشبان مي شود . 
 ( 2 ) از عمده ترين زمين ها ، املاك خالصه و وقفي بود . پرستشگاه ها همچون دوران هخامنشيان بر املاك وسيع با روستاهاي فراوان و سرف هاي بي شمار تسلط داشته و فرمانروايي مي كردند و سلوكيان و اشكانيان قلمرو آنان را محترم مي شمردند . اين زمين ها يا از طرف پادشاه و يا به وسيله بزرگان در هرجا به منظور جلب رؤساي موبدان به پرستشگاه ها اعطا مي شد ، نذر و وقف آنها مي گرديد . 
د . دوره ساسانيان : پروفسور آرتور كريستين سن در مورد دين اين دوره مي نويسد : « مغان در اصل قبايل ماد يا طبقه اي از قوم مذكور بودند كه رياست روحاني دين مزديني ( غير زرتشتي ) به آنان تعلق داشته است . آن گاه كه شريعت زرتشت بر نواحي غرب و جنوب ايران ، يعني ماد و پارس مستولي شد و دين باستاني را اصلاح كرد ، مغان رييس ديانت جديد شدند . در كتاب اوستا نام طبقه روحاني را به همان عنوان قديمي كه داشته اند ، يعني آثروان مي بينيم ، اما در عهد اشكانيان و ساسانيان ، معمولاً اين طايفه را مغان مي خوانده اند و افراد اين طايفه خود را از يك ريشه مي دانستند . امين مارسان مي گويد : در اين عهد اهل ايران مغان را از يك قبيله 
1 . همان ، ص 265 و 266 . 
2 . تاريخ ايران ، ص 173 و174 . 

 228 مي شناختند كه تكليفشان اجراي اعمال ديني است . 
 ( 1 ) رييس همه موبدان كه منزلت پاپ زرتشتيان را داشت ، موبدان موبد بود . اولين دفعه كه ما نام چنين صاحب مقامي را مي شنويم ، آن جايي است كه اردشير شخصي را كه ظاهراً ماهداد نام داشته ، به مقام موبدان موبدي نصب كرده است . شايد اين مقام پيش از اردشير هم بوده است ، لكن اهميت آن را از وقتي بالا گرفت كه دين مزديسني در ايران صورت رسمي يافت . 
نذر و نياز و تشريفات مذهبي كه مستلزم اطلاع و تجربه مخصوص بود در معابد ( آتشكده ها ) به وسيله هيربدان اجرا مي شد . هيربد همان است كه در اوستا اَئراپائيتي
 ( 2 ) خوانده شده است . خوارزمي معني لفظ هيربد را « خادم آتش » گفته است . طبري حكايت مي كند كه خسرو دوم آتشكده هايي بنا كرد ( وقف نمود ) و دوازده هزار هيربد براي « زمزمه » ادعيه و سرودن اغاني در آن آتشكده ها برگماشت .  ( 3 ) همان طور كه قبلاً اشاره شد اداره امور معابد و آتشكده ها در مناطق مختلف كشور ، علاوه بر نذورات و هداياي مردم احتياج به تأمين هزينه هاي مربوط داشته و مي بايست منابع مالي تأمين اين مخارج و هزينه ها مشخص باشد . لذا از طرف پادشاهان و حكام و بزرگان ، چه براي رضاي خدا به عنوان انجام يك وظيفه ديني و مذهبي و چه براي جلب نظر و حمايت موبدان زرتشتي و توده مردم و تثبيت موقعيت و مقام خود ، املاك فراواني را وقف و نذر بر معابد و پرستشگاه ها و آتشكده ها كرده و معمولاً توليت آنها را به يكي از روحانيون و موبدان برجسته واگذار مي كردند . 
به طور مثال مي توان به متن كتيبه كعبه زرتشت واقع در نقش رستم در چند 
1 . ايران در زمان ساسانيان ، ص70 . 
 
 . Aeura Paiti . 
3 . همان ، ص74 . 

 229 كيلومتري تخت جمشيد اشاره كرد كه در آن كريتر كه از روحانيون برجسته و متنفذ دربار ساسانيان بود مي گويد : « تمام اين چندين آتش هاي وقفي و خدماتي كه در اين كتيبه ذكر گرديده ( منظور كتيبه شاپور ) حتي بيش از اينها بوده ، مخصوصاً توسط شاپور شاهنشاه ( با فرمان مربوطه ) به اين جانب واگذار گرديده . متن فرمان شاپور چنين است : و اين خانه بنيادي تعلق به شما خواهد داشت و به بهترين وجهي كه صلاح مي دانيد عمل كنيد كه موجب رضاي خاطر خدا و خاطر ما باشد » . 
 ( 1 ) گذشته از پولي كه معابد ( آتشكده ها ) از خزانه مركزي مي گرفته اند و خوارزمي حساب آنها را آتش هماره دبير به معناي حسابدار آتشكده ياد كرده است . خراج برخي ديه ها وقف برخي از معابد ( آتشكده ها ) بوده است كه موبدان درآمد آن ديه ها را خود مي گرفته و خرج مي كرده اند . 
 ( 2 ) به طور كلي مي توان گفت : در زمان ساسانيان ديوان موقوفات بر اموال وقفي نظارت داشته است . 
 ( 3 )  اما صدقات و اوقاف و نذر و نيازهايي كه از طرف طبقات مختلف به آتشگاه ها هديه مي شد ، احتياج به دفاتر و اسناد ( ثبت اسناد و املاك موقوفه و تنظيم وقفنامه ها ) داشت و به سازمان هاي منظم روحاني . طبقه روحاني مخصوصاً در اواخر دوره ساساني كه اوج قدرت خود را در اتحاد بين دين و دولت به دست آورد ، مشتمل بود بر دو دسته موبدان و هيربدان كه البته دسته نخست به علت ارتباط مستمر با حكومت و عامه ، بر دسته اخير كه كارش بيشتر جنبه علمي و تربيتي داشت مقدم شمرده مي شد .  ( 4 ) ريچارد . ن . فراي نيز در كتاب 
ميراث باستاني ايران مي نويسد : « چنين مي نمايد كه واگذاري يك آتشكده كاري بس پر ثواب بوده ، همچنان كه در ميان پارسيان امروزي 1 . گزارش هاي باستان شناسي ، ج 4 ، ص 186 ـ 194 . 
2 . ايران از آغاز تا اسلام ، ص 411 و 412 . 
3 . تاريخ اجتماعي ايران ، ج 5 ، ص 51 و 440 . 
4 . تاريخ مردم ايران ، ص 490 . 

 230 نيز چنين است . بسياري از اين آتشكده ها به نام نذركننده و وقف كننده خويش نامگذاري شده بودند . شك نيست كه زمين هاي فراوان و خواسته ها و ثروت هاي بي كران نذر و وقف آتشكده ها مي شد . . . » . 
 ( 1 ) قبل از اين كه در مورد چگونگي اداره امور موقوفات و تشكيلات ديوان اوقاف در دوره ساسانيان بحث كنيم ، خلاصه اي از وضعيت طبقاتي و ديواني و سازمان هاي اداري اين دوره را بيان مي نماييم . اهميتي كه ديوان و كاركنان آن ـ دبيران ـ در حفظ و ايجاد تمركز و وحدت داشتند ، از نقشي كه ديوان بعدها در دوران عباسيان در اداره امور پيدا كرد ، به خوبي برمي آيد . 
عنوان پاره اي از صاحب منصبان اداري اين عصر كه در روايات اسلامي هست و البته در طي اصلاحات اداري وظايف آنها نيز مكرر عرصه تحول شده است ، به هر حال تصوري از تنوع و وسعت وظايف اداري آنها را به دست مي دهد . اين عنوان ها از جمله شامل مشاغل ؛ شهر آمار دبير ، كذك آمار دبير ، گنج آمار دبير ، داد آمار دبير ، آخور آمار دبير ، آتش آمار دبير ، روانگان دبير ؛ مي شد كه از اين جمله دو عنوان اخير شامل شغل متصدي آتشگاه ها و امور خيريه ، و دو عنوان نخست شامل مسئول درآمدهاي دولتي و سلطنتي بود . 
 ( 2 )  مشخص است كه اداره امور نذورات و موقوفات آتشگاه ها و نظارت بر درآمد اراضي موقوفه مربوطه و هزينه آنها با متصدي آتشگاه ها بوده است . در واقع مي توان شغل مذكور را به وزير اوقاف يا رييس سازمان اوقاف در دوران معاصر مشابه دانست . كريستين سن هم از قول خوارزمي ، دبيران دولتي را چنين مي شمارد : « داد ديبهر ( دبير عدليه ) ، شهر آمار ديبهر ( دبير عوايد دولت شاهنشاهي ) ، كذك آمار ديبهر ( دبير عايدات دربار سلطنتي ) ، كنز آمار ديبهر ( دبير خزانه ) ، آخور آمار ديبهر ( دبير اسطبل شاهي ) ، آتش آمار ديبهر ( دبير عايدات آتشكده ها ، درآمد نذورات و موقوفات 
1 . ميراث باستاني ايران ، ص379 . 
2 . تاريخ مردم ايران ، ص 502 و 503 . 

 231 مربوطه ) ، روانگان ديبهر ( دبير امور خيريه ) . يك نفر دبير امور عرب نيز در دربار
 
شاهنشاه ايران بود كه سمت مترجمي هم داشت و مزد و حقوق او را عرب حيره به جنس مي پرداختند . غالباً طبري كلمات وزيران و دبيران را چنان به كار مي برد كه گويي دو دسته از بزرگان هستند كه قائم مقام يكديگر مي شده اند . براي مثال اين عبارت طبري را ذكر مي كنيم كه گويي گاهي همه وزيران و دبيران هنگام جلوس شاهنشاه جديد تغيير و تبديل مي يافته اند . 
 ( 1 ) اشخاصي كه همواره جزء اين طبقه به حساب مي آمده اند از اين قرارند : وزرگ فرماذار ، موبذان موبذ ، اران سپاهبذ ، اران ديبهربذ ، و استرپوش بذ . در بعضي ادوار هيربذان هيربذ ( رييس كل آتشكده ها ، تقريباً مشابه رئيس كل سازمان اوقاف ) نيز عضو هيأت وزرا بوده و گاهي استبذ ( رييس تشريفات ) هم در زمره آنان قرار مي گرفته است . 
 ( 2 ) طبقه دبيران شامل اصنافي مانند محاسبان ، نويسندگان محاكم و قراردادها ، مورخان ، پزشكان ، شعرا و منجمان مي شد . خوارزمي در 
مفاتيح العلوم ، هفت نوع خط فارسي برشمرده است كه هر كدام را كمينه بايد معرف يك ديوان دانست ؛ داد دفيره ( خطي كه احكام دادگستري را با آن مي نوشتند ) ، شهر همار دفيره ( خطي كه براي نوشتن حساب هاي شهري بوده است ) ، كده همار دفيره ( خطي كه براي نوشتن حساب هاي كشوري بوده است ) ، گنج همار دفيره ( خطي كه براي نوشتن حساب هاي خزانه بوده است ) ، اهر ( آخور ) هماره دفيره ( خطي كه براي نوشتن حساب هاي اصطبل بوده است ) ، آتش همار دفيره ( خطي كه براي نوشتن حساب هاي آتش و نذورات مربوطه بوده است ) ، روانگان دفيره ( خطي كه براي نوشتن حساب هاي اوقاف [ و امور خيريه ] بوده است ) .  ( 3 ) 1 . ايران در زمان ساسانيان ، ص84 . 
2 . همان ، ص 84 و 85 . 
3 . تاريخ مدارس ايران ، ص 27 . 

 232 همچنين پطروشفسكي نيز در كتاب خود از ديوان موقوفات در زمان ساسانيان نام مي برد كه وظيفه آن نظارت بر [ نذورات و ] اموال وقفي بوده است . 
 ( 1 ) با توجه به مواردي كه از كتب مختلف به عنوان نمونه ذكر شد ، ملاحظه مي گردد كه تشكيلات اداري سازمان اوقاف و امور خيريه در ايرانِ زمان ساساني بسيار گسترده و حايز اهميت بوده است ، زيرا همان طور كه اشاره شد ، اولاً ، از هفت ديوان دولتي ، تصدي دو ديوان آن يعني آتش آمار دبير و روانگان دبير مربوط به تشكيلات ديواني نحوه اداره معابد و آتشكده ها و چگونگي درآمد و هزينه نذورات و موقوفات و همچنين امور ديني و خيريه بوده است . ثانياً ، از هفت نوع خط فارسي كه در اين دوره نام برده اند ، دو نوع خط آن مربوط به حساب هاي آتشكده ها و معابد و نذورات و موقوفات بوده است . ثالثاً ، علاوه بر اين كه دو نفر از دبيران ديوان هاي دولتي مربوط به امور اوقاف و نذورات آتشكده ها بوده اند . گاهي نيز متصدي شغل رييس كل آتشكده ها كه در واقع رييس كل اوقاف معابد و آتشكده ها نيز بوده و مسئوليت اداره امور اراضي موقوفه متعلق به معابد و آتشكده ها و نذورات آنها و ساير امور مربوطه با او بوده ( يعني هيربدان هيربد ) عضو هيأت وزرا نيز بوده است و اين موارد ناشي از اهميت و موقعيت ويژه تشكيلات اوقاف در اين دوران مي باشد . 
از طرف ديگر همان طور كه ملاحظه شد در دين زرتشت نيز با توجه به نمونه هايي كه از كتاب مقدس 
اوستا به آنها اشاره گرديد ، به موضوع نذر و نياز ، چه براي اهورامزدا ( خداي يكتا ) و چه براي انجام مراسم مذهبي در آتشكده ها و اهدا به آن جا و يا پيشكش نمودن به همنوعان پرداخته شده است . وجود اعتقاد و انجام نذر و زيارت در مورد ساير اديان الهي مثل مسيحيت و يهود نيز صدق مي كند كه خود مقاله اي مستقل را طلب مي نمايد . 1 . گزارش هاي باستان شناسي ، ج 4 ، ص 352 ـ 357 . 
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7
استفاده ابزاري از زيارت در مكه و مدينه
محمدمهدي رادمند ( 1 ) 


چكيدهزيارت قبور صالحين ، در بين مسلمانان در دو گروه متفاوت شكل گرفته است كه عبارتند از گروه اول ، شيعيان كه ضمن تأكيد بر امكان گفتوگو با ارواح پاك آنها ، امكان شفاعت طلبي و دعاي خيرخواهي از آنان را نيز ميسر مي دانند ، گروه دوم ، اهل سنت كه فقط قبور را وسيله تذكر مرگ و يادآوري و عبرت گرفتن از سرنوشت گذشتگان دانسته و هرگونه شفاعت طلبي و گفتوگو با اموات و ارواح آنها را عملي عبث و مظهر شرك و حرام مي پندارند . ضمن تأكيد بر خطا بودن برخي از سوء استفاده هاي ناآگاهان و غلوكنندگان شيعه كه متأسفانه باعث هجمه به فرهنگ شيعي شده است ، به دليل تأكيدي كه برادران اهل سنت در دو شهر مكه و مدينه بر اين مهم دارند و در واقع با استفاده ابزاري از تسلط خود بر اين اماكن مقدس ، از زوار نيز استفاده ابزاري نموده و با نشر جزوات و تبليغ نزد قبور ائمه بقيع
 ( عليهم السلام )  ، اقدام به تبليغات فرقه اي مي كنند ، اين نوشتار با هدف بررسي انحرافات در اين زمينه به رشته تحرير درآمده است . 
كليدواژه ها :  زيارت ، استفاده ابزاري ، اهل سنت ، وهابيت ، بدعت . 


مقدّمهمقوله زيارت از ديرباز در مفاهيم و گفتمان ديني بشر داراي جايگاه خاصي بوده است . با عنايت به ابهامات فراواني كه فرا روي بشر قرار داشته است و با توجه به 
1 . كارشناس ارشد مديريت . 

 236 ماهيت مفاهيم ديني كه به صورت اجتناب ناپذيري با مقوله زيارت در ارتباط مي باشد ، اين مقوله حايز اهميت دو چندان بوده است . 
زيارت كه همان ديدار و ملاقات آگاهانه است ، در خصوص انسان هاي مقدس و صالحين در دو گروه قابل تقسيم است : زيارت در زمان حيات شخص مقدس ، زيارت پس از رحلت يا شهادت شخص مقدس . 
در خصوص زيارت صالحين در زمان حيات ، طبق روايتي كه نقل شده است ، امام رضا
 ( عليه السلام )  به محول سيستاني فرمود : من را خوب زيارت كن ، من از كنار قبر جدم خارج مي شوم و در غربت از دنيا خواهم رفت و . . . .  ( 1 ) درباره زيارت صالحين پس از رحلت آنها ، طبق روايتي از حاكم نيشابوري ـ كه خود از علماي اهل سنت مي باشد ـ چنين نقل شده است : حضرت سلطان الامام ابوالحسن علي بن موسي الرضا صلواة الله و سلامه علي رسول الله و علي ائمة المعصومين و أبنائهم اجمعين فرمود : يكي از سادات و از خاندان پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله )  ( منظور امامزاده محمّدمحروق در نيشابور ) در اين شهر مدفون است ، به زيارت ايشان رويم و نيز به روضه سلطان محمّد در تلاجرد تشريف برد و آن روضه مقدس را زيارت نمود . . . .  ( 2 ) همچنين به نقل از امام رضا
 ( عليه السلام )  آمده است : اين تربت من است ، من در اين جا مدفون خواهم شد . بعد از اين خداوند اين محل را مكان ورود دوستان من خواهد گردانيد . به خدا سوگند هر كس از دوستان من مرا در اين مكان زيارت كند ، يا به من سلام كند ، البته حق تعالي مغفرت و رحمت خود را به شفاعت ما اهل بيت بر او واجب مي گرداند .  ( 3 ) البته از ديدگاه ديگري زيارت به دو گونه ديگر نيز قابل تقسيم است : زيارت اماكن 
1 . عيون اخبار الرضا
 ( عليه السلام )  ، ج 2 ، ص 217 ؛ بحار الأنوار ، ج 49 ، ص 117 . 2 . تاريخ نيشابور ، ص 211 . 
3 . وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 559 . 

 237 مقدس ، مانند مكه و بيت المقدس ؛ و زيارت قبور مقدس و مربوط به اشخاص صالح . 
در اين خصوص مثلا به روايت مشهور پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله )  كه فرمود : بين خانه من و منبر من باغي از باغ هاي بهشت قرار دارد ، يا اين كه فرمود : يك نماز در مسجد النبي بهتر از هزار نماز در غير آن است ، به جز مسجد الحرام ( روايتي كه در صحيح مسلم آمده ) و يا يك نماز در مسجد النبي بهتر از هزار نماز در غير آن است و يا يك نماز در مسجد الحرام بهتر از يكصد نماز در مسجد النبي مي باشد كه از عبدالله بن زبير روايت شده و در مسند احمد و صحيح ابن خزيمه و صحيح ابن حبّان نقل گرديده است ، در اين زمينه هزاران روايت در منابع شيعي و سني مي تواند مورد استفاده قرار گيرد . زيارت اماكن مقدس مثل زيارت مسجد الحرام يا بيت المقدس يا مسجد قبا كه پيامبر اكرم
 ( صلّي الله عليه وآله )  تأكيد داشتند و به طور كلي هر مكاني كه مشمول آيه شريفه ( فِي بُيُوت أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ . . . )  ( 1 )  مي باشند ، يعني اماكني كه خداوند براي برپاداشتن نام و ياد خود برگزيده است . زيارت قبور صالحين در بين مسلمانان در دو گروه متفاوت شكل گرفته است كه عبارتند از : 1 . شيعيان كه ضمن تأكيد بر امكان گفتوگو با ارواح پاك آنها ، امكان شفاعت طلبي و دعاي خيرخواهي از آنان را هم ميسر مي دانند و حتي گاهي بي اعتنايي به قبور بزرگان و والدين خود را موجب عاق والدين شدن و خشم ارواح آنها مي دانند . 
2 . اهل سنت كه فقط قبور را وسيله تذكر مرگ و يادآوري و عبرت گرفتن از سرنوشت گذشتگان مي دانند و هرگونه شفاعت طلبي و گفتوگو با اموات و ارواح آنها را اولا عملي عبث و بيهوده مي دانند و ثانياً آن را مظهر شرك و بي توجهي به خداوند قلمداد مي كنند . 
ضمن تأكيد بر خطا بودن برخي از سوء استفاده هاي ناآگاهان و غافلان جوامع شيعي از مقوله زيارت و حتي غلو كنندگان كه متأسفانه باعث تهاجم به فرهنگ ديني
1 . سوره نور ، آيه 36 . 

 238 و شيعي شده اند ، به دليل تأكيدي كه برادران اهل سنت در دو شهر مدينه و مكه بر اين مهم دارند و در واقع با استفاده ابزاري از تسلط خود بر اين اماكن مقدس از زوار هم استفاده ابزاري مي كنند و با نشر جزوات و تبليغ بر سر قبور ائمه بقيع
 ( عليهم السلام )  اقدام به تبليغات فرقه اي مي كنند ، اين نوشتار در اين راستا نوشته شده است . بديهي است آسيب شناسي مقوله زيارت در داخل جوامع شيعي و بهره برداري ها و خواستگاه هاي سياسي و حضور سياستمداران و قدرتمندان در طول تاريخ براي بهره برداري ابزاري از زيارت و زوار بايد در نوشتار مستقلي مورد بحث قرار گيرد . 



آفات عمومي زيارتقبل از ورود به بحث از باب منافعي كه تذكر دادن براي مؤمنين در بر دارد ، لازم است آفات عمومي يك زيارت را مورد اشاره قرار دهيم . اهم عناوين اين آفات عبارتند از : 
1 . تظاهر و رياكاري در زيارت . 
2 . غرور و تكبر به خاطر توفيق يافتن براي زيارت . 
3 . عدم ايمان به خالق هستي . 
4 . عدم انجام كارهاي نيك و پسنديده و احساس كفايت كردن زيارت از انجام واجبات يا ساير كارهاي نيك . 
5 . شرك به خداوند در حين زيارت . 
6 . توبه نكردن از گناهان در قبل و حين زيارت در پيشگاه خداوند . 
7 . بدون توجه و علم به زيارت پرداختن ( زيارت كور كورانه ) . 
8 . عدم اسرار و پافشاري در دعاهايي كه در هنگام زيارت از خداوند خواسته مي شود . 
9 . بي توجهي به گناهاني كه زاير قبلا انجام داده است و اقرار نكردن به آنها براي طلب بخشش از خداوند . 

 239 10 . عدم انتفاع و قطع اميد از همه چيز به جز خداوند باري تعالي در هنگام زيارت و نخواندن دعاهاي وارد شده در هنگام زيارت . 



اركان زيارتهمان گونه كه در تعريف زيارت مشاهده شد ، بهره برداري و انتفاع از مقوله زيارت ، اعم از استفاده صحيح يا استفاده ابزاري از آن در سه جنبه كلي قابل مطالعه و بررسي مي باشد : 
1 . استفاده از زيارت شونده ( مكان زيارتي ) . 
2 . استفاده از زاير ( زيارت كننده ) . 
3 . استفاده از تجهيزات و لوازم زيارت . 
در هر نوع مكان زيارتي ، اعم از مبارك بودن مكان زيارتي به صورت مطلق ( مثل مكه مكرمه كه قرآن آن را مبارك مي خواند ) يا به علت وجود مزار يكي از اولياي خدا و بندگان صالح خداوند ( مثل قبور ائمه اطهار ) خود به خود داراي مزايايي هستند كه البته در اسلام استفاده بهينه از آنها مورد تأكيد قرار گرفته است . 
مثلا مبارك بودن كعبه في نفسه براي همگان اثرات خاص خود را دارد . يا وجود پيامبر اكرم
 ( صلّي الله عليه وآله )  در زمان حيات كه ايشان به تنهايي و في نفسه مبارك است ، چرا كه خداوند مي فرمايد : ( لاَ أُقْسِمُ بِهَـذَا الْبَلَدِ وَأَنتَ حِلُّم بِهَـذَا الْبَلَدِ )  ( 1 )  يا در مورد حضرت عيسي ( عليه السلام )  كه مي فرمايد : خداوند مرا مبارك قرار داد . . . . در اين موارد ، منافع مكان زيارتي بدون اراده بشر داراي ثمرات و بركاتي است كه هر مجاوري را بهره مند مي سازد . نكته دوم در مورد زاير است كه آن نيز وجود زيارت كنندگان به خودي خود داراي بركات و ثمراتي است كه مورد توجه قرآن مجيد هم قرار دارد . زماني كه ابراهيم
 ( عليه السلام ) خانواده اش را در كنار كعبه مستقر مي كند در دعايي مي فرمايد : ( رَّبَّنَآ إِنِّي أَسْكَنتُ مِن1 . سوره بلد ، آيات 1 و 2 . 

 240 ذُرِّيَّتِي بِوَاد غَيْرِ ذِي زَرْع عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا
ْ الصَّلَوةَ فَاجْعَلْ أَفْـِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَ تِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ) ؛  ( 1 )  خداوندا من فرزندانم را در سرزمين غير قابل كشاورزي نزديك خانه كعبه سكونت دادم تا نماز را بپا دارند ، پس قلوب مردم را به آنها مهربان گردان و به آنها روزي برسان تا شكرگزار تو باشند . ملاحظه مي شود استفاده صحيح زاير از محل زيارت در اين آيه شريفه مورد اشاره قرار گرفته است و دعا براي بهره مند شدن آنها از نعمت هاي الهي و داشتن ارتباط حسنه و دوستانه با مردم محل زيارتي ، از جمله دعاهايي است كه حضرت ابراهيم
 ( عليه السلام ) از خداوند خواسته است . نكته سوم استفاده از تجهيزات و لوازم زيارت است . در مطالعه تاريخ كعبه با دو موضوع مهم مواجه مي شويم كه در قرآن مجيد نيز مورد اشاره قرار گرفته اند : 1 . پرده برداري كعبه ؛ 2 . آب دادن به حاجيان . علاوه بر اين دو مقوله حايز اهميت ، در خصوص انجام برخي مناسك خاص ـ اعمال ديني ويژه ـ در قربانگاه ، عرفات ، مشعر الحرام و حتي پوشيدن لباس خاص در اماكن مقدس ( لباس احرام ) و . . . از جمله مسايلي است كه در حاشيه زيارت اماكن مقدس مي تواند مورد توجه قرار گيرد . 

تعريف استفاده ابزاري از زيارتهرگونه استفاده درست از اين سه عنصر اساسي در مقوله زيارت كه مطابق با قانون خدا « قرآن مجيد » و شيوه پيامبر اكرم
 ( صلّي الله عليه وآله )  « سنت » باشد ، همانا استفاده شرعي از زيارت قلمداد مي شود . و هرگونه استفاده نادرست از اركان و عناصر زيارت ، به گونه اي كه موجبات ايجاد منافع خاص براي بهره بردار گردد را استفاده ابزاري از زيارت مي نامند . با اين تعريف مي توان انحراف هاي ايجاد شده در مقوله زيارت را در بين جوامع 
1 . سوره ابراهيم ، آيه 37 . 

 241 اسلامي ، به ويژه در دو گروه شيعيان و اهل سنت مورد تحقيق و بررسي قرار داد . 
در جوامع شيعي ، به دليل شبهاتي كه سايرين ايجاد كرده اند و نيز به دليل خصلت اسطوره سازي و اسطوره پرستي كه در ايران باستان وجود داشته است ، اين اغراق ها مشهودتر است . 

نمونه هاي استفاده ابزاري از زيارت در جوامع شيعيهر چند اين نوشتار با هدف بررسي انحرافات در عربستان سعودي تنظيم شده است ، اما به عنوان نيم نگاهي گذرا به اين پديده به صورت تيتر وار به برخي از آنها به دليل لزوم رعايت اعتدال در كارهاي پژوهشي اشاره مي شود . 
1 . استفاده كردن از اماكن زيارتي به عنوان وسيله تجاري ، مثل فروش قبور و غرفه هاي تجاري حاشيه اماكن با قيمت هاي گزاف . 
2 . استفاده كردن از اماكن زيارتي به عنوان وسيله اي براي جمع آوري پول و هدايا كه اخيراً توسط يكي از مراجع در خصوص محراب مسجد جمكران با قاطعيت برخورد شد . 
3 . تأكيد و تبليغ بر برخي خواب هاي ديده شده و مبناي اعتقادي بعضي از زايران را با خواب ها تدوين كردن و به تدريج اصول را فراموش نمودن . 
4 . جلوگيري نكردن از سجده ناآگاهان در آستانه اماكن مباركه و تعظيم برخي زايران به قبور كه موجبات هتك حرمت شيعه را فراهم كرده است . 
5 . ترويج حالت حاجت خواهي از قبور متبركه كه آفت اتهام به شرك را در بعضي از فرق اسلامي به شيعه به همراه داشته است . 
6 . تكيه به زينت و زيور دادن قبور و آينه كاري هاي طلاگونه ، به نحوي كه معنويت فداي تجملات در اماكن متبركه شده است . 
7 . تبليغ و ترويج روايات ساختگي و فاقد سند معتبر درباره اماكن متبركه و ثواب زيارت و . . . كه موجبات تزلزل اعتقادي عده اي را فراهم آورده است . 

 242 8 . تشكيل گروه هايي از انسان هاي كاسب تحت عنوان روضه خوان حرم يا مداح حرم كه اغلب در حد زمزمه و تحت عنوان نذر ، روضه . . . مي باشد و سوق دادن مردم براي نذر پرداخت وجه به آنها در اين اماكن . 
9 . نگاه وسيله اي به اماكن متبركه با همان نگاه « هدف وسيله را توجيه مي كند » براي جلب مردم ، كه البته اثرات تخريبي به همراه داشته است . 
10 . استناد و هدايت زايران به احاديثي كه بعضاً فاقد سند معتبر در منابع اسلامي هستند و اين امر موجبات سوء استفاده فرصت طلبان را فراهم آورده است . 
11 . در جوامع شيعي سوء استفاده از كتاب هاي دعا كه به عنوان جزئي از زيارت مطرح هستند هم رايج است . چاپ زيارتنامه هاي خاص با رنگ هاي متنوع و اسامي گوناگون و ثبت حقوق معنوي آنها به نام اشخاص و حق نشر گرفتن ها و . . . از جمله استفاده هاي ابزاري از زيارت مي باشد كه بايد درباره اصلاح آن اقدام كرد . 
مثل اقدام مثبتي كه در حرم امام رضا
 ( عليه السلام )  انجام شد و زيارتنامه هاي متحدالشكل مستند و از طريق خود آستانه ، بدون هدف مادي چاپ مي گردد . 
جايگاه سنت در زيارتقبل از ورود به اين بحث لازم است به دو نكته اساسي توجه شود : 
1 . با عنايت به اقتدار گروه وهابي ها در عربستان سعودي ، فقط رفتار و كردار آنها را در مقوله زيارت مورد مطالعه قرار مي دهيم و ساير گروه هاي اهل سنت در اين نوشتار مورد مطالعه قرار نگرفته اند . 
2 . هرگونه اطلاعات مورد استفاده در اين بخش ، از منابع اهل سنت است كه خود منتشر كرده اند و صحت سندهاي مربوطه به عهده مروجان اين افكار در جامعه ، به ويژه كتب منتشر شده در بين حجاج به زبان هاي مختلف مي باشد . 
با توجه به اين دو مقوله لازم است دو نكته اساسي را در مباحث دو طرفه با برادران اهل سنت مورد بررسي قرار گيرد . 

 243 الف ) تكيه بر قرآن به عنوان محور اساسي و اصلي مشترك بين مسلمانان ، اقدامي پسنديده و صحيح است و آنچه بر مبناي قرآن باشد ، توسط هيچ يك از مسلمانان قابل انكار نيست . البته بايد موضوع ناسخ و منسوخ بودن برخي آيات را با شفافيت مورد كنكاش قرار داد و سپس استنباط فقهي به عمل آورد . 
ب ) تكيه به سنت پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله )  در بين شيعه و سني ، مطلوب و مورد تأكيد است . براي روشن شدن مطلب ، عين نوشته علامه عبدالعزيز بن عبدالله بن باز در كتاب وجوب عمل به سنت رسول الله و كفر كسي كه آن را انكار كند ، چاپ دار القاسم للنشر را نقل و بررسي مي كنيم : 
سخن علامه بن باز درباره سنت پيامبر ( صلّي الله عليه وآله )  « چگونه خداوند بيان قرآن نازل شده را به رسول الله ( صلي الله عليه وسلم ) واگذار مي كند ، اگر سنت وجود نداشته باشد ، يا اين كه حجت و ثابت نباشد ! 
مثال اين آيه سوره نور مي باشد كه باري تعالي مي فرمايد : ( قُلْ أَطِيعُوا
ْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تهْتَدُواْ وَ مَا عَلَي الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلَـغُ الْمُبِينُ ) ؛  ( 1 )  اي رسول خدا بگو : از خدا و رسول خدا اطاعت كنيد ، اگر به فرمان آنها پشت كرديد ، و از دستورات روي گرداني نموديد ، و راه نفاق را در پيش گرفتيد ، و فرمان پيامبر خدا را اجرا نكرديد ، بدانيد كه وظيفه پيامبر فقط تبليغ وحي و رسالت است ، و او وظيفه خود را انجام داد و رسالت خود را تبليغ نمود ، و وظيفه شما است كه از او اطاعت كنيد و در آن مخلص باشيد ، اما شما عقب نشيني كرديد و وظيفه خود را انجام نداديد ، اگر از پيامبر ( صلي الله عليه وسلم ) فرمانداري مي كرديد به راه راست مي رسيديد ، وظيفه پيامبر ( صلي الله عليه وسلم ) فقط بيان واضح و آشكار است ، اگر شما روي گرداني كنيد وي مسئول ايمان نياوردن شما نيست . 1 . سوره نور ، آيه 54 . 

 244 و همچنين در همان سوره مي فرمايد : ( وَأَقِيمُوا
ْ الصَّلَوةَ وَءَاتُواْ الزَّكَوةَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) .  ( 1 ) در اين آيات دليل واضحي است كه هدايت و رحمت در إتباع و پيروي از رسول الله ( صلي الله عليه وسلم ) مي باشد . و اين چگونه ممكن است با عمل نكردن به سنت او ؟ يا اين كه گفته شود سنت او صحيح نيست ! و يا گفته شود نمي توان بر آن سنت اعتماد كرد ! 
و باري تعالي در سوره نور مي فرمايد : ( فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ
ي أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) ؛  ( 2 )  كساني كه با أمر رسول خدا مخالفت مي كنند بايد بترسند از اين كه مبادا دچار فتنه و مصيبتي شوند ، يا اين كه عذابي دردناك در دنيا يا آخرت به سبب نافرماني به آنها برسد . و خداوند متعال در سوره حشر مي فرمايد : ( وَمَآ ءَاتَـ
لـكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَـلـكُمْ عَنْهُ فَانتَهُواْ ) ؛  ( 3 )  ( در اين جا يك قاعده مهم مقرر داشته و آن تبعيت رهبر مسلمين از نصوص شريعت ) كه هر چه پيامبر به شما داد آن را بگيريد ، و هر چه پيامبر شما را از آن منع كرد از آن دور شويد . آيات در اين موضوع بسيار است و همه آنها بر وجوب اطاعت رسول الله ( صلي الله عليه وسلم ) و بر پيروي از آنچه او آورده دلالت مي كنند ، چنان كه قبلا دليل وجوب إتباع كتاب خدا و تمسك به آن طاعت و أوامر و نواهي ذكر كرديم ، و اين دو اصل و اساس ملازم و وابسته به هم هستند و از هم جدا شدني نيستند ، هر كس يكي از آن دو را انكار كند ، مانند اين كه ديگري را انكار و دروغ دانسته ، و اين به إجماع اهل علم و ايمان كفر و ضلالت و گمراهي و خروج از دايره اسلام مي باشد . 
احاديث در وجوب اطاعت رسول خدا ( صلي الله عليه وسلم ) و اتّباع و پيروي از آنچه آورده و تحريم معصيت او به طور متواتر وارد شده است ؛ آن هم در حق كسي كه در زمان او بوده و 
1 . سوره نور ، آيه 56 . 
2 . سوره نور ، آيه 63 . 
3 . سوره حشر ، آيه 7 . 

 245 بعد از او تا روز قيامت خواهد آمد . 
از جمله اين احاديث ، حديثي است كه در صحيحين از أبي هريره ( رضي الله عنه ) ثابت است كه پيامبر ( صلي الله عليه وسلم ) فرمودند : « من أطاعني فقد أطاع الله و من عصاني فقد عصي الله » ؛ كسي كه از من اطاعت كند ، مانند اين كه از خدا اطاعت كرده ، و كسي كه از من نافرماني كند ، مانند اين كه خدا را معصيت و نافرماني كرده است . 
و در 
صحيح بخاري نيز از أبي هريره روايت است كه رسول الله ( صلي الله عليه وسلم ) فرمودند : « كل اُمتي يدخلون الجنة إلا من أبي قيل يا رسول الله و من يأبي قال : من أطاعني دخل الجنة و من عصاني فقد أبي » ؛ همه امت من داخل بهشت خواهند شد ، مگر كسي كه خود از دخول از آن امتناع ورزد ، گفته شد : اي رسول الله چه كسي است كه از دخول آن امتناع ميورزد ؟ فرمود : كسي كه از من اطاعت كند داخل بهشت خواهد شد ، و كسي كه از من نافرماني كند او همان كسي است كه خود از دخول آن امتناع ورزيده است . أحمد و أبوداود و حاكم با إسناد صحيح از مقدام بن معدي كرب از رسول الله ( صلي الله عليه وسلم ) روايت مي كنند كه فرمودند : « ألا إنّي أوتيت الكتاب و مثله معه ، ألا يوشك رجل شبعان علي أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلّوه و ما وجدتم من حرام فحرّموه » ؛ همانا به من قرآن و مثل و مانند آن قرآن
 ( 1 )  ، داده شده است ، همانا به زودي مردي سير خورده و تكيه زده بر متكا و بالشت خود كه بگويد : بر شماست كه فقط پيرو قرآن باشيد ، و هر چه در آن از حلال يافتيد پس آن را حلال بدانيد ، و آنچه در آن از حرام يافتيد آن را حرام بدانيد .  ( 2 ) أبوداود و ابن ماجه با سند صحيح از ابن أبي رافع و او از پدرش روايت كرده كه رسول الله ( صلي الله عليه وسلم ) فرمودند : « لا ألفين أحدكم متكئا علي أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا ندري ، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه » ؛ نبينم كه يكي از شما بر بالشت خود تكيه زده و امري از اوامري كه من به آن امر كرده ام و يا از آن نهي كرده ام بر او آيد 
1 . يعني حديث رسول الله ( صلي الله عليه وآله وسلم ) . 
2 . يعني حديث و سنت پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله )  را قبول نكنيد . 
 246 و او گويد نمي دانم ! فقط آنچه در كتاب خدا پيدا كرديم قبول خواهيم كرد . 
 از حسن بن جابر رواست است كه گفت : شنيدم از مقدام ابن معدي كرب ( رضي الله عنه ) كه مي گويد : « حرم رسول الله يوم خيبر أشياء ثم قال يوشك أحدكم أن يكذبني و هو متكي يحدث بحديثي فيقول بيننا و بينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال استحللناه ، و ما وجدنا فيه من حرام حرمناه ، ألا إن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله » ؛ رسول الله ( صلي الله عليه وسلم ) روز غزوه خيبر چيزهايي را حرام كرده ، سپس فرمود : پيدا مي شود يكي از شما كه مرا تكذيب كند در حالي كه بر بالشت خود تكيه زده و از سخنان من صحبت مي كند ، سپس مي گويد : بين ما و شما كتاب خدا است ، هر چه در آن حلال يافتيم ، آن را حلال مي دانيم ، و آنچه در آن حرام يافتيم آن را حرام مي دانيم ، بدانيد كه همانا آنچه رسول الله حرام كرده مانند آن چيزي است كه خداي تعالي آن را حرام فرموده است . 
و أحاديثي به طور متواتر از رسول الله ( صلي الله عليه وسلم ) ثابت است كه در خطبه خود وصيت مي فرمود : حاضرين به غايبين ابلاغ كنند ، و مي فرمود : ممكن است [ كسي كه به او ] ابلاغ شده برداشت بيشتر و دقت و توجه بهتري از شنونده داشته باشد . 
از آن أحاديث متواتر : حديثي در صحيحين است كه رسول الله ( صلي الله عليه وسلم ) در حجة الوداع در خطبه خود در روز عرفه و روز عيد قربان براي مردم چنين فرمود : افراد حاضر به افراد غايب برسانند ، زيرا ممكن است كسي كه به او ابلاغ شود دقت و توجه بهتري از شنونده داشته باشد . 
پس اگر سنت او بر شنوندگان و ابلاغ شدگان حجت نبود ، و اگر سنت او تا روز قيامت باقي نمي ماند ، به آنها دستور تبليغ داده نمي شد . 
پس معلوم مي شود كه دليل بودن و حجت بودن سنت او همچنان پا بر جاست ، بر شنونده اي كه از زبان رسول الله ( صلي الله عليه وسلم ) شنيده ، و بر كسي كه براي او با اسانيد صحيحه نقل شده است . 
اصحاب و ياران پيامبر ( صلي الله عليه وسلم ) سنت قولي و فعلي او را حفظ كرده اند و همچنين 

 247 تابعين ، سپس تابعين آن را ابلاغ كرده اند به نسل بعدي خود ، و همچنين علما و دانشمندان ثقه كه گفتار آنان مورد اعتماد مي باشد ، نسل بعد از نسل ، و قرن بعد از قرن نقل كرده اند . 
آن را در كتاب هاي خود جمع آوري و بيان كرده اند و صحيح و ضعيف آن را بيان كرده اند . براي شناخت صحيح و ضعيف قوانين و ضوابط معيني بين خود قرار داده اند ، تا بهوسيله اين قوانين ، صحيح و ضعيف احاديث شناخته شوند . 
علما و دانشمندان ، كتاب هاي سنت أعم از 
صحيح بخاري و مسلم و كتاب هاي ديگر را به خوبي و به طور كامل حفظ كرده اند ، همچنان كه خداوند كتاب خودش ( قرآن ) را طبق وعده اش از بازيچه قرار گرفتن ، و الحاد ، و كفر كافران ، و تحريف و تغيير ياوه گويان حفظ نموده است ، چنان كه مي فرمايد : ( إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُو لَحَـفِظُونَ ) ؛  ( 1 )  ما قرآن را نازل كرديم و ما حافظ و نگهدارنده آن هستيم . جاي هيچ شك و ترديدي نيست كه سنت رسول الله ( صلي الله عليه وسلم ) وحي نازل شده است و خداوند آن را حفظ فرموده ، چنان كه كتاب خود قرآن را حفظ نموده ، و باري تعالي براي آن سنت علمايي نقاد و جدا كننده خوب از بد برانگيخته كه تحريف و تغيير و تبديل باطل انديشان و ياوه گويان ، تعبير و تفسير جاهلان را از آن دور مي كنند و هر آنچه را كه دروغگويان و نادانان و ملحدان به آن چسبانيده اند دور مي كنند ، زيرا باري تعالي آن را تفسيري براي قرآن كتاب خود و بيان آنچه مبهم و مشكل است از احكام قرار داده ، و ضمن آن احكام ديگري است كه نص آن در قرآن وارد نشده ، مانند تفصيل و شرح احكام دوران شيرخوارگي بچه ها و بعضي از احكام ميراث ، و تحريم جمع بين زن و عمه او و بين زن و خاله او و غير از اين از احكام كه در سنت صحيح رسول الله ( صلي الله عليه وسلم ) وارد شده و در قرآن از آن ذكري نيست . 
ذكر بعضي از آنچه از صحابه و تابعين و اهل علم و دانش در تعظيم سنت
1 . سوره حجر ، آيه 9 . 

 248 رسول الله ( صلي الله عليه وسلم ) و وجوب عمل به آن وارد شده ، در صحيحين از أبوهريره ( رضي الله عنه ) روايت است كه گفت : وقتي رسول الله ( صلي الله عليه وسلم ) دنيا را وداع گفتند ، بعضي از عرب كافر شدند ، أبوبكر ( رضي الله عنه ) گفت : به خدا قسم كه جنگ خواهم كرد با كسي كه بين نماز و زكات فرق گذارد ، پس عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) به او گفت : چگونه با آنان جنگ مي كني در حالي كه رسول الله ( صلي الله عليه وسلم ) فرمودند : « أمرت أن أقاتل الناس حتي يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا منّي دماءهم و أموالهم إلا بحقها » . [ متفق عليه ] 
مأمور شده ام با مردم بجنگم تا اين كه بگويند : لا إله إلا الله : معبود به حقي به جز خداي يكتا نيست ، پس اگر آن را گفتند ، خون ، و جان ، و اموال آنها ، به جز به حق آن
 ( 1 )  از من حفظ مي شود . أبوبكر صديق ( رضي الله عنه ) گفت : آيا زكات از حق آن نيست ؟ به خدا قسم اگر گردنبند شتري كه به رسول الله ( صلي الله عليه وسلم ) مي دادند از من منع كنند به خاطر منع آن ، با آنان جنگ خواهم كرد ، عمر ( رضي الله عنه ) گفت : در نتيجه دانستم كه خداوند سينه و قلب أبوبكر را براي جنگ روشن كرده و دانستم كه او بر حق است . 
و صحابه رضي الله عنهم رأي و مشورت أبوبكر ( رضي الله عنه ) براي قتال اهل ردت را قبول كردند و با او به جنگ پرداختند تا اين كه آنان را به اسلام برگردانند ، و كسي كه بر آن اصرار كرد او را كشتند . و اين قصه براي تعظيم و بزرگداشت سنت رسول الله ( صلي الله عليه وسلم ) و وجوب عمل به آن واضح ترين دليل است . 
مادر بزرگي به سوي أبوبكر آمد و از ميراث خود سؤال كرد ، أبوبكر ( رضي الله عنه ) به او جواب داد كه در كتاب خدا حقي براي تو در اين باره وارد نشده ، و نمي دانم كه رسول الله ( صلي الله عليه وسلم ) در اين مسأله قضاوتي كرده باشد ، و از مردم سؤال خواهم كرد ، سپس از صحابه رضي الله عنهم سؤال كرد و بعضي از آنها شهادت دادند كه رسول اكرم ( صلي الله عليه وسلم ) مادر بزرگ را سهم يك ششم داده ، پس أبوبكر ( رضي الله عنه ) به آن قول قضاوت كرد . 
1 . يعني به جز اين كه كارهايي انجام دهند و آن كار موجب شود با آنها به جنگ بپردازم . 

 249 عمر ( رضي الله عنه ) عاملان خود را وصيت مي كرد كه بين مردم با كتاب خدا قضاوت و حكم كنند ، و اگر در كتاب خدا آن حكم را نيافتند به سنت رسول الله ( صلي الله عليه وسلم ) رجوع كنند ، و وقتي درباره سقط جنين كه در شكم مادر مرده است به سبب تعدي و ظلم به او اشكال پيدا كرد ، از صحابه رضي الله عنهم سؤال كرد ، پس محمّد بن مسلمه و المغيرة بن شعبه رضي الله عنهما نزد او شهادت دادند كه رسول الله ( صلي الله عليه وسلم ) در باره اين به آزاد كردن كنيزي و يا برده اي قضاوت كرده ، پس عمر ( رضي الله عنه ) به آن حكم قضاوت كرد . 
و وقتي عثمان ( رضي الله عنه ) حكم عزاداري زني كه شوهرش فوت كرده را نمي دانست كجا بايد عزادار باشد ، فريعة دختر مالك بن سنان خواهر أبو سعيد الخدري رضي الله عنهما به او خبر داد كه رسول الله ( صلي الله عليه وسلم ) به او امر فرمودند بعد از وفات شوهرش در خانه اش عزاداري كند تا اين كه حداد و عزاي او تمام گردد ، پس عثمان ( رضي الله عنه ) به همان حكم قضاوت كرد . 
همچنين در اجراي حد و عقوبت و مجازات و شلاق زدن بر شراب خواري وليد بن عقبه به سنت پيامبر ( صلي الله عليه وسلم ) قضاوت كرد . 
وقتي به علي
 ( عليه السلام )  خبر رسيد كه عثمان ( رضي الله عنه ) از حج تمتع منع مي كند ، علي ( عليه السلام )  حج تمتع انجام داد ـ يعني به حج و عمره با هم لبيك گفت ـ و فرمود : سنت رسول الله ( صلي الله عليه وسلم ) را به خاطر قول و سخن يك نفر ترك نمي كنم . وقتي بعضي از مردم بر عبدالله بن عباس رضي الله عنهما در مورد حج تمتع اعتراض كردند و گفتند : أبوبكر و عمر به حج إفراد تشويق كرده و آن را مقدم مي دانستند ، عبدالله بن عباس رضي الله عنهما گفت : مي ترسم كه سنگ هايي از آسمان بر شما پرتاب شود ، مي گويم رسول الله ( صلي الله عليه وسلم ) چنين فرمود ، و شما مي گوييد أبوبكر و عمر رضي الله عنهما چنين گفتند ! 
پس كسي كه به خاطر قول أبوبكر و عمر با سنت مخالفت نمايد بيم آن مي رود كه دچار عذاب شود ، پس حال كسي كه به خاطر قول غير أبوبكر و عمر رضي الله عنهما 

 250 مجرد به رأي و اجتهاد خود با سنت مخالفت مي كنند چه خواهد شد ؟ 
و وقتي بعضي از مردم با عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما در مورد سنت ها اختلاف كردند ، عبدالله ( رضي الله عنه ) گفت : آيا ما مأموريم كه تابع عمر باشيم ؟ 
مردي به عمران بن حصين رضي الله عنهما گفت : ما را از كتاب خدا قرآن سخن بگو ، و او داشت سخن از سنت و حديث رسول الله ( صلي الله عليه وسلم ) مي آورد ، عصباني شد و گفت : سنت بيان كننده و تفسير كننده كتاب خداست ، اگر سنت نبود نمي دانستيم كه نماز ظهر چهار ركعت است و مغرب سه ركعت است ، و صبح دو ركعت است ، و تفصيل و شرح احكام زكات و غير اينها كه در سنت است نمي دانستيم . 
اخبار بسياري از صحابه رضي الله عنهم در تعظيم شأن سنت و وجوب عمل به آن و تحذير از مخالفت به آن وارد شده است . 
همچنين عبدالله بن عمر رضي الله عنهما وقتي روايت كردند كه رسول الله ( صلي الله عليه وسلم ) فرمودند : « لا تمنعوا إماء الله مساجد الله » . [ متفق عليه ] . كنيزان خدا
 ( 1 )  را از رفتن به مساجد منع مكنيد . بعضي از پسران او گفتند : به خدا قسم كه آنان را منع مي كنيم ، پس بر آنها عصباني شد و به آنان بدي گفت ، و گفت : مي گويم رسول الله ( صلي الله عليه وسلم ) فرمود و مي گوييد به خدا قسم آنان را منع مي كنيم ! و وقتي عبدالله بن المغفل المزني ( رضي الله عنه ) ( و او از صحابه رسول الله ( صلي الله عليه وسلم ) مي باشد ) ديد يكي از نزديكانش سنگريزه را بر يكديگر پرتاب مي كنند ، از آن عمل منع كرد و به او گفت : رسول الله ( صلي الله عليه وسلم ) از پرتاب كردن سنگريزه و ريگ نهي فرمود و فرمود : اين سنگريزه ها چيزي را صيد نمي كند ، و دشمني را شكست نمي دهد ، و او را باز نمي دارد ، وليكن دنداني را مي شكند ، و چشمي را بيرون مي آورد و كور مي كند ، سپس او را در وقت ديگري ديد كه همان كار را انجام مي دهد ، گفت : به خدا قسم كه تا أبد با تو سخن نمي گويم ، از رسول الله ( صلي الله عليه وسلم ) تو را با خبر مي كنم كه از آن نهي فرمود ، سپس 
1 . يعني زنان مسلمان . 

 251 دوباره آن را انجام مي دهي ؟ 
امام بيهقي در كتاب خود 
سنن الكبري از أيوب السختياني تابعي جليل روايت مي كند كه گفت : اگر سنت رسول را براي مردمي به سخن و گفتار آوردي و او گفت : ما را از اين واگذار و از قرآن سخن بگو ، بدان كه آن شخص گمراه است . و امام اوزاعي رحمت الله عليه گويد : سنت حكم كننده و شرح دهنده كتاب خدا است و مطلق هاي كتاب را مقيد مي كند و يا به احكامي كه در قرآن ذكر نشده مي پردازد . 
چنانكه باري تعالي مي فرمايد : ( وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ) 
 ( 1 )  .  ( 2 ) قبلا گفتار رسول الله ( صلي الله عليه وسلم ) را ذكر كرديم كه فرمود : « ألا إني اوتيت الكتاب و مثله معه » . [ راجع شود به ص 17 ] همانا به من قرآن و مانند آن داده شده است . 
امام بيهقي از عامر الشعبي رحمت الله عليه روايت مي كند كه به بعضي از مردم گفت : « إنما هلكتم في حين تركتم الآثار » . [ البيهقي ] . به راستي شما هلاك شديد و از بين رفتيد ، وقتي اثر و سنت صحيح رسول الله ( صلي الله عليه وسلم ) را ترك كرديد . 
امام بيهقي
 ( رحمه الله )  از امام اوزاعي رحمت الله عليه روايت مي كند كه به بعضي از دوستان و ياران خود گفت : اگر از رسول اكرم ( صلي الله عليه وسلم ) حديث و سنتي به تو رسيد ، مبادا به غير از آن سخن بگويي ، زيرا رسول الله ( صلي الله عليه وسلم ) ابلاغ كننده اي از جانب باري تعالي بود . و إمام بيهقي از إمام سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله روايت مي كند كه گفت : همانا همه علم و دانش علم به سنت و آثار رسول الله ( صلي الله عليه وسلم ) مي باشد . 
و إمام مالك رحمت الله عليه به طرف قبر رسول الله ( صلي الله عليه وسلم ) رو كرد و فرمود : سخن و گفتار همه ما قابل رد است ، مگر سخن و گفتار صاحب اين قبر كه قابل رد نيست . 
 ( 3 ) 1 . سوره نحل ، آيه 44 . 
2 . در تفسير آن راجع شود به ص 12 همين كتاب ( وجوب عمل به سنت . . . ) . 
3 . يعني قول صحيح او واجب القبول است . 

 252 و إمام أبوحنيفه رحمه الله گويد : اگر حديث و سنتي از رسول الله ( صلي الله عليه وسلم ) آمد ، آن را بر سر و چشم مي گذاريم . 
و إمام شافعي رحمه الله گويد : هر گاه از رسول الله ( صلي الله عليه وسلم ) حديث صحيحي روايت كردم و آن را نگرفتم و عمل نكردم ، شما را گواه مي دانم كه عقلم را از دست داده ام . 
و همچنين مي گويد : اگر سخن و گفتاري گفتم و حديث رسول الله ( صلي الله عليه وسلم ) بر خلاف گفتار من بود ، پس قول و گفتار مرا به ديوار بزنيد . 
و إمام أحمد بن حنبل رحمه الله به بعضي از ياران خود گفت : مرا تقليد مكنيد ، و إمام مالك را تقليد مكنيد ، و إمام شافعي را تقليد مكنيد ، و بگيريد از آن جايي كه ما آن را گرفتيم ، ( يعني از احاديث پيامبر اكرم ( صلي الله عليه وسلم ) ) . 
و همچنين مي گويد : تعجب كردم از اقوامي كه إسناد و صحت إسناد حديث رسول الله ( صلي الله عليه وسلم ) را دانستند ، سپس مي روند و رأي سفيان را مي گيرند . 
و باري تعالي مي فرمايد : ( فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ
ي أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ )  ( 1 )  .  ( 2 ) سپس گفت : آيا مي داني فتنه چيست ، فتنه شرك است ، ممكن است اگر بعضي از گفتار رسول الله ( صلي الله عليه وسلم ) را رد كرده ، قبول نكند ، در قلب او گمراهي افكنده شود و هلاك گردد . 
و إمام بيهقي از مجاهد بن جبر تابعي جليل روايت مي كند در قول خداوند : ( فَإِن تَنَـزَعْتُمْ فِي شَيْء فَرُدُّوهُ إِلَي اللَّهِ وَالرَّسُولِ ) ؛ 
 ( 3 )  اگر در باره چيزي اختلاف نموديد ، براي رفع اختلاف به كتاب خدا و سنت رسول الله ( صلي الله عليه وسلم ) مراجعه كنيد تا حل اختلاف از كتاب و سنت بيابيد . گفت : برگردانيدن به سوي خدا ، يعني : به سوي كتاب او ، و برگردانيدن به سوي رسول ، يعني : به سوي سنت اوست . پس اگر در چيزي اختلاف كرديد آن را به سوي خدا و رسول خدا برگردانيد . 
1 . سوره نور ، آيه 63 . 
2 . در تفسير آن راجع شود به ص 15 همين كتاب . 
3 . سوره نساء ، آيه 59 . 

 253 و إمام بيهقي از محمّد بن شهاب زهري رحمه الله روايت مي كند كه گفت : كساني كه از علما و دانشمندان ما رفتند و فوت كردند ، مي گفتند : اعتصام و پيروي از سنت رسول الله ( صلي الله عليه وسلم ) نجات و پيروزي است . 
و موفق الدين بن قدامه رحمه الله در كتاب خود : 
روضة الناظر در بيان اصول احكام چنين مي گويد : اصل و اساس دوم از دلايل ، سنت رسول الله ( صلي الله عليه وسلم ) مي باشد و گفتار رسول الله ( صلي الله عليه وسلم ) حجت است ، زيرا از دلايل معجزات بر صدق و راستي اوست ، و باري تعالي به طاعت او و تحذير از مخالفت او أمر فرموده است . و إمام ابن كثير رحمه الله در تفسير اين آيه گويد : ( فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ
يأَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ )  ( 1 )  . يعني : از اوامر رسول الله ( صلي الله عليه وسلم ) ، آن هم طريقه و راه و روش و سنت و شريعت اوست ، پس گفتار و كردار بني آدم با گفتار و كردار رسول الله ( صلي الله عليه وسلم ) مقايسه و مطابقت مي شود ، و آنچه موافق آن بود قبول ، و آنچه مخالف آن بود مردود و بر قائل و گوينده او برگردانيده مي شود ، و آن هم هر كه خواهد باشد . چنانكه بخاري و مسلم در 
صحيح خود و ديگران از رسول الله ( صلي الله عليه وسلم ) روايت كرده اند كه رسول الله ( صلي الله عليه وسلم ) فرمودند : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » . [ متفق عليه ] . هر كس عمل و كرداري انجام دهد كه راه و روش ما بر آن نيست آن عمل و كردار مردود و غير قابل قبول است . پس بترسد و برحذر باشد ، كسي كه ظاهراً و باطناً مخالف شريعت رسول الله ( صلي الله عليه وسلم ) باشد ( أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ ) كه به آنان مصيبتي در قلب هايشان از كفر و نفاق و بدعت به وجود آيد . ( أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) يعني در دنيا به كُشتن و يا مجازات و يا زندان و غير از اينها مبتلا شوند . 
إمام أحمد بن حنبل از عبدالرزاق از معمر از همام ابن منبه روايت كند كه أبوهريره گويد : رسول الله ( صلي الله عليه وسلم ) فرمودند : « مَثَلي و مَثَلُكم كمثل رجل إسْتَوقَدَ ناراً فلمّا أضاءت ما حولها 
1 . سوره نور ، آيه 63 ، تفسير آن در ص 15 گذشت . 

 254 جعل الفراشُ و هذِهِ الدواب اللائي يقعْنَ في النّار يقعْنَ فيها و جعلَ يحجُزُهُنَّ و يَغلبْنَهُ فَيقْتَحِمْنَ فيها قال فذلك مثلي و مثلكم أنا آخذُ بحجزكم عن النّار هلمَّ عن النّار فتغلبوني و تقتحمون فيها » . [ متفق عليه ] 
مَثَلِ من و مَثَلِ شما مانند مردي است كه آتشي روشن كرده ، وقتي اطراف خود را نوراني و روشن كرد و پروانه ها و حشرات كه اطراف آن مي گردند در آتش مي افتند ، آن مرد جلوگيري مي كند و نمي گذارد كه پروانه ها و حشرات در آتش بيفتند ، ولي بر او غلبه كرده ، خود را در آتش مي اندازند ، فرمود : پس اين مَثَلِ من و شماست ، من كمربند شما را گرفته ، از آتش دور مي كنم ، و شما بر من غلبه كرده و هجوم مي كنيد و خود را در آتش مي اندازيد . 
و إمام سيوطي رحمه الله در كتاب خود 
مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة ( 1 )  چنين گويد : « بدانيد ـ خدا شما را رحمت كند ـ هر كس حجيت حديث رسول الله ( صلي الله عليه وسلم ) قولي و فعلي با شروط معروف آن در اصول دين را انكار كند كافر مي باشد و از دايره اسلام خارج است و روز قيامت با يهود و نصاري و با فرقه ها و طايفه هاي گمراه و كافر محشور خواهد شد » . و اخبار از صحابه و تابعين و كساني كه بعد از ايشان آمده اند از علما و دانشمندان در تعظيم سنت و وجوب عمل به آن و تحذير از مخالفت آن بسيار زياد وارد شده است . 
و اميدوارم آنچه در اين جا ذكر كرديم از آيات و احاديث و اخبار كافي و قانع كننده باشد براي كسي كه حق طلب است ، و از باري تعالي براي خود و تمامي مسلمانان توفيق به آنچه خداوند رضايت آن را دارد مسئلت دارم ، و سلامت از اسباب خشم و غضب او ، و اين كه تمامي ما را به راه مستقيم هدايت فرمايد ، زيرا او شنونده و نزديك است . و صلي الله علي عبده و رسوله نبينا محمّد و علي آله و أصحابه و أتباعه بإحسان . 
1 . كليد بهشت در احتجاج به سنت رسول الله ( صلي الله عليه وسلم ) . 

255 عبدالعزيز بن عبدالله بن باز مفتي عام عربستان سعودي و رئيس كبار علماء و رئيس دايره بحث هاي علمي و فتوي شرعي . 
 ( 1 ) 1 . پايان سخن علامه بن باز . 
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سؤال هاي اساسي در سنت رسول الله ( صلّي الله عليه وآله ) اينك در اين قسمت چند سؤال اساسي مطرح است : 
1 . از زمان رحلت پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله )  تا سال 96 هجري ( حدود 86 سال ) طبق دستور حكام ، نقل هرگونه حديث و روايت تحت هر عنوان ممنوع اعلام شد . يعني نوشتن حديث و بيان آن جرم بود و حتي كساني در اين ميان محاكمه و تنبيه شدند كه مراجعه به كتب مرجع اهل سنت هم اين مهم را تأكيد مي كند . 2 . تنها گروهي كه حفظ و نقل و نوشتن روايات رسول الله را تأكيد داشتند و عمل كردند ، شيعيان بودند . معروف ترين آنها مصحف علي
 ( عليه السلام )  در موضوع جمع آوري قرآن بود كه تمام مطالب نقل شده از پيامبر ( صلّي الله عليه وآله )  را در خود داشت ، اما به دلايلي از جامعه حذف شد و به اعتقاد شيعه ، نسل به نسل بين امامان تاكنون حفظ شده است . 3 . انحراف هاي زيادي از سنت رسول الله
 ( صلّي الله عليه وآله )  در اهل سنت رواج دارد كه در محل خود مطالعه و بررسي مي شود . 4 . در سنت رسول الله
 ( صلّي الله عليه وآله )  فقط سنت ايشان ملاك عمل است و خلفاي راشدين ، حق قانون گذاري نداشته اند . لذا استناد به عمل آنها در تدوين قوانين جفاي به پيامبر اكرم ( صلّي الله عليه وآله )  است . 5 . شيعه شاخصي كلي دارد . هر قانوني كه خلاف قرآن و سنت پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله )  باشد محكوم است و قابل اجرا نيست . اين مهم جامعه اسلامي را از هرگونه انحراف محفوظ مي دارد . 6 . اگر حديث و روايتي از امامان شيعه مطرح مي شود ، در بررسي سلسله راويان سند همان امام تأكيد كرده اند كه با واسطه از پدرانشان كه در صداقت و راست گويي 

 256 مشكلي در آنها وجود نداشته است ـ و حتي برادران اهل سنت نيز به صداقت و صالح
 
بودن آنها اقرار دارند ـ تأكيد شده است كه تمامي آنها استناد اصل صدور حكم يا سنت پيامبر ( صلّي الله عليه وآله )  را در سلسله سند بيان كرده اند . 7 . مشكل خاصي كه وجود دارد ، علماي اهل سنت فقط روايات و احاديثي را كه خود آنها جمع آوري كرده اند مورد قبول مي دانند و احاديث جامعه شيعي را مورد غفلت قرار داده اند ، اين امر موجب ايجاد شكاف بين فرقه هاي گوناگون اسلامي شده است . 

استفاده ابزاري از زيارت در اهل سنتبا شكافته شدن مباني بحث ، اينك مي توانيم وارد اصل مطلب مورد مطالعه گرديم . مقوله اي كه مي تواند در صورت طرح صحيح و نگرشي اصولي و اصلاحات جدي ، اثرات قابل توجهي را در ايجاد وحدت و همدلي در جامعه اسلامي به همراه داشته باشد . اين بخش در سه زير مجموعه كلي مورد بررسي قرار مي گيرد : 1 . استفاده ابزاري از اماكن زيارتي ، 2 . استفاده ابزاري از زاير ، 3 . استفاده ابزاري از لوازم و تجهيزات . 

استفاده ابزاري از اماكن زيارتيمهم ترين اماكن زيارتي جهان اسلام در دو شهر مكه و مدينه واقع هستند . همان گونه كه در روايات مذكور در صحيحينِ اهل سنت آمده است ، سفر زيارتي جايز نيست مگر به سه مسجد كه عبارتند از : 
1 . مسجد الحرام در مكه . 
2 . مسجد النبي در مدينه . 
3 . مسجد الاقصي در بيت المقدس . 
هر چند طبق روايات شيعي ، هر جا كه رايحه اي از پيامبر اكرم
 ( صلّي الله عليه وآله )  و خاندان آن حضرت وجود داشته باشد ، به شرط اين كه آن ذريه پاك پيامبر از صالحين باشد ، 
 257 مي تواند مكان مقدس و قابل احترامي قرار بگيرد كه قبلا برخي از اين روايات مورد اشاره قرار گرفت . 
از آن جا كه به دلايلي سياسي از حدود يكصد سال پيش ، اين دو مكان مقدس با مديريت آل سعود كه از فرقه وهابيت پيروي مي كنند اداره مي شود ، اين گروه از اين اماكن چندين استفاده ابزاري مي كنند كه در اين جا مورد بحث قرار مي گيرد : 

1 . تبليغ به نفع يك فرقه خاصهمان گونه كه مي دانيم برداشت از پيام هاي پيامبر اكرم
 ( صلّي الله عليه وآله )  به چندين گروه و طبقه منجر شده است . اعتقاد شيعه به حقانيت عقايد خويش است و دلايل و مدارك و مستنداتي دارد كه قابل مطالعه است . همان طور كه اهل سنت و حداقل چهار فرقه اصلي آن هم داراي ملاك و دلايلي هستند . كنكاش پيرامون حقانيت هر كدام با اين كه تقريب اساسي بين مذاهب گوناگون وجود دارد ، امري تخصصي و محتاج استدلال علما و كارشناسي مي باشد . كشانيدن اين بحث ها در سطح كوچه و خيابان و پخش جزوات فراوان با ضعف هاي كارشناسي و استدلالي زياد ، موضوعي است كه اخيراً توسط علماي وهابيت به شدت مورد توجه قرار گرفته و اين مهم يكي از جلوه هاي بارز استفاده ابزاري از پديده قداست زيارت اماكن مقدس مكه و مدينه مي باشد . 

2 . نصب تابلوها در اماكن مقدسبسياري از تابلوهاي منصوب در اماكن مقدس كه نقش تبليغ عقايد يك فرقه را دارند ، مورد قبول تمام مسلمانان نيست . هر چند گاهي بيان واضحاتي است كه يك فرقه قصد پنهان شدن زير چتر آن امر بديهي و واضح را دارد تا ساير عقايد غلط و خطاهاي خود را بپوشاند . 
مثلا تابلوهاي با اين عنوان : برادر مسلمان از پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله )  هيچ روايتي براي قداست اين محل نقل نشده است . . . ـ مانند تابلوي مقابل غار حرا ـ را مي توان مثال زد . شيعه و 
 258 سني يك پارچه درباره اين كه اگر بدعتي در دين پديد آيد ، نامطلوب و حرام است ، اتحاد نظر دارند ، اما بررسي روايات و تعيين قسمت و سهم آنها را نبايد فرقه اي كرد . 
يا اين كه « سحر و جادو باطل و حرام است » اين امور بديهي است و تمام مسلمانان به آن واقف هستند . حال پشت اين بديهيات پنهان شدن براي اثبات خيلي از خطاها ، امري است كه به عنوان استفاده ابزاري از مكان هاي زيارتي بايد مورد توجه قرار گيرد . 



3 . تحريف هاهمان گونه كه مي دانيم نقل روايات از پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله )  ـ علي رغم تأكيد حضرت نبوي ـ در ميان خلفاي اول و دوم و سوم به شدت محكوم بود و بارها ورقه هاي حاوي روايات را در مقابل خليفه اول شستوشو داده اند تا روايتي از سنت نبوي نقل نشود . اين پديده شوم تا حدود يكصد سال پس از رحلت پيامبر ( صلّي الله عليه وآله )  در ميان اهل سنت ادامه داشت ؛ اما شيعيان از همان ابتدا روايات پيامبر را سينه به سينه نقل كردند و روي حفظ آن كوشيدند . هيچ يك از امامان شيعه از سوي خود مطلبي را بيان نكرده اند ، مگر اين كه به سنت پيامبر ( صلّي الله عليه وآله )  منتهي شده باشد . حال به روايتي از امام مالك ( كه فرقه وهابيت شعبه اي از آن مذهب مي باشد ) توجه مي كنيم . 
در صفحه 23 
آداب زيارت مسجد نبوي به قلم علامه عبدالعزيز بن عبدالله بن باز چنين آمده است : « امام مالك رحمه الله كه تمام عمرش را در مسجد النبي به نشر علم و سنت مشغول بود ، تا جايي كه او را امام دارالهجرة مي نامند گفته است : آخر اين امت را اصلاح نمي كند ، مگر آنچه اول آن را اصلاح كرده است و اول امر اين امت حركت در مسير منهج نبوي ( صلّي الله عليه وآله )  و خلفاي راشدين و صحابه مرضيين ـ كساني كه خداوند از آنان اعلان رضايت و خشنودي نموده است ـ و پيروان نيكوكار آنان بوده است . . . » . 
 259 در همين يك صفحه مي توان تحريف هاي گوناگوني را به وضوح ديد . 
الف ) آيا مالك طبق سنت رسول اكرم
 ( صلّي الله عليه وآله )  آن قدر در مسجد اقامت داشت كه امام دارالهجرة ناميده شود ؟ اگر اين كار ثواب داشت ، چرا پيامبر ( صلّي الله عليه وآله )  چنين نكرد ؟ ! ب ) آيا فرمول مالك در كلام پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله )  يا مرام ايشان بوده و بيان شده ؟ ! ايشان چگونه خودسرانه و بدون استناد به قرآن و سنت ، فرمولي را ارائه داده اند كه وهابيت بر اساس آن شكل بگيرد و در جهان اسلام تفرقه و نزاع به وجود آيد . اگر اين كلام صحيح است ، چرا پيامبر ( صلّي الله عليه وآله )  يا قرآن مجيد به آن اشاره نكرده است ؟ ! ج ) آيا در اول اسلام خلفاي راشدين اجازه اظهار نظر يا ابراز وجود در مقابل پيامبر اكرم
 ( صلّي الله عليه وآله )  را داشتند كه ايشان اول اسلام را مرام آنها معرفي كند ؟ ! د ) اتفاقاً خلفاي راشدين به سر اسلام آن آوردند كه مالك و فرقه وهابيت در حال حاضر دفاعي عقلاني از آنها ندارند . وقتي مشكلات عدول آنها از سنت پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله )  و اوامر قرآن مجيد مطرح مي شود و امام علي ( عليه السلام )  را كه پيامبر ( صلّي الله عليه وآله )  او را حق ناميده ، به عنوان شاخص معرفي مي كنيم ، مي گويند : آنها هر كدام طبق فتواي خود از دين عمل كرده اند و پيش خدا مأجور هستند ؟ ! آيا اين شيوه آخر كار امت را اصلاح مي كند ؟ ! هـ ) اگر پيروي از پيروان خلفا راه اصلاح امت است ، از آقايان وهابي مي پرسيم : آيا پيروي از معاويه ، يزيد ، مروان و . . . كه پيرو سه خليفه اول بودند به اصلاح امت نزديك تر است يا پيروي از امام حسن و امام حسين و امام سجاد
 ( عليهم السلام )  و . . . ؟ ! ملاحظه مي شود كه بدون استناد به تاريخ صحيح و روشن و با چشم پوشي از خطاهاي بزرگي كه بزرگان وهابيت و امامانِ امام مالك عمل كرده اند كه هر دو تحريف تاريخ مي باشد ، سعي در تبليغ عقايد خود با روش استفاده ابزاري از اماكن زيارتي كه موجب جلب مسلمانان و عزيمت آنان به حوزه تحت حكومت آنها شده است به گمراه كردن امت مشغول هستند . 
در پايان اين قسمت اعلام مي داريم كه از نظر امامان شيعه براي اصلاح امت ، عمل 
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 ( عليه السلام )  و تلاش ده ساله امام حسن ( عليه السلام )  و سپس ده سال مجاهدت امام حسين ( عليه السلام )  ، امكان بازگردانيدن امت به راه پيامبر ( صلّي الله عليه وآله )  فراهم نشد . همان گونه كه امام حسين ( عليه السلام )  فرمود : « إن كان دين محمّد لم يستقم إلا بقتلي فيا سيوف خذيني » ؛ اگر پايداري دين پيامبر ( صلّي الله عليه وآله )  جز با قيام من و كشته شدنم در راه خدا امكان پذير نيست ، پس اي شمشيرها مرا دريابيد . 
4 . تبليغ در مجاورت قبورمستقر كردن افرادي كه با زبان فارسي به عدم فهم و درك و شعور مردگان تأكيد مي كنند ، در قبرستان بقيع و حرم نبوي از ديگر استفاده هاي ابزاري مي باشد . در بيانات اين مبلغان تناقض هايي است كه مورد اشاره قرار مي گيرد . 
آنها مي گويند : پيامبر اكرم
 ( صلّي الله عليه وآله )  هنگام مراجعه به قبرستان ، مي فرمود : « السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين و المسلمين و إنّا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا و لكم العافية » . يا اين كه ترمذي از ابن عباس نقل كرده كه پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله )  خطاب به قبور كرده و مي فرمود : « السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا و لكم أنتم سلفنا و نحن بالأثر » . و همان گونه كه ابن ماجه طبق حديث 1569 اشاره كرده است ، پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله )  فرموده است : « زوروا القبور فإنّها ذكركم الآخرة » ؛ قبرها را زيارت كنيد كه اين كار شما را به ياد آخرت و قيامت مي اندازد . و طبق تأكيد شيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز ( فقيه بزرگ وهابي ها ) در صفحه 29 كتاب 
بيان ما تشرع زيارته من المساجد المدينة اشاره دارد كه : سنت پيامبر ( صلّي الله عليه وآله )  زيارت قبور بقيع و قبور شهدا و قبر حمزه بوده و . . . . حال با اين مقدمه چندين سؤال مطرح مي شود : 
1 . اگر اموات نمي فهمند و درك و شعور ندارند ، چرا پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله )  به آنها سلام مي كند و خطاب به قبور آنها سخن مي گويد ؟ ! آيا پيامبر ( صلّي الله عليه وآله )  كار عبث و بيهوده اي را انجام داده است ؟ ! 
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 ( صلّي الله عليه وآله )  براي اهل قبور عافيت طلب مي كند ، مگر براي جسم بي شعور و بي درك مي توان دعا كرد ؟ ! 3 . اگر سفر براي زيارت قبور جايز نيست ، چرا پيامبر مرتباً به مزار شهداي احد براي زيارت تشريف مي بردند ؟ ! 
4 . اگر فقط هدف ديدن قبور بود و اهل قبور اهميتي نداشتند ، چرا پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله )  فقط به بقيع براي متذكر شدن به آخرت تشريف نمي بردند و با پاي پياده به كرات تا محل شهادت شهداي احد براي زيارت تشريف مي بردند ؟ 5 . اگر فقط هدف تذكر مرگ و آخرت بود ، چرا پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله )  زيارتنامه و دعاي خاص براي زيارت اهل قبور تعيين كرده و تأكيد داشتند كه اين گونه زيارت كنيد ؟ ! مگر با سكوت بهتر نمي شود تمركز و تفكر كرد . . . . 6 . كدام شيعه قبر صالحين و ائمه اطهار را سجده گاه يا محل شادي و جشن و تبرك قرار داده است كه در كتاب هاي وهابيت اين قدر در نكوهش اين عمل تأكيد مي شود ؟ ! 
7 . اگر عده اي از اهل سنت خطاي خاصي مثل آنچه در شهر رياض از كشف حجاب و شرب خمر و تداخل زن و مرد نامحرم و . . . انجام مي دهند ، آيا جفا نيست كه اين خطا را به پاي همه اهل سنت گذاشت ؟ ! 
8 . اگر هدف تخريب شيعيان نيست و استفاده ابزاري از زيارت نمي شود ، طبق آيه شريفه « بشارت باد به بندگان صالح كه سخن ها را مي شنوند و بهترين آنها را مي پذيرند . . . » . چرا به شيعيان در همان محل اجازه پاسخ گويي و حتي طرح سؤالات خود را نمي دهند ؟ ! 

5 . قداست لباس پيامبر  ( صلّي الله عليه وآله ) هر زيارت كننده مكه و مدينه با خاطراتي كه از كتاب هاي ديني درباره لباس پيامبر 
 ( صلّي الله عليه وآله ) دارد ، وقتي اين لباس را بر تن عرب هاي اين دو شهر مي بيند ، ناخواسته احترامي به پاس بزرگداشت پيامبر ( صلّي الله عليه وآله )  براي افراد ملبس به اين لباس قايل مي شود ( همان گونه كه 
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 ( صلّي الله عليه وآله )  حرمت قايل مي شوند ) ، اين 
حرمت و احترام در كنار تشابه سازي ذهني قيافه پيامبر ، زبان پيامبر ، محل زندگي پيامبر و . . . همگي باعث مي شود كه حرمت خاص براي اعراب قايل شوند . گماشتن افرادي با پوشش لباس پيامبر ( صلّي الله عليه وآله )  براي تبليغ و ترويج عقايدي كه انتساب آن به پيامبر  ( صلّي الله عليه وآله )  قطعيت ندارد ، نوعي ديگر از جلوه استفاده ابزاري از زيارت قلمداد مي شود . 
6 . تكيه بر ظواهرساماندهي فقط دو شهر مكه و مدينه بر اساس آموزه هاي پيامبر اكرم 
 ( صلّي الله عليه وآله )  اعم از پوشش زنان و مردان ، انجام فرايض پنج گانه و اخلاق خوب داشتن ، ريش گذاشتن مردان و . . . اين در حالي است كه در فاصله نزديك مكه ، شهر بندري جده با مدنيت مورد نظر پيامبر سال ها فاصله دارد و شهر رياض كه پايتخت عربستان سعودي است وضعي بدتر و ناهنجارتري دارد . اسلام ديني جامع با اهداف بلند مدت مي باشد و آن را فقط در حد ظواهري مثل پوشش و اداي نماز ( كه فقط يكي از پنج ركن اسلام است ) آن هم فقط در دو شهر زيارتي خلاصه كردن از جلوه هاي بارز استفاده ابزاري از زيارت مي باشد . 

7 . قوانين خشكهر تازه واردي به دو شهر زيارتي مكه و مدينه ، تعطيلي مغازه ها در هنگام وقت هاي نماز را به عنوان يك نماد پسنديده ملاحظه مي كند ، اما وقتي چند روزي در اين دو شهر اقامت گزيد ، ملاحظه مي كنيد كه بسياري از كسبه فقط از ترس قانون درب مغازه ها را مي بندند و مشغول صرف غذا و مرتب كردن مغازه و جور كردن جنس و استراحت و . . . مي شوند و كم تر در نماز جماعت شركت مي كنند و پوشش زنان در اين دو شهر تابع همين گردن نهادن به قانوني خشك مي باشد و از آن استفاده ابزاري مي شود . 
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8 . تظاهر و ريااز جمله موارد استفاده هاي ابزاري ، مي توان به تظاهر و ريا اشاره كرد . در اين ميان فقط در چهار شاخه مطالبي را مورد بررسي قرار مي دهيم : 
1 . اذان ؛ 
2 . مُهر ؛ 
3 . تداخل زن و مرد در مسجد الحرام ؛ 
4 . صلوات . 

1 . اذان :  چگونگي اذان در زمان پيامبر اكرم  ( صلّي الله عليه وآله )  مشخص است . هر چه بوده باشد ، اولا « الصلاة خير من النوم » را نداشته و خليفه دوم در آن بدعت ايجاد كرده است . ثانياً پيامبر ( صلّي الله عليه وآله )  براي نماز صبح فقط يك اذان را امر فرموده اند و تقسيم آن به سه اذان صبحگاهي از مصاديق بدعت در سنت نبوي و تظاهر و ريا در عبادت خلايق به عنوان يك استفاده ابزاري از فضاي زيارتي مي باشد . 
2 . مهر : استفاده از مُهر در سجده نماز هر چه باشد حتماً شرك نيست . يعني اگر سجده بر فرش و لباس و سجاده و . . . مجاز باشد ، در جايي پيامبر اكرم ( صلّي الله عليه وآله )  حكم بر حرام بودن سجده بر خاك ( مُهر ) را ندانسته اند ، پس نهي شيعيان از اين عمل به گونه اي كه گويا حرامي مؤكد را عمل كرده اند ، نوعي جفا به زاير و استفاده ابزاري از زيارت است . در حالي كه طبق روايات 
صحيح مسلم ، ( ج 1 ، ص 371 ) و صحيح بخاري ( ج 1 ، ص 91 ) و مسند احمد ( ج 1 ، ص 250 ) و الوسائل ج 2 ، ص 969 و ارشاد الساري ( ج 1 ، ص 435 ) همگي تأكيد دارند كه پيامبر  ( صلّي الله عليه وآله )  فرمود : « جُعِلت في الارض مساجداً وطهوراً » يعني زمين براي من سجده گاه و پاك كننده قرار داده شده است . 
3 . تداخل زن و مرد در مسجد الحرام : همان گونه كه مي دانيم سنت نبوي ، يعني عمل كردن به اوامر رسول اكرم  ( صلّي الله عليه وآله )  . ايشان تداخل زن و مرد در حال طواف و در صحن 
 264 مسجد الحرام را نهي نكرده است . يعني كل فضاي مسجد الحرام ، حرم امن الهي است . پس گماردن اشخاصي با اخلاق تند و رفتاري زننده و توهين مكرر به مسلمانان ، با عبارت هاي حرام . . . حرام . . . براي دور كردن زنان از مقام ابراهيم
 ( عليه السلام )  كه تأكيد پيامبر اكرم  ( صلّي الله عليه وآله )  بر نزديكي اقامه نماز طواف به اين محل مقدس مي باشد ، چه معنايي دارد ؟ ! آيا اين رفتار براي تخريب روحيه شيعيان و آنها را ناآشنا به قوانين الهي وانمود كردن و توهين به آنها و رفتار خلاف سنت رسول اكرم  ( صلّي الله عليه وآله )  نيست ؟ ! 
4 . ذكر صلوات بر پيامبر  ( صلّي الله عليه وآله )  : در اين ميان هم چهار فعل خطا به نام اسلام و در تركيبي تظاهركارانه و رياكاري انجام مي شود : نوع صلوات ؛ 
مكان صلوات ؛ 
بلند فرستادن صلوات ؛ 
تحريف صلوات . 
1 . طبق روايات متعدد ، پيامبر 
 ( صلّي الله عليه وآله )  امر به فرستادن صلوات به اين گونه « اللهم صل علي محمّد و آل محمّد » فرموده است . مثلا ابي مسعود البدري طبق روايت احمد در صحيح مسلم و كعب بن عجرة در البخاري و مسلم و ابي حميد الساعدي در همان مدرك و طلحة بن عبيدالله به نقل از احمد و ابي هريره در الطحاوي و حسن در النسائي ، همه آنها اين مطلب را مورد تأكيد قرار داده اند . به راستي با اين همه تأكيد ، چرا : عبارت « و آل محمد » را ترك مي كنيد ؟ 
عبارت « و علي صحبه و . . . » را اضافه مي كنيد ؟ 
براي انجام اين فريضه تبليغ نمي كنيد ؟ 
از انجام اين فعل حسنه توسط سايرين جلوگيري مي كنيد ؟ 
آيا همه اينها استفاده ابزاري از زيارت و انحراف آن به واسطه قدرت هيئت حاكمه نيست ؟ ! 
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فضائل الصلاة والسلام علي محمد خير الأنام در نُه فصل صلوات توصيه شده است : در تشهد آخر نماز طبق روايت مسلم . 
در نماز ميت طبق روايت شاخصي از ابي امامة بن سهل . 
بعد از اذان ( اذا سمعتم المؤذن فقولوا . . . ) طبق روايت مسلم . 
هنگام دعا كردن طبق روايت ابن مخلد در 
المغني . هنگام ورود به مسجد و خروج از آن طبق روايت 
صحيح النسائي . هنگام تشكيل جلسه ( اجلسوا قوم مجلساً . . . ) به روايت الترمذي . 
هنگام بردن نام پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله )  طبق روايت احمد و غيره . روز جمعه ( فأكثروا عليّ من الصلاة . . . ) به روايت احمد . 
در ابتدا و انتهاي روز به روايت حسن الطبراني . 
در اين موارد ملاحظه مي شود كه از فعل جمع استفاده شده است و فعل جمعي بايد نمود و شاخص جمعي داشته باشد و در اين زمينه ضمن اين كه شائبه لزوم بلند گفتن ذكر صلوات وجود دارد ، ولي حتي اگر اين استنباط هم نباشد ، قطعاً نهي و يا تحريم آن انجام نشده است ؛ در حالي كه تا كسي اقدام به فرستادن صلوات با صداي بلند مي كند ، بلافاصله با ترمز حرام . . . حرام او را نهي مي كنند ( بر خلاف سنت رسول اكرم 
 ( صلّي الله عليه وآله )  ) و اين استفاده ابزاري از اقتداري است كه در سرزمين وحي به دست آورده اند . 3 . همان گونه كه گفته شد ، بلند فرستادن صلوات اگر چه از مصاديق تعظيم شعاير الهي است و طبق دستور صريح پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله )  به شكل صحيح آن يعني « اللّهم صل علي محمّد و آل محمّد » انجام مي شود ، اما هيچ روايت و حكايتي دال بر لزوم آهسته فرستادن آن حتي در نماز وجود ندارد اما . . . . 4 . پيامبر اكرم
 ( صلّي الله عليه وآله )  در مواقف گوناگون و مجالس متعدد ، روش صحيح صلوات را 
 266 گفته اند . اما آقايان وهابي ، اولا : بخشي از آن را حذف مي كنند ( . . . و آل محمد . . . ) ثانياً : بر سبيل بدعت گذاري « وعلي أصحابه و . . . » را به كلام و دستور پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله )  افزوده اند . و جالب اين كه بر اين بدعت و گناه خود تأكيد هم ميورزند . آيا اين موارد نيز استفاده ابزاري از زيارت و اماكن زيارتي تحت سلطه آنها نيست ؟ ! 

استفاده ابزاري از زاير در زيارتدر تقسيم بندي اوليه مبحث استفاده ابزاري از زيارت را در سه گروه اساسي مورد مطالعه قرار داديم . اينك به استفاده هاي ابزاري از زاير مي پردازيم : 

1 . عدم تسلط زاير به زبان عربيهمان گونه كه مي دانيم درصد زيادي از زايران مكه و مدينه يا بي سواد هستند يا به زبان عربي تسلط كامل ندارند . اين موضوع به عنوان ابزاري در دست كساني كه مي خواهند قرائت خود از قرآن و سنت را بر حق جلوه دهند درآمده است و هر گونه كه مي خواهند به تفسير و تأويل مي پردازند . 
مثلا در شرح آيه شريفه ( . . . فَاغْسِلُوا
ْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَي الْمَرَافِقِ . . . )  ( 1 )  كه معني كلمه « الي » سبب استنباط متفاوت در شستن دست در هنگام وضو واقع شده است . با اين معني تحت اللفظي كلمه مورد نظر ، به تصديق روش وضوي اهل سنت مي پردازند و اين در حالي است كه معاني متفاوتي براي « الي » در كتاب هاي لغت بيان شده است و مي بايست از مفسران خبره در اين ميان كمك گرفت . 
2 . عدم دسترسي به منابعهر زايري امكان مطالعه جامع منابع را ندارد ؛ چون اولا به زبان عربي است . ثانياً در منابع متعدد و متفاوت وجود دارد . ثالثاً هر روايت بايد از لحاظ سند و متن به صورت كارشناسي مطالعه شود . رابعاً راويان احاديث بايد در علم رجال مورد بررسي قرار 
1 . سوره مائده ، آيه 6 . 

 267 گيرند تا صدق و كذب گوينده خبر مشخص شود . 
مثلا ابو هريره كه اهل سنت گفتارش را قبول دارند ، آن قدر روايت ساختگي بيان كرد كه عمر بن خطاب ، خليفه دوم ، به دروغگو بودن او شهادت داد و اين موضوع در منابع اهل سنت موجود است ، اما آنها مورد غفلت قرار مي دهند . 

3 . فرصت محدوداغلب زايران خانه خدا و مسجد نبوي شايد در طول عمر فقط يك بار و در زمان محدود به اين افتخار شرف حضور پيدا كنند . بديهي است زاير ترجيح مي دهد بيشتر به مناسك و مستحبات اعمال بپردازد و فرصت بحث و مجادله و ارائه سند و مدرك را ندارد . 
از اين فرصت نداشتن زاير به عنوان ابزاري براي تبليغ يك سويه و ناعادلانه بهره برداري ابزاري مي شود . 

4 . دلهره سفرهر زايري به علت ناآشنا بودن به كوچه و خيابان ها و لزوم تهيه سوغات و ناآشنا بودن به زبان كشور ميزبان و دوري از خانواده و احياناً خطر مفقود شدن مال و اموال خود يا سرقت آنها و . . . مواجه است . اين امور براي زاير دلهره سفر ايجاد مي كند و فرصت تعمق و تأمل در شنيده ها و تبليغات يك جانبه را ندارد و طرف مقابل از اين محدوديت زاير به عنوان يك فرصت براي خود بهره برداري ابزاري مي كند . 

5 . ندانستن قوانين قضايي كشور ميزبانزايران مكه و مدينه در صورت دانستن زبان عربي و تسلط به منابع فقهي و عدم دلهره سفر ، به هر حال از محاكم كشور ميزبان و مافياي وهابياني كه به دنبال قرار دادن علماي شيعه در ليست ممنوع شده هاي سفر به حج مي باشند ، نگران هستند . 
تاكنون افراد زيادي از دانشمندان زاير را به بهانه هاي واهي و در قالب پروژه 

 268 پرونده سازي براي جلوگيري از حضور آنها در مكه و مدينه مورد آزار و اذيت قرار داده اند . 
نگارنده به كرات دانشجويان حساس و انقلابي كه تحمل ياوه گويي ها را نداشته اند مشاهده كرده است كه توسط عوامل حكومتي دستگير و راهي دادگاه هاي سعودي شده اند . 
در چنين فضاي آلوده حقوقي آيا امكان استدلال و ارشاد طرفيني وجود دارد ؟ 
در جايي كه ذكر صلوات با صداي بلند در مسجد الحرام و مسجد النبي حرام قلمداد مي شود . ( به بهانه آيه شريفه ( لاَ تَرْفَعُوا
ْ أَصْوَ تَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ )  ( 1 )  مشاهده مي شود كه شيخي بر كرسي انحصاري نشسته و با بلندگو و داد و فرياد به فحاشي به شيعيان مي پردازد ، آيا اين استفاده ابزاري از زايران و عدم تسلط آنها به قوانين سعودي نيست ؟ ! 
6 . كعبه آرايي و ناآگاهي زايرانتأكيد بر سنت پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله )  شعار اساسي برادران اهل سنت است . از آنها سؤال مي شود : الف ) آيا زمان پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله )  كعبه ناودان طلا داشت ؟ ! ب ) آيا زمان پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله )  درب كعبه از طلا بود ؟ ! ج ) مگر زمان پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله )  كعبه داراي دو درب نبود ؟ ! د ) آيا زمان پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله )  پرده كعبه داراي اين همه تشريفات و طلاكاري بود ؟ ! هـ ) چه كسي آيات را براي طلا دوزي روي پرده كعبه انتخاب مي كند ؟ ! 
و ) آيا جاي مقام ابراهيم
 ( عليه السلام )  همين جا بود ، يا به دستور خليفه دوم اين مقام الهي كه در قرآن از آن نام برده شده است جابه جا شد ؟ ! تكليف وظايف شرعي طواف كنندگان را چه كسي تعيين مي كند ؟ ! 1 . سوره حجرات ، آيه 2 . 

 269 ملاحظه مي شود كه به علت عدم آشنايي زايران با تاريخ كعبه و انحراف هاي به وجود آمده از آنها استفاده ابزاري مي شود و هيچ سخني از اين همه انحراف از سنت نبوي به ميان نمي آيد . 



7 . انحصارطلبيزايري كه وقت محدود دارد ، قوانين را نمي داند ، از تخصص علم رجال و درايه و . . . برخوردار نيست ، دلهره سفر دارد و . . . بايد الزاماً كتاب هايي را بخواند كه دچار انحراف هستند ، يا سخنان و خطابه اي را بشنود كه حق دفاع از خود را ندارد و حتي نسبت يك درصد هم براي او ارزش قايل نمي شوند كه جوابي بگويد ، آيا اين انحصارطلبي در تبليغ و ترويج عقايد يا قرائت يك فرقه خاص از قرآن و سنت ، از مصاديق بارز استفاده ابزاري از زاير نمي باشد ؟ ! 

8 . محو آثار باستانيزاير با آموخته هاي خود از احاديث و روايات ، وارد مسجد النبي يا خانه كعبه مي شود . او در تاريخ اسلام ، كوچه بني هاشم ، نخلستان هاي علي 
 ( عليه السلام )  ، مسجدي كه سدّ الأبواب إلاّ بابه را در روايات درباره اش ديده است ، مسجد ذوقبلتيني كه داراي دو قبله بوده است . . . و صدها آثار باستاني ديگري كه در ذهن دارد ، وارد مكه و مدينه مي شود . در آن جا هيچ نشانه اي از منزل حضرت زهرا
 ( عليها السلام )  را نمي يابد ، اما با پلاك قبر عمر و عثمان مواجه مي شود . آيا اين تلاش در راستاي ستم هاي جديد به فاطمه زهرا  ( عليها السلام ) نيست ؟ ! آيا اينها استفاده ابزاري از زاير نمي باشد ؟ ! 
9 . زيارتنامه جعلي ! در تمام ايام سفر و اماكن زيارتي مثل قبرستان بقيع ، كوه احد ، غار حرا و غار ثور و . . . با تابلوهايي مواجه مي شويم كه چون از پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله )  روايتي نداريم كه در اين جا آمده باشند و كاري انجام داده باشند ، پس ما هم اين اعمال را روا نمي دانيم . 
 270 بعد به شدت تبليغ مي شود كه مرده هيچ فهم و شعوري ندارد و لذا سخن گفتن با مرده خرافات و كاري حرام است ، اما وقتي وارد مبحث زيارت مي شويم ، مي گويند : عبدالله بن عمر ـ پسر عمر بن خطاب ـ بعد از سلام براي پيامبر ـ كه پيامبر فرموده ملكي هست كه آن سلام را در برزخ به من مي رساند ـ مي گفت : « السلام عليك يا ابوبكر السلام عليك يا عمر » ! حال مي پرسيم : 
الف . آيا پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله )  فرمود به اين دو نفر سلام كنيد ؟ ب . آيا آنها نمرده اند و مي فهمند ! آيا اين بدعت نيست ! 
ج . آيا شأن آنها را در رديف پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله )  قرار دادن جفا بر پيامبر ( صلّي الله عليه وآله )  نيست ؟ د . اگر سلام بر عشره مبشّره يا خلفاي راشدين روا هست ، چرا به ساير آنها مثل علي 
 ( عليه السلام )  سلام و درود نمي فرستيم ؟ ! 
10 . كسب درآمد از زايرمكه و مدينه متعلق به همه مسلمانان است . هر زاير كه به نحوي يك جهانگرد هم هست در مطالعات اقتصادي جهان داراي مزيت هاي فراواني براي كشور مقصد مي باشد . اهم اين منافع وارد كردن ارز ، مبادلات فرهنگي ، ايجاد اشتغال ، زمينه سازي سرمايه گذاري هاي كلان در ساخت هتل و فروشگاه هاي بزرگ و . . . مي باشد كه منافع آن مستقيم يا غير مستقيم به هيئت حاكمه مي رسد . آيا همه اين موارد استفاده ابزاري از زاير نمي باشد ؟ ! 

استفاده ابزاري از لوازم و تجهيزاتآخرين گروه از مجموعه هاي مربوط به زيارت را كه به وسيله وهابيت مورد استفاده ابزاري قرار گرفته است مورد مطالعه و بررسي قرار مي دهيم . 

1 . استفاده از پليس ( نيروي قهريه ) براي ارشادهمان گونه كه در تاريخ ثبت شده است ، حكومت بر شهرهاي مقدس مكه و مدينه در طول سال هاي گذشته هر از چند گاهي بين حاكمان داراي مذاهب مختلف دست به 

 271 دست گشته است . گاه شيعيان و گاه اهل سنت ؛ اما هميشه حرمت كعبه حفظ شده
 
و آراي تمام مذاهب در اداره اين اماكن محترم شمرده شده است . از ايجاد حكومت آل سعود بيش يكصد سال نگذشته و چه مقدار دوام داشته باشد هم جز بر خدا بر كسي معلوم نيست . آيا استفاده از پليس براي امر به معروف و نهي از منكر منطقي است ؟ آيا وجود سربازان در اطراف مسجد النبي ، آن جا را به يك پادگان نظامي به جاي مكان امن الهي تبديل نكرده است ؟ ! آيا مردمي كه براي زيارت آمده اند و همان گونه كه طبق روايات اهل سنت پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله )  به بقيع تشريف مي بردند ، به آن محل مي روند ، شايسته تهديد و توهين و تحقير هستند ؟ ! آيا اين رفتار ، استفاده ابزاري از زيارت نيست ؟ ! 
2 . داخل شدن در كعبه مشرفهساليانه در ايام خاص و با تشريفات خاص علماي وهابيت و حاكمان سعودي به داخل كعبه مشرف مي شوند و نماز مي خوانند و اين را براي خود سعادتي و امتيازي ويژه مي دانند . حال بايد پرسيد : 
الف . اگر اين عمل سنت است چرا ساير مردم را محروم مي داريد ؟ 
ب . اگر اين عمل شرافتي است چرا ديگران به آن مشرف نشوند ؟ 
ج . اگر حق حاكمان است ، پس چرا ساير حكام جهان اسلام سهمي ندارند ؟ 
د . اگر هيچ كدام نيست ، پس آيا نوعي بدعت قلمداد نمي شود ؟ ! 

3 . پرده داري كعبهتشريفات پرده داري كعبه به جايي رسيده است كه كارخانه اي عظيم با پرسنل و تجهيزات خاص براي پرده دوزي ايجاد شده و در طول سال به كار مشغول است . اگر كعبه يك سنگ نشان است كه ره گم نشود . . . آيا براي قطعه پارچه اي كه مثلا يك سال به كعبه ماليده شود اين همه تشريفات لازم است ؟ ! 
پس از تعويض پرده ، قطعات آن به رسم هديه به بزرگان و حاكمان جهان اسلام و 

 272 غير اسلام اهدا مي شود . اين پارچه ابزاري براي بزرگنمايي حاكمان سعودي تبديل شده است كه مراسمي خاص و تشريفاتي ويژه دارد . 
البته اگر يك حاجي در طول سال و در حالي كه اين پارچه پوششي براي كعبه است ، اقدام به بوسيدن آن پارچه يا لمس آن نمايد يا خداي ناكرده رشته نخي از آن را بخواهد بردارد با برخوردهاي ركيك و عبارات حرام ، حرام . . . چنان بلايي را به سر خويش خواهد ديد كه به كافر و مشرك و . . . متهم خواهد شد . به راستي اين استفاده ابزاري از پرده كعبه نيست ؟ ! 

4 . حج بزرگاندر طول سال حاكمان و علماي بزرگ برخي كشورهاي اسلامي به مكه و مدينه مشرف مي شوند . حكومت سعودي در سكوت نابجاي علماي خود ، به ايجاد فضاي امنيتي خاص و اسكورت بزرگان تا كنار حرم و آزار و اذيت ساير مسلمانان و . . . مي پردازد تا مثلا تكريم مهمان كرده باشد و البته اين امكانات براي آن دسته از سران است كه حكومت سعودي مي خواهد به آنها امتيازي داده باشد . آيا اين استفاده ابزاري از اماكن مقدس مكه و مدينه و زيارت آنها نمي باشد ؟ ! 

5 . نوشته هاي روي پرده كعبههر ساله طرح هاي خاصي براي روي پرده كعبه انتخاب مي شود . اگر چه از آيات قرآن استفاده مي شود ، اما مثلا سوره قريش ( اشاره به عربيت پيامبر ) و آياتي از اين دست انتخاب مي شود . اينك سؤال هايي مطرح مي شود : 
الف . آيا نوشتن آيات روي پرده كعبه سنت است يا بدعت ؟ ! 
ب . آيا نوع آيات نوشته شده داراي منشأ سنت است يا سليقه و انتخاب افراد خاص ؟ ! 
ج . اگر كعبه فضايي داراي كاربرد تبليغاتي است ، چرا از آن استفاده بهينه نمي شود ؟ مثلا از كل سطح پرده فقط كم تر از 5% آن با نوشته ها اشغال شده است . 

 273 د . آيا رنگ سياه پرده و نوشته هاي از جنس طلا سنت است يا بدعت ؟ ! 
هـ . تعويض دوره اي ( ساليانه ) پرده كعبه سنت است يا بدعت ؟ چرا چند ساله نباشد ؟ چرا ماهيانه نباشد ؟ 
و . اگر پرده كعبه محل هنرنمايي هنرمندان است ، چرا هر سال به وسيله يك ملت مسلمان و با هنرهاي ملل مختلف جهان تزيين نمي شود ؟ ! 
اين سؤالات همگي نشان دهنده اين است كه از پرده كعبه به عنوان يك ابزار در جهت اهداف فرقه اي استفاده مي شود . 

6 . جابجايي نمادهاي حجهمان گونه كه مي دانيم محل مقام ابراهيم
 ( عليه السلام )  در زمان خليفه دوم جابه جا شد . سپس در بازسازي مسجد الحرام در طي سال ها نيز تغييراتي ـ هر چند كم ـ در صحن مسجد الحرام داده شد . اخيراً به علت ازدحام جمعيت در صحن مسجد ، نماد چشمه زمزم كه يكي از آيات الهي است به كلي از بين رفته و فقط آب آن لوله كشي شده است . آن هم آبي كه از درياي سرخ منتقل مي شود . آيا اين عمل بدعت است يا سنت ؟ ! 
اگر سنت نيست آيا طبق فتواي علماي فرقه اي خاص از مذاهب اسلام جفا به دين پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله )  ، استفاده ابزاري از تجهيزات و لوازم زيارت نمي باشد ؟ ! 
7 . حضور كفار در مكه و مدينهحرمت حضور كفار در اين دو شهر مقدس در قرآن به صراحت بيان شده است . از طرفي مي دانيم كه صنعت گردشگري در جهان يكي از رشته هاي پول ساز و پردرآمد است . 
نگاهي به اطراف مسجد الحرام و مسجد نبوي ما را با هتل هاي خاصي مواجه مي كند . مانند هتل اينتر كنتيننتال به نام دار التوحيد ، هتل شرايتون ، هتل هيلتون ، هتل . . . اينها هتل هاي معروف جهاني هستند كه سهامداران اصلي آنها كفار ، به ويژه يهوديان 

 274 مي باشند . سؤال اين جاست كه : 
آيا هدف قرآن حذف حضور فيزيكي آنها در اين دو شهر بود ، يا اين كه اسلام مي خواهد منافع كفار ، به ويژه از قِبَل مسلمانان را قطع كند ؟ 
آيا اسم هتل را عوض كردن ( مثلا دار التوحيد ) باعث حذف منابع سرشار كفار از اين مكان هاي مقدس مي شود ؟ 
آيا تغافل از كافر بودن سهامداران و اجازه فعاليت اقتصادي سودآور كلان در حاشيه اين اماكن مقدس ، موجب رضاي خدا و تقويت امت اسلامي است ؟ ! 
مطالعه در ساختار هتل هاي موجود ، استفاده ابزاري از كعبه و قبر پيامبر اكرم 
 ( صلّي الله عليه وآله )  را برملا مي سازد . 
8 . قصر اميردر نزديك ترين نقطه به كعبه معظمه و در كنار كوه صفا كه از آيات الهي است ، قصري با عظمت كه چيزي از عظمت كعبه ( نعوذ بالله ) كم ندارد ، خودنمايي مي كند . اين كاخ ملك فهد بوده و مشابه اين كاخ در مني و در كنار محل رمي جمرات وجود دارد . بر همه واضح است كه مني محلي مقدس و مورد توجه قرآن براي انجام مناسك الهي مي باشد . 
آيا به واسطه حكومت به كشور سعودي ، ساخت و ساز كاخ هايي اين گونه در اماكن مقدس كه هر روز فضاي آن براي انجام مناسك مسلمانان تنگ تر و تنگ تر مي شود ، جفا بر جهان اسلام و استفاده ابزاري از اين اماكن مقدس نمي باشد ؟ ! 

9 . نماز ميتدر اين راستا نيز سه موضوع مهم قابل توجه است كه به بررسي آن مي پردازيم : 
الف . در مكه و مدينه مؤسساتي هستند كه با پول گرفتن از خانواده ميت آن جنازه را كفن و دفن مي كنند كه البته رانت هاي وابستگي به حاكمان در اخذ مجوز اين گونه فعاليت ها قابل انكار نمي باشد . آنها اگر خانواده ميت پول ويژه اي بدهند ، ميت را به 

 275 طواف كعبه يا مسجد نبوي برده و در آن جا به ميت اقامه نماز مي شود . پس همه اموات
 
شهر به ويژه فقرا از اين نعمت برخوردار نيستند . ب . اصل نماز ميت عملي از نوع واجبات كفايي است . يعني اگر تعدادي اين كار را كردند ، به سايرين تكليفي نيست . اين عمل مستحب را بر واجباتي چون نمازهاي يوميه وصل كردن ، آيا نوعي بدعت قلمداد نمي شود ؟ آن هم بدعتي كه عملا همه را مجبور به حضور در اين نماز مي كند . 
ج . در طول ايام برگزاري مراسم حج و در كتب اداره امر به معروف و نهي از منكر سعودي در مكه و مدينه بر اين كه طلب شفاعت از پيامبر 
 ( صلّي الله عليه وآله )  و ائمه اطهار شيعه عملي عبث و بيهوده است تأكيد مي شود . در نماز ميت ( صلاة الجنازة ) وقتي تكبير سوم را مي گويند طبق روايت ابي هريره از پيامبر 
 ( صلّي الله عليه وآله )  كه شيخان اهل سنت صحت آن را گواهي كرده اند ، آمده است : « اللّهم إنّا جئناك شفعاء له فشفعّنا فيه » ؛ يعني خدايا ما به عنوان شفاعت از اين مرده آمده ايم ، پس شفاعت ما را قبول كن . . . سؤال اين است كه اگر شفاعت هر بنده خدا براي بنده ديگر او پسنديده و سنت است ، چرا شما با اين پديده به شدت برخورد حذفي داريد ؟ ! 
به راستي اين استفاده ابزاري از زيارت مسلمانان قلمداد نمي شود ؟ ! 

10 . برخورد با مُهربه نظر مي رسد كه امامان شيعه براي جلوگيري از پرستش هر چيز غير از خداي متعال ، سجده بر طلا و جواهر و مصنوعات بشري را به پيروي از سنت پيامبر اكرم 
 ( صلّي الله عليه وآله ) حرام دانسته اند . از طرفي علماي اهل سنت براي جلوگيري از مورد پرستش قرار گرفتن چيزي غير از خدا صِرف اتصال به زمين را براي سجده كفايت دانسته اند و لذا بر هر چيزي سجده را روا مي دانند . 

 276 پس اصل موضوع و هدف هر دو گروه شيعه و سني نيل به خلوص در عبوديت حضرت احديت و اجتناب از هر گونه انحراف به سوي بت پرستي جديد مي باشد كه هدف هر دو محترم و قابل توجه است . 
براي حل اين مشكل بهترين كار مراجعه به سنت نبوي است . لذا چندين روايت مستند اهل سنت را در اين زمينه از كتاب 
آغاز و اتمام سجده ، اثر آيت الله احمدي ميانجي به شرح ذيل مطالعه مي كنيم . 
سجده بر گياهان زميناز تمامي ادلّه قطعي كه تا بدين جا ذكر شد ، اعمّ از اقوال ، افعال ، تصريح ها و اشاره هاي رسول خدا 
 ( صلّي الله عليه وآله )  و عمل و سيره صحابه ـ رضي الله عنهم ـ و آراء و نظريه هاي آنان و فتاواي فقها ، به خوبي روشن شد كه « سجده » در آغاز تشريع خود تنها بر زمين بوده و انجام مي شده است ، مگر در موارد ضرورت و اضطرار . ولي بايد توجه داشت كه از دسته اي ديگر از ادله قطعي متواتر مي توان چنين استنباط نمود كه پيامبر 
 ( صلّي الله عليه وآله )  سجده بر گياهان غير خوراكي و پوشيدني را در زمان هاي بعد اجازه فرمود . و به تعبيري ديگر : پيامبر  ( صلّي الله عليه وآله )  در مسأله سجده ، گياهان زمين را به خود زمين ملحق نموده و آنها را از اجزاي زمين به حساب آورد و بدين ترتيب بود كه مسأله سجده آسان شده و مشكلات و سختي هايي كه تحمل آنها براي مسلمانان دشوار مي نمود ، مرتفع گرديد . و حتي بالاتر از اين ، به مسلمانان اجازه داده شد 
تا از گياهان چيزي به نام « خمره » تهيه كرده و در خانه و مسجد ، همراه خويش داشته باشند .  « خمره » از شاخ و برگ خرما و به اندازه صورت بافته مي شد كه در خانه ها و مساجد گذاشته و در نماز بر آن سجده مي كردند و اين كار به تدريج شيوع پيدا كرد و زياد شد . 
گر چه در اين زمينه روايات زيادي وجود دارد ، ولي ما در اين جا تنها بخشي از آنها 

 277 را نقل مي كنيم : 
1 . انس بن مالك مي گويد : رسول خدا 
 ( صلّي الله عليه وآله )  بر خمره نماز مي خواند .  ( 1 ) 2 . ابن عباس روايت مي كند كه رسول خدا 
 ( صلّي الله عليه وآله )  بر خمره نماز مي خواند .  ( 2 ) 3 . از ابن عمر روايت شده است كه مي گويد : رسول خدا 
 ( صلّي الله عليه وآله )  بر خمره نماز مي گزارد .  ( 3 ) 4 . از عايشه چنين روايت شده است : رسول خدا 
 ( صلّي الله عليه وآله )  بر خمره نماز مي گزارد .  ( 4 ) 5 . از امّ سلمه روايت شده كه گفته است : رسول خدا 
 ( صلّي الله عليه وآله )  بر خمره نماز مي خواند .  ( 5 ) 1 . « كان رسول الله 
 ( صلّي الله عليه وآله )  يصلّي علي الخمرة » . تاريخ اصبهان ، أبي نعيم ، ج 2 ، ص 141 ؛ المصنف ، ج 1 ، ص 394 ؛ السنن الكبري ، بيهقي ، ج 2 ، ص 421 ؛ سيرتنا ، ص 130 ؛ مجمع الزوائد ، ج 2 ، ص 56 ـ 57 ؛ به نقل از طبراني در الأوسط والصغير با سندهايي كه رجال بعضي از آنها موثق هستند . 2 . « انّ النبي كان يصلّي علي الخمرة » . السنن الكبري ، بيهقي ، ج 1 ، ص 421 ؛ مسند احمد ، ج 1 ، ص 269 ، 309 ، 320 ، 358 ، با سندهاي متعدّد ؛ ترمذي ، ج 2 ، ص 151 كه اين دو ، بابي را براي خمره گشوده اند ؛ سيرتنا ، ص 129 ؛ منحة المعبود ، ج 1 ، ص 85 ؛ المصنف ، ابن ابي شيبه ، ج 1 ، ص 398 ؛ در مجمع الزوائد ، ج 2 ، ص 56 و 57 ، از جابر نقل مي كند كه وي گفته است : رسول خدا 
 ( صلّي الله عليه وآله )  بر خمره نماز مي خواند . راوي خبر هم بزّاز است . 3 . « كان النبي 
 ( صلّي الله عليه وآله )  يصلّي علي الخمرة » . مسند احمد ، ج 2 ، ص 92 و 98 با دو سند ، و در ج 6 ، ص 111 چنين آمده است : « انّ النبي  ( صلّي الله عليه وآله )  سجد علي الخمرة ؛ يعني : همانا پيامبر  ( صلّي الله عليه وآله )  بر خمره سجده مي كرد » . الطبقات ، ج 1 ، ص 160 ، ق 2 ؛ ترمذي ، ج 2 ، ص 151 ؛ شرح عون المعبود ، ج 1 ، ص 108 ؛ مجمع الزوائد ، ج 2 ، ص 56 ـ 57 ، به نقل از احمد و بزّاز و طبراني در الكبير والأوسط ، و اين عبارت به آن اضافه شده است : « يسجد عليها ؛ و بر آن سجده مي كرد » ؛ المصنف ، ابن ابي شيبه ، ج 1 ، ص 399 . 4 . « انّ النبي 
 ( صلّي الله عليه وآله )  كان يصلّي علي الخمرة » . مسند احمد ، ج 6 ، ص 149 ، 179 ، 209 ، 248 و 334 ، با سندهاي متعدد الطبقات ، ج 1 ، ص 160 ، رقم 2 با سندهاي متعدد . و در بابي كه به همين عنوان گشوده است ، ترمذي بعد از نقل اين حديث از ابن عباس مي گويد : در اين باب رواياتي از امّ حبيبه و ابن عمر و امّ سليم و عايشه و ميمونه و امّ كلثوم ـ دختر ابي سلمه ـ نيز وارد شده است . و سپس مي افزايد : حديث ابن عباس صحيح بوده و بعضي از اهل علم به آن فتوا داده اند . و احمد و اسحاق گفته اند : نماز خواندن بر خمره از رسول خدا ( صلّي الله عليه وآله )  نقل شده است ( منحة المعبود ، ج 1 ، ص 85 ؛ مجمع الزوائد ، ج 2 ، ص 56 ـ57 ) . 5 . مسند احمد ، ج 6 ، ص 302 ؛ ترمذي ، ج 2 ، ص 151 ؛ سيرتنا ، ص 130 ؛ بحار الأنوار ، ج 85 ، ص 157 از امام صادق و حضرت علي 
 ( عليهما السلام )  است كه : « ان رسول الله  ( صلّي الله عليه وآله )  كان يصلّي علي الخمرة » . 
 278 6 . از ميمونه هم روايت شده است كه رسول خدا 
 ( صلّي الله عليه وآله )  بر خمره نماز مي گزارد .  ( 1 ) 7 . امّ ايمن مي گويد : رسول خدا 
 ( صلّي الله عليه وآله )  به من فرمود : از مسجد براي من خمره بياور . عرض كردم : من حايض هستم . حضرت فرمود : حيض تو به دستت نيست .  ( 2 ) 8 . ابي قلابه مي گويد : وارد خانه امّ سلمه شدم ، سپس در مورد مكان نماز رسول خدا 
 ( صلّي الله عليه وآله )  از دختر پسر او سؤال كردم . او مسجد را به من نشان داد كه خمره اي در آن وجود داشت ، خواستم آن را بردارم و از آن جا دور كنم كه امّ سلمه گفت : پيامبر  ( صلّي الله عليه وآله )  بر خمره نماز مي خواند .  ( 3 ) 9 . از امّ سليم نقل شده كه رسول خدا 
 ( صلّي الله عليه وآله )  پيوسته نزد او مي رفته و در آن جا خواب قيلوله مي كرده و امّ سليم براي حضرتش پوستي مي گسترانيده تا پيامبر  ( صلّي الله عليه وآله )  بر روي آن بخوابد . رسول خدا بسيار عرق مي كرده و ام سليم عرق او را جمع نموده و آن را در عطر و شيشه عطر مي ريخته است . ام سليم گويد : پيامبر  ( صلّي الله عليه وآله )  بر خمره نماز مي خواند .  ( 4 ) 1 . « كان رسول الله 
 ( صلّي الله عليه وآله )  يصلّي علي الخمرة » مسند احمد ، ج 6 ، ص 330 ، 331 و 335 با سندهاي متعدد ؛ منحة المعبود ، ج 1 ، ص 85 ؛ ترمذي ، ج 1 ، ص 151 ؛ سيرتنا ، ص 126 ؛ الطبقات ، ج 1 ، ص 160 ، ق 2 ؛ فتح الباري ، ج 1 ، ص 364 و 413 ؛ سنن ابن ماجه ، ج 1 ، ص 328 ؛ سنن نسائي ، ج 2 ، ص 57 ؛ سنن دارمي ، ج 1 ، ص 319 ؛ بخاري ، ج 1 ، ص 107 ؛ مسند ابي عوانه ، ج 2 ، ص 80 ؛ و المصنف ، ابن ابي شيبه ، ج 1 ، ص 398 . 2 . الإصابة ، ج 4 ، ص 433 ؛ در شرح حال نامبرده : « قالت : قال لي رسول الله 
 ( صلّي الله عليه وآله )  : ناوليني الخمرة من المسجد . قلت : انّي حائض . قال : إنّ حيضتك ليست في يدك » . 3 . الطبقات ، ج 1 ، ص 160 ، ق 2 : « دخلت بيت امّ سلمة ، فسألت ابنة ابنها عن مصلّي النبي 
 ( صلّي الله عليه وآله )  ، فأرتني المسجد ، فاذا فيه خمرة فأردت أن انحيّها ، فقالت : انّ النبيّ  ( صلّي الله عليه وآله )  كان يصلّي علي الخمرة » . 4 . « انه كان يأتيها فيقيل عندها فتبسط له نطعاً فيقيل عندها و كان كثير العرق فتجمع عرقه فتجعله في الطيب والقوارير . قالت : وكان يصلّي علي الخمرة » . مسند احمد ، ج 6 ، ص 477 به دو سند و ج 3 ، ص 103 ؛ سيرتنا ، ص 129 ؛ در بحار الانوار ، ج 85 ، ص 157 به نقل از دعائم الاسلام ، از امام صادق 
 ( عليه السلام )  روايت شده است كه آن حضرت بر خمره نماز مي خواند . مجمع الزوائد ، ج 2 ، ص 56 ـ 57 ، به نقل از احمد ، طبراني در الكبير ، و ابي يعلي غير از اين كه او گفته است : پيامبر  ( صلّي الله عليه وآله )  خمره و حصيري داشت كه بر آنها نماز مي خواند ( كان لرسول الله  ( صلّي الله عليه وآله )  حصير وخمرة يصلّي عليهما ) . از ام حبيبه همسر پيامبر  ( صلّي الله عليه وآله )  نقل شده است كه رسول خدا  ( صلّي الله عليه وآله )  بر خمره نماز مي خواند ، كه ابويعلي و طبراني در الكبير و المصنف ، ابن ابي شيبه ، ج 1 ، ص 398 ، آن را نقل كرده اند و رجال ابي يعلي رجال صحيح هستند . 
 279 در عبارت احمد آمده است : رسول خدا 
 ( صلّي الله عليه وآله )  به منزل ام سليم مي رفت و او براي آن حضرت پوستي را مي گستراند تا حضرت بر روي آن بخوابد و ام سليم عرق پيامبر  ( صلّي الله عليه وآله )  را مي گرفت و آن را به عطر خويش مي افزود . و نيز براي آن حضرت ، خمره اي پهن مي نمود و حضرت بر آن نماز مي خواند .  ( 1 ) 10 . عايشه مي گويد : پيامبر 
 ( صلّي الله عليه وآله )  به من فرمود : براي من خمره اي بياور ، عرض كردم : من حايض هستم . حضرت فرمود : حيض تو در دستت نيست .  ( 2 )  در عبارتي ديگر از وي نقل شده است كه گفته است : رسول خدا  ( صلّي الله عليه وآله )  به من فرمود : خمره اي براي من بياور . من گفتم : حايض هستم . و حضرت فرمود : آن را بياور ، همانا حيض زن در دست و زبان او نيست .  ( 3 )  و در نقل ديگري آمده است : پيامبر  ( صلّي الله عليه وآله )  به عايشه فرمود : خمره اي از مسجد براي من بياور . عايشه گفت : من حايض هستم . حضرت فرمود : آيا حيض تو در دست تو مي باشد ؟  ( 4 ) 11 . از عايشه چنين روايت شده است : روزي رسول خدا 
 ( صلّي الله عليه وآله )  در مسجد بود كه به كنيزي فرمود : خمره اي براي من بياور . جاريه عرض كرد كه من حايض هستم . حضرت فرمود : حيض او در دستش نيست . عايشه مي گويد : رسول خدا  ( صلّي الله عليه وآله ) 1 . مسند احمد ، ج 3 ، ص 103 : « كان رسول الله 
 ( صلّي الله عليه وآله )  يدخل علي امّ سليم ، فتبسط له نطعاً فيقيل عليه ، فتأخذ من عرقه فتجعله في طيبها وتبسط له الخمرة فيصلّي عليها » . 2 . « ان النبي 
 ( صلّي الله عليه وآله )  قال لها : ناوليني الخمرة . قالت : أنا حائض . قال : إنّها ليست في يدك » . صحيح مسلم ، ج 1 ، ص 245 ؛ المصنف ، ج 1 ، ص 327 ؛ ترمذي ، ج 1 ، ص 90 ؛ سنن نسائي ، ج 1 ، ص 192 ؛ ابن ماجه ، ج 1 ، ص 207 ؛ ابوداوود ، ج 1 ، ص 197 ؛ السنن الكبري ، بيهقي ، ج 1 ، ص 186 و 189 ؛ مسند احمد ، ج 2 ، ص 70 و 86 و ج 6 ، ص 101 ، 110 ، 112 ، 114 ، 173 ، 214 ، 229 و 245 ؛ تاريخ اصبهان ، ابي نعيم ، ج 2 ، ص 12 ؛ شرح عون المعبود بر سنن ابي داوود ، ج 1 ، ص 108 ، به نقل از ابوهريره و ابن عمر و عايشه ؛ سنن دارمي ، ج 1 ، ص 248 ؛ منحة المعبود ، ج 1 ، ص 62 ؛ المصنف ، ابن ابي شيبه ، ج 1 ، ص 398 . 3 . « قالت : قال رسول الله 
 ( صلّي الله عليه وآله )  : ناوليني الخمرة . قلت : إنّي حائض . قال : ناولينيها ، فإنّ حيض المرأة ليس في يدها ولافمها » . 4 . « إنّ النبي 
 ( صلّي الله عليه وآله )  قال لعائشة : ناوليني الخمرة من المسجد . فقالت : إنّي أحدثت . فقال : أو حيضتك في يدك ؟ » . 
 280 مي خواست تا خمره را پهن كند و روي آن نماز بجا آورد . 
 ( 1 ) 12 . عايشه مي گويد : رسول خدا 
 ( صلّي الله عليه وآله )  فرمود : خمره اي از مسجد براي من بياور . من به حضرتش گفتم : حايض هستم و حضرت فرمود : حيض تو در دست تو نيست .  ( 2 ) 13 . ميمونه ـ همسر رسول خدا 
 ( صلّي الله عليه وآله )  ـ مي گويد : رسول خدا نماز مي خواند و من مقابل او بودم ، گاهي در هنگام سجده لباس حضرت به من برخورد مي كرد و آن حضرت بر خمره نماز مي گزارد .  ( 3 ) 14 . نيز از ميمونه منقول است : يكي از ما زن ها ـ در حالي كه حايض بود ـ خمره را به مسجد برده و پهن مي كرد . 
 ( 4 ) 15 . و نيز از ميمونه روايت شده است كه رسول خدا 
 ( صلّي الله عليه وآله )  به منزل او وارد مي شد ، در حالي كه وي حايض بود ، سپس او براي حضرت خمره اي را در محلّ نماز پهن كرده و 1 . « إن رسول الله 
 ( صلّي الله عليه وآله )  كان في المسجد ، فقال للجارية : ناوليني الخمرة . فقالت : إنّها حائض . فقال : إنّ حيضتها ليست في يدها . فقالت عائشة : أراد أن تبسطها فيصلّي عليها » . الطبقات ، ج 1 ، ص 160 ، ق 2 ؛ سنن دارمي ، ج 1 ، ص 247 و 197 ؛ سنن ترمذي ، ج 1 ، ص 242 ؛ سنن ابن ماجه ، ج 1 ، ص 207 ؛ صحيح مسلم ، ج 1 ، ص 245 ؛ سنن ابي داود ، ج 1 ، ص 68 ؛ سنن نسائي ، ج 1 ، ص 146 و 192 ؛ مسند احمد ، ج 6 ، ص 45 ، 106 ، 179 ، 214 ، 229 و 245 ؛ و با اندكي تفاوت در مسند ابي عوانه ، ج 1 ، ص 313 ـ 314 ، با سندهاي متعدد . 2 . « قال رسول الله 
 ( صلّي الله عليه وآله )  : ناوليني الخمرة من المسجد . قالت ، قلت : إنّي حائض . فقال : إنّ حيضتك ليست في يدك » . الطبقات ، ج 1 ، ص 160 ، ق 2 ؛ سنن دارمي ، ج 1 ، ص 247 و 197 ؛ سنن ترمذي ، ج 1 ، ص 242 ؛ سنن ابن ماجه ، ج 1 ، ص 207 ؛ صحيح مسلم ، ج 1 ، ص 245 ؛ سنن ابي داود ، ج 1 ، ص 68 ؛ سنن نسائي ، ج 1 ، ص 146 و 192 ؛ مسند احمد ، ج 6 ، ص 45 ، 106 ، 179 ، 214 ، 229 و 245 ؛ و قريب به اين مضمون در مسند ابي عوانه ، ج 1 ، ص 313 ـ 314 ، با سندهاي متعدد . 3 . « عن ميمونة ـ زوج النبي 
 ( صلّي الله عليه وآله )  ـ قالت : كان رسول الله  ( صلّي الله عليه وآله )  يصلّي وأنا خداؤه وربما أصابني ثوبه اذا سجد وكان يصلّي علي الخمرة » . صحيح مسلم ، ج 1 ، ص 458 ؛ سنن ابن ماجه ، ج 1 ، ص 328 ؛ سنن بيهقي ، ج 2 ، ص 421 ؛ ارشاد الساري ، ج 1 ، ص 405 ـ 406 ؛ صحيح بخاري ، ج 1 ، ص 90 و 106 ؛ سنن ابي داوود ، ج 1 ، ص 176 ؛ شرح عون المعبود ، ج 1 ، ص 248 ؛ سنن دارمي ، ج 1 ، ص 319 ؛ فتح الباري ، ج 1 ، ص 364 و 410 ؛ تيسير الوصول ، ج 1 ، ص 315 ( چاپ هند ) ؛ المصنف ، ابن ابي شيبه ، ج 1 ، ص 286 و ج 2 ، ص 360 . 4 . سنن نسائي ، ج 2 ، ص 147 و 192 ؛ تراتيب الاداريه ، ج 1 ، ص 81 : « تقوم أحدنا بالخمرة إلي المسجد فتبسطها وهي حائض » . 

 281 رسول خدا 
 ( صلّي الله عليه وآله )  در منزل او و بر آن خمره نماز مي خواند .  ( 1 )  ( روايت را مختصر كرديم ) 16 . و نيز از او چنين نقل شده است : رسول خدا 
 ( صلّي الله عليه وآله )  سر خود را بر دامن يكي از زن هاي خويش مي گذارد و قرآن تلاوت مي كرد ، در حالي كه آن زن ، حايض بود . يا اين كه يكي از ما زن ها در حالي كه حايض بود ، خمره آن حضرت را به مسجد برده و پهن مي كرد .  ( 2 ) 17 . از عثمان بن حنيف نقل شده كه مي گويد : اي كنيز ! خمره ام را بياور و كنيز در جواب مي گويد : من حايض هستم و وي در جواب كنيز مي گويد : همانا حيض تو ، در دست تو نيست . 
 ( 3 ) 18 . ابن عمر در غير مسجد ، روي خمره ايستاده و بر آن سجده مي كرد ، در حالي كه حصير خانه او ، زير آن پهن بود . 
 ( 4 ) 19 . در مورد ابن عمر نقل شده است كه كنيزان او پاهايش را مي شستند در حالي كه حايض بودند و خمره براي او مي آوردند . 
 ( 5 ) 20 . عمر بن عبدالعزيز روي خمره نماز مي خواند . 
 ( 6 ) 21 . بعضي از زنان پيامبر 
 ( صلّي الله عليه وآله )  هنگام وضو بر دست پيامبر  ( صلّي الله عليه وآله )  آب مي ريختند و 1 . المصنف ، عبدالرزاق ، ج 1 ، ص 325 : « إنّ رسول الله 
 ( صلّي الله عليه وآله )  يدخل عليها قاعدة وهي حائض ، فتسبط له الخمرة في مصلاّه ، فيصلّي عليها في بيتي ( في حديث طويل ، اختصرناه ) . 2 . سنن نسائي ، ج 1 ، ص 192 : « كان رسول الله 
 ( صلّي الله عليه وآله )  يضع رأسه في حجر إحدانا ، فيتلوا القرآن وهي حائض . وتقوم إحدانا بخمرته إلي المسجد فتسبطها وهي حائض » . 3 . الطبقات ، ج 8 ، ص 313 ؛ المصنف ، ابن ابي شيبه ، ج 2 ، ص 360 : « إنّ عثمان بن حنيف قال : يا جارية ناوليني الخمرة . قالت : لست أصلّي . قالت : إنّ حيضتك ليست في يدك » . 
4 . المصنف ، عبدالرزاق ، ج 1 ، ص 394 : « إنّ ابن عمر كان يصلّي علي خمرة تحتها حصير بيته في غير مسجد ، فيسجد عليها ويقوم عليها » . 
5 . الموطأ ، مالك ، ج 1 ، ص 73 ؛ المصنف ، عبدالرزاق ، ج 1 ، ص 327 و 396 ؛ سنن دارمي ، ج 1 ، ص 246 ؛ و قريب به آن در ص 249 : « إنّ جواربه يغسلن رجليه وهنّ حيض ويلقين إليه الخمرة » . 
6 . الطبقات ، ج 1 ، ص 366 ، ق 2 : « كان عمر بن عبدالعزيز يصلّي علي الخمرة » . 

 282 خمره براي او مي آوردند ، در حالي كه حايض بودند . 
 ( 1 ) 22 . اشكالي ندارد كه زن حايض بر دست وضو گيرنده آب ريخته و براي او خمره بياورد . 
 ( 2 ) 23 . در مورد ابن عمر گفته شده است كه وي روي خمره ، نماز مي گزارد . 
 ( 3 ) 24 . از ابوذر نيز نقل شده است كه او نيز بر خمره ، نماز مي گزارده است . 
 ( 4 ) 25 . روايت شده كه ابن عمر به كنيز خود گفت : خمره اي از مسجد براي من بياور . كنيز در پاسخ او گفت : من حايض هستم . ابن عمر به او گفت : حيض تو در دست تو نيست . 
 ( 5 ) احاديث مذكور در كتاب هاي 
وسائل الشيعه و المحاسن برقي و بحار الأنوار نيز آمده است .  ( 6 )  شيخ حرّ عاملي در وسائل الشيعه ، رواياتي را كه بر جواز سجده بر خمره دلالت مي كنند جمع آوري كرده است كه ذكر بخشي از آنها گذشت .  ( 7 )  وي به نقل از « كافي » از امام باقر  ( عليه السلام )  روايت مي كند كه از ايشان درباره نماز بر روي خمره اي كه در مدينه بافته مي شود ، سؤال شد و حضرت در پاسخ چنين مرقوم فرمود : روي آنچه نخ در آن به كار رفته است ، نماز بخوان و بر آنچه پوست ، در آن به كار رفته است ، نماز نخوان .  ( 8 ) 1 . كافي ، ج 3 ، ص 110 ( چاپ جديد ) ؛ التهذيب ، ج 1 ، ص 397 ( چاپ جديد ) : « قد كان بعض نساء النبيّ تسكب عليه الماء وهي حائض وتناوله الخمرة » . 
2 . من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 95 ( چاپ جديد ) : « ولا بأس أن تسكب الحائض علي يد المتوصّي وتناوله الخمرة » . 
3 . المصنف ، ابن ابي شيبه ، ج 1 ، ص 399 : « عن ابن عمر : انّه كان يصلّي علي الخمرة » . 
4 . همان مدرك : « عن أبي ذر : انّه كان يصلّي علي الخمرة » . 
5 . المصنف ، ابن ابي شيبه ، ج 2 ، ص 360 : « عن ابن عمر : انّه كان يقول لجاريته : ناوليني الخمرة من المسجد . فتقول : إنّي حائض . فيقول : إنّ حيضتك ليست في يدك » . 
6 . ر . ك : وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 595 كه از مشايخ سه گانه و المحاسن برقي نقل كرده است . و بحار الأنوار ، ج 81 ، ص 108 . 
7 . وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 603 . 
8 . « صلّ علي ما كان معمولا بخيوطة ولا تصلّ علي ما كان معمولا بسيورة » . « سيور » چيزي است از پوست كه به طول بريده مي شود . و شايد تفاوت حصيري كه نخ در آن به كار رفته با حصيري كه در آن از پوست استفاده شده است ـ علي رغم اين كه هر دو در داخل شاخه هاي خرما پوشيده شده و مخفي هستند ـ اين است كه گاهي از اوقات ، كارگران از مردار پرهيز نمي كنند و يا اين كه معتقدند كه پوست مردار به وسيله دبّاغي پاك و طاهر مي شود ، چنان كه الوافي ، در حاشيه كافي به اين مطلب اشاره دارد . ( ر . ك : كافي ، ج 3 ، ص 331 حاشيه آن ) . 

 283 مطالب فوق عيناً از كتاب 
آغاز و اتمام سجده ، نوشته آيت الله علي احمدي ميانجي نقل شده است . ملاحظه مي شود كه در اين ميان دو استفاده ابزاري مهم انجام مي شود : 
1 . كار شيعه نه تنها انحراف از سنت نبوي نيست كه عيناً انجام سنت است . 
2 . پيامبر اكرم 
 ( صلّي الله عليه وآله )  و حتي خلفا هيچ گونه نهي از سجده بر خاك نكرده اند ، يعني اگر فعل اهل سنت خلاف شرع نباشد و قابل اغماض باشد ( ان شاء الله ) فعل شيعه با هيچ گونه نهي مواجه نشده است . با اين تفاصيل آيا برخورد با استفاده شيعه از مُهر نوعي استفاده ابزاري از قدرت حكومت بر مكه و مدينه قلمداد نمي شود ؟ ! 

11 . مفاتيح و كتب ادعيهاصل دعا مورد قبول اهل سنت هم قرار دارد . خواندن دعا بعد از دعاهاي قرآني در اهل سنت نيز داراي آداب و رسومي است و كتاب هاي بسياري از علماي اهل سنت در اين زمينه چاپ شده است . 
مشكل كتاب 
مفاتيح الجنان ، وجود زيارت عاشورا و لعن هاي پنجگانه در اين زيارت است كه غضب حاكمان سعودي و علماي آنها را به همراه دارد . اين در حالي است كه : اولا : اين پنج نفر شامل كساني هستند كه حق پيامبر اكرم
 ( صلّي الله عليه وآله )  را نقض كرده و حقوق فرزندان شان را غصب نموده اند . اگر خلفاي راشدين اهل سنت شامل اين افراد نيستند پس اين تعصب بي جا و غير منطقي است . 
 284 ثانياً : در 
مفاتيح هيچ اسمي از خلفا برده نشده است كه تأكيدي باشد و اين گونه با آن برخورد حذفي كردن كاري غير معقول است . ثالثاً : طبق نقل 
مجموع الفتاوي شيخ الاسلام ( 40/437 ) كه از بزرگان علماي اهل سنت و مورد قبول وهابيت مي باشند : « و أمّا من قتل الحسين أو أعان علي قتله أو رضي بذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » ؛ يعني هر كس حسين  ( عليه السلام )  را به شهادت رسانيد يا در قتل او كمك كرد يا به آن راضي بود لعنت خدا و فرشتگان و همه مردم بر او باد . وقتي علماي وهابيت قاتل امام حسين  ( عليه السلام )  و زمينه ساز اين قتل ( حتي اگر چهار نفر باشند ) را مورد لعنت قرار مي دهند ، پس زيارت عاشورا كه افراد مورد لعن را هم نام نمي برد هيچ اشكالي ندارد . رابعاً : طبق روايات متعدد 
صحيح مسلم در باب فضائل علي  ( عليه السلام )  ( 1 )  به پيامبر  ( صلّي الله عليه وآله ) فرمود : « اذكركم الله في أهل بيتي . اذكركم الله في أهل بيتي . . . » ؛ خيلي سفارش مي كنم شما را به خدا درباره اهل بيتم . خيلي سفارش مي كنم شما را به خدا درباره اهل بيتم . . . حال اگر شيعه آنهايي كه به پيامبر ( صلّي الله عليه وآله )  و اهل بيت ( عليهم السلام )  او جفا كرده اند را لعن كند ، آيا فعل حرامي انجام داده است ؟ خامساً : طبق روايتي كه اهل سنت نقل مي كنند : روزي عباس عموي پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله )  از جفاي اعراب به خاندان نبوي شكايت كرد ، سپس پيامبر ( صلّي الله عليه وآله )  فرمود : قسم به خدا هرگز مؤمن نمي شويد تا اين كه شما من را و اهل بيتم را به خاطر خدا و به خاطر خويشاوندي با من دوست بداريد . آيا لعن كساني كه پيامبر اكرم
 ( صلّي الله عليه وآله )  بي ايماني آنها را در اين حديث شريف گواهي داده است كاري خلاف شرع است ؟ ! با اين اوصاف آيا برخورد با كتاب 
مفاتيح الجنان در گمرك و در مشاهد شريفه به 1 . ج 15 ، ح 188 . 

 285 گونه اي كه گويا شيعه كالاي قاچاقي همراه دارد ، استفاده ابزاري از لوازم و تجهيزات زيارت نمي باشد ؟ ! 

12 . مصحف علي  ( عليه السلام )  و فاطمه  ( عليها السلام ) از تبليغ عليه شيعه در خطبه هاي نماز جمعه و نيز در كتب منتشر شده و همچنين در سخنراني هاي داخل حرم هاي شريف و متهم ساختن آنها به داشتن مصحف فاطمه 
 ( عليها السلام )  و مصحف علي  ( عليه السلام )  به عنوان آخرين استفاده ابزاري از لوازم زيارت نام مي بريم . در جوامع شيعي هيچ قرآني به اين نام وجود ندارد . تمام شيعيان همان قرآن و مصحف محمدي را قبول دارند كه در زمان عثمان خليفه سوم جمع آوري شده است و امام صادق
 ( عليه السلام )  تأكيد فرمود كه اين قرآن بي هيچ كم و زياد مورد نظر اسلام است . 


نتيجه گيريدر اين نوشتار به علت سعي در رعايت اختصار ، به طور كلي در سه گروه استفاده هاي ابزاري به ترتيب ذيل ، مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت : 
1 . در گروه استفاده ابزاري از اماكن زيارتي ، تعداد هشت مورد . 
2 . در گروه استفاده ابزاري از زاير ، تعداد ده مورد . 
3 . در گروه استفاده ابزاري از ابزار و تجهيزات زيارتي ، تعداد دوازده مورد . 
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جامعه شناسي زيارت
فاطمه بطيار


چكيدهزيارت مراقد مطهر معصومين گامي در مسير تزكيه زاير است . اين ديدارها ، مقدّمه قرب معنوي است . زمينه را براي همسو شدن با آن انسان هاي والا و اسوه هاي كمال فراهم مي سازد . اماكن زيارتي مهم در شاخه شيعه دين اسلام ، مكه ، آرامگاه پيامبر اكرم
 ( صلّي الله عليه وآله )  و امامان شيعه ( عليهم السلام )  از جمله عتبات عاليات در عراق و آرامگاه امام رضا ( عليه السلام )  در مشهد است . زيارت در معني مذهبي به يك سفر طولاني به منظور انجام دستور مذهبي گفته مي شود . زيارت اكثراً براي انجام يك كردار يا فريضه ديني و به اماكن مذهبي انجام مي گيرد ، اماكني كه براي پيروان آن دين مقدس به شمار مي آيند . پديده زيارت كمابيش در بيشتر دين هاي جهان وجود دارد . زيارتگاه ها ، محيط هايي پاك است كه صداقت و كمال را به ياد مي آورد و بازدارنده از رذايل اخلاقي و افزاينده فضايل است . هر چه ميزان خداشناسي ، پيغمبرشناسي و ولي شناسي بيشتر باشد ، به همان اندازه نصيب زاير از بركات اين قبور نوراني و مزارهاي متبرك بيشتر خواهد بود . 
كليدواژه ها :  زيارت ، ائمه ، امامزاده ، جامعه شناسي ، شيعه . 


مقدّمهزيارت ، خود را با الگو سنجيدن است . زاير هر كه باشد ، زيارت ، هر گاه كه انجام شود . . . مزار در هر جا و هر سرزمين كه باشد ، كانوني براي رشد معنويات و زمينه اي براي رشد ارزش هاي الهي در انسان هاست ، چه زيارت خانه خدا باشد ، چه زيارتِ 

 288 مرقد رسول الله ، چه زيارت قبور اولياي دين و مدفونين مظلوم بقيع ، و چه شهداي اُحد ، مدفونين قبرستان ابوطالب ( در مكه ) و به خاك آرميدگان در شهرهاي مختلف و زيارتگاه هاي دور و نزديك ، مشهور و گمنام . 
اينها همه ، دل و جان را روشن ساخته و اميد مي بخشند ، حتي زيارت قبور مؤمنان و صالحان نيز انسان را به ياد آخرت و صلاح مي اندازد و ياد خدا را در دل ها بيدار مي سازد . از قبور اوليا الله ، نور معرفت و هدايت مي درخشد . 
مكان هاي مقدس و مذهبي ، انسان را به خدا نزديك مي كند و حالت خضوع و آرامش ايجاد كرده ، روح را سرشار از خلوص ، دل را پر از اميد ، جان را لبريز از صفا و عشق مي سازد . 
 ( 1 ) همت زاير در اين مكان هاي مقدس بايد توجه به اين موارد باشد : 
استفاده هر چه بيشتر از فضاي پرنور اين مكان مقدس با استغفار و طلب آمرزش و دعا براي خود و برادران ديني و قرائت قرآن كريم و خواندن دعاها و زيارت هاي وارد از ائمه
 ( عليهم السلام )  مانند زيارت جامعه و زيارت امين الله و دعاي عالية المضامين و دعاي مكارم الأخلاق و مناجات خمسه عشر امام سجاد ( عليه السلام )  .  ( 2 ) 
نگاه به ديدگاه جامع زيارت1 . سلام ، 2 . شهادت ، 3 . توسل . هر يك از اين محورها ، مضامين بلندي دارد در « معنا و محتوا » ؛ 
 « سلام » ، معرفت ، محبت و اطاعت پاكان را صلا مي زند و تولاّي آنان را بازخواني مي كند . انسان با بيان سلام هاي خود مانند « السلام عليك يا سبيل الله الذي من سلك غيره هلك » ، مهر و عشق خود را به تنها راه اظهار مي كند و به راه مي افتد . 
 « شهادت » ، حضور يافتن در ساحت « معرفت » ، « محبت » و « اطاعت » و بار يافتن در 
 
 . http : //aftab . ir . 
 
 . www . masoumeh . com/far/page . php?page=2 & id1 . 

 289 ساحل « تولاّي پاكان و پاكي ها » است . اين حضور و گواهي ، در گلزار سخن و كلام و دامنه سرسبز بيان ، جلوه مي كند و زيبايي ها را در « أشهد أنّ بولايتك تقبل الأعمال و . . . » ، اين گونه به تماشا مي گذارد . 
با توسل به قامت بلند تنها راه ، روح خود را به سوي دشت و دمن پاكان روانه مي سازد و زمينه هاي درخواست و اجابت آن را از معبود خود فراهم مي كند و اين سان ناله و نجوا سر مي دهد : « و أتوسل بك و . . . و أسئله . . . أن تجعل لي كثرةً في ظهورك و رجعةً في أيّامك لأبلغ من طاعتك و مرادي » و « اللّهم أنصره نصراً عزيزاً و أفتح له فتحاً يسيراً » و ظهور ، نصرت ، فتح و . . . را براي تنها راه از خدا ، دعا و طلب مي كند . 

جامعه شناسي زيارت ( 1 ) پيش از آن كه مقصود از اصطلاح « جامعه شناسي زيارت » را توضيح دهيم ، ابتدا هر يك از دو واژه « جامعه شناسي » و « زيارت » را تعريف مي كنيم تا مدخل بحث فراهم آيد و از ابهامات احتمالي آن بكاهد . 
 « جامعه شناسي » را مي توان علم شناخت زندگي اجتماعي ، گروه ها و جوامع انساني تلقي نمود ؛ 
 ( 2 )  يعني هنگامي كه گروه ها ، قشرها و طبقات بزرگ و كوچك يك جامعه را به طور نظام مند مطالعه مي كنيم ، در واقع ، به جامعه شناسي آن جامعه پرداخته ايم . در اين زمينه ، نيازهاي اساسي آنها و راه هاي جمعي را كه آنها به برآورده ساختن نيازهاي خود مي پردازند ، مورد توجه قرار مي دهيم و اعمال و رفتار و كنش هاي جمعي الگودار آنها را مطالعه مي كنيم . حال فرقي نمي كند كه كل واقعيت اجتماعي و يا جامعه كل را مورد بررسي قرار دهيم ( جامعه شناسي كلان ) و يا تنها يك گروه ، يك فرقه ، يك اقليت قومي و مذهبي را تحقيق نماييم ( جامعه شناسي خرد ) .  
 . http : // www . hawzah . net/Per/Magazine/MR/045/mr04509 . asp . 
 
 . polity Giddens, Anthony, Sociology . 

 290 اما « زيارت » اگر چه در اصل ، به معناي قصد كردن و ملاقات نمودن است ، 
 ( 1 )  ولي در معناي اصطلاحي متداول آن ، به هرگونه ديدار و ملاقاتي زيارت اطلاق نمي شود . بلكه زيارت ملاقات با اشخاص و ديدار از اماكني است كه از نظر زيارت كنندگان داراي احترام ، شرافت ، برتري و خارق العادگي مي باشند . همين مفهوم را نيز مي توان در متون ديني مشاهده نمود ؛ مثلا ، در متون ديني به ما تأكيد مي شود كه به زيارت عالمان دين برويم ( 2 )  و يا خانه خدا و قبر شريف پيغمبر ( صلّي الله عليه وآله )  و قبور شريف امامان شيعه ( عليهم السلام )  را زيارت كنيم .  ( 3 )  بدين روي ، افراد به زيارت چهره هاي علمي و معنوي مي روند و يا زاير اماكن عاليه و مشاهد مشرفه مي شوند تا از اعتبار ، قدسيت ، فضيلت ، معنا و روحانيتي كه در شخص و يا مكان مزبور وجود دارد ، بهره مند گردند . حال با اين توضيح ، هنگامي كه اصطلاح « جامعه شناسي زيارت » را به كار مي بريم ، مقصود عبارت از مطالعه آن دسته از رفتارهاي گروهي ، جمعي و جامعه اي است كه عرفاً به عنوان عمل « زيارتي » 
 ( 4 )  ناميده مي شود . مطالعه منظم و روشمند رفتار يك گروه كوچك ، كه به زيارت امامزاده روستاي خود مي رود « جامعه شناسي زيارت » است ، مطالعه جامعه شناسانه اعمال يك جمع چند هزار نفري كه به زيارت امام رضا ( عليه السلام ) مي روند هم « جامعه شناسي زيارت » است . همچنين مطالعه حالات ، حركات و سكنات و رويه و رفتار يك جمع چند ميليوني كه سالانه به زيارت خانه خدا مشرف مي شوند نيز « جامعه شناسي زيارت » است . در اين زمينه ، كوچكي يا بزرگي عرصه عمل اجتماعي و مطالعه آن ، تفاوتي در صدق عنوان اصطلاح مورد بحث پديد نمي آورد ، هرچند ممكن است تفاوت هاي عمقي را براي يك جامعه شناس ظاهر سازد . همين معنا را با عبارت ديگري نيز مي توان توضيح داد . هنگامي كه پديده زيارت را 
1 . زاره ، يزوره ، زيارة ، زوراً أي قصده ، فهو زائر ، و هم زوار . ر . ك : المفردات ، ماده « زور » ؛ المصباح المنير . 
2 . اصول كافي ، ج 1 ، ص 39 . 
3 . وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 15 . 
4 . زيارت از راه دور نيز اگر چه زيارت است ، ولي در كانون بحث ما قرار ندارد . 

 291 چه در قالب زيارت يك گروه كوچك و يا در قالب يك جمع بسيار بزرگ با راه ها
 
و روش هاي جامعه شناسانه مورد تحقيق قرار مي دهيم ، در واقع ، به جامعه شناسي زيارت مبادرت ورزيده ايم . پس « جامعه شناسي زيارت » عبارت از شاخه اي و يا حوزه اي از جامعه شناسي است كه به رفتار زيارتي جمع ( به عنوان يك كنش جمعي و اجتماعي ) مي پردازد . در عين حال ، از آن جا كه زيارت مشاهد مشرفه و اماكن مذهبي خود يك عمل ديني است ، جامعه شناسي زيارت در واقع ، عرصه اي خاص از جامعه شناسي دين را تشكيل مي دهد و در زير مجموعه هاي آن قرار مي گيرد . به هر تقدير ، آنچه تاكنون گفته شد در واقع ، شرحي متداول و متعارف و در عين حال ، « آكادميك » و همساز با ضوابط و قواعد جامعه شناسي از اصطلاح جامعه شناسي زيارت است ، ولي اين اصطلاح را مي توان به شيوه اي گسترده تر و عميق تر نيز توضيح داد و آن هنگامي است كه در مطالعه پديده زيارت ، از ايده اي كه جامعه شناس معروف معاصر سي رايت ميلز در اثر بديع خود به نام تخيل جامعه شناسانه
 ( 1 )  پيشنهاد كرده استفاده كنيم . آنتوني گيدنز يكي از برجسته ترين جامعه شناسان حاضر نيز در كتاب جامعه شناسي خود ، اين ايده را بسط داده و به طور نمونه ، در مطالعه عمقي خود درباره « قهوه » به كار گرفته است .  ( 2 ) تخيل جامعه شناسانه به معناي فاصله گرفتن از شيوه متداول تفكر و انديشيدن ، و دور ساختن انديشه از جريان هاي عادي زندگي روزانه ، براي از نو نگريستن به آنهاست . حال اگر بخواهيم تخيل خلاق جامعه شناسانه را در مطالعه پديده « زيارت » به كار گيريم ، بايد زيارت را نه تنها در رابطه با زايران ، بلكه در شبكه وسيعي از روابط اجتماعي انسان هايي كه به نحوي درگير پديده زيارتند ، مورد مطالعه قرار دهيم . در اين صورت ، همه آنها كه در تعامل مشترك با يكديگر قرار مي گيرند تا زيارت جمع 
 
 . Mills, C . Wright The Sociological ( 1970 . Penguim ) Imagination . 
 
 . Giddens, Anthony, Op . cit,p . 

 292 شكل گيرد ، در محدوده تحقيق و بررسي ما قرار مي گيرند . 
به توضيح بيش تر ، جامعه براي انجام زيارت ( در سطح كلان ) ، كارهاي متعدد و متنوعي را تدارك ديده است ، طيف وسيعي از نقش هايي را پديد مي آورد كه همگي در تحقق زيارت ، سهيم مي باشند ، به گونه اي كه بدون اين كارها و بدون ايفاي اين نقش ها ، زيارت جمعي تحقق نمي يابد . از اين رو ، جامعه شناسي زيارت با استفاده از اين انديشه خلاق ، كه از سي رايت ميلز فرا گرفته ، پديده زيارت ـ مثلا ، زيارت حضرت امام رضا
 ( عليه السلام )  ـ را تنها در سطح زيارت كنندگاني كه به راحتي قابل مشاهده اند ، محصور نمي بيند ، بلكه مجموعه اي از ارتباطات و پيوستگي متقابلي را مورد ملاحظه قرار مي دهد كه مي تواند به صورت ذيل دسته بندي گردد : 1 . در بدو امر ، مجموعه انسان هاي بزرگ و كوچك ، پير و جوان ، زن و مردي قرار دارند كه عرفاً به عنوان « زوار » و يا « زايران » ناميده مي شوند . 
2 . سپس دسته اي از انسان هايي كه به كار ساختن ، بازسازي ، تعمير و مرمت قبر و ضريح و حرم و بناي لازم براي زيارت جمع مشغولند . 
3 . دسته اي از افرادي كه به آماده سازي فضاي زيارتي مشغولند ؛ مثلا ، نور ، سرما ، گرما ، تهويه ، نظافت زيارتگاه و امثال آن را آماده مي كنند . 
4 . دسته اي از انسان هايي كه به خدمات رساني به زايران اشتغال دارند ؛ آنها را به حرم راهنمايي مي كنند ، به هدايت گم شدگان مي پردازند ، نذورات و هدايا را دريافت مي كنند ، هدايايي به زايران مي دهند ، براي زايران زيارتنامه و روضه مي خوانند ، براي آنها مراسم سخنراني برپا مي كنند و ده ها كار ديگر شبيه اين انجام مي دهند . 
5 . دسته وسيعي از كارها و شغل ها كه به آماده سازي غذاي زيارت كنندگان مي پردازند ؛ مواد خام مي آورند ، پخت و پز مي كنند و معمولا به طور مجاني بين زايران توزيع مي كنند و يا به آنها مي فروشند . 
6 . بسياري از كارها و شغل ها براي تأمين سرپناه زايران شكل مي گيرد ؛ 

 293 مجموعه اي از هتل ها ، مسافرخانه ها ، خانه هاي اجاره اي ، چادرها ، حسينيه ها ، زايرسراها و نظاير آن كه هزاران نفر را به يكديگر مربوط مي سازد . 
7 . دسته اي از افراد كه به تأمين پاركينگ براي اتومبيل زايران مشغولند . 
8 . گروهي كه براي زايران ، قرآن و دعا و زيارتنامه چاپ مي كنند و دسته اي كه آنها را به فروش مي رسانند . 
9 . دسته اي كه براي زايران سوغات تدارك مي بينند ؛ آنهايي كه مهر و تسبيح و نبات و نقل و نخود و كشمش و پرچم و انگشتر و عطر توليد مي كنند و كساني كه آنها را به فروش مي رسانند . 
10 . دسته اي كه به امر بيماري و ناخوشي زايران مي پردازند و بيمارستان و درمانگاه و داروخانه را سرپا نگه مي دارند . 
11 . گروهي كه براي پركردن ساعات خالي زايران و سرگرمي آنها ، كارهايي را در نظر مي گيرند و اماكن و برنامه هاي تفريحي ، موزه ها ، نمايشگاه ها و امثال آن را مي چرخانند . 
12 . دسته اي كه وسايل سفر را مهيا مي كنند و به امر اياب و ذهاب و جابه جايي زايران از اطراف و اكناف كشور و گاه بيرون از كشور در سطحي بين المللي اشتغال دارند . انواع وسايل نقليه ( اتوبوس ، قطار ، هواپيما ، اتومبيل شخصي ) و درصد افرادي كه از آنها استفاده مي كنند نيز مورد ملاحظه قرار مي گيرند . 
و ده ها مورد كارهايي از اين قبيل . پس ملاحظه مي كنيد كه شبكه بسيار وسيع و گسترده اي از عمل جمعي و تعامل گروهي در شكل گيري پديده « زيارت » وارد عرصه مي شوند كه ذهن خلاق و چشم تيزبين جامعه شناس بايد به دقت آنها را ملاحظه و محاسبه نمايد تا بتواند شناخت دقيق و جامعي از آن به دست آورد . با اين حساب ، مي توان حدس زد كه اگر به طور مثال ، سالانه سه ميليون نفر به زيارت مشهدالرضا
 ( عليه السلام ) مي روند ، احتمالا سي ميليون انسان به نحوي از انحا در شكل گيري اين امر دخيل 
 294 بوده ، بافت ارتباطي فوق العاده عظيمي از عمل و عكس العمل ، كنش و واكنش ، نقش ها و وظيفه ها را پديد مي آورند كه جامعه شناسي زيارت از بررسي و توصيف و تفسير و تبيين آنها ظاهر مي گردد . 
نكته اي را كه در اين جا بايد متذكر شويم اين است كه تمامي شبكه ارتباطي وسيعي كه در سطور فوق به آنها اشاره شد ، در حول يك كانون نمادين يك حرم ، يك زيارتگاه ( مثلا ، حرم حضرت رضا
 ( عليه السلام )  ) شكل گرفته و تداوم مي يابد كه جزءجزء آن مكان براي شبكه ارتباطي مذكور محترم و مكرم بوده ، ايجاد حالات معنوي و طراوت روحي مي كند . با اين توضيح ، اكنون تخيل جامعه شناسانه بهتر شناخته شد و ديد وسيع و نگرش جامع الاطراف ناشي از آن به طور خرد و ريز بيان گرديد . در واقع ، پس از فراغت از اين مرحله از بررسي و توصيف است كه به مرحله ديگر ـ يعني تفسير و يا تبيين عمل جمعي زيارت ـ وارد مي شويم و از خود مي پرسيم كه چرا و به چه خاطر ، چنين جمع وسيعي از انسان ها به چنين كاري ، كه « زيارت » ناميده مي شود ، اقدام كرده ، همواره آن را تكرار مي كنند . آنها چه هدف و يا چه اهدافي را از عملشان منظور مي دارند و زيارت چه كاركردي براي آنها دارد و چه نيازي از نيازهاي انساني ، رواني و اجتماعي آنها را برآورده مي سازد . 
در پاسخ بدين سؤال ، در ابتدا به حدس مي پردازيم : meaningsguessing at ( طرح فرضيه ) و عامل و يا عواملي را كه از نظر ما قادر است عمل زيارت را توجيه و تفسير نمايد ، نامزد مي كنيم ( مثلا معناخواهي ، معنويت جويي ) و سپس به ارزيابي آن پرداخته ، توانايي ، استحكام و جامعيت و اعتبار آن را مجدداً بازبيني مي كنيم : assessing the guesses ( ارزيابي فرضيه ) و سرانجام ، تفسيري از عمل زيارت ارائه مي دهيم : drawing explanatory conclusions ( ارائه نظريه ) كه در واقع ، ديدگاه ما نسبت به سؤال فوق در زمينه چرايي و چگونگي پديده « زيارت » را بازگو مي كند . 
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جامعه شناسي امامزادگان در ايران هر كدام از ما در اطراف محل زندگي خود با زيارتگاه امامزادگان زيادي مواجه شده ايم . اگر به مسافرتي نيز برويم در مسير راه ، ده ها امامزاده مشاهده مي كنيم . در مسيرهاي صعب ، بالاي كوه ، در روستاهاي كوچك و بسياري جاهاي باور نكردني ، مقبره هايي به نام امامزاده مشاهده كرده ام . اين مكان ها كه اكثراً مقبره فرزندان و نوادگان ائمه معصومين است ، كاركرد و نقش فراواني در زندگي اجتماعي ما ايرانيان ايفا كرده اند . در اكثر روستاها ، در كنار امامزاده ، قبرستان روستا نيز بنا شده است . فعاليت هاي جمعي روستا ، اعياد و عزاداراي ها ، خصوصاً عزاداري روز عاشورا از امامزاده آغاز مي شود و يا در آن پايان مي يابد . مسافران و گذري ها نيز معمولا از امكانات امامزاده استفاده مي كنند . بسياري از مريض ها ، حاجتمندان و . . . براي امامزاده نذر و نياز مي كنند . و حاجات خويش را از طريق امامزاده از خداوند طلب مي كنند . در يك كلام امامزاده ها هويت خاصي به مذهب شيعه و پيروان آن داده اند كه در هيچ جامعه اي يافت نمي شود . وقايع تاريخي و سياسي و اجتماعي خاص ، كتاب ها ، فيلم ها ، داستان ها و مقالات مختلفي بر اين مبنا شكل گرفت . 
 ( 1 ) 


نتيجه گيريزيارت ، يك عمل تكراري و بي روح نيست . زاير ، نبايد به ظواهر ، شكل ها ، ساختمان ها ، در و ديوار و نور و رواق بنگرد و از عظمت و معنويت معصومين غافل شود . سختي سفر جهت زيارت ائمه اطهار باعث ديدار ائمه از زاير در قيامت و كاهش گناهان او مي شود . از ديدگاه سنت اسلامي ، زيارت مؤمن در هر دو حال حيات و مرگ ثواب و اجر فراوان دارد ، بهويژه اگر او ، امام و پيشواي مؤمنان باشد . 
به علاوه زيارت قبور انبيا و اوصياي آنان ترويج شعاير دين و زنده نگاه داشتن 
 
 . http : //khodayeman . blogfa . com/post-13 . aspx . 

 296 آيين و جاودانگي نام ايشان و توجه دادن دل ها به سويشان و تشويق و ترغيب مردم به پيروي از مرام و دينشان مي باشد ، و اين كاري است كه همه عقلاي جهان آن را مي پسندند و هر قوم در احياي آثار بزرگانشان و زنده نگاه داشتن نام و نشانشان و رواج دادن مرامشان مي كوشند . 
آري ، ديدار مزار پيغمبر و ائمه اطهار
 ( عليهم السلام )  تعظيم و بزرگداشت شعاير ديني است و تعظيم شعاير الهي از نشانه هاي تقواي دل هاست . هنگام تشرف به آستان رفيع ائمه
 ( عليهم السلام )  و فرزندانشان از انجام كارهايي كه باعث سوء استفاده دشمنان دين مي شود ، خودداري نماييم ، مثل سجده كردن هنگام مشاهده ضريح و قبر منور ، چرا كه اين قبيل اعمال نه مورد رضاي خداست و نه صاحب اين بارگاه نوراني آن را مي پسندد ؛ بلكه موجب تهمت افتراي دشمنان شيعه به پيروان مكتب حياتبخش اهل بيت ( عليهم السلام )  مي شود . بانوان و خواهران مسلمان ، هنگام شرفيابي به محضر اولياي دين ، بايد رعايت حجاب كامل را نموده و از پوشيدن لباس هاي بدن نما و زيارت با چهره اي نامناسب و يا خلاف شئون اسلامي خودداري نمايند ، و حرمت آن حريم مقدس الهي را حفظ كنند ، كه در غير اين صورت زيارت آنها خودنمايي و سياحتي بيش نخواهد بود ، و نه تنها از فضيلت و پاداش برخوردار نخواهند شد ، بلكه براي خود عذابي دردناك تدارك خواهند ديد . 
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 بخش دو : مباني فكري و اعتقادي
 301 
1
زيارت
علي پناه اشتهاردي ( 1 ) 


چكيدهدر اين نوشتار پس از بررسي مفهوم واژه زيارت و برشماري وجوه معني زيارت ، تحت عنوان اقسام زيارت هاي ثواب دار ، به ده نوع زيارت كه در احاديث آمده ، اشاره شده است بدين قرار : زيارت بيت الله با حج يا عمره ، زيارت پيامبر گرامي
 ( صلّي الله عليه وآله )  ، زيارت امير المؤمنين ( عليه السلام )  ، زيارت قبور ائمه اطهار ، زيارت امامان از راه دور ، زيارت قبر فاطمه بنت موسي بن جعفر ( عليه السلام )  ، زيارت قبر عبد العظيم حسني ، زيارت مؤمنين ، زيارت مؤمن بيمار ، و زيارت قبور مؤمنين . سپس در ادامه مقاله درباره نقش و اثرات و ثواب زيارت ، مستندات و شواهد زيارت از ديدگاه احاديث سخن به ميان آمده است . 
كليدواژه ها :  زيارت ، حج ، عمره ، زيارت قبور ، زيارت در احاديث . 


مفهوم كلمه زيارتزيارت به چهار معني اطلاق مي شود : 
1 . به معني ديدار ( به زبان فارسي ) چنانچه در 
فرهنگ معين آمده است . لكن به اين معني نمي شود اكتفا و بسنده كرد ، در اكثر مواردي كه اين كلمه به كار زده شده : مثل « من زارني ( يعني محمد
 ( صلّي الله عليه وآله )  ) كمن زار اللهَ في عرشه » ديدار نيست . بلكه زيارت هر يك از معصومين
 ( عليهم السلام )  « من زار فاطمة بقم وجبت له الجنّة » . « من زار 1 . با تأسف بسيار ، هم زمان با ارسال اين كتاب براي چاپ ، حضرت آيت الله علي پناه اشتهاردي استاد برجسته حوزه و اسوه و نمونه اخلاق در ماه مبارك رجب و بعد از خواندن نماز مغرب به ديدار حق شتافت . روحش شاد و با اولياي طاهرين قرين باد . كميته علمي همايش . 

 302 عبدالعظيم بري كمن زار الحسين
 ( عليه السلام )  بكربلاء » . بلكه در قرآن مجيد : ( ألْهاكُمُ التَّكاثُرُ * حَتّي زُرْتُمُ الْمَقابِرَ ) . 
در خيلي از مقامات ديدار به معني رؤيت به بصر و مردمك چشم يا محال عقلي
 
است ، مثل « زار الله في عرشه »  ( 1 )  يا محال عادي است ، مثل زيارت ائمه معصومين ( عليهم السلام )  يا غير معصومين و يا بي فايده است ، مثل زيارت اهل قبور ، چنانكه در ( زُرْتُمُ الْمَقابِرَ ) آمده است . 2 . زيارت به معني قصد ( زار ، يزور ، زوراً و زيارةً ، قصده ) 
مجمع البحرين « من زار أخاه في المصر أي قصده ابتغاء وجه الله فهو زوّره » .  ( 2 )  و در دعا آمده است : « اللهم أجعلني من زوّرك ( بالواو المشدّدة ) أي من القاصدين لك » .  ( 3 ) 3 . زيارت به معني عرفي عمومي : « و الزيارة في العرف قصد المزور إكراماً له و تعظيماً له و استيناساً به » ؛ 
 ( 4 )  يعني زيارت در عرف مردم قصد كردن زاير است شخص مزور را براي گرامي داشت او و بزرگ شمردن او و براي انس با او . 4 . زيارت بيت شريف در عرف فقها ، قصد بيت الله شريف است براي تقرب ، يعني در عرف فقها و مجتهدين زيارت بيت الله شريف وقتي گفته مي شود كه فقط براي تقرب معنوي به باري تعالي باشد ، نه تجارت و نه افتخار و نه عناوين ديگر غير از تقرب به خداوند . 

معني چهارم زيارت به چند وجه است1 . حج : و لفظ زيارت و حِج ( به كسر حاء ) به يك معني است و لذا آيه شريفه ( وَلِلّهِ عَلَي النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ) 
 ( 5 )  تفسير شده است به قصد بيت ( أي قصده و سعي اليه )  ( 6 )  « . . . و الحج في 1 . چه زيارت خداوند در عرش باشد يا در فرش ، يكسان است و اين نه چنان است كه طايفه اي از مسلمين گمان كرده اند كه خداوند در عرش برقرار است . رجوع شود به كتاب عقيدة اهل السنة و الجماعة ، تأليف محمد بن صالح ، ترجمه اسحاق بن عبدالله دبيري العوضي باللغة الفارسيه ) ص 28 ، 30 و 42 و لازمه اين تجسّم است و مجسمه كافرند . 
2 . مجمع البحرين ، ج 2 ، ص 304 . 
3 . همان . 
4 . همان ، ص 305 . 
5 . سوره آل عمران ، آيه 97 . 
6 . مجمع البحرين ، ج 1 ، ص 458 . 

 303 اللغة القصد و في عرف الفقهاء قصد البيت للتقرب » . 
 ( 1 ) 2 . عمره : كلمه زيارت و كلمه عمره هم به معني واحد است ، عمره بجا آورد ، يعني زيارت بيت الله را كرد . 
 « اعتمر الرجل زار البيت و المعتمر الزائر ، و من هنا سميت العمرة عمرة لأنّها زيارة البيت » ؛ 
 ( 2 )  يعني عمره بجا آورد ، زيارت كرد بيت را ، و معتمر يعني زاير و از اين جهت عمره ناميده شده است براي اين كه عمره ، زيارت بيت است .  « و يقال اعتمر فهو معتمر اي زار وَقَصَد ، و في الشرع زيارة البيت الحرام بشروط مخصوصة مذكورة في محلها » ؛ 
 ( 3 )  يعني گفته مي شود عمره بجا آورد ، پس او معتمر است ، يعني زيارت كرد و قصد كرد و در شرع مقدس : زيارت بيت الحرام با شرايط مخصوصي كه در محل خود ( كتاب الحج ) ذكر شده است . از مجموع مطالب گذشته استفاده مي شود : زيارت ، حج ، عمره به معني قصد است . بلي در ترتب ثواب در نزد فقها شرط است كه در اين مفاهيم سه گانه انگيزه اش خدا باشد و اگر انگيزه تقرب به خداوند نباشد ، هر چند ديدار بصري فقط يا حضور زاير نزد مزور كافي نيست در ترتب ثواب و اجر ، هر چند از حيث لغت صدق زيارت مي كند و شايد كساني كه زيارت را ديدار معني كردند ( هر چند در اكثر استعمالات منطبق نمي شود ) مرادشان صرف صدق لغوي است . 



اقسام زيارت هاي ثواب دار
1 . زيارت بيت الله شريفآنچه كه از بررسي احاديث اهل بيت
 ( عليهم السلام )  به دست مي آيد اين است كه حقيقت حج همان طواف بيت شريف بوده است تا زماني كه پيغمبر اسلام ( صلّي الله عليه وآله )  حجة الوداع را انجام 1 . همان . 
2 . همان ، ج 3 ، ص 249 . 
3 . همان . 

 304 داد
 ( 1 )  و قبل از انجام اعلام فرمود : « خُذُوا عَنّي مَناسِكَكُم » .  ( 2 ) پس كساني كه قبلا در خود مكه معظمه يا حوالي مكه بودند ، زيارت البيت آنها خودِ طواف بوده و صرفِ وجودشان در بيت حتي يا نظر به بيت فقط زيارتِ بيت نبوده و نيست ، هر چند بعد از اسلام براي اهتمام اين بيتِ شريف ، معصومين فرمودند : « النظر الي بيت الله عبادة » ، لكن زيارة البيت نبوده است . 

زيارت بيت الله با حج يا عمرهاصل مشروعيت هر دو از ضروريات اسلام است و در ضروريات نيازي به ذكر دليل ديگر نيست ، بلكه از اول بنياد اين بيت شريف مورد نظر و توجه همه انبياي عظام بوده و امت هر پيغمبري كه خود را امت آن پيغمبر مي دانستند قهراً تبعيّت مي كردند ، پس ضروري همه افراد بشر مؤمنِ به خدا و رسول خودشان بود . 
و هر كدام از امم سالفهِ مؤمن به پيغمبر زمان خود با اعمال مخصوص احترام مي گذاشتند . براي تيمّن به بعض روايات اشاره مي كنيم . 
حضرت موسي بن جعفر
 ( عليهما السلام )  فرمود : كشتي نوح در هنگامي كه زمين را آب فرا گرفته بود مأمور طوافِ بيت شد ، پس از آن كشتي در ايام مني ( ايام البيض ) آمد پس از آن برگشت و مأمور طواف نساء بيت شد .  ( 3 ) و در حديث ديگر حضرت صادق
 ( عليه السلام )  فرمود : كشتي نوح خانه خدا را طواف كرد و در صفا و مروه هفت دور سعي كرد .  ( 4 )  و در حديث ديگر از امام باقر ( عليه السلام )  : حضرت موسي بن عمران با همراهي بقباد پيغمبر از درّه هاي زمين روحاء با عباي قطوانيّه مي گفتند : « لبيك عبدك ابن عبدك » .  ( 5 ) و در حديث ديگر ( سنداً اَصحّ روايات ديگر است ) حضرت موسي به صفحه 
1 . فروع كافي ، باب يدء الحجر و باب يدء البيت و بابان اول ما خلق الله من الارضين موضع البيت . 
2 . مستدرك الوسائل ، ج 9 ، ص 420 . 
3 . كافي ، باب حج الأنبياء ، ج 4 ، ص 212 ، ح 1 . 
4 . همان ، ح 2 . 
5 . همان ، ص 213 ، ح 3 . 

 305 زمين روحاء
 ( 1 )  بر شتر قرمز رنگ عبور كرد ، دهنه آن شتر از ليف بود و دو عباي 
قطوانيّه همراه داشت و در آن حال مي گفت : « لبيك يا كريم لبيك » . راوي مي گويد : يونس بن متي به همين سرزمين رفت و عيسي بن مريم و محمد ( صلّي الله عليه وآله )  ( 2 )  به صفائح الرَّوحاء رفتند و همه اينها لبيك گويان به الفاظ مختلف .  ( 3 ) و در حديث ديگر حضرت باقر
 ( عليه السلام )  فرمود : سليمان بن داود حج بيت كرد همراه جن و انس و پرنده ها و بادها و پوشش قباطي ( 4 )  به خانه خدا پوشاند .  ( 5 ) و در حديث ديگر حضرت باقر
 ( عليه السلام )  فرمود : هفتصد پيغمبر در مسجد خيف نماز خوانده اند و بين ركن و مقام پر از قبور انبيا و قبر حضرت آدم در حرم خداوند است .  ( 6 ) و از مجموع اين احاديث استفاده مي شود كه تمام انبياي عظام مأموريت طواف بيت شريف كه همان زيارت است را داشتند و همه هم به امر الهي بود ، حتي كشتي حضرت نوح
 ( عليه السلام )  چون در بردارنده نوح و مؤمنين به نوح ( عليه السلام )  بود . در زيارت اين بيت معظم ، همين قدر اكتفا مي كنم . 
2 . زيارت پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) زيارت كردن پيغمبر گرامي خاتم
 ( صلّي الله عليه وآله )  كه دو صورت دارد : الف . در حال حيات آن وجود مبارك ، حضرت ابي عبدالله امام حسين
 ( عليه السلام ) مي فرمايد : به پدرم عرضه داشتم : اي پدر چه اجر و ثوابي است براي كسي كه زيارت كند تو را ؟ رسول خدا فرمود : اي پسرك من هر كس زيارت كند مرا در حال زنده بودن و مرده بودن من يا زيارت كند پدر تو را ( علي ( عليه السلام )  ) يا برادرت را ( حسن ( عليه السلام )  ) يا تو را ( حسين ( عليه السلام )  ) بر من حق است كه او را در روز قيامت زيارت كنم و خلاصي دهم او را از گناهان .  ( 7 ) 1 . روحاء بر وزن قمراء شهري است در چهل ميلي ( 80 كيلومتر ) مدينه و همچنين است و صفائح الروحاء ( مضمون بيان مجمع البحرين ) . 
2 . قبل از بعثت . 
3 . همان ، ح 4 . 
4 . پارچه سفيد مصري . 
5 . همان . 
6 . همان ، ح 7 . 
7 . فروع كافي ، كتاب الحج ابواب الزيارات ، باب زيارة النبي ، ح 4 . 

 306 مؤلف گويد : هدف از نقل اين حديث شريف همان جمله اولي است كه هر كس زيارت كند مرا در حال حيات ، و اما بقيه مذكورات ، پيغمبر اسلام تفضلا بيان كرده است ، به اعتبار اين كه اينها منسوبين آن حضرت بودند . 
ب . بعد از وفات آن حضرت ، در حديث شريف آمده است : ابن ابي نجران مي گويد : به حضرت باقر
 ( عليه السلام )  عرض كردم : فدايت شوم چه اجري است براي كسي كه رسول الله را متعمداً زيارت كند ؟ فرمود : براي او است بهشت . و در حديث ديگر نقل شده كه فضيل بن يسار گفته است : 
 ( 1 )  زيارت قبر رسول الله ( صلّي الله عليه وآله ) و زيارت قبور شهدا و قبر حسين ( عليه السلام )  ، برابر با انجام حج است با رسول خدا ( 2 )  و در حديث ديگر از امام صادق ( عليه السلام )  نقل شده كه : رسول خدا فرموده است : هر كس براي زيارت من بيايد من روز قيامت شفيع او هستم .  ( 3 ) و اخبار ديگر كه تواتر معنوي دارد و همين چند حديث براي تبرّك نقل كرديم . اصل تأكيد در استحباب زيارت پيامبر اكرم
 ( صلّي الله عليه وآله )  از مسلّمات است و فرقي نيست بين اين كه براي حج برود و بعد از اعمال حج يا قبل از آن باشد ، هر چند صاحب الوسائل خصوصيّت را بعد از اعمال حج عنوان كرده است .  ( 4 ) 
3 . زيارت اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب ( عليه السلام ) در حديث آمده است كه يونس ابي وهب القصري ، مي گويد : وارد مدينه شدم و به محضر حضرت صادق
 ( عليه السلام )  رسيدم ، عرض كردم : محضر شما رسيدم و زيارت اميرالمؤمنين ( عليه السلام )  نكردم ، حضرت فرمود : بد كاري كردي ، اگر نه اين بود كه تو از شيعيان ما هستي به تو نگاه نمي كردم ، چرا زيارت نكردي كسي را كه خدا و ملائكه و 1 . در وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 255 ( 20 جلدي ) ، ح 13 : فضيل بن يسار از امام صادق
 ( عليه السلام )  ( از كافي ) و اين صحيح است شايد در نسخه كافي اين جانب سقط شده است و الله العالم . 2 . كافي ، همان ، ح 1 . 
3 . كافي ، همان ، ح 3 . 
4 . وسائل الشيعة ، باب 2 ، من ابواب المزار ، ج 10 ، ص 252 . 

 307 انبيا و مؤمنين او را زيارت كرده اند ؟ عرض كردم : نمي دانستم اين را ، فرمود : 
 
بدان اميرالمؤمنين ( عليه السلام )  با فضيلت تر است در نزد خدا از همه ائمه ( عليهم السلام )  و براي او است ثواب اعمال تمام ائمه ، يعني به مقدار اعمال ائمه به او فضيلت داده مي شود .  ( 1 ) مؤلّف گويد : از اين حديث ظاهر الصدق استفاده مي شود كه اعمال اميرالمؤمنين
 ( عليه السلام )  به تنهايي مطابق همه اعمال ائمه است و هر يك از ائمه هم بر طبق اعمال خود بر همديگر برتري دارند . 
4 . زيارت همه ائمه ( عليهم السلام ) در حديث شريف آمده است كه حسن بن علي الوشّا مي گويد : از حضرت رضا
 ( عليه السلام ) شنيدم كه فرمود : هر امامي عهدي و پيماني در گردن دوستان و شيعيان خود دارد ، و از جمله خوب ادا كردنِ آن ، زيارت قبور آنهاست ؛ پس هر كس زيارت كند آنها را براي ميل و رغبت در زيارت آنان و براي تصديق كردن به چيزي كه آنها راغبند ، ائمه معصومين همگي شفعاء او هستند در روز قيامت .  ( 2 ) و در حديث ديگر نقل شده است كه زيد شحّام ، مي گويد : به حضرت صادق
 ( عليه السلام ) عرض كردم : چه چيز است براي كسي كه زيارت كند يكي از شما را ؟ فرمود : مثل كسي است كه رسول خدا را زيارت كرده است .  ( 3 ) 
5 . زيارت هر يك از امامان از راه دورابن ابي عمير به نحو ارسال ( كه حكم اسناد به راوي آخري را دارد ) مي گويد : حضرت صادق
 ( عليه السلام )  فرمود : هرگاه براي يكي از شما شيعه ها زحمتِ آمدنِ نزد قبور ما و خانه او دور بود و در اثر دوري به زحمت مي افتد ، پس بالا برود به بلندترين جاي منزل خود1 . كافي ، كتاب المزار ، باب فضل الزيارات و ثوابها ، ح 3 . 
2 . همان باب ، بدون عنوان ( بعد از باب مسجد غدير ) ، ح 2 . 
3 . همان ، ح 1 . 

 308 يعني پشت بام و دو ركعت نماز بگزارد و به سوي قبور ما اشاره كند و بگويد : « السَّلامُ عَلَيْكَ يا فلان » ، اين سلام به ما مي رسد . 
 ( 1 ) 
6 . زيارت قبر فاطمه بنت موسي بن جعفر ( عليها السلام ) در حديث شريف آمده است كه سعد بن سعد مي گويد : از حضرت رضا
 ( عليه السلام )  درباره زيارت فاطمه بنت موسي بن جعفر ( عليها السلام )  در قم پرسيدم ، فرمود : كسي كه زيارت كند او را پس براي او است بهشت .  ( 2 )  و در حديث ديگر نقل شده است كه ابن الرضا ( عليه السلام ) فرمود : كسي كه قبر عمه ام را در قم زيارت كند پس براي اوست بهشت .  ( 3 ) 
7 . زيارت قبر عبدالعظيم بن عبدالله الحسني در ريدر حديث شريف آمده است كه محمد بن يحيي نقل مي كند از كسي كه به نزد امام هادي
 ( عليه السلام )  رفت ، و آن كس از اهل ري بود ، مي گويد : نزد ابي الحسن العسكري ( عليه السلام )  وارد شدم ، حضرت فرمود : كجا بودي ؟ عرض كردم : زيارت حسين ( عليه السلام )  بودم ، فرمود : آگاه باش اگر زيارت كرده بودي قبر عبدالعظيم را كه در نزد شما اهل ري است ، هر آينه مثل كسي است كه زيارت كرده باشد حسين ( عليه السلام )  را .  ( 4 ) 
8 . زيارت مؤمنين خصوصاً صلحادر حديث است كه يعقوب بن شعيب گفت : از امام صادق
 ( عليه السلام )  شنيدم كه فرمود : كسي كه برادري را كه در شهري ديگر دارد براي خدا زيارت كند ، حكم زاير خدا را دارد و بر حق تعالي است كه گرامي بدارد زاير خود را .  ( 5 ) 1 . كافي ، كتاب المزار ، باب النوادر ، ح 1 ، مؤلف گويد : درباره زيارت فاطمة الزهرا
 ( عليها السلام ) رجوع شود به وسائل الشيعة ، كتاب الحج ، ج 10 ، ابواب المزار ، باب 96 ، ح 1 ، چون طولاني بود نقل نكرديم ، ص 453 . 2 . وسائل الشيعة ، كتاب الحج ، ابواب المزار ، ج 10 ، ص 452 ، ح 1 . 
3 . همان ، ح 2 . 
4 . وسائل الشيعة ، كتاب الحج ، ابواب المزار ، باب 93 ، ح 1 . 
5 . وسائل الشيعة ، باب 97 ، ح 1 . 

 309 امام صادق
 ( عليه السلام )  فرمود : هر مسلماني برادر مسلمان خود را در راه خدا و براي خدا زيارت كند ، به او ندا مي شود : اي كسي كه اين چنين زيارت كردي ، پاكيزه شدي و پاكيزه باد براي تو بهشت .  ( 1 ) حضرت باقر
 ( عليه السلام )  فرمود : سه طايفه اند كه براي خدا داخل بهشت مي شوند : 1 . كسي كه بر عليه خود حكم كند به حق ؛ 2 . مردي كه زيارت كند برادر مؤمن خود را در راه خدا ؛ 3 . كسي كه برادر مؤمن خود را بر خود مقدم بدارد در راه خدا .  ( 2 ) حضرت موسي بن جعفر
 ( عليهما السلام )  فرمود : كسي كه توانايي صله ما را ندارد ، صله كند فقراي شيعيان ما را و كسي كه توانايي زيارت ما را ندارد ، زيارت كند برادران صالح ما را .  ( 3 ) مؤلف گويد : اخبار در اين باب زياد است و همه ، زيارت برادران را مقيد فرموده اند به اين كه اگر ديدار صرفاً براي خدا باشد ثواب دارد ، نه براي دنيا . بنابراين همه بايد مواظب باشند كه زيارت علما براي همين جهت باشد ، نه براي اَغراض مادي و دنيايي . 

9 . زيارت مؤمن هر چند مريض يا دور باشددر حديث است كه ابي غرّه مي گويد : از امام صادق
 ( عليه السلام )  شنيدم كه فرمود : هر كس زيارت كند برادر خود را در راه خدا ، چه در مرض و چه در صحّت و به قصد خدعه و گول زدن او نباشد و به قصد اين كه چون او هم به زيارت او آمده بود ، هم نباشد ، خداوند متعال هفتاد هزار ملائكه را وادار مي كند كه ندا كنند در پشت سر آن مؤمن زاير كه پاك شدي و پاك باد براي تو بهشت ، شما ( زوار مؤمن ) زايرين خداوند و واردين بر رحمان هستيد ، تا به منزل خودش برگردد ، بشير مي گويد : فدايت شوم هر چند راه دور باشد ؟ فرمود : اي بشير هر چند به اندازه يك سال راه باشد ، خداوند جواد است و ملائكه مشايعت مي كنند او را تا به منزل خود برگردد .  ( 4 ) 1 . وسائل الشيعة ، ، همان ، ح 2 . 
2 . همان ، ح 4 . 
3 . همان ، ح 5 . 
4 . همان ، باب 99 ، ح 

 310 مؤلف گويد : نظاير اين اخبار بسيار زياد است و به جهت رعايت اختصار به همين اكتفا مي شود . 

10 . زيارت قبور مؤمنين و دعا براي آنهاصدوق
 ( رحمه الله )  به نحو ارسال از حضرت رضا ( عليه السلام )  نقل كرد ، فرمود : « ما من عبد زار قبر مؤمن فقرء عليه انا انزلناه في ليلة القدر سبع مرات الا غفر الله له و لصاحب القبر » ؛  ( 1 )  هيچ عبدي نيست كه زيارت كند قبر مؤمني را و پس از آن قرائت نمايد سوره انا انزلناه في ليلة القدر را هفت مرتبه ، مگر اين كه خداوند مي آمرزد براي او صاحب قبر را . مؤلف گويد : اين ثواب مخصوص براي قرائت آن سوره است نه صرف زيارت . 
و روايات متعدد ديگري هم در همان باب 57 
وسائل به اين مضمون وارد شده كه علاقه مندان مي توانند مراجعه فرمايند . اميرالمؤمنين ( عليه السلام )  فرمود : زيارت كنيد مردگان خود را ، چون آنها به واسطه زيارت شما خوشحال مي شوند و بايد طلب كنند حاجت خود را نزد قبر پدر و مادر ، با آنچه كه دعا مي كنيد براي پدر و مادر .  ( 2 ) مؤلف گويد : چون حضرت در اين حديث امر كرده به زيارت قبور ، پس اصل زيارت آنها مطلوب است مستقلا هر چند چيزي نگويد و نخواهد . 
از مجموع اين اخبار شريف به دست مي آيد كه اصل زيارت مطلقاً جنبه عقلايي دارد ، اما ثواب آخرتي متوقف است بر اين كه به قصد قربت باشد تا اين كه از عبادات محسوب شود . 



نقش زيارتچنانچه تذكر داده شد ، زيارت يك امري عقلايي جهاني است و هر گروهي و هر مذهبي عملا و قولا به كار مي زنند . 
نقش زيارت در تأثيرگذاري روحيه انسان ها پيرو انگيزه هاست ، به حكم « إنّما 
1 . همان ، باب 57 ، ح 5 . 
2 . همان ، باب 54 ، ح 5 . 
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 ( 1 )  پس انگيزه و نيّت فقط ارتباط صوري مادي است و جز اين اثري ندارد . و اگر با قطع نظر از جهات مادي است ، به اين معني كه زاير مي خواهد با مزور محبت پيدا كند ، بلا اشكال همين مقدار كه انگيزه اش بوده است مرتب است و اگر با قطع نظر از هر دو ( مادي ـ ايجاد محبّت ) يعني چون خداوند امر فرموده است زيارت كنيد چه مزور معصومين
 ( عليهم السلام )  باشند يا برادران ديني يا احياناً ، غير ديني ( چنانچه در مقام تقيّه باشد ) يعني فقط نيّت و انگيزه ، فرمانبرداري باشد ، نتيجه و اثرش فقط تقرب زاير به فرمانده است . از اين جهت است كه شرع مقدس هم انواع و اقسام زيارت را مقيد كرده است كه في الله يا لله باشد ، يعني چون خداوند فرموده است برود به زيارت معصوم
 ( عليهم السلام )  يا غير معصوم از ساير برادران ديني يا مذهبي ، بلكه زيارت بشر و اين انگيزه ( لله و في الله ) تمام آثار را در بر دارد . مثل ارزش هاي معنوي ، بهداشت رواني ، نشاط درون ، اميد به آينده ، تقويت باورهاي مذهبي ، تبلور عواطف ، سلامت خانواده ، ظلم ستيزي ، توسعه فرهنگي و اجتماعي ، بلكه جايگاه اقتصادي ، اما آن اقتصادي كه مبتني بر موازين شرعي باشد ، همان شرعي كه زيارت را امر كرده ، همان اقتصاد را امر كرده نه اقتصاد غربي يا شرقي و به عبارت واضح تر غير خدايي . بلكه ويژگي هاي زاير ، مزور ، رفتارهاي مطلوب . 


مستندات زيارت1 . عمل نيكان عالم وجود ، مانند انبيا ، اوليا ، معصومين و غير معصومين . 
2 . دستور اهل بيت
 ( عليهم السلام )  ، صاحب وسائل بابي را عنوان كرده به عنوان ( باب استحباب زيارة المؤمنين خصوصاً الصلحاء ) كه در اين باب دوازده روايت نقل فرموده ، حقير 1 . وسائل الشيعة ، ج 1 ، باب 5 ، من ابواب مقدمة العبادات ، ح 6 و 7 . 

 312 حديث دوازدهم را نقل مي كنم . عباد بن صهيب مي گويد : شنيدم كه امام صادق
 ( عليه السلام ) حديثي را بيان مي فرمود : و در آن سه كلمه است و هر سه تعبير شده به مهمان خدا1 . فرمود : مردي كه حج يا عمره انجام مي دهد ، پس او مهمان خداست تا به منزلش برگردد . 
2 . كسي كه در نماز است ، او در حفظ خداوند است تا از نماز فارغ شود . 
3 . مردي كه زيارت كند برادر مؤمن خود را براي خدا ، پس او زائر خداست و اجر و ثواب او به سرعت به او مي رسد و او در خزاين رحمت خداست . 
 ( 1 ) خواننده محترم ملاحظه مي كند كه در اين حديث ، خداوند زاير برادر مؤمن را زاير خود دانسته است و اما حاج و معمر و نمازگزار را در حفظ خود قرار داده است . 
شايد سرّ اين اختلاف تعبير ، اين باشد كه آنها واجب مي باشند ، اما زيارت برادر مؤمن مستحب است ، شبيه سلام و جواب سلام ، با اين كه سلام كردن مستحب است و جوابش لازم بلكه جواب سلام چند برابر جوابش است ، چنانچه در بعضي اخبار است . 
 ( 2 ) و اما در رابطه با تعمير قبور كساني كه مورد توجه هر گروهي بودند ، به نظر مي رسد كه حسن اين ، جزء امور بين المللي امم گذشته هم بوده است . 



چند شاهد1 . خداوند متعال در قرآن مجيد در داستان اصحاب كهف بنابر قولي كه شيخ طريحي در 
مجمع البحرين نقل كرده كه اينها پسران سلاطين روم بودند ، خداوند اسلام را روزي اينها كرد و در زمان دقيانوس كه يك نحوه فترت و فاصله بود بين زمان عيسي بن مريم و محمد ( صلّي الله عليه وآله )  .  ( 3 ) 1 . وسائل الشيعة ، ، ج 10 ، كتاب الحج ، باب 97 ، ص 458 ، ح 12 . 
2 . ر . ك : وسائل الشيعة ، باب 33 ، من ابواب احكام العشرة من كتاب الحج ، ص 437 . 
3 . مجمع البحرين ، مادّه كهف . 

 313 بعد از آن كه خداوند متعال آنها را بيدار كرد و به عين اليقين مردم آن زمان ديدند كه وعده خداي به بعث و حشر راست است و ديگر بدانند كه در قيامت هيچ شك نيست ، و در امكان و وقوع آن . 
 ( 1 ) عده اي از مردم آن زمان گفتند : ساختمان درست كنيم مثل ديوار تا مردم نبينند و اينها كساني بودند كه منكر حشر بودند ، 
 ( 2 )  دسته ديگر كه غالب بودند در امر دين گفتند : بايد مسجدي فرا گيريم كه در آن نماز بخوانند ، يعني بر قبور آنها مسجد بسازيم ، در نتيجه مردم به ياد اينها باشند . معلوم مي شود كه متدينين آن زمان ، حفظ قبور اصحاب كهف را به اين مي دانستند كه در آن جا مسجد ساخته شود تا مردم به زيارت آنها نايل گردند و بدين وسيله مثاب و مأجور شوند . 
2 . حضرت زينب
 ( عليها السلام )  ( 3 )  ( در مسير اسارت وقتي كه مشاهده كرد لشكريان طاغوت كشته هاي خود را دفن كردند ، ديد حضرت زين العابدين صلوات الله عليه خيلي ناراحت است ، به طوري كه نزديك است جان خود را از دست بدهد ) خطاب به برادرزاده كرده اظهار داشت : به جزع و فزع نيندازد تو را به خدا قسم اين يك عهدي و پيماني بود از جانب خداوند به جد تو ( پيغمبر ) و پدرت ( علي ) و عموي تو ( حسن ) و به تحقيق خداوند عهد و ميثاقي از مردمان اين امت گرفته كه نمي شناسند آنها را فرعون هاي روي زمين كه خودشان شناسايي شده اند بين آسماني ها ( ملائكه و جنود معنوي ) . و آنها مي آيند براي جمع اين اعضاي متفرقه ( شهداي كربلا ) پس پنهان 1 . اين عبارت مأخوذ از تفسير زواره اي استاد ملا فتح الله كاشي مي باشد . 
2 . ( قالَ الَّذينَ غَلَبُوا عَلي أمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا ) سوره كهف ، آيه 21 . مفسرين گفتند مراد از غلبوا در اين آيه يعني اكثريت دين دارهاي آن زمان . 
3 . صدوق ، علي بن الحسين بابويه فرمود : اعتقاد من اين است كه حضرت زينب
 ( عليها السلام )  ولايت موقته داشته است از جانب خداوند براي حفظ امام زين العابدين تا از كشته شدن به دست دشمنان محفوظ بماند تا نسل امامت تا ظهور حضرت مهدي ( عج ) باقي بماند . 
 314 مي كنند اين اجساد به خون آغشته را و برافراشته مي كنند در اين مكان طفّ ( شهادت ) نشانه هايي براي قبر پدر تو ( حسين بن علي
 ( عليهما السلام )  ، سيد الشهداء ) هيچ گاه كهنه نخواهد شد و هيچ گاه آثار او از بين نخواهد رفت هر چند روزگار سپري شود چه شب ها و روزهاي زيادي هر چه كوشش و جد و جهد كنند سَرْدَمداران كفر و شيعيان رؤساي گمراه در محو و از بين بردن ( بلكه به عكس و وارونه اثر دارد ) و آن اين كه ظهور او آشكارتر مي شود و بالا مي گيرد .  ( 1 ) مؤلّف مي گويد : اساساً شيطان كه دشمن قسم خورده هميشگي است ، از روز اول قسم خورده است كه همه بندگان خدا را اغوا كند ، راه را منحصر به اين دانسته است كه كساني كه راهنما و هدايت كننده به طرف خداوند هستند را متهم كند يا به سحر يا به جنون يا به سفاهت و بي عقلي و لذا هيچ وقت خداوند پيغمبري نفرستاده است مگر اين كه اين گونه افسانه ها را به آنها مي گفتند ، ( يا حَسْرَةً عَلَي الْعِبادِ ما يَأْتيهِمْ مِنْ رَسُول إلاّ كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ ) . 
 ( 2 ) 3 . حديث شريف ابي عامر الواعظ كه در 
تهذيب شيخ الطائفه ، ابوجعفر محمد بن الحسن الطوسي ( رحمه الله )  است ( تهذيب يكي از كتب چهارگانه ، كه مدار فقه اماميه بر اين چهار كتاب است ) . و چون اين حديث شريف در دو جاي كتاب مزار تهذيب : 1 . نسب مولانا اميرالمؤمنين
 ( عليه السلام )  حديث 7 ، 2 . باب من الزيارات حديث 5 نقل شده است و سند هر دو جا هم مفصل بود اكتفا مي كنم به ذكر راوي آخري كه از معصوم ( عليه السلام )  نقل نموده است . ابي عامر السابي ( البناني خ ) واعظ اهل الحجاز مي گويد : آمدم به محضر حضرت صادق جعفر بن محمد
 ( عليهما السلام )  ، عرضه داشتم : اي فرزند رسول خدا چه چيز است ( از اجر 1 . نفس المهموم ، فصل 5 ، في رحلة عمر بن سعد من كربلا الي الكوفه ، ص 340 ، طبع السيد احمد الكتابجي صاحب المكتبة الاسلاميه ، 1368 هـ . ق نقل به معني . 
2 . سوره يس ، آيه 30 . 

 315 و ثواب ) براي كسي كه زيارت كند اميرالمؤمنين
 ( عليه السلام )  و معموره كند تربت و خاك آن قبر شريف را ؟ فرمود : اي اباعامر حديث كرد مرا پدرم ( محمد باقر
 ( عليه السلام )  ) او از پدرش ( امام سجاد ( عليه السلام )  ) او از جدش حسين بن علي ( 1 )  از علي ( عليهم السلام )  : پيغمبر خدا ( صلّي الله عليه وآله )  فرمود : به خدا قسم محققاً تو را مي كشند و كشته مي شوي در زمين عراق و در همان جا دفن مي شوي ، عرض كردم : اي رسول خدا چه پاداشي است براي كسي كه زيارت كند قبور ما را و معموره كند و بر عهده خود بداند اين امور را ( يعني مكرّر كند ) ؟ پيغمبر خدا در پاسخ علي
 ( عليه السلام )  فرمود : اي ابوالحسن خداوند متعال محققاً قبر تو را و قبرهاي فرزندان تو را ، بقعه اي ( 2 )  از بقعه هاي بهشت و ميداني از ميدان هاي بهشت قرار داده و خداوند متعال قرار داده دل هاي نجيب ها از مخلوقات خود را و برگزيدگان از بندگان خود را مايل به سوي شما ، و همين نجيب ها و برگزيده ها ، بار ذلّت و اذيّت را تحمل مي كنند و در نتيجه اين تحمّل اذيت معموره مي كنند قبور شما را و زياد به زيارت اين قبور مي آيند براي تقرب به پروردگار و براي محبت و دوستي كه با پيغمبر دارند ، اينها هستند كه شفاعت ما اختصاص به اينها دارد و اينها هستند كه وارد بر حوض من مي شوند و اينها زايرين من هستند و اينها همسايگان من هستند ، اينها زيارت مي كنند مرا فرداي قيامت در بهشت . يا علي كسي كه معموره كند قبور شما ( اهل بيت
 ( عليهم السلام )  ) را و ملازم آن قبور باشد يعني بر عهد خود بداند تكرار در حضور را ، مثل اين است كه كمك كرده حضرت سليمان بن داود علي نبيّنا و آله و عليهما السلام را بر ساختن بيت المقدس ( كه قبله اوّل مسلمين بوده است ) و كسي كه زيارت كند قبور شما ( اهل بيت ( عليهم السلام )  ) را مساوي و هم عِدل است با ثواب هفتاد حج بعد از حجّة الاسلام و بيرون مي آيد از گناهان تا برگردد 1 . هكذا في التهذيب . 
2 . بقعه قطعه اي از قطعات زمين است ( مجمع البحرين ) 

 316 از زيارت شما و نحوه بيرون آمدن از گناه مثل آن روزي كه از مادر متولد شده . 
پس مژده باد تو را و مژده بده يا علي دوستان خود را و كساني كه در ولايت با شما هستند ، به سوي نعمت ها و چشم روشنايي ها ، به اموري كه چشمي نديده و گوشي نشنيده و بر دل هيچ بشري خطور نكرده . ولكن يك دسته از مردم شبيه آشغال ها و مردمان پستي هستند و هيچ خيري در آنها نيست ، سرزنش مي كنند زايرين قبور شما را و منشأ سرزنش همين زيارت كردن است و نحوه سرزنش آنها مثل سرزنش كسي كه زنا داده است و به وسيله زنا او را سرزنش مي كنند . اين دسته از مردم كه سرزنش شما را مي كنند بدترين و پست ترين امتي هستند ( يعني ادعا مي كنند از امت منند و خود را مسلمان معرفي كرده اند ) و اينها به شفاعت من نمي رسند و بر حوض من وارد نمي شوند . 
 ( 1 ) مؤلف گويد : هيچ باكي و ترسي و هولي نبايد از اين قبيل افراد پست داشت چون بالعيان و قابل مشاهده است كه با همه بذله گويي و ترّهات روز به روز مقام اهل بيت
 ( عليهم السلام )  در نزد علاقه مندان ، اعم از شيعه و غير شيعه افزوده مي شود ، روزي خواهد آمد كه به بركت انفاس قدسيه حضرت ولي عصر ( عج ) و به بركت خون شهداي والامقام و به بركت انقلاب اسلامي ايران و بيداري جوانان و انديشمندان كه محسوس است روزبه روز رو به پيشرفت است چه از جهات مادي و چه معنوي و توجه متفكران و انديشمندان و هوشياري علماء بالله و في الله و لله . 1 . تهذيب شيخ طوسي ، كتاب الحج ، باب فضل زيارة اميرالمؤمنين
 ( عليه السلام )  ، ح 7 و باب من الزيارات ، ح 5 . 
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دعا از ديدگاه قرآن و معصومين ( عليهم السلام ) 
علي كريمي


چكيدهمقاله حاضر نگاهي كوتاه دارد به بررسي آيات و رواياتي كه در مورد دعا و نيايش مي باشد . خداوند دعا را وسيله ارتباطي بين خود و بنده خويش قرار داده است ، تا بلكه بنده بتواند خود را به معبود خويش نزديك كند . دعا به انسان ارزش و اعتبار مي دهد و انسان را به باورهاي ديني نزديك تر مي كند . دعا مي بايست همراه با شناخت و آگاهي كامل از خداوند باشد . دعا باعث كاهش جرم و جنايت در اجتماع شده ، و سبب پيشرفت انسان ، هم در بُعد معنوي و هم در بُعد مادي مي شود . دعا موجب از بين بردن تشويش ها و هيجان هاي انسان مي گردد . دعا يا به اجابت مي رسد يا ذخيره آخرت مي شود و يا باعث دفع بلا مي گردد . 
دعا كشتي اي است كه انسان را از گرداب طوفان هاي بلا حفظ كرده ، و او را صحيح و سالم به ساحل نجات مي رساند . 
دعا خشنودي خداوند را به همراه دارد ، و ذكر آن بالاتر از تلاوت قرآن است . دعا تكيه گاهي است كه ناراحتي هاي روحي انسان را برطرف كرده ، و اميد را در دل او روشن مي سازد . 

كليدواژه ها :  قرآن ، عترت ، دعا ، خدا ، انسان . 


مقدّمهدعا به انسان قوت قلب مي دهد . همان طوري كه انسان در بُعد جسماني تلاش مي كند تا غذاي سالم و نشاط آوري مصرف كند ، روح انسان هم نياز به غذاي سالم دارد ، 

 318 چنانچه اگر روح ناسالم باشد از ادامه زندگي باز مي ماند و وي را گرفتار بيماري هاي رواني خواهد كرد . غذايي كه بايد به روح داده شود ، دعا و مناجات با پروردگار خويش است . اگر نگاهي به قرآن و روايات اسلامي بيفكنيم ، مي بينيم كه پيامبران الهي و ائمه معصومين
 ( عليهم السلام )  توجه خاصي به دعا مي نمودند ، چراكه خداوند فرمود : ( ادْعُوني أسْتَجِبْ لَكُمْ ) ؛  ( 1 )  « بخوانيد مرا تا اجابت كنم شما را » . بنابراين بدون هيچ ترديدي بايد دانست كه دعا و نيايش يك چيز بي معني نمي تواند باشد . تمام انبياي الهي از طريق دعا و وحي با خدا ارتباط برقرار مي كردند ، و ما انسان ها هم براي رفع مشكلاتي كه از دست بنده ساخته نيست ، توسط دعا از خدا ياري مي طلبيم . همان طور كه در احاديث آمده است ، خداوند مي فرمايد : اگر شما يك قدم به طرف من ( خدا ) برداريد ، من ده قدم به سوي شما خواهم آمد . 
دعا ريسماني است كه همه اهل عالم براي نجات خود بايد آن را بگيرند . سوره حمد يك نوع دعاست و مناجات با پروردگار است . وقتي مي گوييم : ( إيَّاك نَعْبُدُ وَإيَّاك نَستَعينُ ) ؛ يعني خدايا ما فقط تو را مي پرستيم و تنها از تو كمك مي گيريم . 
خداوند از همان ابتدا بنده اش را با دعا و نيايش ـ كه در نماز است ـ تربيت كرده ، چنانچه مي فرمايد : ( إنَّ الصَّلاةَ تَنْهي عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللّهِ أكْبَرُ ) ؛ 
 ( 2 )  نماز انسان را از زشتي ها و منكرات باز مي دارد و ذكر خدا از آن هم برتر و بالاتر است . پس ما بايد بيش از پيش به دعا توجه كنيم ، انساني كه از خدا چيزي مي طلبد ، خداوند از او خشنود مي شود ، نه از باب اين كه خداوند نياز به دعاي ما دارد ، بلكه نتيجه و عصاره دعا به خود ما بر مي گردد ، و وجود ما را از عطش دروني رفع تشنگي مي دهد . 
دعا داراي كليدي است ، كليد دعا صلوات بر پيامبر و آلش مي باشد . در دعا از همه كس قطع اميد كرده و فقط به خداوند اميدوار باشيد . يكي از موقعيّت هايي كه دعا اثر 
1 . سوره غافر ، آيه 60 . 
2 . سوره عنكبوت ، آيه 45 . 

 319 بيشتري دارد ، در نيمه هاي شب است . مناجات در شب زياد سفارش شده ، زيرا توجه و خلوص بنده بيشتر است . 
شب خيز كه عاشقان به شب راز كنند * * * گرد دَرِ بام دوست پرواز كنند
هر جا كه دري بود به شب دربندند * * * اِلاّ درِ دوست كه به شب باز كنند

مفهوم و ماهيت دعادعا به معني خواندن است . در قرآن اين واژه تقريباً در هفت معنا و مفهوم به كار رفته است : 
1 . معني ندا و صدا ، سوره آل عمران مي فرمايد : ( إذْ تُصْعِدُونَ وَلا تَلْوُونَ عَلي أحَد وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ في اُخْراكُمْ . . . ) ؛ 
 ( 1 )  هنگامي كه از كوه بالا مي رفتيد ، به عقب ماندگان نگاه نمي كرديد و پيامبر از پشت شما را صدا مي كرد . در اين آيه دعا به معني صدا زدن به كار برده شده و همچنين است در آيه ديگر مي فرمايد : ( وَأمّا مَنْ اُوتِيَ كِتابَهُ وَراءَ ظَهْرِهِ * فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا ) ؛ 
 ( 2 )  اما آن كس كه كارنامه اش از پشت سر ( به دست چپ ) او دهند ، او برنامه خود تأسّف مي خورد . 2 . به معني دعوت به مكتب : ( قالَ رَبِّ إنّي دَعَوْتُ قَوْمي لَيْلاً وَنَهارًا * فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعائي إلاّ فِرارًا ) ؛ 
 ( 3 )  پروردگارا ! من شب و روز قوم خود را به سوي توحيد دعوت كردم ، آنان را سودي نبخشيد ، مگر فرار و دوري . 3 . دعا به معني جعل و قرارداد ، مي فرمايد : ( وَلا تَدْعُ مَعَ اللّهِ إلهاً آخَرَ ) ؛ 
 ( 4 )  و هرگز با خداي يكتا كه جز او هيچ خدايي نيست ديگري را به خدايي مخوان . 4 . دعا به معني درخواست و طلب : ( وَلَكُمْ فيها ما تَشْتَهي أنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فيها ما تَدَّعُونَ ) ؛ 
 ( 5 )  تدّعون به معني درخواست است براي شما در بهشت آنچه دلتان 1 . سوره آل عمران ، آيه 153 . 
2 . سوره انشقاق ، آيات 10 و 11 . 
3 . سوره نوح ، آيات 5 و 6 . 
4 . سوره قصص ، آيه 88 . 
5 . سوره فصلت ، آيه 31 . 

 320 مي خواهد و آنچه درخواست مي كنيد هست . ( وَيَدْعُ اْلإِنْسانُ بِالشَّرِّ دُعاءَهُ بِالْخَيْرِ ) ؛ 
 ( 1 ) انسان بدي ها را مي طلبد آن گونه كه نيكي ها را مي طلبد . 5 . دعا به معني به سوي خود خواندن : ( قالَتْ إنَّ أبي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أجْرَ ما سَقَيْتَ ) ؛ 
 ( 2 ) دختر شعيب گفت : پدرم تو را مي طلبد كه اجرت كار تو را بدهد .  ( قالَ رَبِّ السِّجْنُ أحَبُّ إلَيَّ مِمّا يَدْعُونَني إلَيْهِ ) ؛ 
 ( 3 )  خداوندا زندان برايم محبوب تر از كاري است كه اين زن ها مرا به سوي خود مي خوانند . معلوم است كه زن ها او را براي چه به سوي خود دعوت مي كردند . 6 . دعا به معني سؤال و پرسش : ( قالُوا ادْعُ لَنا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنا ما لَوْنُها ) ؛ 
 ( 4 )  بني اسرائيل به موسي گفتند : از خدا بپرس توضيح دهد به ما رنگ اين گاو چيست ؟ 7 . دعا به معني نيايش و ابتهال : ( قُلْ مَنْ يُنَجّيكُمْ مِنْ ظُلُماتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً ) ؛ 
 ( 5 )  بگو كيست كه شما را از تاريكي هاي بيابان ها و درياها نجات دهد كه مي خوانيد او را با حالت خشوع و پنهاني ؟ ( ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً ) ؛  ( 6 )  پروردگارتان را با حالت تضرع و پنهاني بخوانيد . آيات ديگري كه دعا در آنها به معناي ابتهال است كم نيست .  ( 7 ) دعا در مورد نارسايي هاي قدرت ماست ، نه درباره توانايي و قدرت . به عبارت ديگر دعاي مستجاب دعايي است كه به مضمون آيه ( أمَّنْ يُجيبُ الْمُضْطَرَّ إذا دَعاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ ) ؛ 
 ( 8 )  مفهوم دعا درخواست فراهم شدن اسباب و عواملي است كه از دايره قدرت انسان بيرون باشد ، آن هم از كسي كه قدرتش بي پايان و هر امري براي او آسان است . ولي اين درخواست بايد از تمام وجود او برخيزد تا به اقيانوس بي پايان بپيوندد و 
1 . سوره اسراء ، آيه 11 . 
2 . سوره قصص ، آيه 25 . 
3 . سوره يوسف ، آيه 33 . 
4 . سوره بقره ، آيه 69 . 
5 . سوره انعام ، آيه 63 . 
6 . سوره اعراف ، آيه 55 . 
7 . شرح دعاي عرفه ، ص 6 . 
8 . سوره نمل ، آيه 62 . 

 321 اتصال معنوي برقرار كند . به عبارت ديگر مفهوم آن توجه به اين حقيقت است كه
 
اسباب و عوامل طبيعي ، هر چه دارند از ناحيه او دارند ، و به فرمان او هستند ، اگر به دنبال دارو مي رويم ، و از آن شفا مي طلبيم ، به خاطر آن است كه او اثر بهبودي را به دارو بخشيده ( اين نوع ديگري از دعاست كه در احاديث اسلامي به آن اشاره شده است ) . رسول اكرم ( صلّي الله عليه وآله )  مي فرمايد : « الدّعاءُ مُخُّ الْعبادةِ وَلا يُهْلَكُ مَعَ الدّعاء اَحَد » ؛  ( 1 )  دعا مغز و هسته عبادت است و با وجود دعا كسي هلاك نمي شود . در حديثي ديگر دارد : « الدّعاء سلاحُ المؤمِنِ وَعَمدُ الدّينِ وَنُورُ السّماواتِ وَالاْرَضيِنَ » ؛  ( 2 )  دعا سلاح مؤمن و ستون و اساس دين و نور آسمان ها و زمين ها است . دعا يك نوع آگاهي و بيداري دل و انديشه و پيوند باطني با مبدأ همه نيكي ها و خوبي هاست ، لذا اميرالمؤمنين مي فرمايد : « لا يَقْبَلُ اللهُ عَزَّوَجَّلَ دُعاءَ قَلب لاه » ؛ 
 ( 3 )  خداوند دعاي غافل دلان را مستجاب نمي كند . نبايد خدا را از روي بي ميلي ياد كرد . خداوند به داود فرمود : « اُذْكُرْني في اَيّامِ سَرّائِكَ حَتّي أسْتَجِيبُ لَكَ في اَيّامِ ضَرّائِكَ » ؛  ( 4 )  مرا در روزهاي خوشي و آسايش هم ياد كن ، تا من دعاي تو را در روزهاي گرفتاري و سختي اجابت كنم . قرآن كريم مي فرمايد : ( ألا بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ) ؛ 
 ( 5 )  دل ها فقط با ياد خدا آرام مي گيرد . البته ذكري كه مقدمه فكر ، و فكري كه انگيزه عمل باشد . چنانچه امام صادق ( عليه السلام )  فرمود : « ذِكرُ اللهِ عِنْدَ ما أحَلَّ وَحَرَّمَ » ياد خدا كردن به هنگام انجام كارهاي حلال و حرام ، يعني به ياد خدا بيفتد تا به سراغ حلال برود و از حرام چشم بپوشد .  ( 6 ) در حديث ديگري امام صادق
 ( عليه السلام )  مي فرمايد : « اِنَ الله عَزّوَجَّلَ لا يَسْتَجيبُ دُعاءَ بظهر قلب ساه » .  ( 7 ) در حديثي ديگر دارد : دعا سپر مؤمن است و هر زماني كه بسيار در را كوبيدي به 
1 . بحار الأنوار ، ج 93 ، ص 300 . 
2 . همان ، ص 294 . 
3 . تفسير نمونه ، ج 1 ، ص 643 . 
4 . بحار الأنوار ، ج 93 ، ص 381 . 
5 . سوره رعد ، آيه 28 . 
6 . رساله حقوق امام سجاد
 ( عليه السلام )  ، ص 160 . 7 . تفسير نمونه ، ج 1 ، ص 643 . 

 322 روي تو باز مي شود . 
 ( 1 )  در جاي ديگر مي فرمايد : « الدّعاءُ هُو الْعبادَةُ الْتي قال عزَّوَجَلَّ » ؛  ( 2 )  به راستي دعا ، همان عبادت است كه خداوند عزّوجل فرمود : ( وَقالَ رَبُّكُمُ ادْعُوني أسْتَجِبْ لَكُمْ ) ؛  ( 3 )  مرا بخوانيد شما را اجابت كنم ، كساني كه از عبادت من تكبّر ميورزند به زودي با ذلت وارد دوزخ مي شوند . رسول مكرّم اسلام مي فرمايد : « عَمَلُ البِرِّ كلّهُ نِصْفُ الْعِبادَةِ وَالدُّعاءُ نِصْفٌ فَاِذا أرادَ اللهُ تَعالي بِعَبْد خَيْراً انتَحي قَلْبَهُ لِلدُّعاءِ » ؛  ( 4 )  همه اعمال خير يك نيمه عبادت است و دعا نيمه ديگر و چون خدا براي بنده اي خير خواهد ، قلب او را به دعا متمايل كند . 
فلسفه دعا و نيايشآنها كه حقيقت و روح دعا و اثرات تربيتي و رواني آن را نشناخته اند ايرادهاي گوناگوني به مسأله دعا دارند ، گاه مي گويند : دعا عامل تخدير است ، چراكه مردم را به جاي فعاليت و كوشش و استفاده از وسايل پيشرفت و پيروزي ، به سراغ دعا مي فرستد و به آنها تعليم مي دهد كه به جاي همه اين تلاش ها دعا كنند ! و گاه مي گويند : اصولا آيا دعا كردن فضولي در كار خدا نيست ؟ ! خدا هر چه را كه مصلحت بداند انجام مي دهد ، او به ما محبت دارد ، مصالح ما را بهتر از خود ما مي داند ، پس چرا ما هر ساعت مطابق دلخواه خود از او چيزي بخواهيم ؟ ! و زماني مي گويند : از همه اينها گذشته آيا دعا منافات با مقام رضا و تسليم در برابر اراده خداوند ندارد ؟ 
كساني كه چنين ايرادهايي را مطرح مي كنند از آثار رواني ، اجتماعي ، و تربيتي و معنوي دعا و نيايش غافلند ؟ زيرا انسان براي تقويت اراده و برطرف كردن ناراحتي ها به تكيه گاهي مطمئن نياز دارد . دعا چراغ اميد را در درون انسان روشن مي سازد . انسان هايي كه دعا و نيايش را فراموش كنند ، با عكس العمل هاي نامطلوب رواني و اجتماعي مواجه خواهند شد . 
1 . كافي ، ج 6 ، ص 21 . 
2 . همان ، ج 6 ، ص 18 . 
3 . سوره غافر ، آيه 60 . 
4 . رهنماي انسانيت ، ص 282 . 

 323 يكي از روان شناسان معروف به نام الكسيس كارل مي گويد : جامعه اي كه در آن دعا و نيايش نباشد ، آن جامعه سقوط مي كند ، وقتي مردم آن اجتماع نيايش را در خود كشته اند از فساد و جرم و جنايت مصون نخواهد بود . 
البته نيايش بايد پيوسته باشد ، تا اثر خود را در انسان از دست ندهد . آنان كه براي دعا اثر تخديري ( سست شدن ) قائلند ، معني دعا را نفهميده اند ، زيرا معني دعا اين نيست كه از وسايل و علل طبيعي دست بكشيم و به جاي آن دست به دعا برداريم ؛ بلكه مقصود اين است كه نهايت كوشش خود را در استفاده از همه وسايل به كار ببنديم ، تا آن جا كه دست ما كوتاه شد و به بن بست رسيديم ، به سراغ دعا برويم . 
دعا به انسان صفاي روح و متانت رفتار و انبساط و شادي دروني مي دهد . و حتي به انسان هاي عقب مانده و كم استعداد نيز مي تواند نيروي عقلي و اخلاقي خويش را بهتر به كار بندند و از آن بيشتر بهره گيرند . اما متأسفانه در دنياي ما كساني كه نيايش را در چهره حقيقي اش بشناسد بسيار كم است . 
 ( 1 ) از آنچه كه گفتيم ، پاسخ اين ايراد كه مي گويند دعا برخلاف « رضا و تسليم » است نيز روشن شد ، زيرا دعا همان طور كه در بالا شرح داده شده يك نوع كسب قابليت براي تحصيل سهم زيادتر از فيض بي پايان پروردگار است . انسان به وسيله دعا توجه تازه اي به ذات خداوند پيدا مي كند ، همان طوري كه عبادات اثر تربيتي دارد ، دعا هم چنين اثري خواهد داشت . 
كساني كه مي گويند : « دعا فضولي در كار خداست ! خدا هر چه مصلحت باشد انجام مي دهد » توجه ندارند كه مواهب الهي بر حسب استعدادها و لياقت ها تقسيم مي شود ، هر قدر استعداد و شايستگي بيشتر باشد سهم بيشتري از آن مواهب نصيب انسان مي گردد . 
لذا امام صادق
 ( عليه السلام )  مي فرمايد : « اِنّ لله عَزّوجلَّ منزِلة لا تنالَ إلاّ بمسألة » ؛ در نزد خداوند 1 . تفسير نمونه ، ج 1 ، ص 641 . 

 324 مقاماتي است كه بدون دعا كسي به آنها نمي رسد . 
 ( 1 )  دانشمندان مي گويند : امروزه 
جديدترين علم يعني روانپزشكي همان چيزهايي را تعليم مي دهد كه پيامبران تعليم مي دادند ، چرا ؟ به علت اين كه پزشكان رواني دريافته اند كه دعا و نماز و داشتن يك ايمان محكم به دين ، نگراني و تشويش و هيجان و ترس را كه موجب نيم بيشتري از ناراحتي هاي ماست برطرف مي سازد . 
اهميت دعا و شرايط استجابتروايات متعددي كه از پيغمبر گرامي اسلام
 ( صلّي الله عليه وآله )  و ساير پيشوايان بزرگ ، نقل شده است ، اهميت دعا را كاملا روشن مي سازد . در حديثي از پيغمبر گرامي اسلام ( صلّي الله عليه وآله )  آمده است : « مَنْ سَرَّهُ أنْ يُسْتَجابَ لَهُ دَعْوتُهُ فَلْيُطِبْ مَكْسَبَهُ » ؛  ( 2 )  كسي كه دوست دارد كه دعايش مستجاب گردد بايد غذا و كسب خود را پاك كند . يكي از ياران امام صادق
 ( عليه السلام )  از ايشان سؤال كرد ؟ « ما تَقول في رجلين دَخلا المَسجد جميعاً كان أحدهما اَكْثر صلاة ، و الآخر دعاء فأيّهما أفضل ؟ قال : كلّ حسن » ؛ دو نفر وارد مسجد شدند ، يكي از آنها مشغول نماز شد و ديگري مشغول دعا خواندن ، كدام يك از اين دو افضلند ؟ آن حضرت فرمود : هر دو خوبند ، ولي آن كس كه بيشتر دعا مي كند افضل است ، مگر سخن خداوند را نشنيده اي كه فرمود : ( ادْعُوني أسْتَجِبْ لَكُمْ ) ؛ بخوانيد مرا تا اجابت كنم شما را ، سپس افزود : « هي العِبادة الكُبري » ؛ دعا عبادت بزرگ است . 
هم دعا از تو اجابت هم ز تو * * * ايمني از تو مهابت هم ز تو
گر خطا گفتم اصلاحش تو كن * * * مصلحي تو اي تو سلطان سخن
 ( 3 ) امام صادق
 ( عليه السلام )  مي فرمايد : چيزي نزد خدا افضل از اين نيست كه از او تقاضا كنند و از آنچه نزد او است بخواهند ، و هيچ كس نزد خداوند مبغوض تر و منفورتر از كساني 1 . همان . 
2 . كافي ، ج 6 ، ص 68 . 
3 . تفسير و نقد و تحليل مثنوي ، دفتر دوم ، ص 365 . 

 325 نيست كه از عبادت او تكبُّر ميورزند و از مواهب او تقاضا نمي كنند . 
در جاي ديگر مي فرمايد : نزد خدا مقامي است كه جز با دعا و تقاضا نمي توان به آن رسيد . و اگر بنده اي دهان خود را از دعا فرو بندد و چيزي تقاضا نكند چيزي به او داده نخواهد شد ، پس از خدا بخواه تا به تو عطا شود . 
امام باقر
 ( عليه السلام )  مي فرمايد : « الدعاء اَفْضَل مِن قرائة القُرآن » ؛  ( 1 )  دعا كردن از تلاوت قرآن هم افضل شمرده شده است . دعا به انسان اعتماد به نفس مي دهد ، و از يأس و نوميدي باز مي دارد و به تلاش و كوشش بيشتر دعوت مي كند . انسان نبايد دعا را جانشين تلاش و كوشش كند ، زيرا قطعاً مستجاب نخواهد شد . مثلا كار و كوشش نكند و بگويد خدا روزي رسان است ، خدا كمك مي كند ، اين با نظام الهي منافات دارد .  ( 2 ) يكي از مردان خدا گفت : براي دعا كردن و عرض حاجت كافي است كه سر را به سوي آسمان بالا كرده ، آن هم نه از نظر آن كه خدا در آسمان است ، بلكه از آن نظر كه حضرت سجّاد
 ( عليه السلام )  عرض كرد : « وَاِلي جُودِكَ وَكَرَمَكَ اَرْفَعُ بَصَري » از اين جهت سر را به آسمان بالا كند ، در حالي كه بداند خدا به او نزديك است و سپس دل را متوجه عالم اعلا نمايد ، چون او سبحانه و تعالي از راه هر كس آگاه است « وَعالِمُ السّرِ وَالْخَفيّات »  ( 3 ) است . براي اجابت دعا خوب است انسان قبل از اين كه گرفتار سختي شود به دعا مشغول باشد . امام صادق
 ( عليه السلام )  مي فرمايد : « مَنْ سرَّهُ أنْ يُسْتجابَ لَهُ فِي الشِّدَّةِ فَلْيُكْثِرِ الدُّعاءَ فِي الرَّخاء » ؛  ( 4 ) هر كه دوست دارد كه در حال سختي دعايش به اجابت رسد ، بايد در حال راحتي بسيار دعا كند . در ادامه مي فرمايد : يكي ديگر از راه هاي اجابت دعا اين است كه كسب خود را پاك و حلال كند .  ( 5 ) 1 . تفسير نمونه ، ج 20 ، ص 149 . 
2 . همان . 
3 . بيان حقيقت ، ص 100 . 
4 . كافي ، ج 6 ، ص 33 . 
5 . همان ، ص 69 . 

 326 مولاي موحدان علي
 ( عليه السلام )  مي فرمايد : هرگز از تأخير اجابت دعا نااميد مباش ، زيرا بخشش الهي به اندازه نيّت است . گاهي در اجابت دعا تأخير مي شود تا پاداش درخواست كننده بيشتر و جزاي آرزومندان يا در وقت مشخص ، به تو خواهد بخشيد ، يا به جهت اعطا بهتر از آنچه خواستي ، دعا به اجابت نمي رسد ، زيرا چه خواسته هايي داري كه اگر داده شود مايه هلاكت دين تو خواهد بود . پس خواسته هاي تو به گونه اي باشد كه جمال و زيبايي تو را تأمين ، و رنج و سختي را از تو دور كند ، پس نه مالِ دنيا براي تو پايدار است ، و نه تو براي مال دنيا باقي خواهي ماند .  ( 1 )  اجابت دعا در زمان مشخص است . امام صادق ( عليه السلام )  فرمود : دعا را در چهار زمان بخوانيد . موقع وزيدن بادها ، هنگام ظهر ، هنگام فرود آمدن باران ، هنگام ريختن خون مؤمن در راه خدا ( جبهه جنگ ) زيرا در اين زمان ها درهاي آسمان گشوده است .  ( 2 )  در حديثي ديگر از رسول اكرم آمده : هنگام نزول باران و هنگام ديدار كعبه .  ( 3 ) امام سجاد
 ( عليه السلام )  مي فرمايد : « المُؤمن مِنْ دُعائِهِ عَلي ثَلاث اِمّا يُدَّخَرُ لَهُ وَاِمّا يُعَجَّلُ لَهُ وَاِمّا يُدْفَعُ عَنْهُ البَلاءُ يُريدُ اَنْ يُصِيبَهُ » ؛  ( 4 )  مؤمن نسبت به دعاي خود از سه حال خارج نيست : يا براي او ذخيره مي شود و در آينده دور يا نزديك و حتي در آخرت به او داده مي شود ، و يا با شتاب به او خواهد رسيد و يا مانع بلايي مي گردد كه مي خواهد او را فرا گيرد . 
تأثير دعا و مناجات در دلِ شبقرآن مي فرمايد : ( إنَّ ناشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أشَدُّ وَطْئاً وَأقْوَمُ قيلاً ) ؛ 
 ( 5 )  يعني مسلماً برنامه ( عبادت ) شبانه پابرجاتر و با استقامت تر است . عبادت شبانه ، نيايش و مناجات در سحرگاهان ، و راز و نياز و نجواي با محبوب ، در تهذيب نفس و پرورش روح و جان اثر فرواني مي گذارد . در آيه بعد مي افزايد : ( إِنَّ 
1 . نهج البلاغه ، نامه 31 ، ص 379 . 
2 . كافي ، ج 6 ، ص 45 . 
3 . رهنماي انسانيت ، ص 284 . 
4 . بحار الأنوار ، ج 78 ، ص 138 . 
5 . سوره مزمل ، آيه 6 . 

 327 لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلاً ) ؛ 
 ( 1 )  اين به خاطر آن است كه در روز تلاش و كوشش مستمر و فراواني خواهي داشت .  ( 2 ) رسول اكرم
 ( صلّي الله عليه وآله )  مي فرمايد : نيمه شب درهاي آسمان را مي گشايند و يكي ندا مي كند : آيا كسي هست كه دعا كند تا مستجاب شود ، آيا كسي هست كه چيزي بخواهد تا به او داده شود ، آيا غم زده اي هست كه غمش تخفيف يابد ، در اين هنگام هر مسلماني چيزي بخواهد خداوند خواهش او را مي پذيرد .  ( 3 ) سوز دل ، اشك روان ، آه سحر ناله شب * * * اين همه ، از نظرِ لطف شما مي بينم
آري نخستين ويژگي داعيان شب اين است كه آنها كساني هستند هنگامي كه آيات خداوند رحمان بر آنان خوانده مي شود به خاك مي افتند و سجده مي كنند و گريه شوق سر مي دهند . 
 ( 4 ) از امام صادق روايت شده است كه آن حضرت فرمود : در شب ساعتي است كه اگر بنده مؤمني در آن دعا كند ، قطعاً مستجاب مي شود . راوي مي گويد : فدايت شوم اين چه ساعتي از شب است . فرمود : هنگامي كه نيمي از شب گذشته ، و يك ششم اول نيمه شب فرا رسيده است . 
 ( 5 ) امام صادق
 ( عليه السلام )  به يكي از ياران خود فرمود : مي خواهي تمام ابواب خير را به تو معرفي كنم . گفت : بفرماييد فدايت شوم . امام فرمود : « الصوم جُنّة ، و الصدقة تذهب بالخطيئة ، و قيام الرجل في جوف الليل بذكر الله ، ثّم قرأ : ( تَتَجَافَي جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ ) ؛  ( 6 ) روزه سپري است در مقابل آتش و صدقه محوكننده گناهان است ، و برخاستن انسان در دل شب او را به ياد خدا مي اندازد ، سپس آيه ( تَتَجافي جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضاجِعِ )  ( 7 )  را تلاوت فرمود . 1 . سوره مزمل ، آيه 7 . 
2 . تفسير نمونه ، ج 25 ، ص 175 . 
3 . رهنماي انسانيت ، ص 281 . 
4 . سوره مريم ، آيه 58 . 
5 . المراقبات ، ص 254 . 
6 . تفسير نمونه ، ج 17 ، ص 155 . 
7 . سوره سجده ، آيات 16 و 17 . 
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دعا درمان دردهاعلاء بن كامل مي گويد : امام صادق
 ( عليه السلام )  به من فرمود : بر تو باد به دعا كردن ، زيرا دعا درمان هر دردي است . دعا پايگاه اجابت است ، چنانچه ابر پايگاه باران است . هيچ بنده اي دست به درگاه خداي عزيز جبّار برنياورد جز اين كه خداوند عزّوجل حيا دارد از اين كه آن را تهي برگرداند ، تا از فضل و رحمت خود در آن بنهد و هرگاه يكي از شماها دعا كرد ، دستش را برنگرداند تا آن را به روي و سر خود بكشد . هشام بن سالم گويد : امام صادق
 ( عليه السلام )  فرمود : آيا مي دانيد بلا طولاني است يا كوتاه است ؟ گفتم : نه ، فرمود : چون به هر كدام كه شما مبتلا شويد ، الهام شد كه دعا كنيد ، بدانيد كه مدت بلا كوتاه است . ابي ولاّد گويد : امام كاظم ( عليه السلام )  فرمود : هيچ بلايي بر بنده مؤمن نازل نشود كه خداي عزوجل بدو الهام بخشيد تا دعا كند ، جز اين كه برطرف شدن آن بلا نزديك است و هيچ بلايي بر بنده مؤمن نازل نشود كه از دعا كردن خودداري كند ، جز اين كه بلا طولاني باشد ، پس هرگاه بلا نازل شد ، بر شما باد كه دعا و زاري كنيد به درگاه خداوند عزوجل .  ( 1 ) مولاي موحدان علي
 ( عليه السلام )  مي فرمايد : آن كس كه به شدت گرفتار دردي است ، نيازش به دعا بيشتر از تندرستي كه از بلا در امان است ، نمي باشد .  ( 2 )  زيرا دعا درمان هر دردي است . لذا مي بينيم امام در دعاي كميل مي فرمايد : « يا مَنِ اسمُهُ دَواءٌ وَذِكْرُهُ شِفاءٌ و طاعَتُهُ غِني . . . » اي كسي كه به جز دعا و تضرّع به درگاهت چيزي نداريم ، اي كه نامت دواي دردمندان عالم ، و يادت شفاي بيماران است ، و طاعتت بي نيازي از هر چه در عالم است را به همراه دارد ، ترحّم كن به كسي كه تمام اميدش تو هستي . امام صادق
 ( عليه السلام )  فرمود : « عَلَيْكَ بِالدُّعاءِ ، فَإنَّ فيهِ شِفاءً مِنْ كُلِّ داء » ؛  ( 3 )  بر تو باد به دعا كردن ، زيرا كه شفاي هر دردي است . قرآن كريم مي فرمايد : ( وَإذا مَسَّ اْلإِنْسانَ الضُّرُّ 1 . كافي ، ج 6 ، ص 31 و 32 . 
2 . نهج البلاغه ، حكمت 302 ، ص 501 . 
3 . ميزان الحكمه ، ج 4 ، ص 1648 . 

 329 دَعانا لِجَنْبِهِ أوْ قاعِدًا أوْ قائِماً فَلَمّا كَشَفْنا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأنْ لَمْ يَدْعُنا إلي ضُرِّ مَسَّهُ كَذلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفينَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ ) ؛ 
 ( 1 )  و هنگامي كه به انسان زيان و ( ناراحتي ) برسد ما را ( در همه حال ) در حالي كه به پهلو خوابيده ، يا نشسته ، يا ايستاده است مي خواند . امّا هنگامي كه ناراحتي او را برطرف ساختيم چنان مي رود كه گويي هرگز ما را براي حل مشكلي كه به او رسيده نخوانده ، اين گونه براي اسرافكاران اعمالشان زينت داده شده است . چه خوب گفته مولوي : 
آن زمان كه مي شوي بيمار تو * * * مي كني از جرم استغفار تو
مي نمايد بر تو زشتي گنه * * * مي كني نيّت كه باز آيم به ره
عهد و پيمان مي كني كه بعد از اين * * * جز كه طاعت نبودم كاري گزين
پس يقين گشت اين كه بيماري تو را * * * مي ببخشد هوش و بيداري تو را
هر كه او بيدارتر ، پردردتر * * * هر كه او آگاه تر ، رخ زردتر
 ( 2 ) بلي انسان فطرتاً خداجوي است و نور فطرت در روح دميده شده ، ولي بر اساس مسايلي كه در اجتماع به وجود مي آيد ، گرفتار گناه و زيان كاري مي شود . لذا خداوند باب توبه را باز گذاشته و وسيله نزديكي به خود را دعا و نيايش قرار داده است . 
بنابراين مي بينيم مولا علي
 ( عليه السلام )  مي فرمايد : « اِدْفَعُوا أمواج البَلاءِ بِالدُّعاءِ . . . » ؛  ( 3 )  امواج بلا را با دعا دور كنيد . بلا ديده اي كه بلا جانش را به لب رسانده است ، نيازش به دعا بيشتر از عافيت چشيده اي نيست كه از بلا در امان نيست . امام سجاد
 ( عليه السلام )  مي فرمايد : خدايا مرا از آنان قرار مده كه خوشي سرمستشان مي كند و بلا و گرفتاري از پايشان در مي آورد . اينان فقط زماني تو را مي خوانند كه گرفتار شوند و تنها هنگامي به ياد تو مي افتند كه به مصيبتي گرفتار آيند ؛ در اين هنگام در برابر تو به خاك مي افتند و دست خواهش به سويت بر مي دارند .  ( 4 ) 1 . سوره يونس ، آيه 12 . 
2 . مثنوي ، دفتر اول ، استعلامي ، ص 123 . 
3 . ميزان الحكمه ، ج 4 ، ص 1650 . 
4 . همان ، ص 1653 . 
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مراعات ادب دعاامام صادق
 ( عليه السلام )  مي فرمايد : دعاكننده بايد ادب دعا را رعايت كند و بنگرد كه چه كسي را ، چگونه و براي چه مي خواند ؟ عظمت و بزرگي خداوند را باور داشته باشد ، با ديده دل آگاهي او از باطن و اسرار و اعتقادات خود را بنگرد و راه نجات و هلاكت خود را دريابد ، مبادا چيزي از خدا بخواهد كه باعث هلاكت او شود .  ( 1 ) در واقع عجول بودن انسان براي كسب منافع بيشتر و شتابزدگي او در تحصيل خير و منفعت ، سبب مي شود كه تمام جوانب مسايل را مورد بررسي قرار ندهد ، و چه بسا كه با اين عجله ، نتواند خير واقعي خود را تشخيص دهد ، بلكه هوي و هوس هاي سركش چهره حقيقت را در نظرش دگرگون سازد و به دنبال شر برود . 
در حديثي از امام صادق
 ( عليه السلام )  نقل شده كه فرمود : « و اعرف طريق نجاتك و هلاكك ، كي لا تدعوا الله بشيء عسي فيه هلاكك ، و أنتَ تظنّ أن فيه نجاتك ، قال الله تعالي : ( وَيَدْعُ الاِْنسَـنُ بِالشَّرِّ دُعَآءَهُو بِالْخَيْرِ وَكَانَ الاِْنسَـنُ عَجُولاً ) ؛  ( 2 )  انسان نمي تواند راه نجات و هلاكت خود را بشناسد و مبادا از خدا چيزي طلب كند كه نابودي او در آن باشد ؛ در حالي كه خود انسان گمان مي كند نجاتش در آن است ، خداوند متعال مي گويد : انسان دعاي شرّ مي كند ، آن گونه كه دعاي خير مي كند ، چرا كه انسان عجول است . در عين حال از خدا بخواهيد ( فَلْيَسْتَجِيبُوا
ْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي ) ؛  ( 3 )  ( با تمام وجود ) مرا اجابت كنيد و به من ايمان بياوريد . در دعاهاي معصومين ( عليهم السلام ) آمده است : خداوند ! ظاهر ما را با فرمانبرداريت ، باطن ما را با شناختت ، و دل هاي ما را با دوستيت و جان هاي ما را با ديدارت روشن فرما .  ( 4 ) 


پنهان كردن دعاقرآن كريم مي فرمايد : ( قُلْ مَنْ يُنَجّيكُمْ مِنْ ظُلُماتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً لَئِنْ 
1 . المراقبات ، ص 452 . 
2 . تفسير نمونه ، ج 12 ، ص 41 . 
3 . سوره بقره ، آيه 186 . 
4 . المراقبات ، ص 451 . 

 331 أنْجانا مِنْ هذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشّاكِرينَ ) ؛ 
 ( 1 )  بگو چه كسي شما را از تاريكي هاي خشكي و دريا ( به هنگام درماندگي ) رهايي و نجات داد ؟ در حالي كه او را آشكارا و در پنهاني 
مي خوانيد و ( مي گوييد ) اگر خداوند ما را از اين ظلمت رهايي دهد ، از شكرگزاران خواهيم بود . حال اگر همين ظلمت و تاريكي در يك سفر دريايي همراه با بيم موج و گردابي حايل محاصره شود ، در چنين لحظاتي است كه انسان همه چيز را فراموش كرده و جز نور تابناكي كه در اعماق جانش مي درخشد كه او را به سوي مبدأيي مي خواند كه تنها اوست مي تواند چنان مشكلات را حل كند ، در چنين حالتي از درون دل و جان خود او را مي خواند اين جاست كه انسان دست به دعا بر مي دارد ، و همه اميدش به اوست و به غير از او دل به كسي نبسته است . 
پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله )  مي فرمايد : « خير الدعاء الخفي و خير الرزق ما يكفي » ؛ بهترين دعا آن دعايي است كه پنهاني و از روي اخلاص صورت گيرد و بهترين روزي آن است كه به قدر كافي باشد .  ( 2 ) امام حسن
 ( عليه السلام )  فرمود : خداوند از دل پرهيزگار و دعاي پنهان آگاه است ، چه بسا كسي قرآن را جمع كرده است و همسايه اش از وي خبر ندارد ، چه بسا كسي فقه را بسيار مي داند و مردم بدان آگاهي ندارند و چه بسا شخصي نمازهاي طولاني مي گزارد و حتي نزد او ديداركننده هم هست و آنها بدان آگاهي ندارند . در مقابل ، ما به دسته هايي برخورده ايم ، اگر در يك نگاه عملي امكان سرّي انجام دادن آن باشد ، آنها آن را مخفيانه انجام نمي دهند ، و هميشه آن عمل را آشكارا ، انجام مي دهند ، آن عمل افشا نخواهد شد .  ( 3 ) امام رضا
 ( عليه السلام )  فرمود : يك دعاي پنهاني برابر با هفتاد دعاي آشكار است و در روايت 1 . سوره انعام ، آيه 63 . 
2 . تفسير نمونه ، ج 5 ، ص 281 . 
3 . فرهنگ سخنان امام حسن
 ( عليه السلام )  ، ص 332 . 
 332 ديگر نقل شده است : يك دعا در پنهاني ، بهتر است نزد خدا از هفتاد دعا كه آشكار
 
باشد .  ( 1 )  در جايي ديگر آمده است : با ديگران دعا كنيد كه دعاي جمع باعث اجابت مي شود . بهترين جمعيت براي دعا چهل نفر است و به جاي آن چهار نفر هم مي شود هر كدام ده بار دعا كنند . اگر نتوانست در جمع دعا كند ، خود مي تواند يك نفره چهل بار دعا كند . قرآن كريم مي فرمايد : ( وَاذْكُرْ رَبَّكَ في نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَاْلآصالِ وَلا تَكُنْ مِنَ الْغافِلينَ ) ؛ 
 ( 2 )  و پروردگارت را از روي خوف و تضرّع ، آهسته و آرام در دل خود و در هر صبح و شام ياد كن و از غافلان مباش . امام صادق
 ( عليه السلام )  فرموده است : عظمت ثواب دعا و تسبيحي را كه بنده در خلوت خويش گويد ، جز خداي تبارك و تعالي كس نداند .  ( 3 )  خداوند به عيسي ( عليه السلام )  وحي نمود : اي عيسي مانند غريق غمزده اي كه ياوري ندارد ، به درگاه من دعا و دلت را برايم خوار كن و در خلوت بسيار به ياد من باش و آگاه باش من با چاپلوسي تو خوشحال مي شوم . با خوشحالي و نشاط اين عمل را انجام بده و صداي غمناك خود را به من برسان . و خداوند به موسي ( عليه السلام )  وحي كرد : يا موسي هنگامي كه مرا مي خواني ترسان باش ، صورت خود را خاك آلود كن و با اعضاي مهم بدنت برايم سجده كن . و با ايستادن در مقابل من به اطاعت من مشغول شو و با ترسي كه از قلبي ترسان برخاسته است ، با من مناجات كن ، قلبت را با ترس از من بميران ، زنده دل و كهنه لباس باش ، در ميان زمينيان ناشناس و در آسمان معروف باش ، همنشين خانه و چراغ شب باش .  ( 4 ) شب هجران خدا روز جهان افروز است * * * روشنان را به حقيقت شب ظلماني نيست
قرآن كريم اثبات كننده اين ادّعاست كه مي فرمايد : ( إنَّما يُؤْمِنُ بِآياتِنا الَّذينَ إذا ذُكِّرُوا بِها خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ ) ؛ 
 ( 5 )  تنها كساني به آيات ما ايمان 1 . كافي ، ج 6 ، ص 43 . 
2 . سوره اعراف ، آيه 205 . 
3 . ميزان الحكمه ، ج 4 ، ص 1669 . 
4 . المراقبات ، ص 242 و 243 . 
5 . سوره سجده ، آيه 15 . 

 333 مي آورند كه هر وقت اين آيات به آنها يادآوري شود به سجده مي افتند ، و تسبيح و حمد پروردگارشان را به جاي مي آورند و تكبر نمي كنند . 

اگر دعاي شما نبود ارزشي نداشتيدقرآن مي فرمايد : ( قُلْ ما يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبّي لَوْ لا دُعاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزاماً ) ؛ 
 ( 1 )  بگو اگر دعا نكنيد پروردگار من براي شما ارزشي قائل نيست ، شما ( آيات خدا و پيامبران را ) تكذيب كرديد و سرانجام دامان شما را خواهد گرفت و از شما جدا نخواهد شد . درباره معني دعا در اين جا احتمالات زيادي داده شده است . 
 ( 2 )  بعضي گفته اند : دعا به همان معني دعا كردن معروف است . و بعضي ديگر به معني عبادات و توحيد ، و بعضي به معني شكر و . . . . امام علي
 ( عليه السلام )  در فرازي مي فرمايد : در دعا پروردگارت را با اخلاص بخوان ، كه بخشيدن و محروم كردن به دست اوست و فراوان از خدا درخواست خير و نيكي داشته باش .  ( 3 )  آنچه كه به انسان ارزش مي دهد ارتباط با خداوند است . مولاي متقيان علي
 ( عليه السلام )  ضمن سفارش به يكي از اصحاب خود به نام نوف فرمود : اي نوف ! خوشا به حال آنان كه از دنياي حرام چشم پوشيدند ، و دل به آخرت بستند ؛ آنان مردمي هستند كه زمين را تخت ، خاك را بستر ، آب را عطر ، قرآن را پوشش زيرين ، و دعا را لباس رويين خود قرار دادند .  ( 4 ) 1 . سوره فرقان ، آيه 77 . 
2 . تفسير نمونه ، ج 15 ، ص 172 . 
3 . نهج البلاغه ، نامه 31 ، ص 371 . 
4 . همان ، حكمت 104 ، ص 461 . 
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3
مباني فكري و اعتقادي زيارت
ياسر آقايي


چكيدهزيارت داراي ابعاد گوناگون اعتقادي ، سياسي و اجتماعي است . زاير هركه باشد ، زيارت مي تواند آثار تربيتي و جنبه هاي سازندگي براي او داشته باشد و عاملي براي رشد معنويات و زمينه اي براي تقويت ارزش هاي الهي او باشد . هر چه معرفت زاير بيشتر ، به همان ميزان نصيب او از بركات و فيوضات مزارهاي معصومان افزون تر خواهد بود . نويسنده در نوشتار حاضر پس از نگارش مقدّمه ، به بررسي مستندات ديني زيارت پرداخته ، سپس زيارت را در سيره و روش پيامبر اكرم
 ( صلّي الله عليه وآله )  و نيز در مكتب اهل بيت ( عليهم السلام )  مورد ارزيابي قرار داده و آن گاه به بررسي تطبيقي زيارت و بناي قبور از ديدگاه شيعه و مذاهب چهارگانه اهل سنت پرداخته است . در خلال مباحث اين مقاله ، با اشاره به برخي انتقادات فرقه وهابيه درباره زيارت و احداث بنا بر قبور ، اقدام به پاسخگويي آنها نموده است . 
كليدواژه ها :  زيارت قبور ، فرقه وهابيت ، مباني زيارت ، آثار زيارت . 


مقدّمهزيارت ، حضور عارفانه در ديار دوست ، ديدار مشتاقانه زاير از سراي مزور ، اظهار ارادت محبّ به محبوب ، دل دادن صميمانه دلداده در كوي دلدار ، سرسپردن سرباز فداكار در پيش پاي سردار ، اعلان فروتني دين دار در برابر دين و پيشوايان ديني و اذان ايمان و دين داري است . 
زيارت ، اعلام وفاداري صادقانه مريد است به مراد ؛ ابراز علاقه مطيع است به 

 336 مطاع ؛ و اعلام خودفراموشي جان بركف مخلص است نسبت به جانان . زيارت ، عرضه خويشتن بر ترازو و ابزار سنجش است ؛ ايستادن در برابر آينه و معيار كمال و نشاني كوي كمال به انسان تعالي طلب است كه به كجا مي توان رسيد . 
زيارت ، سفري مشتاقانه ، آگاهانه است كه از سراي دل آغاز مي شود ؛ از راه دل عبور مي كند و سرانجام نيز در منزل دل به مقصد و مقصود مي رسد و بار بر زمين مي نهد . 
معرفت ، پاي را به رفتن مي گشايد و « دوستي » به « ديدار » مي انجامد . و گاهي جريان ، بر عكس اين است . يعني « ديدن » ، « دوست داشتن » را به دنبال دارد و ديدار ، شور و شوق مي آفريند و « زيارت » سبب حصول معرفت مي گردد . 
وقتي كه ديدار ، بذر عشق بپاشد ، « ملاقات » ، « محبت » مي آورد و نزديك شدن جسم ، نزديك شدن روح را به دنبال دارد و از قرب مادي مي توان به قرب معنوي رسيد و از رفتن به خانه اي محبت صاحبخانه را مي توان به دل گرفت . 
چه بسيار پيوندها و محبت ها كه مولود يك برخورد بوده است . چه بسيار انس ها و الفت ها ، كه در سايه حضور و ديدار فراهم شده است . يعني گاهي موتور محرك انسان در ديدار و زيارت ، شناخت و علاقه و انس قلبي است ـ كه از آن ياد كرديم ـ و گاهي زيارت و ديدار ، باعث محبت باطني مي گردد . چرا كه از نزديك ، جمال معني را مي بيند و به مشاهده ارزش هاي متعالي مي رسد و علاقه مند مي شود . 
و زيارت ، از اين مقوله است . يعني اگر انسان برود و ببيند و خود را در فضاهاي خاطره آميز قرار دهد و در شعاع يك پرتو قرار بگيرد ، چه بسا كه حرارت معني ، وجود يخزده زاير را گرم كند و فروغ ديدار ، خانه دل را روشن سازد و ديده اهل نظر ، مس وجودش را كيميا كند . 
منتهي ، صرفِ رفتن كافي نيست ؛ « ديدن » هم لازم است . تا به شهود جمال حق ، نايل نشود ؛ آتشگيره عشق ، وجودش را مشتعل نمي سازد . اگر رفت و ديد و به شهود 

 337 رسيد و زيبايي حقيقت و جمال فضيلت را دريافت ، به طور طبيعي ، معرفت هم مي يابد . آن كه شور و شوق داشته باشد ، به زيارت هم مي رود . براي عاشق شايد ، نه تنها خود محبوب ، جالب و جاذب است ، بلكه هر چيزي هم كه به گونه اي رنگ تعلق و رايحه انتساب به او را داشته باشد ، مطلوب و جاذبه دار است و دلداده را به سوي خود مي كشد . 
در زيارت چنين است . چگونه مي شود كه عاشق خدا و دوستدار پيامبر و اهل بيت ، و محب صالحين و صديقين و شهدا و اولياء الله ، شوق ديدار خانه خدا و بيت الله و مزار و مرقد و خانه و شهر و ديار معشوق را نداشته باشد و شيفته ديدار كعبه و مدينه و مزار ائمه و قبور صالحين و شهرهاي خاطره آميز و شوق انگيزي كه ريشه در فرهنگ ديني ما دارد نباشد ؟ ! 
به گفته مرحوم علامه اميني : « اگر مدينه منوره ، حرم محترم الهي شمرده شده و در سنت نبوي ، براي مدينه و خاكش و اهلش و مدفونين آن جا ارزش هاي فراوان بيان شده است ، به خاطر همان انتساب به خدا و پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله )  است . بر مبناي همين اصل ، هر چيز ديگري هم كه نوعي تعلق و انتساب به پيامبران و اوصيا و اولياي الهي و صديقين و شهدا و افراد مؤمن دارد ، ارزش پيدا مي كند و شرافت مي يابد . . . » .  ( 1 ) زيارت مي تواند نمودي از احساس شوق دروني انسان باشد . نشاني از محبت و دليلي بر محبوب و علامتي از تعلق خاطر باشد . زيارت ، زبان علاقه و ترجمان وابستگي قلبي است . 
براي عاشق ، حتي خانه اي كه روزي معشوق در آن ساكن بوده ، كوچه اي كه روزي دلبر از آن گذشته ، زميني كه بر آن قدم نهاده ، شهري كه روزي در آن جا مي زيسته ، سنگي كه دست محبوب به آن رسيده ، لباسي كه بر اندام او بوده ، كفشي كه در پايش داشته ، دلربا و جاذب است ، دوست داشتني و شوق انگيز است . 
1 . سيرتنا و سنّتنا ، ص 160 و 161 . 

 338 در زيارت و مزار ، مسأله در ظاهر سنگ و چوب و آجر و آهن و ضريح و ساختمان و صحن و سرا و گنبد و گلدسته و رواق و . . . خلاصه نمي شود ، تا به زيارت و بوسيدن و تقديس اينها اشكال شود . بلكه نقش عمده با آن محبت و شناخت و معنويت و عشقي نهفته است كه در وراي اينهاست كه حتي به اينها ، معني و جهت و قداست و حرمت بخشيده است . وقتي قلب ، در گرو يك عشق بود ، صاحب آن دل ، از نام و ياد و لباس و كوچه و شهر محبوب ، خوشش مي آيد و لذت مي برد و همه اينها برايش جاذبه دارد و در هر يك از اينها عكس رخ يار را مي بيند . 
ما با محبت وافر و علاقه و احساسي كه به حضرت محمد
 ( صلّي الله عليه وآله )  داريم ، اگر باخبر شويم كه در جايي رد پايي و نشاني از آن حضرت باقي است ، آيا شوق ديدنش را نخواهيم داشت ؟ « مقام ابراهيم » در مسجد الحرام ، براي حاجي چرا آن قدر خاطره به همراه دارد ؟ جز اين است كه سنگي است كه حضرت ابراهيم در بالا بردن ديواره كعبه ، به كمك فرزندش اسماعيل ، آن را زير پا مي گذاشته است و جاي قدم او بر سنگ باقي است ؟ ! مي بينيم كه وادي زيارت ، وادي عرفان است . در قلمرو دل ، گاهي پاي عقل هم مي لنگد و وقتي عشق فرمان مي دهد ، عقل چاره اي جز تسليم و فرمانبرداري ندارد . 
مرحوم علامه اميني نقل مي كند : « . . . فقيه و اديب بزرگوار اهل سنت ، تاج الدين فاكهاني ( م 734ق ) به دمشق رفت به قصد زيارت كفش پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله )  ، كه در « دار الحديث الاشرفيه » نگهداري مي شد . وقتي كفش را ديد ، افتاد و شروع به بوسيدن كرد و صورتش را بر آن مي ماليد و اشك شوق از ديدگانش جاري بود و شعري به اين مضمون را مي خواند : اگر به مجنون گفته شود : ليلي و وصال و ديدار او را مي خواهي ، يا دنيا را و آنچه را در آن است ؟ او در جواب خواهد گفت : غباري از خاك كفش ليلي برايم محبوب تر است و شفابخش تر براي دردهاي من . . . » .  ( 1 ) 1 . الغدير ، ج 5 ، ص 155 . 

 339 آري . . . وقتي عشق در كار باشد ، خاك ره دوست را بايد سرمه چشم نمود . و براي عاشق ، آنچه ارزشمند است ، محبوب و ديدار او و هر چيزي كه منسوب به اوست . برادرانه بيا قسمتي كنيم ، رقيب جهان و هر چه در آن است از تو ، يار از من . اين يك طرف قضيه است كه محبت ، انسان را به زيارت وا مي دارد . سوي ديگر قضيه آن است كه « زيارت » ، محبت و شناخت مي آورد و از آن جهت ، عامل سازنده و تربيت كننده است . زيارت ، تجديد عهد با خط امامت است ، ميثاق با خون شهيد است ، پيمان با محور توحيد و بيعت با رسالت و وحي است . 
امام رضا
 ( عليه السلام )  فرموده است : « إنّ لكلّ إمام عهداً في عنق أوليائه و شيعته و إنّ مِن تمام الوفاء بالعهد زيارة قبورهم فمن زارهم رغبة في زيارتهم و تصديقاً بما رغبوا فيه كان أئمّتهم شفعائهم يوم القيامة » ؛  ( 1 )  براي هر امامي بر گردن شيعيان و هوادارانش پيماني است و از جمله وفا به اين پيمان ، زيارت قبور آنان است . پس هر كس از روي رغبت و پذيرش ، آنان را زيارت كند ، امامان در قيامت شفيع آنان خواهند بود . بر اساس همين وفاي به عهد است كه شيعه ، همواره در احياي نام و ياد و زيارت و مزار اولياي دين ، چه رنج ها كه كشيده و چه شهيدها كه داده است و هم اكنون نيز اين خط ايثار و شهادت تداوم دارد . 



مستندات ديني زيارت تعظيم ، تكريم ، گرامي داشت و يادكرد انسان هاي شايسته ، فرهيخته ، فرهنگ ساز ، نقش آفرين ، مصلح ، متحوّل كنندگان تاريخ و . . . و نيز زنده نگه داشتن نام و ياد آنان پس از مرگ ، لازمه محبت ، عشق و ارادت انسان به نيكي ها و كمالات است و ريشه در فطرت و سرنوشت آدمي دارد . 
 ( 2 ) 1 . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 253 ، ح 5 . 
2 . امور فطري به چيزهايي گفته مي شود كه : 1 . همگاني باشد و اختصاص به رنگ ، نژاد ، تاريخ ، مليت يا سرزمين خاصّي نداشته باشد ؛ 2 . همانند علوم حصولي نياز به تعليم و تعلّم نداشته باشد ، بلكه در نهان و نهاد آدمي تعبيه شده باشد ؛ 3 . تبليغات منفي ، تحميل و فشار نتواند آن را ريشه كن كند ، اگر چه ممكن است از شدت و حرارت آن بكاهد . اين تبليغات ، شبيه غبار روي آيينه شفاف است كه نسيمي آن را برطرف نموده و چهره آيينه را آشكار مي كند . توجه به اين نكته نيز ضروري است كه امور فطري به لحاظ هماهنگي آن با طبيعت انسان و نظام خلقت اگر در مسير صحيح قرار گيرد و به شيوه پسنديده از آن استفاده شود قطعاً موجب كمال انسان خواهد بود . ( ر . ك : فطرت در قرآن ، ص 26 ) . 

 340 امروزه شاهديم كه ملت ها و مليّت هاي مختلف ، بزرگان علم ، ادب و هنر خويش را با برگزاري سمينارها ، همايش ها ، كنفرانس ها گرامي مي دارند ، فضايل و كمالاتشان را برمي شمارند ، به وجود آنان افتخار مي كنند . اين نكوداشت ها اختصاص به عصر حاضر ندارد ؛ بلكه در طول تاريخ همواره ادامه داشته ، هرچند كه در كيفيت و كمّيت مختلف بوده است . 
تلاش جوامع گوناگون بر حفظ آثار نيكان و احياي ميراث گذشتگان و رواج موزه ها ، نمونه اي از نكوداشت مفاخر نياكان است . بدين ترتيب در تكريم و تعظيم صاحبان كمال ، تفاوتي بين زندگان و مردگان نيست . گرچه در كيفيت و شكل نكوداشت ها هر روز تغييراتي حاصل مي شود ولي ريشه اين بزرگداشت ها ، تكريم ها و تعظيم ها ، زيبا دوستي انسان و عشق و ارادت فطري او به كمال است . هر كسي با كشش دروني و خداداد خويش ، زيبايي را دوست مي دارد ، به كمال عشق ميورزد ، صاحبان كمال و زيبايي را مي ستايد و در مقابل آنان از خود فروتني نشان مي دهد . چنان كه از عوامل و انگيزه هاي عبادت آدمي در پيشگاه كمال مطلق ( جل جلاله ) نيز همين كمال دوستي است . 
در مقابل ، شخصيت هاي صالح با توجه به پايگاهي كه در عقايد ، احساسات و عواطف ملت ها دارند ، نام و يادشان همواره زنده مي ماند و علاقه مندان به آنان براي زنده نگه داشتن يادشان تا پاي دار پايداري مي كنند و تا قطع قدم ، ثابت قدم مي مانند و براي نيل به كام معنا گام به دام بلا مي نهند . 

 341 ذكر مناقب و فضايل آل طاها و ياسين ، احساس شادماني و سرور در مواليد و تألّم و اندوه در مصايب آنان از يك سو موجب تقرّب به خداست ؛ زيرا ارتباط عقلي و عاطفي با آن ذوات نوري كه انسان هاي كامل اند مايه بهرهوري از معارف قرآن و استفاده از سنت معصومان
 ( عليهم السلام )  مي گردد و سبب تحكيم پيوند با خليفه خدا مي شود . 
سندهاي ديني در مورد زيارتزيارت از ريشه « زَور » ، به معناي ميل و عدول از چيزي است . دروغ را از آن جهت ، زُور گفته اند كه از راه حق منحرف مي گردد . 
 ( 1 )  زاير را از آن جهت زاير مي گويند كه وقتي به زيارت تو مي آيد ، از غير تو ، رو برمي گرداند .  ( 2 )  از اين رو برخي گفته اند : زيارت ، به معناي قصد و توجه است .  ( 3 ) زيارت ، در عرف آن است كه انسان با انگيزه بزرگداشت كسي و اُنس گرفتن با او ، به وي روي آورد . 
 ( 4 )  نيز برخي گفته اند : اين كه بر ملاقات اوليا و بزرگان ، اطلاق زيارت شده ، از آن جهت است كه اين كار ، انحراف از جريان مادي و عدول از عالم طبيعت و توجه به عالم روحانيت است ، در حالي كه در محيط طبيعي حضور دارد و جسمانيت خويش را حفظ مي كند . تنها موردي كه قرآن كريم اين واژه را در اين معنا استعمال كرده ، « زرتم » در آيه كريمه ( أَلْهَـ
لـكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّي زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ )  ( 5 )  است . مفسران در تفسير اين آيه گفته اند : دو طايفه از قريش ، يعني « بني عبد مناف » و « بني سهم ، بن عمرو » به مفاخره با يكديگر پرداختند ( 6 )  و هر كدام ، بزرگان و افراد قبيله خويش را به رخ ديگري مي كشيد كه در نهايت بنو عبد مناف در اين مفاخره برتري يافت . گروه مقابل ، يعني بني سهم براي 1 . مقاييس اللغة ، ج 3 ، ص 36 ( زور ) . راغب اصفهاني ريشه ديگري براي اين واژه ذكر كرده است . 
2 . همان . 
3 . المصباح المنير . 
4 . همان . 
5 . سوره تكاثر ، آيه 1 و 2 . 
6 . برخي نيز گفته اند : دو طايفه از يهود بودند ( مجمع البيان ، ج 9 ـ 10 ، ص 811 ، ذيل آيه ) . 

 342 جبران شكست خويش گفتند : در جاهليت بسياري از افراد طايفه ما بر اثر بغي و ستم نابود شدند [ كه اگر زنده مي بودند ، بر شما غلبه مي كرديم ] . از اين رو به سراغ قبرستان ها رفتند و به شمارش قبرهاي قبيله خويش پرداختند . 
 ( 1 ) 
باورهاي ابن تيميه در مورد زيارت قبر رسول خدا ( صلّي الله عليه وآله ) در مورد زيارت قبر پيامبر اسلام
 ( صلّي الله عليه وآله )  ، سندهايي وجود دارد كه در زير به آن اشاره مي شود . وهابيت ، به عنوان يكي از تأثير گذارترين باورها در دو دهه اخير ، تفسير جديدي از اسلام سني است كه عبدالوهاب سردمدار آن بود . وي طرفدار و بسط دهنده انديشه هاي ابن تيميه بود كه بر اساس بنيان هاي فكري او ، مكتب وهابيت بنا گشته است . ابن تيميه در سال 1263 ميلادي در حران از شهرهاي تركيه كنوني به دنيا آمد و در سال 1328 ميلادي وفات يافت . از جمله ويژگي هاي ابن تيميه ، جسارتش در ارائه عقايد و باورهايش بود . وي نقش بسياري در پيروزي سپاه مماليك مصر بر خيل مغولان بر عهده داشت . ابن تيميه در فقه حنبلي به مقام اجتهاد رسيد ، ولي در ارائه فتاوا هرگز خود را محدود به فقه حنبلي نمي كرد و حتي بسياري از فتاواي وي مطابق هيچ يك از مذاهب اربعه اهل تسنن نبود . يكي از نخستين آثار او كتاب 
العقيدة الحموية الكبري بود كه به نوعي خرق عادت در ميان سنيان محسوب مي شد . وي در اين كتاب ، به نقد و رد بسياري از عقايد كلامي اشاعره پرداخته و نسبت به سستي و ضعف آن باورها ، معترض بوده است . ابن كثير در شرح باورهاي وي پيرامون زيارت قبر رسول خدا
 ( صلّي الله عليه وآله ) مي گويد : ابن تيميه زيارت قبر رسول خدا ( صلّي الله عليه وآله )  را به كلي منع نكرده ، بلكه مجرد قصد رفتن به 1 . تفسير صافي ، ج 5 ، ص 369 . البته تفسير ديگري نيز براي اين آيه ذكر شده است ( الميزان ، ج 20 ، ص 351 ، ذيل آيه ) ، اما « زرتم » به همان معناي ملاقات است . 

 343 زيارت را منع كرده است ، يعني اگر كسي بدون قصد زيارت به مسجد النبي برود تا نماز بخواند و در آن جا قبر را زيارت كند ، مانعي ندارد . 

افكار نادرست و اعمال ننگين وهابيتتا قرن دوازدهم ، مسلمين ، خاطره بزرگان اسلام را گرامي مي داشتند ؛ آنها را به درگاه الهي شفيع قرار مي دادند ؛ روي قبور آنان ، قبه و بارگاه مي ساختند ؛ براي زيارت قبور آنان از راه دور و نزديك مي شتافتند ؛ به آنها توسل مي جستند و براي آنها نذر مي كردند و قرباني مي نمودند ؛ قبور و ضريح آنها را مي بوسيدند و به آنها احترام مي گذاشتند . 
در اين قرن ، شخصي به نام محمد بن عبد الوهاب ( 1111 ـ1207ق ) كه از اهالي عينية از شهرهاي نجد بود ، با حمايت استعمار ، در عربستان ظهور كرد و همه امور ياد شده را به عنوان مظاهر شرك ، قدغن و تحريم نمود و هر كس را كه با عقيده او موافق نبود ، كافر و واجب القتل دانست و در اين راه محمد بن سعود جدّ آل سعود را كه در آن وقت امير دراعية از شهرهاي معروف نجد بود ، به كمك طلبيد . به اين جا و آن جا حمله كرده قتل و غارت راه انداختند و از آن جمله بارها به كربلا و نجف ، لشكركشي كردند و بسياري از مردم بي گناه را شهيد و قبر امام حسين
 ( عليه السلام )  و ساير شهدا را خراب و مورد هتك قرار دادند و اموال گران بهاي حرم و خانه هاي مردم را غارت كرده ، ميان خود و سربازانشان به عنوان غنيمت تقسيم كردند . همچنين بارها به مكه و مدينه حمله كرده ، گنبدها و ساختمان هاي گورستان خبة العلي و قبور ابو طالب و عبد المطلب و خديجه و فرزندان پيغمبر و گنبد زادگاه حضرت رسول ( صلّي الله عليه وآله )  و ابوبكر و علي و حضرت خديجه را خراب كردند و در مدينه نيز همه گنبدها و زيارتگاه ها و قبور صالحان را ويران كرده و با خاك يكسان نمودند ، مانند مزار حمزه ، شهداي احد ، ائمه چهارگانه بقيع ( امام حسن ، امام زين العابدين ، امام باقر ، امام صادق ( عليهم السلام )  ) ، مرقدهاي عباس عموي پيغمبر ، عبدالله و آمنه پدر و مادر آن حضرت ، همسران آن بزرگوار ، قبر اسماعيل امام اسماعيليه ، قبر مالك و . . . اگر ترس از امت اسلام نبود ، قبر پيامبر اكرم ( صلّي الله عليه وآله ) 
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وهابي ها بدون توجه به همه ابعاد كتاب و سنت و بدون توجه به سيره مستمره مسلمين كه تا زمان رسول الله
 ( صلّي الله عليه وآله )  ، امتداد داشته و بدون تعميق در مسايل بنيادي اسلام و تجمد به ظواهر برخي از آيات و روايات ، بسياري از مقدسات مسلمين را كه قرن ها مورد احترام بود ، احترام گذاران به آن مقدسات را مشرك ، كافر و واجب القتل دانستند . در 
عروة آمده است : « و المراد بالكافرمن كان منكر الاُهية أو التوحيد أو الرسالة أو المعاد أو ضرورياً من ضروريات الدين مع الالتفات إلي كونه ضرورياً » ؛  ( 1 )  مراد از كافر كسي است كه منكر الوهيت يا توحيد يا نبوت يا معاد باشد و يا منكر يكي از ضروريات دين با توجه به ضروري بودن آن باشد . بنابراين ، كسي كه به همه اصول و ضروريات دين باور دارد و قبور صالحان را به جهت شايستگي و خدمتشان گرامي مي دارد ؛ در كنار آنها براي خدا عبادت مي كند ، روي آنها گنبد و بارگاه مي سازد ؛ آنها را به درگاه الهي به خاطر مقامي كه نزد خدا دارند ، شفيع قرار مي دهد ؛ به زيارت آنها مي رود ؛ نمي شود چنين فردي را كافر و مهدور الدم دانست . 
از اين رو ، توحيد كه به معناي خدا را در ذات و صفات و افعال ، يكتا دانستن و هرگونه شريك و انباز را از او نفي كردن و در مقام عبادت ، تنها او را پرستش كردن است ، هدف همه انبياي الهي به ويژه حضرت محمد
 ( صلّي الله عليه وآله )  بوده و هست ؛ ولي وهابي ها به قدري دايره شرك را وسيع گرفته اند كه هر گاه كسي قبر عبد صالح و شهيدي را كه در راه خدا گام برداشته و جانش را در راه پيشبرد دينش گذاشته است ، ببوسد و احترام بگذارد ، مشرك مي دانند . در صورتي كه زاير در اين كار ، نظري جز تكريم به خاطر بندگي خاص او براي خدا و فداكاريش در راه دين او نداشته و هرگز او را از مرز بندگي فراتر نبرده است . 1 . عروة الوثقي ، محشي با توجه به حاشيه آيت الله خوئي ، ص24 . 
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زيارت در سيره پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) رسول خدا
 ( صلّي الله عليه وآله )  پس از فتح مكّه و به هنگام مراجعت ، در ابواء قبر مادرش آمنه را زيارت كرد و در كنار آن نشست و عاطفه سرشار و روح لطيفش موجب گرديد كه خاطرات گذشته و زحمات طاقت فرساي مادرش را تداعي كند و گريه شديد سردهد ؛ به طوري كه صحابه آن حضرت نيز شديداً متأثّر گشته و گريه كردند . همه صحابه و ياران پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله )  در آن روز ، آن تكريم و احترام را از سوي آن حضرت نسبت به مادرش مشاهده نمودند . زيارت كردن قبر مادر و گريه شديد كردن در مرئي و منظر عموم ، چيزي نبود كه در آن شرايط و با وجود چند هزار نفر كه در اين سفر به همراه پيامبر ( صلّي الله عليه وآله )  بودند ، به فراموشي سپرده شود و حادثه اي باشد كه بتوان از اصل انكارش نمود . لذا با حفظ اصل اين جريان تاريخي ، در كيفيت آن دخل و تصرف كردند و از همان شيوه اي كه در ماجراي غدير و در تصرف و تحريف در لفظ « مولا » استفاده نمودند ، در اين جريان نيز بهره گرفته و چنين گفتند : « اين كه پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) قبر مادرش را زيارت و در كنار آن گريه كرد و صحابه نيز گريه كردند ، درست است ، اما اين عملكرد رسول خدا ( صلّي الله عليه وآله )  دليل بر ايمان و توحيد مادر آن حضرت نيست ؛ زيرا پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) پس از اين مراسم جمله اي فرموده است كه شرك و كفر مادر او را به اثبات مي رساند ! و آن اين كه : « از خداوند براي مادرم اجازه طلب مغفرت كردم ، ولي چنين اجازه اي به من داده نشد ؛ امّا براي زيارت قبرش اجازه خواستم كه خداوند اين اجازه را به من داد ! » . اين حديث كه ناقل آن ابوهريره است ، در 
صحيح مسلم ،  ( 1 ) سنن نسائي ،  ( 2 ) سنن ابن ماجه ،  ( 3 ) سنن ابي داود ( 4 )  و تاريخ المدينة ابن شَبّه ( 5 )  آمده است . در سه سنن ياد شده ، با مضمون آن ، بر 1 . ج1 ، كتاب الإيمان ، باب مَن ماتَ علي الكُفرِ فَهُوَ في النّار . 
2 . ج4 ، كتاب الجنائز ، باب زيارة قبر المشرك . 
3 . ج1 ، كتاب الجنائز ، باب ما جاء في زيارة قبور المشركين . 
4 . ج2 ، ص195 . 
5 . ج1 ، ص118 . 

 346 جواز زيارت قبور مشركان ، استدلال گرديده است و براي اين حديث ، باب مستقلّي به عنوان : « جواز زيارة قبر المشرك » اختصاص يافته است . 

ديدگاه پيامبر در مورد زيارت قبوربرخي از محققين معتقدند كه مسأله استحباب زيارت قبور اوليا و صلحا ، چيزي است كه قرآن و سنت و اجماع و عقل بدان دلالت دارد كه ما ذيلا تنها به چند حديث از پيامبر اكرم
 ( صلّي الله عليه وآله )  در باب زيارت به آن اشاره مي كنيم : الف . پيامبر اكرم
 ( صلّي الله عليه وآله )  فرمود : « من زار قبري وجبت له شفاعتي » ؛  ( 1 )  هركس قبرم را زيارت كند ، شفاعتم براي او واجب خواهد شد . ب . « من جائني زائراً لا تحمله حاجة إلا زيارتي كان حقاً عليّ أن يكون له شفيعاً يوم القيامة » ؛ 
 ( 2 )  هر كس به زيارتم بيايد و جز زيارتم قصد ديگري نداشته باشد ، بر من فرض است كه در قيامت شفاعتش نمايم . ج . « من حجّ فزار قبري بعد وفاتي كان كمن زارني في حياتي » ؛ 
 ( 3 )  كسي كه خانه خدا را زيارت كند آن گاه قبرم را زيارت نمايد ، همانند اين است كه در زمان حياتم زيارتم كرده باشد . د . « من زارني بعد موتي فكأنّما زارني في حياتي » ؛ 
 ( 4 )  كسي كه بعد از مرگم مرا زيارت كند ، همانند اين است كه در حياتم زيارتم كرده باشد . هـ . « زوروا القبور فإنّها تذكّركم الآخرة » ؛ 
 ( 5 )  قبرها را زيارت كنيد كه شما را به ياد آخرت مي اندازد . و . « إنّي نهيتكم عن زيارة القبور فمن شاء أن يزور قبراً فليزره فإنّه يرقّ القلب و يدمع 
1 . وفاء الوفاء سمهودي ، ج4 ، ص 1336ـ 1348 ؛ الغدير ، ج5 ، ص 93 ـ 108 ؛ كشف الارتياب ، ص 460 ـ 471 ؛ منهج الرشاد ، ص 140 ـ 143 . 
2 . همان منابع . 
3 . همان منابع . 
4 . همان منابع . 
5 . سنن ابن ماجه ، ج1 ، ص500 . 
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 ( 1 )  من قبلا شما را از زيارت قبور ، نهي مي كردم ،  
ولي اكنون هركس مي خواهد قبري را زيارت كند ، چرا كه دل را نرم و چشم را گريان مي كند و آخرت را به ياد مي آورد پس حرف هاي بيهوده نگوييد . از پيامبر اكرم
 ( صلّي الله عليه وآله )  نيز نقل شده است : خداي سبحان ، گروهي از فرشتگان را مأمور كرده تا فاطمه را از پيش رو ، پشت سر ، سمت راست و چپ محافظت كنند ؛ در مدت حياتش با او باشند و بعد از مرگ نيز وي را در قبر همراهي كنند ؛ بر او ، پدرش ، شوهرش و فرزندانش صلوات فراوان بفرستند . پس كسي كه مرا بعد از وفاتم زيارت كند ، گويا فاطمه را زيارت كرده است و كسي كه فاطمه را زيارت كند ، مرا زيارت كرده است . كسي كه علي بن ابي طالب را زيارت كند ، گويا فاطمه را زيارت كرده است [ در نتيجه مرا زيارت كرده است ] . كسي كه حسن و حسين را زيارت كند گويا علي را زيارت كرده است [ در نتيجه فاطمه و مرا زيارت كرده است ] . هر كس كه ذريّه حسن و حسين را زيارت كند ، گويا خودشان را زيارت كرده است [ در واقع علي و فاطمه و مرا زيارت كرده است ] .  ( 2 )  بنابراين ، زيارت هر كدام در حقيقت زيارت همه آنان است و از نظر فضيلت نيز يكسان هستند ، اما برخي عوارض خارجي ، مانند دوري راه ، غربت ، فشار و سخت گيري هاي حاكمان ستمگر و . . . سبب شده كه به زيارت برخي از امامان ، مانند امام حسين و امام رضا ( عليهما السلام ) توصيه ويژه اي نموده اند يا ثواب مخصوصي ذكر كرده اند . چنان كه ممكن است فداكاري ويژه امام حسين ( عليه السلام ) براي حفظ دين ، سبب توصيه ويژه به زيارت آن حضرت شده باشد . بدين ترتيب اثبات فضيلت و استحباب زيارت پيامبر اكرم ( صلّي الله عليه وآله )  براي اثبات فضيلت و ثواب زيارت ساير امامان و حضرت فاطمه زهرا ( عليهم السلام )  ، كفايت مي كند ، حتي اگر دليل خاص درباره زيارت آن بزرگواران نداشته باشيم . روايت هايي كه در مورد حجاجي كه مشرّف مي شوند به زيارت روضه مطهر و 
1 . صحيح مسلم ، ج1 ، ص388 . 
2 . بحار الأنوار ، ج 97 ، ص 122 ، ح 28 . 
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 ( صلّي الله عليه وآله )  و ترك زيارت آن حضرت باعث آن مي شود كه جفا شود در حق او در روز قيامت . و شيخ شهيد فرمود : اگر مردم زيارت آن حضرت را ترك كنند ، بر امام است كه آنان را مجبور كند به رفتن زيارت آن حضرت ؛ زيرا ترك زيارت آن حضرت ، موجب جفاي محرم است . پيامبر اكرم ( صلّي الله عليه وآله ) به علي ( عليه السلام ) فرمود : اي علي ، هر كس كه مرا در زمان حيات يا مرگم زيارت كند ، يا تو و فرزندانت را در زمان حيات يا پس از مرگ زيارت كند ، من ضمانت مي كنم كه او را از اهوال و شدايد روز قيامت نجات دهم تا آن كه او را هم درجه خودم مي گردانم .  ( 1 ) همچنين فرمود : كسي كه من يا يكي از فرزندانم را زيارت كند ، در روز قيامت به زيارت و ديدار او خواهم رفت و از هراس ها و وحشت هاي آن ، نجاتش خواهم داد .  ( 2 ) در روايتي از پيامبر اكرم
 ( صلّي الله عليه وآله )  آمده است : كسي كه از راه دور به من سلام دهد ، به من ابلاغ مي شود و هر كس كه نزد قبرم به من سلام دهد ، مي شنوم .  ( 3 ) و در روايت ديگري تصريح شده كه اين سلام ، به وسيله فرشتگان به آن حضرت ابلاغ مي شود . 
 ( 4 )  بنابراين ، سلامي كه در قالب زيارت بر پيشوايان نور و امامان هدايت ( عليهم السلام ) مي فرستيم ، چيزي جز پيروي از سنت قرآن كريم نيست ؛ زيرا اصل سلام بر صالحان را تجويز كرده و سلام بر مردگان را نيز جايز دانسته است . پيامبر اكرم
 ( صلّي الله عليه وآله )  به علي ( عليه السلام )  خبر داد كه تو در سرزمين عراق كشته و دفن خواهي شد . علي ( عليه السلام )  پرسيد : كسي كه قبر ما را زيارت و تعمير كند و تعهد خويش را با آن حفظ كند ، چه اجري دارد ؟ پيغمبر اكرم ( صلّي الله عليه وآله )  فرمود : اي ابا الحسن ! خداوند قبر تو و قبر فرزند تو را بقعه اي از بقعه هاي بهشت و زميني از زمين هاي آن قرار داده است . قلب جوانمرداني از مخلوقات خود و برگزيدگان بندگانش را مشتاق شما قرار داده ، به 1 . وسائل الشيعه ، ابواب المزار ، باب 2 ، ج 14 ، ص 328 ، ح 16 . 
2 . همان ، ص 332 ، ح23 . 
3 . بحارالأنوار ، ج97 ، ص182 . 
4 . همان ، ص181 . 

 349 گونه اي كه در راه شما آزار و اذيت ها را تحمل مي كنند و قبرهاي شما را آباد مي سازند
 
و با انگيزه تقرّب به خدا و دوستي رسول او ، فراوان به زيارت قبور شما مي شتابند . اي علي ! آنان از شفاعت من برخوردار ، و بر حوضم وارد مي شوند و زايران من در بهشت هستند . اي علي ! كسي كه قبرهاي شما را آباد كند و به تعهد خويش پاي بند باشد ، مانند آن است كه سليمان بن داود را در ساختن بيت المقدس ياري رساند . كسي كه قبرهاي شما را زيارت كند ثواب هفتاد حج غير از حَجّةُ الاسلام كه واجب است دارد و از گناهان خود بيرون مي آيد ، همانند روزي كه از مادرش متولد مي شود . پس بشارت باد به تو و به دوستانت نيز بشارت بده به نعمت ها و چشم روشني هايي كه نه چشمي ديده ، نه گوشي شنيده و نه به دل كسي خطور كرده است . اما نابخرداني از مردم ، زايران قبور شما را سرزنش مي كنند ، آن گونه كه زنان نابكار را بر اثر نابكاريشان سرزنش مي كنند . اينها اشرار امت من هستند كه شفاعت من به آنها نرسد و بر حوض من وارد نشوند .  ( 1 ) توجه به اين نكته ضروري است كه ثواب هاي مورد اشاره در اين گونه روايات ، بيانگر عظمت و جلالت قدر زيارت شونده است ، چنان كه حكايت از آثار مثبت فردي و اجتماعي زيارت مي كند . 

جنبه هاي مختلف زيارت از زبان پيامبر اكرم ( صلّي الله عليه وآله ) 1 . پيامبر اكرم
 ( صلّي الله عليه وآله )  درباره شهادت حسين ( عليه السلام )  و زيارت قبر آن حضرت به ابن عباس فرمود : « من زاره فقد زارني و من زارني فكأنّما زار الله و حقّ علي الله أن لا يعذّبه بالنار » ؛  ( 2 )  هر كس او را زيارت كند ، مرا زيارت كرده است و هر كه مرا ديدار كند ، گويي خدا را ديدار كرده است و خداوند او را به آتش دوزخ عذاب نكند . 2 . همچنين ايشان درباره زيارت قبر امام حسن
 ( عليه السلام )  در بقيع فرمود : « من زار الحسن 1 . تهذيب الاحكام ، ج 6 ، ص 22 ، ح 50 ، باب فضل زيارة اميرالمؤمنين
 ( عليه السلام )  ؛ بحارالأنوار ، ج 97 ، ص 120 . 2 . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 352 . 

350 في بقيعه ثبت قدمه علي الصراط يوم تزلّ فيه الأقدام » ؛ 
 ( 1 )  هر كس امام حسن را در بقيع او زيارت كند ، در روزي كه قدم ها مي لغزد ، گام او بر صراط ، استوار خواهد بود . 3 . « من زار أخاه في الله قال الله عزوجل له : أنت ضيفي و زائري ، علي قراك و قد أوجبت لك الجنّة بحبّك إيّاه » ؛ 
 ( 2 )  هر كس برادر ديني خود را خالصانه ديدار كند ، خداي متعال به او مي فرمايد : تو مهمان و زاير مني ؛ پذيرايي از تو بر عهده من است و من به خاطر اين كه برادر ديني ات را دوست مي داري ، بهشت را بر تو واجب ساختم . 4 . « الزيارة تنبت المودّة » ؛ 
 ( 3 )  زيارت ، مودت و دوستي پديد مي آورد . 5 . « من أتاني زائراً كنت شفيعه يوم القيامة » ؛ 
 ( 4 )  هر كس به زيارت من آيد ، در روز قيامت شفيع او خواهم بود . 1 . بحار الأنوار ، ج 97 ، ص 141 . 
2 . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 457 . 
3 . بحار الأنوار ، ج 71 ، ص 355 . 
4 . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 261 . 


 350 
زيارت در مكتب اهل بيت ( عليهم السلام ) 
آثار و سازندگي زيارت حضور پيدا كردن در مقابل امام معصوم يا مرقد مطهر او ، فيضي است كه مرحله اي از زيارت با آن تحقق مي يابد ؛ اما در هر زيارتي اين گونه است كه بعد از ديدار ظاهري و تعارف متداول به گفت وگو با مزور و محبوب مي نشينند تا ديدار را طولاني تر و لذت وصال را بيشتر كنند . و ذكر كمالات معشوق ، از يك سو تكليف ، بلكه تشريف عاشق را روشن مي كند و به او مي فهماند كه در برابر چنين محبوبي چه وظيفه سنگيني دارد و از سوي ديگر معشوق را دلگرم مي كند كه ارادت عاشق ، صوري و ناپايدار نيست . اين حديث ، بيانگر نكاتي است كه ذيلاً ذكر مي گردد : 
اين روايت و امثال آن ، نشان مي دهد كه حيات و مرگ پيامبر اكرم
 ( صلّي الله عليه وآله )  و امامان معصوم ( عليهم السلام )  يكسان است ؛ زيرا زيارت دوران حيات و مرگ ، اجر و آثار يكسان دارد . 
 351 از اين جهت لازم است كه زاير به گونه اي در حرم شريف آنان حضور پيدا كند كه اگر زنده مي بودند ، همان طور در كنارشان حضور پيدا مي كرد و زيارت در دوران مرگ بايد همان آثار و سازندگي زيارت دوران حيات را براي او داشته باشد . چنان كه هم درجه شدن با پيامبر اكرم
 ( صلّي الله عليه وآله )  بدون حساب و برنامه نيست ، بلكه سنخيّت روحي ، اخلاقي و معنوي لازم دارد و اين سنخيّت ، بايد در دنيا كسب شود . اصل زيارت ، توجه به مقام مزور ، تأمل در متن زيارتنامه و تلاش در تهذيب و تزكيه نفس ، مي تواند در ايجاد اين سنخيّت و تتميم و تكميل آن كمك كند . امام رضا ( عليه السلام ) فرمود : شيعيان نسبت به هر يك از امامان معصوم پيمان و تعهدي دارند كه كمال وفاي به آن عهد ، در زيارت مشتاقانه و عارفانه قبور آن ذوات نوراني ( عليهم السلام )  است .  ( 1 ) اين حديث ، بيانگر نكاتي است كه ذيلاً ذكر مي گردد : 
1 . زيارت قبر امام ، نشانه وفاداري و تعهد به مقتدا و پيشواست . سخنگوي نهضت پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله )  ، بلال حبشي در دوران اقامت خويش در شام ، رسول اكرم ( صلّي الله عليه وآله )  را در خواب ديد كه به او مي گويد : اي بلال ! اين چه جفايي است ؟ آيا هنگام آن نرسيده است كه به زيارت من نايل آيي ؟  ( 2 )  در اين رؤيا ، ترك زيارت قبر مطهّر پيامبر اكرم ( صلّي الله عليه وآله )  جفا ناميده شده ، طبعاً زيارت آن ، وفاي به عهد خواهد بود . 2 . زيارت بايد همراه با رغبت ، شوق و علاقه قلبي به مزور باشد . 
3 . زيارت بايد همراه با تصديق قلبي به چيزهايي باشد كه مزور بدان رغبت داشته ، مورد علاقه وي بوده و در راه آن فداكاري كرده است . 

تولّي و تبرّي در زيارت عاشوراظهور تولّي و تبرّي در زيارت عاشورا نسبت به زيارت هاي ديگر ، حالت ويژه و استثنايي دارد ؛ زيرا زاير اين زيارت نه تنها بر مقتدا و مراد خويش و سردار و ساقي 
1 . كافي ، ج4 ، ص567 . 
2 . ر . ك : همان ، ص67 . 

 352 عشق ، يعني حسين بن علي
 ( عليهما السلام )  صد مرتبه سلام مي دهد ، بلكه بر فرزندان او و بر 
پروانه هاي عاشقي كه گرداگرد شمع وجود سالار خويش گرديدند ، و در آتش ارادت به او سوختند و در آستان آن امام همام آرميدند ، نيز صد مرتبه سلام مي دهد . از سوي ديگر ، نه تنها بر يزيد كه دست ناپاك ستم از آستين وي به درآمد و گلوي حق را به انگيزه نابودي فشرد ، نفرين مي فرستد ؛ بلكه بر تمام مشايعت كنندگان ، همراهان ، بيعت كنندگان ، تابعان و خلاصه اولين كسي كه بر پيشوايان نور ، ستم روا داشت و آخرين كسي كه در اين ستم پيشگي ، آنان را تبعيت كرد ، صدمرتبه نفرين دارد . سرّ اين سلام و لعن ويژه ، آن است كه ستيغ نبرد امامت علوي و سلطنت اموي ـ كه استمرار نبرد اسلام و كفر است ـ عاشوراست . 
تذكر : همان طور كه تخليه ، مقدم بر تحليه است تبرّي قبل از تولّي است . پس در زيارت عاشورا نخست تبرّي و لعن صورت مي پذيرد . سپس تولّي ؛ هر چند ممكن است نسبت به دلباختگان ولايت ، تبرّي از دشمنان ولايت به منظور غبارروبي و گردگيري از چهره شفاف مرآت ولايت باشد . نظير نفي آلهه دروغين در كلمه طيّبه « لا إله إلا الله » كه به منظور غبارروبي شرك است تا توحيد مستقرّ و ثابت و اصيل ، روشن و هويدا گردد . 

ثواب زيارت ائمه اطهار ( عليهم السلام ) فقيه و فيلسوف بزرگ ، ملا محسن فيض كاشاني
 ( رحمه الله )  مي گويد : رواياتي كه ثواب زيارت ائمه اطهار ( عليهم السلام )  را بيشتر از حج ، عمره و جهاد در راه خدا مي داند ، بيش از آن است كه شمارش شود . و سرّش آن است كه : اولا ، هر كسي كه ادعاي مسلماني مي كند ـ حتي اگر ناصبي باشد ـ اهل حج ، عمره ، جهاد و امثال آن است ، در حالي كه زيارت ائمه اطهار
 ( عليهم السلام ) اختصاص به كساني دارد كه آشناي به قدر و منزلت آنان ـ هر چند ناقص ـ و معتقد به ايشان باشند . ثانياً ، حرم هاي شريف ائمه
 ( عليهم السلام )  مشهد ارواح بلند و مقدس آنان و محل حضور 
 353 اشباح برزخي نوريشان است . آن ارواح بلند در حالي كه زنده ، خوشحال و روزي خورنده از فضل پروردگارشان هستند ، در آن مكان هاي شريف حضور پيدا مي كنند [ و زاير در فضايي كه روح امام معصوم
 ( عليه السلام )  حضور دارد ، نفس مي كشد ؛ عبادت و راز و نياز مي كند و . . . ] . ثالثاً ، زيارت ائمه
 ( عليهم السلام )  صله و نيكي به خود آنان ، رسول خدا ( صلّي الله عليه وآله )  ، اميرالمؤمنين ( عليه السلام )  ، فاطمه ( عليها السلام )  ، شيعيان ، دوستدارانشان و بلكه نيكي به ساير انبيا و اوصياي الهي است و موجب خوشحالي آنان ، اجابت دعوت ، تجديد عهد با ولايت ، زنده نگه داشتن مرام و غلبه بر دشمنانشان مي گردد . همه اينها عبادت خداست و سبب مي شود كه انسان به فضايل و بركاتي كه نزد خداست برسد و به رضاي او دست يابد ؛ زيرا خوشحال كردن مؤمن عادي اگر آن همه فضيلت و ثواب دارد ، فضيلت و ثواب خوشحال كردن پيامبر اكرم ( صلّي الله عليه وآله )  و ائمه اطهار ( عليهم السلام ) غير قابل وصف است . زيرا كه آنان از خطا و گناه معصوم هستند و خداوند آنها را امام مؤمنان و پيشرو پرواپيشگان قرار داد ؛ آسمان و زمين را براي آنان آفريد . آنها صراط ، سبيل و راهنماي به سوي او ، دروازه رحمت الهي ، وسيله ارتباط بين او و بندگانش هستند . اما حج ، عمره ، جهاد و مانند آن ، اگرچه موجب انفاق مال ، ترك وطن ، تحمل مشقت ها و . . . مي گردد ، ولي فضيلت اين امور در حدّ زيارت نيست ؛ زيرا با آن كه عبادت الهي ، اجابت امر او و موجب خشنودي خدا و اولياي او مي شود ، اما آن فضايل ديگر را كم تر مي توان در اينها يافت . 
 ( 1 ) از امام كاظم
 ( عليه السلام )  نقل شده است : « هركس كه فرزندم [ امام رضا ( عليه السلام )  ] را زيارت كند ، از ثواب هفتاد حج قبول شده برخوردار است . راوي با تعجب پرسيد : ثواب هفتاد حج ؟ فرمود : آري ، هفتاد هزار حج . راوي دوباره با تعجب پرسيد : هفتاد هزار حج ؟ فرمود : چه بسا حج كه مورد قبول واقع نمي شود .  ( 2 ) 1 . الحقايق ، ص287 . 
2 . كافي ، ج4 ، ص585 ، كتاب الحج ، باب فضل زيارة أبي الحسن الرضا
 ( عليه السلام )  . 
 354 شاهد اين ادعا ، كلام بزنطي است كه مي گويد : در نامه حضرت ثامن الحجج ، علي بن موسي الرضا
 ( عليه السلام )  خواندم كه فرمود : اين پيام را به شيعيان ما برسانيد كه زيارت من در پيشگاه الهي با هزار حج برابري مي كند . [ تعجب كردم ، از اين رو ] به امام جواد ( عليه السلام ) گفتم : واقعاً با هزار حج برابري مي كند ؟ فرمود : آري ، به خدا سوگند ! با هزار هزار [ يك ميليون ] حج برابري مي كند [ ليكن ] براي كسي كه همراه با معرفت زيارتش كند .  ( 1 ) 
زيارت با معرفت و آگاهيمعرفت مزور و آگاهي از منزلت او ، مورد سفارش و تأكيد بسياري از روايات است . از امام كاظم
 ( عليه السلام )  رسيده است : « . . . هر كس امام رضا ( عليه السلام )  را [ كه در شهر غربت از دنيا مي رود ] زيارت كند ، در حالي كه تسليم امر او و عارف به حقّش باشد ، در پيشگاه الهي از منزلت شهداي بدر برخوردار است » .  ( 2 )  امام صادق ( عليه السلام )  فرمود : « امام حسين ( عليه السلام )  را زيارت كنيد ، هرچند كه سالي يك بار باشد ؛ زيرا هر كس عارف به حقّ او باشد و زيارتش كند ، پاداشي جز بهشت ندارد ، از رزق واسعي بهره مند مي شود و خداوند گشايشي در كار او ايجاد مي كند » .  ( 3 ) امام صادق
 ( عليه السلام )  فرمود : « خداوند چهار هزار فرشته ژوليده موي غبار غم گرفته را موكّل قبر امام حسين ( عليه السلام )  كرده كه تا روز قيامت براي او گريه مي كنند . پس كسي كه عارف به حق آن حضرت باشد و زيارتش كند ، آن ملائكه ، وي را همراهي مي كنند تا به مأمنش برسانند ، اگر مريض شود ، صبح هنگام و شبانگاهان عيادتش مي كنند و اگر بميرد ، تشييع جنازه اش كرده ، تا روز قيامت براي وي استغفار مي كنند » .  ( 4 ) همچنين به بشير فرمود : « كسي كه قبر حسين بن علي
 ( عليهما السلام )  را همراه با معرفت زيارت كند ، همانند كسي است كه خدا را در عرش زيارت كرده است » .  ( 5 )  اين گونه 1 . بحارالأنوار ، ج 99 ، ص 33 . 
2 . همان ، ج99 ، ص41 . 
3 . همان ، ج 98 ، ص 2 . 
4 . كامل الزيارات ، ص 349 ، باب 77 ، ح 1 . 
5 . بحارالأنوار ، ج 98 ، ص 77 . 

 355 روايات درباره ساير ائمّه
 ( عليهم السلام )  نيز وارد شده است . سرّ اين كه توصيه كرده اند زيارت زاير با معرفت باشد ، آن است كه آنچه مايه كمال زيارت مي گردد ، معرفت و شناخت مقام و موقعيت امام است ، نه اعمالي بي روح و همراه با غفلت ، همانند بوسيدن صِرف و ناآگاهانه ضريح يا در و ديوار ، گردش كوركورانه در اطراف ضريح ، تماشاي آثار هنري ، شمارش ستون ها ، چراغ ها ، شمعدان ها ، درها ، پنجره ها و . . . . اين كارها ، به سياحت شباهت بيشتري دارد تا زيارت . ثواب هاي اخروي و آثار دنيوي كه در روايات آمده ، بر زيارت واقعي مترتب است ، يعني جايي كه ارتباط قلبي با مزور برقرار شود و منشأ تحول در زاير گردد ، نه بر سياحت و زيارت صوري . 
معرفت و آگاهي ، نه تنها شرط كمال زيارت ائمه اطهار
 ( عليهم السلام )  است ، بلكه درباره طواف كعبه نيز اين تعبير آمده است . ابراهيم تيمي گويد : در حال طواف كعبه بودم كه امام صادق ( عليه السلام )  با تكيه زدن بر من فرمود : اي ابراهيم ! آيا تو را از فضيلت اين طوافي كه انجام مي دهي ، آگاه سازم ؟ گفتم : قربانت گردم ، مايل هستم . فرمود : هر كس به سراغ اين خانه بيايد و در حالي كه عارف به حق آن است ، با هفت شوط دور آن طواف كند و سپس دو ركعت نماز در مقام ابراهيم ( عليه السلام )  بگزارد ، خداوند ده هزار حسنه براي او مي نويسد و ده هزار درجه وي را بالا مي برد .  ( 1 ) افزون بر اين ، در جاي خود ثابت شده است كه ائمه اطهار
 ( عليهم السلام )  يك نور در چهارده رواق هستند : « و أنّ أرواحكم و نوركم و طينتكم واحدةٌ » .  ( 2 )  زيد شحّام از امام صادق ( عليه السلام ) پرسيد : امام حسن افضل است يا امام حسين ؟ آن حضرت در جواب فرمود : فضل اول ما به آخر ما و فضل آخر ما به اول ما برمي گردد . . . خلقت ما يكي است ، علم ما يكي است ، فضل ما يكي است ، همه ما در پيش خدا يكي هستيم . . . اول ما محمد است ، وسط ما محمد است ، آخر ما نيز محمد است .  ( 3 ) 1 . همان ، ج 71 ، ص 319 . 
2 . مفاتيح الجنان ، زيارت جامعه . 
3 . بحارالأنوار ، ج 25 ، ص 363 . 

 356 شبيه اين مطلب را عبدالرحمن بن مسلم از امام كاظم
 ( عليه السلام )  پرسيد و گفت : زيارت اميرالمؤمنين ( عليه السلام )  افضل است يا زيارت امام حسين ( عليه السلام )  يا زيارت فلان امام ، فلان امام . . . ؟ و يك يك امامان را نام برد . امام كاظم ( عليه السلام )  در جواب فرمود : هر كس كه اولين ما را زيارت كند ، آخرين ما را زيارت كرده است ، چنان كه اگر آخرين ما را زيارت كند ، مانند اولين نفر ما را زيارت كرده است . هركس ولايت اولين نفر ما را بپذيرد ، ولايت آخرين نفر ما را پذيرفته است ؛ همان طور كه اگر ولايت آخرين نفر ما را بپذيرد ، ولايت اولين نفر ما را پذيرفته است . كسي كه حاجت يكي از دوستان ما را برآورد ، گويا حاجت همه ما را برآورده است . . . .  ( 1 ) 
بررسي تطبيقي زيارت از ديدگاه شيعه و اهل سنتزيارت قبور مؤمنان ، خصوصاً زيارت بستگان و آشنايان ، يكي از اصول اسلامي است كه براي خود آثار سازنده اي دارد ؛ زيرا مشاهده وادي آرام قبرستان كه چراغ زندگي انسان ها در آن جا به خاموشي گراييده ، دل و جان را تكان مي دهد ، و براي انسان هاي عبرت آموز درس عبرت مي شود . اين گروه با خود مي گويند : اين زندگي موقت كه پايان آن ، پنهان شدن در زير خروارها خاك است ، ارزش تلاش هاي ناروا را ندارد . و سرانجام اين افراد در برنامه زندگي خود تجديد نظر مي كنند و تحولي در روح و روان آنها پديد مي آيد . 
گذشته از اين ، زيارت بزرگان دين ، نوعي ترويج از دين و مقامات معنوي است ، و توجه مردم به مدفن بزرگان ، اين فكر را تقويت مي كند كه معنويت آنان مايه اين گرايش هاست ؛ و گرنه صاحبان قدرت و ثروت ولي فاقد معنويت ، زير خاك خفته و كسي به آنها توجهي ندارد . 
رسول گرامي
 ( صلّي الله عليه وآله )  در آخرين روزهاي عمر خود ، به قبرستان بقيع رفت و درباره اهل 1 . همان ، ج 97 ، ص 122 . 

 357 قبور ، طلب آمرزش كرد و فرمود : پروردگارم دستور داده است كه به سرزمين بقيع بيايم
 
و براي آنان طلب مغفرت كنم . آن گاه فرمود : هر گاه به زيارت آنان شتافتيد بگوييد : « السلام علي أهل الديار من المؤمنين و المسلمين يرحم الله المستقدمين منّا و المستأخرين و إنّا إن شاء الله بكم لاحقون » ؛  ( 1 )  درود بر ساكنان اين وادي از مؤمنان و مسلمانان ، رحمت خدا بر گذشتگان از ما ، و بازماندگان و ما به خواست خدا به شما مي پيونديم . در كتاب هاي حديثي ، زيارت قبور اولياي الهي و پيشوايان دين به صورت يك مستحب مؤكد آمده و پيوسته ائمه اهل بيت
 ( عليهم السلام )  به زيارت رسول خدا ( صلّي الله عليه وآله )  ، و ديگر امامان متقدم بر آنها مي رفتند و پيروان خود را بر انجام آن دعوت مي نمودند . پيامبران ديگر هم يادآوران بزرگي بودند كه انسان را به « ميثاق فطرت » يادآوري مي كردند و با تذكر به « هويت » انسان ها ، آنها را در مسير حركت از « هست » ها به « بايد » ها ياري و راهنمايي مي كردند . علماي اهل سنت نقل كرده اند كه ابن منكدر ، از بزرگان تابعين ( م 130ق ) ، با اصحابش در مجلسي كه مي نشست و تشنگي شديدي بر او عارض مي شد ، برخاسته و صورت بر قبر پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله )  مي نهاد و بر مي گشت . وقتي مورد سؤال قرار مي گرفت ، مي گفت : حالت خطرناكي به من دست مي دهد كه در اين حالت ، به وسيله قبر پيامبر ( صلّي الله عليه وآله )  شفا مي طلبم . و نيز به محلي در صحن مسجد مي آمد و در آن جا خود را به خاك مي افكند . وقتي علت را مي پرسيدند ، مي گفت : در خواب ، پيامبر ( صلّي الله عليه وآله )  را در اين مكان ديدم .  ( 2 ) يا وقتي پيراهن حضرت يوسف
 ( عليه السلام )  ، چشم نابيناي يعقوب فراق كشيده و هجران ديده را بينا مي كند ، مرقد رسول الله ( صلّي الله عليه وآله )  نمي تواند كرامت نشان دهد ؟ وقتي بنا به روايات ، غبار مدينه ، شفابخش جذام باشد ، تربت پيامبر ( صلّي الله عليه وآله )  و امام حسين و قبر امام رضا ( عليهما السلام )  شفا نمي دهد ؟ مگر نه اين كه دختر آن رسول پاك ، حضرت فاطمه ( عليها السلام )  پس از 1 . صحيح مسلم ، ج 3 ، باب ما يقال عند دخول القبور ، ص 64 ؛ منشور عقايد اماميه ، ص 250 . 
2 . الغدير ، ج 5 ، ص 150 . 

 358 وفات پيامبر ، كنار قبر پدر ايستاد و مقداري از خاك قبر را برداشت و بر ديدگان خويش نهاد و گريست و گفت : چه باك ! آن كس را كه تربت محمد را بوييده ، هرگز در طول زمان ، مُشك و بوهاي خوش را نبويد ؟ 
اين گونه احترام ها و محبت ها و شفاطلبي ها و تبرك جويي ها ، از عقيده و ايمان سرچشمه مي گيرد . 
 ( 1 ) وقتي امام احمد حنبل ، پيراهني را كه متعلق به شافعي بوده ، مي شويد و آب آن را مي نوشد تا از مقام علم ، تجليل كرده باشد ، 
 ( 2 )  پس ارزش صحابه پيامبر و تكريم آثار بر جاي مانده از انبيا و ائمه ( عليهم السلام )  ، جاي خود دارد . 
نمونه هايي از اسوه هاي عملي در باب زيارتزيارت ، تكريم اين گونه ارزش هاست ، و احياي قداست منسوب به اولياي خداوند است . حال چند نمونه از سيره عملي اسوه هاي خود را ياد مي كنيم تا معلوم گردد كه چگونه پيشوايان ديني ما اين « حق » را ادا مي كردند و آن فرهنگ را زنده نگه مي داشتند . 
حضرت فاطمه
 ( عليها السلام )  قبر حمزه سيد الشهدا را زيارت مي كرد ؛ اصلاح مي نمود ؛ علامت مي گذاشت و هر دو سه روز يك بار ، قبور شهداي احد را زيارت مي كرد ؛ كنار مزار ، نماز مي خواند ؛ مي گريست و دعا مي كرد و هر جمعه ، قبر حضرت حمزه را ديدار كرده ، نزد آن مي گريست .  ( 3 )  « حضرت زهرا
 ( عليها السلام )  ، بعد از رسول خدا ، هفتاد و پنج روز زيست . در اين مدت ، هرگز شاد و خندان ديده نشد . در هفته دو روز ( روزهاي دوشنبه و جمعه ) سر خاك شهدا مي آمد و مي گفت : رسول خدا اين جا بود ، و مشركان آن جا . . . » .  ( 4 ) 1 . همان ، ص 147 . 
2 . همان ، ص 151 . 
3 . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 279 ، ح 1 و 2 ؛ كشف الارتياب ، ص 481 . 
4 . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 279 ؛ بحار الأنوار ، ج 43 ، ص 195 . 

 359 يعني نوعي گزارش مي داد از صحنه هاي درگيري حق و باطل ، و ترسيم ميدان نبرد و يادآوري خاطره جنگ احد و غيره . . . آموزش تاريخ در صحنه ! بيان واقعه در محل وقوع ! مرحوم صدوق ، حضور بر مزار شهيدان احد را به عنوان زيارت ، مستحب مي داند . 
 ( 1 ) در روايات ، ضمن آن كه براي زاير مدينه ، زيارت و دعا نزد قبور شهدا مستحب به شمار آمده است ، نقل شده كه : پيامبر اسلام
 ( صلّي الله عليه وآله )  ، هر گاه به زيارت شهيدان مي رفت ، خطاب به آنان مي فرمود : « السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبي الدار » .  ( 2 ) امام صادق
 ( عليه السلام )  نيز در مورد زيارت شهداي احد ، سفارش فرموده است كه خطاب به آنان گفته شود : « السلام عليكم يا أهل الديار ، أنتم لنا فرط و إنّا بكم لاحقون » ؛  ( 3 )  سلام بر شما اي اهل اين ديار ! شما پيشاهنگ ماييد و ما هم به شما خواهيم پيوست . حضرت زهرا ( عليها السلام ) كه اولين شهيد عترت پيامبر ( صلّي الله عليه وآله )  در راه دفاع از حق بود ، طبق وصيت خويش ، مخفيانه به خاك سپرده شد و حضرت علي ( عليه السلام )  صورت چند قبر را هنگام دفن وي ساخت تا جاي دفن آن مظلومه مشخص نباشد .  ( 4 )  آن گاه ، به طور مكرر به زيارت قبر آن بانوي بزرگوار مي رفت و طبق بعضي نقل ها : « امير المؤمنين ( عليه السلام ) هر روز قبر فاطمه زهرا ( عليها السلام )  را زيارت مي كرد ؛ يك روز كه به زيارت آمده بود ، خود را بر قبر افكند و گريست و شعري را به اين مضمون خواند : چه جانگداز است هنگامي كه بر قبر حبيبم عبور مي كنم و سلام مي دهم و جوابي نمي شنوم . اي قبر ! چه شده كه جواب مرا نمي دهي ؟ آيا بعد از من ، ديگر دوستي با كسان ، ملالت آور شده است ؟ » .  ( 5 ) حسين بن علي
 ( عليه السلام )  هنگام غروب هر جمعه ، تربت برادرش امام مجتبي ( عليه السلام )  را زيارت مي كرد .  ( 6 )  محمد حنفيه را براي زيارت قبر امام حسن در بقيع مي آمد و 1 . من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 229 . 
2 . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 276 . 
3 . همان ، ج 10 ، ص 277 . 
4 . بحار الأنوار ، ج 43 ، ص 193 . 
5 . مالي مررت علي القبور مسلما / قبر الحبيب ، فلا يرد جوابي يا قبر ، مالك لا تجيب مناديا امللت بعدي خلة الاحباب ؟ ( الغدير ، ج 2 ، ص 16 ) . 
6 . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 317 . 

 360 مي گفت : سلام بر تو اي بازمانده مؤمنان و اي فرزند اولين مسلمان . چرا چنين نباشد ، در حالي كه تو سلاله هدايت و هم پيمان با تقوا و پنجمين نفر از اهل كسايي . دست رحمت ، تو را تغذيه كرده و در دامان اسلام تربيت شدي و از پستان ايمان ، شير خوردي . تو در حال حيات و مرگ پاكيزه اي . . . . 
 ( 1 ) زيارت مرقد سيد الشهدا
 ( عليه السلام )  بيش از همه مورد توجه و عنايت ائمه بود و به زايران آن كوي حق احترام زيادي مي كردند . حمران بن اعين نقل مي كند كه : از زيارت قبر حسين بن علي
 ( عليه السلام )  برگشتم . امام باقر ( عليه السلام )  به ديدنم آمد و فرمود : « اي حمران ! بشارتت باد . . . هر كس قبر شهداي آل محمد را زيارت كند و هدفش از اين زيارت ، خدا و پيوند با پيامبر ( صلّي الله عليه وآله )  باشد ، همچون روز تولد از مادر ، از گناهانش بيرون آمده ، پاك مي شود » .  ( 2 )  اولين زاير قبر حسين شهيد ، صحابي والاقدر پيامبر ، جابر بن عبد الله انصاري بود كه به همراه عطيه ، به زيارت نايل شد . نقل شده است كه اسيران اهل بيت ( عليهم السلام )  ، پس از ماجراهاي كربلا و بازگشت از سفر شام ، در مسيرشان به مدينه از مأموران نگهبان خواستند تا آنان را از كربلا عبور دهند تا با قبرسيد الشهدا تجديد عهد نمايند . در اربعين شهادت حسين بن علي بوده كه به آن محل رسيدند . هنگام گذر از آن دشت خونين ، زن هاي علويه با گريه و فريادهاي دردمندانه ، به سوي قبر شتافتند و اشك ها ريخته شد و سه روز در آن جا گذراندند . در همان موقعيت بود كه امام سجاد ( عليه السلام ) با جابر ديدار نمود . امام با جابر در اين ديدار ، كه بر تربت شهيدان كربلا انجام گرفت ، درباره حوادث تلخي كه بر آنان گذشته بود ، سخن ها گفت ، سپس به سوي مدينه رهسپار شدند .  ( 3 ) 1 . بحارالأنوار ، ج 97 ، ص 205 . 
2 . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 259 ، ح 22 ؛ امالي ، شيخ طوسي ، ج 2 ، ص 28 . 
3 . حياة الامام الحسين بن علي ، ج 3 ، ص 422 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 374 ، ح 3 . البته اين نكته كه اين زيارت ، در اربعين همان سال بوده يا سال بعد ، بين مورخين دو نظراست . براي تحقيق بيشتر ، به كتاب اربعين از شهيد قاضي طباطبايي مراجعه كنيد . 

 361 دعبل خزاعي ، شاعر متعهد شيعه كه در زمان امام رضا
 ( عليه السلام ) مي زيست ، هنر خويش را در راه احياي حق آل محمد ، و ذكر شهداي عترت پيامبر و بيان فضايل اهل بيت ( عليهم السلام ) قرار داده بود و نزد ائمه شيعه منزلتي داشت . آن گاه ، از قبرهايي ياد مي كند كه از اين دودمان ، در سرزمين كوفه ، مدينه ، مكه ، فخ ، جوزجان ، بغداد ، طوس ، كربلا . . . قرار دارد و از شهدايي چون شهيد فخ ، يحيي بن زيد ، ابراهيم بن عبد الله ، موسي بن جعفر ، و شهداي كربلا ياد مي كند .  ( 1 ) نقل شده است كه وقتي دعبل ، در شمارش اين زمين هاي نوراني و مرقدهاي پاك ، به آن جان مطهر و ارزشمندي كه در بغداد مدفون است ، رسيد ( يعني امام كاظم
 ( عليه السلام )  ) حضرت رضا ( عليه السلام )  فرمود كه اين را هم اضافه كند : « و قبر بطوس يا لها من مصيبة » ، كه يادي بود از قبر مصيبت بار و اندوه آور كه در خاك طوس است . دعبل پرسيد : اين قبر ، قبر كيست كه در طوس است ؟ امام فرمود : قبر من است ؛ مدتي نمي گذرد كه طوس ، محل رفت و آمد شيعيان و زايران من مي گردد . هر كس مرا در غربتم در سرزمين طوس زيارت كند ، با من خواهد بود و گناهش در قيامت بخشوده خواهد شد . آن گاه امام برخاست و صله و هديه هايي به عنوان تقدير ، به دعبل عطا كرد .  ( 2 ) امام هم ، براي تكميل قصيده بلند او ، كه تمام قبور و مزار شهداي مظلوم فرزندان فاطمه
 ( عليها السلام )  را دارد ، از قبر خويش كه در طوس خواهد بود ، ياد مي كند و دو بيت به قصيده اش مي افزايد . اين خط كلي و درخشان ائمه
 ( عليهم السلام )  است كه مردم را با اين مزارها و مدفونين آنها آشنا كنند تا از اين طريق ، مردم راه هدايت و نجات را بيابند و در بيراهه هاي ظلماني نيفتند . 1 . قصيده دعبل ، كه با بيت « مدارس آيات خلت من تلاوة . . . » معروفيت دارد ، به صورت هاي گوناگون ، كم و زياد ، در منابع مختلفي نقل شده است كه مفصل ترين صورت نقل اين قصيده ، در كتاب كشف الغمه ، ج 3 ، ص 108 به بعد نقل شده است كه حدود 121 بيت مي باشد . 
2 . الغدير ، ج 2 ، ص 361 . 

 362 
خصوصيات زيارت در فضاهاي معنوياسحاق بن عمار از امام صادق
 ( عليه السلام )  روايت مي كند كه فرمود : « مرّوا بالمدينة فسلّموا علي رسول الله ( صلّي الله عليه وآله )  و إن كانت الصلاة تبلغه من بعيد » ؛  ( 1 )  به مدينه برويد و بر پيامبر اكرم ( صلّي الله عليه وآله )  سلام بدهيد ، هر چند كه سلام و درود از راه دور نيز به آن حضرت مي رسد . زيارت از دور نيز هر چند مورد قبول و توصيه است ، ليكن اين حديث ، نشان مي دهد كه حضور زاير در كنار قبر وي خصوصيتي دارد ، لذا مورد سفارش قرار گرفته است . از جمله اين خصوصيت ها عبارت است از : 1 . بهره مند شدن از فضاي معنوي حرم هاي شريف ـ كه محل تردد فرشتگان ، ارواح انبيا و اوليا بهويژه روح بلند آن مزور است ـ و دعا كردن در مظانّ استجابت دعا . چنان كه بهره مندي از فضاي معنوي مسجدالحرام و مسجدالنبي
 ( صلّي الله عليه وآله )  و دعا كردن در آن فضا را وهابيان حجاز نيز قبول دارند و به آن عمل مي كنند . 2 . گسترش فرهنگ توحيدي و ولايت اهل بيت عصمت و طهارت
 ( عليهم السلام ) در بين راه ها و شهرهاي مسير مشاهد مشرفه . 3 . نشانه صداقت زاير در دوستي و علاقه به مزور . 
4 . ارتباط ملت ها و مليت هاي مختلف و آگاهي از مشكلات ، مشقّات و امكانات يكديگر . 
5 . عمل به توصيه كلي قرآن بر سير در اقطار زمين و تماشاي فرجام مجرمان : ( قُلْ سِيرُوا
ْ فِي الاَْرْضِ فَانظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَـقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ) .  ( 2 ) 6 . وفاداري به مقتدا و تعهد به پيماني كه با او بسته است . 
 ( 3 ) 7 . حرم هاي شريف امامان معصوم
 ( عليهم السلام )  در طول تاريخ مراكز علم ، تبليغ و ترويج دين ، مبدأ قيام ها و نهضت ها ، محل پيمان بستن و هم قَسَم شدن براي انقلاب هاي 1 . وسائل الشيعة ، كتاب الحج ، ابواب المزار ، باب 4 ، ج 14 ، ص 338 ، ح 3 . 
2 . سوره نمل ، آيه 69 . 
3 . ر . ك : روايت امام رضا
 ( عليه السلام )  . 
 363 رهايي بخش ، جنبش هاي انتقام آميز و . . . بوده است . اين بركات ، جملگي از اياب و ذهاب و مراوده زايران ناشي مي شود . 
عالم بزرگ اهل سنت ، ابن قُدامه مي گويد : زيارت قبر پيامبر اكرم
 ( صلّي الله عليه وآله ) مستحب است ؛ زيرا از خود آن حضرت در اين باره روايت شده است . ابن هبيره مي گويد : پيشوايان چهارگانه اهل سنت ( مالك ، شافعي ، ابوحنيفه و احمد بن حنبل ) بر استحباب زيارت پيامبر اكرم ( صلّي الله عليه وآله )  اتفاق نظر دارند .  ( 1 ) برخي از فقهاي شيعه گفته اند : با ادله اربعه ، يعني كتاب ، سنت ، عقل و اجماع مي توان رجحان و فضيلت داشتن زيارت قبور صلحا ، ابرار ، متقيان و نيكان را نيز اثبات كرد تا چه رسد به زيارت انبيا ، اوصياي معصوم
 ( عليهم السلام )  و علما . آن گاه به اثبات ادعاي خويش پرداخته است .  ( 2 ) فقيه نام دار اماميه در 
جواهر الكلام هنگام شرح كلام محقق حلّي ، استحباب زيارت صديقه كبرا ، فاطمه زهرا ( عليها السلام )  ، اميرمؤمنان علي ( عليه السلام )  و فرزندان معصوم آن دو بزرگوار ( عليهم السلام ) را مورد كاوش و بررسي قرار داده است .  ( 3 ) 
فضيلت و اجر و سازندگي زيارتهر زيارتي داراي فضيلت ، اجر ، سازندگي و . . . است ، اما ترديدي نيست كه اگر با مقدماتي همراه باشد ـ بهويژه مقدمات مشقت آور ـ دليل روشن تري بر صداقت ، محبت و ارادت زاير است و اجر ، فضيلت و سازندگي آن نيز بيشتر خواهد بود . از اين جهت سفر كردن از راه دور و نزديك براي زيارت و ديدار دلدار و حضور در حرم او مورد تأكيد و سفارش ائمه اطهار
 ( عليهم السلام )  است . چنان كه فقيهان اهل سنت نيز به استحباب زيارت شهداي اُحُد و به ويژه سيد شهيدان ، حضرت حمزه ـ كه امروزه نيز بيرون شهر مدينه واقع شده است ـ فتوا داده اند .  ( 4 )  چنان كه فاطمه زهرا ( عليها السلام ) هر جمعه ، براي زيارت 1 . الغدير ، ج 5 ، ص 110 . 
2 . ر . ك : مهذب الاحكام ، ج 15 ، ص 33 . 
3 . جواهر الكلام ، ج20 ، ص85 ـ 100 . 
4 . الغدير ، ج 5 ، ص 160 . 

 364 قبر عمّ بزرگوار خود به سوي اُحُد بار مي بست ، در آن جا نماز مي خواند و در كنار قبر وي گريه مي كرد . 
 ( 1 ) 
ساختن بنا و تعمير قبوريكي ديگر از اموري كه مورد انتقاد فرقه وهابيه قرار گرفته ، موضوع احداث بنا ، روي آن قبور و زيارت و دعا و نماز ، كنار آن و نذر و ذبح حيوانات براي آنهاست . 
وهابي ها خيال مي كنند كه اين گونه امور كه از ناحيه گروه هاي مختلف اسلامي در طول تاريخ صورت مي گرفته ، يك نوع بت پرستي است كه بايد با تمام مظاهر آن ، مبارزه كرد و توحيد خالص را تحقق بخشيد . بدين جهت ، قبور صالحان و ائمه بقيع را در مكه و مدينه ويران كرده ، آثارشان را از بين برده اند و همواره از مراسم مذهبي كنار قبور آنان جلوگيري مي نمايند ! 
در صورتي كه اين نوع كارها از موحديني صورت مي گيرد كه جز خداي يكتا را نمي پرستند و آنها را به عنوان تعظيم شعاير و تجليل از نيكان و ترغيب مردم به ادامه راه آنان ، انجام مي دهند و صاحبان آن قبور را عباد صالح و بندگان شايسته خداوند مي شناسند . 
در اين جا توضيح دو نكته لازم به نظر مي رسد : 
1 . كساني كه قبور را تعمير و يا روي آنها ساختمان مي كنند ( اكثريت قاطع مسلمانان ) ، براي صحت عمل خود به عمومات كتاب و سيره مسلمين ، بدين شكل استدلال مي كنند : احداث بنا روي قبور ، يكي از راه هاي زنده نگاه داشتن ياد و راه الهي و ابراز محبت و ارادت نسبت به آنهاست وگرنه به مرور زمان ، كم رنگ شده و شكوه و شادابي خود را از دست مي دهد و چه بسا شك و ترديد در آن راه مي يابد و بدين جهت است كه همواره قبور رجال دين و سياست را گرامي مي دارند . از اين رو ، اين كار مصداق تعظيم شعاير است كه قرآن بر آن تأكيد دارد . 
 ( 2 ) 1 . همان ، ص 169 ، ح 26 . 

2 . ر . ك : سوره حج ، آيه 32 . 

 365 اما سيره مسلمين ، هنگامي كه اسلام جزيرة العرب و كشورهاي مجاور را فتح كرد ، قبور پيامبران و صالحاني با قبه و تشريفات ، در آنها وجود داشت از قبيل : قبر اسماعيل و مادرش هاجر در مكه و در « حِجر » ، قبر دانيال در شوش ، هود و صالح و يونس و ذوالكفل در عراق ، قبور ابراهيم و اسحاق و يعقوب و يوسف در بيت المقدس ، قبر حوا در جده و . . . و اگر هدم آنها واجب بود ، پيامبر اكرم
 ( صلّي الله عليه وآله )  و مسلمين آنها را خراب مي كردند . در صورتي كه دست به تركيب آنها نزدند و اين نشان مي دهد كه ايجاد بناي روي قبور ، به طور كلي حرام نبوده و جنبه بت پرستي نداشته است . و از صدر اسلام تاكنون ، مسلمين براي تجليل از پاكان و ترغيب مردم به ادامه راه آنان ، قبور آنان را مورد احترام قرار مي دادند و روي آنها ساختمان مي ساختند و در كنار آنها مساجد و مرافق عمومي تأسيس مي كردند و در آن مكان ها ، عبادت خدا و تبليغ و ترويج از آيين محمدي مي نمودند كه قبور پيامبر اكرم
 ( صلّي الله عليه وآله )  در مدينه طيبه و ائمه بقيع و امامان در عراق و ايران و مشاهد مشرفه بلاد اسلامي گوياي اين واقعيت روشن است و اگر اين كار ، حرام و مصداق بت پرستي بود به هيچ وجه عالمان و سنگرداران دين كه جانشان را در راه حفظ آثار دين گذاشتند ، تحمل يك چنين خلاف بنيادي را نمي كردند .  ( 1 ) 2 . احاديث ابي الهياج و . . . 
وهابي ها بدون توجه به دلايل ياد شده در مورد جواز تعمير قبور و ساختن بنا روي آنها و نيز بدون توجه به نظرات مذاهب اربعه اهل سنت كه وضع بيت يا قبه يا مدرسه و مسجد را روي قبر جايز دانسته اند ، 
 ( 2 )  حكم به حرمت و وجوب تخريب آن داده اند و در اين راه به رواياتي از قبيل : حديث ابي الهياج ، جابر و ناعم و امثال اينها تمسك جسته اند . در صورتي كه آن روايات ، هم از لحاظ سند ، به خاطر افرادي مانند : وكيع ، سفيان ثوري ، حبيب بن ابي ثابت ، ابي وائل ، ابن جريحفوهبفابن لهيعه و . . . 1 . كشف الارتياب ، ص 357 ـ 393 ؛ الوهابيه في الميزان ، ص 53 ـ 122 ؛ آيين وهابيت ، ص 39 ـ 95 . 
2 . يكره أن يبني علي القبر بيت أو قبة أو مدرسة أو مسجد . ( الفقه علي المذاهب الاربعة ، ج1 ، ص536 ) 

 366 نادرست است و هم از لحاظ دلالت مربوط به مدعاي وهابي ها نيست و نيز مربوط به قبور كفار و كساني است كه قبور افرادي را براي خود قبله اتخاذ مي كردند و همانند بت پرست ها آنها را پرستش مي نمودند كه براي بررسي جزييات اين بحث ، لازم است به كتب مربوطه مراجعه شود . 
 ( 1 ) 
نظر مرحوم كاشف الغطاآيت الله العظمي حاج شيخ جعفر كاشف الغطا ، در رساله اي كه در جواب نامه سلطان عبد العزيز بن محمد بن سعود دومين حاكم آل سعود ، نوشت درباره تعمير قبور و ساختن بنا روي آنها مي نويسد : زمان ها و شرايط در مورد افعال و اعمال مردم تأثير دارد و بر همين اساس ، مسلمين به خصوص پيشوايانشان در صدر اسلام از لحاظ لباس و غذا و مسكن و حتي تعمير قبور رعايت اضعف مردم را مي كردند ، ولي بعدها كه رفاه نسبي پديد آمد و گشايشي در اعمال آنان در اين زمينه ها آشكار گرديد ، از اين رو اگر در صدر اسلام در مورد مساجد و مشاهد مشرفه تجليل زياد نمي كردند ، دليل آن نمي شود كه در اعصار بعد كه زندگي عمومي رونق گرفته ، تجليل كامل صورت نگيرد و مجاز نباشد . و چون تجليل از آن قبور از عوامل حفظ آنها از اندراس و احترام به صاحبان آنها و ادامه راه آنهاست ، از اين رو به مرور زمان ، در تجليل و رونق آنها افزودند و صرف نظر از عمومات آيات و سيره مسلمين در طول تاريخ ، روايات فراواني نيز از طريق ما در استحباب اين كار رسيده كه تنها به روايت زير اكتفا مي شود : 
 ( 2 ) ابو عامر تباني واعظ اهل حجاز مي گويد : خدمت امام صادق
 ( عليه السلام )  رسيدم و عرض كردم : اي فرزند رسول خدا پاداش كسي كه قبر امير المؤمنين ( عليه السلام )  را زيارت و تعمير كند ، چيست ؟ فرمود : اي ابا عامر پدرم از پدرش و او از پدرش ، علي ( عليه السلام )  روايت كرده 1 . به مصادر ياد شده مراجعه شود . 
2 . منهج الرشاد ، ص 153 ـ 155 . 

 367 كه رسول الله
 ( صلّي الله عليه وآله )  به او فرموده است : به خدا قسم كه تو در زمين عراق كشته مي شوي . امير از پيامبر ( صلّي الله عليه وآله )  پرسيد : پاداش كسي كه قبور ما را زيارت و تعمير كند ، چيست ؟ پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) فرمود : اي ابا الحسن ، خداوند قبر تو و فرزندانت را بقعه اي از بقعه هاي بهشت و عرصه اي از عرصات آن قرار داده و خداوند قلوب نجيبان و برگزيدگانش را متوجه شما ساخته و در اين راه تحمل رنج و همه نوع گرفتاري مي نمايند تا قبور شما را تعمير و به جهت تقرب به خدا و علاقه شان به رسول خدا زياد آنها را زيارت كنند ، اينان مخصوص به شفاعتم هستند و در حوضم وارد مي شوند و اينان فردا زايرانم در بهشت خواهند بود .  ( 1 ) 
مباني پرورشي و تربيتي زيارتآثار تربيتي و نقش سازنده زيارت اولياي خدا عبارت اند از : توجه به خدا ، تقرب به خدا ، تحول روحي و توبه و گناه زدايي كه به گونه اختصار ، به بحث و بررسي آن مي پردازيم . 



توجه به خدا اساس تربيت روحي مسلمان ، « ذكر خدا » است ، و ريشه تباهي اخلاق ، « غفلت » و « دوري » و « نسيان » مي باشد . اگر از « سازندگي زيارت » سخن مي گوييم ، بايد آن را در ارتباط با « ياد خدا » بشناسيم كه در مزار معصومين و شهيدان پديد مي آيد . اگر ائمه معصوم ، مقرب درگاه پروردگارند ، به خاطر آن است كه « عبوديت خدا » را در اوج متعاليش دارا بودند . اگر آنها اسوه و الگوي مايند ، براي آن است كه در تقوا و طاعت خدا ، سرآمد اهل روزگار بودند . اگر سخن و عملشان براي ما سند و ملاك است ، از آن روست كه « حجت » هاي خدايند . اگر نزد خداوند ، مقام و مرتبه اي والا دارند ، رازش در ارتباط عميق و همواره و عاشقانه آنان با خداي عالم است . 
1 . بحار الأنوار ، ج97 ، ص120 . 

 368 نتيجه آن كه : زايري كه در مرقد پاكشان ، آستانه ادب مي بوسد و به تكريم و احترام مي پردازد ، بايد به ياد خدا افتد . چرا كه ائمه
 ( عليهم السلام )  ، واسطه خالق و خلق اند ؛ راه منتهي به خدايند ؛ آينه حق نمايند ؛ زيارتشان ، يادآور خداوند است . وقتي توجه به خدا ، نقش تربيتي و سازنده و بازدارنده از گناه دارد ، قطعاً اين توجه ، در كنار مزار اولياي خدا بيشتر و شديدتر است . پس زيارت بايد بازدارنده از گناه باشد ، چرا كه در زيارتگاه ، به اداي احترام امامي مي ايستيم كه عظمت و قداستش را مديون بندگي خداست . مگر مي شود كسي مدعي عشق و محبت دوستان خدا باشد ، ولي راه و روش و عمل و زندگي او برخلاف رضا و خواست آنان باشد ؟ 
چه بسا كه به ديدار كساني برويم ، ولي به ياد خدا نيفتيم . چه بسيار جاهاي ديدني و اماكن باستاني و آثار هنري و موزه ها و بناها ، كه ديدارش يادآور خدا نيست . اما زيارت معصومين و مزار ائمه و قبور اولياي خدا و امامزادگان ، جدا از ياد خدا و منفصل از معنويت و روحانيت نيست . 
مزارها ، جلوه هاي ربوبي دارند و « صبغة الله » در آنها مشهود است . زيرا « آن » كه به ديدارش آمده ايم ، با « او » پيوند داشته است . 
زاير هم ، از اين رهگذر ، غنچه فطرتش را مي شكوفاند و با ياد خدا و توجه به معبود ، دل را صفا مي بخشد . احساس كششي به سوي مبدأ مي كند . پاك و زلال مي شود و از گناه دور مي گردد . و دوري از گناه ، يعني نزديكي به خدا . نزديكي به خدا هم ، يكي ديگر از آثار سازندگي زيارت است . 



تقرب به خدا والاترين هدف خلقت ، الهي شدن انسان و قرب به خداوند است . منظور ، نزديك شدن مكاني نيست ، كه خدا مكان ندارد . و مقصود ، نزديك شدن خدا به ما نيست ، چرا كه خداوند ، به ما نزديك است : 

 369 از رگ گردن به ما باشد خدا نزديك تر * * * هر چه ما دوريم از او ، او به ما نزديك تر 
اين نص قرآن كريم است كه : ( وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ) . 
 ( 1 ) دوست ، نزديك تر از من به من است * * * وين عجب تر كه من از وي دورم 
بلكه هدف ، نزديك شدن ما به خداوند است ، از طريق كسب فضايل ، از راه آراسته شدن به مكارم اخلاق ، از راه تخلق به اخلاق الله ، به وسيله بندگي و طاعت و اخلاص و تقوا . 
 « زيارت » ، چون پيوند و تجديد عهد با بندگان خالص خداوند است ، زمينه كسب صفات شايسته و عامل رشد معنوي ، و در نتيجه تقرب به خدا مي گردد . 
وقتي در زيارت ، انسان ناقص ، در برابر انسان كامل قرار مي گيرد و به آن مدل و الگو توجه مي كند ، انگيزه كمال يابي ، او را به قرب معنوي به خدا مي كشد و زيارت ، مايه تقرب مي گردد . 
تقرب به اولياي خدا ، راهي است براي تقرب به خداوند . چرا كه اينان ، وسيله و صراط و راهنما و مشعل هدايت اند . آشنايي و انس با اينان ، زاير را با خداوند بيشتر مأنوس و آشنا مي سازد . تا انسان نخواهد كه تقرب بجويد ، نزديك هم نمي شود . بايد « تقرب » جست ، تا به « قرب » رسيد . 
به همين جهت ، تعبير « أتقرّب » در زيارتنامه ها زياد است و ديدار مرقد وليّ خدا ، سبب نزديك شدن به خدا به حساب آمده است . 
از موارد فراوان ، به چند نمونه اشاره مي شود : در زيارت امام علي
 ( عليه السلام ) مي گوييم : خدايا ! بنده و زاير تو ، با زيارت قبر برادر پيامبرت ، به تو تقرب مي جويد : « اللّهم عبدك و زائرك ، متقربّ إليك بزيارة قبر أخي رسولك » .  ( 2 ) و در زيارت موسي بن جعفر
 ( عليه السلام )  مي خوانيم : « متقرّبا بزيارتك إلي الله تعالي »  ( 3 )  و در زيارت ائمه معصومين ( عليهم السلام )  ، خطاب به آنان مي گوييم : « متقرب بكم إليه » .  ( 4 ) 1 . سوره ق ، آيه 16 . 
2 . محجة البيضاء ، ج 4 ، ص 87 . 
3 . مفاتيح الجنان ، زيارت موسي بن جعفر
 ( عليه السلام )  . 4 . همان ، زيارت جامعه كبيره . 

 370 زيارت امام ، وسيله نزديك شدن به خداوند است و آراسته شدن به اوصاف و اخلاقيات معصومين آراستگي به اوصاف الهي است و در همين قرب به خدا ، كمال وجودي انسان نهفته است . 
ابو سعيد ابو الخير ، از شيخ الرئيس بو علي سينا ، نابغه دوران ، درباره تشرف به زيارت ، پرسشي مي كند . ايشان در پاسخ مي گويند : « در اين هنگام ( هنگام تشرف به زيارت ) اذهان ، صفاي زيادتري پيدا كرده ، خاطره ها با تمركز شديدتري جلوه نموده و باعث نزديكي به خداوند مي گردد » . 
 ( 1 )  زاير ، حتي اين قرب را « احساس » هم مي كند . جلوه اي از فيوضات را در خويش مي يابد و احساس « تصعيد وجودي » مي نمايد ، خود را به خدا نزديك تر مي يابد ؛ دلش شكسته تر مي شود ؛ با فطرت خدا آشناي خود ، صميمي تر و در گوشي تر به نجوا مي پردازد ، و تصميم بر توبه ها و انابه ها ، از رهگذر همين توجه ها و تقرب ها پديد مي آيد . 


تحول روحي دگرگوني ، از حالات روحي انسان است . عواملي چند ، انسان را « متحول » مي كند . خدايي كه « محوّل الحال » است ، اين اعجاز را و اين تأثير شگفت را و اين كيمياي دگرگون ساز را ، گاهي در يك « تربت » مي نهد ؛ گاهي در يك « زيارت » قرار مي دهد ؛ گاهي به بركت يك « شهيد » فراهم مي سازد ، گاهي در فيض يك « نگاه » و فوز يك « نظر » مي بخشد ؛ گاهي « حال » را در يك « ديدار » مي بخشد و « حضور » ، منشأ اين تحول مي شود . 
آري ، « زيارت » ، نقش دگرگون ساز و تحول آفرين در انسان دارد . در زيارت مولاي متقيان
 ( عليه السلام ) مي خوانيم : « السلام علي ميزان الأعمال و مقلّب الأحوال » .  ( 2 )  گر چه مقلّب القلوب بودن و دگرگون سازي دل ها و حال ها ، كار خداست ، ولي خداوند ، اين ولايت را به 1 . اولين دانشگاه و آخرين پيامبر ، ج 2 ، ص 37 . 
2 . مفاتيح الجنان ، زيارت امير المؤمنين
 ( عليه السلام )  ( پايين پا ) . 
 371  « وليّ خود » هم مي بخشد ، و امام علي
 ( عليه السلام )  هم مي تواند احوال را دگرگون كند و فيض نظرش خاك را كيميا و مس دل را طلا سازد . اگر در زيارت ، اين تحول روحي پديد نيايد ، چه سود ؟ آن كه از زيارت برمي گردد ، بايد همراه با تحول و تغيير و توبه و انابت باشد ؛ بايد فرقي كرده باشد ؛ وگرنه از زيارت بهره نگرفته است . 
گر گدا كاهل بود ، تقصير صاحبخانه چيست ؟ ! گنهكار ، از محيط پاك زيارتگاه اثر مي پذيرد و در فضاي ديگري قرار مي گيرد . 
اين تحول ، چه بسا از دور فراهم نگردد . بايد بيايد ؛ رنج سفر ببيند ؛ پاي به راه نهد ؛ با شوق و درد ، وادي ها را بپيمايد ؛ تا در كنار مرقد ، « قرار » گيرد . آن گاه اين « حضور » ، تأثير تربيتي دارد . 



توبه و گناه زدايي بار معنوي زيارت تا حدي است كه گاهي يك انقلاب روحي ، يك تحول حال ، يك « توجه » در مزار معصوم ، منشأ اثر در يك عمر است . لحظات « شب قدر گونه » اي كه براي زاير در كنار قبر اولياي پاك خدا حاصل مي شود ، گاهي بركاتي دارد كه پيش از سال ها مراقبت و مواظبت ، بازدهي دارد و مي توان ره صد ساله را يك شبه پيمود . چه توبه هاي عظيم ، چه تطهير قلب هاي جدي ، چه تصميم هاي بزرگ ، چه اصلاح درون هاي سرنوشت ساز ، كه از آثار « زيارت » است . در عتبات ائمه حضور يافتن و به « حساب » خود رسيدن ، به گذشته خويش و اعمال خود توجه كردن و تصميم به « پاك بودن » و « خوب زيستن » گرفتن ، از آثار ديگر زيارت است . گناه ، زايده اي است روييده بر تنه اخلاق انسان ؛ غفلت ، آفتي است افتاده به جان « قلب » ؛ هواپرستي ، باد مسمومي است وزيده بر گلستان « فطرت » ؛ دنيازدگي ، كرمي است ساقه خوار ، چسبيده به شاخه « وجود » ؛ شهوات ، آتشي است هستي سوز ، افتاده به خرمن « ايمان » . « زيارت » چه مي كند ؟ . . . زيارت ، مؤمن را در آستانه ايمان مجسم و در عتبه اسوه هاي 

 372 اخلاق ، مي نشاند ، فطرت را زير اشراق ملكوت مرقد معصومين
 ( عليهم السلام )  ، آفت زدايي 
مي كند . زيارت ، آبي ابراهيمي است كه بر آتش شهوت نمروديان ريخته و آن را سرد و سلامت مي كند . زيارت ، انسان را به خطاهايش « متوجه » و « معترف » مي سازد و در او ، بارقه « اميد » و « مغفرت » مي آفريند . زاير ، بايد خود را در چنين جايگاه و مقامي احساس كند . در زيارت امامان مدفون در قبرستان بقيع مي خوانيم : « هذا مقام من أسرف و أخطأ و استكان و أقرّ بما جني و رجي بمقامه الخلاص » ؛ 
 ( 1 )  اين جا ، محل ايستادن و جايگاه كسي است كه اسراف و خطا كرده است ، اين جا كسي در حضورتان ايستاده كه شكسته و خاكسار ، به جرم خويش اقرار مي كند و به خاطر حضورش در اين مقام ، اميد « نجات » دارد . تا انسان خود را اسرافكار و بزهكار نداند ، خاكسار نمي شود و تا خاكي نشود ، به گناه اعتراف نمي كند و تا اقرار به اشتباه نكند ، اميد نجات در او نيست . 
مزار ائمه
 ( عليهم السلام )  ، يكي از بهترين جاها براي « محاسبه نفس » و رسيدگي به پرونده اعمال خويش است . در زيارت حضرت رسول ( صلّي الله عليه وآله )  مي خوانيم : « إنّي أتيتك مستغفراً تائباً من ذنوبي و إنّي أتوجّه بك إلي ربّي و ربّك ليغفر لي ذنوبي » .  ( 2 )  استغفار و توبه از گناهان و توجه به خدا و اميد مغفرت ، در زاير رسول الله لازم است . بدين گونه ، زيارت ، عامل تزكيه نفس و خودسازي و تربيت است . همچنان كه درياها و گياهان و عالم طبيعت ، سموم و گاز كربنيك هاي هوا را مي گيرند و به تطهير و پالايش جو و محيط و هوا مي پردازند ، در عالم معنويات هم ، انسان هاي نمونه و روح هاي متعالي و مظاهر كمال ، چنين خاصيتي دارند و جان ها را پاكسازي مي كنند و اخلاق ها را اصلاح و دل ها را از رذايل شستوشو مي دهند . 
 ( 3 )  اين 1 . مفاتيح الجنان ، زيارت ائمه بقيع . 
2 . همان ، زيارت حضرت رسول
 ( صلّي الله عليه وآله )  . 3 . با استفاده از بيان شهيد مطهري در عدل الهي ، با عنوان « اصل تطهير » ، ص 274 . 

 373 وساطت در فيض است كه از خداوند ، اما از كانال اوليايش ، به ما مي رسد . 
وقتي كه زيارت ائمه
 ( عليهم السلام )  و پيوند با آنان در تطهير جان ها و اصلاح اخلاق و تربيت نفوس مؤثر است ، اين خود ، نوعي هدايت و امامت و رهبري ائمه را مي رساند . اين هم نوعي شفاعت است كه در همين دنيا اثرش روشن مي شود و به تعبير شهيد مطهري : « شفاعت رهبري » و « شفاعت عمل » است .  ( 1 ) براي وجودهاي گريزان از مركزيت توحيد و فطرت و پاكي ، نيروهاي جاذبه معنوي لازم است تا اين تعادل و حركت در « خط سير » و شناوري در « فلك فوز و فلاح » را هماهنگ و برقرار سازد . با كار گريز از مركز و جاذبه ، تعديل فراهم مي شود . 
مزارهاي معصومين
 ( عليهم السلام )  ، كانون هاي جاذبه دار ، براي كشش فطرت ها و دل هاي مستعد ، به خير و صلاح است . و بالأخره زيارت ، عامل « توجه به خدا » ، « تقرب به خدا » ، « تحول روحي » و « توبه و گناه زدايي » است . اينهاست آثار تربيتي و نقش سازنده زيارت اولياي خدا . به شرط آن كه زاير ، عارف باشد ؛ عارف به حق ائمه و مقام و شخصيتشان ، عارف به وظيفه خود در مقابل امامان . اين چشم انداز را در حيات شخصيت هاي برجسته و انسان هاي نمونه مي توان يافت و به محدوده اين قلمرو وسيع با توجه به عظمت مقام ائمه
 ( عليهم السلام ) مي توان پي برد . امامان ، كه « انسان هاي برتر » اند ، شخصيتي دارند كه حد و مرز تعالي انسان را نشان مي دهند . آنان ، چون « انسان » اند ، الگوي انسان ها هستند ، وگرنه قابل تأسي نبودند . انسان كامل بودن آنان ، به ما نشان مي دهد كه تا كجاها مي توان پر كشيد و طيران كرد و كمال يافت . 
به زيارت اين اسوه ها رفتن ، ما را به آن قله اي كه بايد برسيم ، به آن حد و مرزي كه بايد قدم بگذاريم ، و به آن مرتبه اي كه بايد نايل شويم ، « راهنمايي » مي كند . 
1 . ر . ك : همان ، ص 268 ، تحت عنوان « شفاعت رهبري » . 

 374 گفتيم كه اين ، منحصر به ائمه
 ( عليهم السلام )  نيست ؛ در مراتب مختلف ، همه انسان هاي والا ، اين هدايت و امامت را براي ما دارند . به راستي هم ، اولياي دين كه زيارتشان بر ما فرض و لازم است ، بيان كننده اين حد و مرز سير صعودي انسان ها در مسير پاكي و طهارت و كمال اند . و اين ، خود ، يكي از شيوه هاي امامت و خواص رهبري آنان است . 
در تعبيراتي كه در زيارتنامه ها به كار رفته است ، به وضوح اين نشان دادن حد و مرز را مي توان ديد . از امامان معصوم ، با كلمات و عناويني ياد شده كه در اين باب ، بسيار راهگشاست . 
تعبيراتي همچون « آيه » ، « بينه » ، « حجت » ، « گواه » ، « شهيد » ، « صراط » ، « راه » ، « نشانه » ، « راهنما » ، « منار » ، « امام » ، « در » ، « چراغ » ، « نور » ، « ستاره » ، « ماه » ، « خورشيد » ، « دليل » ، « پرچم » ، « علامت » ، و . . . كه در متون زيارتي ديده مي شود ، مبيّن اين نكته است . 
 ( 1 ) نمونه ها ، هميشه معيار و ميزان اند و محدوده و گستره و ميدان رشد انسان ها را نشان مي دهند . به همين جهت ، در برنامه هاي تربيتي اسلام ، تأكيد فراواني روي نشان دادن الگو شده است . 
استاد حكيمي مي نويسد : « . . . از حقيقت هايي كه در انعقاد شخصيت انسان و ساختن آن سخت مؤثر است ، توجه انسان است به نمونه هاي والاي فكر و اعتماد و اقدام و عظمت و حماسه و جهاد . اگر اين نمونه هاي والا در ميان زندگان باشند ، چه بهتر ، ولي انسان به گونه اي ويژه ، به اشخاص تاريخي و گذشتگان اعتقاد دارد و كمالات و عظمت هاي آنان را ـ تا سر حد اساطير ـ تقديس مي كند و بزرگ مي دارد . بنابر اين ، بشر به طور فطري ، از توجه به آثار باقيمانده ، ابزار كار ، محل سكونت و قبور بزرگان تاريخ و تأمل در احوالات آنان ، چيزها مي آموزد و به عظمت ها مي رسد » . 
 ( 2 ) 1 . به زيارتنامه ها و كتب ها مراجعه و در تعبيرات ، دقت كنيد . از جمله : زيارت جامعه و دعاي ندبه و . . . . 
2 . حماسه غدير ، ص 302 . 

 375 ايستادن در برابر آيينه هاي فضيلت نما ، « رذيلت » ها را هم خود به خود مي نماياند و قرار گرفتن در مقابل آينه هاي كمال ، « نقص » ها را نشان مي دهد . « زيارت » ، نوعي حضور در برابر آينه است . زيارت ، خود را به « ميزان » عرضه كردن است ، زيارت ، خود را « محك » زدن است ، زيارت ، خود را با « الگو » و « مدل » سنجيدن است . وقتي ما در برابر يك معصوم و امام شهيد قرار مي گيريم ، و در مزار پيشوايان دين ، با شناخت و بصيرت حضور مي يابيم و مي دانيم كه اينان ، كمال مجسم و عينيت فضيلت ، و جلوه هايي از نور خدا و چشمه اي از فيض رب ، و تبلوري از ايمان و خلوص و عبوديت و پاكي اند ، در اين صورت ، عظمت آنان ، ما را متوجه نقايصمان مي كند ؛ و پاكي آنان ، ما را به آلودگي هايمان آشنا مي سازد ؛ معنويت و روحانيت آنان ، ما را به ماديت و دنياگراييمان واقف مي گرداند ؛ « طاعت » آنان ، معصيت ما را روشن مي نمايد ؛ نورانيت آنان ، تيره جاني و تاريكدلي ما را ؛ صفاي آنان ، غل و غش ما را ؛ خدا ترسي آنان ، هواپرستي ما را ؛ تعالي روح و رتبه والايشان ، تنزل مقام و پستي منزل ما را . 
حضور در مزار امامان پاك ، ما را آگاه مي كند كه : اگر آنان در « قله » اند ، ما هنوز به « دامنه » هم نرسيده ايم ؛ اگر آنان « مطهر » اند ، ما هنوز در فكر طهارت هم نيستيم ؛ اگر آنان « معصوم » اند ، ما گرفتار معصيتم ؛ اگر آنان « برگزيده خدا » يند ، ما هنوز در دام ابليس و هواي نفس اسيريم ؛ اگر آنان در اوج « معراج معنوي » اند ، ما در « هبوط مادي » مانده ايم ؛ اگر آنان « بنده خدا » يند ، ما در بند « خود » يم . 
زيارت ، زمينه ساز اين تقابل و تقارن و مقايسه و محاسبه است و تا اين سنجش انجام نگيرد ، به كاستي هاي اخلاقي و ضعف هاي معنوي خود واقف نخواهيم شد . اين است كه زيارت را قرار گرفتن در برابر آيينه مي دانيم . در عظمت زيارت عاشورا همين بس كه از احاديث قدسيه بوده و ظاهر خبر صفوان بن جمّال مهران آن است
 
كه خداوند متعال ، اين زيارت را به جبرئيل امين القا كرده و او به رسول اكرم ( صلّي الله عليه وآله ) رسانده است . 
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مباني فرهنگي و اجتماعي زيارت تباهي و فساد ، در ميان جواناني كه ريشه و تبار صحيح و معلومي ندارند ، بيشتر است . فرزندان نامشروع و بي پدر و مادر ، براي بزهكاري و جرم و جنايت ، زمينه مساعدتري دارند . انقطاع فرهنگي يك نسل از گذشته درخشان خويش ، زمينه ساز بردگي فكري و استعمار فرهنگي آنان ، از سوي تاراجگران فكر و انديشه و استقلال ملت هاست . 
غرض اين كه : در مسايل اخلاقي و تربيتي هم ، پيوند با نيكان و رابطه با صالحين و آشنايي با خانواده هاي ريشه دار و صاحب كرامت و شرف ، سازنده است ، به همان شكل كه گسيختگي از تبار پاكان و بريدگي از ريشه هاي فرهنگي و اخلاقي ، زمينه ساز فساد و گناه و بي مبالاتي و عدم تعهد است . 
زيارت ، عاملي در جهت پيوند زدن با صالحان ، يا تقويت رابطه معنوي با وارستگان است . ايجاد رابطه ( اگر نيست ) و تحكيم پيوند ( اگر هست ) . 
هر كس ، در يك جامعه و امت ، ريشه هاي عقيدتي ، فرهنگي و معنوي دارد . براي ما مسلمانان اين ريشه ها همان « عترت » پيامبر است . و . . . زيارت ، عاملي براي تحكيم اين پيوند است . 
زايري كه به ديدار يك ولي از اولياي خدا مي رود ، يا بر مزار امامي از ائمه يا پيامبري از انبيا حاضر مي شود ، يا بوسه بر آستان پاك پيشواي شهيدي مي زند ، و سلام مي دهد ، يا به ادب و احترام ، در پيش روي مرقد معصومين و صالحين و صديقين و شهدا مي ايستد ، به ياد گذشته فرهنگي و ميراث فكري و ريشه هاي معنوي خويش مي افتد و اهل صلاح و سداد مي شود . 
همچنان كه انتساب به يك پدر خوشنام و نياكان شريف ، انسان را از غلتيدن در دامان بدنامي و هتاكي و هرزگي ، تا حدودي نگاه مي دارد و عامل كنترل حركات و رفتار است ، انتساب به دودمان پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله )  و اهل بيت عصمت ( عليهم السلام )  و شهيدان راه خدا نيز چنين نقشي دارد . 
 377 مگر نه اين كه از خانواده شهدا توقعي و انتظاري بيش از ديگران است ؟ مگر نه اين كه از ذريه پيامبر
 ( عليهم السلام )  ، چشمداشت ديگري است ؟ مگر نه اين كه به خانواده يك عالم مذهبي و پيشواي ديني ، به چشم ديگري مي نگرند و توقع ديگري دارند ؟ ! . . . خود اين پيوندها و نسبت ها و رابطه ها ، انسان را در بستري از نيكي و عفاف و تعهد قرار مي دهد . همه خويشاوندي ها نسبي و سببي نيست . پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله )  و علي ( عليه السلام )  پدران اين امت اند . شيعه ، فرزندان فكري ائمه اند . هر مسلمان ، خويشاوندي معنوي با اهل بيت پيامبر ( صلّي الله عليه وآله )  و اولياي دين دارد . حال ، زايري كه به زيارت امامي از ائمه مي رود ، اين صله رحم و تجديد ديدار با يك خويشاوند معنوي و با نياكان مكتبي است . زاير ، مدعي است كه به خاندان پيامبر ( صلّي الله عليه وآله )  عشق ميورزد ؛ با آنان رابطه و آشنايي دارد ؛ از آنان است ؛ با آنها است ؛ آنان را مي شناسد ، با آنان هم ريشه و هم خانواده است و اهل يك مملكت و آبادي و خاك و خون اند . نشانه اين پيوند هم ، همين « زيارت » است ، چرا جاي ديگر نرفت ؟ . . . چرا كار ديگر نكرد ؟ . . . چرا دل را برداشت و به عتبه بوسي يك امام آمد ؟ آيا اين نشانه ريشه در يك « آب » داشتن نيست ؟ اين نشانه ، هم خانه و هم خوشه و هم ريشه و همخون بودن نيست ؟ . . . . 
ـ چرا . 
گر بر كنم دل از تو و مهر از تو بگسلم * * * اين مهر بر كه افكنم اين دل كجا برم ؟ 
نامم زكارنامه عشاق محو باد * * * گر جز محبت تو بود ذكر ديگرم
اي عاشقان كوي تو از ذره بيشتر * * * من كي رسم به وصل تو ، كز ذره كم ترم
با اين حال ، آن كه عشق و محبت اولياي خدا را در سينه دارد ، آن كه از ديگران گسسته و به ائمه
 ( عليهم السلام )  پيوسته است ، آن كه زيارت را شاهد صدقي بر ارادت خويش به پاكان مي داند ، آن كه خود را مرتبط با دودمان طهارت و عصمت مي شناسد ، آن كه خود را با معصومين هم خانواده مي بيند ، آيا سزاست كه ناپاك باشد و تبهكار ؟ 
 378 آيا پذيرفتني است كه نسبت به اهل بيت تقوا و پاكي ، ناخلف باشد ؟ ! آيا شرمندگي ندارد كه در ارتباط با صالحان باشد و ناصالح باشد ؟ ! اين است كه زيارت ، يادآوري پيوندهاي معنوي و خويشاوندي فكري و فرهنگي يك مؤمن ، با اولياي خدا و پيشوايان ديني خود است و سازنده است . چرا كه يادآور است . و بسياري از تقواها در سايه تذكرها پديد مي آيد . در زيارتنامه ها هم جزء درخواست ها ، تداوم اين رابطه و تكرار اين ديدار و تقويت اين پيوند در دنيا و آخرت مي باشد . 
به عنوان نمونه ، زاير امام رضا
 ( عليه السلام )  از خداوند در لحظه وداع آن حضرت ، چنين مي طلبد : « خدايا ! اين بار را آخرين بار زيارت من ، قبر فرزند پيامبر و حجت خودت قرار مده ! خدايا ! ميان من و او در بهشت ، جمع كن . مرا با او محشور ساز . مرا در حزب او قرار بده . مرا با شهيدان و صالحان قرار بده كه اينان ، رفقاي شايسته و نيكويند . . . » .  ( 1 ) علاقه به ديدار مجدد ، و قول و قرار با خدا و حجت خدا براي زيارتي ديگر هم ، 
 
در اصلاح نفس مؤثر است . جلوه هاي حبّ و بغض در اَشكال و صور گوناگون ، ظهور و بروز مي كند كه حضور در جمعِ مشخص يا مكان معيّن از جمله آنهاست . امروزه نيز شركت در تظاهرات ، راهپيمايي ، ميتينگ و تجمعات حزبي به معناي اعلام موضع ، وفاداري ، ارادت و علاقه به گروه يا فكر و فرهنگ خاص و بيزاري از گروه مقابل است . بدين ترتيب زيارت ، يكي از شيوه هاي اعلام موضع است ؛ زيرا زاير با حضور خود در مقابل مزور يا در حرم او و ترنّم عاشقانه متن زيارت ، جايگاه خود را روشن مي كند كه از جهت فكري ، اعتقادي ، سياسي ، اخلاقي ، اجتماعي و . . . به كدام جبهه وابستگي دارد و اگر در زمان مزور حضور مي داشت ، در كجا ، كنار چه كساني و با چه كساني نبرد مي كرد . اين جبهه گيري و اعلام موضع در قالَب لعن و سلام جلوه مي كند . 
1 . مفاتيح الجنان ، زيارت امام رضا
 ( عليه السلام )  ( اللهم لا تجعله آخر العهد . . . ) . 
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مباني عقلي و روان شناختي زيارت 
ارتباط عقل و دل در مورد زيارتدر بحث زيارت ، پيش از آن كه استدلال شود كه چرا بايد رفت و رفتن به زيارت را چه سود ؟ اگر شناختي محبت آور ، نسبت به صاحبان مزار باشد ، جايي براي اين سؤال و استدلال باقي نمي گذارد . در زيارت ، بيش از فلسفه و برهان ، اشتياق و شور و محبت نهفته است . بيش از آن كه عقل ، محاسبه كرده و در يابد كه چرا ؟ دل ، فرمان داده و زاير را به مزار رسانده است . 
وادي زيارت ، بيش و پيش از آن كه وادي معقولات و محاسبات عقلي باشد ، وادي دل و جذبه درون است . زاير ، اگر بداند و بشناسد كه مورد زيارت كيست ؟ ، ديگر نمي پرسد : كجاست ؟ . به راه مي افتد و همچون خضر ، به دنبال آب حيات ، و همچون موسي
 ( عليه السلام )  در پي عبد صالح روان مي گردد تا برسد و بيابد و بهره برگيرد و كامياب شود . زيارت ، از اين مقوله است ؛ پيوند قلبي است ، محبت و علاقه است . آنچه زاير را به پيمودن راه ها و طي مسافت ها و تحمل رنج سفر و بيم باديه و استقبال از خوف و خطر وا مي دارد ، كشش دروني و علاقه قلبي اوست . و اگر عشق آمد ، خستگي رخت بر مي بندد و اگر محبت در كار بود ، ملال متواري مي شود . 
آنچه در راه طلب خسته نگردد هرگز * * * پاي پر آبله و باديه پيماي من است

فيض حضور و كيمياي نظروقتي كسي در مدار عشق قرار گرفت و در حيطه و قلمرو محبت الله و اولياء الله وارد شد ، خود اين محبت چاره ساز است . مگر مي شود انساني خدا را دوست داشته باشد ، ولي خدا او را دوست ندارد ؟ مگر مي شود كسي شيفته پيامبر باشد ، ولي پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله )  به او بي توجه باشد ؟ مگر مي شود كسي خدا را ياد كند ، ولي خداوند او را ياد نكند ؟ خداوند فرموده است : ( فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ ) ؛  ( 1 )  مرا ياد كنيد تا من هم به ياد شما باشم . 1 . سوره بقره ، آيه 152 . 

 380 وقتي مزور ، در خاطر زاير باشد ، زاير هم در خاطر مزور است . هنگامي كه انسان
 
به پيامبر و امام معصوم سلام مي دهد ، آنها نيز جواب مي دهند و توجه دارند . در زيارتنامه ها ، در موارد متعددي چنين تعبيري وجود دارد كه خطاب به مزور گفته مي شود : « أشهد أنّك تشهد مقامي و تسمع كلامي و تردّ سلامي » ؛ يعني شهادت مي دهم كه تو شاهد اين مقام و موقعيت زيارتي من هستي و سخنم را شنيده و سلامم را پاسخ مي گويي . از پيامبر اسلام
 ( صلّي الله عليه وآله )  نقل شده است : « خداوند فرشتگاني دارد كه در روي زمين مي گردند و سلام هاي امت مرا به من مي رسانند » .  ( 1 )  و در روايت ديگر فرموده است : « هر كه در هر جا بر من سلام دهد ، به من رسانده مي شود و اگر كنار قبرم سلام بدهد ، مي شنوم » .  ( 2 ) وقتي چنين است كه زيارت پيامبر در حال مرگ و حيات ، يكسان است و آنان در هر دو حال مي دانند و مي فهمند و پاسخ مي دهند ، خود سلام دادن بر پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله )  و معصومين ديگر چه از دور ، چه از نزديك ، يك رابطه روحي و معنوي است . آيا فكر مي كنيد اگر سلام و تحيت شما را به پيامبر برسانند ، پيامبر ( صلّي الله عليه وآله )  هيچ نظر لطفي نخواهد داشت ؟ آري در اين جا محبت ، يك طرفه نيست . به قول مولوي : هر كه عاشق ديديش ، معشوق دان * * * كو به نسبت هست ، هم اين و هم آن
تشنگان گر آب جويند از جهان * * * آب هم جويد به عالم ، تشنگان
چونكه عاشق اوست ، تو خاموش باش * * * او چو گوشت مي كشد ، تو گوش باش 
اين جاست كه دست زاير را گرفته و بالا مي برند و به مهمان سراي فيض حضور برده و بر مائده هاي معنويت ، مي نشانند . اين جاست كه غير ممكن ها ممكن مي شود ، ناديدني ها مشهود مي گردد ، نگاه ها حرف مي زند ، توجه ها تربيت مي كند . و اين ، فيض شگفت نظر است . اين ، بركت توجه كساني است كه خاك را به نظر كيميا كنند . 
1 . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 264 . 
2 . همان . 

 381 اقبال لاهوري ، در خطاب به خدا و رسول و مددخواهي از توجه آنان ، مي گويد : 
فقيرم ، از تو خواهم هر چه خواهم * * * دل كوهي خراش ، از برگ كاهم
مرا درس حكيمان ، درد سر داد * * * كه من پرورده فيض نگاهم 
آنچه اين نظرها و توجه ها در پي دارد ، خواندني نيست ، چشيدني است . كه اين ، وادي عشق است كه با كاغذ و دفتر سر و كار ندارد . در اين صورت ، « يافتن » ها به جاي « بافتن » ها مي آيد . و آنچه بر دل تابيده ، بسيار كارساز است ، كه : 
يا تو گو آنچه كه عقلت « يافته » است * * * يا بگويم آنچه بر من « تافته » است
زيارت ، زمينه ساز چنين ارتقاي روحي است . زيارت ، چه ديدار از خانه خدا باشد و مناسك حج ، چه زيارت مرقد رسول الله باشد ، چه زيارت انبياي بزرگ و ائمه معصومين و اولياي دين ، چه حضور بر تربت خونين و لاله خيز شهيدان ، چه رفتن به مزار صالحان و نيكان . . . همه و همه ، هم دليل عشق و محبت است ، هم نشانه جهت گيري انسان است ، الهام بخش و آموزنده است . الهام گرفتن از اسوه هاست ؛ خط دهنده است . تعظيم شعاير است ؛ تقدير از فداكاري ها و تجليل گرامي داشت فضيلت هاست ؛ زمينه ساز شناخت و تربيت است ؛ بالا برنده و تعالي بخش است ؛ و پرورش يافتن از « فيض نگاه » است . 
به قول حافظ : 
بلبل از فيض گل آموخت سخن ، ور نه نبود * * * اين همه قول و غزل ، تعبيه در منقارش 
و به قول مولوي : 
از محبت ، تلخ ها شيرين شود * * * وز محبت ، مس ها زرين شود
از محبت دردها صافي شود * * * وز محبت ، دردها شافي شود 
از جمله مطالبي كه از سوي خداوند به حضرت داود
 ( عليه السلام )  وحي شده ، اين است :  « اي داود ! به اهل زمين برسان كه من دوست كسي هستم كه مرا دوست بدارد . 

 382 همنشين كسي مي باشم كه همنشين من باشد ، مونس كسي هستم كه با ياد من انس گيرد . هر كه مرا برگزيند ، من هم او را برمي گزينم . كسي كه مطيع من باشد ، من هم مطيع او مي شوم ؛ هر كه را صاحب محبتي از صميم قلب بيابم ؛ من او را براي خودم مي پذيرم و چنان دوستش مي دارم كه پيش از آن ، كسي از بندگانم آن گونه دوستش نداشته باشد ؛ هر كه به حق مرا بطلبد ، مرا مي يابد . . . پس اي زمينيان ! غرورها را رها كرده و به كرامت و مصاحبت و انس با من روي آوريد تا من هم با شما انس گرفته و به محبت شما بشتابم . . . » . 
 ( 1 ) اين طبيعت حالت « جذب و انجذاب » است كه در عالم ، وجود دارد و پيوند دهنده كائنات به يكديگر است و بايد رفت و رفت تا به وادي محبت رسيد و مقيم كوي دوست گرديد . كدام كيميايي دگرگون كننده تر از محبت مي توان يافت ؟ ! . . . . 

قطره ، درياست اگر با درياستبلال ، مؤذن پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله )  ، آن حضرت را در خواب ديد ، كه به او مي گويد : « اي بلال ! اين چه جفايي است ؟ . . . آيا هنوز وقت آن نرسيده است كه به زيارت من آيي ؟ » بلال ، هراسان و غمگين از خواب بيدار شد ، بر مركب خويش سوار شده ، آهنگ مدينه كرد . وقتي به مدينه رسيد ، نزد قبر رسول الله ( صلّي الله عليه وآله )  رفت و شروع كرد به گريستن و چهره خود را به مرقد مطهر آن حضرت مي ساييد كه در اين حال ، امام حسن و امام حسين ( عليه السلام ) آمدند . بلال ، آن دو بزرگوار را هم به سينه چسبانيد و بوسيد .  ( 2 ) آري ! كهرباي محبت نبوي
 ( صلّي الله عليه وآله )  بلال را به سوي خود مي كشد و جذب مي كند . استعداد و آمادگي بلال را ببين كه محمد ( صلّي الله عليه وآله )  مشتاق ديدار اوست و در خواب ، از او گله و شكوه مي كند كه چرا به ديدنم نمي آيي ؟ در واقع اين زيارت ها ، زاير را شارژ كرده ، باطري وجود است ، الهام گرفتن
1 . ميزان الحكمه ، ج 2 ، ص 222 . 
2 . الغدير ، ج 5 ، ص 147 . 

 383 از ارواح طيبه و ملكوتي اولياي خدا است ، تطهير « جان » در زمزم ايمان و معنويت است ، اتصال دو روح همگون و آشنا و هم سنخ است ، به دريا پيوستن قطره است ، عمل به مقتضاي عقل و انديشه است . . . نه . . . بلكه عقل را هم تحت فرمان محبت دل در آوردن است . 



كلام آخرديديم كه زيارت ، هم جنبه اعتقادي داشت ، هم بعد سياسي و اجتماعي ، و هم از سازندگي و تربيت برخوردار بود . با اين وصف ، نه زيارت كهنه شدني است ، و نه آثار تربيتي و جنبه هاي سازندگي آن كم مي شود . 
زاير ، هر كه باشد و زيارت ، هر گاه كه انجام شود و مزار در هر جا و هر سرزمين كه باشد ، كانوني براي رشد معنويات و زمينه اي براي تقويت ارزش هاي الهي در انسان هاست . 
چه زيارت خانه خدا باشد ، چه زيارت مرقد رسول الله
 ( صلّي الله عليه وآله )  ، چه زيارت قبور اولياي دين و مدفونين مظلوم بقيع ، و چه شهداي احد ، مدفونين قبرستان ابو طالب ، به خاك آرميدگان در شهرهاي مختلف و زيارتگاه هاي دور و نزديك ، مشهور و گمنام . اينها همه ، دل و جان را روشن ساخته و اميد مي بخشد . حتي زيارت قبور مؤمنان و صالحان نيز انسان را به ياد آخرت و صلاح مي اندازد و ياد خدا را در دل ها بيدار مي سازد . از قبور اولياء الله ، نور معرفت و هدايت مي درخشد . مكان هاي مقدس و مذهبي ، انسان را به خدا نزديك مي كند و حالت خضوع و خشوع و آرامش ايجاد كرده ، روح را سرشار از خلوص ، دل را پر از اميد ، جان را لبريز از صفا و صميميت مي نمايد . 
با زيارت مراقد مطهر معصومين
 ( عليهم السلام )  ، بايد گامي در مسير تزكيه برداريم و اين گونه ديدارها را ، مقدّمه اي براي قرب معنوي و هم جهت شدن با آن انسان هاي والا و اسوه هاي كمال بسازيم . 
 384 نبايد زيارت ، تنها يك عمل تكراري و بي روح باشد . زاير نبايد به ظواهر و شكل ها و ساختمان ها و در و ديوار و نور و رواق بنگرد و از عظمت معنويت معصوميني كه در اين زيارتگاه ها آرميده اند ، غافل شود . زيارتگاه ها ، بايد محيطي پاك ، معنوي ، يادآور صداقت و كمال ، بازدارنده از گناه ها و رذايل و زنده كننده ارزش هاي اسلامي باشد . اين جاست كه انسان از راه زيارت ، به خدا نزديك مي شود ، چرا كه با نيتي خالص ، « ولي خدا » را زيارت كرده است . 
زمينه ساز اين قرب ، « معرفت » است . هر چه ميزان خداشناسي ، پيغمبرشناسي و ولي شناسي ما بيشتر باشد ، به همان اندازه ، نصيب ما از بركات اين قبور نوراني و مزارهاي متبرك بيشتر خواهد شد . 


 385 
4
زيارت در سيره معصومين و علما 
سيدحسين اسحاقي


چكيدهعلماي اسلامي در طول تاريخ اسلام بر جواز ، بلكه استحباب زيارت قبور اولياي الهي اجماع داشته اند ، تنها مخالف اين امر ابن تيميه بود كه بعدها محمد بن عبدالوهاب هم به پيروي از او برخاست . پيامبر اكرم
 ( صلّي الله عليه وآله )  نه تنها به زيارت قبور امر نموده ، بلكه خود نيز به زيارت قبور مي رفت تا عملا استحباب و جواز اين مسأله را تثبيت كند . بزرگان دين و اولياي الهي ، در حيات و ممات خود در حقيقت الگوهايي هستند كه با اقتداي به آنان به كمال و سعادت در دنيا و آخرت مي رسيم . زيارت تجديد عهد با آنان است و حضور در كنار قبر اولياي خدا انسان را از نظر معنوي زنده كرده و روح معنوي به آدمي مي بخشد ، زيارت قبور اولياي الهي در حقيقت اعلان عملي به ادامه دادن راه آن بزرگان و انزجار و تبري از دشمنان آنان است . اين نوشتار در بردارنده سيره و سخن معصومين ( عليهم السلام )  و صحابه و علماي بزرگ اسلام در جهت زيارت مي باشد . در پايان مقاله قلم را متوجه كريمه اهل بيت ( عليهم السلام )  حضرت معصومه ( عليها السلام )  ساخته ايم . 
كليدواژه ها :  زيارت قبور ، سيره معصومين ، سيره علما ، اولياي الهي . بي شك اولياي الهي انسان هاي بزرگي هستند كه هر چند انگشت شمارند ، اما وجودشان سرچشمه حيات طيبه و فيض و بركت است . آنان مجاري فيض حق و واسطه بين خالق و مخلوقند . چه بسيار انسان هايي كه از كانال وجود آنان به حق رسيده و از كوثر وجودشان سيراب شده اند . از اين رو هر چه پيوند با اولياي الهي 

 386 بيشتر باشد ، بهره هاي معنوي ، اخلاقي و علمي بيشتر و بهتري نصيب انسان خواهد شد . 
بديهي است كه اين ارتباط به دوره زندگي معصومين و اولياي الهي محدود نمي شود ، چنان كه پيروي از آنان نيز چنين است . مرگ تنها ارتباط ظاهري را از بين مي برد ، اما ارتباط باطني و معنوي و پيروي از دستورات و سيره آنان جاودان است . 
 
به عبارت ديگر هر يك از اولياي الهي را با مردم عهدي است كه پس از مرگ 
نيز استمرار دارد و وفاي به عهد آن با ارتباط و زيارت قبور آنان تكميل مي شود . چنان كه امام رضا ( عليه السلام )  مي فرمايد : « هر امامي را بر دوش پيروانش عهد و پيماني است 
 [ كه بايستي به آن وفا كنند . ] به درستي كه تكميل و وفاي كامل به آن عهد با زيارت قبور آنان ، [ پس از مرگ ] انجام مي گيرد . هر كس كه با ميل و علاقه امامان ( عليهم السلام )  را زيارت كند و آنچه مورد علاقه و اراده آنان است ، بپذيرد ، در قيامت مشمول شفاعت آنها خواهد شد » .  ( 1 ) بر اين اساس زيارت ، استمرار وفاي به عهد و تكميل كننده آن است . زيارت محدود به مردم نيست ، بلكه منابع اسلامي نشان مي دهد كه ملائكه و پيامبران
 ( عليهم السلام )  نيز هماره به زيارت امامان مي شتابند . امام صادق ( عليه السلام )  به نقل از پيامبر گرامي اسلام ( صلّي الله عليه وآله ) مي فرمايد : « خداوند بزرگ هيچ آفريده اي به اندازه ملائكه نيافريده است ، در هر روز و شب هفتاد هزار ملك به طواف خانه خدا رفته ، از آن جا به زيارت رسول خدا ( صلّي الله عليه وآله )  و اميرمؤمنان ( عليه السلام )  مي شتابند و سلام و درود مي فرستند ؛ سپس در حرم حسين بن علي ( عليه السلام ) حضور يافته ، تا هنگام سحر در برابر قبر آن حضرت مي ايستند ؛ آن گاه به آسمان عروج كرده و بر مي گردند » .  ( 2 ) در زيارت اولياي الهي اسراري وجود دارد كه با بررسي گفتار و سيره معصومين ، 
1 . بحار الأنوار ، ج 97 ، ص 116 . 
2 . همان ، ص 117 . 

 387 پرتوي از آن كشف خواهد شد . آنان با گفتار و كردار خويش زيارت اوليا و امامان را
 
به مردم مي آموختند ، حتي گاهي آن را لازم مي شمردند . از اين رو در مي يابيم كه مسلمانان ، از صدر اسلام تا كنون ، قبور پيامبران ، امامان و بزرگان دين را زيارت مي كردند و با خواندن نماز و دعا و توسل به آنان به خدا تقرب مي جستند . مخالفان زيارت مي كوشند تا ساحت قدس مكتب اهل بيت
 ( عليهم السلام )  را به اتهام كفر و شرك خدشه دار ساخته و اثرات سازنده زيارت اولياي خدا را از بين ببرند . بنابراين يكي از مواردي كه شايسته است در سيره معصومين ( عليهم السلام )  به آن پرداخته شود و مورد بررسي قرار گيرد ، مسأله زيارت است . بايد دانسته شود كه سبك آنان در زيارت چگونه بوده است ؟ آيا از اين كار جلوگيري مي كردند يا خود بدان مي پرداختند ؟ 
زيارت بقيع در سيره معصومين ( عليهم السلام ) بقيع ، شخصيت هاي بزرگي را در خود جاي داده است ، امام حسن بن علي ، امام زين العابدين ، امام باقر و امام صادق
 ( عليهم السلام )  ، همچنين عباس عموي پيامبر ( صلّي الله عليه وآله )  ، ابراهيم فرزند رسول خدا ( صلّي الله عليه وآله )  ، برخي از همسران و عمه آن حضرت ، شهداي احد و بسياري ديگر از صحابه در گورستان بقيع حضور دارند . از اين رو رسول خدا ( صلّي الله عليه وآله )  و ساير معصومين ( عليهم السلام ) قبور بقيع را زيارت مي كردند . فقها بر استحباب زيارت آن تأكيد كرده و آن را وسيله تقرّب به خداوند متعال دانسته اند . در اين جا به نمونه هايي از سيره معصومين اشاره مي كنيم : صفوان جمّال مي گويد : از امام صادق
 ( عليه السلام )  شنيدم كه فرمود : « رسول خدا ( صلّي الله عليه وآله )  در هر شامگاه پنجشنبه همراه گروهي از ياران خود به زيارت بقيع [ قبرستان مدينه ] مي شتافت ، آن گاه سه بار درود مي فرستاد و سه مرتبه طلب رحمت مي كرد » .  ( 1 ) عايشه از رسول خدا
 ( صلّي الله عليه وآله )  چنين نقل كرده است : « جبرئيل نزدم آمد و گفت : 1 . وسايل الشيعه ، ج 3 ، ص 224 . 

 388 پروردگارت دستور داده است به بقيع بروي و براي آنان درخواست آمرزش كني . 
 
عايشه پرسيد : اي رسول خدا چگونه دعا كنم ؟ پيامبر اكرم ( صلّي الله عليه وآله )  فرمود : بگو درود بر مؤمنان و مسلماناني كه در اين ديار آرميده اند ، خداوند متعال پيشينيان را بيامرزد و ما ان شاءالله به شما ملحق خواهيم شد » .  ( 1 ) رسول خدا
 ( صلّي الله عليه وآله )  با گروهي از مردم به سوي قبرستان رفت و چگونگي زيارت و دعا به مؤمنان را اين گونه آموزش داد : « السلام علي أهل الديار من المؤمنين و المسلمين و إنا أن شاء الله بكم لا حقون أسأل الله لنا و لكم العافيه » ؛ « درود بر شما مؤمنان و مسلمانان كه در اين ديار آرميده ايد . ما نيز اگر خدا بخواهد ، به شما ملحق خواهيم شد ، شما پيشرو قافله ما هستيد و ما نيز پيروتان خواهيم بود ، از خداوند بزرگ عافيت مي خواهيم » .  ( 2 ) ابوالبختري از امام سجاد
 ( عليه السلام )  چنين روايت مي كند : « امام حسين ( عليه السلام )  در هر شامگاه جمعه قبر برادرش امام حسن ( عليه السلام )  را زيارت مي كرد » .  ( 3 ) از اين همه در مي يابيم كه زيارت معصومين
 ( عليهم السلام )  با تصميم قلبي و با برنامه ريزي بوده و همراه يارانشان به زيارت مي شتافتند ، بنابراين سخن كساني كه مي گويند سفر جز براي سه مسجد روا نيست ، نادرست و با سيره معصومين ناسازگار است . 
زيارت شهداي احد در سيره معصومين ( عليهم السلام ) مشهور است كه شهيدان احد هفتاد نفرند و زيارت آنها به ويژه در روزهاي پنجشنبه ، مستحب است . حمراوي يكي از علماي اهل سنت مي گويد : « شهداي احد وسيله رسيدن به آرزوهاي ما هستند ، زيرا آن جا محل فرود آمدن رحمت هاي الهي بوده است . رسول خدا
 ( صلّي الله عليه وآله )  فرمود : براي پروردگارتان در دوران زندگي نسيم هاي روح بخشي است ، خود را در برابر آن قرار دهيد ، بدون ترديد اين مكان محل فرود 1 . الغدير ، ج 9 ، ص 879 . 
2 . همان ، ص 283 . 
3 . وسائل الشيعه ، ج 10 ، ص 317 . 

 389 آمدن رحمت هاي الهي است . پس شايسته است زايران از اين نسيم هاي رباني
 
بهره مند شوند . چگونه چنين نباشد در حالي كه آنان دوستان خدا و وسيله هاي بزرگ ، به سوي پروردگار و رسولش هستند ، از اين رو سزاوار است كسي كه به آنها متوسل شده ، به آرزوهايش نايل و به درجات عالي فايز شود ، چون آنان كريمان زنده اند و كسي كه به مقام بزرگ شهدا توجه كند ، محروم بر نمي گردد » .  ( 1 ) ابن شبه مي گويد : « رسول خدا
 ( صلّي الله عليه وآله )  در آغاز هر سال به زيارت قبور شهداي احد مي آمد و مي گفت : درود بر شما به خاطر صبر و مقاومتي كه از خود نشان داديد ، پس خانه عاقبت شما نيكوست » .  ( 2 ) امام صادق 
 ( عليه السلام )  فرمود : « فاطمه زهرا ( عليها السلام )  در هر صبحگاه شنبه به زيارت شهدا مي رفت ، آن گاه نزد قبر حمزه مي رفت و براي او درخواست رحمت و استغفار مي كرد » .  ( 3 ) حاكم نيشابوري از حضرت علي
 ( عليه السلام )  چنين روايت كرده است : « فاطمه زهرا ( عليها السلام )  هر جمعه ، قبر عمويش حمزه را زيارت مي كرد و پس از زيارت ، در كنار قبر ، به نماز و گريه مي پرداخت » .  ( 4 ) 
پيامبر ( صلّي الله عليه وآله )  و زيارت قبر مادرپيامبر اكرم
 ( صلّي الله عليه وآله )  چندين بار به زيارت قبر مادرش آمنه رفته است . در روايات آمده است : « پيامبر ( صلّي الله عليه وآله )  قبر مادرش را زيارت مي كرد و مي گريست و اطرافيانش نيز گريه مي كردند » .  ( 5 ) ابن سعد در 
طبقات مي گويد : « رسول خدا ( صلّي الله عليه وآله )  در عمره حديبيه هنگامي كه از ابواء ( محل دفن مادرش آمنه ) گذشت فرمود : خداوند متعال به پيامبر ( صلّي الله عليه وآله )  خود اجازه داده است قبر مادرش را زيارت كند . آن گاه به زيارت آمد و قبر مادر را اصلاح و ترميم كرد 1 . الغدير ، ج 9 ، ص 269 . 
2 . وفاء الوفاء ، ج 2 ، ص 930 . 
3 . وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 224 . 
4 . وفاء الوفاء ، ج 2 ، ص 932 . 
5 . مسند احمد ، ج 2 ، ص 441 . 

 390 و گريست ، پس مسلمانان نيز گريه كردند . گريه آن حضرت بر برخي از اصحاب گران و سخت آمد ؛ پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله )  فرمود : رحمت و مهرباني مادرم را در خود يافتم و گريه كردم » .  ( 1 ) 
زيارت قبر پيامبر ( صلّي الله عليه وآله )  در سيره معصومين ( عليهم السلام ) رفتار و كردار معصومين
 ( عليهم السلام )  براي تمامي مسلمانان حجت و الگوست ، چنان كه گفتار و سخنان آنان نيز سرمشق و هدايتگر است . با بررسي و تحقيق در تاريخ و روايات در مي يابيم كه تمامي معصومين ( عليهم السلام )  قبر پيامبر اكرم ( صلّي الله عليه وآله )  را زيارت مي كردند . آنان نه تنها با سيره و سنت خويش بر عظمت و ارزش زيارت افزودند ، بلكه پاداش و ثواب آن را ، با پاداش حج و عمره برابر دانسته اند . بدين سبب بر پيروان و شيعيان آنان است كه چگونگي زيارت را از سيره و سنت امامان ( عليهم السلام )  بياموزند تا هيچ دستاويزي جهت خدشه دار كردن ساحت مقدس مكتب اهل بيت به دست بدخواهان و معاندان ندهند . 
سيره حضرت فاطمه ( عليها السلام ) از امام علي
 ( عليه السلام )  روايت شده است كه وقتي رسول خدا ( صلّي الله عليه وآله )  را دفن كردند ، حضرت فاطمه ( عليها السلام )  كنار قبر ايستاد ، مقداري از خاك قبر را برداشت و بر چشمش گذاشت . آن گاه گريه كرد و شعري را خواند كه ترجمه آن چنين است : « چه باك كسي را كه خاك كوي احمد را ببويد و هرگز در طول زمان مشك و عنبري را نبويد . مصيبت هايي بر من وارد شد كه اگر بر روزها وارد مي شد ، شب تار مي گرديد » .  ( 2 ) 
سيره امام حسين ( عليه السلام ) آن حضرت شبي از منزل بيرون آمد ، نزد قبر جدش رسول خدا
 ( صلّي الله عليه وآله )  رفت و چنين گفت : « درود بر تو اي رسول خدا ( صلّي الله عليه وآله )  ، من حسين فرزند تو و فرزند دخترت هستم ، يكي از دو گوهري كه در ميان امت به جاي گذاشتي ، پس گواه باش اي پيامبر خدا ، كه 1 . موسوعة الي النبي ، ص 172 به نقل از نشريه كوثر ، ش 3 . 
2 . وفاء الوفاء ، ج 2 ، ص 444 به نقل از نشريه ، كوثر ، ش 1 . 

 391 امت تو چگونه مرا خوار و ضايع كردند ، از گوهرت نگهداري نكردند ، اين شكواييه اي است به سوي شما تا هنگام ديدار فرا رسد » . 
 ( 1 ) بار ديگر امام حسين
 ( عليه السلام )  به زيارت آمد و پس از بجا آوردن نماز فرمود : « خدايا اين قبر پيامبرت محمد ( صلّي الله عليه وآله )  است و من پسر دختر پيامبرت هستم ، براي من مشكلي پديد آمده كه خود آگاه هستي ، خدايا من معروف را دوست دارم و منكر را انكار مي كنم ، اي صاحب جلالت و بزرگي ، از تو درخواست دارم به حق اين قبر و كسي كه در آن جاي گرفته ، آنچه مورد پسند خود و رسول و مؤمنين است ، براي من اختيار نمايي » .  ( 2 ) مخالفان زيارت مي گويند : نمي توان خداوند متعال را با جمله « بحق هذا القبر » سوگند داد و از او درخواست كرد ، زيرا در پيشگاه خداوند كسي حقي ندارد و حق تنها ويژه مقام الوهيت است ، در صورتي كه امام حسين
 ( عليه السلام )  با عمل خويش امور اشتباه را بر طرف نمود ، به اين معنا كه خداوند متعال ، گرچه حق مطلق را دارد ، ولي بخشي از آن را به افراد خاصي واگذار كرده است . 
سيره امام سجاد ( عليه السلام ) امام باقر
 ( عليه السلام )  فرمود : پدرم امام سجاد ( عليه السلام )  هنگامي كه به زيارت پيامبر ( صلّي الله عليه وآله )  تشريف مي برد ؛ در كنار قبر ايستاده ، سلام مي داد ، سپس به قبر نزديك شده ، آن را لمس مي كرد ، پشت خود را به قبر تكيه مي داد و رو به سوي قبله چنين مي فرمود : « خدايا ، كار و مشكل خود را نزد تو آوردم ؛ پشت خود را بر قبر محمد ( صلّي الله عليه وآله )  بنده و رسولت تكيه دادم ، رو به سوي قبله اي كردم كه براي محمد ( صلّي الله عليه وآله )  پسنديده اي ، خدايا صبح كردم در حالي كه خوبي هايي را براي خودم اميد دارم ، مالك نيستم و توان دفع بدي هايي كه بر خود ترس دارم ، در خود نمي يابم ، صبح كردم در حالي كه امور به دست توست ، هيچ فقيري نيازمندتر از من نيست و به آنچه از خوبي فرو فرستي نيازمندم » .  ( 3 ) 1 . مقتل خوارزمي ، ص 186 . 
2 . بحار الأنوار ، ج 97 ، ص 153 . 
3 . كامل الزيارات ، ص 17 . 
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سيره امام صادق ( عليه السلام ) محمد بن مسعود مي گويد : امام صادق
 ( عليه السلام )  را در كنار قبر پيامبر ( صلّي الله عليه وآله )  ديدم ، در حالي كه دست مباركش را بر قبر گذاشته بود ، مي گفت : « از خدايي كه تو را برگزيد و هدايتت كرد و به وسيله تو مردم را هدايت نمود مي خواهم كه بر تو درود فرستد ؛ همانا خدا و فرشتگانش بر پيغمبر اسلام ( صلّي الله عليه وآله )  درود مي فرستند ، پس اي كساني كه ايمان آورده ايد شما نيز درود فرستيد و بر او سلام مخصوص بدهيد » .  ( 1 )  از اين روايت استفاده مي شود كه بهترين دعا هنگام زيارت پيامبر ( صلّي الله عليه وآله )  درود و صلوات بر آن حضرت است . 
سيره امام كاظم ( عليه السلام ) ابن فضال مي گويد : « امام ابوالحسن
 ( عليه السلام )  را ، هنگام وداع براي رفتن به عمره ، مشاهده كردم ، امام پس از غروب به سوي قبر پيامبر ( صلّي الله عليه وآله )  تشريف مي برد ، آن گاه بالاي سر مبارك ايستاده سلام كرد ، نزديك قبر رفته ، آن را در آغوش گرفت ، پس از آن كنار قبر ايستاد ، نماز بجا آورد ، آن گاه شانه چپ را به قبر چسباند و شش يا هشت ركعت نماز گزارد . مقدار ركوع و سجده آن حضرت سه تسبيح يا بيشتر بود ، زماني كه فارغ شد ، سجده طولاني بجاي آورد ، به گونه اي كه سنگريزه ها از عرق آن حضرت خيس شد » .  ( 2 ) 
سيره امام رضا ( عليه السلام ) مرحوم شيخ صدوق از محوّل سجستاني چنين روايت كرده است : « هنگامي كه مأمون درخواست كرد تا امام رضا
 ( عليه السلام )  را از مدينه به خراسان بياورند ، حضرت براي وداع و زيارت قبر پيغمبر ( صلّي الله عليه وآله )  وارد مسجد شد ، به طور مكرر با قبر رسول خدا ( صلّي الله عليه وآله )  وداع مي كرد ؛ پيوسته بيرون مي آمد و نزد قبر باز مي گشت ، در هر بار صداي مباركش به گريه بلند بود ؛ نزد آن حضرت رفتم و سلام كردم ؛ جواب داد ؛ به خاطر سفري كه در پيش داشت ، حضرت فرمود : مرا زيارت كن ، همانا از جوار جدم بيرون مي روم و در 1 . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 268 . 
2 . بحار الأنوار ، ج 97 ، ص 151 . 

 393 غربت مي ميرم و دفن مي شوم » . 
 ( 1 ) 
سيره امام جواد ( عليه السلام ) محمد بن ابي العلا مي گويد : « يك روز وارد مسجد پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله )  شدم ، در حالي كه پيرامون قبر رسول خدا ( صلّي الله عليه وآله )  به طواف مشغول بودم ، امام جواد ( عليه السلام )  را ديدم كه بر قبر آن حضرت طواف مي كند ؛ از فرصت استفاده كرده ، مسايل فراواني را با آن حضرت در ميان گذاشتم ، آن حضرت پاسخ تمام آنها را روشن فرمود » .  ( 2 ) البته روايات مذكور گوشه اي از احاديث بسياري است كه در اين زمينه نقل شده است . در اين جا ذكر اين نكته نيز لازم است : با نگاهي به سيره معصومين مي آموزيم كه اصالت در همه كارها ، از جمله زيارت و عبادات ، فقط پرستش خداوند متعال است . اگر به زيارت اهميت داده مي شود ، بدين جهت است كه توحيد در آن جلوه گر است و مي توان از كانال شناخت حجت هاي خداوند متعال ، خدا را بهتر شناخت . 

زيارت قبر پيامبر اكرم ( صلّي الله عليه وآله )  در سيره صحابهبلال حبشي ـ او بعد از وفات رسول خدا
 ( صلّي الله عليه وآله )  به شام هجرت نمود ، شبي از شب ها رسول خدا ( صلّي الله عليه وآله )  را در خواب ديد كه به من فرمود : اي بلال اين چه جفايي است كه در حق ما نمودي ؟ آيا وقتش نشده كه به زيارت ما بيايي ؟ بلال سراسيمه از خواب بيدار شد و سوار مركب شده به قصد زيارت آن حضرت ، وارد مدينه شد و مستقيماً بر سر قبر رسول خدا ( صلّي الله عليه وآله )  رفت ، شروع به گريه كرد و صورت خود را بر قبر مبارك ماليد .  ( 3 ) عبدالله بن عمر ـ سمهودي نقل مي كند كه هرگاه عبدالله بن عمر از سفري باز مي گشت نزد قبر پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله )  مي آمد و به آن حضرت سلام مي داد .  ( 4 ) ابوايوب انصاري ـ حاكم نيشابوري نقل مي كند كه مروان روزي به بقعه رسول 
1 . منتهي الآمال ، ص 283 . 
2 . زيارت در سيره عترت ، حسين رجبي ، كوثر ، ش 3 . 
3 . شيعه شناسي و پاسخ به شبهات ، ص 302 به نقل از اسد الغابه ، ج 1 ، ص 307 . 
4 . همان به نقل از : وفاء الوفاء ، ج 4 ، ص 1340 . 

 394 خدا
 ( صلّي الله عليه وآله )  وارد شد ، مشاهده كرد شخصي صورت خود را بر قبر رسول خدا نهاده است ، مروان گردن او را گرفت و بلند نمود و به او گفت : آيا مي داني چه مي كني ؟ ناگهان مشاهده كرد كه او ابوايوب انصاري از صحابه بزرگوار پيامبر است . در جواب فرمود : آري ، من به جهت اين سنگ نيامده ام ، بلكه به جهت رسول خدا ( صلّي الله عليه وآله )  آمده ام .  ( 1 ) روايت سفيان ـ سفيان بن عنبر از عتبي كه هر دو از مشايخ شافعي اند نقل مي كند : كنار قبر پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله )  نشسته بودم كه اعرابي اي وارد شد و خطاب به رسول خدا عرض كرد : سلام بر تو اي رسول خدا ، خداوند متعال فرمود : ( وَلَوْ أنَّهُمْ إذْ ظَلَمُوا أنْفُسَهُمْ جاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللّهَ تَوّاباً رَحيماً ) من به نزد تو آمده ام و از گناهان خود استغفار مي نمايم و تو را شفيع نزد خداوند آورده ام ، آن گاه گريه كرد و اشعاري درباره پيامبر ( صلّي الله عليه وآله )  سرود .  ( 2 ) سمعاني شبيه همين قصه را از امام علي
 ( عليه السلام )  نقل مي كند ( 3 )  اگر اين عمل جايز نبود چرا صحابه ، خصوصاً امام علي ( عليه السلام )  كه در آن مكان حاضر بود از آن منع نفرمود .  ( 4 ) انس بن مالك ـ او از رسول خدا
 ( صلّي الله عليه وآله )  نقل كرده كه فرمود : هر كس مرا بعد از وفاتم زيارت كند ، مانند آن است كه در حال حياتم زيارت كرده است و هر كه قبر مرا زيارت كند ، شفاعتم در روز قيامت بر او واجب مي شود و هر كس از متمكنين امتم به زيارت قبر من نيايد عذري ندارد .  ( 5 ) 
سيره و سخن علماي بزرگ براي زيارتاز آن جا كه زيارت اهل بيت اطهار
 ( عليهم السلام )  يكي از آموزه هاي مكتب انسان ساز تشيع است ، بدين جهت تمام علما خود را موظف و مقيد مي دانستند كه همواره به زيارت اهل بيت ( عليهم السلام )  مشرف شوند . 1 . همان ، به نقل از مستدرك حاكم ، ج 4 ، ص 560 . 
2 . وفاء الوفاء ، ج 4 ، ص 1361 . 
3 . همان ، ج 2 ، ص 612 . 
4 . همان . 
5 . شيعه شناسي ، ص 302 به نقل از شفاء السقام ، ص 37 . 
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امام خميني ( قدس سره ) حضرت آيت الله العظمي امام خميني در سال هاي پيش از تبعيد ، هر روز بعد از درس غروب تا موقع نماز ، يك تشرف مختصر به زيارت حضرت معصومه
 ( عليها السلام )  داشتند و اين كار به طور مداوم بود .  ( 1 )  معظم له در نجف اشرف هم هر شب به حرم مطهر و منور مولاي متقيان اميرمؤمنان علي ( عليه السلام )  مشرف مي شدند . 
علامه طباطبايي ( رحمه الله ) وي در ماه رمضان هر روز پيش از افطار به حرم مشرف مي شد و با بوسه به ضريح مطهر حضرت معصومه روزه خود را مي گشود . 

حكيم عارف ، ملاصدراي شيرازي ( رحمه الله ) او سال ها در روستاي كهك قم به سر مي برد ، هرگاه يك مشكل علمي و گِرِه فلسفي برايش پيش مي آمد ، يا از حل يك مسأله فلسفي در مي ماند ، آهنگ زيارت دختر موسي بن جعفر
 ( عليه السلام )  مي كرد و فاصله چهار فرسخي تا قم را مي پيمود و با زيارت و استمداد از روح بلند حضرت معصومه ( عليها السلام )  مشكل علمي خود را حل مي كرد و به محل اقامت خود باز مي گشت . اين بزرگواران ، از زيارت چه مي ديدند و مي يافتند كه ما نمي يابيم ؟ بي شك معرفت آنان بيشتر بود ، در نتيجه بهره روحي شان هم از زيارت افزون تر بود . 
 ( 2 ) 
آيت الله مرعشي نجفي ( رحمه الله ) اومي فرمود : پدرم مرا سفارش مي كرد كه من قادر به زيارت ايشان نيستم ، اما تو به زيارت آن حضرت برو ، لذا من به خاطر همين سفارش ، براي زيارت فاطمه معصومه
 ( عليها السلام )  و ثامن الائمه ( عليه السلام )  به ايران آمدم و به اصرار مؤسس حوزه علميه قم ، حضرت آيت الله حائري در قم ماندگار شدم . 1 . نگين قم ، ص 26 و 27 . 
2 . همان ، ص 24 و 25 . 

 396 آيت الله مرعشي در آن زمان مي فرمود : شصت سال است كه هر روز من اول زاير حضرتم . آقاي شيخ عبدالله موسياني از حضرت آيت الله مرعشي نجفي
 ( رحمه الله )  نقل مي كند : شب زمستاني بود كه من دچار بي خوابي شدم ، خواستم حرم بروم ، ديدم بي موقع است ، آمدم خوابيدم ، دست خود را زير سرم گذاشتم كه اگر خوابم برد خواب نمانم ، در عالم خواب خانمي وارد اطاق شد و به من فرمود : سيد شهاب ! بلند شو و به حرم برو ، عده اي از زوّار من پشت در حرم از سرما هلاك مي شوند ، آنها را نجات بده . ايشان مي فرمود : من به طرف حرم راه افتادم ، ديدم پشت درِ شمالي حرم ، اطراف ميدان آستانه عده اي از زوار اهل پاكستان يا هندوستان ( با لباس هاي مخصوص خودشان ) در اثر سردي هوا ، به خود مي لرزند ، در زدم ، حاج آقا حبيب ( كه جزء خدّام حضرت بود ) با اصرار من در را باز كرد ، من از مقابل و آنها پشت سر من وارد حرم شدند و آنها در كنار ضريح آن حضرت مشغول زيارت و عرض ادب بودند ، من هم آب خواستم و براي نماز شب و تهجّد وضو ساختم . 
آيت الله العظمي مرعشي نجفي در جلد اول 
الرافد در مورد عالم جليل القدر حاج محمد ابراهيم كلباسي مي فرمايد : « علامه كلباسي كه از عالمان اصفهان بود ، آن گاه كه به زيارت حضرت معصومه ( عليها السلام )  مي آمد ، به مسجد امام حسن عسكري ( عليه السلام )  كه مي رسيد از كنار پُل ، كفش از پاي بيرون مي آورد و پاي برهنه به طرف صحن مطهر حركت مي كرد ! هنگامي كه از او سؤال شد كه چرا پاي برهنه مي رويد ؟ در پاسخ گفت : محدثان و عالمان احاديث خاندان پيامبر ( صلّي الله عليه وآله )  در اين منطقه دفن شدند و اين جا گورستان بزرگي بوده است و من دوست ندارم بر اين ابدان پاك گام بگذارم و كفش در پاي داشته باشم ! » مي گويند : حدود هفتصد تن از محدثان بزرگ و روايت شناسان اهل بيت ( عليهم السلام ) در اين منطقه دفن شده اند ، از اين رو مؤمنان در اين منطقه آب دهان بر زمين نمي انداختند .  ( 1 ) آيت الله مرعشي نجفي به عادت شصت ساله در زمستان و تابستان ، صبح قبل از 
1 . حضرت معصومه
 ( عليها السلام )  و شهر قم ، ص 35 . 
 397 اذان ، عبا را بر سر افكنده و پشت در صحن ( طرف خيابان موزه ) خود را به صحن چسبانده و با كمال تواضع در انتظار آمدن خدّام براي باز كردن در نشسته ؛ تو گويي شخص نيازمند و دردمندي به در خانه حضرت معصومه
 ( عليها السلام )  پناهنده شده است . او در وصيت نامه خود چنين سفارش نموده است : جنازه مرا روبه روي مرقد مطهر بي بي فاطمه معصومه
 ( عليها السلام )  قرار داده و در اين حال يك سر عمامه ام را به ضريح مطهر و سر ديگر را به تابوت بسته ، ( به عنوان دخيل و توسل ) در اين هنگام مصيبت وداع مولاي من حسين مظلوم با اهل بيت طاهرينش ( عليهم السلام )  را بخوانند .  ( 1 ) 
آيت الله بروجردي ( رحمه الله ) نقل شده روزي شاه عربستان سعودي به ايران آمد و هدايايي براي مرجع كل ، حضرت آيت الله العظمي بروجردي
 ( رحمه الله )  فرستاد ، آقا در ميان آن هدايا ، چند قرآن و مقداري از پرده كعبه را پذيرفت و بقيه را باز گردانيد . در ضمن شاه عربستان تقاضاي ملاقات با آقاي بروجردي كرده بود ( و اين تقاضا توسط سفير عربستان به آقا ابلاغ شد ) ولي آقاي بروجردي اين تقاضا را رد كردند . وقتي كه از علت اين امر سؤال شد ، آقا فرمود : اين شخص ( شاه عربستان ) اگر به قم بيايد [ به خاطر اين كه وهابي است به زيارت مرقد مطهر حضرت معصومه ( عليها السلام )  نمي رود ] و اگر به زيارت حضرت معصومه ( عليها السلام )  نرود ، به مقام ارجمند حضرت معصومه ( عليها السلام )  توهين خواهد شد و من به هيچ وجه چنين امري را ـ كه توهين غير مستقيم به حضرت معصومه ( عليها السلام )  است ـ نمي پذيرم و تحمل نمي كنم .  ( 2 ) 


آيت الله بهجتايشان نيز از جمله مراجع تقليدي است كه هر روز پس از نماز صبح با پاي پياده به 
1 . بر ستيغ نور ، شرح حال مرحوم آيت الله العظمي سيد شهاب الدين مرعشي نجفي ، ص 70 و 71 و 131 . 
2 . حضرت معصومه فاطمه
 ( عليها السلام )  دوم ، ص 13 ، به نقل از آيت الله شيخ لطف الله صافي گلپايگاني . 
 398 زيارت حضرت معصومه
 ( عليها السلام )  مشرف شده و مدت طولاني به ذكر و دعا و زيارت مشغول مي باشد . 
آيت الله فاضل لنكراني ( رحمه الله ) ايشان فرمود : حضرت فاطمه معصومه
 ( عليها السلام )  از طرف مادر ، عمه حقير است و براي من محرم هستند و از اين رو من خطاب به ايشان عمه جان مي گويم . روزي تشرف پيدا كردم به حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه ( عليها السلام )  و بعد از اين كه زيارت را خواندم ، خدمت عمه جان عزيز عرض كردم كه من امروز آمده ام و هيچ حاجتي مثل پول و منزل و امثال ذلك ندارم . فقط يك حاجت دارم و آن اين است كه در فهم آيه تطهير مورد عنايت شما واقع شوم . آيه تطهير را درست بفهمم و بنويسم و حل مشكل بكنم . بعد آمديم و شروع كرديم به نوشتن آيه تطهير . يك مسائلي و يك مطالبي به بركت حضرت فاطمه معصومه ( عليها السلام )  براي ما روشن شد كه شايد اگر پنجاه سال ديگر درس مي خواندم ، آن مطالب براي ما روشن نمي شد . به جايي رسيد كه براي ما روشن شد جاي آيه تطهير حتماً در بين آيات مربوط به زن هاي پيامبر بوده ، لكن حرف خداوند متعال اين بوده كه با پرانتز آيه تطهير اهل بيت ( عليهم السلام )  را جدا كند و فضيلتي را براي اهل بيت ( عليهم السلام )  ثابت كند و بفرمايد كه اين فضيلت به زن هاي پيامبر مربوط نيست ، بلكه مربوط به اهل بيت رسول خدا ( صلّي الله عليه وآله )  و حضرت فاطمه زهرا ( عليها السلام )  و همين طور امامان بعدي است .  ( 1 ) 
محدث بزرگوار حاج شيخ عباس قمي ( رحمه الله ) وي نوشته است : افضل دختران حضرت موسي بن جعفر
 ( عليه السلام )  ، سيده جليله معظمه فاطمه بنت امام موسي ( عليه السلام )  معروف به حضرت معصومه ( عليها السلام )  است كه مزار شريفش در بلده طيبه قم است و داراي قبه عاليه و ضريح و صحن هاي متعدد و خدمه بسيار و 1 . نشريه كوثر ، ش 5 ، ص 9 . 

 399 موقوفات است و روشني چشم اهل قم و ملاذ و معاذ عامه خلق است و در هر سال ، جماعات بسيار از بلاد بعيده شدّ رحال كنند و تعب سفر كشند به جهت درك فيوضات از زيارت آن معظمه
 ( عليها السلام )  .  ( 1 ) 
آيت الله گلپايگاني ( رحمه الله ) در روز شهادت حضرت فاطمه زهرا
 ( عليها السلام )  قرار شد از بيت آيت الله العظمي گلپايگاني ( رحمه الله ) هيئتي از طلاب براي عرض تسليت به مقام والاي دختر موسي بن جعفر ( عليه السلام )  ، به حرم مطهر حضرت معصومه ( عليها السلام )  مشرف شوند ، وقتي طلاب وارد صحن مطهر شدند . ديدند آيت الله العظمي گلپايگاني وسط صحن حضرت معصومه ( عليها السلام )  روي زمين نشسته اند ، هر چه خواستند فرشي براي آقا بياورند ، آقا قبول نكرد و فرمود : روي زمين نشستم جهت عرض ادب و اخلاص به بي بي حضرت معصومه ( عليها السلام )  و اشك چشمش را با دستمال پاك مي كرد . ايشان مي فرمود : طلاب عزيز بر شماست كه قصد را خالص كنيد و ارتباط مداوم خود را با ائمه اطهار
 ( عليهم السلام )  مخصوصاً حضرت صاحب و مولايم ، حضرت ولي عصر ( عليه السلام ) تداوم بخشيد و كثرت تلاوت قرآن كريم و ادعيه صالحه و عرض اخلاص و ادب به دخت حضرت موسي بن جعفر ( عليه السلام )  داشته باشيد و اينها همه رمز موفقيت و توفيق در راه ادامه تحصيل ماست .  ( 2 ) 
فضيلت زيارت حضرت معصومه ( عليها السلام ) بعد از زيارت چهارده معصوم
 ( عليهم السلام )  ، براي زيارت حضرت معصومه ( عليها السلام )  ترغيب و تشويق فراواني صورت گرفته است . در پاداش زيارت زايران حضرت معصومه ( عليها السلام ) تعبيرات ارزشمندي چون ؛ اهل بهشت ، بهشت از آنِ اوست و بهشت بر او واجب است ، وارد شده و ارزش زيارت آن كريمه اهل بيت ، معادل بهشت و همسنگ زيارت 1 . منتهي الآمال ، ص 844 . 
2 . متن وصيت نامه آيت الله العظمي گلپايگاني ، ص 2 . 

 400 امام هشتم
 ( عليه السلام )  قرار داده شده است . امام رضا
 ( عليه السلام )  مي فرمايد : « مَنْ زارَها فَلَهُ الْجَنَّةُ » ؛ هر كس او را زيارت كند ، بهشت از آنِ اوست .  ( 1 ) امام جواد
 ( عليه السلام )  فرمود : « مَنْ زار عَمَّتي بِقُمْ فَلَهُ الْجَنَّةُ » ؛ هر كس عمه ام را در قم زيارت كند ، بهشت از آنِ اوست .  ( 2 ) همچنين امام صادق
 ( عليه السلام )  مي فرمايد : « اِنَّ لله حَرَمَاً وَهُوَ مَكَّةُ وَلِرَسُولِهِ حَرَمَاً وَهُوَ المَدينَةُ و لاَِميرِ الْمُؤمِنينَ حَرَماً وَهُوَ الكُوفَةُ وَلَنا حَرَماً وَهُوَ قُمْ وَسَتُدْفَنُ فيهِ اِمْرَأَةٌ مِنْ وُلدي تُسَمّي فاطِمَةَ مَنْ زارَها وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ » ؛ براي خدا حرمي است و آن مكه است ، براي رسول خدا حرمي است و آن مدينه است ، براي اميرمؤمنان نيز حرمي است و آن كوفه است ، اهل بيت را حرمي است و آن قم است . به زودي بانويي به نام فاطمه از فرزندان من در آن جا دفن مي شود كه هر كس او را زيارت كند ، بهشت بر او واجب مي شود . راوي مي گويد : امام صادق
 ( عليه السلام )  اين سخن را زماني فرمود كه هنوز مادر حضرت موسي بن جعفر او را به دنيا نياورده بود .  ( 3 ) باز هم از امام صادق
 ( عليه السلام )  روايت شده است : « اِنَّ زيارَتَها تُعادِلُ الجَنَّةَ » ؛ زيارت حضرت معصومه همسنگ بهشت است .  ( 4 ) همچنين امام صادق
 ( عليه السلام )  فرمود : « تُقبَضُ فيها اِمْرأَةٌ مِنْ وُلْدي اِسْمُها فاطِمَةُ بِنْتُ مُوسي تُدخَلُ بِشَفاعَتِها شِيعَتي الجَنَّةَ بِأَجْمَعِهِمْ » ؛ در قم بانويي كه از فرزندان من است و نام گراميش فاطمه دختر موسي ( عليه السلام )  است ، رحلت مي كند ، با شفاعت او همه شيعيانم ( چنانچه شرايط شفاعت را داشتند ) وارد بهشت مي شوند .  ( 5 ) امام رضا
 ( عليه السلام )  خطاب به سعد بن سعد احزم مي فرمايد : « يا سَعْدُ ! مَنْ زارَها فَلَهُ الجَنَّةُ او 1 . عيون اخبار الرضا
 ( عليه السلام )  ، ج 2 ، ص 271 . 2 . كامل الزيارات ، ص 324 . 
3 . بحار الأنوار ، ج 99 ، ص 267 . 
4 . بحار الأنوار ، ج 48 ، ص 317 . 
5 . بحار الأنوار ، ج 57 ، ص 228 . 

401  « هُوَ مِنْ اَهلِ الجَنَّةِ » ؛ اي سعد ! هر كس او را زيارت كند ، بهشت از آن اوست و يا « او اهل بهشت است » . 
 ( 1 ) باز هم از امام رضا
 ( عليه السلام )  رسيده است : « مَنْ زارَ الْمَعْصُومَةَ بِقُمْ كَمَنْ زارَني » ؛ هر كس حضرت معصومه ( عليها السلام )  را در قم زيارت كند ، همانند كسي است كه مرا زيارت كرده باشد .  ( 2 ) هم ايشان است كه مي فرمايند : هر كس نتواند به زيارت من بيايد ، برادرم را در ري يا خواهرم را در قم زيارت كند كه همان ثواب زيارت مرا در مي يابد . 
 ( 3 ) 1 . همان . 
2 . ناسخ التواريخ ، ج 3 ، ص 68 . 
3 . زبدة التصانيف ، ج 6 ، ص 159 ، از اين حديث مقام حضرت حمزة بن موسي بن جعفر
 ( عليه السلام )  كه در جوار حضرت عبدالعظيم در ري مدفون مي باشد ، نيز روشن مي شود . 
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شوق زيارتنخست اشتياق ديدار و زيارت در دل احساس مي شود ، آن گاه انسان از كسب و تجارب چشم مي پوشد ، به موانع سفر و مشكلات دست و پاگير زندگي اعتنا نمي كند و آهنگ سفر مي نمايد . براي پيمودن راه هاي دور و دراز مهيا مي شود و ساز و برگ سفر را آماده مي سازد و به اميد گوشه چشمي از محبوب به سوي كعبه مقصود عزيمت مي كند تا در فضاي معنوي و ملكوتي قرار گيرد . مهم ترين گامي كه يك زاير بر مي دارد ، تلاش بي امان براي اصلاح خويشتن است . او مي كوشد كه خود را از هرگونه عيب و نقصي پاك سازد و زنگار گناه را با اشك ندامت بزدايد ، تا شايسته ديدار شود . 
زاير با تمام قدرت در تقويت كمالات خويش مي كوشد تا در حريم يار مَحرَم شود . از همه مي برد تا به يار بپيوندد . كوله بارش را بر زمين مي نهد و سر به آستان محبوب مي گذارد ، اشك شوق چون سيل از ديدگانش فرو مي ريزد . و آن گاه چشمانش پر فروغ مي گردد ، آتش محبت زبانه مي كشد ، هر چه تلاش مي كند كه شرط

 402 ادب بجاي آورد و از دور عرض ارادت نمايد ، دل اجازه نمي دهد و شور نمي گذارد ، سرانجام شور نشأت گرفته از شعور ، او را به كنار ضريح مي كشاند . 
سعي مي كند كه صورتش را بر ضريح نگذارد كه گَرد گناه بر چهره اش نشسته و تيرگي گناه بر رويش سايه انداخته است ، ولي بارقه اميد بر دلش نورافشاني مي كند و نويد و رحمت پروردگار بر سرش بال مي گستراند ، با يك دنيا اميد صورت بر ضريح مي گذارد و باران اشكش جاري مي شود و زير لب زمزمه مي كند : ( بَلْدَةٌ طَيَّبَةٌ وَرَبٌّ غفُورٌ ) . 
 ( 1 )  آن گاه تصميم جدي به انجام خير در تمام سلول هاي مغزش نقش مي بندد و دلش به مغفرت خداوند غفور گواهي مي دهد و خود را شايسته ديدار مي بيند و در انتظار عنايت محبوب مي نشيند كه گرامي داشتِ مهمان ، سيره اين خاندان است .  ( 2 ) 


آداب زيارتشايسته است زاير حريم خاندان عصمت و طهارت نكات زير را در زمينه آداب زيارت بجا آورد : 
1 . در طول مسافرت از كارهاي لغو و بيهوده و انجام كار ناصواب به شدت پرهيز كند كه چه بسا مانع قبولي زيارت و ديگر اعمال انسان بشود . 
2 . به هنگام تشرف به زيارت حتماً با وضو باشد و پيش از ورود غسل زيارت كند . 
3 . لباس هاي پاكيزه بپوشد و خود را خوشبو سازد . 
4 . در آستانه بايستد و اذن دخول بخواند ، هر وقت دلش رقّت پيدا كرد ، آن را نشانه اذن بشمارد و با توجه به اين كه حرم يكي از بيوتات رسول اكرم
 ( صلّي الله عليه وآله )  و محل نزول فرشتگان است ، با خضوع و خشوع و توجه كالم وارد حرم شود . 5 . براي ديگر زايران ايجاد مزاحمت ننمايد . 
6 . در احترام به زوّار و خدّام تلاش كند ، زيرا احترام به آنها ، احترام به امامان و امامزادگان است . 
1 . سوره سبأ ، آيه 15 . 
2 . كريمه اهل بيت ، ص 135ـ137 . 

 403 7 . در حرم امامزادگان در طرف بالاي سر ، رو به قبله بايستد و زيارتنامه بخواند . سعي كند متن زيارت را با توجه كامل و تلفّظ صحيح بخواند . 
8 . بعد از زيارت دو ركعت نماز زيارت در بالاي سر يا مسجد متصل به حرم بخواند ، در اين نماز بهتر است كه در ركعت اول بعد از حمد ، سوره مباركه « يس » و در ركعت دوم ، سوره مباركه « الرحمن » بخواند . 
9 . در قنوت نماز زيارت ، حاجت هاي مؤمنان ديگر و خود را از خدا بخواهد كه يكي از موارد استجابت دعاست و در رأس همه حوايجش براي فرج حضرت بقية الله ( عج ) دعا كند . 
10 . بعد از زيارت و نماز ، در دعا و مناجات تلاش و اصرار كند . 
11 . بعد از نماز و دعا ، با حفظ ادب و رعايت حق تقدم ديگران و عدم ايذاي زايران ، خود را به كنار ضريح مقدس برساند و صورت بر ضريح مطهر نهاده ، با خداي خود راز و نياز كند و موقع مراجعت پشت به حرم نكند . 
12 . از طرف پدر ، مادر ، خويشان ، دوستان ، حق داران ، سفارش كنندگان و همه شيعيان اميرمؤمنان
 ( عليه السلام )  نيز به نيابت زيارت كند . 13 . در حرم مطهر مقداري از قرآن را با دقت تلاوت كند و به امامزاده اي كه در حضورش هست اهدا نمايد . 
14 . در مدت اقامتش در مشاهد مشرّفه ، زياد به حرم تشرف يافته و سعي كند نمازهايش را در حرم مطهر و در صورت امكان با جماعت بخواند . 
15 . به هنگام توديع حرم ، زيارت وداع بخواند و از خدا بخواهد كه آخرين زيارت او نباشد . 
16 . بعد از مراجعت از زيارت سعي كند تا نورانيت به دست آمده همچنان در او باقي بماند . 
 ( 1 ) 1 . بحار الأنوار ، ج 100 ، ص 124ـ138 با تلخيص . 

 404 مجاورين حرم مطهر نيز بايد سعي كنند كه حق مجاورت را بجا آورده و در تشرف به حرم مطهر و حفظ شئون اين سرزمين مقدس كوشا باشند ، در ايام زيارتي ، شب هاي جمعه و ديگر مناسبت ها ، از زيارت غفلت نكنند ، در اعياد قبل از ديدار هر كسي به زيارت اين گوهرهاي اهل بيت بشتابند ، تبريك بگويند و عيدي بخواهند ، در روزهاي وفات نيز به قصد عرض تسليت به حضورشان بشتابند . 



فرجام سخنآگاهي از فرهنگ و روش زندگي پر افتخار خاندان پيامبر اعظم
 ( صلّي الله عليه وآله )  و آل علي ( عليه السلام )  يكي از اصيل ترين راه هاي شناخت اسلام ناب محمدي ( صلّي الله عليه وآله )  و بهره مندي از آن است . زيرا آنها از سرچشمه زلال اسلام سيراب گشته و تبلوري از مكتب حيات بخش اسلام مي باشند . بي گمان بقاي مذهب راستين تشيع به وجود اهل بيت عصمت و طهارت و ذريه گرانقدر آنها گره خورده است . هر انساني كه دست تمسك و نياز به سوي آن خاندان دراز كرد ، نجات يافت و هر كس كه از صراط آنها سر پيچيد در ورطه نابودي افتاد . اساساً براي شيعيان و دوستداران اهل بيت
 ( عليهم السلام )  زيارت حرم پيامبر اكرم ( صلّي الله عليه وآله )  و ائمه اطهار ( عليهم السلام )  يك آرزوي بزرگ است و هرگاه فرصتي دست دهد و امكاناتي فراهم آيد ، خود را موظف مي دانند به اين اماكن مقدس مشرف شوند و به ثوابي كه در روايات و احاديث معصومين ( عليهم السلام )  آمده ، دست يابند . براي ما ايرانيان كه در جوار پيشواي مهر حضرت ثامن الحج ، امام رضا ( عليه السلام )  و كريمه اهل بيت زندگي مي كنيم ، دستيابي به اين ثواب ها آسان تر است . از همان اجر و پاداش هايي كه امام صادق ( عليه السلام )  مي فرمايد : « سَتُدْفَنُ فيها إمْرَأَةٌ مِنْ أَوْلادي تُسَمَّي فاطِمَةَ فَمنْ زارَها وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ » ؛  ( 1 )  به زودي در آن جا ( قم ) زني از اولاد من دفن مي شود كه نام او فاطمه است پس هر كس او را زيارت كند ، بهشت بر او واجب مي شود . 1 . بحار الأنوار ، ج 60 ، ص 216 . 

 405 همچنان كه درباره برادر بزرگوارشان امام رضا
 ( عليه السلام )  نيز از امام صادق ( عليه السلام )  روايت شده است كه : مردي از فرزندان پسرم موسي به دنيا مي آيد كه نامش نام اميرالمؤمنين ( عليه السلام ) است و در ديار طوس كه در خراسان است ، با زهر كشته مي گردد و غريبانه در همان جا به خاك سپرده مي شود ، هر كس وي را در حالي كه عارف به حق اوست ، زيارت كند ، خداوند متعال به او پاداش كسي را كه پيش از فتح مكه انفاق كرده و جنگيده است ، عطا خواهد كرد .  ( 1 ) بنابراين اهل بيت
 ( عليهم السلام )  آرمان هاي هميشه زنده شيعيان مي باشند و هماره از زبان دل آنان سخن گفته و نسبت به آنان عاطفه هاي بسيار نشان داده و در تنگناها به كمك آنان شتافته اند و آنگاه كه آنان را واسطه فيض و حوايج قرار داده اند ، خداوند به احترامشان گره گشايي نموده است آنان همه از نور واحد و از شجره طيبه طوبي هستند . اميد آن كه در دنيا توفيق زيارت و در عقبي به شفاعت آنان نائل آييم . 1 . همان ، ج 49 ، ص 284 . 
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5
زيارت از ديدگاه عقل و نقل ( 1 ) 
عليرضا حاجيان ( 2 ) 


چكيدهدر اين مقاله نخست به معناي زيارت و فلسفه قداست زيارتگاه هاي رسول اكرم
 ( صلّي الله عليه وآله ) و ائمه اطهار ( عليهم السلام ) پرداخته شده ، سپس با بررسي دلايل جايز بودن زيارت قبور بزرگان دين و اهميت آن از ديدگاه آيات و احاديث به طور مفصل اثبات اهميت بي نظير زيارت در تقويت روح و بعد معنوي زاير و ايجاد محبت و عشق در قلب او ، ارائه مي گردد . در ادامه به بررسي زيارت از ديدگاه فيلسوفان بزرگي نظير ارسطو ، ابن سينا ، فخر رازي ، امام محمد غزالي ، شيخ سيد حيدر آملي ، مير داماد ، صدرالمتألهين ، ملا هادي سبزواري و امام خميني رضوان الله تعالي عليهم پرداخته شده است و به دليل سادگي بيان و كلام روان فخر رازي در باب دلايل فلسفي زيارت ، خلاصه اي از فصل چهارم رساله زيارت قبور او ذكر شده است . همچنين در مورد دلايل قلبي و روحاني و تأثيرات زيارت در وادي محبت و قلمرو دل به گونه مبسوط مورد بحث واقع شده است . 
كليدواژه ها :  زيارت ، فلسفه ، ائمه اطهار ، اهميت زيارت ، زاير . 


مقدّمهزيارت ديداري مشتاقانه و حضور در خدمت محبوب است . در زيارت يك ارتباط قلبي بين زاير و مزور ـ زيارت شونده ـ ايجاد مي شود كه آن ارتباط هر چه محكم تر 
1 . اين مقاله با ياري و همكاري آقايان علي و مهدي حاجيان نگارش يافته است . 
2 . عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد . 

 410 باشد اجر و پاداش و نتيجه آن زيارت عالي تر و پاك تر است . 
زيارت امام يعني تجليل و تكريم از مقام شهيد ، يعني اداي احترام به پيكره دين و اسوه تقوا ، زيارت يعني ايجاد ارتباط معنوي با محبوب و بالأخره از دست دادن خودي و خودبيني و در پايان فاني شدن در سر هستي و پردهوار حبيب . 
يكي از دستورات اكيد در اسلام زيارت قبور ائمه اطهار
 ( عليهم السلام )  است كه براي آن ثواب عظيمي ذكر شده است ، زيرا حقيقت زيارت ، ديدار مشتاقانه محبوب است . شك نيست كه « زيارت » در اسلام ، به خصوص در فرهنگ شيعه ، جايگاه والايي دارد . امامان و اولياي خدا ، تا حد بسياري دعوت و تشويق به زيارت كرده اند . پاداش ها و ثواب هاي فراواني براي « زاير » بيان شده است . زيارت ، در ارزش و پاداش ، همپاي بسياري از عبادات ، بلكه برتر از آنها حتي جهاد و شهادت به حساب آمده است . مزارها در اسلام ، از اعتبار خاصي برخوردار است . 
مزورها ، مورد تكريم فراوان قرار گرفته اند و « زيارتنامه » ها ، يك دنيا تعليمات و فرهنگ و آموزش و تربيت را شامل است . راستي اين همه دعوت و تشويق به زيارت ، چرا ؟ اين همه پاداش و اجر و ثواب ، براي هر قدم زيارت ، براي چه ؟ چه تناسبي ميان عمل زاير با آن پاداش هاي عظيم و خيره كننده و بهت آور است ؟ مگر نه اين كه « اجر » ، در مقابل « عمل » است ؟ و مگر نه اين كه تناسبي بايد بين « كار » و « مزد » باشد ؟ 
اساساً چرا بايد به زيارت رفت ؟ فايده زيارت براي زاير چيست ؟ زيارتگاه ها چه نقش تربيتي و تهذيبي دارند و بايد داشته باشند ؟ زيارتنامه ها چه متن هايي است و چه آموزش هايي دارد ؟ 
در زيارت ، بايد به « دل » پرداخت يا به « عقل » ؟ زيارت ، ريشه در منطق و برهان دارد ، يا خاستگاه آن ، وادي شور و شوق و جذبه و عرفان است ؟ زيارت فقط در صدر اسلام ، مهم و مفيد بوده ، يا هميشه و هم اكنون هم سازنده و تعهد بار و رسالت 

 411 آشناست ؟ در زيارت ، به « منفعت » بايد انديشيد يا به « معرفت » ؟ زاير ، « عاشق » است يا « جهانگرد » ؟ 
زيارت ، « دخل » است يا « خرج » ؟ زيارت ، عملي عبادي است ، يا جنبه « سياسي » هم دارد ؟ زيارت ، ساخته و پرداخته شيعيان است ، يا اصلي است كه پيامبر اكرم
 ( صلّي الله عليه وآله )  ، منادي آن است و ريشه در متن دين دارد و عقل ، پشتوانه آن است و عرف ، حامي آن و ملت ها و اقوام بشري عامل به آن ؟ ! تمام اينها و مطالب و مسايل ديگري ، انگيزه آن است كه از ميان آن همه زمينه ها و دستورالعمل ها و برنامه ها كه اشاره مي شود و در فضاي تربيتي دين و مكتب وجود دارد ، در اين مقاله به مقوله « زيارت » از ديدگاه عقلي و قلبي و نيز روايات ائمه اطهار بپردازيم . 



معناي زيارتزيارت يعني در حوزه اشراقات الهي قدم گذاردن و در درياي رحمت و فيض رحماني غوطهور شدن . 
زيارت يعني تجليل و تكريم از مقام شهيد جان باخته در راه حق ؛ 
زيارت يعني اداي احترام به پيكره دين و مجسمه تقوا ؛ 
زيارت يعني دلدادگي و دلباختگي به محبوب ، و از دست دادن خودي و خودبيني و فاني شدن در راه هستي حبيب . 
زيارت يعني آيينه تمام نماي خدا را ديدن و به ديدار جمال يار مشرّف شدن . 

اهميت فلسفي تقدس زيارتگاه ائمه
1 . زيارتگاه ائمه محل نزول ملائكهزيارتگاه ائمه اطهار ، محل نزول ملائكه رحمت الهي است . آن جا عبادتگاه صالحان و درياي پاكي است . آن جا خلوتگه راز است . خلوتي براي تفكر و انديشه ، خلوتي براي توبه و انابه . 

 412 قبور شريف ائمه اطهار ، يادآور شمع سوختگاني است كه تا ابد نورافشاني مي كنند . لذا دشمنان دين آن مكان هاي مقدّس را خراب مي كردند يا حتي المقدور آنها را مخفي نگه مي داشتند ، همان طور كه قبر حضرت اميرالمؤمنين علي
 ( عليه السلام ) تا حدود زمان امام صادق ( عليه السلام )  مخفي و بدون زاير مانده بود . 
2 . فلسفه زيارت قبورسؤالي كه در ذهن بسياري از ما خطور مي كند اين است كه اگر روح با بدن مثاليش اصالت دارد و جسدي كه در دل خاك سپرده شده هيچ هويت و شخصيتي ، جز « مشتي خاك » بودن ، ندارد ؛ پس چرا بر مزار آنها حاضر مي شويم و برايشان فاتحه مي خوانيم و حتي آنها را چنان مورد خطاب قرار مي دهيم كه گويي آنها در قبورشان حاضرند و ما را مي بينند ؟ در پاسخ بايد گفت : ترديدي نيست كه آنچه در درون حفره خاك قرار دارد ، نه تنها خود انسان نيست ، بلكه جسد و ابزار جسماني انسان هم نيست ، البته زماني بود ولي اينك ، مشتي اندك و ناچيز از توده عظيم طبيعت و ماده است ، نه چشمي كه ببيند و نه گوشي كه بشنود و نه قلبي كه بتپد و نه . . . ، اما بر اساس روايات فراوان ، نبايد در اين ترديد داشت كه روح ، به قبر و مدفن جسم خويش توجه و عنايت خاصي دارد و علتش چند چيز مي تواند باشد : 
1 . محل دفن ، آخرين مرحله از نشئه دنيا و اولين مرحله از سفر اخروي است ، بدين جهت روح اين خاطره را هرگز فراموش نمي كند و به اين نقطه حساس ( محل دفن ) عنايت خاصي دارد . 
2 . اين نقطه محل اجتماع ياران و خويشان متوفي است كه به ياد او گرد هم جمع آمده و كارهاي خيري نظير خيرات و مبرات و صدقات و تلاوت قرآن و . . . انجام مي دهند . هر چند كه آثار اين كارهاي مفرح ، روح متوفي را از فاصله دور هم تحت تأثير قرار مي دهد ، اما انجام اين كارها در كنار قبر متوفي آثار شديدتري دارد . 
3 . همان گونه كه خانه كعبه نزد خداوند از اعتبار ويژه اي برخوردار است و خداوند 

 413 بندگانش را در كنار خانه خود بيشتر مورد عنايت و لطف خويش قرار مي دهد ، متوفي
 
ـ بهويژه اين كه از اولياء الله باشد ـ نيز عنايت بيشتري به زايران قبرش دارد . بنابراين مردگان از آنچه كه بر بندگان مي گذرد بي خبر نيستند ، به خصوص هنگامي كه زندگان به نزد مزارشان آمده و آنها را با كارهاي خير شادمان مي سازند . حضور در كنار قبر اموات يكي از مسلمات دين مبين اسلام است كه قرآن كريم بدان تصريح فرموده است : ( وَلاَ تُصَلِّ عَلَي أَحَد مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَي قَبْرِهِي إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِي وَمَاتُواْ وَهُمْ فَـسِقُونَ ) ؛ .  ( 1 )  يعني بر هيچ كدام از آنها ( كافرين و منافقين ) كه مرده اند نماز مگزار و بر سر قبرش نه ايست ، زيرا آنها به خدا ورسولش كفر ورزيدند و در حالي مردند كه فاسق بودند . البته ميعادگاه اموات با زندگان تنها در كنار مزار آنها نيست ، بلكه اموات ( ارواح برزخي ) به نقاط مخصوصي در روي زمين توجه دارند ، از جمله جاهايي كه ارواح مؤمنين حضور دارد ، مشاهد متبرك و اماكن زيارتي است . محل اجتماع اصلي ارواح دو وادي مهم شبه جزيره عربي ، كه يكي در شهر نجف اشرف است به نام وادي السلام ، و ديگري در يمن به نام برهوت . وادي السلام محل اجتماع ارواح سعادتمند و محبين اهل بيت
 ( عليهم السلام )  است ، و برهوت محل تجمع شقاوتمندان و دشمنان اهل بيت است . امام صادق ( عليه السلام )  فرمود : « بنا به منزلتي كه مؤمن نزد خدا دارد ، هر هفته يا هرماه و يا هر سال يك بار از خانواده خود ديدار مي كند . . . و هرگاه آنان را در خير و خوبي ببيند غرق در شادي و سرور مي شود ، اما اگر آنان را در سختي و حاجتي ببيند غمگين و اندوهناك گردد .  ( 2 ) بدون ترديد احترام به بزرگان و رهبران دين در نهاد و سرشت هر شخص متدين و آزاده اي وجود دارد ، به اين جهت پيش از اسلام و پس از آن هميشه قبور صالحان و اولياي الهي مورد توجه خاص و زيارت مردم بسياري بوده است . تا قرن يازدهم 
1 . سوره توبه ، آيه 84 . 
2 . بحار الأنوار ، ج 6 . 

 414 هجري در اين مسأله هيچ اختلافي بين شيعه و اهل سنّت وجود نداشته است . علماي هر دو مذهب كتاب ها و رساله هايي در اين موضوع نگاشته اند . 
برخي از اين آثار به جنبه هاي نقلي مسأله پرداخته و آداب زيارت و كيفيت آن را با استناد به احاديث و آثار بيان كرده اند ، و تعدادي نيز به بحث هاي عقلي آن پرداخته و با نگاهي فيلسوفانه آن را مورد تجزيه و تحليل قرار داده اند . يكي از اين آثار رساله ارزشمند 
زيارة القبور امام فخر الدين رازي است . اين رساله از آن جهت كه مؤلّفش سنّي مذهب و امام المشككين بوده و در هر مسأله عقلي دچار شك و ترديد شده ـ اما در اين مسأله هيچ ترديدي به خود راه نداده و آن را مورد بحث عقلي و فلسفي قرار داده است ـ از اهميت ويژه اي برخوردار است . در قرن يازدهم هجري محمد بن عبد الوهاب پديد آمد و در شك و ترديد گوي سبقت را از فخر رازي ربود و اين مسأله را مورد انكار قرار داد ، و تصور نمود كه زيارت قبور از اختصاصات شيعيان است . شايد اگر او اين رساله زيارة القبور را كه از دانشمندان بزرگ خودشان است ديده بود ، گرفتار اين انحرافات نمي گرديد . مسأله زيارت قبور اهل بيت عصمت
 ( عليهم السلام )  و نيز زيارت قبر مؤمنان و صالحان ، يكي از شعاير دين مقدس اسلام است ، و آيات شريفه اي از قرآن مجيد و روايات زيادي بر آن دلالت دارد كه در اين مقاله به آنها اشاره خواهيم نمود . اعتقاد به اين مسأله اختصاص به شيعه نداشته و در زمان قديم در اين مسأله هيچ تفاوتي بين شيعه و سني نبوده است ، زيرا همه مسلمانان به زيارت اموات و مخصوصاً زيارت قبر سادات و اولاد رسول خدا ( صلّي الله عليه وآله )  مي رفته اند . چنان كه زيارت قبر مطهر رسول خدا ( صلّي الله عليه وآله )  همواره به عنوان شعار اصلي دين بوده و آرزوي هر زن و مرد مسلمان از سراسر جهان مي باشد . اما متأسفانه از زمان پيدايش مذهب وهابيت ، تبليغات گسترده اي عليه زيارت قبور راه اندازي شده و برخي از افراد ساده لوح و دور از عقل و منطق فريب وهابيت را خورده و گمان كرده اند اين مسأله اختصاص به شيعه داشته و نادانسته آن را مورد 

 415 هجوم تبليغات مسموم خود قرار داده اند . جديدترين اين افتراءات كتاب سراسر
 
دروغ دكتر قفاري است . جهل نويسنده اين كتاب به اصول اسلامي و بيگانگي او از ضوابط و معيارهاي تحقيق علمي از سراسر كتاب نمايان است . زماني كه مسلمانان بيش از هر چيز به اتحاد نياز دارند ، اين نويسنده براي جلب رضايت صهيونيست هاي غاصب تلاش كرده است كه خشم مسلمانان را از اسرائيل دور نموده و مذهب اهل بيت رسول خدا ( صلّي الله عليه وآله )  را به عنوان مهم ترين خطر و دشمن معرفي نمايد و به اين وسيله رضايت خاطر امريكا را به همراه غضب خدا بر خود خريده است . اينان براي اصول دين و اعتقادات جبري و اشعري خود در مسأله توحيد و امامت و تفسير قرآن چيزي بهتر از كتاب هاي فخر رازي ندارند ، و او را امام تحقيقات خود مي دانند . هرگز كسي از آنان در صحّت عقايد فخر رازي شك و ترديد ننموده است . در عين حال فخر رازي مسأله زيارت قبور را به صورت عقلي مورد بحث قرار داده و آن را برهاني كرده است ، و انصافاً از عهده اين بحث دقيق فلسفي به خوبي برآمده است . با مطالعه اين كتاب به چند دليل ، روشن مي شود كه چرا وهابيان با زيارت قبور مخالفت مي كنند : اولاً از مسايل علمي و عقلي دور بوده و از منطق و استدلال آگاهي ندارند . ثانياً به دين و مذهب خودشان نيز پاي بند نيستند ، زيرا فخر رازي كه از علماي بزرگ و بلكه مجدّد مذهب آنان در ابتداي قرن هفتم است ، معتقد به زيارت قبور بوده است ، و فقط وهابيان با آن مخالفت مي كنند . و ثالثاً آنان نصوص ديني و روايات و اسناد تاريخي را نيز ناديده مي گيرند . 

3 . راز قداست قبور ائمه و بزرگانگر چه زمان ها و مكان ها از نظر ذات با هم تفاوت ندارند ، ولي به خاطر تعلقي كه به كسي يا چيزي و انتسابي كه به امر مهم يا شخص محترم يا حادثه اي خاص دارند ، كرامت و قداست پيدا مي كنند . 
مرحوم سيد محسن امين ، در قصيده بسيار بلند و والا و عميق و زيباي خود كه در 

 416 رد اشكالات وهابي ها سروده است ، به نام « العقود الدريه » ، در قسمتي از آن مي گويد : « خداوند بين آفريده هايش تفاوت هايي قرار داده است ، خاك با طلا برابر نيست . ماه رمضان بر ماه هاي ديگر فضيلت دارد . از ايام هفته و ساعت هاي روز ، برخي برترند . خورشيد بر ستاره « سها » و ماه بر ستاره « فرقد » برتري روشن دارد . شير مثل خرگوش نيست و باز شكاري با هدهد برابر نمي باشد . سرزمين ها هم همين گونه متفاوت هستند . شرافت مكه بيش از صرخد [ شهري در شام ] است و مسجد الاقصي در فضيلت مانند ديگر جاها نيست . قبرها هم به اعتبار كساني كه در آن آرميده اند ، در فضل و شرف متفاوت اند » . 
 ( 1 ) مرحوم سيد محسن امين ، در بيان راز قداست مقابر و مدفن هاي اولياي دين و لزوم احترام آنها مي نويسد : « . . . همچنان كه يك فرد ـ كه مثل ديگران است ـ با مبعوث شدن به رسالت ، واجب الاطاعه مي شود و موقعيت ويژه اي پيدا مي كند ، يك قطعه زمين هم در اصل ، با زمين ديگر تفاوتي ندارد ، اما وقتي در آن پيامبر يا ولي خدا دفن مي شود ، به واسطه آن ، شرافت و فضيلت و بركتي پيدا مي كند كه از قبل نداشته است ، از اين رو ، احترامش لازم و اهانتش حرام مي گردد . از جمله احترامات ، آهنگ زيارت آن كردن و بناي قبه و بارگاه و ضريح و . . . است . و از جمله اهانت ها ، ويران كردن و با خاك يكسان نمودن و آلوده ساختن و . . . است . وقتي خداوند ، يك سنگ را ( مقام ابراهيم ) كه هنگام بناي كعبه زير پاي ابراهيم خليل الرحمن قرار داشته محترم شمرده و آن را « مصلا » قرار مي دهد ، 
 ( 2 )  آيا براي مدفن جسد ابراهيم يا محل دفن سرور و سالار انبيا احترامي قرار نخواهد داد ؟ . . . » .  ( 3 )  آري . . . بزرگداشت آن كه خدا او را اكرام كرده ، 1 . قصيده مذكور در كتاب كشف الارتياب ايشان ( در فصل پاياني ) نقل شده است با مطلع : 
الله فاضل بين مخلوقاته * * * ليس التراب مساويا للعسجد . 
2 . ( 
وَ اتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَ هِيمَ مُصَلًّي ) سوره بقره ، آيه 125 . 3 . كشف الارتياب ، ص 108 . 

417 طاعت و عبادت و تعظيم خداوند و خضوع در برابر اوست . اگر مدفن انبيا و اوليا ، شرافت يافته ، به سبب آن است كه اجساد پاك و اجسام مطهر و شريف اين پاكان و معصومين را در بر گرفته است . 


 417 
زيارت قبور از نظر آيات و روايات


1 . مقدّمهگر چه اگر عقل به طور مستقل و قطعي بر حكم يك مسأله دلالت كند ، اعتماد به آن جايز بوده و نيازي به دليل ديگر نيست ، ولي شرع مقدس با آيات شريفه و روايات به كمك عقل آمده و آن را تأييد نموده اند . در بحث زيارت قبور چنان كه عقل بر صحت و حسن آن دلالت مي كند ـ و در آينده بيان خواهد شد ـ روايات زيادي نيز بر استحباب آن دلالت مي كند . ما در اين جا قسمتي از آنها را از كتاب هاي اهل سنت و شيعه نقل مي كنيم . 
علامه طباطبايي ذيل آيه شريفه : ( قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا
ْ عَلَي أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا )  ( 1 ) اين حديث را نقل كرده است : « قال الملك ينبغي أن نبني هيهنا مسجداً نزوره فإنّ هؤلاء قوم مؤمنون »  ( 2 )  پادشاه گفت : سزاوار است اين جا مسجدي ساخته و آن را زيارت كنيم . از اين آيه شريفه و روايت مذكور استفاده مي شود كه محل دفن افراد مؤمن و موحّد را مي توان زيارت نمود و بلكه نزد قبر آنان مسجد بنا كرد و ذكر خداي متعال در آن جا نمود . افرادي كه پيشنهاد ساختن مسجد بر قبر اصحاب كهف را ذكر كرده بودند ، همه آنان موحّد بوده اند ، همان گونه كه علامه طباطبايي نيز فرموده است . 
 ( 3 ) فخر رازي نيز ذيل همان آيه مربوط به اصحاب كهف گويد : آنان مي گفتند مسجدي نزد قبر اصحاب كهف بسازيم تا خدا را در آن عبادت كنيم و آثار اصحاب 
1 . سوره كهف ، آيه 21 . 
2 . تفسير الميزان ، ج 13 ، ص 300 . 
3 . ر . ك : همان ، ص 285 . 

 418 كهف را نيز به وسيله آن مسجد حفظ كنيم . 
 ( 1 ) صابوني نيز در تفسير خود شبيه اين كلام را بيان كرده است . 
 ( 2 )  قرطبي در تفسير خود آيه مذكور را طوري تفسير نموده كه به روشني دلالت دارد بر آن كه مؤمنان و موحدان واقعي در آن زمان نزد قبر اصحاب كهف مسجدي ساختند ، ولي وقتي ديده است كه عقيده اهل سنت بر خلاف اين آيه است ، و براي آن كه با عقيده اهل سنت مخالفت نكند ، دست از معناي ظاهر آيه شريفه برداشته و چند روايت ضعيف السند را نقل كرده مبني بر اين كه آن روايات خلاف نظر قرآن مجيد هستند ، اما او آن روايات را بر قرآن مجيد مقدم داشته است ! !  ( 3 )  و عجيب تر آن كه خود قرطبي از ابان بن تغلب از امام جعفر بن محمد ( عليهما السلام )  نقل كرده است كه : « كانت فاطمة بنت رسول الله ( صلّي الله عليه وآله )  تزور قبر حمزة بن عبدالمطلب كلّ جمعة وعلّمته بصخرة »  ( 4 )  يعني فاطمه دختر رسول خدا ( صلّي الله عليه وآله ) در هر جمعه اي قبر حمزه را زيارت مي نمود و آن را با سنگي علامت نهاده بود . آقاي وهبه زحيلي گويد : « مسلمانان و پادشاه آنان تصميم گرفتند كه بر درب غار اصحاب كهف مسجدي ساخته تا آن كه مسلمانان در آن نماز بخوانند و به آن مكان تبرك جويند » . 
 ( 5 )  وي در اين كلام صريحاً تبرك جستن به مكان و محلّ اصحاب كهف را مورد تأييد قرارداده است . و در جاي ديگر از كتاب خود گويد : « ينتفع الانسان بصحبة الأخيار ومخالطة الصلحاء و الأولياء »  ( 6 )  يعني انسان از همراهي نيكان و معاشرت با افراد صالح و اولياي خدا بهره مي برد ، او سپس حديثي درباره آن نقل كرده است . ضمناً آقاي زحيلي براي تصحيح و تطبيق كلمات گذشته با مذهب وهابيان گويد : « ساختن مسجد و نماز خواندن در آن در شرع اسلام جايز نيست و حديثي 1 . تفسير الكبير ، ج 21 ، ص 105 . 
2 . ر . ك : صفوة التفاسير ، ج 2 ، ص 187 . 
3 . ر . ك : الجامع لاحكام القرآن ، ج 10 ، ص 379 . 
4 . همان ، ص 381 ، و در بعضي از روايات آمده است كه امام حسين
 ( عليه السلام )  در شام هر جمعه به زيارت قبر امام حسن ( عليه السلام )  مي رفت ( كلمات الامام الحسين ( عليه السلام )  ، ص 651 ) . 5 . التفسير المنير ، ج 15 ، ص 226 . 
6 . همان . 

 419 درباره آن نقل كرده است » . 
 ( 1 )  غافل از آن كه اگر اين حديث درست باشد ، تمام زايران 
قبور مورد لعن واقع شده اند ، زيرا اين حديث نگفته است كه زايران قبور در زمان هاي گذشته و اديان سابق مورد استثنا هستند ، بلكه تمام زايران را چه آن كه مربوط به شرع اسلام يا اديان ديگر باشند مورد لعن قرار داده است . در اين صورت اين حديث خلاف قرآن مي باشد و اعتباري نخواهد داشت ، زيرا قرآن مجيد عمل زايران قبر در زمان هاي گذشته را مورد تأييد قرار داده است . 
2 . رواياتي در باب اهميت زيارت قبوردر اين جا چند روايت ديگر از طريق اهل سنت نقل مي شود : 
الف : مردي نزد رسول خدا
 ( صلّي الله عليه وآله )  آمد و از قساوت دل شكايت نمود ، حضرت فرمود : « به قبرستان برو و از قيامت عبرت گير » .  ( 2 ) ب : حضرت علي
 ( عليه السلام )  هرگاه نزد قبري مي رفت مي فرمود : « السلام علي أهل الديار من المؤمنين والمسلمين » .  ( 3 )  اين حديث به خوبي بر زيارت قبور و سلام به صاحبان آنها دلالت دارد . ج : پيامبر اكرم
 ( صلّي الله عليه وآله )  به قبرستان مي رفته و مي فرمود : « السلام عليكم أيها الأرواحُ الفانية ، والأبدانُ البالية ، والعظامُ النخرة ، التي خرجت من الدنيا وهي مؤمنةٌ ، اللهم أدخل عليهم رَوحاً منك وسلاماً منّي » .  ( 4 ) د : علي
 ( عليه السلام )  مجاورت قبرستان بقيع را انتخاب كرده و مي فرمود : « اينان را همسايگان راستين يافتم ، بدي نمي كنند و ما را به ياد آخرت مي اندازند » .  ( 5 ) هـ : عن النبي
 ( صلّي الله عليه وآله )  قال : « كنت نهيتُكم عن زيارة القبور ، ثمّ بدا لي ، فزوروها فإنّها ترقّ 1 . همان ، ص 235 . 
2 . كنزالعمال ، ج 15 ، ص 762 ، ح 42999 . 
3 . همان ، ص 761 ، ح 42997 . 
4 . همان ، ح 42995 . 
5 . همان ، ص 759 ، ح 42989 . 

 420 القلوب وتُدْمِعُ العينَ وتذكّر الآخرةَ ، فزوروا ولا تقولوا هُجراً » 
 ( 1 )  يعني رسول خدا ( صلّي الله عليه وآله ) فرمود : من قبلا شما را از زيارت قبور برحذر مي داشتم ، اما اكنون تصميم من عوض شد 
 ( برايم بداء حاصل شد ) پس قبور را زيارت كنيد ، زيرا سبب نرمي دل ها شده و چشم را به گريه مي اندازد و آخرت را يادآوري مي كند ، آنها را زيارت كنيد و سخني كه موجب دوري شود نگوييد . اين حديث از جهات مختلف مورد توجه و دقت است ، زيرا اولا صريحاً « بداء » را پذيرفته است و اهل سنت بر خلاف اين حديث بداء را انكار مي كنند . ثانياً اين حديث دوبار امر به زيارت قبور نموده است و امر دلالت بر وجوب و يا لااقل بر استحباب دارد . و اين جا ربطي به بحث امر عقيب حظر ندارد و با دقت روشن است . ثالثاً اين حديث فوايد مختلف زيارت قبور را بيان كرده است و چيزي كه اين فايده ها را داشته باشد قبلا نيز مورد نهي نمي تواند واقع شده باشد . 
و : در بعضي احاديث نيز نقل كرده اند كه عمر بن خطاب به قبرستان مي رفت و با مردگان صحبت مي نمود . 
 ( 2 )  گرچه آنان كلامي را كه از امير المؤمنين ( عليه السلام )  نقل شده است به عمر نسبت داده اند ،  ( 3 )  اما به هرحال اين گونه احاديث دلالت بر مشروعيت زيارت قبور و خواندن زيارتنامه مي نمايد . در اين جا توجه به اين نكته نيز لازم است كه مهم ترين دليل برخي از علماي اهل سنت بر حرمت زيارت قبور اين حديث است : « لعن رسول الله
 ( صلّي الله عليه وآله )  زائرات القبور » .  ( 4 )  و اين حديث اولا اختصاص به زنان دارد ( 5 )  و شامل مردها نمي شود و بسيار جاي تعجب 1 . همان ، ص 761 ، ح 42998 ، در كتاب ذخائر العقبي في مناقب ذوي القربي ، ص 285 ، نيز حديثي درباره اين موضوع نقل شده است . 
2 . ر . ك : همان ، ص 751 ، ح 42977 . 
3 . ر . ك : همان ، ص 756 ، ح 42983 . 
4 . همان ، ص 758 ، ح 42986 . 
5 . زيرا اولا جمع مؤنث است و ثانياً در روايات ديگر نيز صريحاً زنان را نهي كرده ، مثل حديث 42986 در كنزالعمال ، و ثالثاً ابن ماجه اين حديث را در باب « النهي عن زيارة النساء القبور » نقل كرده است . 

 421 است كه آنها حكمي كه اختصاص به زنان دارد در مورد مردها نيز جاري كرده اند . ثانياً حديثي كه صفحه قبل نقل شد دلالت بر نسخ اين حكم دارد . ثالثاً اين حديث سند صحيح و قابل اعتماد ندارد . 
ز : عن رسول الله
 ( صلّي الله عليه وآله )  : « مَنْ زارني بَعدَ وفاتي فكأنّما زارني في حياتي »  ( 1 )  يعني هر كس من را پس از وفاتم زيارت كند ، گويا در زمان حياتم زيارت كرده است . ح : عن رسول الله
 ( صلّي الله عليه وآله )  : « مَنْ وَجَدَ سعةً ولم يَفد إليّ فقد جفاني »  ( 2 )  هركس توانايي مالي داشته باشد و به زيارت من نيايد به من جفا نموده است . ط : عن رسول الله
 ( صلّي الله عليه وآله )  : « مَنْ جاءني زائراً لا يَهُمّه إلاّ زيارتي كان حقّاً علي الله سبحانه أن أكونَ له شفيعاً »  ( 3 )  يعني هر كس به زيارت من آيد و هيچ قصدي غير از زيارت من نداشته باشد ، بر خداي سبحان سزاوار است كه من در روز قيامت شفيع او باشم . مسلم نيز فقط احاديث جواز زيارت قبور را نقل كرده است . 
 ( 4 )  نووي در شرح صحيح 
مسلم پس از نقل حديثي كه بر جواز زيارت قبور دلالت مي نمايد ، گويد : « اين حديث در روايت ابو العلاء بن ماهان مغربي و نيز در آخر كتاب الجنائز و بسياري از اصول موجود است . و نيز ابو داود در سنن خود و نسايي و ابن ماجه آن را نقل كرده اند و اينان ثقه هستند ، پس اين حديث صحيح مي باشد » . وي پس از نقل حديث ديگري گويد : « اين حديث صراحت دارد در اين كه نهي مردها از زيارت قبور نسخ شده است ، بلكه اجماع داريم بر اين كه زيارت قبور براي مردها سنّت است و اما زيارت قبور براي زنان اختلافي است ، برخي آن را حرام مي دانند و برخي آن را مكروه و بعضي مباح مي دانند » .  ( 5 ) ابن حزم زيارت قبور را مستحب و بلكه يك بار را واجب مي داند و گويد : زن و 
1 . احياء علوم الدين ، ج 1 ، ص 81 . 
2 . همان . 
3 . همان . 
4 . ر . ك : صحيح مسلم بشرح النووي ، ج 7 ، ص 45 . 
5 . همان . 

 422 مرد در اين حكم مساوي مي باشند . وي پس از نقل چند حديث صحيح درباره زيارت قبور ، گويد : تنها عمر از آن نهي كرده و حديث آن نيز صحيح نمي باشد . 
 ( 1 ) عسقلاني نيز جواز زيارت قبور را پذيرفته و پس از شرح حديث گويد : تفاوتي نمي كند كه زاير مرد باشد يا زن و مزور مسلمان باشد يا كافر . 
 ( 2 ) ابن قدامه از فقهاي بزرگ حنبليان پس از ذكر لزوم احترام به اموات مسلمانان و اين كه ميّت حتي صداي پاي مردم را مي شنود ، گويد : « بين اهل علم هيچ اختلافي در مباح بودن زيارت قبور براي مردها نيست و از احمد حنبل نقل شده است كه زيارت قبور افضل از ترك آن مي باشد و مستحب است هنگام زيارت قبور بگويد : « السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين و المسلمين . . . » وي سپس استحباب قرائت سوره يس را نزد قبر والدين و دعا و استغفار بر آنها را نقل كرده است » . 
 ( 3 ) 
3 . زيارت قبور در آثار فيلسوفانچون رساله زيارت قبور فخر رازي به بحث فلسفي درباره زيارت قبور پرداخته و از ديد يك فيلسوف آن را مورد بحث قرار داده است ، ما در اين جا به نقل كلمات تعدادي از فلاسفه بزرگ در مورد زيارت قبور مي پردازيم تا به اين وسيله علاوه بر كمك به فهم مقصود و مراد جدي فخر رازي ، ميزان نوآوري و ابداعات او نيز در اين رساله روشن گردد . 
1 . ارسطو : ارسطو در لغت به معناي انسان كامل فاضل است . 
 ( 4 )  و ارسطاطاليس 
بن نيقوماخس كه در قرن چهارم پيش از ميلاد مي زيسته است ، به حق انسان كامل فلسفه مشّاء است ، وي با پي ريزي فلسفه مشّاء و منطق نام خود را جاودانه تاريخ بشريت ساخت . 1 . المحلّي بالأثار ، ج 3 ، ص 388 ، مسأله 600 . 
2 . فتح الباري ، ج 3 ، ص 115 . 
3 . المغني والشرح الكبير ، ج 2 ، ص 424 . 
4 . نزهة الارواح و روضة الافراح ، معروف به تاريخ الحكماي شهروزي ، ص 186 . 

 423 در 
تاريخ الحكما آمده است : « پس از مرگ ارسطو مردم شهر اصطاغيرا استخوان هاي او را در ظرفي از مس نهاده و در موضعي كه معروف به ارسطاطاليس بود دفن كردند ، و آن را مجمعي ساختند كه همگي در آن جا جمع مي شدند و براي كارهاي بزرگ مشورت و از قبر او طلب استراحت و آسايش مي نمودند ، و به استخوان او آرام مي گرفتند ، و هر گاه ايشان را حلّ مسأله اي از حكمت دشوار مي شد به آن موضع مي آمدند و مي نشستند و شروع در مناظره مباحثه مسأله مطلوبه مي نمودند ، تا آن كه مشكل روشن مي گشت ، و اختلاف ايشان برطرف مي شد ، و مي يافته در خود كه آمدن ايشان به آن موضع كه استخوان آن حكيم بزرگوار بود باعث تزكيه عقول و تصحيح اذهان و تلطيف افكار ايشان مي شود ، و نيز به جهت تعظيم او بعد از موت ، و تأسف بر جدايي ، اين اجتماع بر سر قبر او منعقد مي گشت » .  ( 1 ) فخر رازي نيز در 
المطالب العاليه دوبار داستان حضور شاگردان ارسطو را بر قبر استاد خود نقل كرده و گويد : به وسيله اين زيارت مشكلات علمي بر آنان حل مي گرديد .  ( 2 ) 2 . ابن سينا : شيخ رييس معتقد است انساني كه به زيارت قبور مي رود ، نفس او همراه با بدن مادي است ، ولي چون نفس صاحب قبر مفارق از ماده است ، شباهت به عقول داشته و مي تواند تأثير زيادي داشته باشد . به همين جهت وقتي به زيارت قبور مي رويم ، روح شخص زيارت شده تأثير بسياري بر روح زيارت كننده مي گذارد ، و خيرهاي زيادي را متوجه او و ضررهايي را از او دور مي سازد ، و زاير را به مزاج بدن و زيارت شده را به روح مؤثّر در بدن تشبيه مي كند ، و روشن است كه وقتي مزاج معتدل باشد ، روحِ معتدل تري در او حادث مي شود ، و اين روح چقدر بر مزاج اثر مي گذارد . به همين جهت است كه در مكان هاي زيارت ، نفوس مردم آمادگي بيشتري براي پذيرش عقايد صحيح را دارند . اما فوايد معنوي و نفساني زيارت قبور ، مثل تذكّر آخرت و اعراض از دنيا ، بسيار بوده و قابل مقايسه با فوايد مادي آن نيست . 
1 . همان ، ص 190 . 
2 . المطالب العاليه ، ج 7 ، ص 131 و نيز ص 228 . 

 424 ضمناً از فصل 16 و 17 در نمط 9 
اشارات نيز مي توان براي مسأله زيارت قبور از كلام شيخ استفاده نمود . به اين تقرير كه شخص زاير مي تواند سرّ خود را همانند آيينه اي در برابر روح شخص زيارت شده قرار دهد و كاملاً خود را فراموش كند ، در اين صورت لذت هاي معنوي و حقيقي در نهان او نقش خواهد بست .  ( 1 ) 3 . شيخ شهاب الدين سهروردي : وي در 
حكمة الاشراق در وصف كساني كه سير الي الله دارند گويد : « اينان با خلوص نيت و صبر درب خانه هاي نور را مي كوبند و فرشتگان با تحفه هاي ملكوتي از آنان استقبال مي كنند . . . خود از نور خدا بهره برده و به افراد پايين نيز بهره مي رسانند » .  ( 2 )  محمد شريف نظام الدين احمد بن هروي در ترجمه و شرح كلام شيخ اشراق گويد : « از آن نفوس كاملان ـ كه به آن مراتب عقليه عروج نموده اند ـ انوار و اشراقات بر نفوس ناقصان فايض مي شود . از اين عبارت معلوم شد كه توجه به مرشد و استاد كامل در حال حيات و ممات او نافع است . و توسل به ارواح اوليا وعلماي متورّع نيز مفيد است البته » .  ( 3 ) وي در اين عبارت صريحاً توجه به ارواح اوليا و علما را ـ حتي در حال ممات آنان ـ مفيد دانسته و براي كسب فيض از آنان مؤثّر مي داند . 
4 . فخر الدين رازي : وي بهتر از هر فيلسوفي به بحث درباره اين مسأله پرداخته و با دليل هاي دقيق آن را برهاني نموده است ، گرچه ريشه استدلال هاي او در كتاب هاي ابن سينا و نيز سهروردي مشاهده مي شود ، اما به هر حال تقرير و تفسير فخر رازي خود بسيار عالي است و جاي تحسين دارد . 
وي براي تفسير فلسفي زيارت قبور ابتدا اين سه مقدّمه را بيان كرده است : 
 « مقدمه اوّل : با فنا شدن بدن روح فاني نمي شود . مقدمه دوم : روحي كه از بدن جدا شده چون از جهتي قوي تر از روحي است كه متعلق و وابسته به بدن است ، همه علوم 
1 . ر . ك : الاشارات والتنبيهات ، با شرح خواجه نصير ، ج 3 ، ص 386 . 
2 . مجموعه مصنفات شيخ اشراق ، ج 2 ، ص 246 . 
3 . انواريه ، ص 232 . 

 425 و معارف را فرا مي گيرد . و از طرف ديگر روحِ وابسته به بدن ، از يك جهت ديگر
 
قوي تر از روحي است كه وابسته به بدن نيست ، زيرا مي تواند تكامل پيدا كند و علوم جديدي را تحصيل نمايد . مقدمه سوم : ارتباط روح و بدن ارتباط عاشقانه است و پس از مرگ فوراً اين ارتباط قطع نمي شود . 
او پس از اين سه مقدمه گويد : وقتي انسان نزد قبري مي رود ، روح زاير با آن تربت و خاك قبر ارتباط پيدا مي كند ، و چون روح ميت نيز با آن تربت ارتباط دارد ، در اين هنگام اين دو روح با يكديگر ملاقات نموده و مثل دو آيينه متقابل مي باشند كه شعاع و نور از هر كدام به ديگري سرايت مي كند و علوم و اخلاق و معارف هر كدام به ديگري مي رسد ، به اين جهت زيارت قبور هم براي زاير مفيد است و هم براي زيارت شده » . 
5 . امام محمد غزالي : قبلا كلام او را از كتاب 
إحياء علوم الدين نقل كرديم ، و از تكرار آن خودداري كرده خواننده محترم را به آن ارجاع مي دهيم . وي در كتاب الأدب في الدين ضمن آداب دخول مدينه منوره گويد : « يكي از آداب مسجد النبي ( صلّي الله عليه وآله )  آن است كه نزد قبر آن حضرت برود ، گويا كه آن حضرت را مي بيند و آهسته با او تكلم نمايد . ابتدا سلام نمايد . . . و هنگام بيرون رفتن پشت خود را به قبر نكند » .  ( 1 ) 6 . شيخ سيد حيدر آملي : وي پس از آن كه مي گويد : تمام قوانين الهي مبتني بر رعايت زمان و مكان و برادران است ، فرموده است : « وعند التحقيق ما وضعت صلاة الجماعة والجمعة والحج والاعياد وزيارة الأنبياء والرسل والأئمة
 ( عليهم السلام )  إلاّ لأجل اجتماع هذه الثلاثة ، لأنّ الصلاة في الجماعة مثلاً مشتملة علي هذه الثلاثة ، لأنّ المكان الذي يصلون فيه الجماعة هو مكان مخصوص موسوم ببيت الله تعالي . والزمان هو الوقت المعيّن الذي لا تحصل الصلاة بدونه . والإخوان هم المسلمون المجتمعون في هذا المكان . وإذا حصلت هذه 1 . المطالب العاليه من العلم الإلهي ، ج 7 ، ص 228 . 

 426 الثلاثة فلابدّ من إجابة دعائهم وقبول طاعتهم ، وقس علي ذلك الحج والأعياد والزيارات وجميع العبادات » . 
 ( 1 ) 7 . ميرداماد : ايشان معتقد است : نفس ناطقه از دو جهت علاقه تدبيري با بدن دارد : يكي از جهت ماده بدن و ديگري از جهت صورت جوهري آن ، و با مرگ ارتباط تدبيري روح با بدن از جهت صورت جوهري آن قطع مي شود ، به همين روي صورت آن بدن عوض مي شود . اما ارتباط روح با ماده آن محفوظ مي ماند . به همين جهت روح به وسيله همين بدني كه متلاشي شده است مي تواند كسب خير نمايد ، و روح زوّار هنگام زيارت قبور مثل آيينه صيقلي داده شده است كه نور از هر كدام به ديگري منعكس خواهد شد . 
8 . صدر المتألّهين : ملا صدرا كه به حق بزرگ ترين حكيم و فيلسوف جهان اسلام به شمار مي رود ، ابتكارات زيادي در فلسفه دارد ، و هر كدام از آن نظرات منشأ تحول و نقطه عطفي در فلسفه اسلامي به شمار مي روند . يكي از اين نظرات جديد او ، اثبات اتحاد عاقل به معقول است . وي روز جمعه هفتم جمادي الاولي سال 1037 قمري از روستاي كهك قم به زيارت حضرت فاطمه معصومه
 ( عليها السلام )  مشرف مي شود و اين مسأله براي او روشن مي گردد . وي در حاشيه كتاب 
اسفار گويد : « كنت حين تسويدي هذا المقام بكهك من قري قم ، فجئت إلي قم زايراً لبنت موسي بن جعفر سلام الله عليهما مستمداً منها وكان يوم جمعة فانكشف لي هذا الأمر بعون الله تعالي » .  ( 2 ) 9 . ملا هادي سبزواري : صدر المتألّهين در فصل سوم باب اول سفر نفس مي فرمايد : « وقتي نفس از بدن مفارقت نمود ، گاهي آن بدن باطل و مضمحل شده و گاهي نفس يك صورتي در آن باقي مي گذارد كه طبيعت آن ماده را حفظ مي نمايد » . حاج ملا هادي سبزواري در تعليقات خود بر اسفار گويد : « حق آن است كه نفس چنين صورتي را در 
1 . جامع الأسرار و منبع الأنوار ، ص 284 و 285 . 
2 . دروس اتحاد عاقل به معقول ، ص 108 . 

 427 بدن باقي مي گذارد و علت زيارت قبور نيز چيزي جز اين نيست » . 
 ( 1 ) شاهدي كه براي كلام اين دو فيلسوف مي توان آورد ، بدن برخي از اولياي خداست كه پس از گذشت چند قرن از وفات آنان هنوز بدنشان سالم است ، مثل آنچه كه درباره بدن هاي اصحاب كهف ، حرّ بن زياد رياحي ، شيخ صدوق ، علامه مجلسي و . . . رضوان الله تعالي عليهم نقل شده است . 
10 . امام خميني : ايشان در تعليقات خود بر 
شرح فصوص الحكم قيصري مي فرمايند : « استادم عارف كامل شاه آبادي مدّ ظلّه فرمود : مي توان گفت پس از مرگ علاقه روح به بدن هنوز باقي است ، زيرا بدن خانه و محلّ نشو و نموّ آن بوده است و به همين جهت مردگان را در همين دنيا نيز مي توان زنده نمود ، مثل داستان عُزير كه در قرآن مجيد آمده است ، گرچه مي توان ادعا نمود كه زنده كردن به معناي تمثّل به بدن حسي يا مثالي نيز مي باشد » . سپس امام خميني مي فرمايد : « آنچه را ايشان ابتداءً بيان كردند ، مرحوم ميرداماد در رساله فارسي كه منسوب به ايشان است نيز اشاره نموده است ، و سرّ زيارت اموات در آن نهفته است ، وي آن گونه كه به ذهنم است فرموده : نفس داراي دو علاقه و ارتباط با بدن است : ارتباطي صوري ، و ارتباطي مادي . و مرگ باعث مي شود كه ارتباط صوري آن قطع شود ، اما ارتباط مادي آن محفوظ مي ماند و به همين جهت زيارت اموات تشريع شده است » .  ( 2 ) ضمناً در كتاب هاي عرفان نظري نيز بحث زيارت قبور عنوان شده و مورد تأييد همه عرفاي بزرگ است ؛ مثلاً محي الدين ابن عربي زيارت قبر رسول خدا
 ( صلّي الله عليه وآله ) را لازم شمرده و گويد : ايمان بدون آن كامل نيست .  ( 3 )  و در جاي ديگر اين شعر را نقل كرده است كه : ولولا زيارة قبر النبي * * * لكنتم كسائر من قد ترا
 ( 4 ) 1 . الحكمة المتعاليه ، معروف به اسفار ، ج 8 ، ص 49 . 
2 . تعليقات علي شرح فصوص الحكم ، ص 175 . 
3 . الفتوحات المكيه ، ج 11 ، ص 230 ، باب 72 . 
4 . همان ، ص 241 . 

 428 اين شعر كه داستاني زيبا و خواندني دارد ، درباره توليت داود بن عيسي بن موسي و مقايسه بين دو شهر مدينه منوره و مكه مكرمه ، و سراينده شعر عيسي بن عبد العزيز سعلبوس است . براي اطلاع از آن به 
فتوحات رجوع شود .  ( 1 ) 
4 . خلاصه اي از گفتار فخر رازي در فوايد زيارت قبوردر اين بخش از مقاله خلاصه اي از استدلالات فلسفي فخر رازي درباره فوايد زيارت ارائه مي گردد . وي در فصل چهارم رساله خود سه فايده براي زاير و سه فايده براي زيارت شده بيان مي نمايد ، كه ترجمه آن در زير خواهد آمد . 
اولين فايده اي كه از زيارت قبور به زاير مي رسد ، يك فايده اخلاقي است . حب دنيا منشأ همه مفاسد و گناهان است و زيارت قبور براي از بين بردن حب دنيا بسيار مؤثر بوده و انسان را متوجه آخرت و دوري از دنيا مي كند . 
آري ، ياد مرگ موجب زهد در دنيا و توجه به آخرت مي گردد . كسي كه به ياد مرگ و قبر باشد همه سختي هاي دنيا بر او آسان مي گردد ، زيرا متوجه مي شود كه : اولاً اين سختي ها ماندني نيستند . ثانياً مرگ از همه اين مصيبت ها سخت تر است . ياد مرگ دل ها را سوزانده ، چشم ها را گريان و شهوت ها را مي ميراند . كسي كه به زيارت قبور مي رود ، اگر با حالت فكر و تأمّل باشد و غفلت را از خود دور كند ، مي فهمد كه ثروت اندوزان ثروتشان براي آنان سودي نداشته و هرگز مرگ را از آنان دور ننموده ، و از اهوال و سختي هاي قبر و قيامت رهايي نيافتند . 
فراموش نكنيم كه تنها نصيب و بهره ما از دنيا يك كفن است ، بنابر اين دنيا آن قدر ارزش ندارد كه همه تلاش و همت خود را متوجه آن سازيم . ورّام بن ابي فراس كه از علماي بسيار بزرگ اخلاق است گويد : « جنازه و مقبره بهترين موعظه هستند به شرط آن كه تصور كنيد كه خود شما در آن هستيد » . 
 ( 2 )  روزي عمر بن عبد العزيز از قبرستاني1 . ر . ك : همان ، ص 232 ـ 246 . 
2 . تنبيه الخواطر و نزهة النواظر ، معروف به مجموعه ورام ، ج 1 ، ص 283 . 

 429 مي گذشت ، وقتي قبرها را ديد گريه كرد و گفت : اينها قبر پدران و مادران ماست كه در دنيا اسير لذت هاي فريبنده آن بودند و اكنون همنشين خاك مي باشند ، سپس به قدري گريست كه غش نمود و پس از به هوش آمدن گفت : به خداي سوگند كسي را سعادتمندتر از آن نمي دانم كه در قبر گرفتار عذاب الهي نشود ، و كفني كه در اين خاك پوسيده و تباه نمي شود عمل صالح و تقواي الهي است . 
 ( 1 )  مرحوم شيخ عباس قمي نيز در بعضي آثار خود بحث مفصلي درباره عبرت گرفتن از قبر مطرح نموده است .  ( 2 ) غزالي گويد : به امير المؤمنين علي
 ( عليه السلام )  گفته شد : چرا مجاور و همنشين قبرستان شده اي ؟ حضرت فرمود : اينان را بهترين همسايگان يافتم ، اينان همنشينان درستي هستند ، زبان خود را باز داشته غيبت نمي كنند ، و انسان را به ياد آخرت مي اندازند » . سپس گويد : ربيع بن خثيم در خانه خود قبري ساخته بود و هرگاه احساس قساوت در دل خود مي نمود ، مدتي داخل آن قبر مي خوابيد و سپس اين آيه شريفه را تلاوت مي كرد ( رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَــلِحًا فِيمَا تَرَكْتُ )  ( 3 )  و چند بار آن را تكرار مي نمود ، سپس مي گفت : اي ربيع تو را بر گردانديم پس اكنون عمل كن » .  ( 4 ) به هر حال هدف اصلي از زيارت قبور بايد عبرت گرفتن از احوال مردگان باشد ، غزالي گويد : « زيارة القبور مستحبة علي الجملة للتذكر والاعتبار ، وزيارة قبور الصالحين مستحبة لأجل التبرك مع الاعتبار » . 
 ( 5 )  فيض كاشاني نيز فرموده است : « مقصود از زيارت قبور براي زيارت كنندگان عبرت گرفتن است ، و براي شخص زيارت شده سود بردن به دعاي زايرين است ، پس سزاوار است كه زايرين از دعاي بر خود و بر ميت غافل نشوند . و راه تحصيل عبرت آن است كه در دل خود تصور كند كه مرده است و در يكي از اين قبرها قرار دارد و اجزاي بدنش متلاشي شده و چگونه از آن خارج خواهد 1 . همان ، ج 2 ، ص 238 . 
2 . ر . ك : منازل الآخرة ، ص 21 . 
3 . سوره مؤمنون ، آيات 99 و 100 . 
4 . احياء علوم الدين ، ج 6 ، ص 169 . 
5 . همان ، ص 174 . 

 430 شد و به زودي گرفتار اين سرنوشت مي شود » . 
 ( 1 ) قرطبي كه از فقهاي بزرگ مالكي در قرن هفتم بوده است ، پس از نقل دو حديث درباره آن كه زيارت قبور موجب زهد در دنيا و ياد آخرت مي گردد ، گويد : « عالمان معتقدند هيچ عزتي براي دل ها بهتر و مفيدتر از زيارت قبور نيست ، مخصوصاً اگر آن دل ها داراي قساوت باشند و بايد آن را با حضور در مجالس موعظه و ياد مرگ و مشاهده مردگان معالجه نمود . اما تأثير زيارت قبور از همه اينها بيشتر است ، و سود بردن به آن سزاوارتر است . پس بايد زيارت قبور را با همه آداب و سنّت هايش انجام داد ، تنها به فكر طواف بر قبرها نباشد ، بلكه قصد قربت واصلاح فساد قلب خود و سود رساندن به ميت به وسيله قرآن خواندن را داشته باشد ، به صاحب آن قبرها سلام كرده و بداند كه سرنوشت او نيز مثل صاحبان همان قبرهاست » . 
 ( 2 ) با توجه به آنچه گذشت معلوم شد كه زيارت قبور : 
اولاً موجب عبرت است ، و انسان را از خواب غفلت بيدار كرده كه فريب دنيا را نخورد و بداند زهد در دنيا بهترين سرمايه براي آخرت است . 
ثانياً ياد مرگ را در دل انسان زنده مي كند ، و توجه به مرگ آثار تربيتي بسيار زيادي در زندگي انسان ها دارد ، و شايد در دين مقدس اسلام پس از توجه به حضور دايمي خداوند و اين كه عالم محضر خداست ، هيچ عاملي براي جلوگيري از گناه مهم تر از توجه به مرگ و معاد نباشد . 
ثالثاً موجب كوتاه شدن آرزوهاي غير الهي مي گردد . در برخي روايات اسلامي از طول امل و آرزوهاي بلند نكوهش شده است . زيارت قبور و توجه به مرگ اين آرزوهاي باطل را از ذهن و خاطر انسان پاك مي نمايد . 
رابعاً باعث دور شدن قساوت دل از انسان مي گردد . به همين جهت دين اسلام 
1 . المحجة البيضاء ، ج 8 ، ص 292 . 
2 . التذكرة في أحوال الموتي و اُمور الآخرة ، ج 1 ، ص 25 ـ 27 . 

 431 سفارش زياد نموده است كه عيادت مريض ، تشييع جنازه ، ياد مرگ و آخرت و قبر و سؤال نكير و منكر و تلقين و زيارت قبور داشته باشيد و ثواب بسياري را براي آن نقل نموده است . 
 ( 1 ) ضمناً اهميت فوق العاده خطبه 221 
نهج البلاغه را نبايد فراموش كرد كه امام ( عليه السلام ) پس از تلاوت آيه شريفه : ( أَلْهَـلـكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّي زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ) آن خطبه را ايراد نمود .  ( 2 )  ابن ابي الحديد گويد : « به خداي سوگند من پنجاه سال است كه اين خطبه را بيش از هزار بار خوانده ام ، و در هر مرتبه اي كه آن را خواندم آثار آن در تمام وجودم ظاهر گرديده ، و هيچ سخني مثل اين سخن داراي تأثير نبوده است » .  ( 3 )  او سپس برخي از اشعار و حكايت ها درباره مردگان را نقل كرده است . يكي ديگر از فايده هاي بسيار مهم زيارت قبور كه به زاير برمي گردد ايجاد رغبت در دين است ، زيرا وقتي زاير به قبرستان مي رود مي بيند هيچ كس نزد قبر افراد ثروتمند و پادشاهان نمي رود ، و قبر آنان مندرس بوده و كسي براي آنان دعا يا ترحمي ندارد . اما قبور علما و افراد صالح و متدين مورد توجه و رغبت مردم بوده و به زيارت آنها مي روند . پس معلوم مي شود كه دين و عمل صالح حتي در اين دنيا بر حكومت و پادشاهي دنيا ترجيح دارد تا چه رسد به آخرت . نتيجه آن كه شخص زاير رغبت به دين و علم پيدا كرده و علاقه به دنيا از دل او كنده مي شود . 
فخر رازي نيز در تفسير خود گويد : مردم هميشه قبور شهدا را زيارت نموده و به آنها تعظيم و تكريم مي نمايند . 
 ( 4 ) سومين فايده اي كه فخر رازي براي زيارت قبور ذكر نموده است يك فايده اعتقادي است . توضيح اين فايده آن است كه انسان با دليل هاي عقلي مي داند كه خداوند متعال واجب الوجود و علت بر تمام موجودات بوده و قدرت او عام است و 
1 . جامع الأخبار ، فصل 132 ، ص 193 . 
2 . نهج البلاغه ، خطبه 221 ، ص 338 . 
3 . شرح نهج البلاغه ، ج 11 ، ص 153 . 
4 . التفسير الكبير ، ج 4 ، ص 165 . 

 432 شامل تمام موجودات مي شود ، به طوري كه « لا مؤثّر في الوجود إلاّ الله تعالي » . تمام
 
موجودات ديگر ممكن الوجود و معلول او هستند ، و هر معلولي ربط محض و كاملاً وابسته به خداي متعال است . پس دليل عقلي مي گويد تمام موجودات مقهور قدرت و ربوبيت الهي هستند . ولي در عين حال مي بيند بسياري از مردم فريفته مال و قدرت و حكومت هاي دنيا شده و در برابر خداوند متعال هيچ گونه تواضع و فروتني ندارند ، و آنچه انسان مي بيند بر خلاف آن چيزي است كه دليل عقلي بر آن راهنمايي مي كرد . اما وقتي انسان به زيارت قبور مي رود مي بيند همه طاغوت ها و پادشاهان و ظالمان كه خود را تحت قدرت الهي ندانسته و مطلق العنان بوده اند اكنون اسير خاك شده و همه آنان مقهور قدرت الهي هستند . پس زيارت قبور باعث مي شود كه آنچه انسان با دليل عقلي به دست آورده بود تقويت شود ، و حسّ انسان به كمك و تأييد دليل عقلي و اعتقادات بشتابد . 
فخر رازي سپس سه فايده براي اموات ذكر كرده است . او مي گويد : با زيارت قبور علاوه بر فايده ها و نتايجي كه متوجه زيارت كننده مي گردد ، سه فايده نيز شامل ميت يا شخص زيارت شده مي شود . 
فايده اول آن است هنگامي كه زاير مشغول دعا و تضرع به خداست همه حجاب هاي ظلماني از او برطرف مي گردد و نور جمال و جلال الهي را مشاهده مي كند . چون اين دعا و تضرع زاير نزد قبر ميت مي باشد ، پس نفس زيارت كننده ارتباط محكمي با نفس آن ميت پيدا مي كند و در اين صورت انواري كه از عالم قدس الهي به روح زاير مي رسد به روح آن ميت نيز منعكس شده و او نيز از آن بهره مي برد ، مثل آن كه نور خورشيد به آيينه بتابد و از آن به محل خاصي از سقف منعكس گردد . در حديث آمده است : « إنّ أعمالكم تعرض علي عشائركم وأقاربكم من الموتي » ؛ 
 ( 1 )  اعمال شما بر امواتي كه خويشاوندان شما هستند عرضه مي گردد . بنابر اين وقتي زاير نزد قبر يك 1 . التذكرة في أحوال الموتي و اُمور الآخرة ، ج 1 ، ص 79 . 

 433 ميت مشغول دعا باشد ، حتي اگر چه براي خودش دعا كند نه براي ميت باز هم آن دعا براي ميت مفيد بوده و او از آن دعا بهره مند خواهد شد . 
فايده دوم اين است كه وقتي نفس زاير با نفس ميت ارتباط پيدا كرد ، همانند دو آيينه متقابل خواهند بود كه شعاع هر كدام در ديگري منعكس خواهد شد و هر چه در يكي از آنها تجلي كند در ديگري نيز متجلي مي گردد . 
سومين فايده اي كه فخر رازي ذكر كرده اين است كه نفس مزور مفارق از ماده است ، و نفس زاير مقارن ماده مي باشد و هر كدام از اين دو نفس ، از جهتي كامل تر از ديگري مي باشد . 
اما نفس مفارق از اين جهت كه مشغول به تدبير بدن نمي باشد ، هيچ مانعي از فراگيري همه علوم و معارف ندارد و معارف در آن نفس نقش مي بندند ، و در آن تجلي مي نمايند ، در اين دنيا ماده حجاب مي باشد ، اما وقتي كه نفس از بدن جدا مي شود ، حجابي نداشته و لذا معارف در آن متجلي مي شوند . 
و اما نفس زاير چون همراه با ماده است هنوز مي تواند تكامل پيدا كند ، زيرا تكامل نوعي حركت است و هر حركتي احتياج به قوه و استعداد و حامل حركت دارد و اين از خصوصيات ماده است . لذا در عالم قيامت اگر ماده به معناي حامل قوه و استعداد وجود نداشته باشد حركت نيز نخواهد بود ، گرچه تكامل برزخي از مسلمات بوده و آن هم به جهت اين كه نوعي بدن مثالي يا برزخي كه حامل قوه باشد در آن جا قابل تصور است . به هر حال چون نفس زاير مقارن با ماده است مي تواند تكامل پيدا كند و كمالات كسبي را به دست آورد كه نفس مزور نمي تواند به دست آورد ، زيرا نفس مزور مفارق از ماده بوده و اين تكاملي را كه نفس زاير دارد او ندارد ، هر چند شايد تكامل ديگري براي او قابل تصور باشد . 
همان طور كه اشاره شد ، در فلسفه اثبات مي شود كه نفس به جزئيات عالم است ، بنابر اين نفس مفارق حتي پس از مرگ نوعي ارتباط با ماده بدن داشته و عالِم به آن 

 434 مي باشد . پس وقتي كه زاير نزد آن قبر برود آن نفس مفارق از آمدن اين شخص زاير با خبر شده و اين دو نفس هر دو با اين اجزاي خاكيِ داخلِ قبر ارتباط پيدا مي كنند ، و بدن ميتي كه در قبر است وسيله ارتباط و جمع شدن اين دو نفس مي باشد ، پس كمالات هر كدام به ديگري سرايت مي كند . 

5 . زيارت زمينه ساز معرفت و محبتمعرفت و عشق ، پاي را به رفتن مي گشايد و « دوستي » به « ديدار » مي انجامد . و گاهي جريان ، بر عكس اين است . يعني « ديدن » ، « دوست داشتن » را به دنبال دارد و ديدار ، عشق مي آفريند و « زيارت » سبب حصول معرفت مي گردد . 
وقتي كه ديدار ، بذر عشق بپاشد ، « ملاقات » ، « محبت » مي آورد و نزديك شدن جسم ، نزديك شدن روح را به دنبال دارد و از قرب مادي مي توان به قرب معنوي رسيد و از رفتن به خانه اي محبت صاحب خانه را مي توان به دل گرفت . 
چه بسيار پيوندها و محبت ها كه مولود يك برخورد بوده است . چه بسيار محبت ها و انس ها و الفت ها ، كه در سايه حضور و ديدار فراهم شده است . يعني گاهي موتور محرك انسان در ديدار و زيارت ، شناخت و علاقه و انس قلبي است و گاهي زيارت و ديدار ، باعث محبت باطني مي گردد . چرا كه از نزديك ، جمال معني را مي بيند و به مشاهده ارزش هاي متعالي مي رسد و علاقه مند مي شود ، و زيارت ، از اين مقوله است . يعني اگر انسان برود و ببيند و خود را در فضاهاي خاطره آميز قرار دهد
 
و در شعاع يك پرتو قرار بگيرد ، چه بسا كه حرارت معني ، وجود يخ زده زاير را گرم كند و فروغ ديدار ، خانه دل را روشن سازد و ديده اهل نظر ، مس وجودش را 
كيميا كند . منتهي صرف رفتن كافي نيست ، ديدن هم لازم است . تا به شهود 
جمال حق نايل نشود ، آتشگيره عشق ، وجودش را مشتعل نمي سازد . اگر رفت و ديد و به شهود رسيد و زيبايي حقيقت و جمال فضيلت را دريافت ، به طور طبيعي ، « معرفت » هم مي يابد . 
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6 . زيارت ، فيض حضور و كيمياي نظروقتي كسي در مدار عشق قرار گرفت و در حيطه و قلمرو محبت الله و اولياء الله وارد شد ، خود اين محبت چاره ساز است . مگر مي شود انساني خدا را دوست داشته باشد ، ولي خدا او را دوست نداشته باشد ؟ مگر مي شود كسي شيفته پيامبر باشد ، ولي پيامبر به او بي توجه باشد ؟ مگر مي شود كسي خدا را ياد كند ، ولي خداوند او را ياد نكند ؟ خداوند فرموده است : مرا ياد كنيد تا من هم به ياد شما باشم ( فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ ) . 
 ( 1 ) وقتي مزور ، در خاطر زاير باشد ، زاير هم در خاطر مزور است . وقتي انسان به پيامبر و امام معصوم سلام مي دهد ، آنان جواب مي دهند و توجه دارند . در بسياري از زيارتنامه ها چنين تعبيري وجود دارد كه خطاب به مزور گفته مي شود : « اشهد انك تشهد مقامي و تسمع كلامي و ترد سلامي » . يعني شهادت مي دهم كه تو شاهد اين مقام و موقعيت زيارتي من هستي و سخنم را شنيده و سلامم را پاسخ مي گويي . از پيامبر اسلام نقل شده است : « خداوند فرشتگاني دارد كه در روي زمين مي گردند و سلام هاي امت مرا به من مي رسانند » . 
 ( 2 )  در روايت ديگر فرموده است : « هر كه بر من سلام دهد در هر جايي از زمين كه باشد ، به من رسانده مي شود و اگر كنار قبرم سلام بدهد ، مي شنوم » .  ( 3 )  وقتي چنين است كه زيارت پيامبر و ائمه در حال مرگ و حيات يكسان است و آنان در هر دو حال مي دانند و مي فهمند و پاسخ مي دهند ، بنابراين سلام دادن بر پيامبر و معصومين ديگر چه از دور ، چه از نزديك ، يك رابطه روحي و معنوي است . آيا فكر مي كنيد اگر سلام و تحيت شما را به پيامبر برسانند ، پيامبر هيچ 1 . سوره بقره ، آيه 152 . 
2 . إنّ لله ملائكة سيّاحين في الأرض يبلغوني عن اُمّتي السلام . ( وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 264 ) 
3 . من سلّم عليّ في شيء من الأرض أبلغته و من سلّم عليّ عند القبر سمعته . ( وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 264 ) . 

 436 نظر لطفي نخواهد داشت ؟ آري اين جا محبت ، يك طرفه نيست . به قول مولوي : 
هر كه عاشق ديديش ، معشوق دان * * * كو به نسبت هست ، هم اين و هم آن
تشنگان گر آب جويند از جهان * * * آب هم جويد به عالم تشنگان
چونكه عاشق اوست ، تو خاموش باش * * * او چو گوشت مي كشد ، تو گوش باش . 
اين جاست كه آنها دست زاير را گرفته و بالا مي برند و به مهمانسراي فيض حضور برده و بر مائده هاي معنويت مي نشانند . اين جاست كه غير ممكن ها ممكن مي شود ، ناديدني ها مشهود مي گردد ، نگاه ها حرف مي زند ، توجه ها تربيت مي كند و اين ، فيض شگفت « نظر » است . اين بركت توجه كساني است كه خاك را به نظر كيميا كنند . اقبال لاهوري ، در خطاب به خدا و رسول و مددخواهي از توجه آنان ، مي گويد : 
فقيرم ، از تو خواهم هر چه خواهم * * * دل كوهي خراش ، از برگ كاهم
مرا درس حكيمان ، درد سر داد * * * كه من پرورده فيض نگاهم
آنچه اين نظرها و توجه ها در پي دارد ، خواندني نيست ، چشيدني است . كه اين ، وادي عشق است و عشق با كاغذ و دفتر سر و كار ندارد . 
بشوي اوراق ، اگر همدرس مايي * * * كه علم عشق ، در دفتر نباشد
در اين صورت ، « يافتن » ها به جاي « بافتن » ها مي آيد . و آنچه بر دل تابيده ، بسيار كارساز است ، كه : 
يا تو گو آنچه كه عقلت « يافته » است * * * يا بگويم آنچه بر من « تافته » است
 ( 1 )  « زيارت » ، زمينه ساز چنين ارتقاي روحي است . زيارت ، چه ديدار از خانه خدا باشد و مناسك حج ، چه زيارت مرقد رسول الله باشد ، چه زيارت انبياي بزرگ و ائمه معصومين و اولياي دين ، چه حضور بر تربت خونين و لاله خيز شهيدان ، چه رفتن به مزار صالحان و نيكان . . . همه و همه ، هم دليل عشق و محبت است ، هم نشانه 
1 . مولوي . 

 437 جهتگيري انسان است ، الهام بخش و آموزنده است . الهام گرفتن از اسوه هاست ، خط
 
دهنده است . تعظيم شعاير است ، تقدير از فداكاري ها و تجليل گرامي داشت فضيلت هاست ، زمينه ساز شناخت و تربيت است ، بالا برنده و تعالي بخش است ، و پرورش يافتن از « فيض نگاه » است . پيامبر اسلام از خداوند مي خواهد كه « محبت خدا » در نزدش « محبوب ترين » چيزها باشد . در نيايش ديگري از خداوند مي طلبد : « خدايا من محبت تو را مي خواهم و نيز محبت كسي كه تو را دوست دارد و هر كاري كه مرا به محبتت برساند . خدايا عشق خودت را در نظرم از جان و اهلم و از آب گواراي سرد ، محبوب تر گردان . . . « اللّهم إنّي أسئلك حبّك و حبّ من يحبّك و . . . » . 
 ( 1 ) اگر شعله عشق خدا و رسول و اهل بيت ، خرمن جان را سوزاند و دل را مشتعل ساخت . . . دل بر صراط مستقيمي مي رود كه اولياي دين رفته اند . 
براي يافتن اين شعله ، بايد به كانون حرارت و روشنايي ، به منبع نور و ضيا نزديك شد . بايد به زيارت رفت ، بايد زاير شد ، تا عشق فراهم آيد . و بايد عاشق شد تا زيارت فراهم گردد . سخن از اين است كه زيارت اولياي خدا و توجه به آنان ، باعث توجه آنان به زاير مي گردد و اين « توجه » ، توفيق الهي را فراهم مي كند و وسيله قرب به خدا مي شود . 

7 . قطره ، درياست اگر با درياستبلال ، مؤذن پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله )  ، آن حضرت را در خواب ديد ، كه به او مي گويد : « اي بلال ! اين چه جفايي است ؟ آيا هنوز وقت آن نرسيده است كه به زيارت من آيي ؟ » . بلال ، هراسان و ترسان و غمگين از خواب بيدار شد . بر مركب خويش سوار شده ، آهنگ مدينه كرد . وقتي به مدينه رسيد ، نزد قبر رسول الله آمد و شروع كرد به گريستن 
1 . ميزان الحكمه ، ج 2 ، ص 214 . ( به نقل از كنز العمال ) . 

 438 و چهره خود را به مرقد مطهر آن حضرت مي ساييد كه در اين حال ، امام حسن و امام حسين
 ( عليه السلام )  آمدند . بلال ، آن دو بزرگوار را هم به سينه چسبانيد و بوسيد .  ( 1 ) آري ! كهرباي محبت نبوي
 ( صلّي الله عليه وآله )  بلال را به سوي خود مي كشد و جذب مي كند . استعداد و آمادگي بلال را ببين كه پيامبر اكرم ( صلّي الله عليه وآله )  مشتاق ديدار اوست و در خواب ، از او گله و شكوه مي كند كه چرا به ديدنم نمي آيي ؟ اين زيارت ها ، شارژ كننده وجود است ، الهام گرفتن از ارواح طيبه و ملكوتي اولياي خدا است ، تطهير « جان » در زمزم ايمان و معنويت است ، اتصال دو روح همگون و آشنا و هم سنخ است ، به دريا پيوستن قطره است ، عمل به مقتضاي عقل و انديشه است . . . نه . . . بلكه عقل را هم تحت فرمان محبت دل در آوردن است . 
8 . زيارت ، مائده شرف و فضيلتآب ، از سرچشمه بايد خورد ، ميوه را از شاخه بايد چيد ، نامه را سربسته بايد خواند ، چهره را بي پرده بايد ديد . تشنه به دنبال آب مي دود و عاشق ، در پي معشوق . جان ، اگر از كوثر شرافت سيراب شده باشد ، جوياي مائده هاي آسماني است ، كه سرشار از فضيلت و حق و خير و معنويت باشد . دل اگر طالب فيض باشد ، سالك راه پاكان خواهد شد و خود را به نيكان متصل خواهد ساخت . اين اقتضاي هماهنگي و تجانس و الفت روح هاست . 
علامه اميني
 ( قدس سره )  در الغدير ، درباره اين كه بلال حبشي هنگام زيارت قبر پيامبر ، صورت بر آن مي نهاد ، از منابع اهل سنت آورده كه پس از بيان اين مطلب گفته اند : « بدون شك ، عشق و محبت فراوان ، چنين عملي را اجازه مي دهد ، چرا كه مقصود و هدف از تمام اينها بزرگداشت و احترام است و مردم به حسب اختلاف مرتبه محبتشان در اين مورد فرق مي كنند . چنان كه در زمان حيات آن حضرت هم چنين 1 . الغدير ، ج 5 ، ص 147 . 

 439 بود . بعضي از مردم وقتي آن حضرت را مي ديدند ، نمي توانستند خويشتنداري كنند و به سوي او مي شتافتند و برخي هم تأخير و درنگ مي كردند و هر كدام محل خير است . . . » . 
 ( 1 ) آنچه در فرهنگ ديني ما ، با عنوان « توسل » ، « شفاعت » ، « تبرك » و . . . وجود دارد ، شيوه هاي بهرهوري از مائده معنويت و بركت اهل بيت
 ( عليهم السلام )  و فيض بردن از « كوثر » اين پاكان است . در هر حال ، پيامبر و ائمه و صالحان و صديقان ، بندگان مقرب درگاه خدايند ، و براي تقرب جويي بايد با مقربين ، انس و آشنايي داشت و خود را در زمره آنان قرار داد تا نمي از يم رحمت خدا به « زاير » هم برسد . بايد با خضر ، همراه و همسفر شد تا به معرفت و فضيلت رسيد و آب حيات را چشيد . زيارت ، گامي در اين تقرب جويي و سنخيت يابي است . مرحوم نراقي مي نويسد : 
 « نفوس نيرومند قدسي ، به خصوص انبيا و ائمه ، پس از آزادي از قفس تن و صعود به عالم تجرد ، در نهايت احاطه و استيلا بر امور جهان اند . امور جهان نزد آنان آشكار است و قدرت تأثيرگذاري در مواد عالم را دارند و هر كس كه به زيارتشان برود ، از آن آگاه و بر او شاهدند و اطلاع كامل از زايران مرقدشان و از درخواست ها و توسل ها و تضرع ها و شفاعت طلبي هايشان دارند . پس نسيم لطف اين اوليا بر زايران ميوزد و رشحاتي از فروغ آنان بر زايرين مي تابد و در رفع نياز و برآورده شدن حاجت ها و رسيده به مقصودشان و بخشش گناهانشان و رفع گرفتاري هايشان ، در پيشگاه خداوند شفاعت مي كنند . اين است رمز اين همه تأكيد در زيارت پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله )  و ائمه ( عليهم السلام )  . علاوه بر اين كه در اين زيارت ها ، اجابت دعوت ائمه و پيوند با آنان و خشنود كردنشان و تجديد عهد با « ولايت » شان و احياي امرشان و بالا بردن و اعتلاي 1 . الغدير ، ج 5 ، ص 151 . 

 440 سخنشان و نابودي و ذلت دشمنانشان نهفته است . . . و همه اينها اجري بزرگ و پاداشي فراوان دارد . . . » . 
 ( 1 ) از اين رو ، زاير ، مهمان مائده معنوي اولياي خداست و با زيارت ، شايستگي و موقعيت آن را مي يابد كه مورد توجه و عنايت قرار بگيرد . هم از سوي خدا ، و هم از سوي معصومين بزرگوار
 ( عليهم السلام )  . 
9 . زيارت عاملي تأثيرگذار در اتصال به واسطه هاي فيضبه درگاه خدا شفيع بايد برد . شفيع هاي ما ، واسطه هاي فيض الهي اند . درست است كه بيواسطه هم خداوند سميع و عليم و مجيب است و مي توان او را خواند ، ولي شرمندگي ما را چه توان كرد كه روي آن نداريم كه بيواسطه از خدا فيض بجوييم ! حتي در مورد استغفار و توبه هم بي نياز از توسل به اوليا و استشفاع آنان نيستيم . در زيارت ، به وسيله اين واسطه هاي فيض است كه از خداوند حاجت مي طلبيم . وقتي بار سنگين خطاها ، انسان را از رفتن باز مي دارد و گناهان بسيار ، انسان را گرانبار مي سازد ، براي سرعت سير در طريق عبوديت و طيران در فضاي معنويت ، بايد از « توبه » استفاده كرد تا با ريختن گناهان ، سبكبار و سبكبال شد . حالت تضرع و نياز ، شكسته دلي ، پشيماني ، ندامت و انابت ، خوف و رجا و بيم و اميد لازم است . انكسار قلب در پيشگاه خداوند قادر قاهر ميسر است و دلشكستگي و شرمندگي در برابر « عظمت » خدا و « عصمت » رسول فراهم مي گردد . با واسطه قرار دادن چهره هايي چون پيامبر و اولياي خدا در برابر پروردگار ، درياي رحمت و كرم او ، زودتر گنهكار را فرا مي گيرد و استحقاق غفران و توبه پذيري فراهم مي آيد . اين رهنمود خداوند است كه فرموده : ( وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّـلَمُوا
ْ أَنفُسَهُمْ جَآءُوكَ فَاسْتَغْفَرُواْ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ) .  ( 2 )  يعني آنان كه به خود ستم نموده اند ، اگر پيش تو آيند و از 1 . جامع السعادت ، ج 3 ، ص 398 . 
2 . سوره نساء ، آيه 64 . 

 441 خدا مغفرت بخواهند و پيامبر هم براي آنان از خداوند آمرزش بطلبد ، خدا را توبه پذير و مهربان خواهند يافت . 
تاريخ ، بسياري از زايران مرقد پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله )  را مي شناسد كه در مزار و مرقد پيامبر به پيشگاه خداوند توبه و التجا نموده و رضاي الهي را كسب كرده اند و يا حتي از بيماري هاي سخت ، شفا گرفته اند . علماي اهل سنت نقل كرده اند كه ابن منكدر ، از بزرگان تابعين ( م 130ق ) ، با اصحابش در مجلسي كه مي نشست ، هرگاه تشنگي شديدي بر او عارض مي شد ، برخاسته و صورت بر قبر پيامبر مي نهاد و بر مي گشت . هنگامي كه مورد سؤال قرار مي گرفت ، مي گفت : حالت خطرناكي به من دست مي دهد كه در اين حالت ، به وسيله قبر پيامبر شفا مي طلبم . و نيز به محلي در صحن مسجد مي آمد و در آن جا خود را به خاك مي افكند . وقتي علت را مي پرسيدند ، مي گفت : در خواب ، پيامبر را در اين مكان ديدم . 
 ( 1 ) آيا وقتي پيراهن حضرت يوسف
 ( عليه السلام )  ، چشم نابيناي حضرت يعقوبِ فراق كشيده و هجران ديده را بينا مي كند ، مرقد رسول الله ( صلّي الله عليه وآله )  نمي تواند كرامت نشان دهد ؟ وقتي بنا به روايات ، غبار مدينه ، شفابخش جذام باشد ، تربت پيامبر ( صلّي الله عليه وآله )  و امام حسين و قبر امام رضا ( عليهما السلام )  شفا نمي دهد ؟ مگر نه اين كه دختر آن رسول پاك ، حضرت فاطمه ( عليها السلام )  پس از وفات پيامبر ، كنار قبر پدر ايستاد و مقداري از خاك قبر را برداشت و بر ديدگان خويش نهاد و گريست و گفت : ما ذا علي من شمّ تربة أحمد * * * أن لا يشمّ مدي الزمان غواليا
 ( 2 ) چه باك ! آن كس را كه تربت محمد را بوييده ، هرگز در طول زمان ، مشگ و بوهاي خوش را نبويد ؟ 
1 . الغدير ، ج 5 ، ص 150 . 
2 . همان ، ص 147 . 

 442 اين گونه عشق ها و احترام ها و محبت ها و شفا طلبي ها و تبرك جويي ها ، از عقيده و ايمان سرچشمه مي گيرد . وقتي امام احمد حنبل ، پيراهني را كه متعلق به شافعي بوده مي شويد و آب آن را مي نوشد تا از مقام علم ، تجليل كرده باشد ، 
 ( 1 )  پس ارزش صحابه پيامبر و تكريم آثار بر جاي مانده از انبيا و ائمه ، جاي خود دارد . و زيارت ، تكريم اين گونه ارزش هاست ، و احياي قداست منسوب به اولياي خداوند است . 
10 . زيارت سيره سلف صالحزيارت ، تجليل از فضيلت هاي بزرگان و احياي ارزش هاي آنان و گرامي داشت خاطره آن اسوه هاي انسانيت و نمونه هاي پاكي هاست . خردمندان عالم را هم بنابر اين بوده و هست كه از بزرگان خود ، به شيوه هاي گوناگون تجليل كنند . زيارت هم يكي از اين روش هاست . تجليل از روح هاي متعالي ، نشان تعالي روح انسان است . 
مسلمانان نيز ، از صدر اسلام تاكنون ، نسل در نسل ، از همه طبقات و اقشار ، قبرهايي را كه در بردارنده پيامبري يا امام پاكي يا ولي صالحي يا بزرگي از بزرگان دين بوده ، زيارت مي كرده و گرامي مي داشته اند . به خصوص نسبت به زيارت قبر رسول گرامي اسلام بيش از همه شرافت قايل بوده و با صرف پول ها و تحمل هزينه ها و مشقت ها و پيمودن راه هايي به زيارت مي رفتند و نزد مرقد آن پيامبر دعا كرده و توسل مي نمودند و از اين طريق ، به خداوند تقرب مي جستند . البته اين ، اختصاص به شيعه ندارد ، علماي بزرگ اهل سنت هم در قرن هاي متمادي در تأليفات خود پيرامون زيارت ، بحث هاي فراوان كرده اند . 
علامه اميني در دائرة المعارف عظيم 
الغدير ( در جلد پنجم ) به عنوان نمونه ، كلمات بيش از 40 نفر از علماي مذاهب اربعه سنت را در مورد زيارت پيامبر و دعا نزد قبر آن حضرت و آداب زيارت و ورود به مدينه و ادب ديدار و كيفيت سلام بر آن حضرت و 1 . همان ، ص 151 . 

 443 پيوند دادن زيارت پيغمبر با اعمال حج و عمره و . . . نقل كرده و حتي نام برخي از تأليفات علماي اهل سنت را كه به گونه مستقل در باب زيارت و آداب آن نگاشته اند ، در كتاب خود آورده است . 
زيارت ، اگر زيارت شهيد است ، احياي فرهنگ شهادت است ، اگر زيارت عبد صالح خداوند است ، تجليل از صلاح ها و اصلاح ها و عبوديت هاست ، و اگر زيارت پيامبر و امام است ، تجديد عهد و تحكيم ميثاق با « ولايت » و مقام رهبري است . زيارت ، يا تجديد عهد با « خط امامت » است ، يا ميثاق با « خون شهيد » است ، يا پيمان با « محور توحيد » و بيعت با « رسالت » و « وحي » است . امام رضا
 ( عليه السلام )  فرموده است : « إنّ لكلّ إمام عهداً في عنق أوليائه و شيعته و إنّ من تمام الوفاء بالعهد زيارة قبورهم فمن زارهم رغبة في زيارتهم و تصديقاً بما رغبوا فيه كان أئمتهم شفعائهم يوم القيامة » .  ( 1 ) يعني براي هر امامي بر گردن شيعيان و هوادارانش پيماني است و از جمله وفاداري به اين پيمان ، زيارت قبور آنان است . پس هر كس از روي رغبت و پذيرش ، آنان را زيارت كند ، امامان در قيامت شفيع آنان خواهند بود . 
بر اساس همين وفاي به عهد است كه شيعه همواره در احياي نام و ياد و زيارت و مزار اولياي دين ، چه رنج ها كشيده و چه شهيدها داده است و هم اكنون نيز اين خط ايثار و شهادت تداوم دارد . 
وقتي زيارت بزرگان و قهرمانان و چهره هاي برجسته فكري و علمي و اصلاحي و انقلابي و گرامي داشت آنان و تجليل از فداكاري ها و خوبي ها و خدماتشان ، سيره عقلاي هر ملت و مذهب است ، روشن است كه زيارت سرور آدميان و اسوه سعادت بشر ، حضرت رسول اكرم
 ( صلّي الله عليه وآله )  كه تمام فرشتگان زاير مرقد اويند جاي خود دارد و از ارزش و تعهد و سازندگي بيشتري برخوردار است . 1 . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 253 ، ح 5 . 

 444 روح دلباخته به پاكان و قلبي كه مفتون محبت خداست و با خداييان پيوند باطني دارد ، اين گونه محبت خود را ابراز مي كند . اين شيوه اي جديد و بدعتي نوظهور نيست ، بلكه در زمان خود پيامبر اسلام هم معمول بوده است . حتي درباره خود پيامبر اسلام ، آمدن اويس قرني به مدينه براي ديدن پيامبر اكرم معروف است . 
عروة بن مسعود ثقفي در سال حديبيه ديده است كه چگونه اصحاب پيامبر ، آب وضو و غسل او را به عنوان تبرك برمي داشتند و تار موي حضرت را نگه مي داشتند . پس از فراغت از نماز ، دست حضرت را بوسيده و بر سر و صورت خويش مي كشيدند . وقتي بلال حبشي مازاد آب وضوي آن حضرت را آورد ، مردم براي برداشتن آن ، بر سر او ريختند و حتي اگر آب به كسي نمي رسيد ، از رطوبت آبي كه در دست مسلمانان ديگر بود ، بر خود مسح كرده ، تبرك مي نمود . . . . 
 ( 1 ) زيارت ، تداوم همين خط است و تبرك و توسل و استشفا و استشفاع ، فيض گيري از آن معنويات است ، كه سيره و روش گذشتگان صالح ما نيز همين بوده است . 

11 . زيارت ، قلمرو دل و وادي محبتتوجه به اين نكته لازم است كه وادي زيارت ، بيش و پيش از آن كه وادي معقولات و محاسبات عقلي باشد ، وادي دل و جذبه درون است . زاير اگر بداند و بشناسد كه مورد زيارت كيست ؟ هرگز نمي پرسد : كجاست ؟ به راه مي افتد و همچون حضرت خضر ، به دنبال آب حيات ، و همانند حضرت موسي
 ( عليه السلام )  در پي « عبد صالح » روان مي گردد تا برسد و بيابد و بهره برگيرد و كامياب شود . زيارت از اين مقوله است . پيوند قلبي است ، محبت و علاقه است . آنچه زاير را به پيمودن راه ها و طي مسافت ها و تحمل رنج سفر و بيم باديه و استقبال از خوف و خطر وامي دارد ، كشش دروني و علاقه قلبي اوست . اگر عشق آمد ، 
1 . كشف الارتياب ، ص 443 . 

 445 خستگي رخت برمي بندد و اگر محبت در كار بود ، ملال متواري مي شود . 
آنچه در راه طلب خسته نگردد هرگز * * * پاي پر آبله و باديه پيماي من است
شوق ، انسان راكد را حركت مي بخشد و ساكن را مهاجر مي كند و عافيت طلب را باديه پيما مي سازد . 
براي تحليل زيارت ، مي توان سراغ برهان علمي رفت ، زيرا راه علمي مي تواند روشنگر باشد ، ولي راه معني و دل و عشق ، هم روشني بخش است و هم گرما بخش . به خصوص اگر عشق راستين به خدا باشد كه معشوق كامل و محبوب مطلق است و پيوند با او ، سوزنده و سازنده است . به فرموده امير المؤمنين
 ( عليه السلام )  : « حبّ الله نار لا تمرّ علي شيء إلاّ احترق و نور الله لا يطلع علي شيء إلاّ اضاء »  ( 1 )  يعني محبت خدا آتشي است سوزان و نور خدا ، فروغي است روشنگر . مي بينيم كه در بيان امام ، محبت هم سوزاننده و هم روشني بخش معرفي شده است . 
 « پرورده فيض نگاه » ، از آتشي شعلهور است كه بيان كردني نيست . به گفته اقبال : « سخن از تاب و تب شعله ، به خس نتوان گفت . . . » و به قول امرسن : « يك قلب مي تواند هزار سال فكر خود را به كار برد ، ليكن به قدر آنچه عشق ، يك روز ياد مي دهد ، كسب نتواند كرد » . 
 ( 2 ) عشق ، معلم انسان است . عشق ، معمار عالم است . عشق ، آباد كننده دل است . عشق ، وسيله اي است كه تمام دردسرهاي كوچك را به يك دردسر بزرگ تبديل مي كند . عشق ، تحمل را مي افزايد . 
ناز پرورده تنعم نبرد راه به دوست * * * عاشقي شيوه رندان بلاكش باشد
داغ محبت خدا و رسول و اهل بيت را بر سينه داشتن ، همراه است با رنج ها و 
1 . ميزان الحكمه ، ج 2 ، ص 226 . 
2 . چكيده انديشه ها ، ج 1 ، ص 251 . 

 446 مشقت هايي كه در راه اين محبت است . مگر مي توان از دشت ها به سوي خانه و ديار محبوب گذر كرد و تيغ بيابان و خار مغيلان را در پاي نديد ؟ ! 
اين خصيصه عشق است . . . و صد البته كه همه اينها در راه « دوستي » ، روا و شيرين مي باشد كه گفته اند : « هر چه از دوست مي رسد نيكوست » . 
بعضي ها خدمت ائمه مي رسيدند و ابراز مي كردند : ما ، شما اهل بيت را دوست مي داريم . و آنان پاسخ مي دادند : پس آماده سختي باشيد و تن پوشي از فقر و محروميت براي خود آماده سازيد . « من أحبّنا أهل البيت فليعد للفقر ـ أو للبلاء ـ جلباباً » 
 ( 1 )  به قول معروف : « البلاء للولاء » . 
12 . محبت ، پشتوانه زيارتآن كه عشق و شوق داشته باشد ، به زيارت هم مي رود . براي عاشق شايق ، نه تنها خود محبوب ، جالب و جاذب است ، بلكه هر چيزي هم كه به گونه اي رنگ تعلق و رايحه انتساب به او را داشته باشد ، مطلوب و جاذبه دار است و دلداده را به سوي خود مي كشد . در زيارت چنين است . چگونه مي شود كه عاشق خدا و دوستدار پيامبر و اهل بيت ، و محب صالحين و صديقين و شهدا و اولياء الله ، شوق ديدار خانه خدا و بيت الله و مزار و مرقد و خانه و شهر و ديار معشوق را نداشته باشد و شيفته ديدار كعبه و مدينه و مزار ائمه و قبور صالحين و شهرهاي خاطره آميز و شوق انگيزي كه ريشه در فرهنگ ديني ما دارد نباشد ؟ ! 
به گفته مرحوم علامه اميني : « اگر مدينه منوره ، حرم محترم الهي شمرده شده و در سنت نبوي ، براي مدينه و خاكش و اهلش و مدفونين آن جا ارزش هاي فراوان بيان شده است ، به خاطر همان انتساب به خدا و پيامبر است . بر مبناي همين اصل ، هر چيز ديگري هم كه نوعي تعلق و انتساب به پيامبران و اوصيا و اولياي الهي و صديقين و 
1 . ميزان الحكمه ، ج 2 ، ص 240 . 

 447 شهدا و افراد مؤمن دارد ارزش پيدا مي كند و شرافت مي يابد . . . » . 
 ( 1 ) زيارت مي تواند نمودي از احساس شوق دروني انسان باشد . نشاني از محبت و دليلي بر عشق و علامتي از تعلق خاطر باشد . زيارت ، زبان علاقه و ترجمان وابستگي قلبي است . براي عاشق ، حتي خانه اي كه روزي معشوق در آن ساكن بوده ، كوچه اي كه روزي از آن گذشته ، زميني كه بر آن قدم نهاده ، شهري كه روزي در آن جا مي زيسته ، سنگي كه دست محبوب به آن خورده ، لباسي كه بر اندام او بوده ، كفشي كه در پايش داشته ، دلربا و جاذب است ، دوست داشتني و شوق انگيز است . 
اين شعر منسوب به مجنون است كه درباره ليلي سروده است : 
أمرّ علي الديار ، ديار ليلي اقبل ذا الجدار و ذالجدارا * * * و ما حب الديار شغفن قلبي و لكن حب من سكن الديارا
 ( 2 ) يعني از ديار ليلي مي گذرم ، همه ديوارها را مي بوسم ، علاقه به ديار ليلي دلم را تسخير نكرده است ، بلكه آن كسي كه در آن سكونت دارد ، مرا مفتون خود ساخته است . مي بينيم كه جاذبه شهر ، به خاطر حضور ليلي در آن است . 
در زيارت و مزار ، مسأله در ظاهر سنگ و چوب و آجر و آهن و ضريح و ساختمان مزار و گنبد و گلدسته و رواق و . . . خلاصه نمي شود ، تا به زيارت و بوسيدن و تقديس اينها اشكال شود ، بلكه نقش عمده با آن محبت و شناخت و معنويت و عشقي نهفته است كه در وراي اينهاست كه حتي به اينها ، معني و جهت و قداست و احترام بخشيده است . وقتي قلب ، در گرو يك عشق بود ، صاحب آن دل ، از نام و ياد و لباس و دستمال و كفش و كوچه و شهر محبوب ، خوشش مي آيد و لذت مي برد و همه اينها برايش جاذبه دارد و در هر يك از اينها عكس رخ يار را مي بيند . 
ما با محبت وافر و علاقه و احساسي كه به حضرت محمد
 ( صلّي الله عليه وآله )  داريم ، اگر باخبر شويم كه در جايي رد پايي و نشاني از آن حضرت باقي است ، آيا شوق ديدنش را 1 . سيرتنا و سنتنا ، ص 160 و 161 . 
2 . الغدير ، ج 5 ، ص 151 . 

 448 نخواهيم داشت ؟ « مقام ابراهيم » در مسجد الحرام ، براي حاجي چرا آن قدر خاطره به همراه دارد ؟ جز اين است كه سنگي است كه حضرت ابراهيم در بالا بردن ديوار كعبه ، به كمك پسرش اسماعيل ، آن را زير پا مي گذاشته است و جاي قدم او بر سنگ باقي است ؟ ! 
مي بينيم كه وادي زيارت ، وادي عشق و علاقه و عرفان است . در قلمرو دل ، گاهي پاي عقل هم مي لنگد و وقتي عشق فرمان مي دهد ، عقل چاره اي جز تسليم و فرمانبرداري ندارد . 
مرحوم علامه اميني نقل مي كند : « . . . فقيه و اديب بزرگوار اهل سنت ، تاج الدين فاكهاني ( م 734ق ) به دمشق رفت به قصد زيارت كفش پيامبر كه در « دار الحديث الاشرفيه » نگهداري مي شد . وقتي كفش را ديد ، افتاد و شروع به بوسيدن كرد و صورتش را بر آن مي ماليد و اشك شوق از ديدگانش جاري بود و شعري به اين مضمون را مي خواند : اگر به مجنون گفته شود : ليلي و وصال و ديدار او را مي خواهي ، يا دنيا را و آنچه را در آن است ؟ او در جواب خواهد گفت : غباري از خاك كفش ليلي برايم محبوب تر و شفابخش تر براي دردهاي من است » . 
 ( 1 ) آري وقتي عشق در كار باشد ، خاك ره دوست را بايد سرمه چشم نمود . براي عاشق ، آنچه ارزشمند است ، محبوب و ديدار او و هر چيزي است كه منسوب به اوست . 
اين يك طرف قضيه است كه محبت ، انسان را به زيارت وا مي دارد . سوي ديگر قضيه آن است كه زيارت ، محبت و شناخت مي آورد و از آن جهت ، عامل سازنده و تربيت كننده است . 
1 . همان ، ص 155 . 
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6
تأملي بر مباني اجتماعي و فرهنگي زيارت
محمد حسن شربتيان ( 1 ) 


چكيدهزيارت موجب تحريك احساسات عاطفي ، انساني و تقويت انسجام و وحدت ديني مي شود ، و ابزاري براي بيان احساسات فردي و گروهي است . اين پديده به عنوان يك فعاليت مشترك در ميان گروه هاي مذهبي از اهميت بسيار بالايي برخوردار است . زيارت داراي خصوصيت فرهنگي ، اكتسابي است ؛ كه از طريق مناسك و آداب و رسوم و متون خاص مي توان آن را به ديگران آموزش داد . اين پديده از طريق سمبل ها ، احساس تعلق و هويت فرهنگي جامعه را نشان مي دهد . زيارت در واقع بخشي از اعتقادات و گرايشات مذهبي و هنجارهاي ديني هر جامعه اي است ؛ كه از همان اوان كودكي به فرد آموزش داده مي شود . در كسب اين هويت خانواده ، مدرسه ، رسانه هاي همگاني ، مؤثرند . فرايند جامعه پذيري زيارت از لحاظ عيني ، آن است كه جامعه فرهنگ معنوي خود را از نسلي به نسل ديگر انتقال داده است ؛ هنگامي كه در رفتارهاي زيارتي بايدها و نبايدها رعايت شود ، زيارت به عنوان هنجاري دروني ، خود به خود و با ميل و بدون اجبار بيروني در انسان ها به وجود مي آيد ؛ زيرا اين مسأله از فطرت ديني انسان ناشي مي گردد . زيارت از نمادهاي جامعه شناختي ملموس و آشكار دين باوري و هويت ديني هر جامعه اي محسوب مي شود . و در واقع به عنوان نماد جمعي و ديني براي بيان ارزش ها و باورهاي مذهبي يك گروه به عنوان يك كل به حساب مي آيد . 

كليدواژه ها :  ارزش اجتماعي ، جامعه شناسي ، زيارت ، فرهنگ ، گروه اجتماعي ، هنجار اجتماعي ، نشانه ، نياز اجتماعي . 1 . مدرس دانشگاه و عضو باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامي . 

 452 


پيشگفتارزيارت به عنوان يك واقعيت اجتماعي و ديني امري قدسي است ؛ كه در زندگي انسان از ابعاد جامعه شناسي و انسان شناختي بر ساختار فرهنگ ديني جامعه تأثيرگذار است . اين پديده در قالب نياز اجتماعي و به صورت جمعي در تقويت نگرش هاي اعتقادي افراد در جامعه مؤثر است . در بعد گروه هاي اجتماعي ، زيارت با توجه به كنش و فعاليت مشترك و احساسات جمعي در جامعه شناسي قابل بررسي است ؛ همچنين در قالب گروه هاي نخستين كه داراي اهداف مشترك همراه با فاصله اجتماعي نزديك و صميميت است قابل مطالعه مي باشد . از بعد ديگر ، زيارت در فرهنگ معنوي هر جامعه اي داراي خصوصيت اكتسابي ، عام ، خاص و قابل انتقال است ؛ و به عنوان ميراث اجتماعي سينه به سينه اشاعه فرهنگي پيدا مي كند . در فرايند جامعه پذيري ، زيارت در واقع بخشي از اعتقادات و گرايشات مذهبي و هنجارهاي ديني هر جامعه اي است كه از همان اوان كودكي به فرد آموزش داده مي شود . در كسب اين هويت ، خانواده ، مدرسه ، رسانه هاي همگاني ، نقش مؤثري دارند . 
در قالب ارزش اجتماعي ، پديده زيارت مورد احترام و تقدس قرار مي گيرد ؛ كه اين مسأله ريشه در فطرت ديني و اجتماعي انسان دارد . از سوي ديگر زيارت به عنوان پديده هنجاري ، همراه با الگوها و معيارهاي مشتركي است كه در قالب الگوهاي رفتاري « بايدها و نبايدها » قابل مطالعه است . در بعد نماد شناختي از ديدگاه جامعه شناسي ، زيارت بيان كننده معاني است ؛ اين نمادها در جامعه به رسميت شناخته شده است ؛ و به عنوان نماد جمعي و ديني براي بيان ارزش ها و باورهاي مذهبي يك گروه به عنوان يك كل به حساب مي آيد . 
زيارت به عنوان پديده اي در انسان شناسي ديني در قالب امر قدسي در حوزه نيايش و مناسك مذهبي قابل بررسي است ، در حوزه انسان شناسي نمادين از خلال شبكه هاي نمادي و نشانه هاي معنادار در مفهوم اجتماعي و ديني قابل توجه است ؛ در 

 453 بعد انسان شناسي شناختي در قالب انديشه ها ، نگرش ها و احساسات به عنوان يك امر اجتماعي و مقدس قابل پژوهش و ارزيابي است . 



طرح مسألهزيارت به عنوان يكي از مؤلفه هاي ساختار نظام ديني ، در هر فرهنگي داراي آثار متفاوتي است . اين عنصر در انديشه هاي انسان شناسي و جامعه شناختي قابل بررسي است . از منظر علوم اجتماعي مي توان در ابعاد مختلف اين پديده را مورد توجه قرار داد . در اين مقاله به صورت موجزء به تشريح جايگاه زيارت براساس مباني فرهنگي و اجتماعي مي پردازيم . 

زيارت و نياز اجتماعيزيارت در بعد نياز اجتماعي و روان شناختي در يك جامعه انساني به صورت فردي و جمعي مي تواند نقش داشته باشد ؛ اين نقش همان برقراري وجود ارتباط ميان اعضا است . از بعد جامعه شناختي « وجود ارتباط ميان اعضاي يك جامعه ضرورتي اجتناب ناپذير است ، چون اگر جامعه قادر به برقراري ارتباط نباشد ، رفتار اجتماعي اصولا مفهومي نخواهد داشت ، به همين سبب است كه هر جامعه انساني حداقل يك زبان گفتاري كه ارتباط انسان ها را آسان مي سازد ، دارا مي باشد » . 
 ( 1 )  زيارت كه به عنوان يك واقعيت ديني در انديشه هاي اسلامي باعث ارتباط ميان اعضاي يك جامعه شده است ، منجر به برقراري ارتباط جمعي ميان انسان ها در اماكن مقدس مي گردد . زيارت از طريق برقراري ارتباط به رفتار اجتماعي و ديني معنا و مفهوم مي دهد . از طريق زيارت كردن با يك زبان گفتاري خاص ، انسان ها با معبود خود و با ائمه اطهار ( عليهم السلام ) ارتباط برقرار مي كنند ؛ اين زبان ، يك زبان احساسي و خشوع و خضوع با پروردگار است . اين مقوله از بعد كاركردگرايي قابل بررسي است ؛ در واقع زيارت در اين مفهوم 1 . مفاهيم كليدي جامعه شناسي ، ص 62 . 

 454 پديده اي ايده آل مي باشد ، كه نتيجه مناسب و مطلوب و سودمند براي افراد جامعه و تقويت دين دارد . انسان ها با خداوند از طريق زيارت كردن و خواندن متون زيارتي در زمان و مكان خاص رابطه معنوي برقرار مي كنند ؛ اين نياز ، يك نوع نياز به عزت نفس و احترام مي باشد كه به صورت معنوي در انسان هميشه وجود دارد ؛ و انسان به دنبال پرورش آن است . 
زيارت در قالب يك نياز اجتماعي ( احترام ) مي تواند در جامعه انساني نمو پيدا كند ؛ در اين بعد ، اين نياز نوعي قدرشناسي از خداوند متعال و صالحانش است ، اين نياز و انگيزه آن در انسان بسيار قوي است ؛ هر قدر كه در جامعه مقياس هاي ارزشي رنگ و بوي معنوي داشته باشد و تقويت گردد ، اين نياز از منزلت خاصي در ساختار فرهنگ ديني جامعه برخوردار است ؛ با توجه به اين مسأله در جامعه اسلامي بايد به صورت متعادل به آن پرداخت . 
زيارت در انديشه هاي اسلامي و تشيع همراه با يك نياز ديني است ، كه در انسان از طريق روابط معنوي برقرار مي شود ؛ براي اين كه بتوان با خدا ارتباط برقرار كرد ، از طريق زيارت به اين مسأله مي توان دست يافت . بنابراين زيارت يك وسيله است براي رسيدن به ارتباط با خداوند و كمال معنوي و اخلاقي . به عبارتي ديگر زيارت مي تواند به عنوان يك پديده اجتماعي و ديني بر زندگي انسان اثر گذارد . 
زيارت اماكن قدسي در واقع نوعي ارتباط اجتماعي يك سويه را به وجود مي آورد كه انسان ها در تمام مراحل عمر نيازمند عبادت و ستايش خداوند متعال و محبت به پيامبر و اهل بيتش مي باشد . اين واقعيت اجتماعي و ديني به رفتارهاي ديني و اخلاقي انسان جهت گيري معنوي مي دهد . 
از بعد جامعه شناختي در بحث زيارت ، بايد اشاره كنيم كه زيارت در قالب روابط اجتماعي ميان انسان ها و خداوند ، پيامبر و ائمه اطهار نوعي علاقه قلبي و الفت به وجود مي آورد ؛ شيعيان در هنگام زيارت در اماكن مقدس با خواندن ادعيه هاي 

 455 زيارتي بدون چشمداشت هاي مادي با جان و دل در جهت رسيدن به سعادتمندي ، دين خود را تقويت مي كنند . 

زيارت و گروه اجتماعيدر جامعه شناسي گروه اجتماعي شامل « عده اي افراد است كه داراي : يك وجه مشترك مهم ، فعاليت مشترك و كنش متقابل و احساس تعلق خاطر يا احساس ما مي باشد . » 
 ( 1 )  از بعد وجه مشترك تمام افرادي كه در اماكن مقدس حضور پيدا مي كنند ؛ داراي اهداف مشترك هستند ؛ اين هدف سعادتمندي و خيرخواهي و استغاثه از درگاه احديت است . زيارت به عنوان يك فعاليت مشترك در ميان گروه هاي مذهبي از اهميت بسيار بالايي برخوردار است ، تمام اعضاي گروه در اماكن مقدس با خواندن زيارتنامه از طريق صاحب آن حرم شريف با خداوند ارتباط برقرار مي كنند . و طلب سعادتمندي و گره گشايي و ديدار مجدد مي نمايند . اين پيامدها در گروه هاي ديني و اجتماعي در ايام حج در بين تمام مسلمين مشاهده مي شود ؛ مسلمين به عنوان يك گروه مذهبي با هرگونه سليقه و تفكر و گرايش ، به دنبال بجا آوردن اعمال حج مي باشند ؛ كه يك فعاليت مشترك را با راز و نياز به درگاه خداوند متعال هدف مشترك خود را يعني سعادت و كمال جويي را دنبال مي كنند . بر اين اساس « وجوه اشتراك و فعاليت مشترك در گروه اجتماعي از اهميت بيشتري برخوردار است و در صورت تازه نگه داشتن اين وجوه پايداري و استحكام پيوندهاي گروهي تقويت مي شود . »  ( 2 ) از ديگر ابعاد گروه اجتماعي بر اساس فعاليت مشترك زيارت ؛ احساس تعلق خاطر يا احساس مشترك دارد . زيارت در انديشه اسلامي موجب تحريك احساسات عاطفي ، انساني و تقويت انسجام و وحدت مي گردد . زيارت ابزاري براي بيان احساسات فردي و گروهي است ؛ كه مي توان در برگزاري مناسك و مراسم هاي 
1 . آناتومي جامعه ، ص 109 . 
2 . همان ، ص 111 . 

 456 معنوي و روحاني مشاهده كرد ؛ در جامعه اسلامي تشيع ، ادعيه هاي زيارتي ائمه اطهار
 ( عليهم السلام ) يك نوع سرود جمعي و معنوي است كه با آن امام مورد نظر و انسان كامل مي توان ارتباط معنوي بر قرار كرد . تمام افرادي كه در آن مكان حضور مستقيم يا غير مستقيم دارند با خلوص نيت با معبود خود از طريق امام رئوف شان ارتباط برقرار مي كنند ؛ اين ارتباط با خواندن زيارتنامه و ادعيه هاي مخصوص آن مكان و زمان مقدس شكل مي گيرد . در ايام حج ، با توجه به زمان و مكان مقدس ، اين احساس جمعي و تعلق خاطر ، كه در جهت انسجام و وحدت روحيه دين باوري است به وجود مي آورد . از ديگر ابعاد ارتباطي بين مفهوم زيارت با گروه اجتماعي در تقويت دين باوري و پرورش اخلاقي ، خصوصيات ظاهري است . به عنوان مثال در هنگام زيارت خانه خداوند ، لباس احرام بر تن تمام زيارت كنندگان نشانه انسجام و وحدت است . همچنين در كتب اسلامي و احاديث شيعي آمده است ، كه زايران با لباس آراسته و شكيل به زيارت اماكن مقدس حضور يابند . 
از ديگر مقوله هاي ارتباط زيارت با گروه اجتماعي ، وجود تبليغات مختلف در شهرها و روستاهاي كشورمان است ، كه در زمان هاي خاص ، عموم شهروندان را براي حضور معنوي و انسجام بخش در مراسم هاي زيارتي دعوت مي كنند ، اين دعوت در واقع نوعي تقويت دين پروري و سازمان يافتگي در جهت ارتباط با معبود و گرامي داشت مقام شامخ ائمه
 ( عليهم السلام )  است . 
ارتباط زيارت با گروه نخستينگروه نخستين اصطلاحي است كه چارلز هورتن كولي در جامعه شناسي به كار برده است . « گروه هاي نخستين براي توصيف گروه هايي نظير خانواده ، همسايگي ، آشنايان ، دوستان ، و . . . به كار برده شده است . به اعتقاد كولي احساساتي نظير وفاداري ، صميميت ، و پيوستگي با ديگران در اين گروه ها آموخته مي شود . صفات مشترك

 457 گروه هاي نخستين عبارت اند از رابطه چهره به چهره وفاداري ، پيوستگي عاطفي ، همكاري نزديك ، روابط دوستانه » . 
 ( 1 ) وجود گروه هاي زيارتي در ارتباط با خصوصيات گروه هاي نخستين ، نوعي هدف تلقي مي گردد ؛ زيارت در اين گروه ها به عنوان هدف و منبع مهمي در تأمين احساس و آرامش خاطر فرد از نظر عاطفي محسوب مي شود . زيارت در گروه هاي اجتماعي نخستين كه داراي صميميت ، وفاداري ، و . . . رنگ و بوي قوي داشته ، باعث پيوندهاي عاطفي نزديك و محكم مي شود ، چون در اين گروه ها هدف معنوي است ، خصايص خوب و مثبت انسان ها رشد بسياري مي كند و تمام افراد باهم برابر مي باشند ، تمام اعضا از هر طبقه اجتماعي كه باشند در برابر خضوع و خشوع خداوند با هم برابر هستند ، يكدلي و يكرنگي در اين گروه ها حرف اول را مي زند . وجود گروه هاي زيارتي به عنوان نوعي از گروه هاي نخستين منجر به انتقال ايده آل ها و ارزش هاي مهم ديني جامعه مي گردد . 
از بعد ديگر گروه هاي زيارتي به عنوان گروه نخستين كه فاصله اجتماعي در آن بسيار نزديك است ، نوعي ضرورت براي حيات جمعي انسان تلقي مي شود ؛ كه در بهبود روابط انساني و كيفيت و بازده تقويت روحيه اجتماعي افراد بسيار تأثيرگذار است . به عبارت ديگر زيارت به دليل اين كه با سنت ها و مناسك جمعي بيشتر پيوند خورده است ؛ نوعي گروه خودي هم به حساب مي آيد . در اين گروه هاي اجتماعي افراد به يكديگر احساس تعلق مي كنند و خود را عنصري مؤثري در اين گروه مي دانند . 



زيارت و فرهنگفرهنگ به عنوان يك واژه محاوره اي به فراورده هاي متعالي ذهن و سلايق دقيق و ظريف هنري ، ادبي ، و . . . گفته مي شود . « فرهنگ ميراثي اجتماعي است كه افراد از 
1 . مقدمات جامعه شناسي ، ص 122 . 

 458 گروه خود دريافت مي كنند ، راهي براي انديشيدن ، احساس كردن ، و رفتار نمودن
 
است . به عبارت ديگر فرهنگ مجموعه اي از ويژگي هاي رفتاري و عقيدتي اكتسابي اعضاي يك جامعه خاص كه از نسلي به نسل ديگر انتقال مي يابد » .  ( 1 )  زيارت به عنوان يك ميراث ديني و اجتماعي در يك جامعه وجود دارد ؛ كه نسل به نسل انتقال يافته و مورد احترام و ارزشگذاري قرار گرفته است . در واقع زيارت يك الگوي رفتار ديني است ؛ كه در هر فرهنگي با توجه به ساختار آن به صورت هاي متنوع يافت مي شود . از بعد ديگر زيارت يك نوع عقيده يا رفتار عقيدتي است ؛ كه در جامعه به آن احترام گذاشته مي شود و از طرف افراد مؤمن آن جامعه آموزش داده مي شود ؛ و سينه به سينه براي حفظ شدن و ارج گذاري آن اشاعه مي يابد . زيارت به عنوان يك كالاي فرهنگ معنوي در هر جامعه اي با توجه به ساختار ديني توليد مي شود ؛ و به صورت هنجار خاص از طرف افراد آن جامعه در ساختار فرهنگي پيروي مي گردد . خواندن زيارتنامه و انجام دادن اعمال زيارتي ، شيوه اي از فرهنگ ديني و تقويت دين باوري در جامعه است ؛ زيارت به عنوان پديده اي از عناصر فرهنگ ديني است ؛ كه خاص زندگي انسان است ؛ زيرا انسان از طريق بكار گيري عناصر فرهنگي از ساير موجودات زندگيش جدا مي گردد . به عبارت ديگر با توجه به عنصر تفكر و انديشيدن در انسان زيارت و تدوين مناسك و اعمال زيارتي جزء خصايص فرهنگ آفريني انسان تلقي مي شود . زيارت به عنوان عنصري در فرهنگ ديني در خلال زمان حالت انباشتگي يافته است ، براين اساس قابل اعتلا و تكامل است . 
از بعد ديگر ، زيارت در هر فرهنگي پديده اي نسبي است ؛ يعني در هر فرهنگي با توجه به ساختار آن ، زيارت و مناسك زيارتي معنا ، مفهوم و اشكال خاصي دارد كه با ساير ساختارهاي فرهنگ زيارتي متفاوت است ؛ بر اين اساس نمي توان گفت كه اين 
1 . درآمدي بر مباني انسان شناسي ، ص 247 . 

 459 واقعيت ديني در جامعه اي بر جامعه ديگر رجحان دارد . زيارت به عنوان يك پديده
 
فرهنگ معنوي در هر جامعه اي قابل انتقال و آموختني است و به صورت يك ميراث معنوي به نسل هاي ديگر منتقل مي شود . زيارت به عنوان يك پديده آموختني و اكتسابي در جامعه باعث ثبات دوام مي شود ، هر قدر ساختار فرهنگي جامعه از نظر ديني قوي تر باشد ؛ كم تر عناصر فرهنگ معنوي تغيير مي كند . با توجه به اين كه فرهنگ داراي خصوصيات عام است به اين معنا كه « تفكر يا عمل هنگامي فرهنگي است كه به طور مشترك در برخي از جمعيت هاي يا گروه هاي وجود داشته باشد . . . هنگامي كه درباره آداب و رسوم مشترك در يك جامعه صحبت به ميان مي آيد ، در حقيقت به فرهنگ آنها توجه مي شود . وقتي درباره آداب و رسوم مشترك زير گروهي در يك جامعه صحبت مي كنيم ـ كه جامعه شناسي بدان توجه دارد ـ به زير فرهنگ و نه فرهنگ توجه كرده ايم . . . » 
 ( 1 )  زيارت يك عنصر فرهنگ ديني است كه صورت عام دارد ؛ و در تمام اديان الهي مشاهده مي گردد . در اديان ديگر زيارت از مناسك و آداب و رسوم خاصي برخوردار است ، با توجه به ساختار ديني هر فرهنگي آداب و رسوم و مناسك زيارتي شكل و اعمال ويژه اي به همراه دارد . همان طور كه گفته شد فرهنگ امر آموختني است . « خصوصياتي فرهنگي است كه گذشته از مشترك بودن ، اكتسابي نيز باشند ؛ اكتسابي بودن فرهنگ گوياي آن است كه فرهنگ بايد در فرايند اجتماعي شدن به فرد منتقل شود و بنابراين نقش آموزش در تداوم فرهنگي نقشي اساسي و غير قابل چشم پوشي است » .  ( 2 ) زيارت داراي خصوصيت فرهنگي اكتسابي است ، كه از طريق مناسك و آداب و رسوم و متون خاص مي توان آن را به ديگران آموزش داد . زيارت از بعد ديگر داراي خصوصيات فرهنگي خاص است ، يعني اين كه هر فرهنگي با توجه به هويت ديني خود مناسك و آداب زيارتي خاصي دارد ، كه جزء نشانه هاي فرهنگ ديني آن جامعه 
1 . انسان شناسي عمومي ، ص 237 . 
2 . درآمدي بر مباني انسان شناسي ، ص 248 . 

 460 تلقي مي شود ؛ كه احساس تعلق و هويت فرهنگي آن جامعه را نشان مي دهد . 
از ديگر خصوصيات فرهنگ اين است كه فرهنگ وابسته به نشانه ها يا سمبول ها است ؛ زيارت و مناسك زيارتي كه در هر جامعه اي وجود دارد ، داراي يك سري از نشانه هاي كاربردي است ؛ كه فرهنگ زيارتي آن قوميت را از ساير اقوام و جوامع متمايز مي كند . به عنوان مثال در متون زيارتي فرهنگ شيعه از زبان عربي استفاده شده است ، كه از مهم ترين نشانه هاي زيارتي و ديني است كه جانشين اعتقادات و معنويات فرهنگي شده است . 

زيارت و اجتماعي شدن ( جامعه پذيري ) جامعه پذيري يا اجتماعي شدن ، فرآيندي است كه انسان از بدو تولدش با جامعه و فرهنگ جامعه اش كه همان ارزش ها و هنجارهاست انطباق مي يابد . « اجتماعي شدن فرآيندي است كه انسان ها از طريق آن اعتقادات ، گرايش ها ، ارزش ها ، هنجارها ، و عادات را از فرهنگ اخذ مي كنند . اين فرايند همچنين به فرد امكان مي دهد تا شخصيت ويژه اي را براي خويش كسب كند . فرد از طريق اجتماعي شدن درباره فرهنگ مي آموزد ( انتقال فرهنگي ) . هر فرد دانش ها ، اعتقادات ، هنجارها ، و انتظارات جامعه را از اين طريق كسب مي نمايد . از طريق يادگيري ( دروني كردن ) فرهنگ انسان موفق مي شود براي خويش هويت خاص كسب نمايد . در پرتو تكامل اجتماعي موجود در فرايند اجتماعي شدن شخص مي تواند يك موجود انساني باشد . به عنوان نتيجه اي از اين فرايند انسان داراي « خود » يا احساس هويت مي گردد . » 
 ( 1 ) زيارت در واقع بخشي از اعتقادات و گرايشات مذهبي و هنجارهاي ديني هر جامعه اي است كه از همان اوان كودكي به فرد آموزش داده مي شود ؛ در واقع آموزش هنجارها و ارزش هاي زيارتي از همان دوران طفوليت در هر جامعه اي نوعي انتقال 
1 . مقدمات جامعه شناسي ، ص 105 . 

 461 فرهنگ معنوي محسوب مي شود . از طريق آموزش ، زيارت كردن و . . . انسان ها هويت ديني خود را كسب مي كنند . در اين زمينه خانواده ، مدرسه ، رسانه هاي همگاني ، از طريق برگزاري مراسم هاي زيارتي نقش بارزي دارند . « از طريق اجتماعي شدن انسان نظامي از الگوهاي رفتاري مكتسب را مي آموزد كه همه افراد متعلق به يك فرهنگ در آن سهيم اند . اين الگوهاي رفتاري مشترك يا معيارهاي رفتار هنجار ناميده مي شوند . انسان از همان سنين كودكي هنجارهاي تصويب شده فرهنگي را فرا مي گيرد و در فراگرد اجتماعي شدن مي افتد » . 
 ( 1 )  زيارت داراي الگوهاي رفتاري ديني است ، كه به صورت معيار مشترك رفتاري تمام افراد جامعه آن را انجام مي دهند . اين الگوهاي ديني هنجارهاي فرهنگي تصويب شده اي است كه افراد يك جامعه آن را پذيرفته اند . فرايند جامعه پذيري زيارت از لحاظ عيني ، آن است كه جامعه فرهنگ معنوي خود را از نسلي به نسل ديگر انتقال داده است ؛ و فرد را با شيوه هاي پذيرفته شده و تأييد شده زندگي كه سازمان يافته ، سازگار مي كند . بنابراين ، كاركرد جامعه پذيري زيارت اين است كه فرد را با نظام ارزش هاي ديني و آرمان هاي اخلاقي كه فرد نياز دارد پرورش دهد . از بعد ذهني اجتماعي شدن از طريق زيارت ، فرايندي است كه فرد خود را با آرمان هاي ديني و اخلاقي كه در محيط اجتماعي خود كه زندگي مي كند ، سازگاري دهد . 

زيارت و ارزش اجتماعيارزش در حقيقت در مفاهيم جامعه شناختي و فرهنگ شناسي مفهوم جمعي است . اين پديده از نظر فرهنگي خوب ، مطلوب و مناسب و يا اين كه غير مطلوب است . در هر اجتماعي ارزش هاي اجتماعي ، تعيين كننده براي مردم آن جامعه هستند كه چه چيز مهم است ، يا چه چيز از نظر اخلاقي درست است . ارزش ها به عنوان ضابطه اي 
1 . درآمدي بر جامعه شناسي ، ص 74 . 

 462 جهت ارزيابي اعمال ديگران نيز مورد استفاده قرار مي گيرند . « در بررسي ارزش
 
اجتماعي سه عنصر بايد مدنظر باشد : 1 . خود " شيء" يك ارزش باشد ، 2 . "توانايي" شيء در تأمين نيازهاي اجتماعي ، 3 . "ارزيابي" كه در ذهن اشخاص از اين شيء و از توانايي اش در تأمين نياز مي شود » .  ( 1 )  زيارت به عنوان يك پديده جامعه شناختي در هر ساختار فرهنگ ديني پديدهاي مطلوب و سودمند براي افراد در جهت ابراز احساسات عاطفي ، آرامش ، اميد ، رضايت خاطر و لذت بردن به كار مي رود . در واقع زيارت يك ارزش ديني و شيء مهم است كه در جهت تقويت دين باوري و انسجام اجتماعي به كار مي رود . و از نظر اخلاقي ريشه در احترام به مقدسات و اعتقادات را به همراه دارد . زيارت جزء ارزش ها و معيارهايي است كه به فرهنگ ديني معنا مي بخشد ؛ اين ارزش اجتماعي ـ ديني در ميان تمام افراد مؤمن و معتقد به خدا مشترك مي باشد ، اكثر افراد جامعه در باره اهميت آن به توافق رسيده اند ؛ اين توافق به نوعي وفاق اجتماعي به حساب مي آيد . از سوي ديگر زيارت به عنوان ارزش اجتماعي يك نوع قضاوت جمعي است ؛ به اين معنا كه ارزيابي جمع كثيري از افراد مؤمن و معتقد به دين ، به پديده زيارت و خواندن زيارت احترام مي گذارند . از منظر ديگر زيارت يك نوع ارزش اجتماعي است كه همراه با عواطف و احساسات است ؛ و افراد مؤمن و دين باور به حفظ و صيانت از اين پديده مي پردازند ؛ به عنوان مثال در طي 1430 سال كه از ظهور اسلام مي گذرد ، در جامعه اسلامي هنوز مناسك و آداب زيارت اماكن مقدس حفظ گرديده است . 
منبع ارزش گذاري اجتماعي پديده زيارت ، انسان هاي جامعه هستند ؛ در جامعه اسلامي ، خصوصاً در بين امت شيعه ، مكان هاي مقدس كه مرتبط با خداوند ، پيامبر و خاندانش باشد از اهميت والايي براي احترام و مناسك زيارتي بر خوردار است ؛ شأن 
1 . مباني جامعه شناسي ، ص 280 . 

 463 مقدس پيامبر و ائمه اطهار
 ( عليهم السلام )  در شكل گيري زيارت به عنوان يك ارزش ديني و اجتماعي بسيار مهم بوده است . الگوهاي رفتاري كه در مناسك زيارتي در اماكن مقدس از افراد سر مي زند ؛ نشان از اعتبار ارزشي است كه در يك جامعه براي آن پديده مقدس قائل هستند . در واقع اين رسوم معنوي و اخلاقي با توجه به ارزش هايي كه در فرهنگ آن جامعه معنا يافته ، قابل درك است . الگوهاي رفتاري در زيارت ، به سبب ارزش هاي والاي نهاد ديني در جامعه در تراز بالاي رسوم اخلاقي جا دارد و با ضمانت اجرايي صحيح همراه است و در جامعه شناسي اين الگوي رفتاري با توجه به ساختار فرهنگي براي اعضاي آن جامعه معنادار است . 
زيارت و الگوهاي رفتاري آن به صورت يك خط پيوستاري از ارزش هاي اجتماعي بر روي شخصيت اجتماعي اثر مي گذارد ؛ در اين خط پيوستار زيارت به عنوان ارزش اخلاقي نيرومند در افراد مؤمن و معتقد دروني شده است . نقض اين ارزش در نزد افراد جامعه نوعي خطا و شرم تلقي مي گردد . در اين الگوي رفتاري شخص تعهد وجداني دارد ؛ كه آنها را محترم شمارد و جامعه نيز فعالانه شرايط ايفاي اين تعهد را تأمين مي كند . در مقابل افرادي كه به اين مسأله اهميت نمي دهند ، در آن سوي خط پيوستار مورد نكوهش قرار مي گيرند . در اين طبقه بندي از ارزش ها ، الگوهاي رفتاري زيارت براي احترام گذاشتن و انجام دادن با يك فشار وجداني همراه است ، اين مسأله درونمايه اخلاق شخصي فرد را مي سازد . 
زيارت و الگوهاي رفتاري آن به نوعي از لحاظ كاركردي كه در تقويت انسجام و دين پروري در جامعه اسلامي دارند ، از اهميت در طبقه بندي ارزش هاي اجتماعي برخوردارند . در جامعه اسلامي براي اين كه دين باوري و اعتقادات ديني در جامعه تقويت گردد ؛ برپايي مراسم ها و مناسك زيارتي با توجه به مكان و زمان خاص در اماكن مقدس ، تبليغ و ترغيب مي شود . اين فرايند در واقع ارزش اجتماعي زيارت را 

 464 در جهت انسجام و يگانگي ديني مي رساند . در واقع فرايند تشويق و ترغيب افراد جامعه به مشاركت در مراسم هاي زيارتي و ديني يك پديده سودمند و مطلوب است . در اين فرايند روابط اجتماعي كه از فطرت ديني و از عشق الهي الهام مي گيرد ؛ بسيار كارساز است . بنابراين زيارت به عنوان ارزش اجتماعي ـ ديني در قطب پيوستار مثبت ديني با همسازي ، همكاري و مانند گردي همراه است . 

زيارت و هنجار اجتماعيهنجار از مفاهيم مركزي و هسته اي جامعه شناسي است ، در كليه شئون زندگي وجود دارد . هنجار يك نوع شيوه رفتار اجتماعي در فعاليت هاي مشترك و كنش هاي متقابل و همچنين زندگي فردي به حساب مي آيد . هنجارها در تنظيم روابط اجتماعي و ايجاد نظم اجتماعي بسيار مهم هستند . هنجار اجتماعي داراي چند مشخصه است : « 1 . قاعده و استاندارد رفتار اجتماعي ( تنظيم روابط اجتماعي ، فعاليت مشترك و كنش اجتماعي ) ، 2 . رعايت كردن اكثريت ، 3 . مجازات در صورت عدم رعايت » . 
 ( 1 )  زيارت به عنوان يك رفتار ديني از نرم يا مقياسي براي انجام برخوردار است ، كه در تنظيم روابط اجتماعي با ديگران بسيار مهم است . اين رفتار به صورت معقول مورد قبول اكثريت براي پيروي است ؛ بر اين اساس چنين پديده اي در ساختار فرهنگ ديني داراي كاركردهايي در تنظيم روابط اجتماعي و نظم ديني است ؛ به اين معني كه نظم اجتماعي عامل مؤثري در حيات زندگي افراد مي باشد ؛ هنگامي كه در رفتارهاي زيارتي ، بايدها و نبايدها رعايت شود ، افراد بهتر مي توانند نيازهاي عاطفي ، آرامش ، اميد ، رضايت خاطر ، لذت بردن از زيارت ، و . . . را برآورده نمايند . اين نوع رفتار ديني داراي اهميت و الزام آوري است ؛ به اين معنا كه در هنگام انجام مناسك زيارتي در اماكن مقدس با توجه به احترامي كه براي اين فضاها قائل هستيم 
1 . آناتومي جامعه ، ص 182 . 

 465 بايد آداب زيارت را رعايت كنيم ؛ اين رعايت ، نوعي الزام آوري را در هنجارهاي
 
زيارتي به عنوان سودمندي و مطلوبي به وجود مي آورد ، كه جزء كاركردهاي هنجاري زيارت تلقي مي گردد . انجام آداب و مناسك زيارتي در اماكن مقدس نوعي پيروي و همشكلي را به وجود مي آورد . اين همشكلي ، همان چيزي است كه ديگران آن را ارزيابي مي كنند و برايشان مهم است كه ما چگونه رفتارهاي زيارتي را انجام مي دهيم . اين مسأله از ديگر كاركردهاي هنجاري مناسك زيارتي است ؛ كه همان احساس تعلق خاطر ما را به انجام آداب زيارت مي رساند . زيارت در اماكن مقدس نوعي از هنجارهاي آداب و رسوم ديني در نظر گرفته مي شود . در جامعه شناسي آداب و رسوم را مي توان اين گونه تعريف كرد : « مدل هاي اساسي و مهم رفتار كه افراد به اجبار در يك محيط اجتماعي مي پذيرند . يا مجموعه رفتارهايي كه به صورت عادت در آمده اند و افراد متعلق به يك طبقه به انجام مي رسانند و جامعه نيز در ترتيب ارزش هايش ، براي آنان معنايي نهان قايل است » . 
 ( 1 ) زيارت جزء هنجارهاي است كه در فضاهاي ديني به صورت آداب و رسوم خاص بايد اجرا گردد ؛ اين اجرا در واقع نوعي پيروي و احساس تعلق خاطر به آن گروه وابسته را مي رساند . از بعد ديگر در جامعه شناسي بايد زيارت را نوعي هنجار دروني در نظر گرفت ؛ اين هنجارها درون ما نهادينه و دروني شده اند . زيارت به عنوان هنجاري دروني ، خود به خود و با ميل و بدون اجبار بيروني در انسان ها به وجود مي آيد ؛ زيرا اين مسأله از فطرت ديني انسان ناشي مي گردد . احترام به اماكن مقدس ( سلام كردن ، تعظيم و احترام گذاشتن ، صلوات فرستادن ، لباس آراسته و پاك پوشيدن ، طهارت داشتن با وضو بودن و . . . ) جزء هنجارهاي دروني زيارت مي تواند تلقي گردد . اين هنجارهاي دروني در زيارت بيشتر نانوشته مي باشد و به صورت شفاهي به يكديگر انتقال يافته
1 . فرهنگ علوم اجتماعي ، ص 233 . 

 466 است . بر اين اساس « هنجارهاي دروني براساس مكانيسم همشكلي به وجود مي آيد و داراي نيروي پتانسيل بسيار قوي هستند ، اين نيرو مي تواند جامعه را بسازد » . 
 ( 1 ) از بعد ديگر در جامعه شناسي ، زيارت به عنوان يك هنجار پايدار در رفتارهاي ديني كه با مناسك و آداب و رسوم خاصي همراه است در هر ديني عمر طولاني يافته است و به صورت يك سنت در فرهنگ آن جامعه در آمده است . مناسك زيارتي حج تمتع ـ عمره ، آداب زيارتي ائمه اطهار
 ( عليهم السلام )  و . . . تمام جز هنجارهاي پايداري است كه از ابتداي بناي دين اسلام مورد توجه قرار گرفته و در فرهنگ شيعه و ايران به صورت سنت اجتماعي و ديني حفظ گرديده است ؛ اين مسأله به ثبات اجتماعي و انسجام ديني فرهنگ زيارتي در شيعه كمك فراواني نموده است . 


زيارت و نشانهدر هر فرهنگي در ابعاد مختلف آن ، علايم و نشانه هاي مشخصي به طور ملموس و آشكار وجود دارد ؛ كه بيان كننده واقعيتي اجتماعي يا مجرد را در اعمال و افعال و انديشه به تصوير مي كشد . « نماد عبارت است از يك تصوير ، صورت يا علامت و حاوي اين ارزش كه مي تواند مظهر چيزي غير مادي شود . نماد با واقعيت اخلاقي و يا واقعيت مربوط به جهان انديشه كه براي نشان دادن آن پديد آمده ، به جهت معنايي و يا از طريق ارتباطي مبتني بر شباهت طبيعي پيوند مي يابد . نمادها ، از نقطه نظر جامعه شناسي ، از آن رو كه بيان كننده معنايي هستند ، مورد قبول جامعه اند و از جانب آن به رسميت شناخته شده ، به عنوان مظاهري ملموس ( در معناي اول ) به حساب مي آيند . در واقع ، براي آن كه نمادها در جريان ارتباط هاي انساني ، ارزش يابند ، بايد از نظر اجتماعي مورد پذيرش همگان باشند . » 
 ( 2 ) زيارت در فرهنگ ديني يكي از نمادهاي ملموس و آشكار دين باوري و هويت 
1 . درآمدي بر جامعه شناسي ، ص 233 . 
2 . فرهنگ علوم اجتماعي ، ص 414 . 

 467 ديني هر جامعه اي محسوب مي گردد . در واقع نماد زيارتي ، واقعيتي ديني است كه به صورت انتزاعي در قالب الفاظ و متون خاص آن فضا و شخصيت تدوين شده است . از سوي ديگر داراي نمادها و نشانه هاي عملي است كه با انجام دادن آن افراد پايبندي و هويت ديني خود را تثبيت تر مي كنند . در واقع زيارت در قالب نماد و نشانه هاي ديني حاوي ارزش هاي اخلاقي و اجتماعي است ؛ و نشانگر فرهنگ معنوي در جامعه مي باشد . زيارت در قالب نمادهاي اخلاقي و يا واقعيت مربوط به جهان انديشه ديني را كه براي نشان دادن آن پديد آمده ؛ به جهت معنايي اجتماعي و يا از طريق ارتباط مبتني بر شباهت طبيعي شكل گرفته است . 
زيارت در قالب نمادهاي جامعه شناختي ، بيان كننده معاني اي هستند كه مورد قبول جامعه مي باشند ؛ اين نمادها از طرف جامعه به رسميت شناخته شده و مورد پذيرش همگان قرار گرفته اند . زيارت به عنوان نماد جمعي و ديني براي بيان ارزش ها و باورهاي مذهبي يك گروه به عنوان يك كل به حساب مي آيد . 

زيارت و انسان شناسيانسان شناسي شاخه اي از علوم اجتماعي است كه به كليت فرهنگ انساني توجه مي كند و از اين رو انسان را در تمام ابعادش مورد مطالعه قرار مي دهد . زيارت جزء پديده هاي انسان شناسي ديني قرار دارد . انسان شناسي يكي از قديمي ترين شاخه هاي انسان شناسي فرهنگي است . « انسان شناسي ديني را مي توان بخشي از انسان شناسي نمادين دانست كه تمامي ابعاد نمادين زبان ، هنر و فرهنگ را پوشش مي دهد . انسان شناسي ديني ، انسان را به مثابه موجودي مورد مطالعه قرار مي دهد كه با آنچه خود با مافوق طبيعي يا امر قدسي مي پندارد ، وارد رابطه شده و از خلال اين رابطه دست به ساختن و دگرگون ساختن نمادها مي زند » . 
 ( 1 )  زيارت به عنوان عنصر ديني در 1 . درآمدي بر مباني انسان شناسي ، ص 248 . 

 468 فرهنگ هر جامعه اي به صورت امر اجتماعي كاركردهايي به همراه دارد ، اين
 
كاركردها در قالب انسان شناسي و جامعه شناسي ديني قابل تحقيق و بررسي است . اين امر اجتماعي در بعد رواني با آرامش و رضايت خاطر و اميد و . . . همراه است . هنگامي كه مؤمنان در فضاهاي قدسي قرار مي گيرند و با خداي خود با خواندن متون زيارتي ارتباط برقرار مي كنند ، به نوعي رضايت خاطر و آرامش روحي كسب مي نمايند . در بعد اجتماعي زيارت با تقويت دين پروري و انسجام و همبستگي اجتماعي روبه رو است ؛ افراد با شركت در مراسم هاي زيارتي و انجام دادن اعمال و آداب و رسوم زيارتي در زمان و مكان قدسي خاص به نوعي روحيه جمعي و وجدان جمعي شان را در جهت اتحاد و انسجام با يكديگر بودن و پايبند بودن به معتقدات ديني مستحكم تر مي كنند . 
زيارت در قالب انسان شناسي ديني جزء مناسك جمعي هر فرهنگي محسوب مي شود . « واژه منسك خود ريشه اي مذهبي دارد و به مجموعه اي از اعمال تكرارپذير ، رمزگذاري شده و اغلب رسمي اطلاق مي شود كه براي دست يافتن به اهدافي مشخص به صورت كلامي ، يا با حركات و موقعيت هاي كالبدي بسيار نمادين و با تكيه بر اعتقاد و به قدرت عمل موجودات يا نيروي هاي قدسي انجام مي گيرند ، نيروهايي كه انسان تلاش مي كند با آنها وارد رابطه شود » . 
 ( 1 )  زيارت در واقع در حوزه مناسك مربوط به رابطه انسان با خدا مي باشد . در اين رابطه حوزه نيايش مطرح است كه در اين حوزه متخصصان ديني حضور مستمر در تدوين و تهيه و تقويت مناسك زيارتي را دارند . در واقع مناسك زيارتي به صورت كلامي و عملي ، نوعي رابطه با نظم ديني را برقرار مي كنند . مناسك زيارتي در اماكن مقدس يك نوع حالت گذار يا تغيير را به همراه دارد . « اين مناسك به باور وان جنپ در لحظه هاي حساس زندگي 1 . همان ، ص 248 . 

 469 انسان كه گذار از يك وضعيت به وضعيت ديگر انجام مي گيرد ، به منظور تثبيت اين گذار انجام مي گيرند . وان جنپ در مناسك گذار سه مرحله قابل تفكيك را مشاهده كرد : نخست ، مرحله « گسست » يا « پيش گذار » كه فرد از موقعيت يا وضعيت قبلي خود جدا مي شود . دوم ، مرحله « گذار » يعني مرحله اي كه فرد از حالت قبلي جدا شده ، اما هنوز به موقعيت جديد وارد نشده است ؛ و سرانجام سوم ، مرحله « پيوند دوباره » يا « پسا گذار » كه در آن فرد به موقعيت يا وضعيت ثانوي خود وارد شده و در آن پذيرفته شده است . 
 ( 1 ) در مناسك زيارتي ، مؤمناني كه به مكه معظمه و مدينه منوره و يا كربلاي معلا و . . . مشرف مي شوند ، داراي چنين حالتي هستند ؛ در مرحله اول كه هنوز به آن جا مشرف نشده اند ، در زندگي و حالات دروني شان شكاف و بي نظمي مشاهده مي شود . احساس و انديشه آنها معطوف ديدار معشوق است ؛ پس در حالت گسست قرار دارند . هنگامي كه آماده رفتن به سمت زيارتگاه هستند ، زندگي روزمره را فراموش مي كنند و عطش آنان براي زيارت بيشتر مي شود . اين همان مرحله دوم است . سومين مرحله زيارت معبود است كه پيوندي دوباره و نظمي جديد در خود به وجود مي آورند و خود را با اين نظم تطبيق مي دهند . بر اين اساس مناسك زيارتي به عنوان نظم جديد ، در زندگي معنوي و اعتقادي و نيز در تقويت و انسجام ديني و هويت اخلاقي افراد بسيار تأثيرگذار است . 
زيارت به عنوان نمادهايي از فرهنگ ديني در انسان شناسي نمادين قابل بررسي است . « انسان شناسي نمادين و تفسيري گرايشي است كه عمدتاً درون انسان شناسي فرهنگي به وجود آمده است . و به طور كلي از اين باور حركت مي كند كه فرهنگ مجموعه اي از معاني است كه از خلال نمادها و نشانه ها درك و تفسير مي شود و 
1 . تاريخ انديشه ها و نظريات انسان شناسي ، ص 261 . 

 470 بنابراين براي درك آن بايد ابتدا به سراغ تحليل اين نمادها رفت » . 
 ( 1 ) زيارت به عنوان مجموعه اي از فرهنگ معنوي در جامعه داراي نمادها و نشانه هاي اخلاقي و اجتماعي است ؛ بايد اين نشانه ها را در متون و مناسك زيارتي تحليل و تفسير نمود . از بعد انسان شناسي ، فرايند ديني زيارت علاوه بر امر اجتماعي و قدسي ، امري است كه داراي مناسك و اعمال مي باشد . بايد در اين بعد فرد و گروه اجتماعي كه به انجام اين مناسك مي پردازند و در شرايط روحاني و دراماتيك قرار دارند ؛ نشانه هاي ديني ، اخلاقي و اجتماعي آنها را تفسير كرد . در اين بعد از بررسي انسان شناختي ، زيارت ، بايد شبكه هاي معنايي كه از خلال نمادها و نشانه ها شكل مي گيرند و با يكديگر ارتباط برقرار مي كنند و فرآيندهايي را براي درك و محيط و جهان بيروني براي فرد و گروه ايجاد مي كنند مطالعه كرد . 
از بعد ديگر در انسان شناسي ، زيارت ، در قالب انديشه انسان شناختي هم قابل بررسي است . « اين شاخه از انسان شناسي ، فرهنگ را به مثابه مجموعه اي از ذهنيت ها ، ارزش ها ، تصاوير و احساس ها در نظر مي گيرد كه در ذهن انسان پرداخته شده و به صورت ابزاري به وسيله او براي انجام دادن فعاليت هاي اجتماعي اش به كار گرفته مي شود . بنابراين در اين شاخه از انسان شناسي ، هدف آن است كه محتواي شناخت انسان ها از جهان بيروني ، فرايندهاي اين شناخت ، رابطه شناخت ، با رفتارهاي اجتماعي و ميزان اشتراك شناخت در بين انسان ها در يك جامعه و در جوامع مختلف ، مورد مطالعه قرار گيرند » . 
 ( 2 ) زيارت در اين بعد از فرهنگ ديني در قالب برداشت ها و نگرش ها مي تواند مورد مطالعه قرار گيرد ؛ در واقع افرادي كه به اماكن مقدس ( مكه ، مدينه و . . . ) مشرف مي شوند و مدتي براي زيارت در آن جا حضور دارند ، چه تصوير و ذهنيتي از اين 
1 . همان ، ص 251 . 
2 . همان ، ص 241 . 

 471 فضاهاي قدسي دارند . از سوي ديگر چگونه مي توانند احساسات دروني خود را در هنگام زيارت براي ديگران بيان كنند . در واقع اين شاخه از انسان شناسي درباره زيارت ، به بررسي شناخت رفتارهاي اجتماعي و ميزان اشتراك شناخت نگرش ها و احساسات از زيارت مي پردازد . 



نتيجه گيريزيارت به عنوان يك پديده ديني در فرهنگ معنوي هر جامعه اي از اهميت اعتقادي ، اخلاقي و والايي برخوردار است . زيارت از بعد نياز اجتماعي در يك جامعه انساني به صورت جمعي ، نقش مؤثري در برقراري ارتباط ميان اعضا دارد . زيارت به عنوان يك واقعيت ديني در انديشه هاي اسلامي به برقراري رابطه بين رفتار اجتماعي و ديني معنا مي دهد . اين پديده با يك زبان احساسي و خشوع و خضوع همراه است و از بعد كاركردگرايي قابل بررسي مي باشد . در واقع زيارت در اين مفهوم پديده اي ايده آل است كه با نتايج مناسب و مطلوب و سودمند منجر به تقويت بنيادهاي ديني در جامعه مي گردد . زيارت با يك نوع نياز به عزت نفس و احترام همراه است ، كه به صورت معنوي در انسان هميشه وجود دارد . 
زيارت به عنوان يك فعاليت مشترك در ميان گروه هاي مذهبي از اهميت بسيار بالايي برخوردار است . تمام زايران در اماكن مقدس با زيارت كردن به دنبال طلب سعادتمندي و گره گشايي مي باشند . اين پديده در انديشه هاي اسلامي موجب تحريك احساسات عاطفي و انساني و تقويت انسجام و وحدت مي گردد ؛ و نيز ابزاري براي بيان احساسات جمعي و گروهي است . وجود گروه هاي زيارتي به نوعي مرتبط با خصوصيات گروه هاي نخستين است ؛ در اين گروه ها زيارت كردن به عنوان هدف و منبع مهمي در تأمين احساس و آرامش خاطر فرد محسوب مي شود . زيارت در گروه هاي اجتماعي نخستين با نوعي صميميت و وفاداري و فاصله اجتماعي نزديك بين افراد همراه است . اين پديده باعث پيوندهاي عاطفي نزديك و محكم 

 472 مي شود ؛ چون در اين گروه ها هدف معنوي است ، خصايص خوب و مثبت انسان ها رشد بسياري مي كنند . 
در واقع زيارت يك الگوي رفتار ديني است كه در هر فرهنگي با توجه به ساختار آن به صورت هاي متنوع يافت مي شود . زيارت به عنوان يك عنصر فرهنگ معنوي در هر جامعه اي با توجه به ساختار ديني آن جامعه توليد مي شود ؛ و به صورت هنجار خاص از طرف افراد آن جامعه در ساختار فرهنگي رشد مي كند ؛ و سينه به سينه انتقال و اشاعه پيدا خواهد كرد . زيارت به عنوان يك عنصر از فرهنگ ديني ، صورت عام دارد ؛ و در تمام اديان الهي مشاهده مي گردد ؛ و در هر جامعه اي با توجه به ساختار فرهنگي از مناسك و آداب و رسوم معنوي خاصي برخوردار است . زيارت داراي خصوصيت فرهنگي ، اكتسابي است ؛ از طريق مناسك و آداب و رسوم و متون خاص مي توان آن را به ديگران آموزش داد . زيارت در واقع بخشي از اعتقادات و گرايشات مذهبي و هنجارهاي ديني هر جامعه اي است كه از همان اوان كودكي به فرد آموزش داده مي شود . در واقع آموزش هنجارها و ارزش هاي زيارتي از همان دوران خردسالي در هر جامعه اي نوعي انتقال فرهنگ معنوي محسوب مي شود . از طريق آموزش ، زيارت كردن و . . . انسان ها هويت ديني خود را كسب مي كنند . در كسب اين هويت ، خانواده ، مدرسه ، رسانه هاي همگاني ، از طريق برگزاري مراسم هاي زيارتي نقش بارزي دارند . فرايند جامعه پذيري زيارت از لحاظ عيني ، آن است كه جامعه فرهنگ معنوي خود را از نسلي به نسل ديگر انتقال داده است ؛ و فرد را با شيوه هاي پذيرفته شده و تأييد شده زندگي سازمان داده است . 
از بعد ذهني ، اجتماعي شدن از طريق زيارت ، فرايندي است كه فرد خود را با آرمان هاي ديني و اخلاقي كه در محيط اجتماعي اش نقش مؤثر دارند ، سازگاري مي دهد . زيارت به عنوان يك پديده جامعه شناختي در فرهنگ ديني ، عملي مطلوب و سودمند براي افراد در جهت ابراز احساسات عاطفي ، آرامش ، اميد ، رضايت خاطر و 

 473 لذت بردن به كار مي رود . اين پديده از نظر اخلاقي ريشه در احترام به مقدسات و اعتقادات را داشته ؛ جزء ارزش ها و معيارهايي است كه به فرهنگ ديني معنا مي بخشد . اين ارزش اجتماعي ـ ديني در ميان تمام افراد مؤمن و معتقد به خدا مشترك مي باشد ، اكثر افراد جامعه در باره اهميت آن به توافق رسيده اند ؛ اين توافق به نوعي وفاق اجتماعي به حساب مي آيد . 
از سوي ديگر زيارت به عنوان ارزش اجتماعي يك نوع قضاوت جمعي است ؛ به اين معنا كه ارزيابي جمع كثيري از افراد مؤمن و معتقد به دين ، به پديده زيارت ، از طريق خواندن زيارت و احترام گذاشتن است . زيارت و الگوهاي رفتاري آن به صورت يك خط پيوستاري از ارزش هاي اجتماعي بر روي شخصيت اجتماعي اثر مي گذارد ؛ در اين خط پيوستار زيارت به عنوان ارزش اخلاقي نيرومند در افراد مؤمن و معتقد دروني شده است . نقض اين ارزش در نزد افراد جامعه نوعي خطا و شرم تلقي مي گردد . اين پديده به عنوان يك رفتار ديني از نرم يا مقياسي براي انجام برخوردار است ، كه در تنظيم روابط اجتماعي با ديگران بسيار مهم است . اين رفتار به صورت معقول مورد قبول اكثريت است ؛ بر اين اساس چنين پديده اي در ساختار فرهنگ ديني داراي كاركردهايي در تنظيم روابط اجتماعي و نظم ديني دارد . هنگامي كه در رفتارهاي زيارتي بايدها و نبايدها رعايت شود ، افراد بهتر مي توانند نيازهاي عاطفي ، آرامش ، اميد ، رضايت خاطر ، لذت بردن از زيارت ، و . . . بر آورده نمايند . زيارت به عنوان هنجاري دروني ، خود به خود و با ميل و بدون اجبار بيروني در انسان ها به وجود مي آيد ؛ زيرا از فطرت ديني انسان ناشي مي گردد . احترام به اماكن مقدس جزء هنجارهاي دروني زيارت مي تواند تلقي گردد . 
زيارت در فرهنگ ديني يكي از نمادهاي ملموس و آشكار دين باوري و هويت ديني هر جامعه اي محسوب مي شود . در واقع نماد زيارتي واقعيتي ديني است كه به صورت انتزاعي در قالب الفاظ و متون خاص آن فضا و شخصيت تدوين شده است ؛ 

 474 زيارت در قالب نمادهاي جامعه شناختي ، بيان كننده معاني اي هستند كه مورد قبول جامعه باشند ؛ زيارت به عنوان نماد جمعي و ديني براي بيان ارزش ها و باورهاي مذهبي يك گروه به عنوان يك كل به حساب مي آيند . اين پديده به عنوان عنصر ديني در فرهنگ هر جامعه اي به صورت امر اجتماعي كاركردهايي به همراه دارد ، اين كاركردها در قالب انسان شناسي و جامعه شناسي ديني قابل تحقيق و بررسي است . زيارت به عنوان مجموعه اي از فرهنگ معنوي در جامعه ، داراي نمادها و نشانه هاي اخلاقي و اجتماعي است ؛ بايد اين نشانه ها را در متون و مناسك زيارتي تحليل و تفسير نمود . 
از بعد انسان شناسي ، فرايند ديني زيارت علاوه بر امر اجتماعي و قدسي ، امري است كه داراي مناسك و اعمال مي باشد . زيارت در واقع در حوزه مناسك مربوط به رابطه انسان با خدا قرار دارد . در اين رابطه زيارت در حوزه نيايش قابل بررسي است ؛ در واقع مناسك زيارتي به صورت كلامي و عملي ، نوعي رابطه را با نظم ديني برقرار مي كنند . از بعد ديگر در انديشه انسان شناسي زيارت در قالب برداشت ها و نگرش هاي افراد مي تواند مورد مطالعه قرار گيرد ؛ از سوي ديگر بررسي احساسات دروني در هنگام زيارت براي بيان كردن قابل بررسي است . 
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 بخش سه : نقد و بررسي شبهات زيارت
 479 
1
زيارت ، سنت يا بدعت
محمدحسن شريعت زاده خراساني


چكيدهنويسنده ابتدا به بيان معناي لغوي و اصطلاحي زيارت پرداخته و سپس اشاره اي نموده به زيارت در منظر تاريخ اسلام . آن گاه زيارت را از ديدگاه قرآن و حديث مورد بررسي قرار داده و احاديثي از منابع اهل سنت درباره جواز زيارت نقل كرده است . 
فصل دوم اين نوشتار پاسخ به شبهاتي درباره زيارت است كه از سوي برخي منحرفان مطرح شده است ، مبني بر اين كه زيارت بدعت مي باشد . نگارنده براي پاسخ به اشكال مذكور ، نخست بدعت را از نظر لغت و اصطلاح معني كرده و به عنوان نمونه به صلاة تراويح اشاره نموده و سرانجام به اثبات اين موضوع پرداخته كه زيارت ، سنت رسول اكرم
 ( صلّي الله عليه وآله )  بوده و طبق دستور قرآن بر مسلمانان لازم است كه از سنت آن حضرت پيروي نمايند . سپس با بحث درباره جايگاه اهل بيت و امام به عنوان حافظ دين مقاله پايان مي پذيرد . 
كليدواژه ها :  زيارت ، سنت ، بدعت ، قرآن ، حديث . 


پيشگفتارزيارت درك حضور محضر اولياي الهي است . زيارت حضوري از روي اراده در مشاهد مشرّفه است . يعني زاير با شوقي عظيم از كوي خود حركت مي كند تا بر آستان جانان صورت نهد . اين خضوع و تواضع فقط در برابر حق جايز است و آنچه كه عنوان الهي حجت الله بر او صدق كند . نوع ارتباط قلبي و شاهد آن ، چشماني اشك آلود و مشتاق است . حقيقت زيارت نه فقط قلب خاشع و چشماني اشكبار 

 480 است ، بلكه فرازهايي والاتر از اين عرصه خاكي بايد رفت و آن معرفت و شناخت
 
امام است ، زيرا آنها مصاديق بارز جلوه الهي هستند كه در معرفي آن پاكان ، خداي عزوجل فرموده است : ( يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّـدِقِينَ ) .  ( 1 ) با اين توصيف مي توان درك كرد كه دستور به خواندن زيارتنامه مأثور و وارد از خاندان عصمت و طهارت است ، زيرا « اهل البيت ادري بما في البيت » و چون : « كلامكم نور و أمركم رشد » . آنچه مي گوييد چه در مشاهد مشرّفه و چه در مكان هاي ديگر با اراده الهي خودتان سخن مي رانيد : ( إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ) . 
 ( 2 ) اين زيارت ا ز آدم
 ( عليه السلام )  تا خاتم ( صلّي الله عليه وآله )  مورد سفارش بوده است و خودشان اهل حضور و درك محضر زيارت بودند . از آن جايي كه در اين ايام شبهات گوناگوني به اين بحث مهم وارد كردند ، آن هم از جانب كساني كه خود را به ظاهر پيرو واقعي شريعت مقدس و در خط نبي اكرم مي دانند ، لازم به نظر آمد اين مسأله با دقت بيشتري مورد نظر قرار گيرد . 
معناي لغوي و اصطلاحي زيارتزيارت از ريشه زور ، به معناي ميل و عدول از چيزي به چيز ديگر است و ظاهراً دروغ را از همين باب قول الزور مي گويند ، زيرا منحرف از حق گرديده است . 
 ( 3 )  و زاير را از آن جهت زاير گويند كه هنگامي كه به زيارت تو آمد ، از غير به تو عدول كرده و شده است زاير و لذا بعضي از اهل فن زيارت را به معناي قصد و توجه گرفته اند . مانند صاحب المصباح المنير در ماده زور . قرآن كريم خود نيز همواره از منابع اصلي ادبيات عرب بوده و هست و ظاهراً تنها موردي كه در قرآن از واژه زيارت استفاده شده است ، در سوره تكاثر است : ( أَلْهَـ
لـكُمُ 1 . سوره توبه ، آيه 119 . 
2 . سوره احزاب ، آيه 33 . 
3 . مقاييس اللغه ، ج 3 ، واژه زور . 

 481 التَّكَاثُرُ حَتَّي زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ) 
 ( 1 )  شأن نزول قرآن در مورد فخرفروشي دو طايفه بني عبد مناف و بني السهم بن عمرو به يكديگر بوده است كه بني عبد مناف پيروز شدند و بني 
سهم براي جبران شكست خود گفتند : از طايفه ما در قديم بر اثر ستم و ظلم از بين رفتند ، از اين رو به قبرستان ها رفتند و به شمارش قبرهاي قوم و قبيله خويش پرداختند .  ( 2 )  در واقع اين واژه به طور دقيق به معناي ملاقات است . يعني قرآن هم همين معني را مورد تأييد قرار مي دهد و مي فرمايد : آنها به سراغ و يا به ديدن و ديدار كردن و ملاقات قبرهاي قوم خود رفتند . زيارت در اصطلاح دقيق ملاقات كردن و ديدن و ديدار كردن از مشاهد مشرّفه ، اعم از قبور اولياي الهي و مساجد و مكان هاي مورد عبادت حضرت حق جلّ و علا را زيارت گويند . زيارت حضور در مشهد است و تجليل و تكريم شهيد ، يعني جان باخته در راه خدا و زنده به حيات ابد . 
 ( 3 ) 
زيارت در بُعد تاريخيپايه گذار زيارت قبور مسلمانان پيامبر اسلام
 ( صلّي الله عليه وآله )  مي باشد ؛ كه كتب سيره به گونه مبسوط آن را آورده اند . لازم به تذكر است اين نمونه ها كه تعدادي از آنها بيان مي شود ، معناي واقعي واژه سنت است . در صفحات آينده كه اين واژه را دقيق معنا مي كنيم ، تطبيق آن بر افعال خاص و عام رسول مكرم اسلام به وضوح قابل رؤيت است . الف ) سال ششم از هجرت نبوي سال صلح حديبيه است كه پيامبر در بين راه مدينه و مكه در قريه ابواء بر سر قبر مادر خود جناب آمنه بنت وهب آمد و جالب اين كه بنا بر تصريح محمد بن سعد صاحب 
طبقات رسول خدا گريست و بر مرمت و تجديد بناي آن قبر پرداخت ( 4 )  كه جناب شيخ مفيد اعلي الله مقامه نيز ناقل اين خبر است و همچنين پس از حجة الوداع در سال دهم هجرت به زيارت قبر مادر شتافت1 . سوره تكاثر ، آيه 1 و 2 . 
2 . تفسير صافي ، ج 5 ، ص 369 . 
3 . شوق ديدار ، ص 18 . 
4 . بحار الأنوار ، ج 10 ، ص 441 . 

 482 و در ابواء كنار مزار پاكش با تجديد خاطرات كودكي و يتيمي و دوران محنت بي مادري ، آن رسول رحمت و شفقت در آن مكان گريست . 
 ( 1 ) ب ) سال سوم از هجرت نبوي سالي دردناك براي رسول خدا
 ( صلّي الله عليه وآله )  بود ، زيرا يكي از جنگ هاي پيامبر اكرم در آن سال روي داد ، اين جنگ در نزديكي شهر مدينه و در كنار كوه احد واقع شد . در جريان اين نبرد جناب حمزه ، عموي رسول خدا با هفتاد تن از مسلمانان به شهادت رسيدند . از روزي كه خبر شهادت جناب حمزه به رسول خدا
 ( صلّي الله عليه وآله )  رسيد ، تا زنده بود همگان را تشويق به زيارت مرقدش در احد مي كرد و همواره به اهل بيت خويش ، مخصوصاً صديقه حضرت فاطمه ( عليها السلام )  زيارت قبر جناب حمزه را تأكيد مي كرد . از امام باقر
 ( عليه السلام )  روايت شده است كه حضرت فاطمه ( عليها السلام )  قبر حمزه را زيارت مي كرد و آن را مرمت و اصلاح مي نمود و با نهادن سنگي بر آن نشان مي گذاشت . يحيي بر اين خبر مي افزايد : بعد آن جا نماز مي خواند و دعا مي كرد و مي گريست و اين برنامه بود تا زماني كه آن بانو وفات يافت .  ( 2 ) حاكم نيز همين خبر را از قول امام علي بن ابي طالب
 ( عليه السلام )  آورده و مي گويد : فاطمه ( عليها السلام ) هر جمعه قبر عمويش حمزه را زيارت مي كرد .  ( 3 ) از جمله ديگر اخبار اين كه رسول خدا در كنار قبور شهداي احد زيارتنامه مي خواند ، مي فرمود : ( سَلَـمٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَي الدَّارِ ) 
 ( 4 )  راوي اين روايت مي گويد : ابوبكر و عمر و عثمان هم به زيارت شهيدان احد مي شتافتند .  ( 5 ) ج ) مسأله زيارت قبر رسول خدا كه روايت در باب زيارت آن بقعه شريف و آن مسجد نوراني از حد تواتر در بين فريقين افزون گشته است . 
1 . دايرة المعارف بزرگ اسلامي ، ج 5 ، مدخل ابواء . 
2 . وفاء الوفاء ، ج 3 ، ص 933 . 
3 . همان . 
4 . سوره رعد ، آيه 24 . 
5 . وفاء الوفاء ج 3 ، ص 933 . 

 483 عبدالله بن عمر از رسول خدا نقل مي كند : « من جائني زائراً لا تحمله إلاّ زيارتي كان حقّاً عليّ اَنه أكونَ له شفيعاً يوم القيامة . 
 ( 1 )  علامه اميني ( رحمه الله )  اين حديث را از شانزده تن از محدثان و حفاظ اهل سنت نقل مي كند و مي افزايد : چهل و يك نفر از علماي عامه از عبدالله بن عمر نقل كرده اند كه رسول خدا فرمود : « من زار قبري وجبت له شفاعتي » .  ( 2 ) اميني افزون بر اين روايت بيست روايت ديگر از منابع اهل سنت نقل كرده است . صاحب 
كامل الزيارات جناب ابن قولويه ( رحمه الله )  روايات متعددي در اين باب از قول رسول خدا ( صلّي الله عليه وآله )  ذكر مي كند كه اين مجال فرصت ذكر آنها نيست .  ( 3 ) از جمله : عن صفوان بن سليم عن ابيه عن النبي
 ( صلّي الله عليه وآله )  : قال : « من زارني في حياتي أو بعد موتي كان في جواري يوم القيامة »  ( 4 )  سمهودي در وفاء الوفاء نقل مي كند كه از جمله افرادي كه براي زيارت پيامبر اكرم ( صلّي الله عليه وآله )  سفر كرده ، بلال بن رياح حبشي ، مؤذن آن حضرت مي باشد كه ابن عساكر با سندي صحيح آن را نقل نموده و علتش را خوابي مي داند كه بلال ديده بوده ، او رسول خدا را در رؤيا مي بيند كه خطاب به وي مي فرمايد : اي بلال اين جفا چيست ؟ آيا وقت آن نرسيده كه به ديدارم آيي ؟ بلال ترسان و غمگين بر مركبش سوار شد و از شام قصد مدينه كرد . چون به مرقد مطهر رسيد ، صورتش را بر قبر نبي اكرم مي ماليد و مي گريست و درد دل مي كرد تا حسن و حسين ( عليهما السلام )  به سويش رفتند او آن دو را در بر گرفته مي بوسيد .  ( 5 ) 


آداب زيارتفخر المحدثين شيخ عباس قمي در مقدّمه كتاب زيارت ( باب سوم كتاب ) نكات مهم و برجسته اي را ذكر مي كند كه بيان مي كنيم . 
1 . داشتن طهارت ( وضو و غسل ) . 
1 . الغدير ، ج 5 ، ص 97 . 
2 . همان ، ص 93 . 
3 . كامل الزيارات باب 2 ، ص 40 . 
4 . التهذيب ، ج 6 ، ص 3 ؛ المقنعه ، ص 71 . 
5 . وفاء الوفاء ، ج 4 ، ص 1355 . 

 484 2 . لباس پاك و معطر پوشيدن ، ظاهراً در زيارت حضرت سيد الشهدا معطر كردن بدن و لباس لازم نيست ، بلكه مستحب است با همان غبار راه كه بر سر و روي زاير نشسته وارد حرم مطهر و حاير حسيني شود . 
3 . زبان را با ذكر الهي نوراني كردن . 
4 . داشتن وقار و خضوع ظاهر و باطن . 
5 . اذن دخول خواندن . 
6 . سجده به پيشگاه الهي از اين كه نعمت زيارت اعتاب مقدسه و مشاهد مشرّفه نصيب او شده است . 
7 . ذكر تكبير و الله اكبر گفتن هنگامي كه قبر مطهر را ديد كه جلوگيري از مبالغه مي نمايد . 
8 . زيارات مأثوره يعني منقول از ائمه معصومين را بخواند و از غير آن بپرهيزد . 
9 . هنگام زيارت با صداي خود و يا با كيفيت نشستن و يا راه رفتن و يا در ازدحام جمعيت نزد ضريح مطهر رفتن ، مزاحمت براي ديگر زايران به وجود نياورد . 
10 . دو ركعت نماز زيارت بخواند و دعاهاي بعد از زيارت را فراموش نكند و به برادران و خواهران و بهويژه حق داران خود دعا كند و از آنچه درخواست دارد در پيشگاه خدا غفلت نكند . 
11 . در خواندن قرآن مجيد به قدر توان و بهويژه نماز اول وقت در حرم مطهر دقت فراوان كند . 



قرآن و زيارتقرآن براي زيارت رسول خدا
 ( صلّي الله عليه وآله )  شرايطي را براي مؤمنين بيان مي كند ، از جمله : 1 . اذن گرفتن : ( يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا
ْ لاَ تَدْخُلُواْ بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ )  ( 1 )  يعني مؤمنين 1 . سوره احزاب ، آيه 53 . 

 485 را موظّف مي كند كه موقع ورود به خانه رسول خدا اجازه و اذن بگيرند . 
2 . در حضور رسول خدا ادب سخن را رعايت كردن و صداي خود را بلند نكردن : ( يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا
ْ لاَ تَرْفَعُواْ أَصْوَ تَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلاَ تَجْهَرُواْ لَهُو بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْض )  ( 1 ) 3 . زينت كردن و پاك بودن هنگام زيارت : ( يَـبَنِيءَادَمَ خُذُوا
ْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِد ) .  ( 2 ) اين حكم مطلق است و عام و صاحب وسائل بنابر نقل مرحوم علامه طباطبايي در الميزان رواياتي در استحباب غسل در زيارت هر امام از اين آيه مي آورد . 4 . احترام فوق العاده به بيوت وحي و خاندان پاك آنها . ( فِي بُيُوت أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ
و يُسَبِّحُ لَهُو فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالاَْصَالِ ) .  ( 3 ) 5 . صلوات بر رسول خدا . ( إِنَّ اللَّهَ وَمَلَـ
لـِكَتَهُو يُصَلُّونَ عَلَي النَّبِيِّ يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ) .  ( 4 )  كه طبيعتاً بهترين مكان جهت اجراي اين دستور الهي ، مضجع شريف نبوي ( صلّي الله عليه وآله )  است و در روايات صلوات كامل دستور داده شده مبني بر رسول خدا و آل پاك او .  ( 5 ) 


روايات و زيارتدر روايات منقول از خاصه و عامه آمده است كه مسأله زيارت مورد تأكيد شخص رسول خدا و ائمه هدي مي باشد . مثلاً « عن علي بن ابي طالب
 ( عليه السلام )  قال : قال رسول الله ( صلّي الله عليه وآله )  : من زارني بعد وفاتي كان كمن زارني في حياتي و كنت له شهيداً و شافعاً يوم القيامة » .  ( 6 ) براي روشن تر شدن عنوان كلي بحث ، روايتي از جناب ابوايوب انصاري صحابي رسول خدا بيان مي كنيم ، بنا بر نقل مرحوم علامه اميني كه در 
الغدير ذكر مي كند و سند 1 . سوره حجرات ، آيه 2 . 
2 . سوره اعراف ، آيه 31 . 
3 . سوره نور ، آيه 36 . 
4 . سوره احزاب ، آيه 56 . 
5 . الميزان ، ج 16 ، ص 366 ؛ مجمع البيان ، ج 8 ، ص 369 . 
6 . بحارالأنوار ، ج 100 ، ص 142 . 

 486 آن را 
مستدرك حاكم و ذهبي در تلخيص خود آن را صحيح مي دانند ؛ روايتي كه داوود بن ابي صالح راوي آن است اين گونه است . روزي مروان در مسجد پيامبر بود ، ديد مردي صورت بر قبر مطهر نبوي نهاده است . گردنش را گرفت و گفت : مي داني چه مي كني ؟ زاير به سوي مروان برگشت ، او ناگهان مطّلع شد كه صحابي محبوب و بزرگ رسول خدا جناب ابو ايوب انصاري است . گفت : آري چون نزد سنگ نيامدم و پيش رسول خدا آمدم . 
آن گاه اين صحابي جمله اي بس ارزشمند در علل انحطاط جامعه مسلمين از رسول خدا نقل كرد و گفت : از رسول خدا شنيديم كه مي گفت : « لا تبكو علي الدين إذا وليه أهله و لكن ابكوا علي الدين إذا وليه غير أهليه » . 
 ( 1 )  زماني كه انسان هاي درستكاري بر دين ولايت يافتند گريه نكنيد براي اين دين ، بلكه بگرييد بر آن زماني كه غير اهل بر دين خدا دست يافتند . علامه اميني در شرح و بيان اين روايت مي فرمايد : اين روايت به ما مي گويد كه منع از توسل به قبرهاي پاك اهل البيت همانا از بدعت هايي است كه امويان از زمان صحابه برپا كردند و كسي تاكنون اين را جايي نيافته كه كسي به اين قبر طاهر متوسل شود و اموي زاده اي او را منع كند ، فقط و فقط اين كار اين خانواده است .  ( 2 ) 
سنت يعني چه ؟ ما در علم منطق آموختيم كه ابتدا موضوع و تعريف دقيق آن را بيان كنيم تا بدون خدشه علمي بحث گسترش يابد . اكنون ببينيم سنت يعني چه ؟ 
صاحب 
مجمع البحرين كه از كتب مهم لغت است در تعريف سنت مي گويد : سنت در لغت طريقه و سيره است و جمع آن سنن است . و در اصطلاح راه و روش نبي اكرم ( صلّي الله عليه وآله ) 1 . الغدير ، ج 5 ، ص 148 ؛ وفاء الوفاء ، ج 4 ، ص 1359 . 
2 . الغدير ، ج 5 ، ص 149 . 

 487 اعم از قول و فعل و تقرير آن بزرگوار ، چه اصالتاً و يا نيابتاً كه اين را سنت مي گويند . 
 ( 1 ) 
لسان العرب نيز در تعريف لغوي و اصطلاحي آن مي گويد : اصل در اين لغت ( سنت ) به معني طريقت و سيره است و در اصطلاح هنگامي كه در شرع سخن از سيره و سنت مي آيد ، مراد از سنت آنچه را كه نبي مكرم اسلام ( صلّي الله عليه وآله )  به آن امر كرده و يا نهي كرده و يا آن را نيكو و مستحب شمرده چه از قول و چه از فعل آن حضرت فهميده شود ، در مواردي كه قرآن كريم به آن نپرداخته است و لذا در ادله شرع گفته شده است الكتاب و السنه يعني قرآن و حديث .  ( 2 ) 


سنت در زيارتاكنون كه دانستيم سنت چيست و مراد از آن از بعد لغوي و اصطلاحي چه مي باشد ، بايد ديد آيا سنت و طريقه رسول خدا كه اعم از قول و فعل و تقرير آن حضرت است ، در زيارت وارد است يا خير ؟ سراغي از حديث و تاريخ بگيريم تا حقايق بيشتر روشن شود . من سعي مي كنم از طرفين روايات صحيحي را بياورم و قضاوت با شما باشد كه سنت چه بوده است ؟ مسلم در 
صحيح خود از ابوهريره مي آورد كه پيامبر خدا كه درود خدا بر او و خاندان پاكش باشد ، قبر مادرش را زيارت كرد ، بعد گريست و اطرافيانش را گرياند و فرمود براي زيارت قبر وي از پروردگارم اذن گرفتم كه اين اذن به من داده شد ، پس قبرها را زيارت كنيد ، زيرا يادآور مرگ است .  ( 3 ) در اين باب سمهودي در 
وفاء الوفاء لأخبار دار المصطفي روايات صحيح را آورده است ،  ( 4 )  از جمله از جناب امام ابو جعفر محمد بن علي بن الحسين ( عليه السلام )  روايت مي كند كه جناب فاطمه ( عليها السلام )  قبر حمزه را زيارت مي كرد . و در فراز ديگر يحيي گويد : بعد آن جا نماز مي خواند و دعا مي كرد و مي گريست و تا زماني كه آن حضرت فوت كرد اين 1 . مجمع البحرين ، ج 6 ، ص 268 . 
2 . لسان العرب ، ج 13 ، ص 225 . 
3 . صحيح المسلم شرح النووي ، ج 4 ، ص 64 . 
4 . وفاء الوفاء ، ج 3 ، ص 932 . 

 488 برنامه او بود . و از اخبار ديگر استفاده مي شود كه آغاز اين برنامه از زمان شهادت
 
جناب حمزه سيد الشهدا بوده است و حتي رسول خدا كنار قبور شهداي احد زيارتنامه مي خواند و ايضاً كنار مرقد مسلمين و شهداي مدفون در بقيع .  ( 1 )  عالم بزرگ اهل سنت ابن قدامه مي گويد : زيارت قبر پيامبر اكرم ( صلّي الله عليه وآله )  مستحب است ، زيرا از خود آن حضرت روايت شده است كسي كه حج بگزارد و قبر مرا بعد از وفاتم زيارت كند ، همانند آن است كه در حياتم مرا زيارت كرده باشد . « من حجّ فزار قبري بعد وفاتي فكأنّما زارني في حياتي »  ( 2 )  و ايضاً عن النبي ( صلّي الله عليه وآله )  : « من زار قبري وجبت له شفاعتي » : هر كس قبر مرا زيارت كند شفاعتم براي او واجب مي شود .  ( 3 ) ابن هبيره مي گويد : پيشوايان چهارگانه اهل سنت ( مالك ، شافعي ، ابوحنيفه و احمد حنبل ) بر استحباب زيارت پيامبر اكرم
 ( صلّي الله عليه وآله )  اتفاق نظر دارند .  ( 4 ) اين مقال بيش از اين گنجايش اشاره به مسأله زيارت و سنت رسول خدا در اين مورد را ندارد . 

امر قرآن به پيروي از سنت و فرمان رسول وحيقرآن كريم بارها مردم مؤمن و مسلمان را با خطابات عام و خاص خود دستور مي دهد كه از فرمان پيامبر اكرم
 ( صلّي الله عليه وآله )  سرپيچي نكنيد و آن كس كه باعث شود رسول خدا از او آزرده خاطر شود مورد لعن و نفرين خداست . الف ) ( قُلْ أَطِيعُوا
ْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْكَـفِرِينَ ) .  ( 5 ) اولا اطاعت رسول خدا در رديف اطاعت پروردگار آمده است و ثانياً هر كه از آن روگردان شود جزء دسته كافرين است . 
1 . همان ، ص 933 . 
2 . المغني في الشرح الكبير ، ج 3 ، ص 588 . 
3 . همان . 
4 . الغدير ، ج 5 ، ص 110 . 
5 . سوره آل عمران ، آيه 32 . 

 489 ب ) شعار اهل ايمان چيست ؟ ( رَبَّنَآ ءَامَنَّا بِمَآ أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّـهِدِينَ ) . 
 ( 1 ) د ) ( يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا
ْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الاَْمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَـزَعْتُمْ فِي شَيْء فَرُدُّوهُ إِلَي اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الاَْخِرِ ذَ لِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ) .  ( 2 ) هـ ) ( إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
و لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالاَْخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ) .  ( 3 )  ( وَمَآ ءَاتَـ
لـكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَـلـكُمْ عَنْهُ فَانتَهُواْ وَ اتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ )  ( 4 ) چرا پروردگار عالم اين گونه مي فرمايد ، زيرا رسولش را قبلاً به گونه كامل معرفي نموده است كه او وجودي است كه : ( وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَي إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَي ) .  ( 5 ) 


شبهات درباره زيارتپيش از بحث در مورد شبهات وارد شده بر زيارت ، لازم است معناي بدعت روشن شود . 
بدعت از ريشه بدع است . بدع يعني به وجود آوردن چيزي كه قبلاً نبوده است ؛ مانند لغت قرآن در آيه شريفه : ( بَدِيعُ السَّمَـوَ تِ وَالاَْرْضِ ) 
 ( 6 )  يعني آنها را به وجود آورد ، در حالي كه قبلاً نبودند . بدعت يعني آنچه بعد از رسول خدا در اعمال و برنامه هاي دين به عنوان دين وارد شده است .  ( 7 )  و يا اين كه صاحب لسان العرب مي گويد : آنچه را كه بعد از اكمال دين به آن اضافه كنند ، يعني براي دين بسازند آن را بدعت گويند .  ( 8 ) صاحب 
مجمع البحرين نيز مي گويد : بدعت يعني امري ساختگي در دين ، يعني آنچه كه اصلي براي او در كتاب خدا و سنت رسولش نيست و آن را بدعت نام نهادند ، زيرا 1 . سوره آل عمران ، آيه 53 . 
2 . سوره نساء ، آيه 59 . 
3 . سوره احزاب ، آيه 57 . 
4 . سوره حشر ، آيه 7 . 
5 . سوره نجم ، آيه 3 و 4 . 
6 . سوره بقره ، آيه 117 . 
7 . كتاب العين ، ج 22 ، ص 55 . 
8 . لسان العرب ، ج 8 ، ص 6 . 

 490 قائل به آن ، آن را از پيش خود ساخته است . 
 ( 1 ) فارغ از بحث لغوي مثالي را مطرح مي كنيم كه بهتر مراد معلوم گردد . 



صلاة تراويحتراويح : عبارت از نمازهايي است كه در شب هاي ماه رمضان پس از نماز عشا توسط اهل سنت به جماعت خوانده مي شود . اين نماز از نظر مذاهب اسلامي فرض و واجب نيست ، بلكه از نظر شافعيه و حنفيه و حنابله سنت مؤكد است و خواندن آن به جماعت نيز سنت مي باشد ، ولي از نظر مالكيه مستحب مؤكد است و برگزاري آن نماز به جماعت مستحب مي باشد . 
 ( 2 ) شيعه اين نمازها را مستحب مي شمارد ، ولي كلمه تراويح را درباره آنها به كار نمي برد و خواندن آن را به جماعت جايز نمي داند و بدعت مي شمرد ، زيرا معتقد است كه فقط نمازهاي واجب و نماز استسقا ( باران ) را مي توان به جماعت خواند و در زمان رسول خدا هم نمازهاي نافله رمضان به صورت فرادي خوانده مي شده است . اين روش تا زمان خليفه دوم ادامه داشت ، تا اين كه شبي خليفه وارد مسجد شده ، مي بيند هر كسي در گوشه اي مشغول نماز است ، دستور مي دهد كه يك يك از نمازگزاران به امامت ايستاده و بقيه به او اقتدا نمايند و از آن پس تراويح به صورت جماعت خوانده شده است . 
 ( 3 ) اين نمونه واضح يك بدعت آشكار است . حال آيا بايد گفت : اين بدعت هدايت است و نه ضلالت ؟ آيا اين توجيه نيست ؟ آيا اين سپردن دين و احكام الهي به دست مردم نيست ؟ بنابراين بدعت : آوردن حكمي است در مسايل شرع كه در زمان شارع ، يعني رسول خدا
 ( صلّي الله عليه وآله )  داخل در برنامه هاي شريعت نبوده است . 1 . مجمع البحرين ، ج 4 ، ص 298 . 
2 . الفقه علي مذاهب الاربعه ، ج 1 ، ص 342 . 
3 . صحيح بخاري ، ج 1 ، ص 223 ، كتاب الصلوه ؛ صحيح مسلم ، ج 1 ، ص 283 ، باب الترغيب في قيامه رمضان . 
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حرمت به چه چيز متعلق است ؟ اكنون كه معلوم شد زيارت يك سنت است و بدعت نيست ، خوب است دقتي كنيم تا محدوده حلال و حرام را بفهميم كه آيا زيارت كردن قبر و مضجع نوراني اولياي الهي و يا دست كشيدن بر ضريح مطهر آنان چه حرمتي دارد ؟ و چگونه حرمت تحقق مي يابد لغتاً و اصطلاحاً ؟ 
صاحب كتاب 
العين در تعريف واژه حرام مي گويد : اصل آن از حرام است و حرام ضد حلال است ( 1 )  و همين اعتقاد صاحب لسان العرب است ؛  ( 2 )  يعني تصريح مي كند « و الحرامُ ما حَرَّم الله » حرام آن چيزي است كه پروردگار عالم آن را حرام كرده باشد و نه برداشت و فهم كسي از كاري باشد . بنابراين هيچ كس نمي تواند خودبه خود و خودسرانه بگويد اين حلال است و اين حرام است ، بلكه دليل لازم دارد . مثلاً فقها درباره تكبيرة الاحرام نماز مي گويند : « تحريمها التكبير ، كان المصلي بالتكبير و الدخول في الصلاة صادر ممنوعاً في الكلام و الافعال الخارجه عن كلام الصلاة و افعالها فقيل للتكبير تحريمٌ لمنعه المصلي من ذلك و انما سميت تكبيرة الاحرام اي الاحرام بالصلاة » . يعني فقها از اين جهت تكبير در ابتداي نماز را تكبيرة الاحرام مي گويند كه با گفتن آن از ابتداي نماز ارتكاب هر كاري غير از برنامه نماز حرام است ، اعم از قول و فعل باشد . يعني هر حركتي و هر سخني غير از امور مربوط به نماز حرام است . اين معناي واقعي حرام است . قرآن هم همين را تأييد مي كند و مي فرمايد : ( ذَ لِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَـتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ
و عِندَ رَبِّهِ ) .  ( 3 ) بنابراين آنچه را كه از جانب خدا براي مؤمن حرام شده ، از ترك واجبات و فعل حرام پس براي او از جهت رعايت اين حق الهي خيري نزد پروردگار است . 
1 . كتاب العين ، ج 3 ، ص 223 . 
2 . لسان العرب ، ج 12 ، ص 119 . 
3 . سوره حج ، آيه 30 . 
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جايگاه اهل بيت و امام به عنوان حافظ دينامام علي بن موسي الرضا عليه آلاف التحية و الثناء در سال 201ق وارد ايران شدند و در مسجد جامع مرو خطبه اي قرائت فرمودند كه يكي از زيباترين تعريف ها از اصل و اساس امامت به عنوان ولايت كليه الهيه مي باشد . 
 ( 1 ) حاصل اين خطبه شريف سه نكته مهم است كه در بحث امامت هر سه آنها با قرآن هماهنگ است : 
الف ) امامت عهده دار تبيين ، تعليل ، اجرا ، حمايت و دفاع از احكام و حكم الهي در دايره تشريع و تنظيم كننده رابطه اسماء حسناي الهي و برخورداري از ولايت كليه الهيه در مدار تكوين است . 
ب ) چنين مسئوليتي مستلزم داشتن برترين علم و والاترين قدرت عادلانه است . 
ج ) چنين مقامي اكتشافي و درخواست كردني نيست ، بلكه موهبت الهي است ( عصكمم الله من الزلل ) بنابراين او حجت ويژه الهي بر مردم است ، لذا اطاعت از او بي قيد و شرط واجب علي الامه است . و لذا يكي از شيعيان زمان امام صادق
 ( عليه السلام )  به نام حمزه الطيار به آن حضرت گفت : اگر شما اناري را نصف كني و بگويي كه نصف آن حلال و نصف آن حرام است ، بدون چون و چرا مي پذيرم . 
 ( 2 )  آن وقت ميان ما و برادران اهل سنت بسيار متفاوت است . آن جا كه صاحب شرح المقاصد ضمن بر شمردن شرايط امامت مي گويد : « لا ينعزل الامام بالفسق » .  ( 3 ) اين ادعاهايي كه اكنون از طرف عده اي بي خبر از آيات و روايات ، همانند وهابيت مطرح شده است ، اولا مسموع نيست ، چون مخالف قرآن است . ثانياً امام كامل شامل رسول خدا و اهل البيت و ائمه هدي تا حضرت ولي عصر عجل الله فرجه الشريف 
1 . بحار الأنوار ، ج 25 ، ص 122 . 
2 . قاموس الرجال ، ج 4 ، ص 31 . 
3 . شرح المقاصد ، ج 5 ، ص 233 . 

 493 والاترين مفسر و مبيّن براي كتاب الله هستند ، زيرا « أهل البيت أدري بما في البيت » است . ثالثاً همان طور كه در بحث عنوان شد از زمان مروان اين عقايد براي اين كه مردم را از محور محبت رسول و آلش دور كنند مطرح بوده است . اگر نتوانند در مورد رسول خدا اين كار را انجام دهند ، در مورد اهل بيتش به طريق اولي خواهند توانست ، اما اين كارها نتيجه ندارد ، بلكه اين عنايات خدا به اين خاندان است كه به اراده او انجام شده است و حافظ و نگهبانش هم خود او و دوستانش و خدمتگزاران صادق اين مكتب هستند . ( ذَ لِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآء ) . 
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2
زيارت قبور پاكان رسم انساني ، سنت رحماني
زهراسادات موسوي ( 1 ) 


چكيدهنگارنده در ابتدا ضمن بيان مطلبي در خصوص اهميت موضوع بيان داشته كه در فرهنگ پويا و بالنده شيعه اين مسأله از اهميت و جايگاه والايي برخوردار است و آن همپاي بسياري از عبادات ، بلكه برتر از حتي جهاد و شهادت به حساب آمده است و زيارتگاه ها داراي نقش تربيتي و تهذيبي است . 
در ادامه ، مباحث و مطالب مقاله تحت عناوين زير مورد بررسي و تبيين مشروح توسط نويسنده قرار گرفته است : زيارت قبور عالمان ، حضور و زيارت در حرم پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله )  ، زيارت قبور مؤمنان از ديدگاه كتاب و سنت ، زيارت قبور در سنت پيامبر اكرم ، زيارت قبر پيامبر ( صلّي الله عليه وآله )  از ديدگاه دانشمندان مسلمان ، از ديدگاه قرآن و از ديدگاه احاديث عترت طاهره ( عليهم السلام )  زنان و زيارت قبور سرانجام در پايان نگارنده به جمع بندي و نتيجه گيري مباحث و موارد مطرح شده ، پرداخته است . 
كليدواژه ها : زيارت ، پيامبر اسلام ، سنت ، شيعه ، حديث . 
زيارت از ديدگاه كتابزيارت قبور مؤمنان بالاخص آنها كه با انسان پيوند خوني دارند ، يك رسم فطري و جهاني است كه ملل دنيا عملا بر آن اتفاق نظر دارند و از آيه زير نيز مي توان تأييد آن را استنباط كرد . قرآن به پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله )  درباره منافقان چنين خطاب مي كند : ( وَلا تُصَلِّ عَلي أحَد 1 . فوق ليسان الهيات و معارف اسلامي . 

 496 مِنْهُمْ ماتَ أبَدًا وَلا تَقُمْ عَلي قَبْرِهِ إنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَماتُوا وَهُمْ فاسِقُونَ ) ؛ 
 ( 1 )  هرگز بر احدي از آنان ( منافقان ) آن گاه كه بميرد نماز مگزار ، و هيچ زمان بر سر قبرشان نايست ، زيرا آنان به خدا و پيامبر او كفر ورزيده اند و در حال فسق و معصيت مرده اند . اين آيه مباركه به پيامبر دو دستور مي دهد : 
1 . بر مرده آنان نماز مگزار : « لا تُصَلِّ عَلي أحَد مِنْهُمْ ماتَ أبَدًا » . 
2 . در كنار قبر آنها [ براي دعا ] توقف مكن : « وَلا تَقُمْ عَلي قَبْرِهِ » . 
بخش دوم آيه براي ما اهميت خاصي دارد ، و آن اين كه آيا مقصود از ايستادن در كنار قبر ، صرفاً توقف در هنگام دفن است ، يا مفهومي گسترده تر از اين دارد ؟ مفسران معني دوم را تأييد مي كنند كه به اختصار ، كلام برخي از آنان را يادآور مي شويم . 
بيضاوي مي گويد : « و لا تقف عند قبره للدفن أو الزياره » ؛ 
 ( 2 )  بر سر قبر منافقان توقف مكن ، خواه براي دفن و خواه براي زيارت . همين نظريه را جلال الدين سيوطي در تفسير جلالين ،  ( 3 )  و عارف بورسي در تفسير روح البيان ،  ( 4 )  و آلوسي بغدادي در روح المعاني ( 5 ) آورده اند . بنابراين خدا پيامبرش را از هر نوع توقف بر سر خاك منافق ( چه هنگام دفن ، و چه پس از آن ) باز داشته است و اين خود حاكي از آن است كه پيامبر اكرم در حالات مختلف ( اعم از دفن يا پس از آن ) در كنار قبور مؤمنان توقف مي كرده و در حق آنان دعا مي نموده ، والاّ نهي از اين امر ، وجهي نداشت . در اين صورت از آيه استفاده مي شود كه منافقان از چنين فيضي محرومند . طبعاً جامعه با ايمان مشمول چنين لطف الهي خواهند بود و پيامبر اكرم هم به هنگام دفن و هم در مواقع ديگر ، بر سر قبر هر مسلماني مي تواند بايستد و دعا كند . 
1 . سوره توبه ، آيه 84 . 
2 . تفسير بيضاوي ، ج 1 ، ص 416 . 
3 . تفسير جلالين ؛ ذيل سوره توبه ، آيه 84 . 
4 . روح البيان ، ج 3 ، ص 378 . 
5 . روح المعاني ، ج 10 ، ص 155 . 
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زيارت قبور در سنت پيامبرآن حضرت ، خود نيز به قبرستان بقيع مي رفت و به زيارت مسلمانان مي پرداخت . ذيلا به گواهي تاريخ در اين باره توجه كنيد . 
1 . مسلم در 
صحيح خود از عايشه نقل مي كند كه پيامبر ( صلّي الله عليه وآله )  در آخرين بخش شب ، خانه را به قصد زيارت بقيع ترك مي كرد و هر موقع وارد اين قبرستان مي شد به آنان چنين خطاب مي نمود : « السلام عليكم دار قوم مؤمنين و آتاكم ما توعدون غداً ، موجلون ، و انا ان شاء الله بكم لاحقون ، اللهم اغفر لاهل بقيع الغرقد » ؛  ( 1 )  درود بر شما اي ساكنان خانه افراد با ايمان ، آنچه به وقوع آن در آينده وعده داده مي شديد ، سراغ شما آمد و شما ميان مرگ و روز رستاخيز به سر مي بريد ، ما نيز به شما خواهيم پيوست . پروردگارا ! اهل بقيع « فرغد » را بيامرز . 2 . مسلم در 
صحيح از عايشه نقل مي كند كه پيامبر به او چنين فرمود : جبرئيل بر من نازل شد و گفت خدايت فرمان مي دهد كه به زيارت اهل بقيع برويد و براي آنان طلب آمرزش كنيد . عايشه مي گويد : از پيامبر پرسيدم چگونه براي آنان طلب آمرزش كنم فرمود : بگو « السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين و المسلمين و يرحم الله المستقدمين منّا و المستأخرين و إنا إن شاء الله بكم لاحقون » ؛  ( 2 )  درود بر ساكنان مؤمن و مسلمان اين ديار . خداوند همه مؤمنان را ـ چه آنها كه قبلا در گذشته اند و چه آنها كه بعداً در خواهند گذشت ـ رحمت كند ، و ما نيز به خواست خدا به شما خواهيم پيوست . 3 . مسلم همچنين از بريده نقل مي كند كه پيامبر گرامي
 ( صلّي الله عليه وآله )  به ياران خود آموزش 1 . در صحيح مسلم ، ج 3 ، ص 63 ، كتاب جنائز ، باب « ما يقال عند دخول القبر » شارحان جمله « و آتاكم ما توعدون غداً » را چنين تفسير مي كنند : « أي جائكم ما توعدون بوقوعه في الغد » . همچنان كه جمله « موجلون » را چنين تفسير مي كنند : « أي و أنتم موجلون و الأجل هنا مدّة ما بين الموت إلي النشور » . در اين صورت معني جمله همان خواهد بود كه در بالا گذشت و « غرقد » درختي است كه در سرزمين بقيع فراوان مي روييد ، از اين جهت نام بقيع ، بقيع الغرقد ناميده مي شد . 
2 . صحيح مسلم ، ج 3 ، ص 64 ، باب ما يقال عند دخول القبور و الدعاء لأهلها ، كتاب الجنائز . 

 498 مي داد كه به هنگام زيارت قبور چنين بگويند : « السلام علي أهل الديار من المؤمنين و المسلمين و إنّا إن شاء الله بكم لاحقون أسأل الله لنا و لكم العافيه » ؛ 
 ( 1 )  درود بر ساكنان مؤمن و مسلمان اين ديار ، ما نيز به خواست خدا براي خود و شما عافيت مي طلبيم . 
زيارت مرقد پيامبر اكرم ( صلّي الله عليه وآله )  از ديدگاه دانشمندانبا مروري بر سخنان محدثان و فقيهان ، روشن مي شود كه علماي اسلام زيارت مرقد شريف پيامبر اسلام را مستحب مؤكد دانسته و مردم را به زيارت حرم مطهر او دعوت مي كرده اند . 
تقي الدين سبكي شافعي ( م 756ق ) يكي از فقيهان چيره دست قرن هشتم است . او در نقد سخن ابن تيميه ( م 728ق ) كه استحباب زيارت قبر پيامبر را انكار كرده بود ، كتابي به نام 
شفاء السقام في زيارة خير الأنام نوشت و با پژوهشي گسترده ، آراي فقيهان اهل سنت را از قرن چهارم تا روزگار خويش در آن كتاب گرد آورد و مبرهن ساخت كه استحباب زيارت قبر آن حضرت ، از مسلمات فقه اسلامي است ، و محدثان و فقيهان بزرگ ، روايات گوناگوني در استحباب زيارت مزبور نقل كرده و به آن فتوا داده اند .  ( 2 ) علامه آيت الله اميني ( 1320ـ1390 ) در كتاب شريف 
الغدير به تكميل موضوع پرداخته و توانسته است نظريات بيش از چهل عالم و دانشمند مسلمان ، اعم از فقيه و محدث را در اين زمينه تا عصر خويش گرد آورد .  ( 3 ) نگارنده با كاوش ناچيز خود بر فتاواي ديگري نيز كه در آن دو كتاب وارد نشده ، دست يافته و در رساله اي كه در اين موضوع به زبان عربي تأليف كرده آمده است . حتي مفتي سابق عربستان سعودي « عبدالعزيز بن باز » نيز بر اين خيل پيوسته و صريحاً به استحباب زيارت قبر مطهر پيامبر اسلام
 ( صلّي الله عليه وآله )  فتوا داده است .  ( 4 ) 1 . همان ، ص 65 . 
2 . ر . ك : شفاء السقام ، ص 65 ـ 79 . 
3 . ر . ك : الغدير ، ج 5 ، ص 109ـ125 . 
4 . ر . ك : جريده الجزيره مورخ 24 ذي القعده ، سال 1411 ، شماره 6826 . 

 499 نقل سخن عالمان فوق ، از گنجايش اين نوشته و حوصله خوانندگان بيرون است و لذا نمونهوار ، به سخنان برخي از آنان اكتفا مي كنيم : 
1 . ابوعبدالله حليمي جرجاني شافعي ( م 403 ) پس از آن كه درباره تعظيم و تكريم پيامبر اسلام سخن مي گويد ، يادآور مي شود كه در اين زمان تعظيم او ، زيارت مرقد شريف اوست . 
 ( 1 ) 2 . ابوالحسن ماوردي ( م 450 ) مي نويسد : راهنماي حج پس از پايان مراسم ، كاروان را به راه مدينه سوق دهد تا زايران ميان دو زيارت : زيارت خانه خدا و زيارت قبر رسول خدا ، جمع كنند . و از اين طريق احترام پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله )  را رعايت كرده و حقوق اطاعت او را ادا كنند . زيارت قبر پيامبر ، جزء فريضه حج نيست ، اما از مستحبات به شمار مي رود .  ( 2 ) 3 . غزالي ( م 505 ) درباره زيارت قبر پيامبر به صورت گسترده سخن گفته و آداب زيارت را نيز بيان كرده است . او مي گويد : پيامبر فرموده است : زيارت من در حال ممات ، به سان زيارت من در حال حيات است ، و هر كس قدرت جسماني و مالي داشته باشد و مرا زيارت نكند ، بر من جفا كرده است . 
غزالي مي افزايد : كسي كه قصد زيارت پيامبر كند ، بايستي در راه بر او درود بفرستد و آن گاه كه چشمش به ديوارها و درختان مدينه افتاد بگويد : « اللّهم هذا حرم رسولك فاجعله لي وقاية من النار ، و أماناً من العذاب و سوء الحساب » ؛ خدايا اين حرم رسول تو است ، آن را براي من سپري از آتش و اماني از عذاب و بدي حساب قرار بده . غزالي سپس آداب زيارت پيامبر و كيفيت آن را يادآور شده و مي نويسد : « زاير قبر پيامبر بعداً به سرزمين بقيع برود و قبر حسن بن علي را زيارت كند و در مسجد فاطمه نماز بگزارد . . . » . 
 ( 3 ) 1 . شفاء السقام ، ص 65 نقل از المنهاج في شعب الايمان . 
2 . الأحكام السلطانيه ، ص 109 . 
3 . احياء علوم الدين ، ج 1 ، ص 305 و 306 . 

 500 4 . قاضي عياض مالكي ( م 544ق ) مي نويسد : زيارت قبر پيامبر اكرم ، سنتي مورد اتفاق همگان است . سپس به نقل چندين حديث درباره زيارت قبر پيامبر پرداخته و مي افزايد : زاير قبر او ، به روضه پيامبر و منبر و قبر و جايگاه او و ستوني كه بر آن تكيه مي كرد و نقطه اي كه جبرئيل بر او فرود مي آمد ، تبرك بجويد . 
 ( 1 ) 5 . ابن الحاج محمد عبدي قيرواني مالكي ( م 738ق ) پس از آن كه درباره لزوم و كيفيت زيارت پيامبران و نحوه توسل به آنان و درخواست حاجت از ايشان سخن مي گويد ، درباره قبر پيامبر اسلام
 ( صلّي الله عليه وآله )  چنين يادآور مي شود : « آنچه درباره ديگران گفتيم ، در مورد زيارت سرور پيشينيان و آيندگان ـ سلام بر او ـ دو چندان بايد گفت : شايسته است انسان با تواضع و فروتني در حرم پيامبر حاضر شود ، زيرا او شفيعي است كه شفاعتش رد نمي شود ، و كسي كه آهنگ او كند نا اميد باز نمي گردد ، و كسي كه به حرم او وارد شود و از او استعانت بجويد و استغاثه كند ، محروم نمي گردد » . سپس مي گويد : « علماي ما ، رحمت خدا بر آنان باد ، مي گويند : شايسته است
 
كه زاير قبر پيامبر در خود چنين احساس كند كه آن حضرت را در حال حياتش زيارت مي كند » . 6 . ابن حجر هيثمي مكي شافعي ( م 973ق ) در استدلال بر استحباب زيارت قبر پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله )  به دلايلي همچون « اجماع » متمسك شده و مي افزايد : « مخالفت يك نفر مانند ابن تيميه با اين امر ، مضر به اجماع نيست ، زيرا او كسي نيست كه رأي او در اين مورد ، مضر باشد و بسياري از علما سخنان ناموزون او را تعقيب كرده و اشكالات او را جواب داده اند ، يكي از آنان عز بن جماعه است » . به گفته ابن حجر : ابن تيميه فردي است كه خدا او را گمراه كرده و لباس خواري و پستي بر او پوشانده است و شيخ تقي الدين سبكي كه جلالت مقام و اجتهاد وي مورد قبول همگان است ، كتابي مستقل در ردّ فتواي او نوشته است .  ( 2 ) 1 . الشفاء ، ج 2 ، ص 194ـ197 . 
2 . الجوهر المنظم في زيارة المكرم ، ص 22 . 

 501 7 . عبدالرحمن جزيري نويسنده كتاب 
الفقه علي المذاهب الأربعه كه در آن فتاواي فقهاي چهار مذهب را گرد آورده است ، مي نويسد : « زيارت قبر پيامبر ( صلّي الله عليه وآله )  از بالاترين مستحبات بوده و در مورد آن احاديثي وارد شده است » . سپس به نقل شش حديث پرداخته و آداب زيارت را بيان مي كند .  ( 1 ) نظر به اين كه هيچ يك از فقيهان مذاهب چهارگانه ، بر ادعاي فوق ، تعليقه اي نزده است ، در مي يابيم كه فتواي ياد شده ، مورد پذيرش همه فقهاي ائمه اربعه در عصر حاضر قرار دارد . 
8 . شيخ عبدالعزيز بن باز مي گويد : كسي كه مسجد پيامبر را زيارت كرد ، مستحب است در روضه پيامبر دو ركعت نماز بگزارد ، سپس بر پيامبر سلام بگويد ، چنان كه مستحب است به زيارت بقيع و شهيدان مدفون در آن رفته و سلام بگويد . 
 ( 2 ) ما در اين جا به همين چند گفتار اكتفا مي نماييم . كساني كه علاقه مندند از گفتارهاي ديگر آگاه شوند به رساله اي كه در اين مورد نوشته ايم مراجعه نمايند . 
 ( 3 ) 
زيارت مرقد پيامبر ( صلّي الله عليه وآله )  از ديدگاه قرآنقرآن مجيد به مسلمانان دستور مي دهد كه به حضور پيامبر رسيده ، در محضر او استغفار كنند و از آن حضرت بخواهند كه درباره آنان طلب آمرزش كند : ( وَلَوْ أنَّهُمْ إذْ ظَلَمُوا أنْفُسَهُمْ جاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللّهَ تَوّاباً رَحيماً ) ؛ 
 ( 4 ) هرگاه آنان كه بر خويش ستم كرده اند ( مرتكب خلاف و گناه شده اند ) نزد تو ( اي رسول خدا ) بيايند و استغفار كنند ، و پيامبر نيز براي آنان طلب آمرزش نمايد ، خداوند را توبه پذير و رحيم خواهند يافت . در آيه ديگر ، خداوند منافقان را نكوهش مي كند كه هرگاه به آنان گفته مي شود به 
1 . ر . ك : الفقه علي المذاهب الأربعه ، ج 1 ، ص 59 . 
2 . جريده الجزيره ، مورخ 24 ذي قعدة الحرام 1411 هـ ، شماره 6826 . 
3 . ر . ك : الزيارة في الكتاب و السنة ، ص 22ـ24 . 
4 . سوره نساء ، آيه 64 . 

 502 حضور رسول خدا برسند تا درباره آنان طلب آمرزش كند ، از اين امر سرباز مي زنند : ( وَإذا قيلَ لَهُمْ تَعالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللّهِ لَوَّوْا رُؤُسَهُمْ وَرَأيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ) ؛ 
 ( 1 )  آن گاه كه به آنان گفته شود بياييد تا رسول خدا براي شما طلب مغفرت كند ، روي خود را به عنوان ( استنكار ) بر مي گردانند و آنان را مي بيني از سخن تو اعراض كرده و كبر ميورزند . تقي الدين سبكي ، محقق اهل سنت ، معتقد است : مسلمانان ، در حال حاضر نيز به حكم اين آيه مي توانند به حضور رسول خدا برسند و در ضمن استغفار ، از او بخواهند كه درباره آنان از خداوند طلب آمرزش كند . به گفته وي هر چند اين آيه مربوط به دوران حيات پيامبر است ، ولي درخواست آمرزش از او ، اختصاص به زمان حيات او ندارد ، زيرا اين مقامي است كه به رسول خدا ( به نشانه عظمت او ) داده شده است و با مرگ او از ميان نمي رود . 
 ( 2 ) ممكن است گفته شود : آنچه در آيات فوق آمده ، حاكي از شئون پيامبر و نشانه عظمت اوست ، ولي انجام اين عمل از سوي پيامبر ، تنها در حال حيات او امكان پذير است ، نه در حال ممات ، كه رابطه ما با او قطع شده است . 
پاسخ اين است : ايراد فوق وارد نيست و حق با محقق ياد شده است . دلايل زير روشن مي كند كه مرگ رسول خدا در اين مورد تأثيري نداشته و حيات و ممات او از اين نظر ، يكسان است : 
1 . مرگ از نظر قرآن پايان زندگي انسان نيست ، بلكه دريچه اي است به جهان ديگر و بسيار گسترده تر و همه چيز آن برتر از جهان پيشين بوده ، و انسان در آن جهان زنده و بينا و شنواست . به ويژه شهدا و صالحان ، پس از مرگ نزد خدا روزي مي خورند و از لذات روحي خاصي بهره مندند . 
 ( 3 ) 1 . سوره منافقون ، آيه 5 . 
2 . شفاء السقام ، ص 81 . 
3 . سوره آل عمران ، آيات 169 و 171 ؛ سوره بقره ، آيه 154 ؛ سوره يس ، آيات 26 و 27 و غيره . 

 503 2 . در روايات فروان از رسول خدا
 ( صلّي الله عليه وآله )  وارد شده است كه فرشتگان ، درودي را كه مسلمانان بر پيامبر مي فرستند ، به او مي رسانند و انسان در هر نقطه اي به آن حضرت درود بفرستد به وي مي رسد . چنان كه مي فرمايد : « صلوا عليّ فإنّ صلاتكم تبلغني حيثما كنتم » ؛  ( 1 )  بر من درود بفرستيد ، درود شما در هر جا باشيد به من مي رسد . 3 . مسلمانان در تشهد نماز مأمورند به پيامبر سلام كنند و درود بفرستند و بگويند : « السلام عليك أيّها النبي و رحمة الله و بركاته » اين سلام ، جنبه تشريفاتي نداشته و سلامي است كاملا واقعي ، از زنده اي به زنده ديگر كه مثل او شنواست . 
امور فوق ، حاكي از اين است كه پيامبر در جهان برزخ زنده بوده و ارتباط او با ما برقرار است ، سخن ما را مي شنود و درخواست ما را در شرايط خاصي انجام مي دهد . در اين صورت جا دارد كه بگوييم : دو آيه مورد نظر ، از وسعت خاصي برخوردار بوده و هم اكنون ما را به حضور در حرم شريف رسول اكرم دعوت مي كنند و دستور مي دهند كه به حرم پيامبر وارد شويم و استغفار كنيم و از او بخواهيم در حق ما استغفار كند . لذا در زيارتنامه رسول خدا نيز كه همگان در آن حرم مطهر مي خوانند ، وارد شده و زاير قبر آن حضرت با توجه به اين آيه از ايشان درخواست مي كند كه در حق او طلب آمرزش كند . اصولا زيارت جز حضور زاير در محضر مزور ، و فرستادن درود و درخواست دعا ، چيز ديگري نيست . بنابراين ، دو آيه مذكور مي توانند گواه قرآني بر استحباب زيارت مرقد پيامبر باشند . 
نكته مهم همان است كه در كلام سبكي وارد شده و آن اين است كه دعوت مسلمانان به رفتن در حضور رسول خدا و درخواست طلب آمرزش از وي براي خويش ، نشانه تعظيم و تكريم پيامبر اكرم است ، و مسلماً اين تكريم اختصاص به زمان حيات آن حضرت ندارد ، زيرا عظمت روحي وي و مقام و منزلتش نزد خداوند ، 
1 . التاج الجامع للاصول في احاديث الرسول ، ج 2 ، ص 189 ، در اين كتاب روايات صحاح پنج گانه گردآوري شده است . 

 504 امري ثابت و جاودان بوده و محدود و مخصوص به زمان خاصي نيست . 
به همين علت ، مفسران معتقدند : احترام به رسول خدا ، به دوران حيات او اختصاص ندارد و پس از مرگ نيز احترام او بايد محفوظ شود . حتي آيه اي كه مسلمان را به آهسته سخن گفتن در محضر پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله )  دعوت مي كند ، هم اينك به قوت خود باقي است ، آن جا كه مي فرمايد : ( يا أيُّها الَّذينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أصْواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ ) ؛  ( 1 )  اي افراد با ايمان بلندتر از رسول خدا سخن نگوييد . لذا در حرم آن حضرت ، نبايد داد و فرياد كرد . و اين آيه مباركه بر بالاي ضريح آن حضرت نوشته شده و قرن هاست كه نصب العين زوّار مسلمان قرار دارد . 

زيارت پيامبر از ديدگاه احاديثداوري قرآن درباره زيارت قبر پيامبر اكرم را ديديم . اكنون وقت آن رسيده است كه از داوري احاديث در اين مورد آگاه شويم . 
روايات مربوط به زيارت مرقد پيامبر اسلام
 ( صلّي الله عليه وآله )  در كتب حديث وارد شده است و جمعي از علماي مسلمان به گردآوري و تصحيح اسانيد آنها همت گمارده اند كه به عنوان نمونه برخي از آنان را يادآور مي شويم : 1 . تقي الدين سبكي ( م 756ق ) در كتاب 
شفاء السقام در اين باره پانزده روايت با ذكر سند نقل كرده و به تصحيح سند آنها پرداخته است .  ( 2 ) 2 . نور الدين علي بن احمد سمهودي ( م 911ق ) در كتاب ويژه خود درباره تاريخ مدينه ، هفده روايت در اين مورد نقل كرده و اسانيد آنها را تصحيح كرده است . 
 ( 3 ) 3 . محمد فقي از علماي ازهر با حذف اسانيد ، متون روايات مربوط به زيارت آن حضرت را نقل كرده و در اين مورد به بيست و دو روايت دست يافته است . 
 ( 4 ) 1 . سوره حجرات ، آيه 2 . 
2 . شفاء السقام ، ص 5 ـ35 . 
3 . وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفي ، ج 4 ، ص 1336ـ1348 . 
4 . التوسل و الزيارة في الشريعة الاسلاميه ، ص 48ـ50 . 

 505 4 . علامه اميني با تتبعي شايان تقدير ، روايات مربوط به زيارت را گردآوري كرده و تنها روايت نخست را كه به آن اشاره خواهيم كرد ، از چهل و يك كتاب نقل نموده است . 
 ( 1 ) نقل همه اين روايات با اسانيد و تصحيح آنها ، در اين مختصر نمي گنجد ، لذا فقط به نقل برخي از روايات اكتفا كرده و علاقه مندان به تفصيل را به مدارك ياد شده در بالا ارجاع مي دهيم . 
حديث نخست : دار قطني ، به طور مستند ، از عبدالله بن عمر نقل مي كند كه پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله )  فرمود : « من زار قبري وجبت له شفاعتي » ؛  ( 2 )  هر كس قبر مرا زيارت كند ، شفاعت از او ، بر من لازم مي گردد . حديث دوم : طبراني در 
معجم كبير و غزالي در احياء علوم از عبدالله بن عمر نقل مي كنند كه پيامبر ( صلّي الله عليه وآله )  فرمود : « من جائني زائراً لا تحمله حاجة الاّ زيارتي كان حقاً عليّ أن أكون له شفيعاً يوم القيامه ؛  ( 3 )  هر كس صرفاً به انگيزه زيارت من ، به زيارتم بيايد ، بر من فرض و لازم است كه در روز قيامت شفيع او باشم » . حديث سوم : دار قطني از عبدالله بن عمر نقل مي كند كه پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله )  فرمود : « من حجّ فزار قبري بعد وفاتي فكأنّما زارني في حياتي » ؛  ( 4 )  هر كس پس از درگذشت من ، قبر مرا در هنگام حج زيارت كند ، مثل اين است كه در حال حيات مرا زيارت كرده است . حديث چهارم : دار قطني از ابن عمر نقل مي كند كه پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله )  فرمود : « من زارني بعد 1 . الغدير ، ج 5 ، ص 93ـ96 . 
2 . السنن دار قطني ، ج 2 ، ص 278 ، باب المواقيت ، حديث 194 ؛ الأحكام السلطانيه ، ص 105 ، اين حديث را علامه اميني از چهل و يك مصدر حديثي و فقهي نقل كرده است . 
3 . طبراني ، معجم كبير ؛ غزالي ، احياء العلوم ، ج 1 ، ص 306 ؛ سبكي در شفاء السقام ، ص 16 ؛ سمهودي در وفاء الوفاء ، ج 4 ، ص 1340 نقل كرده اند و علامه اميني آن را از شانزده مصدر نقل كرده است ، الغدير ، ج 5 ، ص 97 و 98 . 
4 . سنن دار قطني ، ج 2 ، ص 278 ، باب المواقيت ، حديث 192 ؛ بيهقي در سنن ، ج 5 ، ص 246 و سبكي در شفاء السقام ، ص 21 ؛ سمهودي در وفاء الوفاء ، ج 4 ، ص 1340 نقل كرده اند و علامه اميني آن را از بيست و پنج مصدر نقل نموده است . الغدير ، ج 5 ، ص 98 . 

 506 موتي فكأنّما زارني في حياتي » ؛ 
 ( 1 )  هر كس پس از مرگم ، مرا زيارت كند ، بسان اين است كه در حال حياتم مرا زيارت كرده است . اكنون لازم است زيارت پيامبر را از ديدگاه عترت طاهره
 ( عليه السلام )  بررسي كنيم . 
زيارت پيامبر در احاديث عترت طاهره ( عليهم السلام ) 1 . امام باقر
 ( عليه السلام )  مي فرمايد : پيامبر ( صلّي الله عليه وآله )  فرمود : « من زارني حيّاً و ميّتاً كنت له شفيعاً 
يوم القيامة » ؛  ( 2 )  هر كس مرا در حال حيات و ممات زيارت كند ، روز قيامت شفيع او خواهم بود . 2 . اميرمؤمنان
 ( عليه السلام )  مي فرمايد : « أتمّوا برسول الله حجّكم إذا خرجتم إلي بيت الله ، فإنّ تركه جفاءٌ و بذلك اُمِرتُم و أتمّوا بالقبور الّتي ألزمكم الله زيارتها و حقّها » ؛  ( 3 )  زماني كه آهنگ زيارت خانه خدا كرديد ، حج خود را با زيارت پيامبر به پايان برسانيد ، زيرا ترك زيارت او جفا به آن حضرت است و شما به اين كار مأمور شده ايد ، و با زيارت قبوري كه به زيارت آنها ملزم شده ايد حج خود را به پايان برسانيد . 3 . امام صادق
 ( عليه السلام )  از رسول گرامي ( صلّي الله عليه وآله )  نقل مي كند كه فرمود : « من أتي مكّة حاجّاً و لم يزرني إلي المدينة جفوته يوم القيامة ، و من جاءني زائراً وجبت له شفاعتي و من وجبت له شفاعتي وجبت له الجنّة » ؛  ( 4 )  هر كس براي انجام وظيفه حج ، آهنگ مكه كند و مرا در مدينه زيارت نكند ، در روز قيامت به او جفا مي كنم . [ شايد مقصود اين است كه در حق او شفاعت نمي كنم ] و آن كس كه به زيارت من مي آيد ، شفاعت من بر او واجب شده و هر كس كه شفاعت من بر او واجب شود وارد بهشت مي شود . 1 . سنن دار قطني ، ج 2 ، ص 278 ، باب المواقيت ، ج 193 ؛ شفاء السقام ، ص 23 ؛ وفاء الوفاء ، ج 4 ، ص 1344 ؛ علامه اميني در الغدير ، ج 5 ، ص 101 ، حديث را از سيزده مصدر نقل كرده است . 
2 . قرب الاسناد ، ص 31 ؛ بحار الأنوار ، ج 97 ، ص 139 . 
3 . خصال ، ج 2 ، ص 406 ؛ بحار الأنوار ، ج 97 ، ص 139 . 
4 . علل الشرائع ، ص 460 ؛ بحار الأنوار ، ج 97 ، ص 140 . 

 507 4 . امام صادق
 ( عليه السلام )  به نقل از پيامبر فرمود : « من أتاني زائراً كنت شفيعه يوم القيامة » ؛  ( 1 )  هر كس به زيارت من بيايد ، در روز قيامت شفيع او خواهم بود . رواياتي كه فريقين در اين مورد نقل كرده اند ، از حيث مضمون كاملا با يكديگر موافق و هم آهنگ است و محتواي همه روايات بر محور دو چيز مي گردد . 
الف ) هر كس آهنگ مكه كند و پيامبر را زيارت نكند آن حضرت در حق او شفاعت نمي كند . 
ب ) هر كس به زيارت پيامبر برود ، پيامبر در حق او شفاعت مي كند . 
به منظور رعايت اختصار ، به هشت روايت فوق ( 4 روايت از اهل سنت و 4 روايت از كتب شيعه ) اكتفا كرده و طالبين تفصيل بيشتر را به مآخذ ياد شده ارجاع مي دهيم . 
1 . كامل الزيارات ، ص 12 ؛ بحار الأنوار ، ج 97 ، ص 142 . 
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3
زيارت و شبهات مخالفان
سيد محمد مرتضوي هشترودي


چكيدهفرقه وهابيت كه به وسيله محمّد بن عبد الوهاب تأسيس يافت و تحت تأثير عقايد ابن تيميه قرار داشت ، معتقد است كه نماز خواندن و دعا كردن نزد قبور حرام بوده و شرك است . و نيز تبرك جستن به قبور و دست ساييدن و بوسيدن آنها حرام مي باشد . وهابيت به هر مسلماني كه اين اعمال را انجام دهد نسبت شرك و كفر مي دهد و آنها را عبادت كنندگان قبرها مي نامد و عمل آنها را همانند عمل مردم دوران جاهليت با بت هاي خود مي داند . 
در اين نوشتار با اشاره به برخي از عقايد وهابيت كه ذكر شد ، با استفاده از منابع حديثي و كتب اهل سنت به اشكالات آنها پاسخ داده شده و سپس به اثبات عقايد شيعه پيرامون جواز زيارت قبر نبي اكرم
 ( صلّي الله عليه وآله )  و ائمه اطهار و قبور صالحين و اموات پرداخته شده است . 
كليدواژه ها :  زيارت قبور ، وهابيت ، ابن تيميه ، شرك . زيارت در منظومه كلي تفكر اسلامي جايگاه خاصي دارد و يكي از برنامه هاي عبادي ـ سياسي اسلام است كه در مكتب تشيع جلوه زيباتر و پرشكوه تري دارد و از محتواي بسيار فني اي برخوردار است . در اين نوشتار هدف ما ابتدا اثبات مشروعيت زيارت مي باشد و سپس به بيان برخي اشكالات و پاسخ آنها مي پردازيم . 

 510 


دلائل مشروعيت زيارتزيارت به طور مطلق و بنابر چهار دليل ، امري مشروع مي باشد : 



1 . قرآنخداوند تبارك و تعالي مي فرمايد : ( وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّـلَمُوا
ْ أَنفُسَهُمْ جَآءُوكَ فَاسْتَغْفَرُواْ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا )  ( 1 )  هر گاه آنان زماني كه بر خويش ستم كرده اند نزد تو ( اي رسول خدا ) بيايند و استغفار كنند و پيامبر براي آنان طلب آموزش كند ، خداوند را توبه پذير و رحيم خواهند يافت . زيارت نوعي حاضر شدن نزد زيارت شونده است ، خواه براي استغفار باشد يا غير آن . وقتي رجحان چنين عملي در حيات پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله )  ثابت شود ، همين امر بعد از رحلت او نيز ثابت است ، چون پيامبر اكرم ( صلّي الله عليه وآله )  داراي حيات برزخي است و سلام زاير را مي شنود و اعمال او نزد آن حضرت عرضه مي شود . 


2 . رواياتدرباره زيارت احاديث بسياري به طريق مختلف و با مضمون هاي گوناگون وارد شده است . 
 ( 2 ) حديث اول : از پيامبر اكرم
 ( صلّي الله عليه وآله )  نقل شده است كه فرمود : « هر كس قبر مرا زيارت كند ، شفاعتش بر من لازم مي گردد » .  ( 3 ) اين حديث داراي چهل منبع از كتاب هاي اهل سنت است . مؤلفان اين كتاب ها از حافظان و ائمه حديث مي باشند ، از جمله : 
1 . عبيد بن محمد الوراق نيشابوري ( م 255ق ) ؛ 
2 . ابن ابي الدنيا ابوبكر القريشي ( م 281ق ) ؛ 
1 . سوره نساء ، آيه 64 . 
2 . الغدير ، ج 5 ، ص 125 ـ 144 . 
3 . بحارالأنوار ، ج 97 ، ص 142 ، ح 18 . 

 511 3 . ابو احمد بن عدي ( م 360ق ) در كتاب 
الكامل ؛ 4 . دار قطني ( م385ق ) در 
سنن خود ؛ 5 . الماوردي ( م 450ق ) در كتاب 
الأحكام السلطانيه ؛ 6 . تقي الدين سبكي ( م 756ق ) در كتاب 
شفاء السقام ( 1 )  اين روايت را نقل كرده اند . سبكي شواهدي بر صحت سند اين روايت ذكر كرده و در ادامه گفته است : با اين دلايل و بلكه با كم ترين دلايل ، دروغ هاي كسي كه مدعي است تمام احاديثي كه در مورد زيارت آمده جعلي است ، روشن مي شود . آيا او از خدا و رسولش در سخناني كه قبل از او نه عالم و نه جاهل و نه اهل حديث و اصلاً هيچ يك از مسلمين به زبان نياورده اند شرم نمي كند . 
حديث دوم : پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله )  فرمود : « هر كس حج گزارد و قبر مرا بعد از وفاتم زيارت كند ، مانند كسي است كه در حياتم مرا زيارت نموده است » .  ( 2 ) اين حديث داراي 25 منبع از كتاب هاي اهل سنت است كه به بعضي آنها اشاره مي شود : 1 . شيباني ( م 303ق ) ، 2 . ابو يعلي ( م 307ق ) ، در مسند خود ، 3 . ابن عدي ( م365ق ) در كتاب 
الكامل ، 4 . بيهقي ( م 458ق ) در كتاب السنن ، 5 . ابن عساكر ( م571ق ) در تاريخ خود آورده اند . حديث سوم : پيامبر اكرم
 ( صلّي الله عليه وآله )  فرمود : « هر كس حج خانه خدا را انجام دهد و مرا زيارت نكند ، به من جفا كرده است » .  ( 3 ) بسياري از حافظان اين حديث را نقل كرده اند از جمله آنهاست : 1 . سمهودي ( م911ق ) در كتاب 
وفاء الوفاء 2 . قسطلاني ( م 923ق ) در المواهب الدنيه . 
3 . عمل اصحاب 1 . عمر بن خطاب بعد از فتوحات شام ، وقتي وارد مدينه شد ، اولين اقدامش اين بود 
1 . ر . ك : الغدير ، ج 5 ، ص 165 . 
2 . الغدير ، ج 5 ، ص 146 ؛ بحارالأنوار ، ج 97 ، ص 139 . 
3 . شفاء السقام ، ص 27 ؛ وفاء الوفاء ، ج 4 ، ص 1342 ؛ بحارالأنوار ، ج 97 ، ص 140 ؛ علل الشرائع ، ص 460 . 

 512 كه به مسجد آمد و بر رسول خدا
 ( صلّي الله عليه وآله )  سلام و درود فرستاد .  ( 1 ) 2 . ابن عمر هر وقت از سفر بر مي گشت ، نزد قبر پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله )  مي آمد و مي گفت : سلام بر تو اي رسول خدا ، سلام بر تو اي ابوبكر ! سلام بر تو اي پدر !  ( 2 ) 3 . ابن اعثم كوفي در كتاب 
الفتوح ( 3 )  مي گويد : شبي امام حسين بن علي ( عليه السلام )  نزد قبر جد بزرگوارش آمد و فرمود : سلام بر تو اي رسول خدا ، من حسين پسر فاطمه هستم ، من از ريشه تو هستم و پسر دختر تو مي باشم و من نوه تو از ناحيه كسي هستم كه تو او را جانشين خود بر امت قرار دادي . پس عليه امت خود شاهد باش اي پيامبر خدا كه آنها مرا رها و تباه كردند و حفظ ننمودند . اين شكوه من به تو است تا اين كه تو را ملاقات نمايم . و نيز شب دوم نزد قبر آمد و دو ركعت نماز خواند ، وقتي از نمازش فارغ گرديد ، شروع به گفتن اين دعا نمود : خدايا ، اين قبر پيامبر تو محمد است و من پسر دختر محمد هستم . برايم امري پيش آمده كه تو خود آن را مي داني . من دوستدار معروف هستم و از منكر بيزارم و من از تو مسألت مي نمايم اي ذي الجلال و الاكرام ، به حق اين قبر و كسي كه در آن مدفون است ، آنچه كه انجام مي دهم ، رضاي تو در آن باشد . 
 ( 4 ) اينها نمونه اي از عمل اصحاب بود . مرحوم علامه اميني بيش از چهل قول از علما و فقهاي اهل سنت در استحباب زيارت قبر پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله )  و نيز آداب زيارت آن حضرت در كتاب خود آورده است . 


4 . عقل عقل مي گويد : تعظيم و بزرگداشت و احترام كسي كه خداوند تبارك و تعالي او را بزرگ داشته ، نيكو است و زيارت هم نوعي تعظيم است ، زيارت پيامبر اكرم
 ( صلّي الله عليه وآله ) كه 1 . شفاء السقام ، ص 44 . 
2 . وفاء الوفاء ، ج 4 ، ص 1340 . 
3 . الفتوح ، ج 5 ، ص 181 . 
4 . همان ، ص 18 . 

 513 نوعي احترام به آن حضرت است ، از شعاير الهي جايز و نيكو است ، چرا كه اين عمل
 
بر خلاف ميل دشمنان و مخالفان است . علامه مولي مهدي نراقي در كتاب 
جامع السعادات پيرامون زيارت مي فرمايد : بدان كه نفوس قومي و قدسي ، به خصوص نفوس پيغمبران و امامان
 ( عليهم السلام )  چون از بدن هاي شريف خود رحلت نمودند و از آنها مجرد گشتند ، و به عالم تجرد بالا رفتند ، و نهايت احاطه و استيلا بر اين عالم حاصل كردند ، امور اين عالم در نزد ايشان ظاهر و منكشف مي گردد ، و ايشان را توانايي و امكان تأثير و تصرف در مواد اين جهان خواهد بود ، پس هر كه به جهت زيارت ايشان نزد قبورشان حاضر شود ، بر او آگاهي و اطلاع دارند ، به خصوص كه مقابرشان محضر ارواح مقدس و والاي ايشان و جايگاه حضور اشباح برزخي و نوراني ايشان است ، پس در آن جا حاضرند . چنان كه قرآن مي فرمايد : ( بَلْ أَحْيَآءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ) .  ( 1 )  بلكه زنده اند و نزد پروردگارشان روزي داده مي شوند . و به آنچه خداوند از فضل و كرم خود به ايشان داده است شادمانند ، پس به زايران قبور خود و حاضران آرامگاه خويش علم و اطلاع تام دارند ، و سؤال و توسل و تضرع و درخواست شفاعت را مي شنوند ، و نسيم الطاف ايشان بر آنان ميوزد ، و تراوش هاي انوارشان بر آنان فرو مي ريزد ، و از خدا در روا شدن حاجات و برآمدن مطالب و آمرزش گناهان و برطرف شدن گرفتاري و اندوهشان شفاعت مي كنند . اين است راز اين كه زيارت پيغمبر و ائمه
 ( عليهم السلام ) مستحب مؤكد است . علاوه بر اين كه زيارت نمودن ايشان ، پيوند با آنها و نيكي در حق ايشان و اجابت آنان است ، و باعث سرور ايشان و تجديد عهد ولايت و احياي امر و بلند آوازه كردن كلمه ايشان و سركوب ساختن دشمنانشان است و پوشيده نيست كه هر يك از اين امور ثواب بسيار دارد . 
چگونه زيارت ايشان بهترين مايه تقرب و شريف ترين طاعات نباشد ، و حال 
1 . سوره آل عمران ، آيه 169 . 

 514 آن كه زيارت مؤمن به تنهايي از اين جهت كه مؤمن است اجر و ثواب بسيار دارد ، 
 
و در شريعت پاك تأكيد و ترغيب بسيار به آن شده است ، از اين رو زندگان به زيارت مردگان خود مي روند . اين طريقه چنان ميان ايشان متعارف است كه سنتي طبيعي به شمار مي رود . و نيز جلالت مؤمن در نزد خدا و ثواب پيوند با او و احسان به او و شاد ساختن او ثابت شده است ، و چون حال مؤمن از اين جهت كه مؤمن است چنين است ، پس چه گمان مي كني درباره كسي كه خدا او را از هر خطايي محفوظ داشته و از پليدي و گناه مطهر ساخته و او را بر همه خلايق برگزيده و برانگيخته و حجت بر عالميان قرار داده ، و او را پيشواي مؤمنان و مقتداي مسلمانان پسنديده و به خاطر او آسمان ها و زمين ها را آفريده ، و او را صراط و ديده بان و دليل خود قرار داده ، و دري كه از آن در آيند ، و نوري كه از آن روشني گيرند ، و امين كشور خود ، و ريسماني كه مايه پيوند ميان او و بندگان اوست ، از رسولان و پيامبران و امامان و اوليا .  ( 1 ) بر همين اساس است كه در روايات اهل بيت
 ( عليهم السلام )  با مضامين و تعابير مختلف به زيارت و تعمير قبور آن بزرگواران اهميت زيادي داده شده است كه بخشي از آن عام است و مربوط به همه ائمه مي باشد و بعضي از آن خاص است . در اين جا چند روايت را در اين مورد ذكر مي كنيم : 1 . از روايات متعددي به دست مي آيد كه اگر انسان بخواهد كاملاً به عهد و پيمانش نسبت به هر كدام از ائمه وفا كند ، بايد به زيارت قبورشان رود و بداند كه هر كس با ميل و رغبت به زيارتشان رود و مكتب آنان را تصديق نمايد مشمول شفاعتشان در روز قيامت قرار مي گيرد « إنّ لكلّ إمام عهداً في عنق أوليائه و شيعته و إنّ من تمام الوفاء بالعهد و حسن الأداء زيارة قبورهم ، فمن زارهم رغبة في زيارتهم و تصديقاً بما رغبوا فيه كان أئمّتهم شفعائهم يوم القيامة » . 
 ( 2 ) 1 . علم اخلاق اسلامي ، ص 496 و 497 . 
2 . بحار الأنوار ، ج 97 ، ص 116 ، ح 1 ، به نقل از عيون اخبار الرضا ، ج 2 ، ص 260 ، ح 24 ؛ علل الشرائع ، ص 459 . 

 515 در روايت ديگري امام صادق
 ( عليه السلام )  از اجدادش و آنها از رسول خدا ( صلّي الله عليه وآله )  نقل مي كند كه خطاب به امير مؤمنان علي ( عليه السلام )  فرمود : « يا اباالحسن ، خداي تعالي قبر تو و قبر فرزندان تو را خانه اي از خانه هاي بهشت و عرصه اي از عرصه هاي آن قرار داده است ، و دل هاي برگزيدگان بندگان خود را مايل به شما ساخته ، تا خواري و اذيت در راه شما را تحمل كنند ، و قبور شما را آباد سازند ، و براي تقرب به خدا و دوستي رسول او به زيارت آنها آيند . يا علي شفاعت من مخصوص آنهاست و بر حوض من وارد مي شوند ، و ايشانند زايران من و همسايگان فرداي من در بهشت . يا علي هر كه قبرهاي ايشان را تعمير و نگهداري كند ، مانند كسي است كه سليمان پسر داوود را بر ساختن بيت المقدس ياري كرده است ، و هر كه قبور شما را زيارت كند ، معادل است با هفتاد حج بعد از حجة الاسلام ( حج واجب ) ، و از گناهانش بيرون آيد تا بازگشت از زيارت شما ، مانند روزي كه از مادر متولد شده ، بشارت باد تو را ، و بشارت ده دوستان خود را به نعمت هايي كه هيچ چشمي نديده و هيچ گوشي نشنيده و به خاطر هيچ انساني خطور نكرده است . اما اشرار مردم زيارت كنندگان قبور شما را سرزنش مي كنند ، چنان كه زن بدكار را سرزنش مي كنند ، ايشان بدترين امت من هستند ، كه شفاعت من به آنها نمي رسد و بر حوض من وارد نمي شوند » .  ( 1 ) 
وهابيت و برخي عقايد آنهادر سال 1115 هجري قمري در شهر عيينه از توابع نجد شخصي چشم به جهان گشود به نام محمد بن عبد الوهاب كه پدرش عبدالوهاب بن سليمان ، قاضي شهر عيينه و پيرو مذهب امام احمد بن حنبل بود ، محمد بن عبد الوهاب در ضمن كسب علم و فراگيري علوم اسلامي ، به شدت تحت تأثير عقايد ابوعباس احمد بن عبد العليم ، معروف به ابن تيميه قرار گرفت و در عقايدش براي خداوند جسم قايل شد و كارهاي 
1 . بحار الأنوار ، ج 97 ، ص 120 ، ح 22 ؛ علم اخلاق اسلامي ، ج 3 ، ص 498 . 

 516 سنتي مسلمانان را بدعت و شرك دانست و تمام آنان را مشرك و كافر قلمداد كرد . وي به تدريج بعد از چند سال به كمك محمد بن مسعود كه از قبيله عنيزه و حاكم شهر عيينه بود ، عقايد خود را منتشر كرد و فرقه گمراه و ضاله وهابيت را به وجود آورد و در همان زمان فتوايي داد كه تمامي اماكن متبرك بايد تخريب شود و چندين بار دستور حمله به شهرهاي كربلا و نجف و مدينة الرسول و غيره را صادر نمود و خون تمام مسلميني كه مخالف عقيده او بودند را حلال شمرد ، و دستور قتل آنان را صادر كرد . 
ما در اين مقاله به قسمت هايي از عقايد وهابيت پيرامون زيارت قبور ، تبرك جستن به قبور و استغاثه و طلب حوايج و زيارت قبور زنان و نماز و دعا در كنار قبر را از كتب اهل سنت پاسخ مي دهيم و عقايد حقه شيعه پيرامون زيارت قبر نبي اكرم و ائمه اطهار و قبور صالحين و اموات را ثابت مي نماييم . 

تبرك جستن به قبور ، استغاثه و طلب حوايجابن تيميه و پيروان او تبرك جستن به قبور و دست ساييدن و بوسيدن آنها را حرام مي دانند و به مسلمانان نسبت شرك و كفر مي دهند و آنها را « قبوريون » و « عبادت كنندگان قبرها » مي نامند و عمل مسلمانان را همانند عمل مردم دوران جاهليت با بت هاي خود مي دانند . 
در رد سخنان آنها مي گوييم : 
اول : اگر نصي هم بر جواز تبرك جستن و بوسيدن قبور وارد نشده باشد ، باز اين اعمال رجحان شرعي دارد ، چون تعظيم شعاير است . انبيا داراي احترام و مقام هستند و اين احترام با مرگ آنها از بين نمي رود ، امام مالك بن انس به منصور مي گويد : « احترام به پيامبر در حالي كه از دنيا رفته ، مثل احترام در دوران حياتش مي باشد » . 
 ( 1 ) 1 . كشف الارتياب ، ص 343 . 

 517 پس احترام به نبي اكرم
 ( صلّي الله عليه وآله )  و صالحين با مرگ آنان از بين نمي رود و همواره واجب است . دوم : اگر تعظيم شعاير « عبادت شمرده شود » و حرام باشد و نيز احترام به قبور و بوسيدن آنها عبادت و شرك دانسته شود ، پس احترام و تعظيم كعبه و طواف كعبه هم بايد شرك باشد و همچنين تعظيم حجر الاسود و بوسيدن آن ، تعظيم خانه و مقام ابراهيم و تعظيم مساجد پيامبر و مشاعر و تعظيم و احترام به پدر و مادر و به سجود ملائكه در برابر حضرت آدم و سجده برادران و پدر در برابر حضرت يوسف ، احترام سربازان به فرماندهان خود ، تعظيم و احترام اصحاب نبي براي پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله )  ، تعظيم خلفا براي پيامبران و حتي تعظيم وهابيت براي رؤساي خود ، همگي بايد شرك باشد ! در حالي كه هيچ يك از وهابيان به اين امر اذعان ندارند . سوم : عمل صحابه و صالحان در اين زمينه خلاف نظر وهابيت است ، آنان قبرها را مس مي كردند و مي بوسيدند و خود را به آن مي ساييدند و به خاكش تبرك مي جستند . نمونه هايي چند در اين زمينه نقل مي شود : 

1 . تبرك جستن حضرت فاطمه زهرا ( عليها السلام )  به خاك قبر پدرشحضرت علي
 ( عليه السلام )  نقل مي كند : وقتي پيامبر ( صلّي الله عليه وآله )  دفن گرديد ، فاطمه ( عليها السلام )  كنار قبر وي ايستاد و مقداري از خاك قبر را برداشت و بر صورت نهاد و اشك ريخت و اين دو شعر را سرود : « چه مي شود آن كس را كه خاك قبر احمد را ببويد و تا زنده است از بوييدن مُشك هاي گران قيمت بي نياز شود ! مصيبت هايي بر من وارد شد كه اگر به روزهاي روشن فرود مي آمد ، با شب تار تبديل مي گشت » .  ( 1 ) 1 . 
ما ذا علي من شم تربة احمد * * * أن لا يشمّ مدي الزمان غوالياً
صبّت عليّ مصائب لو أنها * * * صبّت علي الأيّام صرن ليالياً . 
 ارشاد الساري ، ج 3 ، ص 352 ؛ الاتحاف ، شبراوي ، ص 90 ؛ وفاء الوفاء ، ج 4 ، ص 104 ؛ مشارق الأنوار ، ص 63 ؛ الفتاوي الفقهيه لابن حجر ، ج 2 ، ص 18 ؛ السيرة النبوية ، ج 2 ، ص 340 ؛ كشف الارتياب ، ص 347 ؛ المواهب اللدنية ، ج 3 ، ص 400 ؛ مجموعه آشنايي جوانان با معارف اسلامي ( 3 ) ، ج 2 ، ص 21 . 
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2 . تبرك جستن ابو ايوب انصاري به قبر پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) داوود بن ابي صالح مي گويد : مروان بن حكم روزي وارد مسجد شد ، ديد مردي صورت خود را بر قبر پيامبر نهاده است ، مروان گردن او را گرفت و به او گفت : مي داني چه مي كني ؟ آن مرد رو به مروان كرد ( و معلوم شد كه ابو ايوب انصاري است ) و گفت : آري ، من به سوي سنگ نيامده ام ، من نزد پيامبر آمده ام ، از رسول خدا
 ( صلّي الله عليه وآله ) شنيدم كه فرمود : « زماني كه دين را اهل دين رهبري كنند براي دين گريه نكنيد ، آن گاه گريه كنيد كه رهبري دين را نا اهل بر عهده گيرد » .  ( 1 ) اين حديث را حاكم نيشابوري در 
مستدرك و ذهبي صحيح دانستند . سبكي مي گويد : اگر اسناد چنين حديثي درست باشد ديگر لمس كردن ديوار قبر مكروه نيست . 
 ( 2 ) از جمله چيزهايي كه جاي شگفتي دارد اين است كه حتي بني اميه با آن همه الحاد و كفر باطني و با آن همه دشمني با اهل بيت ، به شرافت قبر پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله )  اعتقاد داشتند . وقتي كه امام حسن مجتبي ( عليه السلام )  به شهادت رسيد ، به سفارش آن امام ، براي تجديد عهد با پيامبر ( صلّي الله عليه وآله )  مي خواستند جسم شريف وي را نزد جدش ببرند ، بني اميه به خيال اين كه مي خواهند امام را كنار قبر جدش دفن كنند ، لباس سلاح بر تن كردند و با شديدترين وجه مانع شدند و دليل آنها اين بود كه آيا عثمان در دورترين جاي بقيع دفن شود و امام حسن ( عليه السلام )  در كنار جد خودش ؟ ! اگر براي قبر احترام و شرف و بركت نبود ، براي چه بني هاشم مي خواستند جنازه امام حسن ( عليه السلام )  را بنا به وصيت حضرت ، براي تجديد عهد با جدش نزد قبر پيامبر ببرند ؟ آيا اين جز توسل و تبرك جستن به پيامبر ( صلّي الله عليه وآله )  چيز ديگري هست ؟ و شگفت اين جاست كه اصلاً چرا بني اميه از اين كه عثمان در 1 . مستدرك حاكم نيشابوري ، ج 4 ، ص 560 ، ح 8571 ؛ وفاء الوفاء ، ج 4 ، ص 1406 ؛ مسند احمد ، ج 5 . 
2 . الغدير ، ج 5 ، ص 149 . علامه اميني مي گويد : اين حديث مطلبي را براي ما روشن مي كند و آن اين كه منع از توسل به قبور پاكان ، از بدعت هاي اموي ها مي باشد . 

 519 دورترين جاي بقيع دفن شده اظهار تأسف مي كردند و از دفن امام حسن
 ( عليه السلام ) ممانعت مي كردند ؟ آيا اين جز شرف و فضل قبر پيامبر ( صلّي الله عليه وآله )  نزد عموم مسلمين ، چيز ديگري بود ؟ » .  ( 1 ) 
نظر تعدادي از فقهاي اهل سنت1 . فتواي ابن حنبل : ابن جماعه شافعي مي گويد : عبد الله بن احمد حنبل اين روايت را از پدرش نقل كرده است : « از پدرم در باره مردي كه منبر و قبر رسول خدا
 ( صلّي الله عليه وآله )  را براي ثواب مس مي كرد و تبرك مي جست و مي بوسيد پرسيدم ، در جواب گفت : اشكالي ندارد » .  ( 2 ) 2 . فتواي رملي شافعي : اگر به قبر نبي يا ولي يا عالمي دست بكشد و يا ببوسد ، آن هم به قصد تبرك اشكال ندارد . 
 ( 3 ) 3 . شيخ عدوي حمزاوي مالكي مي گويد : شكي نيست كه بوسيدن قبر شريف پيامبر اسلام
 ( صلّي الله عليه وآله )  ، غير از تبرك جستن به خدا چيز ديگري نيست و اين از حديث جواز ، سزاوارتر از بوسيدن قبر اوليا آن هم به قصد تبرك است .  ( 4 ) 
زيارت قبور و مشاهدزيارت ساير قبور ، مثل زيارت قبر پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله )  مي باشد و درباره مشروعيت آن اختلاف نظري نيست و خود پيامبر ( صلّي الله عليه وآله )  به زيارت قبور مي شتافت و مسلمين را بر اين عمل توصيه و ترغيب مي كرد . آن حضرت به زيارت قبر مادرش آمنه بنت وهب مي رفت و 1 . كشف الارتياب ، ص 344 ، به نقل از استاد نجم الدين طبسي در مجموعه آشنايي جوانان با معارف اسلامي ( 3 ) ، ج 2 ، ص 24 . 
2 . وفاء الوفاء ، ج 4 ، ص 1414 . 
3 . اين سخن را شبراملي از شيخ ابي ضياء ( م 1087 ) در حاشيه المواهب اللدنية نقل نمود و كنز المطالب ( اثر حمزاوي ) نيز در ج 33 ، ص 219 حكايت آن است . 
4 . كنز المطالب ، ص 20 ؛ الغدير ، ج 5 ، ص 196 ؛ مشارق الأنوار ، ج 1 ، ص 140 . 

 520 سيره مسلمانان نيز چنين بود كه به زيارت قبور مسلمين مي شتافتند . در اين جا
 
براي اثبات موضوع به بعضي از رواياتي كه پيرامون زيارت قبور وارد شده است مي پردازيم . 1 . سليمان بريده از پدرش ، از پيامبر اكرم
 ( صلّي الله عليه وآله )  نقل كرده است : « شما را از زيارت قبور نهي كردم ، آگاه باشيد كه اين به بعد قبور را زيارت كنيد ( 1 )  كه آخرت را به ياد مي آورد » .  ( 2 ) شيخ منصور مي گويد : عموم علما از امر پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله )  « قبور را زيارت كنيد » ؛ استحباب را فهميده اند و ابن حزم معتقد است : « امر در اين روايت دال بر وجوب است كه آدمي در طول عمرش يك بار هم كه شده ، بايد به زيارت نبي ( صلّي الله عليه وآله ) برود » .  ( 3 ) تذكر : علت اين كه پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله )  به طور موقت از زيارت قبور نهي كرده بود و بعد از آن اجازه فرمود : احتمال دارد نهي آن حضرت به جهت كفر اموات گذشتگان باشد كه اكثراً بت پرست بوده اند و پيامبر ( صلّي الله عليه وآله )  با نهي خود مي خواست به مسلمانان بياموزد كه علاقه و پيوندي ميان جهان اسلام و جهان شرك نيست .  ( 4 ) 2 . ابن مسعود از پيامبر اكرم
 ( صلّي الله عليه وآله )  نقل مي كند : « آگاه باشيد ! از اين پس قبور را زيارت كنيد ، چرا كه شما را به دنيا بي اعتنا مي سازد و آخرت را به ياد مي آورد » .  ( 5 ) 3 . امام علي
 ( عليه السلام )  در مورد زيارت قبور اموات مي فرمايد : « زوروا موتاكم ؛ فإنّهم يفرحون بزيارتكم ، و ليطلب الرجل حاجته عند قبر أبيه و أمه بعد ما يدعو لهما » .  ( 6 )  اموات خود را زيارت كنيد ، زيرا آنان از ديدار شما خوشحال مي شوند ، انسان بايد بعد از آن كه بر سر قبر پدر و مادر خود برايشان دعا كرد ، حاجت خود را از خدا بخواهد . 1 . سنن نسائي ، ج 4 ، ص 89 ؛ مستدرك حاكم نيشابوري ، ج 1 ، ص 630 ، ح 1385 . 
2 . سنن ابن ماجه قزويني ، ص 501 ، ح 1569 ـ 1572 . 
3 . التاج الجامع للاصول ، ج 1 ، ص 381 ؛ جامع الاصول ، ج 11 ، ص 438 . 
4 . آيين وهابيت ، ص 107 به نقل از استاد نجم الدين طبسي ، ج 3 ، زيارت قبور . 
5 . سنن ابن ماجه ، ج 1 ، ص 501 ، ح 1571 . 
6 . الخصال ، ص 618 ، ح 10 . 

 521 4 . در روايتي داوود رقي به امام صادق
 ( عليه السلام )  عرض كرد : انسان سر قبر پدر خود و خويشاوندان و غريبه مي رود . آيا اين كار براي او سودي دارد ؟ فرمود : آري ، همان طور كه اگر به يكي از شما هديه اي داده شود خوشحال مي گردد ، مرده نيز از كار خير شما خوشحال مي شود .  ( 1 ) 5 . مولا علي
 ( عليه السلام )  هنگام عبور از گورستاني فرمود : سلام بر شما اي خفتگان در گور ، شما رفتيد و ما مانديم و اگر خدا بخواهد به شما خواهيم پيوست . در خانه هاي شما ديگران مي نشينند و همسرانتان ازدواج كرده اند و اموالتان تقسيم شده است . اين خبري است كه ما داريم . كاش مي دانستم شما چه خبر داريد ؟ آن گاه فرمود : بدانيد كه اگر آنها زبان داشتند ، مي گفتند : ما تقوي را بهترين ره توشه يافتيم » .  ( 2 ) 
آيا براي زنان جايز است به زيارت قبور بروند ؟ در مورد حضرت فاطمه
 ( عليها السلام )  نقل شده است : ايشان هميشه قبر حمزه سيد الشهدا و ساير شهداي احد را هر جمعه يا هفته اي دو روز زيارت مي كرد . اين عمل در زمان حيات مبارك پيامبر صورت مي گرفت و حتي بعد از رحلت پدر بزرگوارشان تا زماني كه از دنيا رفت ادامه مي داد و هيچ گاه از سوي پيامبر ( صلّي الله عليه وآله )  و امام علي ( عليه السلام )  و حتي از هيچ يك از صحابه ، اين عمل نهي نشده است . در حالي كه وي دست پرورده پدر گرامي خود بود و علم آن حضرت از ديگران نيز بيشتر بود . پس اگر اين عمل اشكالي داشت ، خود جناب فاطمه
 ( عليها السلام )  آن را انجام نمي داد و نيازي نبود كه از طرف پدر گرامي و همسر گران قدرش نهي شود . در اين زمينه روايات بسياري از علماي اهل سنت نقل شده است كه به ذكر دو حديث اكتفا مي شود : 
1 . حضرت فاطمه
 ( عليها السلام )  هر روز جمعه قبر عموي گرامي اش حمزه ( عليه السلام )  را زيارت 1 . بحارالأنوار . 
2 . همان ، ج 75 ، ص 71 ، ح 35 . 

 522 مي كرد و در آن جا نماز بجاي مي آورد و گريه مي نمود . 
 ( 1 ) 2 . حضرت فاطمه
 ( عليها السلام )  قبور شهداي احد را هر روز يا هر سه روز يك بار زيارت مي كرد و در آن جا نماز بجاي مي آورد و گريه و دعا مي نمود .  ( 2 ) 
نماز و دعا نزد قبر پيامبر ( صلّي الله عليه وآله )  و ساير قبوروهابيت نماز و دعا نزد قبور را منع كرده و آن اعمال را شرك و كفر و حرام دانسته است . ابن تيميه مي گويد : « صحابه هر زمان كه نزد قبر پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله )  مي آمدند بر او سلام مي فرستادند و وقتي قصد دعا داشتند و رو به روي قبر شريف نبوي بودند ، خداوند را نمي خواندند ، بلكه از قبر برگشته و روي خود را به طرف قبله مي كردند و سپس خداوند را مي خواندند . چنان كه در ساير بقعه ها ، همين عمل را انجام مي دادند . به همين دليل هيچ كس از پيشوايان گذشته نگفته است كه نماز نزد قبور و مشاهد اوليا مستحب است و نيز نگفته اند كه نماز و دعا در آن جا افضل از جاهاي ديگر است ، بلكه همگي اتفاق نظر دارند كه نماز در مساجد و خانه ها افضل از برگزاري آنها در نزد قبور اوليا و صالحان است » .  ( 3 ) در پاسخ به آنان بايد گفت : 
اولاً : عموم رواياتي كه مي گويد نماز و دعا در هر مكاني جايز است ، دلالت مي كند بر اين كه نماز و دعا نزد قبر پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله )  و قبور انبيا و صالحان نيز جايز است ، لذا حكم به جواز به جهت آن عمومات و اطلاقات است . ثانياً : آنچه كه از دين فهميده مي شود اين است كه نماز و دعا و حتي مطلق عبادات در هر مكاني كه شرف و احترامش از شرع رسيده باشد ، رجحان دارد . از طرفي شرف 
1 . مصنف عبدالرزاق ، ج 3 ، ص 572 و 574 ؛ سنن الكبري ، ج 4 ، ص 131 . 
2 . سنن الكبري ، ج 4 ، ص 131 ؛ مستدرك حاكم نيشابوري ، ج 1 ، ص 533 . 
3 . رساله زيارة القبور ، ص 159 به نقل از ترجمه كتاب : روافد الايمان إلي عقائد الإسلام ، استاد نجم الدين طبسي ، ج 4 ، ص 33 . 

 523 هر مكاني به كسي است كه در آن مكان قرار دارد و شرف و احترام قبر به آن جسد مبارك و پاكي است كه در آن جاي گرفته است . آيا از نظر شرع مقدس قبر پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله ) شرفي ندارد ؟ ! ثالثاً : آيه 64 سوره نساء ( وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّـلَمُوا
ْ أَنفُسَهُمْ جَآءُوكَ فَاسْتَغْفَرُواْ اللَّهَ . . . ) دلالت مي كند كه دعا نزد قبر پيامبر ( صلّي الله عليه وآله )  رجحان دارد ، چون كلمه « جاءُوك » هم شامل حيات حضرت مي شود و هم شامل ممات آن حضرت و حرمت احترام پيامبر ( صلّي الله عليه وآله )  پس از درگذشت او ، بسان احترام او در حال حيات است . امام مالك در برخورد با منصور به اين نكته تصريح كرده است كه تفصيل قضيه بدين قرار است : 
قاضي عياض ، سخنان بين منصور دوانيقي و مالك بن انس را اين گونه نقل مي كند : « وقتي منصور وارد حرم پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله )  شد ، بلند ، بلند سخن مي گفت ، مالك بن انس ( فقيه مدينه ) رو به وي كرد و گفت : اي امير المؤمنين ! صدايت را در مسجد بلند نكن ، خداوند گروهي را ادب نمود و به آنان دستور داد كه ( لاَ تَرْفَعُواْ أَصْوَ تَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ )  ( 1 )  و نيز گروهي را تشويق كرد كه هنگام سخن گفتن با پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) صداي خود را پايين مي آوردند : ( إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَ تَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُوْلَـلـِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَي ) .  ( 2 )  خداوند از كساني كه از پشت درب ، فرياد مي كشيدند و مي گفتند : « اي پيامبر ! هر چه زودتر از اتاق بيرون بيا » نكوهش كرده ، و مي فرمايد : ( إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ الْحُجُرَ تِ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ ) .  ( 3 ) بعد مالك گفت : احترام پيامبر پس از درگذشت او همانند احترام او در حال حيات است . وقتي سخن مالك به اين جا رسيد ، منصور دوانيقي به خود آمد و به مالك گفت : به هنگام دعا رو به قبله بايستيم يا رو به حجره رسول خدا ؟ مالك در جواب گفت : چرا
1 . سوره حجرات ، آيه 2 . 
2 . همان ، آيه 3 . 
3 . همان ، آيه 4 . 

 524 از رسول خدا رو بر مي گرداني در حالي كه او وسيله تو و وسيله پدرت آدم تا روز قيامت است . رو به حجره رسول خدا كن ، خدا شفاعت او را مي پذيرد ، چرا كه مي فرمايد : ( وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّـلَمُوا
ْ أَنفُسَهُمْ جَآءُوكَ فَاسْتَغْفَرُواْ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ )  ( 1 )  .  ( 2 ) شمس الدين جزري مي گويد : اگر دعا نزد قبر نبي
 ( صلّي الله عليه وآله )  مستجاب نشود ، پس در كدامين مكان به استجابت خواهد رسيد ؟ !  ( 3 ) رابعاً : سيره حضرت فاطمه
 ( عليها السلام )  بر خلاف رأي وهابيت است ، او قبر عمويش حمزه را در هر روز جمعه زيارت مي كرد و در كنار آن نماز مي گزارد و گريه مي كرد .  ( 4 ) حاكم نيشابوري از علماي بزرگ اهل سنت ، در باره اين روايت مي گويد : 
راويان اين حديث تا آخر ، افرادي ثقه اند و من در باره احاديثي كه تشويق به زيارت قبور مي نمود ، عميقاً جست و جو كردم تا مشاركتي در امر ترغيب به زيارت قبور داشته باشم ( و ثوابي برايم منظور گردد ) . انسان فرومايه بايد بداند كه زيارت قبور ، سنتي حتمي است و بايد توجه كرد كه حضرت حمزه سيد الشهدا
 ( عليه السلام )  در سال سوم هجري شهيد شد و پيامبر اكرم ( صلّي الله عليه وآله )  در سال يازدهم هجري از دنيا رفت و فاطمه زهرا ( عليها السلام )  در اين فاصله ( مدت هفت سال ) هر روز جمعه مدينه را ترك مي كرد و به احد مي رفت و قبر حضرت حمزه ( عليه السلام )  را زيارت مي كرد . اين عمل در منظر رسول خدا
 ( صلّي الله عليه وآله )  بود و او عمل فاطمه زهرا ( عليها السلام )  را نهي نفرمود . فاطمه زهرا ( عليها السلام )  بعد از پدرش ( بنا بر قول اهل سنت )  ( 5 )  شش ماه زندگي نمود و در اين 1 . سوره نساء ، آيه 64 . 
2 . الشفاء ، ج 2 ، ص 1 و ج 2 ، ص 206 ؛ كشف الارتياب به نقل از سمهودي . اين ماجرا در كتب ديگر هم آمده است : الصارم المنكي ، ص 244 ابن حجر در تحفة الزوار آن مطلب را صحيح دانسته و ناقلين آن را به وثاقت تأييد كرده است . 
3 . رويكرد عقلاني بر باورهاي وهابيت ، ج 4 ، ص 36 ؛ الغدير ، ج 5 ، ص 186 . 
4 . مصنف عبدالرزاق ، ج 3 ، ص 574 ؛ مستدرك حاكم نيشابوري ، ج 1 ، ص 377 ؛ سنن الكبري ، ج 4 ، ص 131 ؛ سنن بيهقي ، ج 4 ، ص 788 . 
5 . سير اعلام النبلاء ، ج 2 ، ص 127 . 

 525 مدت كوتاه نيز به زيارت قبر حضرت حمزه
 ( عليه السلام )  مي رفت و عملش در ديد صحابه 
و حضرت علي بن ابي طالب ( عليه السلام )  بود و آنان او را از اين عمل نهي نكرده اند . در روايتي آمده است : حضرت صديقه طاهره ( عليها السلام )  قبور شهداي احد را هر دو روز و سه روز زيارت مي كرد و در آن جا نماز مي گزارد و دعا و گريه مي كرد .  ( 1 ) آيا سنت پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله )  بر فاطمه ( عليها السلام )  ( كه پيامبر فرمود : خداوند با خشنودي او ، خشنود مي شود و به غضب او غضبناك مي گردد )  ( 2 )  مخفي بود ؟ آيا زيارت قبوري كه انجام مي داد ، مخالف با سنت رسول خدا ( صلّي الله عليه وآله )  بود ؟ آيا اين امر واقعاً بر ابن تيميه مخفي ماند تا جرأت كند و مدعي شود : احدي از پيشوايان گذشته نگفته اند : نماز نزد قبور و مشاهد مستحب است ؟ ! . 
 ( 3 ) پيرامون زيارت قبور و مشاهد شريف و آداب آن ، احاديث و روايات فراواني در كتب شيعه و سني وجود دارد كه ما به طور خلاصه به قسمتي از اين روايات اشاره كرديم و اگر كسي اهل دقت و نظر باشد درس يابد كه زيارت قبور و مشاهد مشرفه ، آثار و بركات فراواني دارد و در زندگي دنيوي و اخروي ما تأثير مي گذارد . لذا براي نشان دادن اهميت اين زيارات در بعضي از روايات وارد شده است كه مثلاً زيارت قبر امام حسين
 ( عليه السلام )  ثواب هزار حج و هزار عمره مقبول را دارد ( 4 )  و يا امر مي فرمايد كه حداقل سالي يك بار به زيارت قبر حسين ( عليه السلام )  برويد .  ( 5 ) در روايتي از امام رضا
 ( عليه السلام )  آمده است كه مي فرمايد : برتري و فضيلت قبر امير مؤمنان بر زيارت قبر حسين ( عليه السلام )  همچون برتري و فضيلت خود امير المؤمنين ( عليه السلام ) بر امام حسين ( عليه السلام )  است .  ( 6 ) 1 . وفاء الوفاء ، ج 2 ، ص 932 ؛ كشف الارتياب ، ص 377 . در اوايل قرن دوم روي قبر حضرت حمزه
 ( عليه السلام ) مسجدي بنا كردند و اين مسجد همچنان آباد بود تا اين كه وهابيان آن را ويران ساختند . وفاء الوفاء ، ج 3 ، ص 922 . 2 . فتح الباري ، ج 7 ، ص 131 . 
3 . زيارة القبور ، ص 159 . 
4 . بحارالأنوار ، ج 97 ، ص 257 ، ح 1 . 
5 . همان ، ج 98 ، ص 13 ، ح 5 . 
6 . همان ، ج 97 ، ص 262 ، ح 14 . 

 526 از اين قبيل روايات پيرامون زيارت قبور ائمه معصومين و پيامبر اكرم
 ( صلّي الله عليه وآله )  و فاطمه زهرا ( عليها السلام )  و اوليا و صالحين فراوان است . حتي امام صادق
 ( عليه السلام )  مي فرمايد : هر كس كه نتواند قبرهاي ما را زيارت كند ، قبور برادران صالح ما را زيارت نمايد .  ( 1 ) علاقه مندان براي اطلاع بيشتر و تحقيقات گسترده تر مي توانند به كتب ادعيه و زيارات و نيز كتب حديثي مانند 
بحار الأنوار ( ابواب زيارات و قبور ) ، كامل الزيارات ، وسائل الشيعه همچنين كتاب گران سنگ الغدير علامه اميني و . . . و كتب برادران اهل سنت به خصوص صحاح سته و مستدرك حاكم نيشابوري و وفاء الوفاء و . . . مراجعه نمايند . 1 . همان ، ج 71 ، ص 354 ، ح 29 . 

 527 


فهرست منابع1 . 
قرآن كريم . 2 . 
الاخلاق ، علامه شبر ، ترجمه محمد رضا جهاران ، هجرت ، قم . 3 . 
بحار الأنوار ، علامه محمد باقر مجلسي ، مؤسسة التاريخ العربي و احياء التراث العربي ، بيروت . 4 . 
 رويكرد عقلاني بر باورهاي وهابيت ، ترجمه كتاب روافد الايمان إلي عقائد الاسلام ، استاد نجم الدين طبسي ، بخش فرهنگي دفتر آيت الله فاضل لنكراني ، قم . 5 . 
 زيارات ، سيد محمد حسيني ، دفتر نشر فرهنگ اسلامي ، تهران . 6 . 
سنن ، ابن ماجه قزويني ، دار الكتاب المعمري قاهره و دار الكتاب البنانيه ، بيروت . 7 . 
 سنن ، أبي داوود ، المكتبه العصريه ، بيروت . 8 . 
شرح نهج البلاغه ، ابن أبي الحديد ، دار احياء التراث العربي . 9 . 
 صحيح ، مسلم ، دار ابن حزم ، بيروت . 10 . 
 صحيح ، بخاري ، احياء التراث العربي بيروت . 11 . 
علم اخلاق اسلامي ( ترجمه كتاب جامع السعادات )  ، علامه مولي مهدي نراقي ، ترجمه دكتر سيد جلال الدين ، چاپ دوم 1370 ، حكمت ، تهران . 12 . 
الغدير في الكتاب و السنه و الأدب ، علامه عبد الحسين اميني ، مؤسسة الاعلمي للمطبوعات ، بيروت . 13 . 
 كشف الارتياب ، سيد محسن امين ، چاپ پنجم . 14 . 
مستدرك الوسايل و مستنبط المسائل ، حاج ميرزا حسين نوري ، مؤسسة آل البيت ( عليهم السلام ) لإحياء التراث . 15 . 
 المسند ، احمد بن محمد حنبل ، دار الجبل ، بيروت . 16 . 
 مفاتيح الجنان ، شيخ عباس قمي . 
 528 17 . 
مفاتيح نوين ، آيت الله مكارم شيرازي ، مدرسه امام علي بن أبي طالب ( عليه السلام )  ، قم . 18 . 
 ميزان الحكمه ، محمدي ري شهري ، دار الحديث ، قم . 

 529 
4
زيارت مشاهد مشرفه و ناقدان
سارا رضايي


چكيدهدر اين نوشتار ، نخست به فلسفه و اهداف زيارت اشاره شده و آن گاه ديدگاه وهابيان درباره زيارت و نيز برخي فتاواي آنها در اين زمينه ، مورد بررسي قرار گرفته است . سپس با استناد به آيات و روايات اهل سنت و سيره صحابه ، به اثبات جواز و استحباب زيارت قبور اهل بيت
 ( عليهم السلام )  پرداخته شده است . زيرا وهابيان به طور عموم ، زيارت قبور را حرام دانسته و فرد زاير را مشرك مي دانند . آنها همچنين احداث بنا و ساختن گنبد و ضريح را بر روي قبور اهل بيت ( عليهم السلام )  جايز ندانسته و بر حرمت آنها پافشاري مي كنند . آنان مي گويند : خواندن دعا و نماز نزد قبور اهل بيت ( عليهم السلام )  شرك است . نيز اشكال و ايراد ديگري كه مورد توجه قرار داده و روي آن اصرار كرده اند ، موضوع تبرك جستن و استشفا به آثار اولياي خداست كه مظهر شرك و نشانه عمل مشركين پنداشته اند . نگارنده پس از بررسي و نقد ديدگاه وهابيان ، در بخش پاياني مقاله چشم اندازي دارد به تأثيرات زيارت قبور ائمه اطهار ( عليهم السلام )  و سرانجام با چند توصيه به زايران و مسئولان زيارتگاه ها ، نوشته خود را خاتمه مي دهد . 
كليدواژه ها :  زيارت ، وهابيان ، قبور اهل بيت ، شرك ، مشروعيت زيارت . 


مقدمهدر مكتب جامع و همه جانبه اسلام ، برنامه هاي مختلفي منظور گشته است كه از هر جهت سازنده و آموزنده است . از معارف عقلي قرآن و اسلام كه بگذريم ـ كه اين خود ، زيربناي برنامه هاي اسلامي است ـ در برنامه هاي عملي و اخلاقي ، همه جا نظر 

 530 اين بوده است كه انسان راه اصلي زندگي را پيدا كند و سعادت دنيا و آخرت خود و همنوعانش را به دست آورد . 
آري ! مكتب اسلام مكتبي است كه دنيا را پلي براي آخرت قرار داده است و در اين جهت كوشيده است كه انسان ها دنيا را با عزّت تمام گذرانده و به مقصد اصلي برسند . از اين رو مي طلبد كه برنامه هاي اسلام جامع باشد و انسان را در اين گذرگاه خطرناك ( مرز دنيا و آخرت ) ، كاملا حافظ باشد و او را از انحراف دور بدارد و مي بينيم كه چنين است . 
زيارت ، كه اين نوشتار بر گرد اين محور مي چرخد ، خود يكي از برنامه هاي عبادي ـ سياسي اسلام است كه از طرفي انسان را به سوي آخرت مي خواند و او را آماده سفر آخرت مي كند و از سويي او را به مقام امامت و رهبري اولياي الهي آشنا مي سازد و اطاعت پيشوا را در همه ابعاد زندگي به زايرين مي آموزد . 
با توجه به اين نكات درمي يابيم كه يكي از عمده مسائل مهم جامعه مسلمين كه شرف و كمال آنها به آن بستگي دارد ، « زيارت پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله )  و ائمه ( عليهم السلام )  » است . چنانچه در حديث اربعمأة آمده است : « أتِمّوا بِرسولِ الله
 ( صلّي الله عليه وآله )  حجَّكُم إذا خَرَجتُم إلي بيت الله الحرام ، فإنّ تَركَهُ جفاءٌ وبذلك أمِرتُم ، وأتِمّوا بِالقُبورِ الّتي ألزَمَكُمُ الله حقَّها وزيارَتَها واُطلُبوا الرّزقَ عندها » ؛  ( 1 )  زماني كه به سمت بيت الله الحرام حركت كرديد ، پس از انجام مناسك ، حج را با زيارت رسول الله تمام كنيد ، زيرا ترك زيارت او ، جفاي به آن حضرت است . نيز حجّ خود را به قبوري كه خداوند عالم ، حق آنها را بر عهده شما نهاده و زيارت آنهارا بر شما الزام كرده كه همان امامان معصوم ( عليهم السلام ) هستند ، خصوصاً ائمه طاهرين بقيع ( عليهم السلام )  به پايان برسانيد و از نزد آنها رزق و روزي دنيا و آخرت طلب كنيد . گرچه تقرّب به اين باب ، كار آساني نيست ، امّا با توجّه به ضرورت و اهمّيت بحث 
1 . وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 325 ؛ الخصال ، ص 616 . 

 531 و شناخت هر چه بهتر و بيشتر اين حقّ عظيم ، مرا بر آن داشت كه با حول و قوّه الهي بحث زيارت را كه طريق عام الهي و راه رساي وصول و نيل به ساحت ربوبي است ، در حدّ خود ، آغاز كنم . 



واژه زيارتزيارت ، آن چنان كه در كتاب هاي لغت آمده ، به معناي ديدار كردن و قصد چيزي نمودن است . راغب مي گويد : « زور : الزورا علي الصدر وزدت فلاناً تلقيته بزوري أو قصدت زوره نحو جهته » . 
 ( 1 )  يعني زور ( ريشه كلمه زيارت ) به بالاي سينه ( سر ) مي گويند ، و فلاني را زيارت كردم يعني با بالاي سينه ام او را ملاقات كردم . يا اين كه قصد نمودم بالاي سينه او را ببينم ( چرا كه انسان هميشه سر مخاطب را زيارت مي كند و به پاي او كاري ندارد ) . همچنين در فرهنگ فارسي ، زيارت اين طور معنا شده است : 1 . ديدار كردن ( شخص بزرگ و محترم ) ، بازديد كردن ؛ 2 . به مشاهد متبرك و بقعه ها رفتن ؛ 3 . دعائي كه به عنوان تشرف باطني براي امام ها ، امامزاده ها و اوليا خوانند .  ( 2 ) امّا در اصطلاح ديني ، زيارت تمايلي است كه افزون بر ميل و حركت حسّي ، قلب هم گرايش جدّي پيدا كرده و نسبت به مزور و زيارت شونده هم با اكرام و تعظيم قلبي و انس روحي همراه باشد . 
 ( 3 ) 


فلسفه زيارتيكي از الطاف بيكران و موهبت هاي بزرگ الهي كه شامل ما مسلمانان به خصوص ما شيعيان شده است ، اين است كه خداوند ما را به سوي آشنايي با اهل بيت و مودّت آنها و ارتباط با ايشان ، سوق داده است . در باب مودّت همين بس كه خداوند ما را به دوستي و محبّت به ايشان دعوت نموده و مودّت خاندان پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله ) را اجر رسالت آن 1 . المفردات ، ص 217 . 
2 . فرهنگ فارسي معين ، ص 1767 . 
3 . مجمع البحرين ، ج 1 ، ربع 2 ، ص 305 ، ماده « زور » . 

 532 حضرت ، قرار داده است . 
 ( 1 ) از اين رو زيارت ، قدرداني از زحمات آنهاست . انسان با زيارت اولياي الهي ، اعلام وفاداري مي كند و نيز محبّت و دوستي خود را به ايشان ابراز مي دارد . در حقيقت زاير با حضور هر چه بهترش مي گويد راه مستقيمي كه خدا به من مرحمت كرده ، از طريق رنج ها و زحمات شماست . 
آري ! با سفارش مؤكّد خداوند در قرآن در مي يابيم كه مودّت اهل بيت
 ( عليهم السلام )  ، وفاداري به ايشان است و وفاداري به اهل بيت ( عليهم السلام )  وفاداري به حق است .  ( 2 )  اگر اين همه تشويش و تأكيد در باب وفاداري به حق اهل بيت ( عليهم السلام )  نبود ، باز هم وظيفه داشتيم كه در خانه آنان رويم و پروانهوار گرد اين شمع ها بگرديم و از فروغ اين مشعل هاي خورشيدسان هدايت ، بهره مند شويم . زيارت ، قرار گرفتن در اين مدار ، و چرخيدن بر گرد اين محور ، و آموختن از اين مكتب و سيراب شدن از اين زمزم است . 
 ( 3 ) از سويي سوق دادن امّت به سوي پيشوايان حق و فرهنگ تشيع و خطّ اهل بيت
 ( عليهم السلام )  يكي از تلاش هاي فرهنگي و اجتماعي امامان است ؛ تا با يادشان و احياي نامشان و . . . هدفشان روشن تر گردد . اين ، حقّ هر شهيد بر جامعه است و شهداي آل محمّد به ويژه ائمه شهيد ، بيش از ديگران بر گردن امّت پيامبر ( صلّي الله عليه وآله )  حق دارند ؛ چون با مرگ سرخ خويش دين را زنده نگاه داشتند . پس زيارت اهل بيت ( عليهم السلام )  حق بزرگي است كه بر گردن امّت پيامبر ( صلّي الله عليه وآله )  نهاده شده است و چه خوب است كه روز به روز سعي بر بهتر شناختن اين حقّ گران و بهتر ادا كردن آن باشيم . 1 . سوره شوري ، آيه 23 . ( قُل لاَّ أَسْـَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَي وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ) . 
2 . غرر الحكم ، ج 1 ، ص 263 ، ش 6169 . « عليكم بحبّ آل بيتكم فإنّه حق الله عليكم و الموجبُ علي الله حقّكم ، ألا ترون إلي قول الله تعالي : ( قل لا أسئلكم . . . ) » . 
3 . زيارت ، ص 120 . 

 533 حال چند نمونه از سيره عملي اسوه هاي خود را ياد مي كنيم تا معلوم گردد كه چگونه اين پيشوايان ديني ما ، اين حق را ادا مي كردند و آن فرهنگ زيارت را زنده نگاه مي داشتند : 
1 . پيامبر اكرم
 ( صلّي الله عليه وآله ) به زيارت قبر مادرش آمنه ، مي رفت و براي او به شدّت متأثر گشته و اشك مي ريخت .  ( 1 ) 2 . خَبّاب بن ارت ـ كه از سابقين در اسلام است ـ با امام علي
 ( عليه السلام )  در كوفه بود . وي به جهت مرض سختي كه داشت با امام علي ( عليه السلام )  در جنگ صفّين شركت نكرد . وقتي امام از صفّين برگشت و خبر وفات او را شنيد ، بر سر قبر او حاضر شد و او را زيارت نمود .  ( 2 ) 


اهداف زيارتزيارت ، اهداف فراوان و ارزشمندي دارد كه در اين مجال ، با بهره گيري از مآثر ارزشمند قرآن و عترت ، به موارد عمده آن اشاره خواهيم داشت . 
قبل از هر چيز ، بايد دانست همان طور كه در ناحيه مبدأ و فاعلي تنها يك مبدأ اولي ، حقيقي و مستقل وجود دارد و هرگز براي انسان و جهان بيش از يك مبدأ كه همان مبدأ المبادي است ، وجود ندارد و ديگر فاعل ها و مبادي به اذن و اراده او فاعلند و در تحت تسخير او فاعليت دارند ، در ناحيه غايت و هدف نيز تنها يك هدف و مقصد اصيل ، براي همه هستي وجود دارد و همه به سوي او در حركتند و غاية الغايات تنها همان حقيقت است و ديگر غايات به اذن و اراده او مقصد و هدف مي باشند و اين ، همان توحيد در مبدأ و غايت است . 
 ( 3 )  آياتي در قرآن وجود دارد كه شهادت بر اين دو نحوه توحيد دارد .  ( إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّـآ إِلَيْهِ رَ جِعُونَ ) ؛ 
 ( 4 )  ما از آنِ خدا هستيم و به سوي او برمي گرديم . بنابراين ، 1 . المستدرك ، حاكم ، ج 1 ، ص 375 . 
2 . اُسد الغابة ، ج 2 ، ص 143 . 
3 . فلسفه زيارت و آيين آن ، ص 74 . 
4 . سوره بقره ، آيه 156 . 

 534 يك مبدأ براي جهان و يك مقصد براي عالم است كه آن مبدأ همان مقصد و آن مقصد همان مبدأ است . 
چنانچه در قرآن اين گونه ياد مي شود : ( هُوَ الاَْوَّلُ وَالاَْخِرُ وَالظَّـهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ ) ؛ 
 ( 1 )  اوست اول و آخر و ظاهر و باطن ، و او به هر چيزي داناست . آري تنها يك مبدأ و يك مقصد و در نهايت ، يك هدف حقيقي براي انسان و جهان وجود دارد و آن هم ذات اقدس احديّت است . پس همه فعاليت ها و تلاش ها و اعم كارهاي انساني در مسير الهي و مصير الي الله قابل توجه است . ( أَلاَ إِلَي اللَّهِ تَصِيرُ الاُْمُورُ ) ؛  ( 2 )  آگاه باش كه همه كارها به خدا باز مي گردد . مگر نه اين است كه خداوند در جاي ديگر مي فرمايد : ( يَـأَيُّهَا الاِْنسَـنُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَي رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَـقِيهِ ) ؛  ( 3 )  پس همه هدف ها با تلاش ها و فعاليت هاي انساني در مسير الهي به نهايت ختم مي شود : ( وأنّ إلي ربِّكَ المُنتَهي ) .  ( 4 ) حال كه مبدأ و مقصد انسان و جهان آفرينش ، چيزي نيست جز هدف حقيقي كه همان ذات اقدس الهي است ، ببينيم زيارت ، چه اهدافي را به دنبال دارد . زاير در زيارت در پي به دست آوردن چه چيزي است ؟ هدف غايي زاير در زيارت چيست ؟ با توجه به مطالبي كه اشاره شد و به خصوص با استناد به آيات قرآن مي توان به خوبي دريافت كه هدف غايي زاير در زيارت نيز خدا و تقرّب به ساحت مقدسش است و « هدف زيارت » زنده شدن فضايل و خصلت هاي والاي آن مزور و زيارت شونده در زاير و دوري جستن و برائت از بدي و بدي هاست . بنابراين تمامي فعاليت هاي عبادي كه به انسان ، جهت الهي مي دهد ، خود زيارت الله است . 
 ( 5 ) از اين روست كه در زيارتنامه ها ملاك و مبناي حقيقي معرفتي را متذكر شده و همواره زاير را به مزور حقيقي متوجه مي كند . در اين جا به دو نمونه اشاره مي شود : 
1 . سوره حديد ، آيه 3 . 
2 . سوره شوري ، آيه 53 . 
3 . سوره انشقاق ، آيه 6 . 
4 . سوره نجم ، آيه 42 . 
5 . فلسفه زيارت و آيين آن ، ص 76 . 

 535 1 . در زيارت امير المؤمنين 
 ( عليه السلام ) عرض مي كنيم : « اللهمّ عبدكَ وزائرُك متَقرّبٌ إليك بزيارة قَبرِ أخي رسولِك وعلي كلِّ مَأتي حقُّ لِمَن أتاهُ وزارَه وأنت خيرُ مأتي وأكرَمُ مَزور » ؛ بارالها بنده و زايرت به سوي تو ، به واسطه زيارت قبر برادر پيامبر تو ، به تو نزديك مي شود و بر هر ميزبان حقي است براي كسي كه بر او وارد شده و به زيارتش آمده است و در حقيقت تو بهترين و باكرامت ترين زيارت شده هستي .  ( 1 ) 2 . در زيارت امام رضا
 ( عليه السلام ) به خداوند عرض مي كنيم : « اللهمّ إليك صَمَدتُ مِن أرضي وقَطَعتُ البِلادَ رَجاءَ رحمتِكَ فَلا تُخَيّبني ولا تَرُدَّني بِغَير قَضاء حوائجي وارحم تَقَلُّبي علي قَبرِ ابن رَسولِكَ صَلَواتُكَ عليه وآله » ؛ بارالها از سرزمين خود به سوي تو آمدم و طي مسير و تحمّل سختي ها ، به اميد رحمت توست ؛ پس مرا نااميد مكن و بدون برآورده شدن نيازهايم مرا باز نگردان و بر رفت و آمدم بر سر قبر پسر برادر رسولت رحمت فرما .  ( 2 ) 


مشروعيت زيارت قبوراز صدر اسلام تاكنون همواره علما و دانشمندان اسلام به پيروي از آيات قرآن و احاديث ، قبور انبيا ، امامان ، اولياي الهي و مخصوصاً قبر پيامبر اسلام
 ( صلّي الله عليه وآله ) را زيارت مي كردند و براي آن فضيلتي و كرامتي خاص قايل شده اند و با رفتن به سوي اين مشاهد ، و خواندن نماز و دعا در نزد آنها و تبرّك و توسّل به آنها به خدا تقرّب مي جستند . اين كار مورد اتفاق همه مذاهب و فرقه هاي اسلامي بوده است . 
الف ) قرآن و زيارت قبورحال در اين جا با استناد به آيات مختلف قرآن كه مضامين گوناگوني را دارا هستند ، مي توان حكم جواز يا استحباب زيارت قبور اولياي الهي را ثابت كرد . در ذيل به برخي از آنها اشاره مي كنيم : 
1 . ( وَلاَ تُصَلِّ عَلَي أَحَد مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَي قَبْرِهِ
ي إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِي وَمَاتُواْ 1 . من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 588 . 
2 . همان ، ص 406 . 

 536 وَهُمْ فَـسِقُونَ ) ؛ 
 ( 1 )  براي كسي از آنان ( منافقان ) اگر بميرد ، نماز نگزار و بر قبر آنان ( براي طلب مغفرت ) نايست ، آنان به خدا و پيامبر او كفر ورزيده و در حالي كه فاسق و بدكارند ، مرده اند . بسياري از علماي اهل سنت مانند بيضاوي در 
أنوار التنزيل ( 2 )  و آلوسي در روح 
المعاني ( 3 )  و ديگران به اين نكته اشاره كرده اند كه مراد از اين آيه ، نهي از توقّف در كنار قبر منافق در هنگام دفن يا براي زيارت است . با توجّه به اين كه مي فرمايد درباره منافق اين كار نهي شده ، پس مفهوم آيه اين است كه توقف براي زيارت قبر مؤمن و مسلمانان ، مشروع بوده و اشكالي ندارد .  ( 4 ) 2 . خداوند متعال در مورد اصحاب كهف و نزاع مردم در كيفيت تعظيم و تكريم از آنان مي فرمايد : ( إِذْ يَتَنَـزَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا
ْ ابْنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَـنًا رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُواْ عَلَي أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ) ؛  ( 5 )  تا مردمي كه ميانشان تنازع و اختلاف در امر آنها بود ، رفع نزاعشان بشود . با اين همه بعضي گفتند : بايد گرد آنها حصار دنيايي بسازيم . خدا به احوال آنها آگاه تر است . آنان كه بر واقع احوال آنها اطلاع يافتند ، گفتند : البته بر ايشان مسجدي بنا كنيم . مفسرين مي گويند : از اين كه برخي پيشنهاد ساختن مسجد داده اند ، كشف مي شود كه آنان مسلمان و موحّد بوده اند . لذا واضح است كه پيشنهاد مسجد به اين جهت است كه به طور مدام بر آن وارد شده تا مرقد اصحاب كهف ، مزار و محل زيارت مردم گردد .  ( 6 ) 
ب ) احاديث و زيارت قبورپيامبر اكرم
 ( صلّي الله عليه وآله ) نه تنها به زيارت قبور امر نمود ، بلكه خود نيز به زيارت آنها مي رفت تا عملا استحباب و جواز اين مسأله را تثبيت كند . در اين جا به چند حديث اشاره مي شود : 1 . سوره توبه ، آيه 84 . 
2 . أنوار التنزيل ، ج 4 ، ص 499 . 
3 . روح المعاني ، ج 10 ، ص 155 . 
4 . آيين وهابيت ، ص 108 . 
5 . سوره كهف ، آيه 21 . 
6 . شيعه شناسي و پاسخ به شبهات ، ج 2 ، ص 295 . 

 537 1 . بريده اسلمي از رسول خدا 
 ( صلّي الله عليه وآله ) نقل مي كند كه فرمود : « من پيش از اين ، شما را از زيارت قبور نهي كردم ؛ ولي به محمّد اجازه داده شده تا به زيارت قبر مادرش برود . شما نيز قبور را زيارت كنيد ؛ زيرا شما را به ياد آخرت مي اندازد » .  ( 1 ) 2 . طلحة بن عبيد الله مي گويد : « ما با رسول خدا
 ( صلّي الله عليه وآله ) از مدينه براي زيارت قبور شهدا خارج شديم . همين كه به منطقه « حرّ واقم » رسيديم ، قبوري را مشاهده كرديم ، از رسول خدا ( صلّي الله عليه وآله ) پرسيديم : آيا اين قبور برادران ماست ؟ فرمود : اين قبور اصحاب ماست و هنگامي كه به قبور شهدا رسيديم ، فرمود : اين قبور برادران ماست » .  ( 2 ) 3 . مسلم از عايشه نقل مي كند كه پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله ) در آخر شب ها ، به طرف بقيع مي رفت و بر اهل بقيع اين گونه سلام مي كرد : « السلام عليكم دار قوم مؤمنين » .  ( 3 ) از احاديث رسيده در اين زمينه ، اين گونه به دست مي آيد كه شخص پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله ) نسبت به زيارت قبور ، ممارست ميورزيده است . امّا در بين احاديث اسلامي ، احاديثي به چشم مي خورند كه پيامبر گرامي اسلام  ( صلّي الله عليه وآله ) به علّت موقّتي ، از زيارت قبور نهي كرده بودند ولي سپس اجازه دادند كه مردم به زيارت قبور بشتابند .  « شايد علّت نهي قبلي ، اين باشد كه در آن زمان ، مردگان غالباً مشرك و بت پرست بودند و پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله ) مي خواست هر گونه رابطه اي را ميان مسلمانان و مشركان قطع كند . شايد علّت ديگري داشته باشد و آن اين كه گروه تازه مسلمان بر سر خاك مردگان خود ، سخنان باطل و شرك آميزي به زبان مي آوردند . ولي پس از گسترش اسلام و پابرجايي نهال ايمان در دل افراد ، اين نهي برداشته شد و پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) به خاطر منافع تربيتي كه در زيارت قبور است ، اجازه داد مردم به زيارت قبور بشتابند » .  ( 4 )  حال به چند حديث كه در اين زمينه وارد شده ، مي پردازيم . 1 . المعجم الكبير ، ج 11 ، ص 202 ، ح 11653 . 
2 . سنن أبي داود ، ج 2 ، ص 319 ، كتاب المناسك . 
3 . صحيح مسلم ، ج 2 ، ص 669 ، ح 102 ، كتاب الجنائر . 
4 . آيين وهّابيت ، ص 111 . 

 538 البته اين نكته را خاطرنشان مي كنيم كه در اين احاديث كه « امر » بعد از « نهي » آمده ، تنها براي اباحه و رفع ممنوعيت نيست ، بلكه به حكم اين كه منافع زيارت قبور را بيان فرموده ، دليل بر ممدوحيت و استحباب موضوع نيز مي باشد . 
 ( 1 ) 1 . بريده مي گويد : پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله )  فرمود : « قد كُنتُ نَهَتُكُم عن زيارة القبور فَزُورُوها فإنّها تُذَكِّرُ الآخِرة » ؛  ( 2 )  پيش از اين ، شما را از زيارت قبور نهي كرده بودم ؛ از اين پس زيارت كنيد كه آخرت را به ياد شما مي آورد . 2 . انس مي گويد : پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله ) فرمود : « نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنّها تُذَكِّركم الموت » ؛  ( 3 )  شما را از زيارت قبور نهي كرده بودم ، از اين پس زيارت كنيد ؛ زيرا كه شما را به ياد مرگ مي اندازد . 
ج ) زيارت قبور در سيره گذشتگانبا رجوع بر سيره صحابه و تابعين و علماي امت اسلام ، پي مي بريم كه زيارت قبور ، سيره همه آنان بوده است . اينك به برخي از آنها اشاره مي كنيم : 
1 . حاكم نيشابوري نقل مي كند : « إنّ فاطمة بنتَ النبي كانت تزور قبر حمزة كلّ جمعة فتصلّي و تبكي عنده » ؛ 
 ( 4 )  فاطمه زهرا ( عليها السلام )  در زمان حيات پدرش ، روزهاي جمعه به زيارت قبر عمويش حمزة بن عبد المطلب مي رفت و در آن جا نماز مي خواند و گريه مي كرد . 2 . نيز حاكم نيشابوري مي نويسد : روزي عايشه از زيارت قبور باز مي گشت . به او گفته شد كه مگر رسول خدا 
 ( صلّي الله عليه وآله ) از زيارت قبور نهي نكرد ؟ پاسخ داد : « نعم كان نهي ثمّ أمر بزيارتها » ؛  ( 5 )  بلي نهي كرد ، ولي بعداً بدان امر نمود . 3 . ابو خلال شيخ حنابله در عصر خود مي گويد : « هيچ گاه مشكلي برايم پيدا 
1 . بزرگداشت اولياء خدا ، ص 49 . 
2 . سنن الترمذي ، ج 3 ، ص 370 . 
3 . المستدرك ، ج 1 ، ص 531 . 
4 . همان ، ج 1 ، ص 533 ، ح 1396 . 
5 . همان ، ج 1 ، ص 376 . 

 539 نمي شد ، مگر آن كه قصد زيارت قبر موسي بن جعفر 
 ( عليه السلام ) را مي كردم و در آن جا به حضرت متوسل مي شدم و خداوند نيز مشكلم را آسان مي نمود » .  ( 1 ) 
عقايد وهابيان درباره زيارت ( 2 ) مسلمانان در طول تاريخ اسلام بر جواز ، بلكه استحباب سفر براي زيارت قبور اولياي الهي اجماع داشته اند . امّا از ناحيه ابن تيميه ممنوع شد . وي اولين كسي است كه از اين مسأله جلوگيري كرده و شديداً با آن مقابله نمود و به حرمت آن ، فتوا داد . بعد از او شاگردانش ، افكار و نظريه هاي او را دنبال كرده و تا زمان محمد بن عبد الوهاب و ديگر وهابيون ـ كه همگي به حرمت زيارت قبور معتقدند ـ ادامه داشت . 
 ( 3 ) البتّه نكته قابل توجّه اين است كه وهابيان و در صدر آنها ابن تيميه ، زيارت هر قبري را حرام مي دانند ؛ اعم از زيارت قبور اهل بيت
 ( عليهم السلام )  و ديگران . و در خصوص نظرات خود درباره حرمت زيارت قبور به طور عموم ، بسيار پافشاري مي كند . 
1 . زيارت قبور اهل بيت و سفر به سوي آناولين كسي كه از رفتن به زيارت قبور جلوگيري كرد و به حرمت آن فتوا داد ، ابن تيميه بود . بعد از او شاگردانش ، افكار و نظريه هاي او را دنبال كرده و تا زمان محمد بن عبد الوهاب و ديگر وهابيون ـ كه همگي به حرمت زيارت قبور معتقدندـ ادامه داشت . 
1 . تاريخ بغداد ، ج 1 ، ص 120 . 
2 . نخستين كسي كه مذهب وهابي را پديد آورد و در راه ترويج آن ، به شدّت كوشش كرد ، محمد بن عبد الوهّاب از علماي نجد در قرن دوازدهم هجري بود ؛ مسلك وهابي منسوب به اوست كه اين نسبت از نام پدر او عبد الوهاب گرفته شده كه وهّابيان اين نسبت را قبول ندارند و مي گويند نام وهابي را دشمنان به آنان اطلاق كرده اند و درست اين است كه ايشان را « محمّديه » ( در نسبت به شيخ محمّد ) بنامند . ولي با همه اينها اين جريان ، ريشه در قرن هفتم و هشتم دارد و يكي از بزرگ ترين علماي حنبلي ابن تيميه حرّاني است كه محمد بن عبد الوهاب در قرن دوازدهم عقايد خود را از او گرفته است . ر . ك : تاريخ نجد آلوسي ، ص 111 ـ 113 . 
3 . شيعه شناسي و پاسخ به شبهات ، ج 2 ، ص 293 . 

 540 ابن تيميه و بعدها وهابيان در خصوص نظرات خودشان ، درباره حرمت زيارت قبور به طور عموم و نيز در مورد زيارت قبر پيغمبر
 ( صلّي الله عليه وآله )  و ديگر اهل بيت بالاخص ، بسيار پافشاري مي كنند . همچنين او احاديثي را كه مربوط به مشروع بودن و مستحب بودن زيارت قبر پيغمبر  ( صلّي الله عليه وآله ) مي باشد ، ضعيف و مجعول مي داند و مي گويد : 1 . تمام احاديثي كه از پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله ) درباره زيارت قبرش وارد شده است ، ضعيف بلكه جعلي است .  ( 1 )  همچنين دست گذاشتن روي قبر پيغمبر ( صلّي الله عليه وآله ) و بوسيدن قبر جائز نيست و مخالف توحيد است .  ( 2 ) او از جمله حديثي را كه از طرق گوناگون اهل تسنّن از پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله ) روايت شده كه : « من زار قبري وجبت له شفاعتي » ؛  ( 3 )  هر كه قبر مرا زيارت كند ، شفاعت از او ، بر من واجب است ، را صحيح نمي داند . از مستندات عمده ابن تيميه ، عمل سَلَف يعني صحابه پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) و تابعين مي باشد . امّا در مواردي از جمله در خصوص زيارت قبور و نزديك شدن به قبر پيامبر ( صلّي الله عليه وآله )  ، عمل سَلَف را قبول ندارد و مي گويد : عمل سلف ، كافي نيست و دليل ديگري لازم مي باشد . وي حتّي مشاهده قبر پيغمبر  ( صلّي الله عليه وآله ) را ممنوع مي داند .  ( 4 ) 2 . محمد بن عبد الوهاب در 
كتابُ التّوحيد خويش از مالك روايتي نقل كرده كه چنين است : « امام مالك درموطّأ روايت كرده است كه آن رسول خدا ( صلي الله عليه وسلم ) ارشاد مي فرمايد : اللهمَّ لاتَجعل قبري وثناً يعبد . أشتَدَّ غَضبُ الله علي قوم اتَّخذوا قُبورَ أنبيائِهم مساجِد » ؛ اي پروردگار ، قبرم را بُت مساز كه از آن ، پرستش به عمل آيد . ملّتي كه قبر پيامبرشان را به سجده گاه درآورند ، مورد خشم شديد خداوند قرار گرفته اند .  ( 5 ) 1 . منهاج السنه ، ج 1 ، ص 133 ؛ الفتاوي الكبري ، ج 2 ، ص 428 . 
2 . الرد علي الافنائي ، ص 30 و 31 . 
3 . احياء العلوم ، ج 4 ، ص 449 ؛ وفاء الوفا ، ج 4 ، ص 1336 . 
4 . همان ، ص 99 . 
5 . كتاب التوحيد ، ص 144 . 

 541 3 . عبد العزيز بن باز مي گويد : « امّا مردان : براي آنان زيارت قبور و زيارت قبر پيامبر ( صلي الله عليه وسلم ) و دو صاحبش مستحب است ، البتّه بدون شدّ رحال و قصد حركت براي زيارت ؛ زيرا پيامبر ( صلي الله عليه وسلم ) فرمود : « قبور را زيارت كنيد به جهت آن كه شما را به ياد آخرت مي اندازد » ، ولي قصد حركت براي زيارت قبور ، جايز نيست » . 
 ( 1 ) 
دلايل وهابيان بر حرمت زيارت قبورابن تيميه احاديثي را كه برخلاف نظرات و معتقدات وي مي باشد ، تضعيف و تخطئه مي كند ؛ همان طور كه حديث : « مَن حَجَّ فَزارَ قَبري بَعدَ موتي ، كان كَمَن زارني في حياتي » ؛ هر كس پس از رحلت من حج بگزارد ، آن گاه قبر مرا زيارت كند ، همانند كسي است كه مرا در زمان حيات زيارت كرده است را نادرست دانسته و گفته است كه حفص بن سليمان ، راوي حديث مزبور ، مؤمن نيست . همچنين حديث « من حَجَّ ولم يزُرني فقد جفاني » ؛ هر كس حج بگزارد و مرا زيارت نكند به من ظلم كرده است و نيز حديث « مَن زارَ قبري وَجَبَت لَه شَفاعتي » ؛ هر كس قبر مرا زيارت كند ، شفاعت من از او واجب است راويان اين دو حديث را تخطئه كرده است . 
 ( 2 ) ابن تيميه در مورد ديگري چنين مي گويد : هر كه معتقد باشد كه وجود پيغمبر
 ( صلّي الله عليه وآله ) بعد از وفات ، مانند وجود او در زمان حيات است ، غلط مرتكب شده است .  ( 3 )  اين در حالي است كه او در ضمن فتاواي خود ، گفته است كه مردگان در قبر سخن مي گويند و سخن ديگران را مي شنوند و در قبر ، مورد سؤال و جواب قرار مي گيرند .  ( 4 )  امّا با اين حال ، احاديث مربوط به زيارت پيغمبر  ( صلّي الله عليه وآله ) را مجعول دانسته و گفته است : اگر كسي معتقد باشد كه وجود آن حضرت ، بعد از وفات مانند وجود او در زمان حيات است ، غلط بزرگي مرتكب شده است . 1 . مجموع فتاواي بن باز ، ج 2 ، ص 754 و 755 . 
2 . الرد علي الافنائي ، ص 27 و 28 . 
3 . همان ، ص 55 و 54 . 
4 . الفتاوي الكبري ، ج 2 ، ص 217 . 

 542 شايد مهم ترين دليل و اشكالي كه از جانب آنها بر حرمت زيارت قبور وارد شده است ، همين مسأله باشد كه وجود حضرات را بعد از وفات ، منقطع با اين عالم مي دانند و از ظاهر برخي آيات استفاده كرده اند كه اموات چيزي نمي شنوند ؛ زيرا خداوند متعال مي فرمايند : ( فَإِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ الْمَوْتَي وَلاَ تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْا
ْ مُدْبِرِينَ ) ؛  ( 1 )  پس تو اي رسول ما اين مردم دلمرده را نتواني با سخن حق بشنواني ، و دعوت خود را به گوش اين كران كه عمداً روي گردانند ، برساني . و در آيه ديگر آمده است : ( وَمَا يَسْتَوِي الاَْحْيَآءُ وَلاَ الاَْمْوَ تُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَآءُ وَمَآ أَنتَ بِمُسْمِع مَّن فِي الْقُبُورِ ) ؛  ( 2 )  و ابداً زندگان با مردگان مساوي نيستند . خدا هر كه را بخواهد شنوا سازد و تو آن كس را كه در گورستان است ، شنوا نتواني كرد . 
دليل بر حرمت سفر براي زيارت قبوروهابيون به حسب ظاهر ، اصل زيارت قبور را تجويز مي كنند ، ولي هرگز مسافرت براي زيارت قبور را جايز نمي دانند . عمده دليل وهابيون بر حرمت سفر براي زيارت قبور ـ حتّي قبر پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله ) ـ روايت ابو هريره از رسول خدا ( صلّي الله عليه وآله ) است كه فرمود : « لا تُشَدُّ الرِّحال إلاّ إلي ثلاثة مساجِدَ مَسجِدي هذا ومسجدِ الحرام ومَسجد الأقصي » ؛  ( 3 )  قصد مسافرت و بار سفر بستن جايز نيست ، مگر به سوي سه مسجد : مسجد خودم ( مسجد النبي ) و مسجدالحرام و مسجد الاقصي . ابن تيميه مي گويد : سفر به عنوان زيارت قبور ، به قصد عبادت انجام مي يابد و عبادت يا واجب است يا مستحب و چون علما اتفاق نظر و اجماع دارند بر اين كه سفر براي زيارت قبر نه واجب است و نه مستحب ، ناگزير اين سفر بدعت خواهد بود . او سپس مي گويد : هيچ يك از صحابه پيغمبر ( صلي الله عليه وسلم ) ، در زمان خلفاي اربعه و تا زماني كه يك نفر از صحابه در قيد حيات بود ، به زيارت قبري از قبور پيغمبران و صلحا نرفت . 
1 . سوره روم ، آيه 52 . 
2 . سوره فاطر ، آيه 22 . 
3 . صحيح البخاري ، ج 2 ، ص 136 ، كتاب الصلوة ؛ صحيح مسلم ، ج 4 ، ص 126 ، كتاب الحج . 

 543 و اصحاب پيغمبر ( صلي الله عليه وسلم ) به بيت المقدس مي رفتند ، ولي قبر خليل الله را زيارت نمي كردند و هيچ كدام براي زيارت قبر پيغمبر ( صلي الله عليه وسلم ) ، به مدينه مسافرت نمي كرد . 
 ( 1 ) همچنين او معتقد است : مسافرت به قصد زيارت قبور ، گناهش از قتل نفس بزرگ تر است ؛ زيرا اين عمل ، گاهي موجب شرك و بيرون رفتن از ملّت اسلام مي شود . 
 ( 2 ) 
زنان و زيارت قبوروهابيون ، اگر چه زيارت قبور را براي مردان بدون قصد زيارت اجازه مي دهند ، ولي به زنان به طور مطلق ، اجازه زيارت قبور را نمي دهند . آنها در اين مورد به برخي روايات استناد كرده اند كه ما در اين جا به نمونه اي از آنها اشاره مي كنيم . 
روايتي كه آنها نقل مي كنند چنين است : « لَعَن رَسولُ الله زَوّاراتِ القبور » ؛ 
 ( 3 )  پيامبر ( صلّي الله عليه وآله )  ، زنان بسيار زيارت كننده قبور را لعن كرد . ما در توضيح و پاسخ به اين نظريه در آينده بحث خواهيم كرد . 
2 . ساختن بارگاه و ضريح بر فراز قبور اهل بيتاز جمله موضوعات مورد اختلاف مسلمانان با وهابيان ، موضوع احداث بنا و ساختمان و گنبد و بارگاه و گلدسته بر روي قبور است . مسلمانان در طول تاريخ به اين سنّت عمل كرده و بر جواز و استحباب آن ، به ادلّه اي از كتاب و سنّت ، تمسّك جسته اند . خصوصاً اين عمل ، موافق با منطق عقل و روش عقلا است . ولي همان طور كه قبلا اشاره شد ، از زمان ابن تيميه مخالفت با اين عمل شروع شد و بناها و گنبد و گلدسته ها از مظاهر شرك شناخته شد . تا زمان آل سعود اين عقيده به حدّي اوج گرفت 
1 . وهابيان ، ص 66 ؛ برگرفته از كتاب الجواهر الباب ، ص 19ـ14 . 
2 . الردّ علي الافنائي ، ص 155 . 
3 . صحيح ابن ماجه ، كتاب الجنائز ، ج 1 ، ص 502 ، ح 1576 . 

 544 كه آل سعود عملا به مخالفت با آن پرداختند و با فتوايي كه از علماي وهّابي صادر شد ، 
 
به تخريب گلدسته ها و بارگاه ها و بناهاي قبور ، دستور داده شد . تمام آنها به جز بارگاه پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) آن هم از خوف مسلمين ، تخريب گشت و با اين عمل ، خساراتي بزرگ بر اسلام و مسلمين وارد شد .  ( 1 ) در اين بخش به چند مورد از فتاواي آنها مي پردازيم . 
1 . ابن تيميه مي گويد : « مشاهدي كه روي قبور انبيا و صالحين از عامّه و اهل بيت
 ( عليهم السلام ) بنا شده ، همه از بدعت هاي حرامي است كه در دين اسلام ، وارد شده است » .  ( 2 ) 2 . او همچنين در جاي ديگر مي گويد : « شيعه بر مشاهدي كه روي قبور ساخته اند ، تعظيم مي كنند ؛ بيشتر مشركين در آنها اعتكاف مي كنند ، براي آنها حج بجا مي آورند ؛ همان گونه كه حجاج به سوي بيت عتيق حج انجام مي دهند » . 
 ( 3 ) 3 . ابن قيم شاگرد معروف ابن تيميه چنين مي گويد : « يجِبُ هَدمُ المَشاهد الّتي بُنِيت علي القبور ، ولا يجوزُ إبقاءُها بَعد القُدرَة عَلي هَدمِها وإبطالها يوماً واحداً » ؛ 
 ( 4 )  ويران كردن بنايي كه بر روي قبور ساخته شده ، واجب است و پس از قدرت بر هدم و ويران كردن آن ، ابقاي آنها به همان صورت حتّي يك روز هم جايز نيست .  « در واقع آنها بنا و ساختن گنبد را به منزله بت مي دانند كه در زمان جاهليت به اسم وثن و صنم وجود داشته و اسم آن را تغيير داده اند و تغيير نام ، بت را از بت بودن و بت پرستي خارج نمي كند و همان گونه كه مردم جاهليت بت ها را عبادت مي كردند ، بناها و مشاهد نيز عبادت مي شوند ؛ بلكه شرك اينها اعظم از بت ها است و بايد ساختمان ها و تمام مشاهد و گنبدها و . . . تخريب شوند » . 
 ( 5 ) با اين همه ، ديگر فرقه هاي اسلامي معتقدند : ساختن مزار اولياي الهي و 
1 . شيعه شناسي و پاسخ به شبهات ، ج 2 ، ص 315 . 
2 . منهاج السنه ، ج 2 ، ص 435 ـ 437 . 
3 . همان ، ج 1 ، ص 247 ـ 248 . 
4 . زاد المعاد في هدي خير العباد ، ص 661 . 
5 . چرا ؟ چرا ؟ ، پرسش و پاسخ در مدينه منوره ، ص 134 . 

 545 نگاهداري و قرار دادن ضريح بر روي قبور ، از نظر شريعت اسلام جايز است و بزرگداشت شعاير ديني به شمار مي رود كه بررسي بيشتر آن در آينده مي آيد . اكنون توجه خوانندگان را بر چند حديث درباره ساختن بارگاه ، از ديد وهابيان جلب مي كنيم : 
1 . ابو الهياج مي گويد : علي بن ابي طالب به من گفت : « ألا أبعثك ما بعثني عليه رسول الله ( صلي الله عليه وسلم ) أن لا تدع تمثالا إلاّ طمسته ولا قبراً مشرفاً إلاّ سوّيته » ؛ 
 ( 1 )  آيا تو را به كاري برنيانگيزم كه پيامبر خدا ( صلي الله عليه وسلم ) مرا به آن برانگيخت ؟ تصويري را ترك نكن مگر اين كه آن را محو كرده باشي و نه قبر بلندي را مگر اين كه آن را مساوي [ زمين ] كني . 2 . ابو زبير از جابر نقل مي كند كه : « نهي رسول الله ( صلي الله عليه وسلم ) أن يجصص القبر و أن يقعد عليه وأن يبني عليه » ؛ 
 ( 2 )  پيامبر ( صلي الله عليه وسلم ) از گچكاري قبر و اين كه روي قبر بنشينند و بر آن بنايي بسازند ، نهي كرد . 3 . امّ سلمه مي گويد : « نهي رسول الله أن يبني علي القبر أو يجصص » ؛ 
 ( 3 )  پيامبر ( صلي الله عليه وسلم ) از اين كه روي قبر بنايي ساخته شود يا گچكاري شود ، نهي نمود . 
3 . برگزاري نماز و دعا نزد قبور اولياي الهياز جمله مسائلي كه در كتاب وهابيان ، مورد بحث و گفت و گو و در نتيجه باعث اختلاف نظر شده است ، مسأله خواندن نماز و دعا در كنار قبور اوليا است . مسلمانان با توجه به اين كه وجود اولياي الهي را در حيات و مرگشان و نيز بقعه و بارگاه و قطعه زميني كه آنها را در خود دارد ، متبرك مي دانند ، نمازشان را در كنار قبور اولياي الهي مي خوانند تا خداوند متعال لطف كرده ، به بركت آنان شيطان و وسوسه هايش را از آنها دور كند و تمام توجهشان مشغول خدا گردد ، و نمازي با اخلاص و توجّه از آنها صادر گردد . در مقابل اين [ نظر ، تنها ] وهابيون هستند كه با اين عمل مخالفت كرده
1 . صحيح مسلم ، ج 2 ، ص 666 ، ح 93 . 
2 . همان ، ص 667 ، ح 94 . 
3 . مسند احمد بن حنبل ، ج 6 ، ص 299 . 

 546 و آن را تحريم كردند . 
 ( 1 )  اينك به چند مورد از فتاواي وهابيون مي پردازيم . 1 . ابن تيميه مي گويد : « صحابه عادتشان بر اين بود هنگامي كه كنار قبر پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله ) مي آمدند ، بر او سلام مي دادند ؛ ولي هنگامي كه مي خواستند دعا كنند ، رو به قبر شريف دعا نمي كردند ؛ بلكه از قبر منحرف شده و رو به قبله دعا مي نمودند ، مانند ساير بقعه ها . از همين رو هيچ يك از ائمه سلف ذكر نكرده اند كه نماز ، كنار قبور و در مشاهد مستحب و افضل است ؛ بلكه همه اتفاق نظر نموده اند بر اين كه نماز در مساجد و خانه ها ، افضل از كنار قبور انبيا و صالحين است » .  ( 2 ) او در جايي ديگر چنين مي گويد : هر كس گمان برد كه نماز و دعا و ذكر در مشاهد ، افضل از مساجد مي باشد ، چنين كسي كافر است . 
 ( 3 ) 2 . همچنين محمد بن عبد الوهاب مي گويد : « هيچ يك از ائمه پيشين ، ذكر نكرده اند كه نماز ، كنار قبور و مشاهد مستحب و افضل است ؛ بلكه همه اتّفاق نظر دارند بر اين كه نماز در مساجد و خانه ها ، افضل از مقابر اوليا و صالحين است » . 
 ( 4 )  اين مسأله به مرور زمان از مرحله ممنوعيت به مرحله « شرك » رسيده است ، و هم اكنون در ميان آنان ، چنين كاري رنگ شرك دارد و انجام دهنده آن ، مشرك شمرده مي شود .  ( 5 ) 3 . ابن قيم جوزي مي گويد : « پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله ) نهي كرده از نماز خواندن در كنار قبور ، ولي اكثر مردم در كنار قبور نماز مي خوانند . . . » .  ( 6 ) ما در پاسخ به فتاواي آنهادر آينده ، ثابت خواهيم كرد كه برگزاري نماز و دعا نزد قبور اهل بيت
 ( عليهم السلام )  نه تنها جايز است ، بلكه با توجّه به گواهي كتاب و سنّت مستحب 1 . شيعه شناسي و پاسخ به شبهات ، ج 2 ، ص 426 . 
2 . همان ، به نقل از رساله زيارة القبور ، ص 159 . 
3 . الفتاوي الكبري ، ج 2 ، ص 431 . 
4 . همان . « لم يذكُر أحدُ مِن أئمَّة السَّلَف أنَّ الصَّلوة عند القبور وفي مَشاهدِها مستحبَّة ولا أنّ الصّلوة والدّعاء هناك أفضل بل إتّفقوا كلّهم علي أنّ الصلوة في المساجِد والبيوت أفضَلُ منها عند قبور اولياء والصّالحين » . 
5 . آيين وهابيت ، ص 137 . 
6 . شيعه شناسي ، ج 2 ، ص 427 ، به نقل از اغاثه اللهفان ، ج 1 ، ص 214 . 

 547 مي باشد ، زيرا مدفن و مشاهد اولياي الهي از شرافت و فضيلت خاص برخوردار است . 

4 . تبرك و استشفا به آثار اوليا « تبرّك به صالحين و أخيار از امّت و اماكن و مشاهد مقدس و آثار وابسته به آنان ، از ناحيه وهابيون به شدّت انكار شده و آن را از مصاديق شرك شمرده اند و با كساني كه قصد تبرك جستن از آثار اوليا و صالحين را داشته باشند ، مقابله و مبارزه مي كنند . از همين رو ، تبرك به آثار اوليا يكي از مسائل اختلاف برانگيز بين وهابيون و مسلمين است » 
 ( 1 )  به همين جهت جا دارد كه چند مورد از فتاواي وهابيون را در حرمت تبرك جستن بيان كنيم . 1 . ابن عيثمين مي گويد : « تبرك جستن به پارچه كعبه و مسح آن از بدعت هاست ؛ زيرا در اين باره از پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله ) چيزي نرسيده است » .  ( 2 ) 2 . گروه دائمي مفتيان وهابيون مي گويند : « . . . توجه پيدا كردن مردم به اين مساجد و مسح نمودن ديوارها و محراب ها و تبرك به آنها ، بدعت و نوعي شرك و شبيه به عمل كفار در جاهليت است » . 
 ( 3 ) 3 . ابن عيثمين در جايي ديگر مي گويد : « برخي از زايرين دست به محراب و منبر و ديوار مسجد مي كشند ، تمام اينها بدعت است » . 
 ( 4 ) اين هم يكي ديگر از ايرادهاي وهابيون و وهابي مسلكان است كه تبرك جستن و بوسيدن قبر و ضريح را شرك مي دانند و اين ، در حالي است كه برخلاف وهابيت ، تمامي فرقه هاي اسلامي از شيعه و سنّي عملا قبور بزرگان را محترم دانسته ، مي بوسند و از آن تبرك مي جويند . 
1 . همان ، ج 1 ، ص 169 . 
2 . همان ، به نقل از مجموع الفتاوي لابن عيثمين ، رقم 366 . 
3 . همان ، به نقل از اللجنة اللائمة البحوث العلمية ، ح 3019 . 
4 . دليل الاخطاء ، ص 107 . 

 548 اكنون به بحث درباره نقد و بررسي ديدگاه وهابيان مي پردازيم : 

1 . مشروعيت زيارت قبور اهل بيت و سفر به سوي آنچنانچه اشاره شد ، وهابيان رفتن به زيارت قبور را حرام دانسته و حتي احاديثي را كه مربوط به مستحب بودن زيارت قبر پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله ) است ، جعلي مي دانند و در واقع زيارت را مخالف با توحيد مي پندارند . همچنين وهابيان و در صدر آنها ابن تيميه ، در بيان ادله حرمت زيارت قبور اهل بيت ( عليهم السلام )  مهم ترين دليل را اين مي دانند كه ارتباط حضرات بعد از وفات با اين عالم قطع مي گردد . به طور مثال ، او معتقد است كه وجود پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) بعد از وفات مانند وجود او در زمان حيات نمي باشد .  ( 1 )  آنها در بيان اثبات عقيده شان به دو آيه از قرآن تمسّك كرده اند كه به بررسي آنها مي پردازيم . 1 . ( فَإِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ الْمَوْتَي وَلاَ تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْا
ْ مُدْبِرِينَ ) ؛  ( 2 )  پس تو اي رسول ما ، اين مردم مرده دل را نتواني سخن حق بشنواني ، و دعوت خود را به گوش اين كران كه عمداً روي گردانند ، برساني . 2 . ( وَمَا يَسْتَوِي الاَْحْيَآءُ وَلاَ الاَْمْوَ تُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَآءُ وَمَآ أَنتَ بِمُسْمِع مَّن فِي الْقُبُورِ ) ؛ 
 ( 3 )  و ابداً زندگان با مردگان مساوي نيستند . خدا هر كه را خواهد شنوا سازد ؛ و تو آن كس را كه در گورستان است ، شنوا نتواني كرد . جواب : « اولا ممكن است كه آيه ، ناظر به اجسادي باشد كه در قبرهاست ؛ زيرا آنها تبديل به خاك مي شوند و چيزي درك نمي كنند . 
ثانياً مراد از نفي سماع ، نفي انتفاع است كه از آن به كنايه ، تعبير به نفي سماع شده است ؛ يعني اين مشركان آيات تو را مي شنوند ، ولي از آنها نفع نمي برند ؛ همان گونه كه اهل قبور كلام شما را مي شنوند ، ولي از آن نفع نمي برند ؛ زيرا وقتش گذشته است » . 
 ( 4 ) 3 . « ابن قيم جوزي در تفسير آيه ( وَمَآ أَنتَ بِمُسْمِع مَّن فِي الْقُبُورِ ) مي گويد : آيه 
1 . الرد علي الافنائي ، ص 54 . 
2 . سوره روم ، آيه 52 . 
3 . سوره فاطر ، آيه 22 . 
4 . شيعه شناسي ، ص 291 . 

 549 دلالت بر كافري دارد كه قلبش مرده است ، به نحوي كه نمي تواني حقايق را به او برساني تا از آن بهره مند شود ؛ همان گونه كه نمي تواني به كساني كه در قبر هستند ، چيزي بشنواني به حدّي كه نفع برند . 
وي نيز در تفسير آيه ( فَإِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ الْمَوْتَي وَلاَ تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْا
ْ مُدْبِرِينَ ) مي گويد : « مراد از آيه ، نفي اهليت سماع است ؛ به اين معني كه قلب هاي مشركان از آن جا كه مرده است ، تو نمي تواني حقايق را به آنان برساني ؛ همان گونه كه اموات نيز چنين هسند » .  ( 1 )  آري ! وهابيان با تمسّك به اين آيات كه از ظاهرشان استفاده كرده اند ، براي حرمت قبور دليل آورده اند . در قرآن ، آياتي وجود دارد كه به روشني بر بقاي ارواح پس از جدايي از بدن ، گواهي مي دهد . براي يادآوري به دو نمونه از آنها اشاره مي كنيم : 
1 . ( وَلاَ تَقُولُوا
ْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَ تُم بَلْ أَحْيَآءٌ وَلَـكِن لاَّ تَشْعُرُونَ ) ؛  ( 2 )  به كساني كه در راه خدا كشته مي شوند ، نگوييد مرده اند ؛ بلكه آنان زندگانند ، ولي شما ادراك نمي كنيد . 2 . ( وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا
ْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَ تَام بَلْ أَحْيَآءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ولا تحسَبَنَّ الَّذين قُتِلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياءٌ عند ربِّهِم يرزَقونَ ( 3 )  ؛ گروهي را كه در راه خدا كشته مي شوند ، مرده مپنداريد ؛ بلكه آنان زندگانند كه نزد خدايشان روزي مي خورند . البته لازم به تذكر است كه اين حيات برزخي ، اختصاصي به شهدا ندارد ؛ بلكه شامل تمام صالحان و كساني كه مطيع دستورات خداوند هستند ، نيز مي شود . « اگر شهدا نزد خدا زنده اند و روزي مي خورند ، پس هر كس مطيع خدا و رسول است ـ به دليل آن كه رسول نيز تابع دستورات رسالت خويش است ، شامل خود حضرت نيز مي شود ـ او نيز با شهداست ، اگر شهدا زنده اند ، پس اينان نيز زنده اند و حيات برزخي دارند » . 
 ( 4 ) 1 . الروح ، ص 57 و 58 . 
2 . سوره بقره ، ص 154 . 
3 . سوره آل عمران ، آيه 169 . 
4 . شيعه شناسي ، ج 2 ، ص 278 . 

 550 حال كه با استناد به آيات قرآن دريافتيم ارواح پس از جدايي از بدن ، حيات برزخي دارند ، چگونه صداي ما را نشنوند و چگونه با جهان خارج ، ارتباط ندارند . 
هنگامي كه بقاي ارواح پس از جدايي براي عموم اثبات شد ، قطعاً بقاي ارواح و اولياي الهي اثبات مي شود . آن هم جايي كه قرآن كريم از پيامبران و خصوصاً پيامبر گرامي اسلام
 ( صلّي الله عليه وآله )  با احترام خاصّي ياد مي كند و براي پيامبر ( صلّي الله عليه وآله )  يك رشته كمالات معنوي ، متذكر مي گردد كه همگي از برتري روحي و تجلّي به كمالات معنوي ، حكايت مي كند . اين آيات كه بر بقاي ارواح اولياي خدا دلالت مي كند از سويي ، و مشروعيت زيارت از نظر ادله اسلامي از سويي ديگر كه در گذشته به آن پرداختيم ، پاسخ روشني است بر شبهات و ايرادها و دلايلي كه ابن تيميه و ديگر وهابيان ، بر حرمت زيارت قبور وارد كرده اند . 
افزون بر اينها ، شواهد ديگري نيز بر وجود ارتباط بين حيات برزخي و حيات مادّي وجود دارد . اين كه ابن تيميه به راحتي مي گويد : وجود پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله )  بعد از وفات مانند وجودش در زمان حيات نيست ، خود ، بررسي جداگانه اي مي طلبد . 
وجود ارتباط بين حيات برزخي و حيات مادّياز مجموع آيات و روايات استفاده مي شود كه بين حيات برزخي و انسان ، در عالم برزخ ، با حيات مادي و انسان هاي زنده ارتباط برقرار است . به اين معنا هنگامي كه در عالم مادّي ، آنها را صدا مي زنند ، مي شنوند و هنگامي كه از آنان سؤال و درخواست مي كنند ، به اذن خداوند متعال جواب مي دهند . اينك به برخي از آيات و روايات در اين مورد اشاره مي كنيم . 
 ( 1 ) 
الف ) آيات :  1 . حضرت صالح با ارواح قوم خويش سخن مي گويد : ( فَأَخَذَتْهُمُ 1 . شيعه شناسي ، ج 2 ، ص 280 . 

 551 الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا
ْ فِي دَارِهِمْ جَـثِمِينَ * فَتَوَلَّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَـقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَـكِن لاَّتُحِبُّونَ النَّـصِحِينَ ) ؛  ( 1 )  پس زلزله اي آنان را فرا گرفت و در خانه هاي خويش ، بي جان افتادند . آن گاه ( صالح ) از آنان روي برگردانيد و سر برتافت و گفت : اي قوم من ! پيام هاي خداوند را رسانيدم و شما را اندرز دادم ولكن شما ناصحان را دوست نمي داريد » . اين آيه گواه اين است كه حضرت صالح پس از مرگ و نابودي آنان ، با آنها سخن مي گويد . 2 . خداوند به پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله ) مي فرمايد با ارواح انبيا سخن گويد : ( وَسْـَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَآ أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَـنِ ءَالِهَةً يُعْبَدُونَ ) ؛  ( 2 )  از پيامبران پيشين بپرس : آيا غير از خداي رحمان ، خدايي قرار داديم كه مورد پرستش قرار گيرد ؟ ظاهر آيه اين است كه پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله ) مي تواند از همين عالم و نشئه طبيعي ، با پيامبران كه در نشئه ديگر به سر مي برند ، ارتباط برقرار كند و تماس بگيرد تا روشن شود كه دستور خداوند در تمام قرن ها و اعصار به تمام پيامبران اين بود كه جز خداي يگانه را نپرستيد . 3 . قرآن بر پيامبران گذشته درود مي فرستد : ( سَلَـمٌ عَلَي نُوح فِي الْعَــلَمِينَ ) ، ( سَلَـمٌ عَلَي إِبْرَ هِيمَ ) ، ( سَلَـمٌ عَلَي مُوسَي وَهَـرُونَ ) ، ( سَلَـمٌ عَلَي إِلْ يَاسِينَ ) ، ( وَسَلَـمٌ عَلَي الْمُرْسَلِينَ ) . 
 ( 3 )  از اين آيات استفاده مي شود : بين اين عالم مادي و عالم برزخ ارتباط برقرار است ، بدين شكل كه گفته ها ، سؤال ها و درودها را مي شنوند و جواب نيز مي دهند . شيخ محمود شلتوت مي گويد : « آنچه از آثار ديني استفاده مي شود ، اين است كه هنگام خروج روح از بدن ، مرگ حاصل مي شود و او در حالي كه داراي ادراك است ، باقي مي ماند . كسي كه بر او درودي فرستد ، مي شنود . زايرين قبرش را مي شناسد و 
1 . سوره اعراف ، آيات 78 و 79 . 
2 . سوره زخرف ، آيه 45 . 
3 . سوره صافات ، آيات 79 ، 109 ، 120 ، 130 ، 181 . 

 552 لذت نعمت ها و درد عذاب را در عالم برزخ درك مي كند » . 
 ( 1 ) 
ب ) روايات : 1 . پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) فرمود : هر مسلماني بر قبر برادر مؤمنش عبور كند ، در حالي كه او را در دنيا مي شناخته و از او سؤال كند ، خداوند روحش را برمي انگيزد تا جواب او را بدهد .  ( 2 ) 2 . پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله ) فرمود : علم من بعد از مرگم ، همانند علم من در حال حياتم است .  ( 3 ) 3 . دارمي در 
سنن خود به سندش از سعيد بن عبد العزيز نقل مي كند : او وقت نماز را به سبب همهمه اي كه از قبر پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) مي شنيد ، مي شناخت .  ( 4 ) 4 . حافظ هيثمي به سند صحيح از عبد الله بن مسعود روايت كرده كه پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله ) فرمود : « حيات من براي شما بهتر است ؛ حديث مي گوييد و حديث مي شنويد . و نيز وفات من براي شما بهتر است ؛ زيرا اعمالتان بر من عرضه مي شود و هر چه از اعمال خير شما ببينم ، خدا را بر آن شكر مي گويم ؛ و آنچه از اعمال شر ببينم ، براي شما استغفار مي نمايم » .  ( 5 )  بعد از اثبات بقاي ارواح پس از جدايي از بدن به وسيله آيات قرآن و همچنين اثبات وجود ارتباط بين حيات برزخي و حيات مادّي از منظر قرآن و روايات ، جا دارد در اين قسمت از نوشتار ، به اثبات استحباب زيارت پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) از ديدگاه قرآن و روايات و سيره صحابه و همچنين استحباب زيارت قبر ائمه ( عليهم السلام ) از نظر روايات بپردازيم ، تا پاسخي باشد به ايرادهاي وهابيان ، از جمله ابن تيميّه كه با كمال صراحت مي گويد : « تمام احاديثي كه مربوط به مشروع بودن و مستحب بودن زيارت قبر پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) مي باشد ، ضعيف ، بلكه جعلي است » .  ( 6 ) 1 . شلتوت الفتاوي ، ص 19 . « الذي ترشد إليه الآثار الدينيه إنّها تخرج من بدن الانسان ، فيكون الموت ، و إنّها تبقي ذات ادراك ، . . . » . 
2 . الروح ، ص 7 . 
3 . كنز العمّال ، ج 1 ، ص 507 ، ح 2242 ؛ وفاء الوفاء ، ج 4 ، ص 1352 . 
4 . سنن الدارمي ، ج 1 ، ص 44 ، ح 93 . 
5 . مجمع الزوائد ، ج 9 ، ص 24 ؛ الخصائص الكبري ، ج 2 ، ص 281 . 
6 . منهاج السنه ، ج 1 ، ص 133 ؛ الرد علي الافنائي ، ص 27 . 
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زيارت قبر پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) 
الف ) در قرآن : در خصوص زيارت قبر پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) مي توان به برخي از آيات تمسّك نمود : خداوند متعال مي فرمايد : ( وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُول إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّـلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآءُوكَ فَاسْتَغْفَرُواْ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ) ؛  ( 1 )  و اگر هنگامي كه گروه منافق ، بر خود به گناه ستم كردند ، از كردار خود به خدا توبه كرده و به تو رجوع مي كردند كه بر آنها استغفار كني ، البته در اين حال خدا را توبه پذير و مهربان مي يافتند . اگرچه ظاهر آيه شريفه ، مربوط به زمان حيات پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله ) بوده ، ولي به دلايلي كه قبلا اشاره شد ، مي توان از اين آيه يك حكم كلي استفاده كرد . زيرا رتبه و مقام حضرت به گونه اي است كه با فوت او قطع نمي شود . لذا مي توان آن را به عموم علّت تعميم داد ؛ لذا علما از اين آيه عموم فهميده اند . پس مستحب است هر كس به زيارت قبر آن حضرت مي آيد ، اين آيه را قرائت نمايد . سفيان بن عنبر از عتبي ـ كه هر دو از مشايخ شافعي اند ـ نقل مي كند : كنار قبر پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله )  نشسته بودم كه اعرابي اي وارد شد و خطاب به رسول خدا ( صلّي الله عليه وآله )  عرض كرد : سلام بر تو اي رسول خدا . خداوند متعال فرمود : ( وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُول إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّـلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآءُوكَ فَاسْتَغْفَرُواْ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ) .  ( 2 )  من به نزد تو آمده ام و از گناهان خود استغفار مي نمايم و تو را شفيع نزد خداوند آورده ام . آن گاه گريه كرد و اشعاري را درباره پيامبر ( صلّي الله عليه وآله )  سرود .  ( 3 )  سمعاني شبيه همين قضيه را از امام علي ( عليه السلام )  نقل مي كند .  ( 4 ) اگر اين عمل جايز نبود ، چرا صحابه ، خصوصاً امام علي
 ( عليه السلام ) كه در آن زمان حاضر 1 . سوره نساء ، آيه 64 . 
2 . سوره نساء ، آيه 64 . 
3 . وفاء الوفاء ، ج 4 ، ص 1361 . 
4 . همان . 

 554 بود ، از آن منع نفرمود . 
 ( 1 )  اصولا مسلمانان عملا آياتي كه پيرامون احترام پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) وارد شده است ، به حيات او مخصوص نمي دانند . در موقع دفن جنازه حسن بن علي برخي در كنار قبر سر و صدايي به راه انداختند ، فوراً حسين بن علي براي ساكت كردن آنها اين آيه را خواند : 
 ( 2 )  ( يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَرْفَعُواْ أَصْوَ تَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ ) ؛  ( 3 )  اي افراد باايمان ، از صداي خود بكاهيد ، و بلندتر از پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) سخن نگوييد . هيچ كس حتّي امويان نگفتند كه اين آيه و اين احترام ، مخصوص دوران زندگي پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) است . بنابراين از اين آيات ، يك معني وسيع فهميده مي شود و آن اين است كه اكنون مسلمانان مي توانند به حضور پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) برسند و ايشان را زيارت نمايند . 
ب ) در روايات : پيرامون مشروع بودن و همچنين استحباب زيارت قبر پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) در كتب اهل سنّت روايات زيادي وجود دارد كه از حيث سند صحيح هستند . اينك به چندي از آنها اشاره مي كنيم : 1 . ابن عدي از عبد الله بن عمر نقل كرده كه رسول خدا 
 ( صلّي الله عليه وآله ) فرمود : « من حَجَّ ولم يزُرني فقد جفاني » ؛ هر كس حج خانه خدا را بجا آورد ، ولي مرا زيارت نكند ، به من جفا نموده است .  ( 4 ) 2 . عبد الله بن عمر از پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله ) روايت مي كند : « مَن حَجَّ فَزارَ قَبري بَعدَ موتي ، كان كَمَن زارني في حياتي » ؛  ( 5 )  هر كس حج كند آن گاه قبر مرا پس از مرگم زيارت كند ، مانند اين است كه مرا در حال حياتم زيارت كرده است . 3 . همچنين وي در روايتي ديگر از پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله )  نقل مي كند : « من زارَ قبري وَجَبَت لَه شَفاعتي » ؛ هر كسي قبر مرا زيارت كند ، شفاعتم بر او واجب مي شود . 1 . همان . 
2 . آيين وهابيت ، ص 125 . 
3 . سوره حجرات ، آيه 2 . 
4 . وفاء الوفاء ، ج 4 ، ص 1342 . 
5 . السنن الكبري ، ج 5 ، ص 246 . 

 555 نقل همه احاديث در اين زمينه از مدارك اصيل اسلامي ، مايه گستردگي سخن است و حاكي از آن است كه زيارت قبر پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله ) يكي از مسلّمات بوده است . 
ج ) سيره صحابه : با مراجعه به سيره پيشينيان اعم از صحابه ، تابعين و ديگران ، پي مي بريم كه زيارت قبر پيامبر ( صلّي الله عليه وآله )  ، همواره شيوه آنان بوده است كه در ذيل به برخي از آنها اشاره مي كنيم . 1 . امام علي
 ( عليه السلام ) مي فرمايد : « لمّا رمس رسول الله ( صلّي الله عليه وآله )  جائت فاطمة فوقفت علي قبره وأخذت قبضة من تراب القبر ووضعت علي عينيها وبكت » ؛  ( 1 )  بعد از دفن رسول خدا ( صلّي الله عليه وآله )  ، فاطمه زهرا ( عليها السلام )  در كنار قبر پدر ايستاد و مشتي از خاك قبر را بر چشم خود نهاد و گريه كرد و اين شعر را سرود : ماذا علي من شمَّ تربة أحمد * * * أن لا يشمَّ مدي الزمان غواليا
صبّت عليّ مصائب لو أنّها * * * صبّت علي الأيام صرن لياليا
2 . ابو درداء مي گويد : « أنّ بلالا رأي في منامه النبي
 ( صلّي الله عليه وآله )  وهو يقول به : ما هذه الجفوة يا بلال امّا آن لك أن تزورني يا بلال ؟ فانتبه حزيناً وجلا خائفاً فركب راحلته وقصد المدينة وأتي قبر النبي ( صلّي الله عليه وآله )  فجعل يبكي عنده ويمرّغ وجهه عليه وأقبل الحسن و الحسين فجعل يضمّهما علي صدره ويقبّلهما » ؛  ( 2 )  بلال ، پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) را در خواب ديد كه به او مي گويد : اين چه جفايي است اي بلال ، آيا وقت آن نرسيده كه مرا زيارت كني ؟ بلال از خواب بيدار شد ، در حالي كه محزون و غمگين بود . پس مركب خود را سوار شد و آهنگ مدينه كرد و به قبر پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) آمد . آن جا گريه مي كرد و صورت خود را با خاك قبر ، آغشته نمود . حسن و حسين آمدند ، آنها را به سينه چسبانيد و بوسيد . 3 . داود بن ابي صالح مي گويد : « أقبل مروان يوماً فوجد رجلا واضعاً وجهه علي القبر فقال : أتدري ما تصنع ؟ فأقبل عليه فاذاً هو أبو أيّوب . فقال : نعم جئت إلي رسول الله ولم آت الحجر . سمعت رسول الله
 ( صلّي الله عليه وآله )  يقول : لاتبكوا علي الدين اذا وليه أهله ولكن أبكوا علي الدين إذا 1 . وفاء الوفاء ، ج 4 ، ص 1405 . 
2 . تهذيب تاريخ دمشق ، ج 2 ، ص 259 . 

 556 وليه غير أهله » ؛ 
 ( 1 )  روزي مروان مردي را ديد كه صورت خود را بر قبر پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) گذاشته 
است . به او گفت : مي داني چه مي كني ؟ آن مرد ، متوجّه مروان شد و او ابو ايوب بود ، گفت : آري مي دانم ؛ من به سوي رسول خدا آمده ام و به سوي سنگ نيامده ام . از رسول خدا شنيدم كه فرمود : وقتي افراد شايسته متصدّي دين شدند ، بر حال دين گريه نكنيد ؛ ولي اگر نااهلان ، متصدّي آن شدند ، بر دين گريه كنيد . از مجموع آيات و رواياتي كه دلالت بر بقاي ارواح پس از جدايي از بدن و وجود ارتباط بين حيات برزخي و حيات مادّي مي كند و همچنين آيات و روايات و سيره صحابه كه قبلا در باب مشروعيت زيارت قبور به خصوص زيارت پيامبر اكرم
 ( صلّي الله عليه وآله ) بيان كرديم درمي يابيم كه نه تنها زيارت قبور اهل بيت ( عليهم السلام )  جايز است ، بلكه نشان دهنده استحباب زيارت نيز مي باشد . 
استحباب زيارت قبور ائمه اطهارعلاوه بر احاديث فراواني كه راجع به اهميت و استحباب زيارت قبر پيامبر اكرم
 ( صلّي الله عليه وآله ) وارد آمده است ، رواياتي بس فراوان نيز درباره استحباب زيارت قبور امامان ( عليهم السلام ) وارد شده است كه به برخي از آنها اشاره مي كنيم . 1 . شيخ طوسي از امام رضا
 ( عليه السلام ) نقل مي كند كه فرمود : « همانا براي هر امامي عهدي بر گردن اوليا و شيعيان آنان است ؛ از تمامي وفا و حسن اداي به اين عهد ، زيارت قبور آنان است » .  ( 2 ) 2 . محمد بن مسلم از امام باقر 
 ( عليه السلام ) نقل مي كند كه فرمود : « شيعيان ما را به زيارت قبر حسين بن علي سفارش نماييد ؛ زيرا بجاي آوردن آن ، بر هر مؤمني كه اقرار به امامت حسين از جانب خداوند عزّ و جل دارد ، واجب است .  ( 3 ) 3 . علي بن ميمون مي گويد : از امام صادق
 ( عليه السلام ) شنيدم كه فرمود : « اگر كسي از شما 1 . مجمع الزوائد ، ج 5 ، ص 245 . 
2 . تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 78 و 79 ، ح 3 . 
3 . بحار الأنوار ، ج 98 ، ص 3 . 

 557 هزار حجّ انجام دهد ، ولي به زيارت قبر امام حسين نرود ، حقي از حقوق خداوند را ترك كرده است . از علت آن سؤال شد ؟ حضرت فرمود : حقّ حسين بن علي بر هر مسلماني واجب است . 
 ( 1 ) اينك به بررسي فتاواي ديگر وهابيان كه سفر به سوي زيارت قبور را حرام مي دانند ، مي پردازيم . 

مشروعيت سفر به سوي زيارت قبورقبلا در فتاواي وهابيون اشاره نموديم كه متأخرين از آنان ، قائل به عدم مشروعيت سفر يا بدعت بودن سفر براي زيارت قبور ، حتي قبر پيامبرند ، ( اگر چه ابن تيميه مطلقاً زيارت را تحريم كرده است . ) حال درصدديم تا مشروعيت سفر براي زيارت ، خصوصاً زيارت قبر پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله ) را بررسي كنيم . همان طور كه در قسمت دليل وهابيان بر حرمت سفر به زيارت قبور اشاره شد ، مهم ترين دليل وهابيان ، همان روايت ابو هريره به نقل از رسول خدا  ( صلّي الله عليه وآله ) مي باشد كه متن اين حديث چنين است : « لا تُشَدُّ الرِّحال إلاّ إلي ثلاثة مساجِدَ مَسجِدي هذا ومسجدِ الحرام ومَسجد الأقصي » .  ( 2 ) در جواب از استدلال به اين حديث مي گوييم : در مستثني منه حديث ، دو احتمال وجود دارد : 
1 . لا تُشَدُّ إلي « مسجد مِنَ المساجد » الا إلي ثلاثة مساجدَ . . . 
2 . لا تُشَدُّ إلي « مكانِ من الأمكنة » الا إلي ثلاثة مساجدَ . . . . 
هر گاه مفاد حديث ، فرض اول باشد ، در اين صورت مفاد آن ، اين مي شود كه به هيچ مسجدي از مساجد بار سفر بسته نمي شود مگر به اين سه مسجد ؛ نه اين كه شدّ رحال ( قصد سفر ) ، براي زيارت قبر پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله ) نيست ؛ زيرا قبر پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) مسجد نيست . اگر مفاد حديث فرض دوم باشد ، در اين صورت تمام سفرهاي معنوي جز سفر به 
1 . همان ، ص 5 . 
2 . صحيح مسلم ، ج 2 ، ص 1014 ، ح 511 ، كتاب الحج . 

 558 اين سه نقطه ، ممنوع خواهد بود ؛ خواه سفر براي زيارت باشد يا براي زيارت نقاط ديگر » . 
 ( 1 )  « وانگهي نهي از قصد سفر براي زيارت غير از اين سه مسجد ، نهي تحريمي نيست ، بلكه ارشادي است ؛ زيرا در هر شهري ، مسجد وجود دارد و سفر براي زيارت مسجد در شهري ديگر ضرورتي ندارد » . 
 ( 2 )  و اين برخلاف زيارت قبور اولياي الهي است كه آثار و بركاتي عظيم بر آن ، مترتّب است كه در جاي خود اشاره خواهيم كرد .  « ولي با توجّه به قرائن ، روشن خواهد شد كه مفاد حديث بر فرض صحت سند ، همان اولي است . اولا : مستثني ، مساجد سه گانه است ؛ از آن جا كه استثنا ، استثناي متصّل است ، قطعاً « مستثني منه » لفظ مساجد خواهد بود نه مكان . 
ثانياً : هر گاه هدف ، ممنوع ساختن تمام مسافرت هاي معنوي است ، حصر ، صحيح نخواهد بود . زيرا در اعمال حج ، انسان براي « عرفات » و « مشعر » و « مني » ، بار سفر مي بندد ، هر گاه مسافرت مذهبي ، جز براي غير اين سه مورد جايز نيست ، پس چرا سفر به اين نقاط سه گانه جايز شمرده شده است . 
ثالثاً : مسافرت براي جهاد در راه خدا ، و آموزش علم و دانش و صله رحم و زيارت والدين ، از جمله مسافرت هايي است كه در آيات و روايات بدانها تصريح گرديده است » . 
 ( 3 )  آن جا كه مي فرمايد : ( فَلَولا نَفَر مِن كُلِّ فِرقَة طائِفةٌ لِيتَفَقَّهوا في الدّينِ ولِينذِرُوا قَومَهُم اِذا رَجَعُوا اِلَيهِم لَعَلَّهُم يحذَرُونَ ) ؛  ( 4 )  چرا از هر قبيله اي ، گروهي كوچ نمي كنند كه دين را بياموزند و قبيله خود را پس از بازگشت بترسانند ؛ شايد آنان بترسند . همچنين غزالي به اين نكته توجه پيدا كرده و مي گويد : « مسافرت ، امري مستحب است ؛ از جمله مسافرت به جهت زيارت قبور انبيا ، صحابه ، تابعين و ساير علما و 
1 . همان ، ص 132 . 
2 . شيعه شناسي و پاسخ به شبهات ، ج 2 ، ص 307 . 
3 . آيين وهابيّت ، ص 133 . 
4 . سوره توبه ، آيه 122 . 

 559 اوليا . پس به طور كلي هر كس كه در حال حيات ، به او تبرك جسته مي شود ، در حال ممات نيز مي توان به زيارتش تبرك جست . بنابراين شدّ رحال براي تحقّق اين غرض ، جايز مي گردد . اين موضوع با حديث پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله )  « لاتشدّ الرحال إلاّ إلي ثلاثة مساجد » منافات و تعارض ندارد ؛ زيرا حديث مربوطه به مساجد از آن جا كه همه در فضيلت يكسان اند ، ترجيحي در سفر براي آنها نيست ، مگر اين سه مسجد كه به جهت خصوصيتي كه دارند ، سفر به خاطر آنها اشكالي ندارد و اين مسأله غير از سفر براي زيارت قبور و اولياي الهي است » .  ( 1 ) بعد از اثبات جواز سفر براي زيارت اولياي الهي و همچنين استحباب سفر به سوي آنها ، جا دارد در اين مورد ، به احاديث متعدّدي كه در اين زمينه وجود دارد و به روشني مشروعيت سفر براي زيارت قبور را ثابت مي كند ، نيز توجه فرماييد : 
1 . طلحة بن عبيد الله مي گويد : « خرجنا مع رسول الله يريد قبور الشهداء . . . فلمّا جئنا قبور الشهداء قال : هذه قبور إخواتنا » ؛ 
 ( 2 )  با پيامبر ( صلّي الله عليه وآله )  بيرون رفتيم و آن حضرت ، قبور شهدا را اراده كرده بود . . . . وقتي به قبور شهدا رسيديم ، فرمود : اين قبور برادران ماست . منظور از قبور شهدا در اين جا قبور شهداي احد است كه چند كيلومتر با مدينه فاصله دارد . 2 . عن أبي الدرداء أن بلالا رأي في منامه النبي
 ( صلّي الله عليه وآله )  و هو يقول له : « ما هذه الجفوة يا بلال امّا آن لك أن تزورني يا بلال ؟ فانبته حزيناً وجلا خائفاً فركب راحلته و قصد المدينة وأتي قبر النبي . . . » .  ( 3 )  ( اين حديث را در ذيل عنوان زيارت قبر پيامبر ( صلّي الله عليه وآله )  در سيره اصحاب نقل كرديم ) . 3 . « كان النبي يأتي مسجد قباء كلّ سبت ماشياً وراكباً » ؛ 
 ( 4 )  پيامبر خدا ( صلّي الله عليه وآله )  هر روز شنبه به 1 . احياء العلوم ، ج 2 ، ص 228 ، كتاب آداب السفر . 
2 . سنن ابي داود ، ج 1 ، ص 319 . 
3 . تهذيب تاريخ دمشق ، ج 2 ، ص 259 . 
4 . صحيح البخاري ، ج 2 ، ص 137 . 

 560 مسجد قبا مي رفت ، گاهي پياده و گاهي سواره . همان گونه كه در قبل گفتيم ، زيارت قبور مؤمنين و اولياي خدا و به خصوص قبر پيامبر اسلام
 ( صلّي الله عليه وآله )  ، يك امر استحبابي است كه در روايات صحيحه به آن امر شده است . بنابراين اگر كسي براي زيارت قبور ، از شهري به شهري سفر كند ، اين سفر نيز استحبابي خواهد بود ؛ زيرا كه براي يك امر مستحب انجام مي گيرد . 
زنان و زيارت قبورهمان طور كه گذشت ، وهابيان مؤيد حرمت زيارت قبور براي زنان را همان حديثي كه از پيامبر اكرم 
 ( صلّي الله عليه وآله ) نقل كرده اند ، مي دانند كه مي گويد : « لَعَن رسولُ اللّهِ زَوّاراتِ القبور » .  ( 1 ) در جواب اين اشكال بايد بگوييم : 
اولا : اين حديث ، خلاف سيره اصحاب پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله )  است ؛ زيرا : ـ فاطمه زهرا
 ( عليها السلام )  در زمان پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) روزهاي جمعه به زيارت قبر حمزه مي رفت .  ( 2 ) در حالي كه پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) و علي  ( عليه السلام ) او را نهي نمي كردند .  ( 3 ) عايشه حديث مفصلي از پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله ) نقل مي كند كه او فرمود : « پروردگارم به من دستور داد كه به بقيع بروم و براي قبور آنها طلب آمرزش كنم . گفتم : من چه بگويم اي رسول خدا ؟ فرمود : بگو سلام بر اهل ديار از مؤمنين و مسلمين . خداوند ، گذشتگان و بازماندگانِ از ما را رحمت كند و ما به خواست خدا به شما ملحق خواهيم شد » .  ( 4 ) ـ انس بن مالك مي گويد : « روزي پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله )  از كنار زني گذشت كه بر سر قبري گريه مي كرد ، به او فرمود : از خدا بترس و صبر داشته باش . او گفت : مرا رها كن ، تو به مصيبتي كه من گرفتار شده ام ، نشده اي و آن زن ، پيامبر ( صلّي الله عليه وآله )  را نشناخته بود . وقتي به او گفتند كه او پيامبر است ، به در خانه پيامبر آمد و درباني را پيش او نديد . پس گفت : تو 1 . سنن ابن ماجه ، كتاب الجنائز ، ج 1 ، ص 502 . 
2 . السنن الكبري ، ج 4 ، ص 78 ؛ المصنف ، ابن أبي شيبه ، ج 3 ، ص 572 . 
3 . همان ، ص 131 . 
4 . سنن النسائي ، ج 4 ، ص 93 . 

 561 را نشناختم . پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله ) فرمود : صبر در هنگام مصيبت ، بهتر است » .  ( 1 )  مي بينيم كه پيامبر ( صلّي الله عليه وآله )  ، آن زن را فقط به صبر دعوت نمود و او را از زيارت كردن قبر ، منع نكرد . اين حديث و احاديث ديگر ، به روشني دلالت مي كند كه زن ها هم مي توانند به زيارت قبور بروند . ثانياً : اين حديث ( لعن الله زوّارات القبور ) از حيث سند ضعيف است ؛ چون از سه طريق وارد شده است : حسان بن ثابت ، ابن عبّاس و ابو هريره كه در طريق هر سه سند ، ضعف وجود دارد . 
 ( 2 ) ثالثاً : اين فتوا با حديث عايشه كه « قبلا پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله ) زيارت قبور را نهي كرده بود ، ولي بعداً اجازه داد » معارض است . ابن ابي مليكه مي گويد : « روزي عايشه از طرف قبرستان مي آمد . به او گفتم : اي ام المؤمنين از كجا مي آيي ؟ گفت : از زيارت قبر برادرم عبد الرحمن . گفتم : آيا پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) از زيارت قبور نهي نكرده بود ؟ گفت : آري ، نهي كرده بود ؛ اما بعدها به زيارت قبور امر كرد » .  ( 3 )  بنابراين منظور پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) در حديث شايد زن هايي است كه زيارت قبور را كار هميشگي خود قرار داده و در مظان تهمت و فتنه انگيزي و ايجاد فساد اخلاقي بودند . اما اگر زني صرفاً براي كسب ثواب و عبرت آموزي و تذكر عالم آخرت و دادن سلام به اهل قبور ، به زيارت آنها برود و خوف فتنه نباشد ، كاري مشروع و مستحب انجام داده است و لعن پيامبر ( صلّي الله عليه وآله )  شامل آنها نمي شود .  ( 4 ) رابعاً : « نهي زنان از زيارت قبور به خاطر كمي صبرشان است . حال اگر زني طاقتش زياد باشد و شكوه نكند ، زيارتش اشكالي ندارد ؛ زيرا بر فرض اين كه مقدمه حرام ، حرام است ، اين قاعده اطلاق ندارد ، بلكه مقدمه موصوله حرام است ، يعني اگر كار 
1 . صحيح البخاري ، ج 1 ، ص 541 ، باب زيارة القبور ؛ المستدرك ، حاكم ، ج 1 ، ص 374 . 
2 . المصّنف ، ابي أبي شيبه ، ج 3 ، ص 32 ، ح 11812 و 11813 . 
3 . نيل الأوطار ، ج 2 ، ص 810 . 
4 . بزرگداشت اولياي خدا ، ص 58 . 

 562 مباحي قطعاً انسان را به حرام برساند ، حرام است . لذا بزرگان اهل سنّت ، زيارت اهل قبور را به شرط صبر ، جايز شمرده اند » . 
 ( 1 ) 
2 . ساختن بارگاه و ضريحهمان طور كه در گذشته اشاره شد ، از جمله موضوعاتي كه وهابيان ، آن را مورد
 
ايراد قرار داده اند ، مسأله ساختن زيارتگاه و قرار دادن ضريح روي قبور اهل بيت ( عليهم السلام ) مي باشد . همچنين فتاواي آنها را از نظر گذرانديم كه آنها نه تنها اين موضوع را جايز نمي دانند ، بلكه كاري شرك آميز مي پندارند و انجام دهنده آن را مشرك مي دانند . آنها در ادّعاي خود بر حرمت بناي قبور ، به مواردي استدلال كرده اند كه به آنها پاسخ مي دهيم : 
الف . پاسخ به شبهه بناي قبوردر پاسخ به شبهه اول ( احداث بنا بر قبور از مظاهر شرك و از اعمال مشركين است ) جا دارد كه به سراغ ادله شرعي رفته و جواز ، بلكه رجحان بناي قبور را از اين ديدگاه ، مورد بررسي قرار دهيم . 
قرآن كريم به مسأله احداث بناي بر قبور ، به طور صريح و خاص پرداخته است ؛ اما مي توان حكم آن را از ضمن آيات قرآن استفاده نمود : 
خداوند متعال در قرآن كريم امر به تعظيم شعاير الهي كرده و آن را دليل بر تقواي قلوب مي داند . آن جا كه مي فرمايد : ( وَمَن يُعَظِّمْ شَعَـ
لـِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَي الْقُلُوبِ ) ؛  ( 2 )  و هر كس شعاير دين خدا را بزرگ و محترم دارد ، اين صفت دل هاي باتقواست .  « مقصود از بزرگداشت شعاير الهي چيست ؟ شعاير جمع « شعيره » به معني علامت و نشانه است . منظور در آيه ، نشانه هاي وجود خدا نيست ؛ زيرا همه عالم نشانه وجود خداست و هيچ كس هم نگفته است كه تعظيم آنچه در عالم هستي است ، نشانه 
1 . شيعه شناسي و پاسخ به شبهات ، ج 2 ، ص 308 . 
2 . سوره حج ، آيه 32 . 

 563 تقواست . بلكه مقصود ، نشانه هاي دين اوست » . 
 ( 1 )  « يعني اموري كه دليل و علامت و نشانه به سوي خداست و هر كسي كه مي خواهد به خدا برسد ، با آن نشانه و علامت مي تواند به خدا برسد . يعني هر كس كه مي خواهد به حقيقت دين خدا رهنمون شود ، برخي از امور راهنماي اويند ، كه بايد آنهارا تعظيم كرد » .  ( 2 )  اگر در قرآن كريم ، صفا و مروه از شعاير الهي شمرده شده است ، آن جا كه مي فرمايد : ( إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآلـِرِ اللَّهِ ) ؛  ( 3 )  همانا صفا و مروه از شعاير خداست . و اگر كه شتري براي نحر به مني برده مي شود ( وَالْبُدْنَ جَعَلْنَـهَا لَكُم مِّن شَعَـلـِرِ اللَّهِ ) ؛  ( 4 )  و نحر شتران فربه را از شعاير دين خدا مقرّر گردانيديم . به خاطر اين است كه اين امور ، از نشانه هاي دين حنيف ابراهيم است . اگر مجموع مناسك حج ، شعاير ناميده شده اند ، به اين دليل است كه نشانه هايي به سوي توحيد و دين حنيف است .  « اگر اين امور از شعاير دين خدايند ، و مردم را متذكر به توحيد و دين حنيف مي كنند ، شكي نيست كه وجود انبيا و اولياي الهي از بزرگ ترين و بارزترين نشانه هاي دين خداوند است كه وسيله ابلاغ دين و مايه گسترش آن در ميان مردم بوده اند . هيچ فرد باانصافي نمي تواند منكر اين مطلب گردد كه وجود پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله ) و ائمه ( عليهم السلام ) از دلايل اسلام و نشانه هاي اين آيين مقدس مي باشد » .  ( 5 )  حال اگر وجود پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) و اوصياي او و اولياي الهي چنين خصوصيتي دارند ، حفظ و صيانت آثار آنان و حفظ قبورشان و بناي قبر و گلدسته براي آنها نيز در راستاي همين اهداف است . همچنين يكي از طرق بزرگداشت آن بزرگواران ، حفظ آثار و قبور آنان و صيانت آن از فرسودگي و محو و نابودي است . قرآن كريم به صراحت ، به مودّت و محبت اقرباي پيامبر اسلام
 ( صلّي الله عليه وآله )  امر نموده ، آن جا 1 . آيين وهابيت ، ص 43 . 
2 . شيعه شناسي و پاسخ به شبهات ، ص 317 . 
3 . سوره بقره ، آيه 158 . 
4 . سوره حج ، آيه 32 . 
5 . آيين وهابيت ، ص 44 . 

 564 كه مي فرمايد : ( قُل لاَّ أَسْـَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَي ) ؛ 
 ( 1 )  بگو از شما تقاضاي اجر 
و مزدي نمي كنم مگر مودت ذوي القربي را . واضح است كه يكي از طرق ابراز علاقه و مودت به اقرباي پيامبر ( صلّي الله عليه وآله )  ، احداث بنا بر قبور و تعمير قبور ايشان مي باشد ؛ زيرا مودّت و محبّت بروز و ظهور دارد . خداوند متعال در قرآن كريم اجازه داده كه خانه هايي كه در آنها ياد خدا شده ، رفعت پيدا كند ، آن جا كه مي فرمايد : ( فِي بُيُوت أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ
و يُسَبِّحُ لَهُو فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالاَْصَالِ * رِجَالٌ لاَّ تُلْهِيهِمْ تِجَـرَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ ) ؛  ( 2 )  در خانه هايي كه خدا رخصت داده ، رفعت يابد و در آن ، ذكر خدا شود و صبح و شام در آن تسبيح ذات پاك او كنند . پاك مرداني كه هيچ كسب و تجارت آنان را از ياد خدا غافل نگرداند . استدلال به آيه فوق متوقف بر بيان دو امر است : 
الف ) مقصود از بيوت چيست ؟ 
در بيان لفظ « بيوت » يادآور مي شويم كه مفاد لفظ ياد شده منحصر به « مساجد » نيست ؛ بلكه اعم از مساجد و اماكني است كه در آنها ياد خدا مي شود ، همانند بيوت انبيا و ائمه
 ( عليهم السلام )  . بلكه مي توان مراد از بيوت را غير از مساجد دانست ؛ زيرا بيت به معناي بنايي است كه داراي چهار ديوار و سقف باشد ، همانند بيت الله الحرام .  ( 3 ) همچنين در قرآن مي خوانيم : ( وَلَوْلاَ أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَـنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّة ) ؛  ( 4 )  و اگر نبود كه همه مردم يك نوع و يك امّت اند ، ما سقف خانه آنان كه به خدا كافر مي شوند از نقره خام قرار مي داديم » . از اين ادله استفاده مي شود كه بيت در لغت عرب ، منحصر به مساجد نيست ؛ بلكه به اين معناست : « بنايي كه داراي سقف باشد » . 1 . سوره شوري ، آيه 23 . 
2 . سوره نور ، آيات 36 ، 37 . 
3 . آيين وهابيت ، ص 49 . 
4 . سوره زخرف ، آيه 33 . 

 565 ب ) مقصود از رفع در آيه شريفه چيست ؟ 
در اين جا دو احتمال وجود دارد : 
1 . مقصود از « رفع » ، تعظيم و ترفيع قدر بيوت است كه همان رفع معنوي است . 
 ( 1 ) همان گونه كه در قرآن مي خوانيم : ( وَرَفَعْنَـهُ مَكَانًا عَلِيًّا ) ؛  ( 2 )  و ما مقام او را بلند و مرتبه اش را رفيع گردانيديم . 2 . « مقصود از رفع بالا بردن ساختمان قبر و بالا بردن پايه ها و ديوارها و صيانت آن از فرو ريختن آن است » . 
 ( 3 )  چنانچه قرآن مي فرمايد : ( وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَ هِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَـعِيلُ . . . ) .  ( 4 )  زمخشري در تفسير اين آيه مي گويد : « رفع بيوت ، يا به معناي بناي بيوت است ، همانند آيه شريفه ( وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَ هِيمُ . . . ) و يا به معناي تعظيم بيوت و بالا بردن قدر و منزلت بيوت است .  ( 5 ) 
سيره سلف و بناي بر قبوربا مراجعه به تاريخ مسلمين بعد از ظهور اسلام پي مي بريم كه احداث بناي بر قبور ، سيره عملي مسلمين در طول تاريخ بوده و هرگز مورد اعتراض هيچ يك از صحابه و تابعين تا اين زمان واقع نشده است و تنها گروهكي به نام وهابيون ، در عمل و گفتار با اين كار مخالفت نموده اند . اكنون به نمونه هايي كه در اين مورد از احاديث استخراج شده است ، توجّه فرماييد : 
1 . ابو جعفر گفته است : « فاطمه زهرا
 ( عليها السلام )  ، قبر حمزه را زيارت مي كرد و آن را تعمير و اصلاح مي نمود و با سنگ ، علامتگذاري كرده بود » .  ( 6 ) 2 . بخاري در 
صحيح خود روايت كرده است : « بعد از وفات حسن بن حسن بن 1 . شيعه شناسي و پاسخ به شبهات ، ج 2 ، ص 319 . 
2 . سوره مريم ، آيه 57 . 
3 . آيين وهابيت ، ص 49 . 
4 . سوره بقره ، آيه 127 . 
5 . الكشّاف ، ج 3 ، ص 242 . 
6 . وفاء الوفاء ، ج 3 ، ص 932 . « إنّ فاطمة
 ( عليها السلام )  كانت تزور قبر حمزة ترمه وتصلحه وقد تعلمته بالحجر » . 
 566 علي
 ( عليه السلام )  همسر او تا يك سال قبّه اي بر قبر او زد و به عزاداري پرداخت » .  ( 1 ) 3 . انس مي گويد : « پيامبر خدا
 ( صلّي الله عليه وآله ) قبر عثمان بن مظعون را با صخره اي علامت گذاري كرد » .  ( 2 ) 4 . ابن شهاب مي گويد : « پيامبر خدا
 ( صلّي الله عليه وآله )  سنگ تراشيده اي را به عنوان علامت بر قبر عثمان بن مظعون قرار داد و چون معاويه ، مروان را والي مدينه كرد ، او آن سنگ را از قبر عثمان بن مظعون به قبر عثمان بن عفان انتقال داد » . آري ! از اين نمونه ها در احاديث و تاريخ بسيار است و همه بيانگر اين معناست كه در عهد پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله ) و صحابه و تابعين ، تعمير قبور در حدّ و وضع اقتصادي آن زمان معمول بوده است و اين كه قبور انبيا و اولياي الهي ، داراي ديوار و يا سقفي باشد ، امر منكري نبوده است . همچنين خود آنها در مواردي به چنين كاري اقدام مي كردند و آن را نوعي تعظيم و تكريم براي اولياي الهي مي دانستند . حال با توجه به ادله شرعي از آيات قرآن و سيره مسلمين ، نه تنها به جواز ساختن بارگاه و ضريح بر قبور اهل بيت ( عليهم السلام )  ، بلكه به استحباب آن پي مي بريم . 
ب . پاسخ به شبهه موقوفه بودن زمين بقيعاز جمله ادّعاهايي كه وهابيان براي توجيه تخريب قبور ائمه بقيع دارند ، اين است كه مي گويند : زمين بقيع موقوفه است و اين بناها مخالف با نظر واقف است ؛ پس بايد ولي امر مسلمين آنها را خراب كند . در پاسخ مي گوييم : 
اولا در هيچ كتابي ، حديثي يا تاريخي اشاره نشده كه زمين بقيع موقوفه است ، خصوصاً آن كه زمين حجاز و مدينه ، چندان ارزشي نداشته كه كسي آن را وقف نمايد . 
 ( 3 ) 1 . صحيح البخاري ، ج 7 ، كتاب الجنائز ، ص 112 . « لمّا مات الحسن بن الحسنُ بن علي ضَرَبت إمرأتُه القُبّة علي القبر سَنَة . . . » . 
2 . سنن ابن ماجه ، ج 1 ، ص 914 . « إنّ رسول الله جعل أسفل مهراس علاقه علي قبر عثمان بن مظعون ليدفن الناس حوله فلما استعمل معاوية مروان بن الحكم علي المدينة حمل المهراس علي قبر عثمان » . 
3 . شيعه شناسي و پاسخ به شبهات ، ج 2 ، ص 330 . 

 567 ثانياً « بنا بر نقل سمهودي ، بقعه اي كه در بر گيرنده اجساد ائمه طاهرين در بقيع است ، خانه شخصي عقيل بن ابي طالب بوده است . لذا سمهودي مي گويد : عبّاس بن عبدالمطلب كنار قبر فاطمه بنت اسد بن هاشم در اوّل مقابر بني هاشم در خانه عقيل دفن شد » . 
 ( 1 )  حال با اين وضع آيا مي توان به صرف ادعاي وقف ، بناي بر قبور اولياي الهي را خراب نمود ؟ ! 
ج . بررسي روايات نهيدر قسمت ايرادهاي وهابيون ديديم كه يكي از ايرادهاي آنها ، استدلال به برخي از روايات كرده اند كه آن روايات را دليلي بر حرمت تعمير قبور انبيا و اوليا دانسته اند . 
در پاسخ مي گوييم : اين روايات از لحاظ سند ضعيف هستند ؛ زيرا در سند حديث اول ، افرادي قرار دارند كه در كتب رجال ذم شده اند ، مانند « وكيع » كه ابن حَجر درباره او از احمد بن حنبل نقل مي كند كه وكيع در پانصد حديث اشتباه كرده
 ( 2 )  و نيز مانند حبيب بن ابي ثابت كه باز ابن حجر از ابو حيان نقل مي كند كه او در حديث تدليس مي كرد .  ( 3 )  ضمناً در تمام كتب احاديث از ابوالهياج حديثي جز اين يك حديث نقل نشده است .  ( 4 ) در سند حديث دوم نيز افراد مذمومي قرار گرفته اند ، مانند ابن جريح كه احمد بن حنبل مي گويد : او احاديث منكر ، نقل كرده است . 
 ( 5 )  مالك بن انس در شأن او مي گويد : ابن جريح مانند كسي است كه در شب ، به دنبال جمع هيزم است . كنايه از اين كه هر نوع حديثي را نقل مي كند .  ( 6 )  و مانند ابوالزبير كه ذهبي از ابو زرعه و ابو حاتم نقل مي كند كه با حديث او نمي توان احتجاج كرد و از افراد ديگري نقل مي كند كه او تدليس مي كرد .  ( 7 ) 1 . وفاء الوفاء ، ج 2 ، ص 96 . 
2 . تهذيب التهذيب ، ج 11 ، ص 125 . 
3 . همان ، ج 3 ، ص 179 . 
4 . حاشيه سيوطي بر سنن النسائي ، ج 4 ، ص 89 . 
5 . تهذيب التهذيب ، ج 6 ، ص 406 . 
6 . همان ، ص 404 . 
7 . تذكرة الحفاظ ، ج 1 ، ص 127 . 

 568 در سند حديث سوم ابن لهيعه است كه ذهبي مي گويد : با حديث او نمي توان احتجاج كرد . 
 ( 1 )  و نيز از ابن مُعين نقل كرده كه او ضعيف است و به احاديثش احتجاج نمي شود .  ( 2 ) اكنون ما از ضعف سند اين احاديث ، به خاطر ورود آنها در كتب صحاح صرف نظر مي كنيم و درباره دلالت آنها سخن مي گوييم : حديث ابوالهياج « مربوط به هدم و خراب كردن قبور همه عالم نيست ؛ بلكه مورد خاصي بوده كه حضرت او را مأمور به آن كرده است . شايد برخي از قبور مشركين بوده كه مورد پرستش آنان قرار گرفته بوده است و بر فرض كه مطلق قبور بوده ، چه ربطي به قبور انبياي الهي دارد كه به جهت توجه مردم به خدا از طريق آنان و اقامه شعاير الهي ، بدون هيچ توجه شرك آلود به آنان بنا شده است » . 
 ( 3 )  « همچنين اهل لغت و عرف به اين نكته توجه كرده اند كه ماده تسويه ، در صورتي كه قرين مساوي با او ذكر نشود ، به معناي صاف كردن آن است في نفسه . و اين حديث اين چنين است ؛ زيرا در آن نيامده كه آن را مثلا با زمين مساوي كنيد پس معناي آن اين است كه هر قبري كه به مانند كوهان شتر است ، آن را صاف كن » . 
 ( 4 )  زيرا در روايات آمده كه تمام قبور شهدا همانند سنام و كوهان شتر بوده است .  ( 5 ) لذا بعد از آوردن اين دلايل در مي يابيم كه اگر حرام بودن احداث و تعمير قبور شامل قبور انبيا و اوليا هم مي شد و اين مسأله از مسلّمات اسلام بود ، هرگز سيره مسلمين بر ساختن بنا روي قبور آنان ، جاري نمي شد و اين امر واضحي است . 

3 . برگزاري نماز و دعا نزد قبور اولياي الهيهمان طور كه در گذشته بيان شد ، وهابيان خواندن نماز و دعا را نزد قبور اهل بيت
 ( عليهم السلام ) نه تنها ممنوع دانسته اند ، بلكه اين مسأله را از مرحله ممنوعيت به مرحله شرك 1 . همان ، ص 239 . 
2 . ميزان الاعتدال ، ج 2 ، ص 476 . 
3 . شيعه شناسي و پاسخ به شبهات ، ج 2 ، ص 327 . 
4 . همان . 
5 . كنز العمال ، ج 15 ، ص 736 ، ح 42932 . 

 569 رسانده اند و براي اثبات عقايدشان فتاوايي را نقل كرده اند . در اين قسمت به بررسي آن فتاوا مي پردازيم ، و سپس جواز بلكه رجحان آن را با گواهي از كتاب و سنّت ، به اثبات مي رسانيم . 
در ابتدا بايد يادآور شويم كه انگيزه مسلمانان از گزاردن نماز و دعا نزد قبور اوليا ، به هيچ عنوان چنين نمي باشد كه قبر آن بزرگواران را قبله قرار داده و به سوي آن نماز بخوانند كه با اين عمل شرك به حساب آيد و در واقع اين خود تهمتي بس بزرگ است به مسلمانان به خصوص شيعيان . زيرا هيچ مسلمان و هيچ شيعه اماميه اي رو به سوي هيچ قبري هرگز نماز نمي گزارد و هر جا كه نماز بگزارد ، چنانچه بخواهد نيت را بر زبان آورد مي گويد : نماز مي خوانم « قربة إلي الله » و هرگز به ذهن شان خطور نمي كند كه ـ العياذ بالله ـ « نماز مي خوانم قربة إلي صاحب القبة » . همچنين هنگامي كه آنها نماز زيارت مي خوانند « قربة الي الله » نيت مي كنند و سپس ثواب آن را به صاحب قبر ، هديه مي كنند . واقعاً چگونه مي توان مسلمان بود و قبله را كعبه دانست ، آن گاه قبري يا جايي را قبله قرار داد ! مؤيد اين مطلب را كافي است در دعاهايي كه بعد از نماز زيارات اهل بيت
 ( عليهم السلام )  آمده جستوجو نماييم . همان گونه كه مثلا در دعاي بعد از نماز زيارت امام حسين  ( عليه السلام )  وارد شده است : « اللهمّ إنّي صلّيتُ وركعتُ وسجدتُ لك وحدك لا شريك لك لأنّ الصّلوة والرّكوع والسّجود لا يكون إلا لك . . . اللهمّ وهاتان الرّكعتان هدية منّي الي مولاي الحسين بن علي  ( عليهما السلام )  » .  ( 1 ) بنابر اين انديشه شرك از طرف وهابيان ، پنداري بيش نخواهد بود . زيرا اين مسأله زماني شرك خواهد بود كه كسي در نزد قبور ، بر صاحب قبر نماز بگزارد و او را بپرستد ، يا او را قبله خود قرار دهد ، كه به طور مسلّم اين عمل شرك خواهد بود . اين در حالي است كه « انگيزه مسلمانان از گزاردن نماز و دعا نزد قبور اوليا ، همان انديشه تبرك به مكاني است كه محبوب خدا در آن جا به خاك سپرده شده است و تصوّر 
1 . مفاتيح الجنان ، زيارت مطلقه امام حسين 
 ( عليه السلام )  . 
 570 مي كنند كه چون آن مكان ، به خاطر در بر گرفتن جسد عزيزي از عزيزان خدا از شرافت خاصي برخوردار است ، در نتيجه عمل شان ثواب بيشتري خواهد داشت » . 
 ( 1 ) 
شرافت مدفن اولياي خدا در قرآن1 . درباره مدفن اصحاب كهف قرآن چنين مي فرمايد : ( لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ) ؛ 
 ( 2 )  ما مدفن آنان را مسجد قرار مي دهيم . زمخشري در تفسير آيه مذكور چنين مي گويد : « يصلّي فيه المسلمون ويتبرّكون بمكانهم » ؛  ( 3 )  هدف از مسجد قرار دادن مدفن آنان ، جز اين نبود كه فرايض خود را در آن جا انجام بدهند . به اصطلاح در آن جا به نماز و نيايش بپردازند . مطمئناً آنان اين چنين تصور مي كردند كه اين مكان با در نظر گرفتن اجساد بندگان صالح خدا ، فضيلت خاصي دارد و بايد از فضيلت اين مكان خاص ، تبرك بجوييم و ثواب بيشتري را كسب نماييم . لازم به تذكر است كه قرآن اين مطلب را از گروه موحد نقل مي كند و در برابر آن سكوت مي كند . اگر چنانچه اين كار ، يك عمل خلافي بود ، هرگز قرآن در برابر آن سكوت نمي كرد ؛ اين خود دليل بر مشروعيت عمل و پيشنهاد آنان است . 
2 . قرآن كريم به حجاج امر مي كند كه « نزد مقام ابراهيم 
 ( عليه السلام )  »  ( 4 )  نماز بجاي آورند . چنانچه مي فرمايد : ( وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَ هِيمَ مُصَلًّي ) ؛  ( 5 ) و به ياد آور زماني كه كعبه را مقام امن و مرجع امر دين گردانيديم و امر شد كه مقام ابراهيم را جايگاه پرستش خدا قرار دهيد . از اين آيه قطعاً فهميده مي شود دستور خداوند براي عبادت كردن و نماز خواندن در اين مكان به خاطر فضيلت و شرافتي است كه اين نقطه دارد و نماز خواندن در اين مكان براي تبرك به مقام ابراهيم  ( عليه السلام ) است . 1 . آيين وهابيت ، ص 137 . 
2 . سوره كهف ، آيه 21 . 
3 . الكشاف ، ذيل آيه 21 سوره كهف . 
4 . مقام ابراهيم 
 ( عليه السلام )  همان صخره اي است كه آن حضرت ، روي آن براي ساختن كعبه مي ايستاده است . 5 . سوره بقره ، آيه 125 . 

 571 وقتي قيام و ايستادن ابراهيم 
 ( عليه السلام )  در نقطه اي موجب شرافت و مباركي آن جا مي گردد ، آيا دفن اجساد شهيدان راه حق و مردان با فضيلت ، مايه شرافت و فضيلت نمي گردد ، و طبعاً نماز در آن جا از قداست بيشتري و نيز دعا از استجابت بهتري برخوردار نمي شود ؟ 
شرافت مدفن اولياي خدا در سنتدر باب جواز خواندن نماز و دعا نزد قبور اولياي الهي احاديث و رواياتي بس معدود به چشم مي خورد . در اين جا به نمونه هايي از آنها اشاره مي كنيم : 
1 . سيوطي در باب احاديث معراج مي گويد : پيامبر 
 ( صلّي الله عليه وآله )  وارد مدينه ، طور سينا و بيت اللحم شد و در آن مكان ها نماز گزارد . جبرئيل به او عرض كرد : اي رسول خدا ! آيا مي داني كجا نماز مي گزاري ؟ تو در شهر طيبي نماز خواندني كه هجرتت به سوي آن بود ، تو در طور سينا نماز گزاردي ؛ مكاني كه خداوند با موسي سخن گفت ، تو در بيت اللحم نماز گزاردي ؛ مكاني كه عيسي متولد شد .  ( 1 ) آري ! طور سينا به دليل سخن گفتن خداوند با حضرت موسي 
 ( عليه السلام )  و بيت اللحم به دليل ولادت حضرت عيسي  ( عليه السلام )  داراي فضيلت و قداست خاص شده است . حال از نظر فضيلت بين زادگاه و مقبره چه فرقي مي تواند باشد ؟ از اين حديث استفاده مي شود كه نماز گزاردن در نقاطي كه با بدن پيامبر  ( صلّي الله عليه وآله )  تماس داشته است ، داراي فضيلت خاصّي مي باشد . 2 . اگر نماز خواندن در كنار قبر اشكال دارد ، چرا دخت گرامي پيامبر 
 ( صلّي الله عليه وآله )  كه به حكم احاديث صحاح خشنودي او ، خشنودي خدا و رسول او و نيز خشم او ، خشم خدا و رسول اوست ، هر جمعه به زيارت قبر عموي خود حمزه مي رفت و در كنار قبر نماز بجا مي آورد و گريه مي كرد : « كانت فاطمة تزور قبر عمّها حمزة كُلُّ جمعة فتُصلّي وتبكي عنده » .  ( 2 ) 1 . الخصائص الكبري ، ج 1 ، ص 154 . 
2 . سنن الكبري ، ج 4 ، ص 78 . 

 572 به راستي اگر مدفن پيامبر 
 ( صلّي الله عليه وآله )  شرافت خاصي ندارد ، چرا عايشه تا آخر عمر در كنار قبر پيامبر  ( صلّي الله عليه وآله )  به زندگي خود ادامه داد و در آن جا نماز بپا داشت ؟ چرا شيخين اصرار كردند كه جنازه آنان را در آن نقطه دفن كنند ؟ اين دلايل ـ به ضميمه سيره مسلمين كه پيوسته در مكان هاي مقدس كه اوليا و بزرگان الهي به خاك سپرده شده اند ، نماز مي گزارند و به دعا و عبادت مي پردازند ـ ، مي رساند كه نماز و دعا در كنار قبور اين عزيزان و بزرگواران ، نه تنها هيچ اشكالي ندارد ، بلكه با توجه به فضيلت و شرافت بسيار زيادي كه اين قبور دارد ، داراي ارزش و ثواب بالاتري نيز مي باشد و هدف جز اين نمي باشد كه از آن محل ، تبرك جسته و عمل خود را در محلي انجام دهند كه مورد توجه خداست . 

4 . تبرك و استشفا به آثار اهل بيتهمان طور كه قبلا نيز گفتيم ، يكي از راه هاي اظهار محبت به اولياي خدا و پاكان و مقربان درگاه او ، زيارت قبور ايشان مي باشد . اما در اين گفتار مي خواهيم با يكي ديگر از راه هاي اظهار محبت به اولياي الهي آشنا شويم كه شارع مقدس هم از آن نهي نكرده است ، و آن تبرك جويي از آثار و نشانه هاي آنان و احترام به هر چيزي است كه انسان را به ياد آنها مي اندازد . 
نظر به اين كه وهابيان تبرك جستن به آثار اوليا را شرك مي دانند و كسي كه محراب و منبر پيامبر 
 ( صلّي الله عليه وآله )  را ببوسد ، مشرك مي خوانند و در اين نظريه فتاوايي را بيان كردند ، اكنون ما در پاسخ به ايرادهاي آنان بحثمان را در اين قسمت بر روي بررسي آيات ، روايات و سيره مسلمين متمركز مي كنيم : 


تبرك در آياتكلمه بركت در قرآن ، با الفاظ گوناگوني به كار رفته است ؛ كه خداوند به جهات خاصّي برخي از اشخاص ، يا مكان ها و يا زمان ها را بركت افاضه كرده است . 
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الف . بركت در اشخاص :  1 . خداوند درباره حضرت عيسي  ( عليه السلام )  مي فرمايد : ( وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَـنِي بِالصَّلَوةِ وَالزَّكَوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ) ؛  ( 1 )  و مرا هر جا باشم براي جهانيان مايه رحمت و بركت گردانيد و تا زنده ام به عبادت و نماز و زكات سفارش كرد . 2 . همچنين درباره اهل بيت پيامبرمان 
 ( عليهم السلام )  يا اهل بيت ابراهيم  ( عليه السلام )  مي فرمايد : ( رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَـتُهُو عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُو حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ) ؛  ( 2 )  رحمت و بركات خدا ، مخصوص شما اهل بيت رسالت است ؛ زيرا خداوند بسيار ستوده و بزرگوار است . 
ب . بركت در زمان و مكان :  1 . خداوند متعال راجع به مكه مكرمه مي فرمايد : ( إِنَّ أَوَّلَ بَيْت وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًي لِّلْعَــلَمِينَ ) ؛  ( 3 )  همانا اولين خانه اي كه براي مكان عبادت مردم بنا شده ، مكه است كه در آن ، بركت و هدايت خلايق است . 2 . درباره شب قدر مي فرمايد : ( إِنَّـآ أَنزَلْنَـهُ فِي لَيْلَة مُّبَـرَكَة إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ) ؛ 
 ( 4 )  [ كه ] ما آن را در شبي فرخنده نازل كرديم ، [ زيرا ] كه ما هشداردهنده بوديم . 


تبرك در رواياتبا مراجعه به روايات ، با طيف بسياري از كلمات گهربار نبوي و اهل بيت 
 ( عليهم السلام )  مواجه مي شويم كه سخن از تبرك به ميان آورده و محمد و آل محمد  ( صلّي الله عليه وآله )  را اشخاص مبارك معرفي نموده اند : 1 . پيامبر 
 ( صلّي الله عليه وآله )  در كيفيت صلوات ، چنين دستور داده كه بگوييد : « اللهمّ صلّ علي محمّد وعلي آل محمّد كما صلّيت علي إبراهيم ، وبارك علي محمد وعلي آل محمد ، كما باركت علي إبراهيم في العالمين إنّك حميدٌ مجيد والسلام كما قد علمتهم » .  ( 5 ) 2 . در 
صحيح بخاري در كيفيت صلوات به رسول خدا  ( صلّي الله عليه وآله )  چنين آمده است : « اللهم صلّ علي محمد عبدك ورسولك كما صلّيت علي ابراهيم وبارك علي محمد وآل 1 . سوره مريم ، آيه 31 . 
2 . سوره هود ، آيه 73 . 
3 . سوره آل عمران ، آيه 96 . 
4 . سوره دخان ، آيه 3 . 
5 . صحيح مسلم ، كتاب الصلوة ، باب الصلوة علي النبي 
 ( صلّي الله عليه وآله )  بعد التشهد ، ج 1 ، ص 350 ، ح 65 . 
 574 محمد كما باركت علي ابراهيم » . 
 ( 1 ) 
تبرك در سيره مسلمينوقتي در اين باب به سيره مسلمين مراجعه مي كنيم ، مي بينيم صحابه نه تنها در زمان حيات پيامبر 
 ( صلّي الله عليه وآله )  بلكه بعد از وفات آن حضرت هم از ايشان تبرك مي جستند و خود را به آثار پيامبر  ( صلّي الله عليه وآله )  متبرك مي كردند . 
الف . سيره صحابه در تبرك به پيامبر  ( صلّي الله عليه وآله )  در زمان حياتش :  1 . عايشه نقل مي كند : صحابه دائماً فرزندان خود را نزد رسول خدا  ( صلّي الله عليه وآله )  مي آوردند تا آنان را تحنيك كرده ( 2 )  و مبارك گرداند .  ( 3 ) 2 . عون بن ابي جحيفه از پدرش نقل مي كند كه پيش پيامبر 
 ( صلّي الله عليه وآله )  رفتم و او در خيمه اي از پوست دباغي شده ، قرار داشت و بلال را ديدم كه آب وضوي پيامبر ( صلّي الله عليه وآله )  را مي گيرد . مردم به آب وضوي پيامبر ( صلّي الله عليه وآله )  مي شتابند . هر كس از آن آب مي گيرد ، آن را بر سر خود مي كشد و هر كس كه نمي تواند از آن آب بگيرد ، از رطوبت دست رفيقش اخذ مي كند .  ( 4 ) 3 . از ابراهيم بن عبدالرحمن نقل شده كه « او ديده است كه ابن عمر دست خود را به محل نشستن پيامبر 
 ( صلّي الله عليه وآله )  بر منبر ، قرار مي داد ، سپس آن را بر صورت خود مي كشيد .  ( 5 ) 
ب . تبرك صحابه و تابعين به آثار پيامبر  ( صلّي الله عليه وآله )  :  1 . بخاري در صحيح بابي را به اين مضمون ذكر كرده است : « آنچه از زره ، عصا ، شمشير ، ظرف ، انگشتر ، مو ، كفش و . . . از چيزهايي كه صحابه و ديگران به آنها بعد از وفات پيامبر  ( صلّي الله عليه وآله )  تبرك مي جستند » .  ( 6 ) 2 . از علي بن ابي طالب 
 ( عليه السلام )  نقل شده كه « چون پيامبر خدا  ( صلّي الله عليه وآله )  دفن شد ، فاطمه آمد و 1 . صحيح البخاري ، ج 6 ، ص 218 ؛ كتاب التفسير ، تفسير سوره احزاب . 
2 . تحنيك ، عبارت است از اولين خوردني كه به طفل مي خورانند از تربت يا چيز ديگري . 
3 . مسند احمد ، ج 7 ، ص 303 ، ح 25243 . 
4 . صحيح البخاري ، ج 7 ، ص 238 ، ح 77 . 
5 . وفاء الوفاء ، ج 4 ، ص 1404 . 
6 . صحيح بخاري ، ج 4 ، ص 184 . « باب من ذكر من درع النبي 
 ( صلّي الله عليه وآله )  وعصاه وسيفه وقدمه وخاتمه وما استعمل الخلفاء بعده . . . » . 
 575 مقابل قبر ايستاد و مشتي از خاك قبر را گرفت و بر چشمانش نهاد و گريه كرد » . 
 ( 1 ) 3 . عبدالله بن احمد بن حنبل مي گويد : از پدرم درباره مردي پرسيدم كه منبر پيامبر خدا را مسّ مي كند و از آن تبرك مي جويد و آن را مي بوسد و با قبر نيز همين گونه رفتار مي كند و اين كارها را به اميد ثواب خدا انجام مي دهد . گفت : اشكالي ندارد . 
 ( 2 ) از مجموع اين احاديث ، روشن مي شود كه تبرك جويي از آثار انبيا و اولياي خدا در زمان پيامبر
 ( صلّي الله عليه وآله )  و صحابه و تابعين ، امر معمول و مرسومي بوده و هرگز پيامبر ( صلّي الله عليه وآله )  و اصحاب از آن ، نهي نكرده اند و اين يك نوع تكريم و تعظيم و احترام نسبت به آنان بوده است . در واقع هدف اصلي ما در اين قسمت از نوشتار اين است كه ثابت كنيم مسأله تبرك جستن ، يك مسأله عمومي و مسلّم است . حال با توجه به آيات قرآن و احاديث و سيره صحابه ، چرا يك گروه كج فكر به عنوان شرك ، مانع بوسيدن ديوار مسجد يا قبر مطهر رسول خدا 
 ( صلّي الله عليه وآله )  مي شوند ؟ آنان چه دليلي از قرآن و حديث دارند ؟ ولي الحمدلله ما صدها حديث در اين زمينه از كتاب هاي معتبر اهل سنت داريم . اي كاش به جاي اين كه در شركِ تبرك به بهترين افراد اهل توحيد ، وسوسه كنند ، كمي در فكر خود تجديد نظر مي كردند كه شرك چيست ؟ 1 . ترسيدن از شيطان ها و ابرقدرت ها شرك است . 
 ( 3 ) 2 . خودخواهي و خودپرستي ها و پيروي از هوس ها شرك است . 
 ( 4 ) 3 . ايجاد تفرقه در مكتب اسلام و مسلمين شرك است . 
 ( 5 ) 1 . وفاء الوفاء ، ج 4 ، ص 1405 . عن علي 
 ( عليه السلام )  : « لما رمس رسول الله  ( صلّي الله عليه وآله )  جائت فاطمه فوقفت علي قبره وأخذت قبضه من تراب القبر ووضعت علي عينيها وبكت » . 2 . همان . « سألت ابي عن الرجل يمسّ منبر رسول الله 
 ( صلّي الله عليه وآله )  ويتبرّك بمسه ويقبله ويفعل بالقبر مثل ذلك رجاء ثواب الله تعالي . قال : لا بأس به » . 3 . سوره انعام ، آيه 121 . ( وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ) ؛ اگر از شيطان ها فرمانبري كنيد ، حتماً مشرك هستيد . 
4 . سوره جاثيه ، آيه 23 . ( أَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَـهَهُ هَوَ
لـهُ . . . ) . 5 . سوره روم ، آيات 32 و 31 . ( وَلاَ تَكُونُواْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ . . . ) . 

 576 پس با توجه به مطالب ياد شده ، در مي يابيم كه اساس بوسيدن قبر و ضريح و در و ديوار مشاهد مشرفه را محبوبيت و دوستي صاحب قبر و تبرك جستن به چيزي كه مربوط به اولياي الهي را تشكيل مي دهد و بر خلاف آنچه توهم شده ، پرستش صاحب قبر نبوده و شرك نيست . 
آري ! به همين دليل است كه مسلمانان و شيعيان چون عشق و علاقه زيادي به اولياي الهي دارند و دسترسي به شخص آنها ندارند ، قبر و ضريح و در و ديوار و بالأخره هر چه را متعلق به آن است مي بوسند . 



تأثيرات زيارتروح زيارت ، ارتباط و اتصال زاير با مزور است و اين ارتباط زنده ، مؤثر و حياتبخش است . اكنون بايد ديد برقراري اين رابطه ، چه پيامدهايي دارد و آثار و لوازم آن چيست ؟ تنها راه ارتباط و باب ملاقات با خداوند متعال ، اهل بيت عصمت و طهارت 
 ( عليهم السلام )  هستند : « اللهمّ إنّي لا أجد سبيلا إليك سواهم » ؛  ( 1 )  بارالها جز راه اهل بيت طريقي به سوي تو نمي يابم . همچنين براي تحصيل آمادگي در محضر ربوبي و تشرف به حرم الهي ، تنها راه اهل بيتند كه باب ارتباط الهي هستند . توجه و تذكر مدام به اين نكته مهم و باور ايماني موجب مي شود كه زاير همه اعمال و گفتارها را بر مبناي اين اعتقاد پايه ريزي كند و شخصيت مزور يعني اهل بيت 
 ( عليهم السلام )  را زنده و داراي همه آثار و توابع حياتي بداند و دقيقاً همه رفتاري كه در حال حيات و حضور آنان ، مناسب است انجام شود ، عيناً در حال غيبت و ممات ظاهري انجام دهد .  ( 2 ) پس با توجه به حقيقت مطالب بالا مي توان به خوبي دريافت كه آنچه راه وصول به جلوه ها و مظاهر الهي و در پرتو آن ، قرب به حق و توحيد را تأمين مي كند ، تنها همين طريق اهل بيت
 ( عليهم السلام )  است و بدون اين طريق راهي نيست و هيچ كمال انساني و الهي 1 . بحار الانوار ، ج 97 ، ص 162 . 
2 . فلسفه زيارت و آيين آن ، ص 41 . 

 577 جز از اين راه حاصل نمي شود : ( فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلَـلُ ) ؛ 
 ( 1 )  پس بعد از حق ، چيزي جز گمراهي نيست . زيارت ، تفسير اين ارتباط و تبيين آن اتصال است . همان طور كه ايجاد و تحكيم اين رابطه ، موجب خردمندي در دنياست : ( إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُو
ْلُواْ الاَْلْبَـبِ ) ،  ( 2 )  سبب نيكبختي در آخرت نيز هست . ( لَهُمْ عُقْبَي الدَّارِ ) . بنابر اين زيارت قبور اهل بيت 
 ( عليهم السلام )  ، آثاري را به دنبال دارد كه اعم از آثار دنيوي و اخروي است . گر چه بيان كردن آن همه عظمت از آثار زيارت ، كاري بس عظيم و دشوار است و از عهده اين نوشتار خارج است ؛ اما با همه اينها با عنايت و الطاف الهي براي تبرك ، به چندي از آنها اشاره مي كنيم . حضور در كنار قبور اولياي الهي و بندگان صالح خداوند متعال ، انسان را به ياد ارزش ها و اصالت ها و فضيلت ها و تعليماتي مي اندازد كه اين بندگان شايسته الهي ، همواره منادي آن بوده اند . 
1 . اداي حقوق اولياي الهي : بي ترديد اولياي الهي كه با رنج و زحمت فراوان و همچنين با خون هايي كه نثار مكتب اسلام كردند ، حقوقي خاص بر گردن ما ( كه خود را پيروان و دوستان ايشان مي خوانيم ) دارند كه بخشي از اين حقوق ، مقتضي زيارت ايشان بعد از فوتشان است . چنانچه امام رضا 
 ( عليه السلام )  مي فرمايند : « همانا براي هر امامي ، عهدي بر گردن اوليا و دوستان اوست و از تمام وفاي به عهد و حسن اداي آن ، زيارت قبور آنهاست .  ( 3 ) 2 . دعا براي اولياي الهي : اين سلوك ، يكي از روش هاي بلند اخلاقي است كه بر حفظ كرامت اولياي الهي ، حتي بعد از وفاتش دلالت دارد . علاوه بر آن روحيه محبت ، 
 
دوستي و اداي حقوق آنها را نيز زنده مي كند . چنانچه پيامبر  ( صلّي الله عليه وآله )  فرمود : شما را از زيارت 1 . سوره يونس ، آيه 32 . 
2 . سوره رعد ، آيه 19 . 
3 . تهذيب الاحكام ، ج 6 ، ص 79 و 78 ، ح 3 . 

 578 قبور نهي كردم ، ولي بعد از اين ، قبرها را زيارت كنيد و براي آنها دعا و استغفار نماييد . 
 ( 1 ) 3 . زيارت اولياي الهي يعني ارزيابي : « در زيارت همين كه انسان در برابر كامل قرار گرفت و خود را با آن بزرگواران كه به حق ميزان انسانيت هستند ، مقايسه كرده ، متوجه فاصله ها مي شود آنها كجا بودند و ما كجا هستيم » . 
 ( 2 )  اين جاست كه احساس شرمندگي كرده و سعي بر آن داريم كه اين فاصله ها را به وسيله تقرب به ذات احديت و اولياي الهي ، كم تر نماييم تا بتوانيم خود را در طريق آنها قرار داده و آنها را در سر لوحه كردار و رفتار در زندگي خويش قرار دهيم . از اين رو است كه در زيارتنامه ها مي خوانيم و از خدا مي خواهيم كه ما را در زمره آنها قرار دهد . 4 . هشدار به ستمگران : در واقع ستمگران تاريخ ، با ريختن خون اولياي الهي و زنداني و تبعيد كردن آنها ، مي خواستند آن بزرگواران را به دستِ فراموشي بسپارند و حضور پر شور و هر چه بهتر مردم بر مزار ايشان ، مُشت محكمي است بر دهان ستمگران ، عكس العملي است تا خيال نشود با شهيد كردن مي توان فكر و هدف آنان را هم محو نمود . در زيارتنامه ها بر ستمگران تاريخ ، انواع نفرين ها و لعنت ها شده است و به همين دليل بود كه سال ها از رفتن به كربلا جلوگيري مي شد . چون كربلا جغرافي نيست ؛ تاريخ نيست ؛ شهر نيست ؛ كتابخانه نيست ؛ زمين نيست . زمينه است ؛ مكتب است ؛ انديشه است ؛ حزب است . اين شهر جماد نيست ؛ بلكه پيام است . مسافرت به كربلا ، مبارزه با طاغوت است ؛ و زيارتنامه ها ، قطعنامه و مرامنامه است ؛ اشك ها تيرهاست ؛ ناله ها ، فريادهاست . 
 ( 3 ) 5 . ياد مرگ و آخرت : يكي ديگر از آثار تربيتي زيارت قبور اهل بيت
 ( عليهم السلام )  كه بالتبع مهم ترين اثر زيارتي به شمار مي رود ، يادآوري عالم آخرت است . زيرا زيارت قبور پرده هاي غفلت را كنار زده و به انسان فرصت مي دهد كه درباره مرگ و عالم آخرت 1 . المعجم الكبير ، ج 2 ، ص 94 ، ح 1419 ؛ مجمع الزوائد ، ج 3 ، ص 58 . 
2 . روزنامه اطلاعات ، سال 1370 ، ص 3 ، مورخ 22 خرداد . 
3 . همان . 

 579 بينديشد و روز قيامت را به ياد آورد . 
يادآوري عالم آخرت و روز جزا ، در تقويت ايمان و عمل به دستورات الهي و دوري از گناهان ، انگيزه بسيار نيرومندي است و انبيا و اوليا هميشه با ياد آخرت زندگي مي كردند . چنانچه خداوند در قرآن كريم از ابراهيم و اسحاق و يعقوب ـ سه تن از پيامبران عالي قدر ـ نام مي برد و در مقام تعريف از آنها مي فرمايد : ( وَاذْكُرْ عِبَـدَنَآ إِبْرَ هِيمَ وَإِسْحَـقَ وَيَعْقُوبَ أُو
ْلِي الاَْيْدِي وَالاَْبْصَـرِ * إِنَّـآ أَخْلَصْنَـهُم بِخَالِصَة ذِكْرَي الدَّارِ ) ؛  ( 1 )  به يادآور بندگان خاص ما ابراهيم و اسحاق و يعقوب را كه صاحبان دست ها و ديده ها بودند . ما آنها را به اين ويژگي مخصوص شان كرديم كه آخرت را ياد مي كردند . چنانچه احاديث متعددي از پيامبر 
 ( صلّي الله عليه وآله )  در اين مورد نقل شده است كه همه بيانگر اهميت اين مسأله است ؛ زيرا انسان را به ياد آخرت مي اندازد و باعث عبرت آموزي است . در اين جا به يك نمونه از آنها اشاره مي كنيم : انس مي گويد : پيامبر  ( صلّي الله عليه وآله ) فرمود : « كنت نهيتم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنّها ترقّ القلب وتدمع العين وتذكّر الآخرة ولا تقولوا هجراً » ؛  ( 2 )  شما را از زيارت قبور ، نهي كرده بودم ؛ از اين پس قبرها را زيارت كنيد كه قلب را نرم و چشم را گريان مي كند و آخرت را به ياد شما مي آورد . اما در آن جا سخن بيهوده نگوييد . لذا به خاطر همين آثار تربيتي و معنوي است كه از نظر اسلام ، زيارت قبور يكي از مستحبات به شمار آمده و پيامبر خدا 
 ( صلّي الله عليه وآله )  به آن دستور داده است و خود ، به زيارت قبور مي رفت و آداب زيارت و كيفيت سلام دادن به اموات را به اصحاب خود تعليم مي كرد . 


نتيجهاسلام به عنوان يك مكتب جامع و مترقي ، در طريق پيشبرد اهداف و ايجاد زمينه تلاش و سازندگي ، برنامه هاي مختلفي را منظور داشته كه از هر جهت ، سازنده و 
1 . سوره ص ، آيه 45 ـ 46 . 
2 . كنز العمال ، ج 15 ، ص 646 ؛ سنن الترمذي ، ج 3 ، ص 370 . 

 580 آموزنده است . زيرا اسلام به اهداف عالي كه همان رسيدن به مقصد اصلي يعني كمال مي باشد ، ارزش بس والايي قايل است و لذا بايد زمينه حركت و جنبش و مسير به سوي مقصد ، بر اساس اين برنامه هاي مورد نظر باشد . 
در اين رهگذر ، زيارت يكي از برنامه هاي مهم و مورد نظر اسلام است كه خود ، يك شاخصه مهم در بحث برنامه عبادي و سياسي آن ، به شمار مي رود . 
بي شك مسلمانان كه ايدئولوژي اسلامي را پذيرفته اند ، زيارت به عنوان محور اصلي در بين برنامه هاي مختلف و متنوع اسلام باور داشته و به اين مسأله مهم پافشاري مي نمايند . به خصوص زيارت قبور اهل بيت
 ( عليهم السلام )  كه همواره جايگاه ويژه اي در بين مسلمانان ، خاصه شيعيان باز كرده است . اين خود مي تواند ريسمان محكم و مطمئني باشد براي رسيدن به قله كمال بندگي . اين ريسمان محكم را بايد به عنوان وسيله محكم و مطمئني به چنگ گرفته تا به صعودي موفقيت آميز همراه با دلي آرام و قلبي مطمئن دست پيدا كنيم و اين خود دست نايافتني است مگر با تمسك به اين ريسمان الهي .  ( 1 ) به دنبال همين مسأه ، اهداف و فلسفه زيارت را در اين طريق مهم اشاره كرديم و بعد مشروعيت زيارت قبور را از نظر ادله شرعي به اثبات رسانيديم كه مبحث زيارت ، هم در آيات قرآن به طور غير مستقيم و در روايات و سيره صحابه نيز جايگاه خاصي داشته و دارد . 
سپس ديدگاه وهابيان را كه به طور عموم زيارت قبور را حرام مي دانند ، مورد نظر قرار داده و به برخي فتاواي آنها اشاره شد و دلايل آنها از اين فتاوا و در كل عقايدشان نيز مورد اشاره قرار گرفت . آن گاه به بررسي فتاوا و همچنين عقايد آنها پرداخته شد . 
 
چنانچه از نظر گذشت ، وهابيان زيارت قبور را حتي زيارت قبور اهل بيت  ( عليهم السلام )  را مورد اشكال قرار داده و بر اين ديدگاه خود ، به آيات و همچنين برخي احاديث رجوع كرده تا اين مطلب خود را به اثبات برسانند . تمسك آنها در اين مورد به اين مطلب 1 . سوره آل عمران ، آيه 103 . ( وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا ) . 

 581 است كه مي گويند : انبيا و اولياي الهي ، بعد از مرگ ، هيچ اراده و احاطه اي بر اين دنيا نداشته و زندگي بعد از مرگ شان مانند دوران حيات شان نيست و با رفتن از اين دنيا ارتباط شان كاملا با اهل دنيا قطع مي شود . آنها همچنين سفر به سوي زيارت قبور اهل بيت
 ( عليهم السلام )  را حرام دانسته و فردي را كه چنين كاري انجام دهد ، مشرك مي دانند . ما به دنبال اين فتاوا ، با استناد به آيات قرآن و احاديث اهل سنت و سيره صحابه به اثبات جواز و استحباب زيارت قبور اهل بيت ( عليهم السلام )  پرداختيم . اشكال ديگر آنها ، ساختن بنا و گنبد و ضريح بر روي قبور اهل بيت  ( عليهم السلام )  مي باشد كه ما به اين اشكالات نيز پاسخ داده و بلكه فتاواي آنها را مورد ايراد قرار داديم . آنها مي گويند : « نماز و دعا نزد قبور اهل بيت 
 ( عليهم السلام )  شرك است » كه ما در بررسي اين نظريه ، به چندي از آيات قرآن و روايات در سيره مسلمين استناد كرده و جواز اين مطلب را به اثبات رسانيديم . باز اشكال ديگري كه آنها مورد توجه قرار داده و روي اين اشكال پافشاري كرده اند . « تبرك و استشفا » به آثار اهل بيت  ( عليهم السلام )  مي باشد كه در اين خصوص فتاوايي داده و از اين طريق به اثبات عقايدشان پرداخته اند . در باب بررسي فتاواي آنها و اثبات جواز تبرك به آثار اولياي الهي ، نه تنها به آيات و روايات مراجعه كرديم ؛ بلكه تبرك را در سيره صحابه ، هم در زمان حيات پيامبر  ( صلّي الله عليه وآله )  و همچنين بعد از ممات ايشان مورد توجه قرار داده و حتي استحباب اين امر را به اثبات رسانيديم . و در آخر ، چشم اندازي داشتيم به تأثيرات بسيار زيبا و روح افزاي زيارت قبور اهل بيت 
 ( عليهم السلام )  كه به طور اجمالي آنها را مورد نظر قرار داده و به پايان رسانيديم . 


توصيه و پيشنهادشايان ذكر است با تمام اهميت اين مسأله و تأثيرات زيادي كه زيارت قبور اهل بيت 
 ( عليهم السلام )  بر روي روح و روان انسان مي گذارد و صيقل بخش روحيات و افكار زنگار گرفته انسان مي باشد ، اما با اين حال مي بينيم كه بعضي از مسائل كه بايد در زيارت قبور اهل بيت  ( عليهم السلام )  مورد نظر و دقت باشد ، به باب كم توجهي و يا اصلا فراموشي و 
 582 غفلت سپرده مي شود . گر چه استحباب زيارت قبور اهل بيت 
 ( عليهم السلام )  ، براي ما امري ثابت 
شده مي باشد و همچنين تأثيرات تربيتي آن را مهم و زندگي ساز مي دانيم . اما با توجه به مسائل مهمي كه بايد در نظر گرفته شود ، ولي همواره مورد غفلت قرار مي گيرد و مطمئناً ثمرات بهره هايي كه بايد از زيارت به دست آيد ، حاصل نمي گردد . چه خوب است در باب اين مسأله مهم هم ، زايران قبور اهل بيت 
 ( عليهم السلام )  به تمام ضوابط و قوانين اسلامي اهميت داده و آن را ملاك و مبناي واقعي در سر لوحه زيارت قرار دهند . به طور مثال ، گاهي اوقات مشاهده مي شود كه بعضي از واجبات ، فداي مستحبات مي گردد و در نتيجه بعضي از امور واجب ، كم كم جاي خود را به مستحبات داده و اهميت اعمال و مسائل واجب مورد سؤال قرار مي گيرد . كه اين خود از جمله نكات و قوانين شرعي مهم است و بايد بهتر و بيشتر مورد توجه زايران قرار گيرد . يكي از نمونه هاي شايان توجه كه ذكرش بسيار حايز اهميت است ، رعايت ضوابط و اخلاق اسلامي در زيارتگاه هاست . اهميت رعايت اين مسأله تا بدان جا است كه در باب زيارات ، آدابي را براي ما بر شمرده اند تا با رعايت آن آداب ، زيارتي مملو از صفا و صميميت ، عشق ، اخلاص و در نتيجه پربار داشته باشيم . گر چه در جهت رعايت ضوابط اسلامي اقداماتي صورت گرفته است ، اما هنوز اين مسأله به طور كامل در همه جا پياده نشده و در نتيجه ، آن تأثيرات لازمه اي كه بايد از زيارت به دست آيد ، حاصل نمي گردد . 
جدا شدن محيط زن و مرد در زيارتگاه ها و رعايت پوشش اسلامي زنان و پوشاندن زينت ها و خودداري كردن از سر و صداها كه بعضاً حرام و بعضاً مكروه است و رعايت ساير جهات شرعي و اخلاقي ، از جمله مسائل مهمي است كه بايد هم مسئولين و هم افراد جامعه اسلامي دست به دست هم بكوشند كه كاملا ضوابط اسلامي در همه جاي اجتماع ، به ويژه در مزارها و زيارتگاه ها خاصه زيارت قبور اهل بيت 
 ( عليهم السلام )  رعايت گردد و در اين جهت ، با امر به معروف و نهي از منكر و دعوت همديگر به خير و توصيه يكديگر به حق ، اجتماعي اسلامي به وجود آورند . 
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زيارت قبور از ديدگاه فقه تطبيقي
دكتر محمدرضا بندرچي ( 1 ) 


چكيدهموضوع زيارت قبور ائمه اطهار
 ( عليهم السلام )  و صالحان و مؤمنان ، از جمله موضوعاتي است كه همواره مورد بحث و گفت و گو بين مذاهب اسلامي ، بهويژه فرقه وهابيت بوده است . در بين انديشمندان مذاهب اهل سنت فقط علماي حجاز هستند كه چون تعاليم مذهبي آنها مبتني بر عقايد فرقه وهابيت مي باشد ، از اين رو هم ابنيه قبور مؤمنان را جايز نمي دانند و هم زيارت مراقد آنان را حرام و بدعت مي شمردند . در ميان مذاهب اسلامي ، عالمان و فقيهان مذهب تشيع كه آموزه هاي خود را مبتني بر كتاب و سنت و عترت مي دانند ، با اتكا به نصوص بسياري كه در اين زمينه وجود دارد ، هم احداث بنا بر قبور امامان و صلحا و مؤمنين و هم زيارت آنها را جايز و بلكه مستحب دانسته و موجب ثواب مي شمارند . مقاله حاضر عهده دار بررسي ديدگاه هاي مذاهب اربعه در مورد زيارت قبور مردان و زنان است . 
كليدواژه ها :  زيارت قبور ، مذاهب اربعه ، وهابيت ، اهل سنت . 


مقدّمهيكي از مسايلي كه گفتوگوهاي بسياري بين مذاهب اسلامي ، خصوصاً پيروان ساير فرق با طرفداران طريقه وهابيت ايجاد كرده و در قرون اخير منشأ فتنه هايي شده است ، موضوع زيارت قبور امامان و صلحا به طريقي كه در فقه شيعه است مي باشد . 
1 . استاديار دانشگاه . 

 588 طريقه اماميه كه آموزه هاي خود را مبتني بر كتاب و سنّت و عترت مي داند ، با اتكا به نصوص فراواني كه وجود دارد ، هم احداث بنا بر قبور امامان و اهل بيت را جايز ، بلكه مستحب مي داند و هم زيارت آنها را براي همه مسلمانان موجب ثواب و بركت دنيا و آخرت مي شمارد . پيروان ساير مذاهب اسلامي ، اگرچه به شيوه اماميه معتقد نيستند ، اما در عين حال به اتكاي روايات نبوي
 ( صلّي الله عليه وآله )  رويه اماميه را حرام نمي دانند ، بلكه خود نيز زيارت قبور را جايز و در بعضي موارد مستحب مي شمارند . نمونه آن احداث بناهاي مهم زيارتي در كشورهاي اسلامي سنّي نشين مثل سوريه ، اردن ، مصر ، تركيه ، پاكستان ، افغانستان و غيره است كه نه تنها از طرف علماي آن بلاد مورد انكار قرار نمي گيرد ، بلكه زيارت آنها نيز تخطئه نشده است . و فقط علماي حجاز كه آموزه هاي آنان مبتني بر عقايد وهابيت است ، هم بناي قبور را جايز نمي شمرند و هم زيارت آنها به كيفيت شيعي را حرام مي دانند . در مقاله پيش رو ، سعي داريم با بررسي نظرات و اقوال مذاهب اربعه سنّي و علماي آنها در مورد زيارت قبور ، اثبات كنيم كه اقدامات علماي وهّابي با آموزه هاي اهل سنت نيز مغايرت دارد و رفتارهاي شيعيان در زيارت مقابر ائمه اطهار و اهل بيت آنان امري جايز است و با آموزه هاي ديني مغايرتي ندارد . 



طرح بحثبا دقت در رواياتي كه اهل سنّت از پيامبر اكرم
 ( صلّي الله عليه وآله )  در مجامع حديثي خود نقل كرده اند ، برمي آيد كه زيارت قبور مسلمانان و طلب آمرزش براي آنان در زمان رسول الله ( صلّي الله عليه وآله ) امري رايج بوده است و نه تنها خود آن بزرگوار اقدام به زيارت مقابر مي نموده است ، بلكه ديگر مسلمانان و پيروان خود را نيز بدين كار ترغيب مي كرده است . لازم به تذكر است كه در ابتداي طلوع خورشيد اسلام و بعثت مبارك نبي مكرّم
 ( صلّي الله عليه وآله ) به علّت اين كه شبه جزيره عربستان ، خصوصاً مكّه غرق در شرك و كفر و جاهليت بود و مردم علي رغم شنيدن نداي توحيد ، به عادت گذشتگان سير مي كردند و رويه 
 589 تفاخر به مردگان از روش هاي مرسوم بود ، به حدّي كه سوره ( أَلْهَـ
لـكُمُ التَّكَاثُرُ ) در نفي اين گونه عادات ناپسند نازل شد ، لازم بود كه مقام معظّم نبوي ( صلّي الله عليه وآله )  براي مدّتي محدود مردم را از پرداختن به تكريم مردگان ، به گونه اي كه در بين اعراب جاهلي مرسوم بود بازدارد و آنان را به گرايش به تعاليم عاليه اسلام كه مبتني بر عدم بقاي احدي جز ذات باري تعالي بود تشويق كند ، تا آخرين پس مانده هاي شرك و كفر نيز در قلب هاي آنان بخشكد و براي كسي جز ذات احديت اصالت قايل نشوند . يكي از دانشوران سنّي مذهب ضمن تأييد مطالب مزبور ، مي نويسد : ابن عباس علت اين نهي پيامبر اكرم
 ( صلّي الله عليه وآله )  را آن مي داند كه توحيد در قلب هاي كفرزده آنان ريشه دوانده و بناي شرك از زمين دل آنان برافتد ، ولي پس از اين كه اين مصلحت حاصل شد و مردم به توحيد و يگانه پرستي موفق شدند ، زيارت قبور مسلمانان صالح جايز دانسته شد ، چرا كه باعث مي شد مردم در ايمان خود پايدارتر شوند و با ياد بندگان صالح ، ايماني محكم تر يابند و بقاي واقعي را در آخرت بدانند . پس نهي آن بنا بر مصلحتي و امر به آن هم مبتني بر مصلحتي ديگر بوده است .  ( 1 ) بدين ترتيب است كه بنابر نقل مجامع روايي اهل سنت در روايتي كه صحيحه محسوب مي شود ، پيامبر اكرم
 ( صلّي الله عليه وآله )  در اين باره فرموده است : « نَهَيتُكُم عَن زيارة القُبُور فَزُوروها فإنّ في زِيارَتِها تذكرة . . . » .  ( 2 )  قبلاً شما را از زيارت قبرها نهي مي كردم ، اما از اين پس مي توانيد آنها را زيارت كنيد كه در آن يادكرد است . اين روايت كه بنابر سند مذكور آن در 
صحيح مسلم ، از نظر علم حديث مكتب اهل سنّت ، مستندي محكم دارد ، باعث شده است كه اكثر دانشوران سنّي مذهب بدان استناد كرده و عمل نمايند و حتي گروهي از آنها حكم به استحباب زيارت قبور را نيز 1 . معالم السنن في شرح مختصر سنن ابي داود ، ج 4 ، ص 394 . 
2 . صحيح مسلم ، ج 2 ، ص 672 ، كتاب الجنائز ؛ سنن ترمذي ، ج 3 ، ص 361 ، كتاب الجنائز ؛ سنن ابي داود ، ج 3 ، ص 218 ؛ شرح السنّه ، ج 5 ، ص 462 و 463 ؛ مشكاة المصابيح ، ج 1 ، ص 552 ؛ مرقاة المفاتيح ، ج 4 ، ص 242 . 

 590 استفاده كرده اند . 
 ( 1 )  از اين بالاتر ، اين است كه عده اي از علماي آنان نيز حكم به وجوب زيارت داده اند .  ( 2 ) گذشته از اين روايت ، احاديث ديگري نيز ذكر شده است كه در آنها رسول اكرم
 ( صلّي الله عليه وآله ) امّت را به زيارت مرقد خود تشويق كرده است و يا اين كه نحوه تشرّف به قبرستان بقيع را بدانان آموزش داده است . در كتب مهم روايي اهل سنت ، حديثي از پيامبر اكرم ( صلّي الله عليه وآله )  نقل شده است كه فرمود : « مَن زارَ قبري وَجَبَت لَهُ شَفاعَتي » .  ( 3 )  هر كس مزار مرا زيارت كند ، واجب است كه من از او شفاعت كنم . بر اين اساس علمايي مهم مثل ابن قدامه مقدسي كه از اعاظم دانشمندان حنبلي مذهب است ، ضمن نقل اين روايت از 
سنن دارقطني به استحباب زيارت قبر آن حضرت فتوا داده اند ؛ علاوه بر آن روايتي نيز در صحاح آمده كه متن آن چنين است : « انّ النّبي ( صلّي الله عليه وآله )  زار قبر اُمّه في ألف مقنع يوم الفتح ، فما روي باكياً أكثر من ذلك اليوم » .  ( 4 )  پيامبر اكرم ( صلّي الله عليه وآله )  در روز جنگ فتح ، قبر مادرشان را در محلّ الف مقنع زيارت كرد ، به طوري كه گفته اند : كسي ايشان را تا آن روز اين قدر گريان نديده بود . در روايت ديگري كه مالك ، مسلم ، احمد بن حنبل و نسايي در كتاب هاي روايي خود از پيامبر اكرم
 ( صلّي الله عليه وآله )  نقل كرده اند ، آمده است كه آن حضرت به عايشه چنين تعليم داد كه هرگاه خواستي براي اهل قبور درخواست مغفرت كني بگو : « السلام علي ديار من المؤمنين و المسلمين . . . » .  ( 5 ) 1 . مرقة المصابيح ، ج 4 ، ص 248 و 249 . 
2 . همان . 
3 . سنن دار قطني ، ج 2 ، ص 278 ، ح 19 ؛ كنزالعمال ، ج 15 ، ص 651 ، ح 42582 ؛ الدرّ المنثور ، ج 1 ، ص 237 ؛ المغني والشرح الكبير ، ج 3 ، ص 599 ، ح 2748 . 
4 . صحيح مسلم ، ج 2 ، ص 671 ؛ سنن ابي داود ، ج 3 ، ص 218 ؛ سنن نسائي ، ج 4 ، ص 90 ؛ سنن ابن ماجه ، ج 1 ، ص 501 ؛ سنن بيهقي ، ص 77 . 
5 . موطأ ، ج 1 ، ص 28 ـ 30 ؛ صحيح مسلم ، ج 2 ، ص 671 ، ح 974 ؛ مسند احمد بن حنبل ، ج 2 ، ص 300 و 375 و 408 و ج 6 ، ص 71 ـ 76 ؛ سنن ابي داود ، ج 3 ، ص 219 ؛ سنن ابن ماجه ، ج 1 ، ص 494 . 

 591 
بررسي اقوال علماي مذاهب


الف . حنبلي هامي دانيم كه پيروان مذهب احمد بن حنبل از اكثريت عددي برخوردار نيستند ، ولي مهم آن است كه بيشتر مسلمانان عربستان و فرقه وهابيت در فروع فقهي از اين فقيه پيروي مي كنند ، لذا بررسي اقوال علماي حنبلي مذهب در زمينه زيارت قبور ، اهميت خاصي دارد . 
 « ابن قُدامه مقدسي » كه دانشوري بسيار مشهور است و به گفته ذهبي كتابي در فقه اهل سنت به جامعيت 
المغني وي نگارش نيافته ، در مورد زيارت مي گويد : « زيارت قبور براي مردان بنابر نصّ صحيح « كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها . . . » مباح است و مخالفي هم براي آن ديده نشده است و نيز اهداي ثواب به ارواح مردگان كه نصوص فراواني دلالت بر جواز آن دارد ، بلااشكال است » .  ( 1 ) وي درباره جواز زيارت قبرها براي زنان نيز مي نويسد : از احمد بن حنبل در اين باره فتاوي گوناگوني نقل شده است ، ولي مسلماً مي توان گفت كه ابتدائاً با توجه به روايت « لعن الله زوّارات القبور » زنان از آن نهي شده اند ، اما بعداً با صدور روايت نبوي با كلام « فزوروها » كه عام است و بر زن و مرد شمول دارد ، بايد گفت كه آن نهي قبلي نسخ شده است . 
 ( 2 ) وي در ادامه به روايت ديگري نيز اشاره مي كند كه طي آن « ابن ابي مليكه » از عايشه مي پرسد : اي امّ المؤمنين از كجا مي آيي ؛ وي پاسخ مي دهد : از سر قبر برادرم عبدالرحمن برمي گردم . سائل مي گويد : به وي گفتم : مگر رسول خدا
 ( صلّي الله عليه وآله )  از زيارت قبور نهي نكرده است ؟ وي پاسخ داد : آري ؛ ايشان قبلاً نهي كرده بود ، اما بعداً امر به آن فرمود . ترمذي نيز در 
صحيح خود آورده است كه عايشه قبر برادرش را زيارت مي كرد و نيز از 1 . المغني ، ابن قدامه مقدسي ، ج 2 ، ص 565 ـ 570 . 
2 . همان . 

 592 وي نقل شده است كه اگر برادرم را ديده بودم ، ديگر قبرش را زيارت نمي كردم . 
 ( 1 ) و نيز او در موضع ديگري از قول احمد بن حنبل مي گويد : « مسلماً زيارت قبور براي مردان مستحب است ، ولي آيا مي توان آن را براي زنان مكروه دانست ؛ بنابر دو روايتي كه در اين مورد وارد شده است كه طي آن پيامبر اكرم
 ( صلّي الله عليه وآله )  به عايشه فرموده است : اگر به زيارت قبور رفتي يا گذارت از آن جا افتاد بگو : « السلام عليكم دار قوم مؤمنين » لذا نبايد آن را مكروه دانست » .  ( 2 ) عبدالرحمن نووي فقيه بزرگ مذهب حنبلي نيز عقيده دارد : نصوص فقهي شافعي و اصحاب وي دلالت دارد بر اين كه زيارت قبور براي مردان مستحب است و علماي مسلمان نيز بر همين نظرند ، به طوري كه ابن عبدالبرّ ادعاي اجماع كرده است و دليل خود را علاوه بر اين اجماع ، صحيحه مشهور نبوي مي داند . اما در مورد حكم زيارت براي زنان بايد گفت : صاحب 
المهذّب و نيز البيان عقيده دارند كه ظاهر حديث نبوي بر عدم جواز دلالت دارد ، ولي اين نظري غيرمشهور و شاذّ است و بايد گفت : اكثر علما به كراهت آن نظر داده اند ، در حالي كه الروياني در كتاب البحر دو نظر را بيان كرده است : الف . كراهت كه نظر مشهور است . 
ب . جواز كه از نظر من نيز اين قول قابل قبول است ، ولي شرطش آن است كه موجب فتنه نشود . 
 ( 3 ) بدين ترتيب وي نيز نه تنها به كراهت زيارت قبور براي زنان نظر ندارد ، بلكه صراحتاً در صورت عدم وجود فتنه و مشكل ، به جواز آن فتوا مي دهد . 

ب . نظريه عالمان مذهب حنفيمي دانيم كه پيروان مذهب حنفي از اكثريت عددي در جهان اسلام برخوردارند و مدرسه اي بزرگ همچون الازهر مروّج اين انديشه است ، لذا بررسي اقوال علماي اين 
1 . همان . 
2 . همان ، ص 49 . 
3 . المجموع في شرح المهذب ، ج 5 ، ص 309 و 310 . 

 593 مذهب از اهميت ويژه اي برخوردار است : 
يكي از منابع مهم فقه مذهب حنفي كتاب 
مراقي الفلاح است كه شرنبلاني آن را بر اساس نظرات ابوحنيفه جمع آوري كرده است و آلوسي هم بر آن حاشيه زده و ناصرالدين الباني نيز بر آن تعليقه دارد . در اين كتاب نظر مكتب حنفي درباره زيارت قبور اين گونه تشريح شده است : زيارت قبور براي مردان و زنان جايز است و گفته شده كه براي زنان حرام است ، ولي بهتر آن است كه بگوييم كه جواز آن براي هر دو يكسان است و چه بسا قول درست آن است كه براي زنان نيز همانند مردان استحباب دارد و سنّت رسول الله
 ( صلّي الله عليه وآله ) آن است كه زيارت به طور ايستاده انجام شود و دعا نيز ايستاده صورت گيرد و آن حضرت در هنگام خروج از قبرستان بقيع چنين دعا مي كرد : « السلام عليكم دار قوم مؤمنين و انّا ان شاء الله بكم لاحقون ، اسأل الله لي و لكم العافيه » و بر اساس روايات وارده مستحب است كه زاير ، به قرائت سوره ياسين بپردازد .  ( 1 ) 
ج . نظرات مالكيهمذهب مالكي اگرچه پيروان زيادي ندارد ، ولي در عين حال نظريه پرداز آن مالك بن انس از محدثان و فقهاي بزرگ جهان اسلام است . كتاب موطّا وي كه از اهميت والايي در بين اهل سنّت برخوردار است و به همين جهت شرح هاي متعددي بر آن نگاشته شده است ، حاوي نظرات اين رهبر سنّي مذهب است كه بر مبناي روايات منسوب به رسول الله
 ( صلّي الله عليه وآله )  ذكر شده است . از ديدگاه علماي اين مذهب زيارت قبور نه تنها جايز ، بلكه مستحب است و در اين زمينه اجماع علما نيز مورد پذيرش آنان مي باشد . 1 . مراقي الفلاح ، ص 180 . آلوسي در آيات البيّنات خود كه تعليقات شيخ ناصرالدين آلباني را هم دارد اين مطلب را از ابو حنيفه نقل كرده است و براي ديدن روايات دال بر جواز زيارت مردان و زنان بنگريد به : صحيح مسلم ، ج 2 ، ص 671 ؛ سنن نسائي ، ج 4 ، ص 94 ؛ سنن ابن ماجه ، ج 1 ، ص 494 ؛ مسند أحمد ، ج 2 ، ص 300 و 408 و ج 6 ، ص 71 و 76 ؛ سنن ابي داود ، ج 3 ، ص 219 . 

 594 قسطاني شارح مهم 
صحيح بخاري ، ضمن نقل اجماع ابن عبد البرّ كه ما قبلاً در بررسي نظريه نووي به آن اشاره كرديم ، مي نويسد : همه مسلمانان بر استحباب زيارت قبور متفقند و حتّي فرقه ظاهريه آن را واجب مي شمارند ، لذا از عموم و خصوص روايات وارده مي توان مطلوبيت آن را استنباط كرد ، چرا كه زيارت قبرها باعث بزرگداشت صاحبان قبرهاست و بزرگداشت رسول خدا نيز واجب است ، پس زيارت ايشان هم واجب است . لذا بعضي از علما عقيده دارند كه در مورد زيارت مزار رسول خدا تفاوتي بين مرد و زن نيست .  ( 1 ) از ديدگاه اين دانشور مي توان زيارت قبور مسلمين را هم جايز ، بلكه مستحب دانست و در مورد زيارت قبر نبي مكرم اسلام
 ( صلّي الله عليه وآله )  بايد قايل به استحباب بيشتر و حتّي وجوب آن شد . 
بحثي درباره زيارت قبور براي زنانچنانچه در بحث قبلي به گونه گذرا اشاره كرديم ، از گفته هاي دانشمندان سنّي و مذاهب گوناگون آن برمي آيد كه زيارت قبور مسلمانان براي زنان جايز است ، ولي چون اين امر احتياج به بحث بيشتري دارد ذيلاً به طور مستوفي ذكر مي شود : 
فقهاي اهل سنّت براي بيان جواز زيارت اهل قبور توسط زنان ، به دلايل ذيل استناد كرده اند : 

اول : روايت رسول اللهدستور پيامبر اكرم
 ( صلّي الله عليه وآله )  به مسلمانان براي زيارت قبور با عبارت « فزوروها » اطلاق دارد و به طوري كه در علم اصول بيان شده ، اطلاق ادلّه باعث مي شود كه آن را شامل همه مصاديق بدانيم ، لذا همه مكلفين ، مورد خطاب پيامبر مي باشند و زن و مرد از اين حيث تفاوتي ندارند . از طرف ديگر ، در متن روايات شريف ، علت اين دستور و لغو نهي 1 . المواهب اللدنيّه بالمنح المحمديّه ، ص 210 . 

 595 قبلي چنين آمده است كه زيارت قبور باعث عبرت و رقّت قلب و ياد آخرت مي شود كه اين امر خاص مردان نيست ، بلكه هر مسلماني اعم از زن و مرد بايد از آن بهره گيرد . 
ملاّ علي قاري ضمن بيان اين استدلال ، اضافه مي كند : رسول خدا
 ( صلّي الله عليه وآله )  وقتي بر زناني كه در ميان قبرها بر عزيز متوفاي خود محزون بودند مي گذشت ، آنان را امر به صبور بودن مي فرمود و هيچ گاه آنان را از زيارت قبور نهي نمي كرد ( 1 )  و مسلّماً فعل رسول خدا و نيز تقرير ايشان يعني سكوت حضرت ، دليل بر عدم حرمت است . 
دوم : روايت عايشهچنانچه قبلاً هم بيان شد ، در مجامع روايي اهل سنّت ، روايتي از طريق عايشه به رسول خدا
 ( صلّي الله عليه وآله )  منسوب است كه ايشان در پاسخ به كسي مي گويد كه از كنار قبر برادرم عبدالرحمن مي آيم و وقتي سائل از نهي پيامبر اكرم درباره زيارت قبور مي پرسد ، عايشه مي گويد : آن نهي مربوط به قبل بوده و پس از آن رسول اسلام امر به زيارت نموده است . و بدين ترتيب امر بعدي ناسخ نهي قبلي ايشان است . همچنين در روايت ديگري كه از عايشه نقل شده ، آمده است كه وي در حالي كه در ميان هودجي نشسته بود ، قبر برادرش را زيارت نمود .  ( 2 ) 
سوم : روايت حضرت زهرا ( عليها السلام ) در روايت ديگري كه آن را به حضرت فاطمه زهرا
 ( عليها السلام )  نسبت داده اند آمده است كه دختر گرامي رسول اكرم ( صلّي الله عليه وآله )  در هر جمعه قبر حضرت حمزة بن عبدالمطلب را زيارت مي كرد و با سنگي بزرگ آن را نشانه گذاري كرده بود .  ( 3 ) نويسنده اين مطلب سپس ادامه مي دهد كه از احمد بن حنبل درباره زني كه قبر پيامبر 
1 . مرقاة المفاتيح ، ج 4 ، ص 248 و 249 . 
2 . المستدرك للحاكم حسكاني ، ج 1 ، ص 376 ؛ سنن ابن ماجه ، ج 1 ، ص 500 ؛ مختصر سنن ابي داود ، ج 4 ، ص 348 . 
3 . التمهيد ، شرح موطأ مالك ، ابن عبدالبرّ ، ج 3 ، ص 233 و 234 . 

 596 را زيارت مي كند سؤال نمودند كه وي پاسخ داد : ان شاءالله اشكالي ندارد ، كما اين كه
 
عايشه هم قبر برادرش را زيارت مي كرد . سائل مي پرسد : امّا از ابن عباس حديثي از پيامبر اكرم ( صلّي الله عليه وآله )  نقل شده كه ايشان زنان زاير قبور را لعن كرده اند كه احمد بن حنبل پاسخ مي دهد : در سلسله روات اين حديث شخصي به نام ابوصالح وجود دارد كه ناشناس است ، لذا موجب ضعف سندي حديث مي باشد . وي ادامه مي دهد كه اميدوارم خدا پاداشش دهد ، همان گونه كه عايشه نيز قبر برادرش را زيارت مي كرد و اشكالي نداشت .  ( 1 ) فقهاي سنّي مذهب در استدلال به اين روايت مي نويسند : طبق مباني مسلّم بين عامه و خاصّه ، امر عقيب حظر را بايد حمل بر اباحه نمود
 ( 2 )  و در اين مسأله نيز چون پيامبر اكرم ( صلّي الله عليه وآله )  بعد از نهي خود ، امر به زيارت فرمود ، مي توان آن را دليل بر مباح بودن زيارت قرار داد ؛ گذشته از اين كه در بسياري از روايات وارده ، حكمت اين امر را تنبيه و تذكر مرگ و فناي دنيا در نظر زاير قرار داده اند كه شامل هر مسلماني اعم از مرد و زن است ، چرا كه هم مردان و هم زنان هر دو نياز به موعظه و تذكر دارند و حتي شايد بتوان گفت : زنان به اين امر نيازمندتر از مردانند .  ( 3 ) دانشور ديگري مثل حافظ الباني كه عالم و محدّثي سلفي مذهب است ، در نوشته هاي خود مثل 
الضعيف من سنن ابن ماجه و سلسلة احاديث ضعيفه حديث « لَعن رسول الله زائرات القبور » را روايتي كاملاً ضعيف و فاقد وجهه لازم براي استدلال مي داند و در همين باره استناد به حديثي مثل : « لعن الله المتخذين عليها السُّرج » كه مستند وهابيه در نفي بناي چراغ و نور بر فراز قبور ائمه شيعه است را روايتي ضعيف و غيرصحيح مي داند و سلفي ها را از استناد به آن برحذر مي نمايد .  ( 4 ) 1 . همان . 
2 . المحصول في علم اصول الفقه ، ج 2 ، ص 96 . 
3 . رسوخ الاحبار في منسوخ الاخبار ، برهان الدين الجعبري . 
4 . سلسلة الاحاديث الضعيفة واثرها السلبي في الامّة ، ص 260 ، ح 225 . اخيراً نيز علماي ازهر با بيان اين كه بوسيدن ضريح حضرت سيد الشهدا جايز است ، گامي ديگر در طرد انديشه هاي بي اساس سلفي برداشتند . 
